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 ذکر ابن محمد  امام صادق)ع(
ق، آن عالم یبرهان حجت نبوی، آن عامل صد آن سلطان ملت مصطفوی، آن

اء، آن ناقد علی، آن وارث نبی، یاء، آن جگرگوشه انبیوه دل اولیق، آن میتحق

 آن عارف عاشق: جعفرالصادق رضی الله عنه. 

د یم کتابی جداگانه بایت کنیاء و صحابه و اهل بیم که اگر ذکر انبیگفته بود

شان بوده اند اما به سبب تبرک یااست که پس از ین کتاب شرح اولیساخت ا

ت یشان بوده است. و چون از اهل بیز بعد از ایم که او نیبه صادق ابتدا کن

شتر آمده است یت از وی بیشتر گفته است و روایقت او بیبود و سخن طر

 کی اند. یشان همه یم که ایاوریکلمه ای چند از آن او ب

ی که قومی که مذهب او دارند، نیچون ذکر او کرده شود از آن همه بود. نه ب

 کی. یکی دوازده است و دوازده یعنی یمذهب دوازده امام دارند. 

د که در جمله علوم یایم، به زبان و عبارت من راست نیاگر تنها صفت او گو

خ بود، و یو اشارات و عبارات بی تکلف به کمال بود، و قدوه جمله مشا

خ بود، و هم یآن را شیود. هم الهاعتماد همه بر وی بود، و مقتدای مطلق ب

شوا. هم یشرو، و هم اهل عشق را پیان را امام، و هم اهل ذوق را پیمحمد

ف یق، هم در لطایف حقایعباد را مقدم، هم زهاد را مکرم. هم صاحب تصن

ار سخن نقل یر بود، و از باقر رضی الله عنه بسیل بی نظیر و اسرار تنزیتفس

ال بندند که اهل سنت و یشان خیقوم که ا کرده است و عجب دارم از آن

ت یزی در راه است که اهل سنت و جماعت اهل بیت چیجماعت را با اهل ب

 ،ال باطل مانده استیدر خ یدانم كه كس قت. ومن آن نمیید گفت به حقیرا با

مان دارد و به فرزندانش ندارد به محمد یدانم که هر که به محمد ا یآن م

ت تا به حدی بوده است یحدی که شافعی در دوستی اهل بمان ندارد. تا به یا

که به رفضش نسبت کرده اند و محبوس کردند و او در آن معنی شعری 

 ن است: یت ایک بیسروده است و 

 شهد الثقلان انی رافضیلو کان رفضا حب آل محمد           فل

س عنی: اگر دوستی آل محمد رفض است گو جمله جن و انیکه فرموده است 

د به رفض من؛ و اگر آل و اصحاب رسول دانستن از اصول یگواهی ده

ز بدانی ین نیدانی. اگر ا د، مییآ ست، بسی فضولی که به کار نمییمان نیا

ا و آخرت محمد ا یان ندارد، بلکه انصاف آن است که چون پادشاه دنیز

ود، د شناخت، و صحابه را به جای خیبا دانی وزرا او را به جای خود می می

چ ید شناهخت تا سنی پاک باشی و با هیبا و فرزندان او را به جای خود می

فه رضی الله عنه یوستگان پادشاهت کار نبود. چنانگه از ابو حنیکس از پ
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 ه که کدام فاضلتر؟یغامبر صلی الله علیوستگان پیدند: از پیپرس

شه یعاق و فاروق و از جوانان عثمان و علی و اززنان یران صدیگفت: از پ

 ن. یاز دختران فاطمه رضی الله عنهم اجمع

ار تا بکشم. یر را گفت: برو صادق را بیفه شبی وزینقل است که منصور خل

ر گفت: او در گوشه ای نشسته است و عزلت گرفته و به عبادت مشغول یوز

نه. از  ین را از وی رنجیرالمومنیشده و دست از ملک کوتاه کرده و ام

 بود؟ده یکشتن وی چه فا

 ر برفت بطلب صادق. یهرچند گف سودی نداشت. وز

د و من کلاه از سر بردارم شما او یمنصور غلامان را گفت: چون صادق درآ

 د. یرا بکش

د و یش صادق باز دویر صادق را درآورد. منصور در حال برجست و پیوز

ش اوو بنشست. غلامان را عجب یز به دوزانو پید و خود نیدر صدرش بنشان

 پس منصور گفت: چه حاجت داری؟ آمد.

 ش خود نخوانی و به طاعت خدای بگذاری. یصادق گفت: آنکه مرا پ

پس دستوری داد و به اعزازی تمام روانه کرد. درحال لرزه بر منصور افتاد 

 هوش شد. ید و بیو دواج بر سر در کش

د: که آن چه یر پرسیند سه نماز از وی فوت شد. چون باز هوش آمد وزیگو

 ل بود؟حا

دم که با او بود که لبی به زبر یی دیگفت: چون صادق از در درآمد اژدها

ازاری یر صفه؛ و مرا گفت به زبان حال اگر تو او را بیصفه نهاد ولبی به ز

م. از وی یگو م اژدها ندانستم که چه میین صفه فروبرم. و من از بیتو را با ا

 هوش شدم. ین بیعذر خواستم و چن

ش صادق آمد و گفت: ای پسر رسول یی پیکبار داود طاینقل است که 

 اه شده است. یخدای!مرا پندی ده که دلم س

 مان! تو زاهد زمانه ای. تو را به پند من چه حاجت است. یا باسلیگفت: 

ق فضل است و پند دادن همه بر یغمبر! شما را بر همه خلایگفت: ای فرزند پ

 تو واجب است. 

امت جد من دست در من زند یترسم که به ق از آن می مان! منیا ابا سلیگفت: 

ح و به نسبت قوی ین کار به نسبت صحیکه حق متابعت من نگزاردی؟ ا

 سته حضرت حق بود. ین کار به معاملت شایست. این

نت او از آب نبوت است و یا! آنکه معجون طیست و گفت: بار خدایداوود بگر

ش رسول است و مادرش بتول عت او از اصل برهان و حجت، جدیب طبیترک
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 رانی است. داوود که باشد که به معامله خود معجب شود. ین حیاست، او بد

عت ید تا بییایشان را گفت: بینقل است که با موالی خود روزی نشسته بود. ا

ابد همه را یامت رستگاری یان ما در قیم که هر که از میم و عهد بندیکن

 شفاعت کند. 

ع ین رسول الله تو را به شفاعت ما چه حاجت که جدتو شفا ابیشان گفتند: یا

 ق است؟یجمله خلا

امت در روی جد خود ین افعال خودم شرم دارم که به قیصادق گفت: من بد

 نگرم. 

ان ثوری به یامد. سفیرون نینقل است که جعفر صادق مدتی خلوت گرفت و ب

ند چرا عزلت د انفاس تو محروم ایدرخانه وی آمد و گفت: مردمان از فوا

 گرفته ای؟

 رالاخوان. ین روی دارد: فسد الزمان و تغیصادق جوابداد:كه اکنون چن

 ت را بخواند: ین دو بیو ا

 ذهب الوفااء ذهااب اماس الاداهب
 

 نهم الماااااودو والوفاااااایااااافشاااااون بی
 

 ل و مااااااآربیاااااان مخایوالناااااااس باااااا 

 و قلاااااااااوبهم محشاااااااااوو بعقاااااااااارب
 

ا ابن یده بود. گفتند: یپوشه یدند که خزی گرانماینقل است که صادق را د

 تک. یرسول الله هذا من زی اهل ب

ده یده بود که دست را خلید. پلاسی پوشین کشیدست آن کس بگرفت و در آست

 کرد. گفت: هذا للحق و هذا للخلق.  می

ن ینقل است که صادق را گفتند: همه هنرها داری. زهد و کرم باطن و قروالع

 خاندانی؛ ولکن پس متکبری. 

ی است، که من چون از سر کبر خود یایکن کبر کبریم، لی: من متکبر نگفت

ی یایامد و به جای کبر من بنشست. به کبر خود کبریای او بیبرخاستم کبر

 د کرد. یای او کبر شاید کرد اما به کبرینشا

 ست؟ید که: عاقل کینفه پرسینقل است که صادق از ابو حن

 ر و شر. یان خیز کند مییگفت: آنکه تم

ان آنکه او را بزنند و آنکه او را یز توانند کرد، مییز تمیم نیصادق گفت: بها

 علف دهند. 

 ست. یک تو عاقل کیفه گفت: نزدیابوحن

ار ین اختیریر الخیر خیر و شر تا از دو خیان دو خیز کند مییگفت: آنکه تم

 ند. ین برگزیر الشریکند و از دو شر خ

خت که: تو یه بودند. آنکس در صادق آوکی بردیانی زر از ینقل است که هم
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 بردی. و او را نشناخت. 

 صادق گفت: چند بود. 

 نار. یگفت: هزار د

نار به وی داد. پس از آن، آن مرد زر خود یاو را به خانه برد و هزار د

 افت. زر صادق باز برد و گفت: غلط کرده بودم. یباز

 م. یریم باز نگیصادق گفت: ماهرچه داد

 ست؟ید: كه او کیکی پرسیمرد از بعد از آن 

 گفتند: جعفر صادق. 

رفت   آن مرد خجل شد و برفت. نقل است که صادق روزی تنها در راهی می

گفت. سوخته ای بر عقب او میر فت و بر موافقت او الله الله  الله الله می

 گفت.  می

 صادق گفت: الله! جبه ندارم. الله جامه ندارم!

 د. یبا حاضر شد. جعفر درپوشیدر حال دستی جامه ای ز

ک بودم، آن یش رفت و گفت: ای خواجه! در الله گفتن با تو شریآن سوخته پ

 کهنه خود به من ده. 

 صادق را خوش آمد و آن کهنه به او داد. 

 ش صادق آمد و گفت: خدای را به من بنمای. یکی پینقل است که 

ن یگفت: آری! اما اده ای که موسی را گفتند لن ترانی. یگفت: آخر نشن

د است که  ت محمه هّ هّ گری نعره یکند رای قلبی ربی، د اد مییکی فریمله

 زند که لم اعبد رباً لم ارو.  می

د. او را ببستند و در دجله انداختند. ید و در دجله اندازیصادق گفت: او را ببند

 اث. یاث، الغیا ابن رسول الله!الغیآب او را فروبرد. باز برانداخت. گفت: 

 صادق گفت: ای آب! فرو برش. 

 اث. یاث، الغیابن رسول الله! الغیفرو برد، باز آورد. گفت! 

 گفت: فرو بر. 

برد. چون برمی آورد  گفت که فرو بر، فرو می ن چند کرت آب را مییهمچن

د شد و وجودش یاث. چون از همه نومیاث، الغیاابن رسول الله! الغیگفت:  می

ن نوبت که آب او را برآورد یق منقطع کرد اید از خلایهمه غرق شد و ام

 اث. یاث، الغیگفت: الهی الغ

 د. یصادق گفت: او را برآر

 دی. یبرآوردند و ساعتی بگذشت تا باز قرار آمد. پس گفت: حق را بد

بودم. چون به کلی پناه بدو  زدم در حجاب می ری مییگفت: تا دست در غ
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ستم. یگشاده شد؛ آنجا فرونگر بردم و مضطر شدم روزنه ای در درون دلم

ب المضطر اذا یجیدم و تا اضطرار نبود آن نبود که امن یجستم بد آنچه  می

 دعاه. 

گفتی کاذب بودی. اکنون آن روزنه را نگاه دارد که  صادق گفت: تا صادق می

 جهان خدای بدانجا فروست. 

کافر  زست اویا از چیزست و یا در چیزست ید خدای بر چیو گفت: هر که گو

 بود. 

ک گرداند که اول آن ترس بود و یت بنده را به حق نزدیو گفت: هرآن معص

 آخر آن عذر. 

و گفت: هر آن طاعت که اول آن امن بود و آخر آن عجب آن طاعت بنده را ا 

را یع زیبا عذر مط یاست وعاص یع با عجب عاصیزخدای دور گرداند مط

 اند ک گردین معنی بنده را به حق نزدیکه در ا

ش صابر یا توانگر شاکر. گفت: درویش صابر فاضلتر یدند: درویاز وی پرس

 ش را با خدای. یسه بود و درویکه توانگر را دل به ک

د ید که حق تعالی توبه مقدم گردانیایو گفت عبادت جز به توبه راست ن

 برعبادت. 

 کما قال الله تعالی التائبون العابدون. 

کر خدای غافل ماندن است از ذکر. و خدای را و گفت: ذکر توبه در وقت ذ

ا را به یقت آن بود که فراموش کند در جنب خدای جمله اشیاد کردن به حقی

 اء. یجهت آنکه خدای او را عوض بود از جمله اش

شاء. خاص گردانم به رحمت یختص برحمته من یت: ین آیو گفت: در معنی ا

ان برداشته است تا بدانند یم ش هرکه را خواهم واسطه و علل واسباب ازیخو

 که عطاء محض است. 

ش و عارف آن است که یستاده است با نفس خویو گفت: مومن آن است که ا

 ش. یستاده است با خداوند خویا

و گفت: هرکه مجاهده کند به نفس برای نفس به کرامات برسد و هرکه 

 مجاهده کند با نفس برای خداوند برسد به خداوند. 

ام از اوصاف مقبولان است و استدلال ساختن که بی الهام بود از و گفت: اله

 علامت راندگان است. 

اه به یو گفت: مکر خدای در بنده نهانتر است از رفتن مورچه در سنگ س

 ک. یشب تار

نه یو گفت: عشق جنون الهی است نه مذموم است نه محمود. وگفت سر معا
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 دندیكشبر من  یوانگیآنگاه مرا مسلم شد كه رقم د

کبختی مرد است که خصم او خردمند است. و گفت از صحبت یو گفت: از ن

 شهیكه هم یاز دروغگو یكید،یپنج كس حذر كن

ان تو بود یبا وی در غرور باشی؛ دوم احمق که آن وقت که سود تو خواهد ز

ن وقتی از تو ببرد؛ چهارم بددل که در وقت یل که بهتریو نداند؛ سوم بخ

ک لقمه بفروشد و به یع گذارد؛ پنجم فاسق که تو را به یحاجت تو را ضا

 ک لقمه. یکمتر از 

 ک لقمه؟یست کمتر از یگفتند: آن چ

 گفت: طمع در آن. 

ت است یا بهشت است و دوزخ است. بهشت عافیو گفت: حق تعالی را در دن

ت آن است که کارخود را خدای گذاری و دوزخ آن یو دوزخ بلاست. عاف

 ش گذاری. یی با نفس خواست که کار خدا

ا را یکن له سر فهو مضر. اگر صحبت اعدا مضر بودی اولیو گفت: من لم 

ا نافع بودی اعدا را یدی از فرعون، و اگر صحبت اولیرس یه ضرریبه آس

ش از قبضی و بسطی یدی از زن نوح و زن لوط را، ولکن بیمنفعتی رس

 م. یو ختم کرد میس چند کلمه گفتیار است، تاسینبود. و سخن او بس
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 س القرنی رضی الله عنهیذکراو
ل ین، آن آفتاب پنهان، آن هم نفس رحمان، آن سهین، آن قوه اربعیآن قبله تابع

س یه و سلم: اویس قرنی رضی الله عنه، قال النبی صلی الله علیمنی: اوی

نده او رحمه یش کسی  که ستاین باحسان و عطف. ستایر التابعیالقرنی خ

د؟ ین بود. به زبان من کجا راست آیود. و نفس او نفس رب العالمن بیللعالم

من کردی و گفتی انی لاجد نفس یهم السلام روی سوی یا علیگاه گاه خواجه انب

ابم و باز خواجه ی من مییم رحمت از جانب یعنی نسیمن. یالرحمن من قبل ال

ند در یرافیامت حق تعالی هفتاد هزار فرشته بیا)ع( گفت که: فردای قیانب

شان به عرصات برآورند و به بهشت یان ایس را در میس تا اویصورت او

س کدام یان اویده، الا ماشاء الله واقف نگردد که در آن میچ آفریرود تا ه

کرد و  ر قبه تواری عبادت مییا حق را در زیاست. که چون در سرای دن

محفوظ ماند  اریز از چشم اغیداشت تا در آخرت ن ش را از خلق دور مییخو

ب آمده است که: یری. و در اخبار غریعرفونم غیی لایائی تحت قبایکه اول

د چنانکه کسی یرون آیه السلام در بهشت از حجره خود بیا علیفردا خواجه انب

 س را. ید: اویکنی؟ گو د که: که را طلب مییمر کسی را طلب کند خطاب آ

 نی. یز هم نبینجا نیدی ایوی را ندا ید که: رنج مبر که چنانکه در دار دنیآواز آ

 د: الهی کجاست؟ فرمان رسد که: فی مقعد صدق. یگو

 ند. ید: مرا نبیگو

 ند؟یند، تو را چرا ببیب فرمان رسد : کسی که ما را می

ه السلام که: در امت من مردی است که به عدد موی یا گفت علیباز خواجه انب

 عت خواهد بود. امت شفایعه و مضر او را در قیگوسفندان رب

له ین دو قبیله را چندان گوسفند نبود که ایچ قبیند که در عرب هین گویو چن

 را. 

 ن که باشد؟یصحابه گفتند: ا

 د الله. بنده ای از بندگان خدای. یگفت: عبد من عب

 ست؟یم. نامش چیگفتند: ما همه بندگان

 س. یگفت: او

 گفتند: او کجا بود؟

 گفت: به قرن. 

 ده است؟یرا د گفتند: او تو

 ده است. یده ظاهر ندیگفت: به د

 ن عاشق تو، و او به خدمت تو نشتافته است؟یگفتند: عجب! چن
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عت من. که یم شریکی از غلبه حال؛ دوم از تعظیگفت: از دو سبب، 

مان آورده به چشم به خلل و دست و پای یرمادری دارد عاجزه ای است ایپ

و مزد آن بر نفقات خود و مادر خود  س اشتروانی کندیسست شده. به روز او

 خرج کند. 

 م؟ینیگفتند: ما او را بب

نی. اما فاروق و مرتضی را گفت یق را گفت تو او را در عهد خود نبیصد

د. و وی مردی شعرانی است و بر پهلوی ینیرضی الله عنهم که شما او را بب

 دیید است و آن نه سفیک درم سفیچپ وی و برکف دست وی چندانکه 

د تا امت مرا یید و بگوید از من سلامش رسانیابیبرص است. چون او را در

 د. یدعا گو

 اء. یاءالاخفیالله الاتق یاء الیا )ص(گفت:احب الاولیباز خواجه انب

 م. یابی شتن میین در خویا رسول الله! ما ایبعضی گفتند: 

ند. قدم بر یوس گیمن. او را اویه السلام گفت: شتر وانی است به یاءعلید انبیس

 د. یقدم او نه

ا ید گفتند: یک رسیه السلام وفاو نزدیا را علینقل است که چون خواجه انب

 م؟یرسول الله! مرقع تو به که ده

 س قرنی. یگفت: به او

ه السلام به کوفه آمدند یچون فاروق و مرتضی از بعد وفاو مصطفی عل

 د. یزینجد، برخ ا اهل نجد قوموا. ای اهلیان خطبه گفت: یفاروق در م

 ان شما هست؟یبرخاستند. گفت: از قرن کسی در م

 گفتند: بلی. 

 د. یشان پرسیس از ایقومی را بدو فرستادند. فاروق رضی الله عنه خبر او

 م. یدان گفتند: نمی

د. مگر شما او را یگفت: صاحب شرع مرا خبر داده است و او گزاف نگو

 د؟یدان نمی

 ن. یرالمومنیطلبه امیان کی گفت: هو احقر شانا من ی

وانه ای ین او را طلب کند. دیرالمومنیرتر است که امیگفت: او از آن حق

 احمق است و از خلق وحشی باشد. 

 م. کجاست؟یکن گفت او را طلب می

دارد تا شبانگاه  حمی الابل. در آن وادی اشتر نگاه مییگفتند: در وادی عرنه 

د، و با کسی صحبت ندارد، و یایها نینده ای است. در آبادایم. شورینانش ده

آنچه مردمان خورند او نخورد، غم و شادی ندارد. چون مردمان بخندند او 
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 ند او بخندد. ید، و چون بگریبگر

 م. یطلب گفت: او را می

دند در نماز و یپس فاروق و مرتضی رضی الله عنهما، آنجا شدند، او را بد

داشت. چون بانگ  ان او را نگاه میحق تعالی ملکی را بدو گماشته تا اشتر

افت، نماز کوتاه کرد. چون سلام باز داد فاروق برخاست و یحرکت آدمی ب

 ست نام تو؟یچ«مااسمک»سلام کرد. او جواب داد. فاروق گفت: 

 قال: عبدالله. گفت: بنده خدای. 

 ست؟یم. تو را نام خاص چییگفت: همه بندگان خدا

 س. یگفت: او

 ست. گفت: بنمای دست را

د. بوسه داد دست یه السلام نشان کرده بود بدیدی که رسول علیبنمود. آن سپ

ده است. گفته است که یه السلام تو را سلام رسانیاو را و گفت: که رسول عل

 امتان مرا دعا کن. 

زتر ین از تو عزیتری به دعا گفتن مسلمانان که بر روی زمیگفت: تو اول

ه یت رسول علیکنم. تو وص ن کاری مییست. فاروق گفت: من خود ایکسی ن

 السلام به جای آور. 

 گری بود. ید که آن دیا عمر: بنگر نبایگفت 

 غمبر تو را نشان کرده است. یگفت: پ

 د تا دعا کنم. یغمبر به من دهیس گفت: مرقع پیپس او

 شان مرقع بدو بدادند. پس گفتند: بپوش و دعا کن. یا

  د تا حاجت بخواهم.یگفت: صبر کن

شان دور دور برفت و آن مرقع فرو کرد و روی بر خاک ید. از بر ایدر نپوش

ن مرقع در نپوشم تا همه امت محمد را به من یگفت: الهی ا ینهاد و م

نجا کرده است. و رسول فاروق و مرتضی است. یغمبرت حواله اینبخشی. پ

 ش کردند، کنون کار تو مانده است. یاهلی همه کار خو

گفت: نه! همه را  دم، مرقع درپوش. میینی به تو بخشیچند خطاب آمد که:

 خواهم. 

گفت: نه  گر به تو بخشم. مرقع بپوش. میین هزار دیباز خطاب آمد که چند

 همه خواهم. 

 گر به تو بخشم مرقع بپوش. ین هزار هزار دیآمد که: چند باز خطاب می

د تا صحابه را شنو گفت و می می گفت همه را خواهم. همچنان در مناجات می

د یشان را بدیس ایدند تا اویصبر نبود. برفتند تا او را در چه کار است بدو رس
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دمی تا همه امت ین آمدن شما نبودی مرقع در نپوشید؟ اگر ایگفت: آه، چرا آمد

 ست کرد. یمحمد را بنخواستمی. صبر با

نگری می اشتری خود  فراگرفته و سر و پای برهنه تواید. گلیفاروق او را د

شتن و از خلافت خود ید. فاروق از خویم دیهژده هزار عالم در تحت آن گل

 ن خلافت از ما بخرد به گرده ای؟یست که ایدلش بگرفت. گفت: ک

نداز تا هرکه را ببابد یفروشی؟ ب س گفت: کسی که عقل ندارد. چه مییاو

 ان چه کار دارد؟ید و فروخت در میرد. خریبرگ

ن یق قبول کرده ای. کار چندیزی که از صدیند که: چاد برآوردیتا صحابه فر

ک روز عدل تو بر هزار ساله یع نتوان گذاشت؛ که یهزار مسلمان ضا

 عبادت شرف درد. 

عه و ید و گفت: به عدد موی شتر وگاو و گوسفند ربیس مرقع در پوشیپس او

 ن مرقع. یدند از برکات ایه السلام بخشیمضر از امت محمد عل

ن یش بود و نه چنیس از فاروق در پیبود که کسی گمان برد که او نجا تواندیا

ز ید نید بود. فاروق آن همه داشت، تجریس تجریت اویاست. اما خاص

زد که: محمد را  رزنان مییه السلام در پیا علیخواست. چنانکه خواجه انب می

 د. یاد داریبه دعا 

مدی تا مهتر را ایس چرا نیا اویخاموش بنشست. فاروق گفت:  یپس مرتض

 دی؟یبد

 ت؟یدیگفت: آنگاه شما د

 گفتند: بلی!

وسته ید تا ابروی او پیید بگویدید؟ اگر شما او را دیدیگفت: مگر جبه او را د

 ا گشاده؟یبود 

بت که او را بود نشان یده بودند، اما از هیای عجب! چندان او را د

 د؟یبازنتوانستند داد. گفت: شما دوست محمد هست

 م. یستگفتند: ه

ت چرا آن روز که دندان مبارک او شکستند یگفت: اگر در دوستی درست بود

 د، که شرط دوستی موافقت است. یبه حکم موافقت دندان خود نشکست

ک دندان در دهان نداشت. گفت! من او را به یپس دندان خود بنمود.  

 ن است. یده موافقت کردم که موافقت از دیصورت ناد

جوش آورد. بدانستند که منصب موافقت و ادب منصبی پس هر دو را رقت 

 ست آموخت. یبا ده بود و از وی مییگر است که رسول را ندید

 ی بکن. یس مرا دعایا اویپس فاروق گفت: 
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م. اللهم یگو ل نبود، دعا کرده ام و در هر نماز تشهد مییمان میگفت: در ا

د خود شما را یبه گور برمان به سلامت ین و المومنات. اگر شما ایاغفرللمومن

تی کن. یع نکنم. پس فاروق گفت: مرا وصیابد و اگر نه من دعا ضایدعا در

چ یا عمر! خدای را شناسی؟ گفت: شناسم. گفت: اگر به جز از خدای هیگفت: 

ا عمر! خدای تو را یادت کن. گفت: یگر نشناسی تو را به. گفت: زیکس د

 گر تو را نداند تو را به. یدای کس دداند. گفت: داند. گفت: اگر به جز خ می

بان کرد یس دست در گریاورم برای تو. اویزی بیپس فاروق گفت: باش تا چ

ن را از اشتربانی کسب کرده ام. اگر تو ضمان یو دو درم برآورد. گفت: من ا

 گر بستانم زمانی بود. ین بخورم، آنگاه دیم که ایکنی که من چندان بز می

ک است. آنگاه آنجا ما را یامت نزدید که قیبازگرد د،یپس گفت: رنجه گشت

 امت مشغولم. یدار بود که بازگشتی نبود، که من اکنون به ساختن زاد راه قید

ان ید آمد در میس را حرمتی و جاهی پدیچون اهل قرن از کوفه بازگشتند او

خت و به کوفه شد و بعد از آن کسی او یداشت، از آنجا بگر شان. سر آن نمییا

ث بشنودم که یان رضی الله عنه. هرم گفت: چون آن حدید الا هرم بن حیا ندر

س تا چه حد است آرزوی وی بر من غالب شد. به کوفه یدرجه شفاعت او

کرد و  افتم. برکنار فرات وضو مییرفتم و او را طلب کردم تا وی را باز

واب ده بودم. سلام کردم و جیشست وی را بشناختم که صفت او شن جامه می

رم، دست نداد. گفتم: رحمک یست. خواستم تا دستش فراگیداد و در من نگر

 س و غفرلک، چگونه ای؟یا اویالله 

ستن بر من افتاد. از دوستی من و از رحمت که مرا بر وی آمد از یگر

ان. یا هرم بن حیاک الله یست. گفت: و حیز بگریس نیفی حال وی اویضع

 ه راه نمود به من؟چگونه ای ای برادر من و تو را ک

 ده؟یگفتم: نام من و پدر من چون دانستی؟ و مرا به چه شناختی هرگز ناد

ست مرا یرون نیز از علم و خبر وی بیچ چیر. آنکه هیم الخبیگفت: نبانی العل

گر آشنا یکدیخبر داد و روح من روح تو را بشناخت که روح مومنان با 

 ده باشند. یگر را ندیکدیباشد، اگر چه 

افته یه السلام. گفت: من وی را درنیت کن از رسول علیزی روایتم: مرا چگف

ش گشاده یث بر خویده ام، و نخواهم که راه حدیگران شنیام. اخبار وی از د

ن یکنم و نخواهم که محدث و مفتی و مذکر باشم که مرا خود شغل هست که بد

 پردازم.  نمی

 تی بر من خوان تا از تو بشنوم. یگفتم: آ

 دست من بگرفت و گفت: پس 
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د یگو ن مییست. پس گفت: چنیم. و زار بگریطان الرجیاعوذ بالله من الش

عبدون وما خلقنا السماء و یجل جلاله و ما خلقت الجن و الانس الا ل یخدا

علمون. تا ین ما خلقناهما الا بالحق ولکن اکثرهم لاینهما لاعبیالارض و ما ب

ک بانگ بکرد. پنداشتم که یبرخواند. آنگاه م. یز الرحینجا که انه هوالعزیا

 ل شد. یعقل ازو زا

 نجا؟یان!چه آورد ترا ایپس گفت: ای پسر ح

م. گفت: من هرگز ندانستم که کسی خدای یاسایرم و به تو بیگفتم تا با توانس گ

اسود. یگر بیگر انس تواند گرفت و به کسی دیز دیچ چیرا بشناخت و به ه

ن دار، چون که یر بالیس گفت: مرگ را زیاو تی کن.یهرم گفت: مرا وص

زی و در خردی گناه منگر در بزرگی آن یش چشم دار، که برخیبخفتی و پ

نگر که در وی عاصی شوی که اگر گناه خرد داری، خداوند را خرد داشته 

 باشی و اگر بزرگ داری خداوند را بزرگ داشته باشی. 

 ی که مقام کنم. یهرم گفت: کجا فرما

 ه شام. گفت: ب

 شت چگونه بود. یگفتم: آنجا مع

 رد. ین دلها که شک برو غالب شده است پند نپذیس گفت: اف از ایاو

 گر کن. یتی دیگفتم: مرا وص

ل بمرد، یم خلیان! پدرت بمرد، آدم و حوا بمرد، نوح و ابراهیا پسر حیگفت: 

بکر ل خدای بمرد، محمد رسول الله بمرد، ابویموسی عمران بمرد، داود خل

 فه وی بمرد،عمر برادرم بمرد و دوستم بمرد وا عمراه واعمراه. یخل

 گفتم: رحمک الله عمر، نمرده است. 

 گفت: حق تعالی مرا خبر داد از مرگ وی. 

 م. یپس گفت: من و تو از جمله مردگان

ن است که کتاب خدای یت ایی سبک بگفت و گفت: وصیو صلوات داد و دعا

اد مرگ غافل نباشی، و یک ساعت از یری، یگش یو راه اهل صلاح فراپ

حت از خلق خدای یشان را پند ده و نصیش رسی ایک قوم و خویچون با نزد

ن شوی یده مدار که آنگاه بی دیک قدم پای از موافقت جماعت کشیر، یباز مگ

 و ندانی و در دوزخ افتی. 

و نه من  نییز تو مرا بیان. نیا هرم بن حیی چند بگفت و گفت: رفتی یو دعا

ن جانب برو تا یاد دارم و تو از ایز تو را یاد دار که من نیتو را و مرا به دعا 

 من از آن جانب بروم. 

ست و یگر ک ساعتی با وی بروم، نگذاشت و بگذشت و مییگفت: خواستم تا 
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زش یستم تا به کوی فروشدو نینگر ستن آورد. من از قفای او مییمرا به گر

 ن بود. یریشتر سخن که با من گفت، از امیم و گفت بافتیاز آن پس خبری ن

نم. یس را بید برفتم تا اویم گویع خثیفاروق و مرتضی رضی الله عنهما و رب

ح بازپردازد. یدر نماز بامداد بود. چون فارغ شد گفتم صبر کنم تا از تسب

گر ین بگزارد و نماز دیشیدرنگی کردم، همچنان از جای برنخاست تا نماز پ

چ نخورد و نخفت. شب ی. حاصل سه شبانه روز از نماز برنخاست. و هبکرد

داشتم. خواب در چشمش آمد. در حال با حق به  چهارم او را گوش می

ار خواب و از یرم از چشم بسیگ مناجات آمد. گفت: خداوندا! به تو پناه می

 ار خوار. یشکم بس

 ن بسنده است. یگفتم: مرا ا

ش یآرند که در همه عمر خو س را مییدم. اویدش ندادم و بازگریاو را تشو

لة یهذه ل یگر شب گفتیام ودیلة القیک شبی گفتی:هذه لیهرگز شب نخفت. 

 لة السجود. یگر شب گفتی هذه لیالرکوع. و د

ک شب به یک شب به رکوعی، و یامی بسر بردی، و یک شب به قی

 سجودی. 

ک حال. گفت: ما یر ن درازی بیداری شبی بد س چون طاقت مییا اویگفتند 

د. یم در سجودی که روز آیکبار سبحان ربی الاعلی نگفته باشیخود هنوز 

خواهم که مثل  کنم که می ن از آن مییح گفتن سنت است. ایخود سه بار تسب

 ان کنم. یعبادت آسمان

 ست؟یدند: خشوع در نماز چیاز وی پرس

  زه بر پهلوش زنند در نماز خبرش نبود.یگفت: آنکه اگر ن

 گفتند: چونی. 

ا یست یزد و نداند که شبانگاه خواهد زیگفت: چگونه باشد کسی که بامداد برخ

 نه؟

 گفتند: کار چگونه است؟

 گفت: آه از بی زادی و درازی راه. 

نها از تو به یرا تعالی پرستش کنی به عبادو آسمانها و زمیو گفت: اگر تو خدا

من نباشی یم. گفت: ایورش داررند تا باورش نداری. گفتند: چگونه باینپذ

ش را تا در پرستش او به ینی خویرفته است و فارغ نبیبدانچه تو را فراپذ

 د بود. یگرت مشغول نبایزی دیچ

کتر بود: یز را دوست دارد دوزخ بدو از رگ گردنش نزدیگفت: هر که سه چ

 دن و با توانگران نشستن. یکو پوشیطعام خوش خوردن و  لباس ن
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کی تو مردی است. سی سال ین نزدیند: رضی الله عنه که دراس را گفتیاو

خته و بر سر آن نشسته است و یاست که گوری فرو کرده است و کفنی درآو

 رد و نه به روز. ید و نه به شب قرار گیگر می

 نم. ید تا او را ببیسی گفت: مرا آنجا بریاو

ه یو چشم از گرف شده ید زرد گشته و نحیک او بردند. او را دیس را نزدیاو

ا فلان شغلك القبر عن الله ای مرد سی سال است یدر مغاک افتاده. بدو گفت:

د هر دو باز مانده ای و یتا گور و کفن تو را از خدای مشغول کرده است و بد

د، یش بدین هر دو بت راه تو آمد ه است. آن مرد به نور او آن آفت در خویا

آن گور افتاد و جان بداد. اگر گور و  حال بر او کشف شد، نعره ای بزد و در

 ست و چندست. یگران بنگر که چیکفن حجاب خواهد بود حجاب د

چ نخورده بود. روز چهارم بامداد یکبار سه شبانه روز هیس ینقل است که او

نار زر افگنده بود. گفت: از آن کسی افتاده باشد. یک دیرون آمد. بر راه یب

آمد.  ند و بخورد. نگاه کرد، گوسفندی مییبرچ نیاه از زمید تا گیروی بگردان

ش وی بنهاد. گفت: مگر از کسی ربوده باشد. یگرده گرم در دهان گرفته پ

ی. ید. گوسفند به سخن آمد. گفت: من بنده آن کسم که تو بنده اویروی بگردان

 بستان روزی خدای از بنده خدای. 

دم گوسفند یش دیورم، گرده در دست خیگفت دست دراز کردم تا گرده برگ

 د شد. یناپد

خ ابوالقاسم گرگانی یل وی بی شمار. در ابتدا شیار است و فضایمحامد او بس

س، یس، اویگفته است او را رضی الله عنه ذکر آن بوده ست. مدتی که می

خفی یشان. وسخن اوست که گفت: من عرف الله لایشان دانند قدر ایس!ایاو

 ست. یده نیز بر او پوشیچ چیه شیء. هرکه خدای را شناخت هیعل

 ست. یدگر معنی آن است که هر که بشناخت تا شناسنده ک

گر معنی آن است که هر که اصل بدانست فروع دانستن آسان بودش که به ید

 چشم اصل در فروع نگرد. 

را به خدای بتوان شناخت که عرفت ربی بربی پس یگر معنی آنست که خداید

 داند.  ز مییمه چرا به خدای داند هیهرکه خدا

ی است و تنها آن بود یسلامت در تنها« السلامة فی الوحدو»و سخن اوست که 

ر درنگنجد تا سلامت یال غیکه فرد بود در وحدت و وحدت  آن بود که خ

ن. یطان ابعد من الاثنیری درست نبود که الشیبود. اگر تنها به صورت گ

 ث است. یحد

م یعنی برتو باد که دایباد به دل تو.  ک بقلبک. بر تویو سخن اوست که: عل
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 ابد. یر در او راه نیدل حاضر داری تا غ

اسة فوجدته یو سخن اوست که: طلبت الرفعة فوجدته فی التواضع و طلبت الر

حة الخلق و طلبت المروو فوجدته فی الصدق وطلبت الفخر فوجدته یفی نص

رف فوجدته فی القناعة فی الفقر و طلبت النسبة فوجدته فی التقوی و طلبت الش

التوكل معانی  یو طلبت الراحة فوجدته فی الزهد و طلبت الاستغناء فوجدته ف

 ن سخنها معلوم است و مشهود. یا

می. آخر از وی یوانگان شمردیگان او گفتند ما او را از دینقل است که همسا

ک سال و یش. و یم بر در سرای خویم تا او را خانه ای ساختیدرخواست کرد

دو سال بسرآمدی که او را وجهی نبودی که بدان روزه گشادی. طعام او آن 

دی و شبانگاه بفروختی و در وجه قوت یبودی که گاه گاه استه خرما برچ

افتی نگاه داشتی تا یصرف کردی و بدان افطار کردی و اگر خرما خشک 

ه افتی استه خرما بفروختی و بیشتر یروزه بدان گشادی و اگر خرما خشک ب

دی و پاک یصدقه بدادی. و جامه وی خرقه کهنه بود که از مزبلها برچ

ان یی از میساختی. عجبا! کار نفس خدا بشستی و برهم دوختی و با آن می

رون شدی و پس از نماز خفتن بازآمدی و ید وقت نماز اول بین جائی برآیچن

ن به هر محلتی که فروشدی کودکان وی را سنگ زدندی. گفتی: ساقهای م

د تا پای من شکسته و خون آلوده نشود تا از نماز یکست. خردتر برداریبار

 بازنمانم که مرا غم نماز است، نه غم پای. 

د آمد و آن وقت برموافقت یدی برو پدین گفتند که سفیدر آخر عمر چن

کرد تا کشته شد. عاش  ن حرب میین علی رضی الله عنه در صفیرالمومنیام

سان یشان را اویی الله عنه بدانکه قومی باشند که ادا رضیدا ومات شهیوح

شان را نبوت در حجر خود پرورش یر حاجت نبود که ایشان را به پیند ایگو

ا را یس را داد. اگرچه به ظاهرا خواجه انبیری چنانکه اویدهد بی واسطه غ

قت هم نفس یپرورد و حق افت، نبوت  او رامیی د اما پرورش ازو مییند

ن دولت روی یم عالی مقامی است تا که را آنجا رسانند واین عظیبود. و ا می

 م. یشاءالله ذوالفضل العظیه من یوتید. ذلک فضل الله یبه که نما
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 ه یذکر حسن بصری رحمة الله عل
آن پروده نبوت، آن خو کرده فتوت، آن کعبه عمل و علم، آن خلاصه ورع و 

سن بصری رضی الله حلم، آن سبق برده به صاحب صدری، صدر سنت، ح

ار است و محامد او بی شمار است. صاحب علم و معامله یعنه، مناقب او بس

م خوف و حزن حق او را فراگرفته بود و مادر او از موالی ام یبود، و دا

ه آمدی. ام سلمه یسلمه بود. چون مادرش به کاری مشغول شدی حسن در گر

د یر پدیدی. قطره ای چند شیکرضی الله عنها پستان در دهانش نهادی تا او بم

ر ام سلمه ید آورد، همه از اثر شیآمدی. چندان هزار برکات که حق ازو پد

 بود. 

ه السلام آب یغامبر علیک روز از کوزه پینقل است که حسن طفل بود، 

 ن آب که خورد؟یغامبر گفت: ایخورد، در خانه ام سلمه. پ

 ت کند. یلم من به او سران آب خورد عیگفتند: حسن. گفت: چندان که از ا

ه السلام به خانه ام سلمه درآمد، حسن را در یغامبر علینقل است که روزی پ

افت از برکات یه السلام بدو دعا کرد. هرچه یغامبر علیکنار وی نهادند. پ

 افت. یدعای او 

ش عمر آوردند. گفت: سموه ینقل است که چون حسن در وجود آمد او را پ

 کوروی است. ید که نیکن«حسن »جه. او را نام حسنا فانه حسن الو

ام سلمه رضی الله عنها پرورش و تعهد او قبول کرد، به حکم شفقتی که بر 

قتدی به. یگفتی: اللهم اجعله اماما  وسته میید آمد تا پیرش پدیوی برد ش

خداوندا! او را مقتدای خلق گردان. تا چنان شد که صد و سی تن را از 

افته، و ارادات او به علی بوده است یود و هفتاد بدری را افته بیصحابه در

قت ازو گرفت، یرضی الله عنهما، و در علوم رجوع باز او کرده است و طر

و ابتدای توبه او آن بود که او گوهر فروش بود. او را الحسن اللولوئی 

صد ستد و داد کردی یران قیران و وزیگفتندی، تجارت روم کردی، و با ام

ر رفت و ساعتی سخن گفت یک وزی عنه. وقتی به روم شد و نزدرضی الله

 م شد اگر موافقت کنی. یی خواهیر گفت: ما به جایوز

 کنم.  گفت: حکم تراست، موافقت می

ر بنشست وبرفتند. چون به یاوردند تا با وزیبفرمود تا اسبی برای حسن ب

شم و یابربای رومی زده با طناب ید از دیمه ای دیدند حسن خیصحرا رس

ستاد و آنگاه سپاهی یکسو باین محکم کرده. حسن به ین در زمیخهای زریم

مه درگشتند و یده، گرد آن خیرون آمدند. همه آلت حرب پوشیچند گران ب

در  -قرب چهارصد  -ران یلسوفان و دبیزی بگفتند و برفتند. آنگاه فیچ
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صد از ید از آن سزی بگفتند و برفتند. بعیمه درگشتند و چیدند. گرد آن خیرس

مه یمه نهادند و گرد آن خید روی به خیران نورانی با محاسنهای سفیپ

ادت از یز -زکان ماهروی یزی بگفتند و برفتند. پس از آن کنیدرگشتند و چ

مه بگشتند و یم و جواهر برگرفته گرد خیکی طبقی از زر و سیهر  -ست یدو

رون یمه شدند و بیدر خر جنگ یصر و وزیزی بگفتند و برفتند. آنگاه قیچ

 آمدند و برفتند. 

ن چه حالست، چون یر و عجب بماندم. با خود گفتم ایحسن گفت: من متح

صر روم را پسری بود که ممکن نبود یدم. گفت قیم من از او پرسیفرود آمد

ر. و یدان مردانگی بی نظیی، و در انواع علوم کامل و در میبه جمال او آدم

مار شد و جمله اطبای حاذق در یر دل، ناگاه بپدر عاشق او، به صدهزا

مه به گور کردند. هر سال یمعالجه او عاجز آمدند. عاقبت وفات کرد. درآن خ

مه در یاس گرداگرد خیرون شوند. اول سپاهی بی قیارت او بیکبار به زی

ش آمدست اگر به ین حال که تو را پیند: ای ملک زاده! ما از ایگردند و گو

ن حال یمی تا تورا باز ستدمانی. اما ایما همه جانها فدا کردجنگ راست شدی 

چ روی کارزار یش آمدست از دست کسی است که با او به هیکه تو را پ

 م کرد، و مبارزت نتوان کرد. یتوان نمی

ن حال یند: ایش روند و گویران پیلسوفان و دبیند و بازگردند. آنگاه فین گویا

چ نتوان یسوفی و علم و خرده شناسی بااو هلیکسی کرده است که به دانش و ف

ش او عاجزاند و همه عالمان در جنب علم او یکرد که همه حکمای عالم در پ

نش همه عاجز یمی که در آفریمی و سخنها گفتیرها کردیجاهل، و اگر نه تدب

 از آن شدندی. 

ی ند: ایش روند و گویران به حرمت به شکوه پیند و بازگردند. آنگاه پین گویا

ران راست یش آمده است اگر به شفات پین حال که تو را پیپادشاه زاده! ا

ن حال یمی. اما ایمی وتو را آنجا نگذاشتیآمدی ما همه شفاعت و زاری کرد

 چ بنده سود ندارد. یش آمده است که شفاعت هیتو را از کسی پ

ش یپزکان ماهروی با طبقهای زر و جواهر یند و بروند. آنگاه آن کنین بگویا

ش ین حال که تو را پیصر زاده!  ایند: ای قیمه بگردند و گویروند و گرد خ

می و یآمده است اگر به مال و جمال راست آمدی ما همه خود را فدا کرد

ش ین حال تو را از کسی پیمی اما ایمی و تو را نگذاشتیم بدادیمالهای عظ

 ست. یآمده است که آنجا مال و جمال را اثری ن

 د: یمه رود و گویر بزرگ در خیصر با وزیو بازگردند. پس قند ین گویا

وه دل پدر، و ای جگرگوشه پدر به دست یبدان ای چشم و چراغ پدر، و ای م



 23 

عان و یران و شفیلسوفان و پیست؟ پد برای تو لشکر گران آورد و فیپدر چ

امد. یرای زنان آورد و صاحب جمالان و مال و نعمتهای الوان آورد و خود ب

ن ین همه کاری برآمدی پدر هر چه بتوانستی کرد بجای آوردی اما ایر بداگ

ن همه کار و بار و لشکر و حشم و یش آمده است که پدر با ایحال از کسی پ

 گر. یش او عاجز است. سلام بر تو باد تا سال دینه در پینعمت و مال و خز

دلش از کار ن سخن بر دل حسن چنان کار کرد که ید و باز گردد. این بگویا

ز یر بازگشتن کرد و سوی بصره آمد و سوگند خورد که نیبرفت. در حال تدب

شتن را در انواع یا نخندد تا عاقبت کارش معلوم نشود و چنان خویدر دن

دن یاضت کشیمجاهده و عبادت افگند که در عهد او کس را ممکن بالای آن ر

هارت او در طهارت د که گفتند هفتاد سال طیی رسیاضت به جاینبود. تا ر

ده کرد تا ید از جمله خلق بریشد و در عزلت چنان شد که ام جای باطل می

کی در جمعی برپای خاست و یک روز یلاجرم  از جمله با سرآمد چنانکه 

 گفت: 

 حسن مهتر وبهتر ما چراست؟

ق را به علم او یبزرگی حاضر بود. گفت: از جهت آنکه امروز جمله خلا

ن بدو حاجتمندند یست. همه در دیک جوبه خلق محتاج نی حاجت است و او به

 نجا بود. یا از همه فارغ است. مهتری و بهتری ایو او در دن

کبار مجلس وعظ گفتی و هرباری که به منبر برآمدی چو رابعه را یدرهفته 

ن یدی مجلس به ترک گرفتی و فرود آمدی. گفتند: ای خواجه! چندیند

د چه یایرزنی مقنعه داری نیان آمدند اگر پمحتشمان و خواجگان و بزرگ

 باشد؟

نه یم در سیران ساخته باشیاو گفتی: آری شربتی که ما از برای حوصله پ

 خت. یم ریموران نتوان

ده. یم پوشیو هر گاه که مجلس گرم شدی روی به رابعه کردی که ای در گل

او را  ک اخگر دل توست.ین همه گرمی از یده. ایا سیهذا من جمرات قلبک 

م که ینند دانینش ن انبوهی که در پای منبر تو مییسوال کردند که: جمعی بد

 شاد شوی. 

ش حاضر بود دل ما یک دروین اگر یم ولکیگفت: ما به کثرت جمع شاد نشو

 شاد شود. 

ست؟ گفت: مسلمانی در کتابهاست یست و مسلمان کیدند: مسلمانی چیباز پرس

 ر خاک اند. یو مسلمانان در ز

 ست؟ین چیدند: اصل دیاو پرس از
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 فقال الورع. 

 ست که ورع را تباه کند؟یگفتند: آن چ

 فقال الطمع. 

 ست؟یدند جنات عدن چیو پرس

ا یدی یا شهیقی یا صدیغامبری ید الا پیایگفت: کوشکی است از زر. در او ن

 سلطانی عادل. 

 گران را معالجه چون کند؟یمار بود دیبی که بیدند: طبیو پرس

 گران را. یتو نخست خود را علاج کن، آنگاه دگفت: 

ان ید که علم من شما را سود دارد، و عمل من شما را زیگفت: سخن من بشنو

 ندارد. 

کند.  خ! دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمییا شیدند: یو پرس

 م؟یچه کن

شما مرده دار گردد. دلهای یگفت: کاشکی خفته بودی که خفته را بجنبانی ب

 گردد.  دار نمییجنبانی ب است که هرچند می

ترسانند که دل ما از خوف  دند: قومی اند که در سخن ما را چندان مییپرس

 ن روا بود؟یپاره شود. ا

د یمن باشید که شما را بترسانند و فردا ایگفت: امروز با قومی صحبت دار

دا به خوف اندر من کنند وفرید که شما را ایبهتر که صحبت با قومی دار

 د. یرس

رند تا برآن اعتراض یگ اد مییند و سخنهای تو یآ گفتند: قومی به مجلس تو می

 ند. یجو ب آن مییکنند و ع

ده ام که طمع فردوس اعلی و مجاورو حق تعالی یشتن را دیگفت: من خو

شان از زبان یدگار ایکند و هرگز طمع سلامت از مردمان نکند که آفر می

 ابد. ی نمی شان سلامتیا

 د. یش خود را پاک نکنید تا پید که خلق را دعوت مکنیگو گفتند: کسی می

ن کلمه در دل ما آراسته یست مگر در آنکه ایچ نیطان در آرزوی هیگفت: ش

 د. یکند تا در امربه معروف و نهی منکر بسته آ

 گفتند: مومن حسد کند. 

ولکن چو رنجی از  د،یه السلام فراموش کردیوسف را علیگفت: برادران 

 ان ندارد. یفكند زیرون نینه بیس

ن یشتن را بر زمیتی از قرآن بشنودی خویدی داشت که هرگاه آیحسن مر

کنی توانی که نکنی، پس آتش  نچه مییکبار بدو گفت: ای مرد اگر ایزدی. 
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ستی درمعامله جمله عمر خود زدی. و اگر نتوانی که نکنی ما را به ده ین

 بگذاشتی.  منزل از پس پشت

ست الا از ید آن نیطان. هر که بانگی از او برآیپس گفت: الصعقه من الش

ن ین بود و شرح ایی چنینجا حاکم غالب کرده است که نه همه جایطان و ایش

د ید آیعنی اگر كه تواند آن باطل کند و آن صعقه از او پدیخود او گفته است. 

 طان است. یاز ش

ده. یغهای کشیار و تیان بسیدرآمد با لشکر داشت. حجاج ک روز مجلس میی

 ش است. یم که هنگام آزماییازمایبزرگی حاضر بود گفت: امروز حسن را ب

د، یگفت بنگرد د و از آن سخن که مییک ذره بدو ننگریحجاج بنشست. حسن 

 ن گفت: حسن حسن است آخر. یتا مجلس تمام کرد. آن بزرگ د

و بازوش بگرفت و گفت: انظروا الی  شتن آنجا افگند که حسن بودیحجاج خو

 د. ید در حسن نگرینید که مردی را ببیخواه الرجل. اگر می

 طلبی؟ امت افتاده  گفتند: چه مییدند، در عرصات قیحجاج را به خواب د

 طلبم که موحدان طلبند.  گفت: آن می

ن مشتی تنگ یگفته بود خداوندا بد ن از آن بود که در حالت نزع مییو ا

ک زبان اند یک دل و ین ام. که همه یکه غفارم و اکرم الاکرم نمای  حوصله

شان نمای که فعال یشان برآور و بدیزه ایکه مرا فروخواهی برد، مرا به ست

 د منم. یریلما 

ث به طراری، آخرت ین خبین سخن حسن را برگفتند. گفت: بدان ماند که ایا

 ز بخواهد برد. ین

ان یمهار اشتر بر م -نه به بصره درآمد نقل است که مرتضی رضی الله ع

ش درنگ نکرد. جمله منبرها بفرمود تا بشکستند و یو سه روز ب -بسته 

د: یگفت. پرس مذکران را منع کردند. به مجلس حسن درآمد. حسن مجلس می

 ا متعلم. یتو عالمی 

م. مرتضی یگو ده است. باز مییغامبر به من رسیچ کدام. سخنی از پیگفت: ه

 سته سخن است. ین جوان شایه او را منع نکرد و گفت: ایالله عل رضوان

ست. از منبر فرود آمد. از پی او یپس برفت. حسن به فراست بدانست که او ک

د. دامنش بگرفت. گفت: ا زبهر الله وضو ساختن در یدوان شد تا در او رس

 من آموز. 

در حسن ند. طشت آوردند تا وضو یی است که آن را باب الطشت گویجا

 آموخت و برفت. 

ست هزار خلق برفتند و منبری بنهادند و یکبار در بصره خشکسالی افتاد. دوی
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د تا باران یخواه د. حسن گفت: مییی گویحسن را بر منبر فرستادند تا دعا

 بارد. 

 م. ین آمده ایگفتند: بلی! برای ا

 د. یرون کنیگفت: حسن را از بصره ب

ه است که چنان نقل کرده اند که چون نشسته و چندان خوف بر او غالب بود

دی و یش جلاد نشسته است و هرگز کس لب او خندان ندیبودی، گفتی در پ

 م داشته است. یدردی عظ

ی؟ گفت به یگر ست. گفت: چرا مییگر د که مییکی را دینقل است که روزی 

بودم او نقل كرد كه مرد باشد از مومنان که به  یمجلس محمد بن كعب قرظ

ن سال در دوزخ بماند. گفت: ای کاش که حسن از آنها یشومی گناهان چند

 رون آوردندی. ین سال از دوزخ بیبودی که پس از چند

خرج من النار رجل یخواند: آخر من  ث میین حدیک روز اینقل است که 

 د مردی بود نام او هناد. یرون آیقال له هناد. آخر کسی که از دوزخ بی

 آن مرد بودمی. حسن گفت: کاش من 

ن ناله تو از ید. گفتم اینال اران گفت: شبی حسن در خانه من مییکی از ی

نالم و  ن آراستگی؟ گفت: از آن میین روزگاری که تو داری بدیست با چنیچ

ا قدمی به خطا ید كه بی علم و قصد حسن کاری رفته باشد یم که نبایگر می

ده نبود، یپسند یبر درگاه حق تعالا سخنی به زبان آمده باشد كه آن یبرداشته 

ن یپس حسن را گفته باشد برو كه اكنون ترا بر درگاه ما قدری نماند. پس از ا

 رفت. یم پذیز از تو نخواهیچ چیه

نقل است که روزی بر در صومعه او کسی نشسته بود. حسن بر بام صومعه 

گرفت دن یست که آب از ناودان فروچکیکرد. در سجده چندان بگر نماز می

ا نه تا ین آب پاک هست ین مرد افتاد. آن مرد در بزد. گفت: ایوبر جامه ا

 م؟یبشو

 ان است. یحسن گفت: بشوی که با آن نماز روا نبود که آب چشم عاص

کبار به جنازه ای رفت. چون مرده را در گور نهادند و خاک ینقل است که 

ان خاک فرو فرو کرده بودند، حسن بر سر آن خاک بنشست و چندانی بد

ست که خاک گل شد. پس گفت: ای مردمان! اول و آخر لحد است. آخر یگر

ا گور است و اول آخرت نگری گور است که القبر اول منزل من منازل یدن

عنی گور! و چون ین است. ید به عالمی که آخرش ایناز الاخرو. چه می

ن است یا اعنی گور! اول و آخر شمین است ید از عالمی که اولش ایترس نمی

د. تا جماعتی که حاضر بودند چندان یاهل غفلت! کار اول و آخر بساز
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 ک رنگ شدند. یستند که همه یبگر

شان یبد -شان یبا جماعتی درو -گذشت  نقل است که روزی به گورستان می

آمده  شان به بهشت فرو نمیین گورستان مردان اند که سر همت ایگفت: در ا

ه است که اگر ذره ای از آن یشان تعبیخاک ااست، لکن چندان حسرت با 

 زند. یم فرو رین عرضه کنند همه از بیحسرت بر اهل آسمان و زم

راهنی نو یتی بر حسن رفته بود هرگاه پینقل است که در حال کودکی معص

ستی که هوش از یراهن نوشتی. پس چندان بگریبان پیبدوختی آن گناه بر گر

 وی برفتی. 

ک حسن نامه ای نوشت و در آن یز رضی الله عنه به نزدیوقتی عمر عبدالعز

 ش سازم. ین امام خویاد دارم و ایحتی كن کوتاه چنانکه ینامه گفت: مرا نص

م از که ین!چون خدای با تو است بیرالمومنیا امیحسن بر ظهر نامه نوشت: 

 د به که داری. یست امیداری و اگر خدای با تو ن

ن کسی که یر که بازپسیت که: آن روز آمده گگر حسن بدو نامه نوشیوقتی د

 رد و السلام. یمرگ بر وی نوشته اند بم

 ا و آخرت هرگز خود نبود. یر که دنیاو جوابداد: روزی آمده گ

شنوم به حج  ه، به حسن نامه ای نوشت که: مییوقتی ثابت بنانی رحمةالله عل

 خواهم که در صحبت تو باشم.  خواهی رفت. می

ب یگر بودن عیکدیم که با یار تا در ستر خدای زندگانی کنجوابگفت: بگذ

 م. یریگر را دشمن گیکدیگر را ظاهر کند و یگدی

کی قدم بر یحت گفت: سه کار مکن، یر را در نصید جبینقل است که سع

چ سر ین منه، اگر همه محض شفقت بود بر خلق؛ و دوم با هیبساط سلاط

بود و تو او را کتاب خدای  ن، و اگر چه رابعهیده در خلوت منشیپوش

ر را اگر چه در جه مردان یت مده امیآموزی؛ و سوم هرگز گوش خود عار

 ش بزند. یمرد داری که از آفت خالی نبود  آخر الامر زخم خو

 دم: که عقوبت عالم چه باشد؟ینار گفت: از حسن پرسیمالک د

 گفت: مردن دل. 

 ست؟یگفتم: مرگ دل چ

 ا. یگفت: حب دن

ت: سحرگاهی به در مسجد حسن رفتم. به نماز. در مسجد بسته بود بزرگی گف

گفتند. صبر کردم تا  ن مییکرد و قومی آم و حسن در درون مسجد دعا می

 -تنها  -دم یروشنتر شد. دست بر در نهادم، گشاده شد. در شدم، حسن را د

 را مرا ازیم، قصه با وی بگفتم و گفتم: خدایر شدم. چون نماز بگزاردیمتح
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 ن کار آگاه کن. یا

شان علم یند و من با ایآ یان نزد من مینه پریگفت: با کسی مگوی، هر شب آد

 ند. یگو ن مییشان آمیکنم. ا م و دعا مییگو می

ب عجمی دامن برداشتی و گفتی: ینقل است که چون حسن دعا کردی حب

 نم. یب اجابت می

ه تشنه یتم. در بادرف نقل است که بزرگی گفت: با حسن و جماعتی به حج می

م. حسن گفت: چون من در یدیم، دلو و رسن ندیدیم. به سر چاهی رسیشد

م. آب ید. پس در نماز شد تا به سر آب شدیشروع نماز شوم، شما آب خور

کی از اصحاب رکوه ای آب برداشت. آب یم. یبرسر چاه آمده بود. باز خورد

 به چاه فروشد. 

د تا آب به چاه یرا استوار نداشتیاچون حسن از نماز فارغ شد گفت: خد

 فرورفت. 

م. دانه ای یافت، به ما داد، بخوردیی بیم. حسن در راه خرمایپس از آنجا برفت

 م. یم و به صدقه دادیدیم و از آن طعام خرینه بردین داشت. به مدیزر

م کردی. ناگاه کودکی صاحب یقرآن تعل -امام القرا -نقل است که ابو عمرو 

ست. قرآن یانت در وی نگریکه قرآن آموزد. ابو عمرو به نظر خ امدیجمال ب

ن من الجنة والناس فراموش کرد. آتشی در وی افتاد یتمام از الف الحمد تا س

ک حسن بصری رفت و حال با زگفت و زار یو بی قرار شد و به نزد

 ش آمد، و همه قرآن فراموش کردم. ین کار پیست. گفت: ای خواجه! چنیبگر

ن شدو گفت: اکنون وقت حج است، برو و حج یآن کار اندوهگ حسن از

نی در محراب نشسته. یری بیف رو که پیبگزار. چون فارغ شوی به مسجد خ

 وقت بر وی تباه مکن، بگذار تا خالی شود. پس با او بگوی تا دعا کند. 

د خلقی یبت دیری با هیبو عمرو همچنان کرد و در گوشه مسجد بنشست. پ

زه. خلق ید پاکیسته چون زمانی برآمد مردی درآمد با جامه سفبگرد او نش

گر. چون وقت نماز یکدیش او باز شدند، و سلام کردند، و سخن گفتند با یپ

ر خالی ماند. ابو عمرو گفت: یشد آن مرد برفت و خلقی با وی برفتند. آن پ

بازگفتم. اد رس! و حال یش او رفتم و سلام کردم. گفتم: الله الله، مرا فریمن پ

ش یر غمناک شد و به دنبال چشم در آسمان نگاه کرد. هنوز سر در پیپ

ش یاورده بود که قرآن بر من گشاده شد. بوعمرو گفت: من از شادی در پین

.  یش افتادم. پس گفت: تو را به من که نشان داد. گفتم: حسن بصریدر پا

باشد. پس گر چه حاجت ید یچون حسن باشد به كس یرا كه امام یگفت كس

د، ما یم. او پرده ما بدریز او را رسوا کنیگفت: حسن مارا رسوا کرد، ما ن
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د که پس از نماز یدی با جامه سفیر که دیم. پس گفت: آن پیزپرده او بدرین

م کردند آن حسن بود. هر یش از همه برفت و همه او را تعظین آمد و پیشیپ

گر ید، ونماز دیبا ما سخن گود، و ینجا آین به بصره کند، و ایشیروز نماز پ

به بصره رود. آنگاه گفت: هر که چون حسن امامی دارد دعا از ما چرا 

 خواهد کرد؟

ان آمد و آن مرد فروماند. ینقل است که در عهد حسن مردی را اسبی به ز

حال خود با حسن بگفت. حسن آن اسب را از بهر جهاد به چهارصد درم از 

د و اسبی یآن مرد مرغزاری در بهشت بخواب د م بداد. شبانهید و سیوی بخر

 ست؟ین اسبان از آن کید ایدر آن مرغزار و چهارصد کره، همه خنگ: پرس

 گفتند: به نام تو بود، اکنون به نام حسن کردند. 

 مانم. ید کن که پشیع اقالت پدیش حسن آمد و گفت: ای امام! بیدار شد پیچون ب

 دم. یش از تو دیده ای من پیحسن گفت: برو که آن خواب که تو د

د و منظرها به خواب. یگر حسن کوشکها دین بازگشت. شب دیآن مرد، غمگ

 ست؟ید: از آن کیپرس

 ع اقالت کند. یگفت: آن کسی را که ب

 ع اقالت کرد. یحسن بامداد آن مرد را طلب کرد و ب

مار شد و کارش یه ای داشت، آتش پرست، شمعون نام. بینقل است که همسا

 اب. یه را درید. حسن را گفتند: همساینزاع رسبه 

اه شده گفت: بترس از ید، از آتش و دود سین او شد، او را بدیحسن به بال

ان آتش و دود بسر برده ای. اسلام آر، تا باشد که یخدای که همه عمر در م

 خدای بر تو رحمت کند. 

ا یدن کی آنکه شمایدارد:  ز از اسلام باز مییشمعون گفت: مرا سه چ

د مرگ حق است و ییگو د، دوم آنکه مییطلب ا میید وشب و روز دنینکوه می

دنی است، و یدار حق دید دییگو د؛ سوم آنکه مییکن چ ساختگی مرگ نمییه

 د که خلاف رضای اوست. یکن امروز همه آن می

کنند تو چه  ن مییان است. پس اگر مومنان چنین نشان آشنایحسن گفت: ا

گانگی مقرند وتو عمر خود در آتش پرستی صرف یبه  شانیی؟ ایگو می

ده ام، هر دو را به یده ای و من که نپرستیکردی تو که هفتاد سال آتش پرست

دوزخ درآورند. تو را و مرا بسوزند و حق تو نگاه ندارد. اما خداوند من اگر 

را که آتش مخلوق یی بر تن من بسوزد، زیخواهد آتش را زهره نبود که مو

ا یده ای بیاست و مخلوق، مامور باشد. اکنون تو هفتاد سال او را پرستخدای 

 م تا ضعف آتش و قدرت خدای تعالی مشاهده کنی. یتا هر دو دست بر آتش نه
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ر یک ذره از وجود وی متغیداشت که  ن بگفت و دست در آتش نهاد و مییا

 دنیی دمیر شد، و صبح آشناید متحین دینشد و نسوخت. شمعون چون چن

ده ام. اکنون یگرفت. حسن را گفت: مدت هفتاد سال است تا آتش را پرست

 ست؟یر من چینفسی چند مانده است. تدب

 گفت: آنکه مسلمان شوی. 

مان آورم، یشمعون گفت: اگر خطی بدهی که حق تعالی مرا عقوبت نکند ا

 اورم. یمان نیکن تا خط ندهی ایول

سند بعد یول بصره گواهی نوحسن خطی بنوشت. شمعون گفت: بفرمای تا عد

ت یست و اسلام آورد و حسن را وصیار بگریاز آن بنوشتند. پس شمعون بس

ند، و مرا به دست خود در خاک نه و یکرد: که چون وفات کنم بفرمای تا بشو

 ن خط خواهد کرد.  ین خط در دست من نه که حجت من ایا

بشستند و نماز ت کرد و کلمه شهادت بگفت و وفات کرد. او را ین وصیا

 کردند ودفن کردند و آن خط در دست او نهادند. 

ن چه بود که من کردم. من خود یشه درخواب برفت که ایحسن آن شب از اند

چ یرم؟ مرا خود بر ملک خود هیگر را چون دستگیغرقه ام، غرقه ای د

 ست، بر ملک خدای چرا سجل کردم؟یدستی ن

تاجی بر  -چون شمعی تابان -د ید شه در خواب رفت. شمعون راین اندیدر ا

 سر، و حله ای در بر، خندان در مرغزار بهشت خرامان. 

 حسن گفت: ای شمعون چگونه ای؟

نی. حق تعالی مرا در جوار خود فرود یب ن که مییپرسی؟ چن گفت: چه می

دار خود نمود به کرم خود و آنچه از لطف در حق من یآورد به فضل خود ود

د. اکنون تو باری از ضمان خود برون آمدی. یایبارت نفرمود، در صفت و ع

دار شد آن ین حاجت نماند. چون حسن بیش بدین خط خود که مرا پیبستان ا

ست ید.گفت: خداوندا! معلوم است که کار تو به علت نیكاغذ را در دست د

ک کلمه یان کند؟ گبر هفتاد ساله را به یجز به محض فضل. بر در تو که ز

 راه دهی، مومن هفتاد ساله را کی محروم کنی؟به قرب خود 

ستی او را از خود بهتر ینقل است که چنان شکستگی داشت که در هر که نگر

ش ید با قرابه ای، و زنی پیاهی دیگذشت. س داسنتی. روزی به کنار دجله می

ن مرد از من ید. به خاطر حسن بگذشت که ایآشام او نشسته و از آن قرابه می

ا زشرع حمله آورد که آخر از من بهتر نبود که بازنی نامحرم بهترا ست. ب

ن خاطر بود که ناگاه کشتی ای گرانبار یآشامد؟ او در ا نشسته و از قرابه می

اه در ید و هفت مرد در آن بودند، و ناگاه درگشت و غرقه شد. آن سیبرس
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ز اگر از یرفت و شش تن را خلاص داد. پس روی به حسن کرد و گفت: برخ

ک تن را خلاص ده، ای امام ین ین بهتری. من شش تن را نجات دادم. تو ام

مسلمانان! در آن قرابه آب است و آن زن مادر من است. خواستم تا تو را 

ا به چشم باطن. اکنون معلوم شد که به ینی یب م تا تو به چشم ظاهر مییازمایب

 د ی. یچشم ظاهر د

نست که آن گماشته حق است پس حسن در پای او افتاد و عذر خواست و دا

ای پندار یا خلاص کردی مرا از دریشان را از دریاه! چنانکه ایگفت: ای س

 خلاص ده. 

 اه گفت: چشمت روشن باد! یس

گر ندانستی، تا وقتی سگی یبعد از آن چنان شد که البته خود را به از کسی د

 ر. ین سگ برگید و گفت: الهی مرا بدید

 سگ؟ ایدند: تو بهتری یپرس

ابم من بهتر باشم والا به عزت و جلال یگفت: اگر از عذاب خدا خلاص 

 خدای که او از صد چون من به.

 یبت كرده است طبقیدند كه فلان كس ترا غینقل است كه به سمع حسن برسان

د كه یل عذر گفت : به من رسیك آنمرد تحفه فرستاد وبر سبیرطب بنزد

م ینما یخواستم كه مكافات ینقل كرده اده اعمال من یش را به جریحسنات خو

 ل كمال اقامت نتوان كرد. یبر سب ین مبرتیمعذور دار كه مكافات چن

نقل است که حسن گفت: از سخن چهار کس عجب داشتم: کودکی و مستی و 

 و زنی. گفتند: چگونه؟ یمخنث

دم. گفت: خواجه حال یگذشتم درکش گفت: روزی جامه از مخنثی که برو می

دا نشده است. تو جامه از من برمدار که کارها در ثانی الحال یز پما هنو

رفت، افتان و  ان وحل مییدم که در میخدای داند که چون شود؛ و مستی را د

فتی. ین حتی لاتزل. گفتم قدم ثابت دار تا نیا مسکیزان. فقلت له ثبت قدمک یخ

مستی باشم به گل فتم ین همه دعوی؟ اگر من بیگفت: تو قدم ثابت کرده ای با ا

ن سخن ین سهل باشد. اما از افتادن خود بترس. ایم. ایزم و بشویآلوده؛ برخ

برد و گفتم: از کجا آورده  م اثر کرد و کودکی وقتی چراغی مییدر دلم عظ

ن یرفت ا ید و گفت: بگوی تا به کجا میی؟ بادی در چراغ دمین روشنایای ا

و عورتی روی برهنه و هر دو دست م از کجا آورده ام؟ یی تا من بگویروشنا

کرد.  ت مییم از شوهر خود با من شکایگشاده و خشم آلوده با جمالی عظ

ل یگفتم: اول روی پوش. گفت: من از دوستی مخلوق چنانم که عقل از من زا

ن ین به بازار خواستم شد. تو باایکردی همچن شده است و اگر مرا خبر نمی
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دی؟ مرا از یمن ند یدگی رویگر تو ناپوشهمه دعوی دردوستی او چه بودی ا

 ن عجب آمد. یا

فه باز گرفتی و ین طاینقل است که چون از منبر فرو آمدی تنی چند را از ا

ث با ین حدیکی نه از اهل ایم. روزی ید تا نور نشر رکنیایگفتی النور. ب

 شان همراه شد. حسن او را گفت: تا تو بازگردی. یا

د به اصحاب رسول یود را گفت: شما ماننده ااران خینقل است که روزی 

 ه السلام. یعل

گر که یزی دیش، نه به چینمودند. حسن گفت: به روی و به ر یشان شادیا

وانه نمودندی واگر یاگر شما را بر آ ن قوم چشم افتادی همه در چشم شما د

کی را از شما مسلمان نگفتندی، که یر شما اطلاع افتادی یشان را بر سرایا

شان مقدمان بودند. بر اسبان رهوار رفتند چون مرغ پرنده و باد وزنده، و یا

 م. یش مانده ایما بر خران پشت ر

ش حسن آمد و از صبر سوال کرد. گفت: صبر بر دو ینقل است که اعرابی پ

زها که حق تعالی ما را از آن یکی بر چیبت و یکی بر بلا و مصیگونه است. 

ان کرد. اعرابی گفت: یصبر بود اعرابی را ب نهی کرده است. و چنانکه حق

 ت ازهدمنک. یما را

 دم. یدم و صابرتر از تو نشنیمن زاهدتر از تو ند

ل است و صبر من از یحسن گفت: ای اعرابی! زهد من به جمله از جهت م

 جهت جزع. 

 ن سخن بگوی که اعتقاد من مشوش کردی. یاعرابی گفت: معنی ا

طاعت ناطق است بر ترس من از آتش دوزخ و ا در یگفت: صبر من در بلا

ن ین عیا رغبت است در آخرت و این جزع بود و زهد من در دنین عیا

 به طلبی است. ینص

رد تا صبرش یان برگیبه خود از میپس گفت: صبر آنکس قوی است که نص

منی تن خود را از دوزخ و زهدش حق را بود نه وصول یحق را بود نه ا

 ن علامت اخلاص بود. یاخود را به بهشت. و 

د ید نافع و عملی کامل و اخلاصی با وی و قناعتی بایو گفت: مرد را علمی با

 ن هر سه آمد از آن پس ندانم تا با وی چه کنند. یمشبع و صبری با وی. چون ا

و گفت: گوسفند از آدمی آگاهتر است از آنکه بانگ شبان او را از چرا کردن 

 دارد.  ش باز نمییدای از مراد خوباز دارد و آدمی را سخن خ

 كان.یبا بدان كردن مردم را بد گمان كند در ن ینیوگفت هم نش

و گفت: اگر کسی مرا به خمر خوردن خواند دوستر از آن دارم که به طلب 
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 ا خواند. یكردن  دن

 ابی. یک ذره خصومت نیو گفت: معرفت آن است که در خود 

کو یت نیست. به نیی چند اندک نن عمل روزیو گفت: بهشت جاودانی بد

 است. 

خود شوند. یو گفت: اول که اهل بهشت به بهشت نگرند هفتصد هزار سال ب

بت یشان تجلی کند. اگر در جلالش نگرند مست هیاز بهر آنکه حق تعالی بر ا

 شوند و اگر در جمالش نگرند غرق وحدت شوند. 

 ند. یبه تو نمائات تو بدو ینه ای است که حسنات و سیو گفت: فکر آ

ن آفت است. و هر که را یو گفت: هرکه را سخن نه از سر حکمت است ع

خاموشی نه از سرفکرت است آن برشهوت و غفلت است، و هر نظر که نه 

 از سر عبرت است آن همه لهو و زلت است. 

از شد، و چون از یو گفت: در تورات است که هر آدمی که قناعت کرد بی ن

ر پای آورد آزاد گشت، یافت، و چون شهوت را زیمت خلق عزلت گرفت سلا

و چون از حسد دست بداشت مودت ظاهر شد، و چون روزی چند صبرکرد 

 افت. ید یبر خورداری جاو

شان یکنند تا وقتیکه دلهای ا وسته اهل دل به خاموشی معاودت مییو گفت: پ

 ت کند. ید پس از آن بر زبان سرایدر نطق آ

د مگر به حق، خواه در یکی آنکه بنده سخن نگویاست  و گفت: ورع سه مقام

خشم باش خواه راضی، دوم آنکه اعضای خود را نگاه دارد از هر خشم 

 زی بود که خدای تعالی بدان راضی باشد. یخدای، سوم آنکه قصد او در چ

 و گفت: مثقال ذره ای از ورع بهتر از هزار سال نماز و روزه. 

 ل فکرت است و ورع. ن همه اعمایو گفت: فاضلتر

ن است یست از هرچه در روی زمیو گفت: اگر بدانمی که در من نفاقی ن

 دوست تر داشتمی. 

 و گفت: اختلاف ظاهر و باطن و دل و زبان از جمله نفاق است. 

ندگان الا که یچ مومن نبوده است از گذشتگان و نخواهد بود از آیو گفت: ه

 م. ید منافق باشیلرزند که نبا برخود می

ن، ولاتزکوا انفسکم هو یقیست به ید مومنم حقا که مومن نیو گفت: هر که گو

 اعلم بمن اتقی. 

عنی چون یل نبود، یو گفت: مومن آن است که آهسته بود و چون حاطب الل

 د. ید بگویکسی نبود که هرچه تواند کرد بکند، هر چه به زبان آ

 ق را، و امام ظالم را. ست: صاحب هوا را، فاسیبت نیو گفت: سه کس را غ



 34 

 بت استغفار بسنده است، اگرچه بحلی نخواهی. یو گفت: در کفارت غ

ی که حلال آن را حساب ین، فرزند آدم. راضی شده به سرایو گفت: مسک

 است و حرام آن را عذاب. 

ر یکی آنکه سیا مفارقت نکند الا به سه حسرت: یو گفت: جان فرزند آدم ازدن

د داشته بود؛ سوم یافته بود آنکه امیده بود، دوم آنکه در ننشد از آنکه جمع کر

 ش او آمد. یکو نساخت برای چنان راهی که پیآنکه زادی ن

 کند.  کی گفت: فلان کس جان میی

کند اکنون از جان کند ن  ن مگوی که او هفتاد سال بود تا جان مییگفت: چن

 د. یبازخواهد رست تا به کجا خواهد رس

 فتند سبکباران، هلاک شدند گرانباران. ایو گفت: نجات 

عت بود، یشان را ودیا ایامرزاد خدای عزوجل قومی را که دنیو گفت: ب

 عت را بازدادند و سبکبار برفتند. یود

ا را، و بدان یرک و دانا آن است که خراب کند دنیک من زیو گفت: به نزد

ن خرابی آخرت اد کند، و خراب نکند آخرت را، بدایا آخرت را بنیخرابی دن

 اد نهد. یا را بنیو دن

ا را شناخت او یرا شناخت او را دوست دارد، و هرکه دنیو گفت: هر که خدا

 را دشمن دارد. 

 ا. یست در دنیتر از نفس تو نیچ ستوری به لگام سخت اولیو گفت: ه

نی که پس از تو چون خواهد بود بنگر که یا را بیو گفت: اگر خواهی كه دن

 گران چونست. یدبعد از مرگ 

 ا. یدند بتان راالا به دوستی دنیو گفت: به خدای که نپرست

ش از شما بوده اند قدر آن نامه دانسته اند که از حق به یو گفت: کسانی که ب

د. به شب تامل کردندی، و به روز کار بدان کردند ی. و شما یشان رسیا

د و بدان یت. اعراب و حروف درست کردید و بدان عمل نکردیدرس کرد

 ت. یساز ا مییبارنامه دن

ز ندارد که نه خدای او را یچ کس عزیم را هیو گفت: به خدای که زر و س

 خوار گرداند. 

چ حال یند که از پس او روان شوند، به هیو گفت: هر احمقی که قومی را ب

 دل بر جای نماند. 

 د که اول فرمانبردار باشی. یو گفت: هرچه کسی را خواهی فرمود با

گرن برد، او را نه یش دیش تو آرد سخن تو پیو گفت: هر که سخن مردمان پ

 ق صحبت باشد. یلا
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ار ین اند واهل و فرزند، یار دیشان یزاند که ایش ما عزیو گفت: برادران پ

 ن. یا و خصم دیدن

و گفت: هرچه بنده بر خود و مادر و پدر نفقه کند آن را حساب بود مگر 

 مهمانان نهد.  ش دوستان ویطعامی که پ

 کتر بود. یو گفت: هر نمازی که دل در وی حاضر نبود به عقوبت نزد

 ست؟یو گفتند: خشوع چ

 ستاده بود و دل آن را ملازم گرفته. یمی که در دل ایگفت: ب

امده است، و با کسی یست سال است تا به نماز جماعت نیگفتند: مردی ب

 اختلاط نکرده، و در گوشه ای نشسته است. 

 ی و اختلاط نکنی. یایش او رفت و گفت: چرا به نماز جماعت نین پحس

 گفت: مرا معذور دارد که مشغولم. 

د که نه نعمتی از حق یچ نفس از من برنمی آیگفت: به چه مشغولی؟ گفت: ه

تی از من بدو.و به شکر آن نعمت و به عذر آن یبه من رسد و نه معص

 ت مشغولم. یمعص

 تو بهترا زمنی.  ن باش کهیحسن گفت: همچن

 دند: تو را هرگز وقت خوش بوده است؟یپرس

گفت که قرب پنجاه سال  ه با شوهر مییگفت: روزی بر بام بودم. زن همسا

است که در خانه توام. اگر بود و اگر نبود. صبر کردم. در سرما و گرما و 

ا دم و نام و ننگ تو نگاه داشتم و از تو به کس گله نکردم. امیادتی نطلبیز

ن همه برای آن ینی. ایگری گزیز تن در ندهم که بر سر من دیک چین یبد

گری ینی. امروز به دیگری را ببینی همه، نه آن که تو دیکردم تاتو مرا بب

 رم. یع دامن امام مسلمانان گینک به تشنیکنی. ا التفات می

حسن گفت: مرا وقت خوش گشت و آب از چشمم روانه گشت. طلب کردم تا 

غفرما یشرک به و یغفر ان یافتم: ان الله لایت ین آیابم. ایر یدر قرآن نظآن را 

شاء. همه گناهت عفو گردانم اما اگر به گوشه خاطر به یدو ن ذلک لمن 

 امرزم. یک کنی هرگزت نیلی کنی و با خدای شریگری مید

د: كه چگونه ای؟ گفت: چگونه بود حال قومی یکی از او پرسینقل است که 

 ا باشند و کشتی بشکند و هرکسی به تخته ای بمانند. یکه در در

 گفت: صعب باشد. 

 گفت: حال من همچنان باشد. 

کردند.  دند و بازی مییخند د بر جماعتی بگذشت که میینقل است که روز ع

 شان را خبر نه. یقت حال خود ایگفت: عجب از کسانی دارم که بخندند واز حق
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 خورد. گفت: او منافق است.  ورستان نان مید که در گیکی را دینقل است که 

 گفتند: چرا. 

ی که به آخرت و ین مردگان شهوت بجنبد گویش ایگفت: کسی را که در پ

 ن نشان منافق بود. یمان ندارد. ایمرگ ا

نقل است که در مناجات گفتی: الهی مرا نعمت دادی، شکر نکردم، بدانكه 

من گماشتی، صبر نکردم، بلا  شكر نكردم نعمت از من بازنگرفتی. بلا بر

 د جز کرم؟یدی بدانكه صبر نكردم. الهی! از تو چه آیم نگردانیدا

ده بود؛ و ید و هرگز کس او را خندان ندیک آمد بخندیو چون وقت وفاتش نزد

د و گفت: یری او را به خواب دیگفت: کدام گناه؟ کدام گناه؟ و جان بداد. پ می

 نزع آن چه حال بود؟دی، در یات هرگز نخندیدر حال ح

ک گناه یرش که هنوزش یا ملک الموت!سخت بگیدم که یگفت: آوازی شن

 مانده است. مرا از آن شادی خنده آمد. گفتم: کدام گناه؟ و جان بدادم. 

د که درهای آسمان گشاده بودی یبزرگی آن شب که او وفات کرد به خواب د

دای از او خوشنود د و خیکردند که حسن بصری به خدای رس و منادی می

 است، روح الله روحه. 
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 هینار رحمة الله علیذکر مالک د
ن، ین، آن مقتدای راه دیشوای راستیت، آن پیت، آن متوکل ولایآن متمکن هدا

ه، صاحب حسن بصری بود و از ینار رحمة الله علیار، مالک دیآن سالک ط

مذکور، و اضات یفه بود. وی را کرامات مشهور بود و رین طایبزرگان ا

ت پدر بود. اگر چه بنده زاده ینار نام پدرش بود، و مولود او در حال عبودید

نار در کشتی نشسته یند مالک دیبود از هر دو کون آزاده بود. و بعضی گو

 ار. ید، اهل کشتی گفتند: غله کشتی بیا رسیان دریبود، چون به م

 گفت: ندارم. 

چون بهوش آمد گفتند: غله کشتی رون رفت. یچندانش بزدند که هوش از او ب

 ار. یب

 گفت: ندارم. 

گر گفتند: یرون رفت. چون بهوش بازآمد دیچندانش بزدند که هوش از او ب

 ار. یغله ب

 گفت: ندارم. 

م. هرچه در آب ماهی بود همه یا اندازیم و در دریریش گیگفتند: پا

را کرد  مالک دست ف -نار زر در دهان گرفته یکی دو دیهر -سربرآوردند 

دند در ین دیشان داد. چون کشتی بانان چنینار بستد و بدیک ماهی دو دیاز 

ن سبب نام او را مالک یدا شد. از ایپای او افتادند. او بر روی آب برفت تا ناپ

ا ینار آمد. و سبب توبه او آن بود که او مردی سخت با جمال بود و دنید

بود و مسجد جامع دمشق که ار داشت و او به دمشق ساکن یدوست و مال بس

ت یار بود. مالک را طمع آن بود که تولیه بنا کرده بود و آن را وقف بسیمعاو

ک سال یفگند و یآن مسجد بدو دهند. پس برفت و در گوشه مسجد سجاده ب

افتی. و با یدی در نمازش ید آنکه هر که او را بدیکرد به ام وسته عبادت مییپ

رون آمدی و ین برآمد و شب از آنجا بیکسال بری نت منافق! تایگفت: ا خود می

ارانش بخفتند آن یک شب به طربش مشغول بود، چون یبه تماشا شدی. 

ا مالک یا مالک مالک ان لاتئوب. یزد از آنجا آوازی آمد که:  عودی که می

د دست از آن بداشت. پس به یکنی؟ چون آن شن تو را چه بود که توبه نمی

را یک سال است تا خدایشه کرد. گفت: یخود اندر با یمسجد رفت، متح

را باخلاص عبادت کنم و شرمی یپرستم به نفاق، به از آن نبود که خدا می

 ت به من دهند نستانم. یکنم، و اگر تول ن چه مییبدارم از ا

د، آن شب با دلی صادق یت بکرد و سر به خدای تعالی راست گردانین نیا
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ن یش در مسجد آمدند. گفتند: در این باز پگر مردمایکرد. روز د یعبادت م

 ستی تعهد کردی. یم. متولی باینیب مسجد خللها می

ک او یست. و نزدیسته تر از او نیچ کس شایپس بر مالک اتفاق کردند که ه

 آمدند و در نماز بود. صبر کردند تا فارغ شد. 

 ت قبول کنی. ین تولیم تا تو ایگفتند: به شفاعت آمده ا

چکس در من یا، هیکسال تو را عبادت کردم به ریالهی تا  مالک گفت:

ست کس ین درست کردم که نخواهم بیقیست. اکنون که دل به تو دادم و یننگر

ن کار در گردن من کنند. به عزت تو که نخواهم. یک من فرستادی تا ایبه نزد

ش یاضت پیرون آمد و روی در کار آورد و مجاهده و ریآنگه از مسجد ب

کو روزگار که در بصره مردی بود توانگربمرد یا چنان معتبر شد و نگرفت ت

ک ثابت یار بگذاشت. دختری داشت صاحب جمال. دختر به نزدیو مال بس

خواهم که زن مالک باشم تا مرا در کار  بنانی آمد و گفت: ای خواجه! می

 اری دهد. یطاعت 

ن زن یه داده ام اا را سه طلاقیثابت با مالک بگفت. مالک جواب داد: من دن

ا است. مطلقه ثلاثه را نکاح نتوان کرد. نقل است که مالک وقتی یاز جمله دن

ک شاخ نرگس در دهان گرفته یه درختی خفته بود. ماری آمده بود و یدر سا

 کرد.  و او را باد می

ن سال در آرزوی غزا بودم، چون اتفاق افتاد که بروم ینقل است که گفت: چند

ه حرب خواست بود مرا تب بگرفت چنانکه عاجز گشتم. در رفتم. آنروز ک

ک یگفتم: ای تن! اگر تو را نزد مه رفتم و بخفتم، د رغم. آنگه با خود مییخ

ن تب نگرفتی. پس در خواب شدم. یحق تعالی منزلتی بودی، امروز تو را ا

ر شدی یر شدی و چون اسیهاتفی آواز داد که تو اگر امروز حرب کردی اس

ن تب یک بدادندی. چون گوشت خوک بخوردی کافرت کردندی. اگوشت خو

 م بود. یتو را تحفه ای عظ

 را شکر کردم. یمالک گفت: از خواب درآمد م و خدا

شان دراز شد. هر یی مناظره افتاد. کار بر اینقل است که مالک را با دهرئ

گفتند من بر حقم. اتفاق کردند که دست مالک و دست دهری هر دو  ک میی

رهم بندند و بر آتش نهند، هرکدام که بسوزد او بر باطل بود و در آتش ب

 خت. گفتند: هر دو برحق اند. یچ کدام نسوخت و آتش بگریآوردند، دست ه

ن نهاد و مناجات کرد که هفتاد یمالک دلتنگ به خانه بازآمد و روی بر زم

د که تو ی برابر گردم. آوازی شنویمان نهاده ام تا با دهریسال قدم در ا

دست  تنها  یت کرد. كه اگر دهریندانستی که دست تو دست دهری را حما
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 . یآمد یكه چه بر و یدید یدر آتش نهاد

ماری بر من سخت شد، چنانکه یمار شدم و بینقل است که مالک گفت: وقتی ب

زی حاجت آمدم، به یدل از خود برگرفتم. آخر چون پاره ای بهتر شدم به چ

د. چاکران بانگ یر شهر در رسیار آمدم که کسی نداشتم. امله به بازیهزار ح

کی یرفتم.  بر من زدند که: دور تر برو. و من طاقت نداشتم و آهسته می

دم یگر مرد را دیدک. روز دیانه بر کتف من زد. گفتم: قطع الله یدرآمد و تاز

 ده و برچهارسو افگنده. یدست بر

گی مالک و مالک یدر همسا-ار م مفسد و نابکینقل است که جوانی بود عظ

د. القصه یگری گویکرد تا د د، از سبب فساد. اما صبر مییرنج وسته ازو مییپ

رون آمدند. مالک برخاست و بر او آمد تا امر معروف یت بیگران به شکاید

چ یکند. جوان سخت جبار و مسلط بود. مالک را گفت: من کس سلطانم. ه

 نم بازدارد. یا از ایند کس را زهره آن نبود که مرا دفع ک

 م. ییمالک گفت: ما با سلطان بگو

جوان گفت: سلطان هرگز رضای من فروننهد. هرچه من کنم بدان راضی 

 بود. 

 م. یتواند با رحمان بگو مالک گفت: اگر سلطان نمی

 و اشارت به آسمان کرد. 

 رد. یمتر است که مرا بگیجوان گفت: او از آن کر

ون آمد. روزی چند برآمد. فساد از حد درگذشت. ریمالک درماند. باز ب

ت آمدند. مالک برخاست تا او را ادب کند در راه یگر باره به شکایمردمان د

 د که: دست از دوست ما بدار!یرفت آوازی شن که می

د گفت: چه بودست یمالک تعجب کرد، به بر جوان درآمد. جوان که او را بد

 گر آمدی؟یکه بار د

امدم که تو را زجر کنم. آمده تا تورا خبر کنم که یز برای آن نن بار ایگفت: ا

دهم. جوان که آن بشنود گفت: اکنون چون  دم. خبرت میین آوازی شنیچن

 زار شدم. یش در راه او نهادم و از هرچه دارم بین است سرای خویچن

 ن بگفت و همه برانداخت و روی به عالم عشق درنهاد. یا

و چون خلالی شده، و  -افتاده  -دم در مکه یاو را د مالک گفت: بعد از مدتی

گفت که او گفته است دوست ماست. رفتم بر دوست.  ده مییجان به لب رس

دوست در  یدانم كه رضایدوست است آن طلب كنم وم یوهر چه رضا

 ن بگفت و جان بداد. ینشوم.ا یعاص یاطاعت اوست توبه كردم كه دگر در و

انه به مزد گرفته بود. جهودی بردر سرای او نقل است که وقتی مالک خ
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ی داشت و محراب آن خانه مالک به در سرای جهود داشت. جهود یسرا

بدانست. خواست که به قصد او را برنجاند. چاهی فروبرد و منفذی ساخت، 

ده نماند که بر ینشست و پوش ک محراب. و مدتی بر آن چاه مییآن چاه را نزد

چ یه -البته  -ن جهود دلتنگ شد از آنکه مالک چه جمله بود؛ که روزی آ

وار محراب نجاست به خانه یان دیرون آمد گفت: ای جوان!از میگفت. ب نمی

 رسد؟ تو نمی

د ین جانب آیزی بدیگفت: رسد، ولکن طغاری و جاروبی ساخته ام، چون چ

 م. یآن را بردارم و بشو

 گفت: تو را خشم نبود؟

 ظ. ین الغین است والکاظمیمان چنگفت: بود، ولکن فروخورم که فر

 مرد جهود در حال مسلمان شد . 

نی نخوردی. هرشبی یریچ ترشی و شینقل است که سالها بگذشتی که مالک ه

دی و بدان روزه گشادی. گاه گاه چنان یبه دکان طباخ شدی و دو گرده خر

افتی، و نان خورش او آن بودی، یافتادی که نانش گرم بودی. بدان تسلی 

مار شد آرزوی گوشت در دل او افتاد. ده روز صبر کرد، چون کار یتی بوق

ن ید و در آستیاز دست بشد به دکان رواسی رفت و دو سه پاچه گوسفند بخر

نهاد و برفت. رواس شاگردی داشت. در عقب او فرستاد و گفت: بنگر تا چه 

 کند.  می

ی که خالی بود. آن ینجا برفت جایان گفت: از ایزمانی بود. شاگر بازآمد. گر

ش از ید. پس گفت: ای نفس!بییرون کرد و دو سه بار ببوین بیپاچه از آست

ن یف من ایشی داد و گفت: ای تن ضعینت نرسد. پس آن نان و پاچه به درویا

امت به آتش یکنم تا فردای ق نهم مپندار که از شمنی می همه رنج که بر تو می

د و در ین محنت به سرآیکه ا دوزخ بنسوزی. روزی چند صبر کن، باشد

 نعمتی افتی که آن را زوال نباشد. 

گفت: ندانم که آن چه معنی است. آن سخن را که هرکه چهل روز گوشت 

ست سال است که نخورده ام و عقل من یرد. و من بینخورد عقل او نقصان گ

 ادت است. یهر روز ز

نگه که رطب نقل است که چهل سال در بصره بود که رطب نخورده بود. آ

چ کاسته نشده است و ینک شکم من از وی هیدی گفتی: اهل بصره!ایبرس

 چ افزون نشده است. ید هیخور شکم شما که هر روز رطب می

د آمد، از آرزوی رطب. هر چند یچون چهل سال برآمد بی قراری در وی پد

د صبر نتوانست کرد. عاقبت چون چند روز برآمد و آن آرزو هر روز یکوش



 40 

کرد، در دست نفس عاجز شد. گفت: البته  شد و او نفس را منع می ت میادیز

 ر. یرطب نخواهم خورد، مرا خواه بکش خواه بم

 رون آور!ید خورد، نفس را از بند بیبا تا شب هاتفی آواز داد که: رطب می

اد درگرفت. مالک گفت: یافت فرین جواب دادند و نفس وی فرصتی یچون ا

چ افطار نکنی و شب یه به روزه باشی، چنانکه هک هفتیاگر رطب خواهی 

 در نماز تا به روز آوری تا رطب دهمت. 

ام روز به آخر آورد. پس یام شب و صیک هفته در قینفس بدان راضی شد. 

د و رفته به مسجد تا بخورد. کودکی از بام آوازی یبه بازار رفت و رطب خر

 رود تا بخورد.  ی میده است و در مسجدیداد که: ای پدر!جهودی رطب خر

 مرد گفت: جهود در مسجد چه کار دارد؟

د. در پای یامد تا آن جهود کدام جهود است. مالک را دیدر حال پدر کودک ب

 ن کودک گفت: ین چه سخن بود که ایاو فتاد. مالک گفت: ا

داند و در محلت ما  مرد گفت: خواجه! معذور دار که او طفل است. نمی

ند که به روز یب وسته کودک ما جهودان را مییم. پیوزه باشجهودانند و ما به ر

ن از یزی خورد جهود است. ایخورند. پندارند که هر که به روز چ زی مییچ

 سر جهل گفت. از وی عفو کن. 

ب یمالک آن بشنود، آتشی در جانش افتاد، و دانست که آن کودک را زفان غ

جهودی بدادی، به زفان بی بوده است. گفت: خداوندا!رطب ناخورده نامم به 

رون دهی. به عزت تو اگر هرگز یگناهی اگر رطب خورم نامم به کفر ب

 رطب خورم. 

ن برداشت و بر یک بار آتشی در بصره افتاد. مالک عصا و نعلینقل است که 

کرد. مردمان در رنج و تعب در قماشه افتاده،  ی شد و نظاره مییسر بالا

أند و مالک یکش جستند. گروهی رخخت می سوختند، و گروهی می گروهی می

 امت. ین خواهد بود روز قیگفت: نجا المخفون و هلک المثقلون. چن می

ماری شد. گفت: نگاه کردم، اجلش یادت بینقل است که روزی مالک به ع

ک آمده بود، شهادت بر وی عرضه کردم. نگفت. هرچند جهد کردم که ینزد

ن است. یش من کوهی آتشیخ!پیت: ای شازده!آنگاه گفیگفت: ده،  بگوی، می

دم. گفتند: یشه وی پرسیکند. از پ هرگاه که شهادت آرم، آتش آهنگ من می

 مانه کم داشتی. یمال به سلف دادی و پ

ک گفتن یک اللهم لبیمان گفت: با مالک به مکه بودم. چون لبیجعفر سل

 چه بود؟ فتاد و هوش از وی برفت. با خود آمد. گفتم سبب افتادنیگرفت، ب

 ک. یک الله لالبید که لالبید جواب آیدم که نبایک گفتم: ترسیگفت: چون لب
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ستی. پس ین. گفتی زار زار بگریاک نستعیاک نقبد و اینقل است که چون ا

عنی ین امر نبودی نخواندمی. یت از کتاب خدای نبودی و بدین آیگفتی: اگر ا

اری یم از تو یگو میپرستم و  پرستم و خود نفس می م تو را مییگو می

 م. ینما ت مییروم واز هرکسی شکر و شکا خواهم و و به درسلطان می می

ک شب گفت: ای پدر! یدار بودی و دختری داشت. ینقل است که جمله شب ب

 ک لحظه بخفت. یآخر 

د دولتی یترسم که نبا ا از آن مییترسم،  خون قهر مییگفت: ای جان پدر!از شب

 أ. یخفته باروی به من نهد و مرا 

 گفتند: چونی. 

برم. اگر کسی در مسجد منادی  طان مییخورم و فرمان ش گفت: نان خدای می

د یفکنیش من میشتن در پیچ کس خوید، هیرون آین شماست بیکند که کی بدتر

 مگر به قهر. 

ن بود. و صدق ین مبارک رضی الله عنه بشنود. گفت: بزرگی مالک از ایا

 ه وقتی زنی مالک را گفت: ای مرائی!ن سخن را گفته است کیا

ک یچ کس مرا به نام خود نخواند، الا تو نیست سال است که هیجواب داد: ب

 ستم. یدانستی که من ک

ا ید یچ باک ندارم از آنکه کسی مرا حمد گویو گفت: تا خلق را بشناختم ه

و نده الا مفروط یده ام و نشناخته ستاید. از جهه آنکه ندیآنکه مرا ذم گو

ر، آن از حساب یعنی هرکه غلو کند در هرچه خواهی گینکوهنده الا مفرط. 

 رالامور اوسطها. ینبود که خ

نی نباشد، یده ای دینی که تو را از وی فایاری و همنشیو گفت: هر برادری و 

 صحبت او را از پس پشت انداز. 

وش، افتم، به بوی خین زمانه را چون خوردنی بازار یو گفت: دوستی اهل ا

 به طعم ناخوش. 

ش یا، که دلهای علما مسخر خویعنی دنین سخاره، یز از ایو گفت: پره

 ده است. یگردان

ث کردن به مناجات با خدای عز و جل دوست تر ندارد. یو گفت: هر که حد

 ع است. ینا، و عمرش ضایث مخلوقان، علم وی اندک است، و دلش نابیاز جد

 ک من اخلاص است در اعمال. ین اعمال به نزدیو گفت: دوست تر

ن ساز یه السلام که جفتی نعلیو گفت: خدای عزوجل وحی کرد به موسی عل

رو، و آثار و عبرتها  ن همواره مییی از آهن، و بر روی زمیاز آهن، و عصا

کن، تا وقتی که آن  ن و نظاره حکمتها و نعمتهای ما مییب طلب، و می می
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ن سخن آن است که صبور ی، و معنی اده گردد، و آن عصا شکستهین درینعل

ه بالرفق. و گفت: در تورات است و ین فاوغل فین متید بود که ان هذالدیبا می

د شوقناکم فلم تشتاقوا زمرناکم فلم ترقصوا. یگو من خوانده ام که حق تعالی می

 د. ید، سماع کردم شما را، رقص نکردیشوق آوردم، شما مشتاق نگشت

بعضی از کتب منزل که حق تعالی امت محمد را دو و گفت: خوانده ام در 

کی آن است که یل را: ییکایل را داده است و نه میز داده است که نه جبرئیچ

گر ادعونی استجب یاد کنم و دیاد کنند شما را یفاذکرونی اذکرکم. چون مرا 

 د اجابت کنم. یلکم: چون مرا بخوان

د در یقان تنعم کنید ای صدیگو و گفت: در تورات خوانده ام که حق تعالی می

ی یم است و در آخرت جزایا نعمتی عظیا به ذکر من که ذکر من در دنیدن

 ل. یجز

د که با عالمی که یفرما و گفت: در بعضی کتب منزل است که حق تعالی می

ش یزی که با او بکنم آن بود که حلاوت ذکر خوین چیا دوست دارد کمتریدن

 از دل او ببرم. 

 و از طلب کردن او فارغ بود. یا غلبه کند دیکه بر شهوات دنو گفت: هر 

تی خواست. و گفت: راضی باش در همه اوقات به یو کسی در آخر عمر وص

 کند تا برهی.  کارسازی که کارسازی تو می

 د. خدای با تو چه کرد؟یکی به خوابش دیافت از بزرگان یچون وفات 

ر خود. اما به سبب حسن ظنی که بدو ایدم جل جلاله با گناه بسیرا دیگفت: خدا

 داشتم همه محو کرد. 

نار و محمد یی درآمدی که مالک دید که ندایامت به خواب دیگر قیو بزرگی د

شتر در بهشت ین کدام پید. گفت: بنگرستم تا از ایواسع را در بهشت فروآور

م: ای عجب محمد واسع فاضلتر و عالمتر. یش درشد. گفتیرود؛ مالک از پ

ک یراهن بود و مالک را یا دو پیند: آری. اما محمد واسع را در دنگفت

راهن برابر یراهنی با دو پینجا هرگز پین تفاوت از آنجاست که ایراهن. ایپ

 نخواهد بود. 

 ه. یی، رحمة الله علیرون آیراهن افزون بیک پیعنی صبر کن تا از حساب ی
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 هیذکر محمدبن واسع رحمة الله عل 
آن معظم عباد، آن عالم عامل، آن عارف کامل، آن توانگر  آن مقدم زهاد،

وو خود یه رحمة واسعة؛ در وقت خود در شیقانع، محمد واسع، رحمة الله عل

خ مقدم را ین را خدمت کرده بود و مشایار کس از تابعیر بود و بسیبی نظ

اضت چنان بود که یعت حظی وافر داشت. در ریقت و شریافته بود و در طری

ن قناعت کند از یگفت: هرکه بد خورد و می زد و می شک در آب مینان خ

از گردد؛ و در مناجات گفتی: الهی مرا برهنه و گرسنه یهمه خلق بی ن

افتم که حال ین مقام به چه ی، همچنانکه دوستان خود را. آخر من ایدار می

 من چون حال دوستان تو بود. 

خانة حسن بصری شدی و  ت گرسنگی با اصحاب بهیو گاه بودی که از غا

امدی بدان شاد شدی و سخن اوست که یافتی بخوردی. چون حسن بیآنچه 

ن حالت یزد و شبانگاه گرسنه خفتد و بدیگفتی: فرخ آنکس که بامداد گرسنه خ

 از خدای راضی باشد. 

کنم تو را بدانکه پادشاه باشی  ت مییت خواست. گفت: وصیکسی از او وص

 ا و آخرت. یدر دن

 ن چگونه بود. یگفت: امرد 

چ کس یا زاهد باشی به هیعنی چون در دنیا زاهد باشی. یگفت: چنانکه در دن

ن ینی. لاجرم توغنی و پادشاهی! هر که چنیطمع نبود و همه خلق را محتاج ب

 ا باشد و پادشاه آخرت باشد.یباشد پادشاه دن

ست از نار را گفت: نگاه داشتن زبان بر خلق سخت تر ایک روز مالک دی

 نار. ینگاه داشتن درم و د

به بن مسلم شد، با جامه صوف. گفت: صوف چرا یک روز در بر قتیو 

 ده ای؟یپوش

 خاموش بود. 

 گفت: چرا جوابندهی؟

ا از یشتن ثنا گفته باشم، یم از زهد، نه که بر خویگفت: خواهم که بگو

 شی نه که از حق تعالی گله کرده باشم. یدرو

چ دانی که تو ید. وی را آواز داد و گفت: هیخرام که مید یک روز پسر را دی

ان یده ام، و پدرت چنانست که در مینار خریست دیستی؟ مادرت را به دویک

 دن تواز کجاست؟ین خرامیست. ایمسلمانان از او کمتر کس ن

 د: چگونه ای؟یو کسی از وی پرس

 د؟یافزا کاهد و گناهش می گفت: چگونه باشد کسی که عمرش می
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ه. یت الله فیئا الا و رایت شیدر معرفت چنان بود که سخن اوست که: ما راو 

را یدند: كه خدایدم و از و پرسیز دیرا در آن چیدم، الا که خدایز ندیچ چیه

 شناسی؟ می

ساعتی خاموش سرفروافگند. پس گفت: هرکه او را بشناخت سخنش اندک 

 م گشت. یرش دایشد و تح

ده یز گردانیه خدای به معرفت خودش عزو گفت: سزاوار است کسی را ک

جچ کس را بر او یر او باز ننگرد و هیاست که هرگز از مشاهده او به غ

 ار نکند. یاخت

 مناک نبود. یدارد ب د مییو گفت: صادق هرگز نبود تا بدانکه ام

قی بود. بدانکه ید که خوف و رجاش برابر بود تا صادق و مومن حقیعنی بای

 ه. یرحمة الله عل رالامور اوسطها،یخ
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 ه یب عجمی رحمة الله علیذکر حب
ن بی گمان، آن یقیرت، آن صفی پرده وحدت، آن صاحب یآن ولی قبه غ

ه، صاحب یب عجمی رحمة الله علیر عدمی، حبین بی نشان، آن فقیخلوت نش

اضات کامل داشت، و در ابتدا یصدق و صاحب همت بود، و کرامات و ر

و به بصره نشستی و هر روز به تقاضای معاملان مال دار بود و ربا دادی 

مزد طلب کردی و نفقه خود هر روز از آن یافتی پایمی نیخود شدی. اگر س

داری رفته بود، آن وامدار در خانه نبود، چون او ساختی. روزی به طلب وام

زی یست و من چیمزد طلب کرد. زن وامدار گفت: شوهرم حاضر نید پایرا ند

م، جز گردن او نمانده است. اگر یدهم. گوسفند کشته بود ندارم که تو را

 خواهی تو را دهم. 

ن ید آن گردن گوسفند از وی بستد و به خانه برد. زن را گفت: ایگفت: شا

 گی بر نه. یسودست. د

 ست. یزم نیست و هیزن گفت: نان ن

 زم ونان بستانم. یمزد هیک وارفتم تا از جهت پایاو را گفت: ن

گ پخته شد زن یگ برنهاد، و چون دیاورد، و زن دیبستد و ببرفت و همه 

ب بانگ یزی خواست. حبیلی فرا درآمد و چیخواست که در کاسه کند. سا

ش ید وما درویم توانگر نشویم اگر شما را دهیبروی زد که: آنچه ما دار

 م. یشو

گ بگرفت. همه خون ید شد. زن خواست که در کاسه کند. سر دیسائل نوم

گ یب گرفت و سوی دیته بود. زن بازگشت. زردروی شده، دست حباه گشیس

ش زدی یآورد و گفت: نگاه کن که از شومی ربای تو و از بانگ که بر درو

 ن جهان خود چه باشد، بدان جهان تا چه خواهد بود. ید. بدیبه ما چه رس

گر آن آتش بننشست. گفت: ید. آتش به دلش فروآمد که هرگز دیب آن بدیحب

 ! هر چه بود توبه کردم. ای زن

نه بود. کودکان بازی یرون آمد، به طلب معاملان. روز آدیگر بیروز د

ب رباخوار آمد. دور یدند بانگ درگرفتند که: حبیب را بدیکردند. چون حب می

 م. یند که چون او بدبخت شوید تا گرد او بر ما ننشیشو

ان حسن بصری ب سخت آمد. روی به مجلس نهاد و بر زبین سخن بر حبیا

ل شد. یب را غارت کرد. هوش از او زایکبارگی دل حبیزی برفت که به یچ

افت و دست در فتراک او زد. چون از آن یپس توبه کرد و حسن بصری در

ب یزد. حبیب بگرید. خواست که از حبیمجلس بازگشت وام داری او را بد

را از تو خت، اکنون میست گریبا ز! تا کنون تو را از من مییگفت: مگر
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 خت. ید گریبا می

دند گفتند: دور یب بدیکردند. چون حب و از آنجا بازگشت. کودکان بازی می

 م. یند که در خدای عاصی شویب تائب بگذرد تاگرد ما بر او ننشید تا حبیباش

ن طبل دلها یک روز که با تو آشتی کردم این ید ی!بدیب گفت: الهی و سیحب

رون داد ی. پس منادی کرد که: هر که را یی بیکویبر من زدی و نام من به ن

د. خلق گرد آمدند و آن مال ید و بستانییایست ستد بیبا زی مییب چیاز حب

امد و دعوی کرد. چادر زن بداد؛ یگر بیش جمله بداد تا مفلس شد. کسی دیخو

راهن خود بدو داد. برهنه بماند و برلب فرات در یگری دعوی کرد. پیو د

نجابه عبادت خدای مشغول شده. همه شب وروز از حسن صومعه ای شد و آ

ن سببش گفتند. چون یتوانست آموخت. عجمی از ا آموخت و قرآن نمی علم می

ست طلب یبروزگاری برآمد بی برگ و نوا شد. زن از وی نفقات و دربا

رد و یش گیرون آمد و قصد صومعه کرد تا عبادت پیب بدر بیکرد. حب می

د که: کجا کار کردی که یبازآمد. زن او را پرسچون شب درآمد بر زن 

 اوردی؟یزی نیچ

م است و از کرم یکردم پس کر ب گفت: آنکس که من از جهت او کار مییحب

د بدهد که یزی بخواهم. او خود چون وقت آیاو شرم دارم که از وی چ

رفت و  دهم. پس هر روز بدان صومعه می د هر ده روز مزد مییگو می

شه کرد که ید اندین رسیشیا ده روز. روز دهم چون نماز پکرد ت عبادت می

م و بدان تفکر فروشد. در حال خداوند یامشب به خانه چه برم و با زن چه گو

گر با یك حمال دیك خروار آرد و یفرستاد با  یرا به درخانة و یتعالی حمال

 ج حمالان آنین و توابل و حویگر با روغن و انگبیک حمال دیك مسلوخ، و ی

م یصد درم سیشان اندر صره ای سیبرداشته بودند، و جوانمردی ماهروی با ا

 ب آمد و در بزد. زن درآمد. گفت: چه کار تست؟یبه در خانه حب

ب را ین جمله را خداوندگار فرستاده است. حبیکوروی گفت: ایآن جوانمرد ن

 م. ییفزایبگوی که تو در کار افزای تا ما در مزد ب

ن روی به خانه یب خجل زده و غمگیچون شب در آمد حب ن بگفت و برفت.یا

ش او یب پیآمد. زن حب گ میید، بوی نان و دینهاد. چون به در خانه رس

ش پاک کرد و لطف کرد. چنانکه هرگز نکرده بود. گفت: ای یبازرفت و رو

کومهتری است با کرامت و یکنی آنکس پس ن ن کار از بهر آنکه مییمرد! ا

کوروی و گفت: ین فرستاده به دست جوانمردی نیو چن نینک چنیشفقت. ا

 م. ییفزاید او را بگوی که تو در کار افزای تا ما در مزد بیایب چون بیحب

ی یکوین نیر شد و گفت: ای عجب! ده روز کار کردم، با من ایب متحیحب
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 شتر کنم دانی که چه کند. یکرد. اگر ب

رد تا از بزرگان مستجاب ک د و عبادت مییا بگردانیت روی از دنیبه کل

امد یرزنی بیالدعوو گشت. چنانکه دعای او مجرب همگنان شد. بلکه روزی پ

ب یست که پسری دارم که از من غایو در دست و پای او فتاد و بسی بگر

ی بگوی تا بود یرگاهست و مرا طاقت فراق نماند. از بهر خدای دعایاست. د

 من بازرساند. که حق تعالی به برکت دعای تو او را به 

 م داری؟یچ سیگفت: ه

 گفت: دو درم دارم. 

 شان ده . یار به درویگفت: ب

 د. یی بگفت؛ و گفت: برو که به تو رسیو دعا

نک یاد برآورد. گفت: اید. فریده بود که پسر را دیزن هنوز به در سرای نرس

 پسر من و او را ببر. 

 ب آورد. گفت: حال چگونه بود؟یحب

ودم. استاد مرا به طلب گوشت فرستاده بود. گوشت بستدم و گفت: به کرمان ب

دم که ای باد او را به خانه خود یرفتم، بادم در ربود. آوازی شن به خانه باز می

د یب و به برکت دو درم صدقه اگر کسی گویباز رسان. به برکت دعای حب

ه یلمان عیك روز شادروان سلیك ماهه راه به یم چنانکه یباد چگونه آورد گو

 آورد.  س در هوا مییآورد، و عرش بلق السلام می

دند و روز عرفه به عرفات. یه به بصره دیب را روز تروینقل است که حب

د و به صدقه یه بخریار به نسیب طعام بسید آمد حبیوقتی در بصره قحطی پد

سه ین کرد. چون به تقاضا آمدندی، کیر بالیسه ای بردوخت و در زیداد و ک

ی. پر از درم بودی. وامها بدادی. و در بصره خانه ای داشت بر رون کردیب

دی. وقتی ینی داشت که تابستان و زمستان آن پوشیسر چارسوی راه، و پوست

ن بگذاشت. خواجه حسن بصری یبه طهارت حاجتش آمد برخاست و پوست

ن ین قدر  نداد که این عجمی اید در راه انداخته. گفت: این دید. پوستیفراز رس

 ع شود. ید کرد که ضاینجا رها نباین ایوستپ

د. سلام گفت: پس گفت: ای امام یب بازرسیداشت تا حب ستاد و نگاه مییبا

 ستاده ای؟یمسلمانان! چرا ا

ع شود. و ید کرد که ضاینجا رها نباین این پوستیب! ندانی که ایگفت: ای حب

 بگو تا به اعتماد که بگذاشته ای؟

 را برگماشت تانگاه داری. گفت: به اعتماد آنکه تو 

ن و یب دو قرص جویارت. حبیب آمد به زینقل است که روزی حسن برحب
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ب یش حسن نهاد. حسن خوردن گرفت. سائلی به درآمد. حبیپاره ای نمک پ

ب! تو مردی یآن دو قرص و نمک بدو داد. حسن همچنان بماند. گفت: ای حب

ش مهمان برگرفتی ینان از پ سته ای. اگر پاره ای علم داشتی به بودی کهیشا

 ست داد و پاره ای به مهمان. یو همه به سائل دادی. پاره ای به سائل با

آمد و خوانی بر سرنهاده بود و بره  چ نگفت . ساعتی بود غلامی مییب هیحب

ب یب نهاد و حبیش حبیم در پیزه و پانصد درم سیان و حلوا و نان پاکیای بر

ان یش حسن نهاد. چون حسن پاره ای بریپشان داد و خوان یم به درویس

ن داشتی به یقیک مردی. اگر تو پاره ای یب گفت: ای استاد! تو نیبخورد، حب

 د. ین بایقیبودی با علم 

و در وقتی نماز شام حسن به در صومعة او  بگذشت و قامت نماز شام گفته 

د. گفت: خوان ب الحمد را الهمد مییستاده. حسن درآمد. حبیبود و در نماز ا

 ست. ینماز در پی او درست ن

بدو اقتدا نکرد و خود بانگ نماز بگزارد. چون شب درآمد بخفت. حق را 

 ز است. ید. گفت: ای بارخدای. رضای تو در چه چیتبارک و تعالی بخواب د

 افته بودی قدرش ندانستی. یا حسن! رضای من دریگفت: 

 ا! آن چه بود؟یگفت: بارخدا

ن نماز یافته بودی و ایب رضای ما دریکردی از پس حبگفت: اگر تو نماز 

ت یبهتراز جمله نماز عمرتو خواست بود. اما تو را سقم عبارت از صحت ن

 بازداشت. بسی تفاوت است از زبان راست کردن تا دل. 

ب پنهان یکردند، در صومعه ای. حب ک روز کسان حجاج حسن را طلب میی

 دی؟یب را گفت: امروز حسن را دیشد. حب

 دم. یگفت: د

 گفتند: کجا شد؟

 ن صومعه. یگفت: در ا

افتند. چنان که حسن گفت: یدر صومعه رفتند. هرچند طلب کردند حسن را ن

 دند. یهفت بار دست بر من نهادند و مرا ند

ب! حق استاد نگاه نداشتی و مرا یرون آمد و گفت: ای حبیحسن از صومعه ب

 نشان دادی. 

افتی که اگر دروغ یسبب راست گفتن من خلاص  ب گفت: ای استاد! بهیحب

 می. یگفتمی، هردو گرفتار شد

 دند. یحسن گفت: چه خواندی که مرا ند

ت الکرسی برخواندم و ده بار آمن الرسول و ده بار قل هو الله یگفت ده بار آ
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 احد و باز گفتم الهی! حسن را به تو سپردم. نگاهش دار. 

زی یرفت. بر لب دجله آمد وبا خود چی خواست ینقل است که حسن به جا

 ا امام! به چه ید. گفت: یب در رسید که حبیشیاند می

 ستاده ای؟یا

 د. یآ ر مییی خواهم رفت. کشتی دیگفت: به جا

ا استاد! تو را چه بود. من علم از تو آموختم. حسد مردمان از یب گفت: یحب

از  یان و کارهامت دیا را بر دل سرد کن و بلا را غنیرون کن و دنیدل ب

 ن، آنگاه پای بر آب نه و برو. یخدای ب

هوش شد. چون با خود آمد گفتند: ای یب پای بر آب نهاد وبرفت. حسن بیحب

 امام مسلمانان! تو را چه بود؟

ن ساعت مرا ملامت کرد و پای بر آب نهادو برفت یب شاگرد من ایگفت: حب

د، اگر من ین بگذریآتش د که بر صراطیو من بمانده ام. اگر فردا آواز آ

 ن فرومانم، چه توانم کرد؟یهمچن

 افتی؟ین به چه یب!ایپس حسن گفت: ای حب

 اه. یکنم و تو کاغذ س د مییگفت: بدان که من دل سف

گران را منفعت است و ینفعنی. علم من دیری و لم یحسن گفت: علمی نفع غ

ب بالای مقام ینجا کسی را گمان افتد که درجه حبیست و بود که از ایمرا ن

ست و از بهر یچ مقام در راه خدای بالای علم نیحسن بود، نه چنان است که ه

امد الا علم. چنانکه در یچ صفت نیادت خواستن هین بود که فرمان به زیا

قت است و اسرار و علم یخ است که کرامات درجه چهاردهم طریسخن مشا

زد و اسرار از یار خیدر درجه هشتادم. از جهت آنکه کرامات از عبادت بس

ن کار که او داشت در عالم یمان است که این حال سلیار، و مثل ایتفکر بس

ع. یور مسخر باد و آب و آتش، مطیو و پری، وحوش و طیکس نداشت. د

بساطی چهل فرسنگ در هوا روان با آن همه عظمت زبان مرغان و لغت 

ه یت موسی را بود علن همه کتاب که از عالم اسرار اسیموران مفهوم. باز ا

 السلام. لاجرم او باز آن همه کار متابع او بود. 

ب از ینقل است که احمد حنبل و شافعی رضی الله عنهما، نشسته بودند. حب

 گوشه ای درآمد. احمد گفت: من او را سوالی خواهم کرد. 

عجب باشند احمد  یشان قومید كرد كه ایشان را سؤال نشایشافعی گفت: ا

 ست. یه نگفت: چار

ن پنج نماز یی در حق کسی که از اید احمد گفت: چه گویب فراز رسیچون حب

 د کرد؟یداند کدامست، چه با کی از وی فوت شود، نمیی
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ن دل کسی بود که از خداوند یودب. ایب گفت: هذا قلب عقل عن الله فلیحب

 د کرد. ید کرد و هر پنج نماز را قضا بایغافل باشد. او را ادب با

شانرا سوال نتوان کرد. یر بماند. شافعی گفت: نگفتم: ایدر جواب او متح احمد

فتاد و گم یک بود. سوزنی در دست داشت، بیب را خانه ای تارینقل است حب

ب دست بر چشم نهاد. گفت: نی، نی! جز یشد. در حال خانه روشن گشت. حب

 به چراغ باز ندانم جست. 

ده یزکی داشت. روی او تمام ندیکنب عجمی ینقل است که سی سال بود که حب

زک ما را آواز ده. گفت: یزک خود را گفت: ای مستوره! کنیبود. روزی کن

 زک توام. ینه! من کن

ز یچ چیر وی به هین سی سال زهره نبوده است که به غیگفت: ما را در ا

 د؟یم. تو را چگونه توانستمی دینگاه کن

هرگزش چشم روشن مباد که نقل است که در گوشه ای خالی نشستی گفتی: 

 چ کس انسش مباد. یست به هیند؛ و هرکه تو را به تو انس نیجز تو ب

ندان ثقة است. یو در گوشه ای نشستی و دست از تجارت بداشتی. گفتی: پا

 ست؟ید که: رضا در چیکی پرسی

 گفت: در دلی که غبار نفاق درو نبود. 

ستی و به یسخت بگر ش او قرآن خواندندیینقل است که هرگاه كه در پ

ن ید. ایگو دانی که چه می زاری. بدو گفتند: تو عجمی و قرآن عربی. نمی

 ست؟یه از چیگر

 گفت: زبانم عجمی است اما دلم عربی است. 

م. گفتم: آخر او عجمی است یدم در مرتبه ای عظیب را دیشی گفت: حبیدرو

 ست؟ین همه مرتبه چیا

 ب است. یحب دم که اگر چه عجمی است امایآوازی شن

دند، یی را بردار کردند، هم در آن شب او را به خواب دینقل است که خونی 

ا فلان! تو مرد یده. گفتند: یکرد با حله سبز پوش در مرغزار بهشت طواف می

 افتی؟ین از کجا یقتال ا

ب عجمی برگذشت. به گوشه یگفت: در آن ساعت که مرا بردار کردند، حب

 ه. ین همه از برکات آن نظر است، رحمة الله علیا ای چشم به من بازنگرست.
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 ه یذکر ابوحازم مکی رحمة الله عل
آن مخلص متقی، آن مقتدای مهتدی، آن شمع سابقان، آن صبح صادقان، آن 

ر بود، یه، در مجاهده و مشاهده بی نظیر غنی، ابوحازم مکی رحمة الله علیفق

بود، و ابوعمر و عثمان افته یخ بود، و عمری دراز یشوای بسی مشایو پ

د یمکی در شان او مبالغتی تمام دارد، و سخن او مقبول همه دلهاست، و کل

طلبد اما  اده خواهد مییار است. هر که زیهمه مشکلها؛ و کلام او در کتب بس

م که اگر یم و بر حد اختصار رویکن از جهت تبرک را کلمه ای چند نقل می

ن تمام است که بدانی که از ی، و ام سخن دراز گرددیادت شرح او دهیز

ده است، چون انس یار کس را از صحابه دین بوده است، و بسیبزرگان تابع

د یره رضی الله عنهما. هشام بن عبدالملک از ابوحازم پرسیبن مالک و بوهر

 ن کار؟یم در ایابیست که بدان نجات یکه: آن چ

ی صرف یو به جا ی ستانی که حلال بودیگفت: هر درمی که بستانی از جا

 کنی که به حق بود. 

 ن که تواند کرد؟یگفت: ا

ان بود و طالب رضای یزان بود و بهشت را جویگفت: آنکه از دوزخ گر

د که به من یا احتراز کنیرحمان بود و سخن اوست که بر شما باد که از دن

م داشته یا را عظیامت بنده ای را که دنیده است که روز قین رسیدرست چن

ن بنده ای است ید که ایه پای کنند بر سر جمع، پس منادی کنند که بنگربود ب

ر داشته است و آنچه خدای دشمن داشته او یکه آنچه حق تعالی آن را حق

 ز داشته است و آنچه خدای انداخته است او برگرفته. یدوست و عز

زی یر وی چیست که بدان شاد شوی که نه در زیز نیچ چیا هیوگفت: در دن

 ده است. یافرین شوی اما شادی صافی خود نیکه بدان اندوهگاست 

 اری آخرت. یا تو را مشغول گرداند از بسیو گفت: اندکی از دن

کی نه مرا. آنکه مراست یکی مرا و یافتم یز یز اندر دو چیو گفت: همه چ

د و آنکه نه مراست اگر بسی جهد کنم یزم هم سوی من آیار از آن بگریاگر بس

 ابم. یا نیش هرگز در دنیبه جهد خو

و گفت: اگر من از دعا محروم مانم بر من بسی دشوارتر از آن بود که از 

 اجابت. 

و گفت: تو در روزگاری افتاده ای که به قول از فعل راضی شده اند و به علم 

ن روزگار ین مردمان و بدتریان بدتریاز عمل خرسند گشته اند. پس تو در م

 مانده ای. 

 ست؟ید: كه مال تو چیرسکسی از وی پ
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ازی است از خلق و لامحاله یگفت: مال من رضای خدای تعالی است و بی ن

 هر که به حق راضی بود از خلق مستغنی بود. 

و فراغت او از خلق تا حدی بود که به قصابی بگذشت که گوشت فربه 

 ن گوشت بستان. یداشت. گفت: از ا

 م ندارم. یگفت: س

 گفت: تو را زمان دهم. 

شتن را زمان دهم نکوتر از آن که تو مرا زمان دهی، و من یگفت: من خو

 خود آراسته گردانم. 

 د آمده است. یقصاب گفت: لاجرم استخوانهای پهلوت پد

 ن بس بود؟یگفت: کرمان گور را ا

افتم خفته. یک بوحازم درآمدم. وی را یخ که به نزدیبزرگی گفته است از مشا

دم یغامبر را بخواب دین ساعت پیشد. گفت: در ا داریزمانی صبر کردم تا ب

غام داد و گفت: حق مادر نگاه داشتن تو یه و سلم که مرا به تو پیصلی الله عل

 را بسی بهتر از حج کردن. بازگرد و رضای او طلب کن. 

 ه. یمن از آنجا بازگشتم و به مکه نرفتم. رحمة الله عل
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 ه یذکر عتبة بن الغلام رحمة الله عل 
ن سوخته جمال، آن گم شده وصال، آن بحر وفا، آن کان صفا، آن خواجه آ

ب یه، مقبول اهل دل بود و روشی عجیام، آن عتبة الغلام رحمة الله علیا

ا یداشت. ستوده به همه زبانها و شاگرد حسن بصری بود. وقتی به کنار در

 گذشت عتبه بر سر آب روان شد. حسن بر ساحل عجب بماند. به تعجب می

 افتی؟ین درجه به چه یا ایگفت: آ

د، و ما سی سال یفرما کنی که او می عتبه آواز داد: تو سی سال است تا آن می

 خواهد.  م که او مییکن است تا آن می

م و رضاست و سبب توبه او آن بود که در ابتدا به کسی ین اشارت به تسلیو ا

را خبر کردند.  دهید آمد، آن سرپوشیرون نگرست. ظلمتی در دل وی پدیب

 دی؟یکسی فرستاد که: از ما کجا د

 گفت: چشم. 

دی یش وی فرستاد و گفت: آنچه دیده چشم برکند و بر طبقی نهاد و پیسرپوش

 ن. یب می

دار شد و توبه کرد وبه خدمت حسن رفت تا چنان شد که قوت را یعتبه ب

به  کشت جو به دست خود کردی، و آن جو آرد کردی، و به آب نم دادی، و

کبار از آن بخوردی و به عبادت یآفتاب نهادی تا خشک شدی، و به هفته ای 

ن شرم دارم که یش از آن نخوردی. گفتی: از کرام الکاتبیمشغول بودی، و ب

 د شد. یکبار با خبث خانه بایبه هفته 

خت. گفتند: حال یر ستاده و عرق از وی مییی ایدند جاینقل است که عتبه را د

 ست؟یچ

ه پاره ای یوار همساین دیشان از ایر ابتدا جماعتی به مهمان آمدند. اگفت: د

ند. هر وقت که آنجا رسم از آن خجالت و یکلوخ بازم کردم تا دست بشو

 ن عرق از من بچکد، اگر چه بحلی خواسته ام. یندامت چند

چ کس را دانی که وی از خلق مشغول شد به ید را گفتند: هیعبدالواحد بن ز

 ش؟یحال خو

 د. ین ساعت درآیکی را دانم که ایگفت: 

 دی؟یعتبه الغلام درآمد. گفت: در راه کرا د

 چ کس را. یگفت: ه

 و راه گذر وی بر بازار بود. 

چ طعام و شراب خوش نخوردی. مادر وی گفت: ینقل است که هرگز عتبه ه

 شتن رفق کن. یبا خو
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د در راحت یاوکنم که اندک روزی چند رنج کشد و ج گفت: رفق وی طلب می

 باشد.  و رفق می

گفت: اگرم عذاب کنی من تو را دوست  نقل است که شبی تا روز نخفت و می

 دارم، و اگرم عفو کنی من تو را دوست دارم. 

 ا عتبه! بر تو عاشقم. یدم. گفت: یو عتبه گفت: شبی حوری را بخواب د

 ی افتد. یان من و تو جدایزی نکنی که به سبب آن مینگر چ

ا را طلاق دادم. طلاقی که هرگز رجوع نکنم، تا آنگاه که تو یه گفت: دنعتب

 نم. یرا ب

کی براو آمد واو در سردابه ای بود. گفت: ای ینقل است که روزی 

 نم. یزی به من نمای تا ببیپرسند. چ عتبه!مردمان حال تو از من می

 گفت: بخواه! چه ات آرزو است؟

 د. یبا مرد گفت: رطبم می

 ر! ین بود. گفت: بگو زمستا

 لی بدو داد پر رطب. یزنب

ک رابعه بودند. عتبه درآمد و ینقل است که محمد سماک و ذوالنون به نزد

 ن چه رفتن است؟ید. محمد سماک گفت: ایخرام د و مییراهنی نوپوشیپ

 گفت: چگونه بنخرامم، و نام من غلام جبار است. 

ه بود. پس از وفات او را به فتاد. بنگرستند. جان دادین کلمه بگفت و بیا

 اه شده. گفتند: چه بوده است؟یمه ای روی سیدند، نیخواب د

دم. در وی نظر کردم بار خدای یشدم مردی را د گفت: وقتی بر استاد می

شتن یبفرمود تا مرا به بهشت بردند. و دوزخ بر راه بود. ماری از دوزخ خو

ش کردتی یحة بنظرو. اگر بد، گفت نفیم بگزیمه ای از رویبه من انداخت. ن

 ه. یدمی. رحمة الله علیش گزیب
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 ها یه رحمة الله علیذکر رابعه عدو
اق، یآن مخدره خدر خاص، آن مستورو ستر اخلاص، آن سوختة عشق و اشت

م یه مریفته قرب و احتراق، آن گمشده وصال، آن مقبول الرجال ثانیآن ش

 ها. یه رحمةالله علیه، رابعه العدویصف

ا یم که خواجه انبید ذکراو در صف رجال چرا کرده ای گویی گواگر کس

ث. کار به صورت ینظر الی صورکم الحدید: ان الله لایفرما هم السلام مییعل

 اتهم. یحشر الناس علی نیه السلام یت است. کما قال علیست به نین

قه رضی الله عنها فراگرفتن هم روا یشه صدین از عایاگر رواست دو ثلث د

نی گرفتن. چون زن در راه خدای مرد یده دیزکان او فایزکی از کنیز کنبود ا

بود او را زن نتوان گفت. چنانکه عباسه طوسی گفت: چون فردا در 

ا رجال! نخست کسی که پای در صف رجال یامت آواز دهند که یعرصات ق

 ها السلام. یم بود علینهد، مر

کرد ی، وصف او کسی که اگر در مجلس حسن حاضر نبودی ترک مجلس 

ن قوم هستند ینجا که ایقت آن است که ایان رجال توان کرد. بل معنی حقیدر م

ماند تا به مرد و زن چه  ید، وجود من و تو کید اند. در توحیست توحیهمه ن

ن عزت و ید رضی الله عنه نبوت عیگو رسد. چنانکه بوعلی فارمذی می

ن بود. خاصه یت همچنیرفعت است. مهتری و کهتری در وی نبود. پس ولا

رابعه که در معاملت و معرفت مثل نداشت و معتبر جمله بزرگان عهد 

 ش بود و بر اهل روزگار حجتی قاطع بود. یخو

چ نبود که ین آمد درهمه خانه پدرش هینقل است که آن شب که رابعه به زم

ک قطره روغن نداشت که نافش چرب کند؛ و یپدرش سخت مقل حال بود و 

چد، و او را سه دختر بود. رابعه چهارم یی نبود که دورپیود، ورگوچراغی نب

ه شو، یالش آواز داد: به فلان همسایشان آمد. رابعه از آن گفتندش. پس عیا

 رم. یقطره ای روغن خواه تا چراغ درگ

چ نخواهد. برون آمد و دست به یچ مخلوق هیو او عهد داشت که هرگز از ه

 کند.  د و گفت: در باز نمیه بازنهاد و باز آمیدر همسا

ست. مرد در آن اندوه سر به زانو نهاد، بخواب شد. یده بسی بگریآن سرپوش

ن دختر که به ین مباش که اید. گفت: غمگیه السلام به خواب دیغمبر را علیپ

 ده است که هفتاد هزار از امت من در شفاعت او خواهند بود. ین آمد سیزم

س که یبر کاغذی نو -ر بصره یام -ان شو سی زادیپس گفت: فردا به بر ع

نه چهار صد یبدان نشان که هر شب بر من صدبار صلوات فرستی و شب آد
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نه که گذشت مرا فراموش کردی. کفارت آن ین شب آدیبار صلوات فرستی، ا

 ن مرد ده. ینار حلال بدیرا چهار صد د

ه دست ان شد. برخاست و آن خط بنوشت و بیدار شد گریپدر رابعه چون ب

شان ینار به دروید گفت: دو هزار دیر که آن خط بدیر فرستاد. امیحاجبی به ام

نار یاد آمد و چهار صد دیه السلام ا زما ید شکرانة آن را که مهتر را علیده

نم. اما روا یی تا تو را ببیخواهم  كه در بر من آ د مییید و بگویخ دهیبدان ش

ش در آستانت بمالم. یم و ریمن آد. یش من آیدارم که چون تو کسی پ نمی

 اماخدای برتو که هر حاجت که بود عرضه داری. 

د. پس چون رابعه پاره مهتر شد و مادر و یست بخریمرد زر بستد و هرچه با

رون یپدرش بمرد در بصره قحطی افتاد و خواهران متفرق شدند. رابعه ب

دار او را یخرد و بگرفت. پس به شش درم بفروخت و یرفت. ظالمی او را بد

ش آمد. رابعه یگذشت نامحرمی در پ ک روز مییفرمود به مشقت.  کار می

فتاد و دستش از جای بشد. روی بر خاک نهاد و گفت: یخت و در راه بیبگر

ر مانده و به بندگی افتاده، و یم و اسیتیبم و بی مادر و پدر، یا! غریبار خدا

دم که تو راضی یبا تو. میست الا رضای ین غمی نیدست گسسته، و مرا از ا

 ا نه. یهستی 

ت خواهد بود که مقربان آسمان به تو یاوازی شنود که غم مخور که فردا جاه

 بنازند. 

داشت و خدمت  وسته به روز روزه مییپس رابعه به خانه خواجه بازآمد و پ

ک شب خواجه او یبود.  ستاده مییکرد و درخدمت خدای تا روز برپای ا می

د سر به سجده یست. رابعه را دیار شد. در روزن خانه فرونگردیاز خواب ب

گفت: الهی تودانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست  نهاده بود و می

ک یی چشم من در خدمت درگاه توست. اگر کار به دست منستی یو روشنا

 کرده ای.  یر دست مخلوقیمی ولکن هم تو مرا زیاسایساعت از خدمت ن

خته معلق بی سلسله و ید از بالای سر او آویلی دیکرد و قند مین مناجات یا

د. برخاست و به ید بترسیه چون آن بدجهمه خانه از فروغ آن نور گرفته. خوا

جای خود بازآمد و به تفکر بنشست تا روز شد. چون روز شد رابعه را 

 بخواند و بنواخت و آزاد کرد. 

 رابعه گفت: مرا دستوری ده تا بروم. 

چكس نه آنست یرانه ای رفت. كه هیرون آمد و در ویوری داد. از آنجا بدست

كه او كجاست و به عبادت مشغول شد و هر شبانه روز هزار ركعت نماز 

ند در یگو یو گروه یو بدو كرد یو گاه گاه به مجلس حسن رفت یبگزارد
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رانة ساكن گشت پس، از ین توبه كرد و در ویافتاد آنگاه بر دست حس یمطرب

رانه برفت و صومعه ای گرفت و مدتی آنجا عبادت کرد. بعد از آن یآن و

ه نهاد. خری داشت، رخت بر وی نهاد، در یعزم حجش افتاد. روی به باد

 م. یا بردارین بار تو یه خر بمرد. مردمان گفتند: ایان بادیم

 امده ام. ید که من بر توکل شما نیگفت: شما برو

ن کنند. یماند. سر برکرد، گفت: الهی پادشاهان چنمردمان برفتند. رابعه تنها 

ان راه خر مرا یب عاجز مرا به خانه خود خواندی. پس در میبا عورتی غر

 ابان تنها گذاشتی. یمرگ دادی و مرا به ب

د و برخاست. رابعه بار بر وی ین مناجات تمام نکرده بود که خر بجنبیهنوز ا

 نهاد و برفت. 

دم که در بازار یمدتی پس از آن خرک را د ت گفت: بهین حکایراوی ا

ه فرورفت. گفت: الهی دلم بگرفت. کجا یفروختند. پس روزی چند به باد می

 ابی. ی نجا مییروم من کلوخی و آن خانه سنگی مرا تو هم ا می

تا حق تعالی بی واسطه به دلش گفت که: ای رابعه! در خون هژده هزار عالم 

م. یر خواست. چند ذره ای تجلی به کوه افگنددایدی که موسی دیشوی. ند می

 ن جا به اسمی قناعت کن. ید، ایبه چهل پاره بطر ق

د که به یان راه کعبه را دیرفت. در م گر به مکه میینقل است که وقتی د

ت چه کنم؟ استقبال ید بیبا ت مییاستقبال او آمده بود. رابعه گفت: مرا رب الب

نم. مرا ید. کعبه را چه بیبا ه ذرعا مییال مرا از من تقرب الی شبرا تقربت

 م؟یست، به جمال کعبه چه شادی نمایاستطاعت کعبه ن

م ادهم رضی الله عنه چهار ده سال تمام سلوک کرد تا به ینقل است که ابراه

گزارد تا آخر بدانجا  ی دو رکعت مییکعبه شد. از آنکه در هر مصلا جا

 ده است؟یاست، مگر چشم مرا خللی رسد. گفت: آه! چه حادثه ید، خانه ندیرس

فه ای یست، اما کعبه به استقبال ضعیچ خلل نیهاتفی آواز داد: چشم تو را ه

 نجا دارد. یشده است که روی بد

 ست؟ین کیا اید. گفت: آیرت بشوریم را غیابراه

د یم آن بدیش شد. چون ابراهیآمد و کعبه با جای خو د که میید. رابعه را دیبدو

 ن چه شور و كار و بار است که در جهان افگنده ای؟ یابعه! اگفت: ای ر

فگنده ام. تو شور در جهان افکنده ای که چهار ده یگفت: شور من در جهان ن

 ده ای. یسال درنگ کرده ای تا به خانه رس

 ه قطع کرده ام. یگفت: آری! چهارده سال در نماز باد

 از. یگفت: تو در نماز قطع کرده ای و من در ن
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ست. گفت: ای بار خدای! تو، هم بر حج یفت و حج بگزارد و زار بگرر

رفته ای ثواب یبت. اکنون اگر حج پذیکو داده ای و هم بر مصیوعده ای ن

 بتم گو. یبتی است، ثواب مصین بزرگ مصیرفته ای ایحجم گو. اگر نپذ

گر سال. پس یپس بازگشت و به بصره بازآمد و به عبادت مشغول شد تا د

 گر پارسال کعبه استقبال من کرد من امسال استقبال کعبه کنم. گفت: ا

ه نهاد و هفت یکند که روی به باد خ ابوعلی فارموی نقل مییچون وقت آمد ش

د هاتفی آواز داد: ید. چون آنجا رسید تا به عرفات رسیگرد یسال به پهلو م

ک یای مدعی! چه طلب است که دامن تو گرفته است؟ اگر ما را خواهی تا 

 تجلی کنم که در وقت بگدازی. 

ست، اما نقطه فقر یه نین درجه سرمایا رب العزو! رابعه را بدیگفت: 

 خواهم.  می

م. یا رابعه فقر خشک سال قهر ماست که در راه مردان نهاده ایندا آمد که: 

د، یش نمانده باشد که به حضرت وصال ما خواهند رسیک موی بیچون سر 

ق شود و تو هنوز در هفتاد حجابی از روزگار کار برگردد، وصال فرا

ی، و قدم در راه ماننهی و هفتاد مقام یایرون نین حجب بیش تا از تحت ایخو

 ث فقر با تو نتوان گفت. ولکن برنگر. یبنگدازی حد

ن یستاده. هاتفی آواز داد: اید. در هوا ایی خون بدیایست. دریرابعه برنگر

طلب وصال ما آمدند که همه در منزلگاه  ده عاشقان ماست که بهیهمه، آب د

 امد. یچ مقام برنیشان در دو عالم از هیاول فروشدند که نام و نشان ا

 شان به من نمای. یک صفت از دولت ایا رب العزو! یرابعه گفت: 

شان آن است که ید آمد. هاتفی آواز داد: مقام اول ایدر وقت عذر زنانش پد

ک یارت کنند. چون نزدیر راه ما کلوخی را زروند تا د هفت سال به پهلو می

 شان فروبندند. یت بر ایشان را ه به کلیآن کلوخ رسند، هم به علت ا

نگذاری و نه در خانه  رابعه تافته شد. گفت: خداوندا! مرا در خانه خود می

ا در مکه به خانه خود آر. یش بگذار یا مرا در خانه خویگذاری.  شم مییخو

 ستگی خانه تو ندارم. یخواستم. اکنون شا آوردم. تو را می میسر به خانه فرو ن

ن بگفت و بازگشت. و به بصره آمده و در صومعه معتكف شد و به عبادت یا

 مشغول گشت.

کرد. ماندگی در او اثر کرد در  ک شب در صومعه نماز میینقل است که 

و ر در چشم او شکست. و خون روان شد یت استغراق حصیخواب شد. از غا

رون یاو را خبر نبود. دزدی درآمد چادری داشت، برگرفت. خواست که ب

د. برفت و باز چادر یافت. چادر بنهاد و برفت. راه بازدیشود راه در باز ن
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افت. باز چادر بنهاد. همچنطن چند کرت تا هفت بار یامد باز راه نیبرگرفت، ب

ن سال یه او چنداز گوشه صومه آواز آمد که: ای مرد! خود را رنجه مدار ک

س زهره ندارد، که گرد او گردد! دزدی یاست تا خود را به ماسپرده است. ابل

زهره آن بود که گرد چادراو گردد برورنجه مباش. ای طرار! اگر  یرا ک

 دار است و نگاه دارد. یک دوست بیک دوست خفته است ی

ند. با ارت او درآمدند. هر دو گرسنه بودین به زینقل است که دو بزرگ د

 گاه حلال بود. یگر گفتند: بو که طعامی به ما دهد که طعام او از جایکدی

شان شاد شدند. سائلی یزاری بود، دو گرده برو نها د. ایچون بنشستند ا

چ نگفتند. یر شدند وهیشان هردو متغیفرادرآمد رابعه هر دو گرده بدو داد. ا

ن، کدبانو یو گفت: ازکی درآمد و دسته ای نان گرم آورد یزمانی بود کن

 فرستاده است. 

ک من نفرستاده ین به نزدیرابعه شمار کرد. هژده گرده بود. گفت: مگر که ا

 است. 

زک بستد وببرد. مگر دو گرده از آنجا یزک هرچند گفت سود نداشت. کنیکن

د: آن هر دو بر آنجا نهاد و باز یبرگرفته بود از بهر خودش. از کدبانو پرس

ن مرا فرستاده یست گرده بود برگرفت و گفت ایبشمرد. ب در آورد. رابعه

 است. 

ن چه یکردند. پس بدو گفتند: ا خوردند و تعجب می شان بنهاد. مییش ایو در پ

ش دادی، یش ما برگرفتی و به درویسر بود که ما را نان تو آرزو کرد، از پ

ده شد ست گریست، چون بیآنگاه آن نان گفتی که هژده گرده است از آن من ن

 بستدی؟

ش دو ید. گفتم دو گرده در پید دانستم که گرسنه ایگفت: چون شما در آمد

بزرگ چون نهم؟ چون سائل به درآمد ورا دادم و حق تعالی را گفتم الهی تو 

ن بودم. اکنون دو گرده برای یقین به یکی را ده باز دهم، و در ایگفته ای که 

ان. چون گرده هژده آوردند شیست بازدهی برای ایرضای تو بدادم تا ب

 ست. یا از آن من نیست یبدانستم که از تصرفی خالی ن

کرد که روزها بود تا طعام  ازی مییه پینقل است که وقتی خادمه رابعه پ

 ه بخواهم. یاز حاجت بود. خادمه گفت: از همساینساخته بودند. به پ

چ یر او هیز غرابعه گفت: چهل سال است تا من با حق تعالی عهد دارم که ا

 از مباش. ینخواهم. گو پ

ازی پوست کنده در تابه انداخت. گفت: از یدر حال مرغی از هوا درآمد، پ

 م. یمن نیمکر ا
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 از کرد و نان تهی بخورد. یترک پ

ران و یلی از آهوان و نخجیک روز رابعه به کوه رفته بود. خینقل است که 

کردند و بدو تقرب  اره میبزان و گوران گرد او درآمده بودند و درو نظ

د روی بدو نها د. آن ید آمد. چون رابعه را بدینمودند. ناگاه حسن بصری پد می

بماند حسن که  یکبار برفتند. رابعه خالیدند همه به یوانات که حسن را بدیح

 د: یل پرسیر گشت و دلید متغیآن حال بد

 رابعه گفت: تو امروز چه خورده ای؟

  از.یه پیپ یگفت: اندك

 زند. یشان خوری چگونه از تو نگریه ایگفت: تو پ

چه برون ینقل است که وقتی رابعه را بر خانه حسن گذرافتاد، حسن سر به در

ست پنداشت كه یست. آب چشم حسن بر جامه رابعه برنگریگر کرده بود و می

 یبه سو یرو یباران است چون معلوم او شد كه آب چشم حسن بور حال

ستن از رعونات نفس است. ین گرید. گفت: ای استاد! ایحسن كرد و گفت رس

ا دل یی شود. چنانکه در آن دریایش نگه دار تا در اندرون تو دریآب چشم خو

 ابی الا عند ملک مقتدر. یی بازنیرا بجو

د سجاده یک روز که به رابعه رسین سخن سخت آمد اما تن نزد تا یحسن را ا

 م. ینجا دو رکعت نماز کنیا اا تیبر آب افگند و گفت ای رابعه! ب

ان را عرضه بدار. یا آخرتیرابعه گفت: ای حسن! تو خود را در بازار دن

 د که ابناءجنس تو از آن عاجز باشند. یچنان با

د و گفت: ای حسن! بدانجا آی یپس رابعه سجاده در هوا انداخت و بر آنجا پر

 نند. یتا مردمان ما را نب

گفت. رابعه خواست كه تا دل او بدست آورد چ نیحسن را آن مقام نبود ه

ان بکنند و آنچه من کردم مگسی یگفت: ای حسن! آنچه تو کردی جمله ماه

 ن دوحالت به کار مشغول شد. ید که از ایبکند. با

ک شبانه روز با رابعه بود م و سخن ینقل است که حسن بصری گفت: 

ام و نه بر خاطر قت گفتم که نه در خاطرمن گذشت که مردی یقت و حقیطر

دم، و یشتن را مفلسی دیاو که زنی است. آخرالامر برخاستم نگاه کردم، خو

 رابعه را مخلصی. 

اری دو سه بر رابعه گذشتند. رابعه چراغ نداشت. ینقل است که شبی حسن و 

ی خواست. رابعه به دهن پف کرد. در سر انگشت یشان را دل روشنایا

افروخت، و تا صبح  چون چراغ می ش، و آن شب تا روز انگشت اویخو

م چنانکه دست ین چون بود، گوید ایی. اگر کسی گویبنشستند در آن روشنا
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م: هرکه متابعت نبی کند او یغمبری بود، گوید پیه السلام. اگر گویموسی عل

د: مَن ردر یفرما غمبر مییب تواند بود، چنانکه پیرااز نبوت ذره ای نص

ک دانگ از حرام با خصم دهد یمن النبوه هرکه انقامن الحرام فقدنال درجه 

ک جزو است از چهل جزو یابد. گفت: خواب راست یدرجه ای از نبوت ب

 نبوت . 

ز فرستاد: پاره ای موم و سوزنی و ینقل است که وقتی رابعه حسن را سه چ

سوز. و چون  ی. پس گفت: چون موم باش، عالم را منور دار و تو مییمو

ی ین هردو کرده باشی به مویوسته کاری کن. چون ایسوزن باش برهنه، پ

 هزار سالت کار بود. 

 م. یم و عقد بندینقل است که حسن رابعه را گفت: رغبت کنی تا نکاحی کن

ست خود ینجا وجود برخاسته است که نید. ایگفت: عقد نکاح بر وجودی فروآ

وام، خطبه از ه حکم ایگشته ام. و هست شده بدو، و همه از آن او ام. و در سا

 د خواست نه از من. یاو با

 افتی؟ین بچه یگفت: ای رابعه! ا

 افتها گم کردم درو. یگفت: به آنکه همه 

 حسن گفت: او را چون دانی؟

 م. یچون دانیا حسن! چون تو دانی، ما بیگفت: 

ک روز حسن به صومعة او رفت و گفت: از آن علمها که نه به ینقل است که 

واسطه خلق به دل فرود آمد ه بود مرا یو نه نشنوده بلكه بم بوده باشد یتعل

 حرفی بگوی. 

سمان رشته بودم تا بفروشم و از آن قوتی سازم. بفروختم و یگفت: کلافه ای ر

دم یکی در آن دست. ترسین دست گرفتم و یکی در ایم بستدم. یدو درست س

حم امروز رم جفت گردد و مرااز راه برد. فتویک دست گیکه اگر هردو در 

 ن بود. یا

دار حق محروم مانم یک نفس در بهشت از دید: كه اگر یگو گفتند حسن می

ن ید. رابعه گفت: ایه اهل بهشت را بر من رحمت آلمم که جیچنان بنالم و بگر

ک نفس از حق تعالی غافل یا یکوست اما اگر چنان است که اگر در دنین

 د یه و ناله پدین ماتم و گریماند هم می

بود که گفت و اگرنه آن چنان د، نشان آنست که در آخرت چنان خواهد یآ یم

 است.

 

 گفتند: چرا شوهر نکنی؟
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د تا فرمان شما کنم. اول آنکه یپرسم مرا جواب ده ز از شما مییگفت: سه چ

 ا نه؟یمان به سلامت بخواهم برد یدر وقت مرگ ا

 م. یدان گفتند: ما نمی

به دست بندگان دهند نامه ای به دست راست  دوم آنکه در آن وقت که نامه ها

 ا نه؟یخواهند داد 

برند و جماعتی از  سوم آنکه در آن ساعت که جماعتی ازدست راست می

 دست چپ مرا از کدام سوی خواهند برد؟

 م. یدان گفتند: نمی

ش دارد چگونه او را  پروای ین ماتم در پین کسی که این چنیگفت: اکنون ا

 عروسی بود. 

 ی؟یآ ا گفتند: از کجا میوی ر

 گفت: از آن جهان. 

 گفتند: کجا خواهی رفت؟

 گفت: بدان جهان. 

 کنی؟ ن جهان چه مییگفتند: بد

 دارم.  گفت: افسوس می

 گفتند: چگونه؟

 کنم.  خورم و کار آن جهان می ن جهان مییگفت: نان ا

 ی. ین زبانی داری، رباط بانی را شایریگفند: ش

رون من یارم. و هرچه بینم. هرچه اندرون من است برنگفت: من خود رباط با

دو برود با من کار ندارد. من دل نگاه یاست در اندرون نگذارم. اگر کسی درآ

 دارم، نه گل. 

 داری.   گفتند: حضرت عزت را دوست می

 گفت: دارم. 

 طان را دشمن داری؟یگفتند: ش

 گفت: نه. 

 گفتند: چرا. 

ه السلام یطان ندارم، که رسول علیوت شگفت: ا زمحبت رحمان پروای عدا

ا رسول الله کی یا رابعه مرا دوست داری؟ گفتم: یدم که مرا گفت: یبه خواب د

بود که تو را دوست ندارد. ولکن محبت حق مرا چنان فروگرفته است که 

 ر را جای نماند. یدوستی و دشمنی غ

 ست؟یگفتند: محبت چ
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گذشته و در هژده هزار عالم کسی  گفت: محبت از ازل درآمده است و برابد

ن عبارت در یک شربت از او درکشد تا آخر واحق شد و ازو ایافته که یرا ن

 حبونه. یحبهم و یوجود آمد که 

 نی؟یب پرستی می گفتند: تو او را که می

 دمی. یدمی نپرستیگفت: اگر ند

گفت: ی؟ یگر ن چرا میین چندیان بودی. گفتند: ایم گرینقل است که رابعه دا

د که ما ید که به وقت مرگ ندا آیترسم که با او خو کرده ام. نبا ت مییاز قطع

 ی. یشا را نمی

 گفتند: بنده راضی کی بود؟

 گفت: آنگاه که از محنت شاد شود. چنانکه از نعمت. 

 ار دارد اگر توبه کند درگذرد. یگفتند: کسی که گناه بس

و درگذرد، و سخن اوست که با ش توبه دهد یگفت: چگونه توبه کند. مگر خدا

ست، و سمع شاهراه یست. از زبانها بدو راه نیده به حق منزل نیبنی آدم از د

رت اند. کار با دل افتاده یندگان است، ودست و پای ساکنان حیزحمت گو

ست. یار حاجت نیدار شد او را به ید. که چون دل بیدار دارید تا دل را بیبکوش

ا رچه کند. یگم شده است در حق و هر که گم شد  دار آن است کهیعنی دل بی

 الفناء فی الله آنجا بود. 

 و گفت: استغفار به زبا ن، کار دروغ زنان است. 

 م. یگر محتاج باشیم به توبه دیو گفت: اگر ما به خود توبه کن

 م بودی. یو گفت: اگر صبر مردی بودی، کر

 و گفت: ثمره معرفت روی به خدای آوردن است. 

فت: عارف آن بود که دلی خواهد از خدای. چون خدای دلی دهدش، در و گ

حال دل به خدای بازدهد تا در قبضه او محفوظ بماند و در ستر او از خلق 

 محجوب بود. 

 زند زود باز شود.  صالح مری بسی گفتی که هر که دری می

ن در بسته است وباز یی که ایکبار حاضر بود. و گفت: با که گویرابعه 

 ند. یواهند گشاد. هرگز کی بسته بود تا باز گشاخ

 ف دانا. یصالح گفت: عجبا! مردی جاهل و زنی ضع

 گفت: وا اندوها! د که مییک روز رابعه را دی

ن بودی زهرت یا، که اگر اندوهگین گوی که وای از بی اندوهیگفت: چن

 نبودی که نفس زدی. 

 بسته بود.  د که عصابه ای بر سریکی را دینقل است که وقتی 
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 گفت: چرا عصابه بسته ای؟

 کند.  گفت: سرم درد می

 رابعه گفت: تو را چند سال است؟

 گفت: سی سال است. 

 شتر عمر در درد و غم بوده ای؟یگفت: ب

 گفت: نه. 

ک شب ی، هرگز عصابه شکر برنبستی. به یگفت: سی سال تنت درست داشت

 ت درمی بندی. یکه درد سرت داد عصابه شکا

می بخر که برهنه ام. آن یکی داد که مرا گلیم به یاست که چهار درم سنقل 

 ده! چه رنگ بخرم؟ یا سید. گفت: یمرد برفت و باز گرد

 ان آمد به من ده. یرابعه گفت: چون رنگ در م

 د آمد. یده تفرقه پدیم ناپوشیعنی که هنوز گلیم بستد و در دجله انداخت. یآن س

رون یده! بیا سید وسر فرو برد. خادمه گفت: وقتی در فصل بهار در خانه ش

 نی. یآی تا صنع ب

نی. شغلتنی مشاهدو الصانع عن مطالعة یرابعه گفت: تو باری درآی تا صانع ب

 المصنوع. 

دند که اندکی گوشت به دندان پاره ینقل است که جمعی بر او رفتند. او را د

 کنی؟ کرد. گفتند: کارد نداری تا گوشت پاره می می

 ت هرگز کارد چه در خانه نداشتم و ندارم. یم قطعی: من از بگفت

چ نخورده بود و به شب یکبار هفت شبانه روز به روزه بود و هینقل است که 

چ نخفته بود. همه شب به نماز مشغول بود. گرسنگی از حد بگذشت. کسی یه

اغ اورد. رابعه بستد و برفت تا چریبه درخانه اندر آمد و کاسه ای خوردنی ب

خته بود. گفت: بروم و کوزه ای یاورد. چون باز آمد گربه آن کاسه بریب

 م. یاورم و روزه بگشایب

کی آب باز خورد. یاورد چراغ مرده بود. قصد کرد تادر تاریچون کوزه ب

م بود که ید و آهی برآورد که بیفتاد و بشکست. رابعه بنالیکوزه از دستش ب

 مه خانه بسوزد. ین

 کنی؟ چاره مییست که با من بیچن یگفت: الهی ا

ا وقف تو کنم، اما یخواهی تا نعمت جمله دن آوازی شنود که: هان! اگر می

ک دل جمع یا هر دو در یش از دلت وابرم. که اندوه و نعمت دنیاندوه خو

د. ای رابعه! تو را مرادی است و ما را مرادی. ما و مراد تو هردو در یاین

 م. ییایک دل جمع نی
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دم و امل کوتاه یا منقطع گردانین خطاب بشنودم چنان دل از دنین اگفت: چو

کردم که سی سال است چنان نماز کردم که هر نمازی كه گزاردم چنان 

ده گشتم ین نمازهای من خواهد بود و چنان از خلق سربرین واپسیدانستم که ا

د. د که کسی مرا از او به خود مشغول کنیم آنکه نبایکه چون روز بود از ب

 گفتم: خداوندا! به خودم مشغول گردان تا مرا از تو مشغول نکنند. 

چ علتی ظاهر یزه عالم! هیدی. گفتند: ای عزینال وسته میینقل است که پ

 باشی؟ وسته با درد و ناله مییم و تو پینیب نمی

بان عالم از درمان آن ینه، که همه طبیم، از درون سیگفت: آری! علتی دار

م تا فردا بود که به یم جراحت وصال دوست است. تعللی کنعاجزاند. و مره

م که کم یینما م خود را به دردزدگان مییم که چون دردزده نه ایمقصود برس

 د. یبا ن نمییاز ا

د: كه تو یکی پرسینقل است که جماعتی از بزرگان بر رابعه رفتند. رابعه از 

 را از بهر چرا پرستی؟یخدا

د کرد، ناکام از یبا ی دارد و همه را بدو گذر میگفت: هفت طبقه دوزخ عظمت

 م هراس. یب

 ش موعود است. یگری گفت: درجات بهشت منزلی شگرف دارد، پس آساید

ا یم و خوف عبادت کند یش را از بیرابعه گفت: به بنده ای بود که خداوند خو

 به طمع مزد. 

 ست؟یرا؟ طمع بهشت نیپرستی خدا شان گفتند: تو چرا مییپس ا

فت: الجار ثم الدار. گفت ما را نه خود تمام است که دستوری داده اند تا او گ

ستی داشت. استحقاق یم. اگر بهشت و دوزخ نبودی او را اطاعت نبایرا پرست

 آن نداشت که بی واسطه تعبد او کنند. 

ار ید. گفت: بسینقل است که بزرگی بر او رفت. جامه او سخت با خلل د

 کنی در حق تو نظر کنند.  کسانند که اگر اشارت

ا جمله ملک اوست. یا خواهم از کسی که دنیرابعه گفت: من شرم دارم که دن

 ت است. یا ازکسی که در دست او عاریپس چگونه توانم خواستن دن

ده ین بالا برکشیرزنی بنگر که او را چگونه بدینت بلند همتی پیمرد گفت: ا

 کند به سوالی از او.  ش مشغولیدش که وقت خویآ غ مییاند که در

نقل است که جماعتی به امتحان بر او در شدند و خواستند که بر او سخنی 

لتها بر سر مردان نثار کرده اند و تاج نبوت بر یرند. پس گفتند همه فضیبگ

غمبری یان مردان بسته اند. هرگز پیسر مردان نهاده اند و کمر کرامت بر م

 امده است. یچ زن نیبه ه
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ن همه هست ولکن منی و خود پرستی و انا ربکم الاعلی، از یت: ارابعه گف

نها در یچ زن هرگز مخنث نبوده است. ایامده است و هیچ زن بر نیبان هیگر

 د آمده است. یمردان واد

ن چه یدند: سبب ایماری سخت بود. پرسیمار شد و بینقل است کی وقتی ب

 بود؟

ه دل ما به سوی بهشت نظر گفت: نظرت الی الجنه فادبنی ربی، در سحرگا

 ماری از عتاب اوست. ین بیکرد. دوست با ما عتاب کرد، ا

دم از خواجگان یادت او آمد. گفت: خواجه ای دیپس حسن بصری به ع

ست. گفتم: ای یگر ش نهاده مییسه زر پیبصره. بردر صومعه رابعه ک

 ی؟یگر خواجه!چرا می

انه خلق برود یات او از من زاهده زمان که اگربرکیاز برای ا یزیگفت: چ

 خلق هلاک شود. 

زی آورده ام برای تعهد او و ترسم که بنستاند. تو شفاعت کن تا یو گفت: چ

 قبول کند. 

رزق یست. گفت: هو یحسن در رفت و بگفت. رابعه به گوشه چشم بدو نگر

د روزی از او باز یگو حبه. کسی که او را ناسزا مییرزق من یسبه فلا یمن 

رد یزند رزق از او چگونه باز گ . کسی که جانش جوش محبت او میردیگ نمی

دانم که حلال  که تامن او را شناخته ام پشت در خلق آورده ام و مال کسی نمی

راهنی بدوختم که یانی. چون بستانم که به روشنی چراغ سلطانی به پیاست 

نجا که دوخته دم. آیراهن بدریادم آمد پیده بودم. روزگاری دلم بسته شد. تا یدر

 بودم تا دلم گشاده شد. آن خواجه را عذر خواه تا دلم دربند ندارد. 

م. یمار پرسی رابعه درشدیان ثوری به بید: من و سفیگو عبدالواحد عامر می

 زی بگو. یان را گفتم: چیم کرد. سفیبت او سخن ابتدا نتوانستیاز ه

 ن رنج بر تو سهل کند. یی ایی بگویگفت: اگر دعا

ن رنج به من که خواسته است یان تو ندانی که ایا سفیبدو کرد و گفت: روی 

 نه خداوند خواسته است. 

 گفت: بلی!

ی که از او درخواست کنم به خلاف یفرما دانی پس مرا می گفت: چون می

 خواست او؟دوست را خلاف کردن روا نبود. 

 زت آرزوست؟یا رابعه!چه چیان گفت: یپس سف

ی که چه یگو ن سخن مییدی از اهل علم باشی، چرا چنان!تو مریا سفیگفت: 

کندت؟به عزت الله که دوازده سال است که مرا خرمای تر آرزو  آرزو می
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ست. من هنوز نخوردم یدانی که در بصره خرما را خطری ن کند، تو می می

ن یکه بنده ام و بنده را با آرزو چه کار؟اگر من خواهم و خداوند نخواهد، ا

قت او باشی. اگر او ید خواست که او خواهد تا بنده ای به حقیبا کفر بود. آن

 خود دهد آن کاری دگر بود. 

 چ نگفتم. یان گفت: خاموش شدم و هیسف

توان گفت، در کار من سخنی  ان گفت: در کار تو چون سخن نمییپس سف

 بگوی. 

ت یا را دوست داری. و گفت روایک مردی. اگر نه آن است که دنیگفت: تو ن

 ن جاهی است. یعنی ایث دوست داری. یدح

 ان گفت: مرا رقت آورد. گفتم: خداوندا!از من خوشنود باش. یسف

 ی. یی که تو از او راضی نیرابعه گفت: شرم نداری که رضای کسی جو

دم با کوزه ای ینار گفت: دربر رابعه شدم و او را دینقل است که مالک د

ی کهنه خشتی که یایی، و بورشکسته که از آنجا آب خوردی و وضو ساخت

م دار یوقتی سر بر آنجا نهادی. و گفت: دلم درد گرفت. گفتم: مرا دوستان س

 شان بستانم. یزی از ایخواهی تا از برای تو چ هستند. اگر می

کی یشان یم کردی. روزی دهنده من و از آن ایگفت: ای مالک!غلطی عظ

 ست؟ین

 گفتم: هست. 

شی و یا فراموش کرده است به سبب دروشان ریگفت: روزی دهنده درو

 کند به سبب توانگری؟ اد مییتوانگران را 

 گفتم: نه. 

ز چنان ین خواهد، ما نیادش دهم؟او چنیداند چه با  پس گفت: چون حال می

 م که او خواهد. یخواه

ق بلخی دربر رابعه ینار و شقیک روز حسن بصری و مالک دینقل است که 

صبر علی یس بصادق فی دعواه من لم یحسن گفت: لرفتند و او رنجور بود. 

ش هر که صبر نکند بر زخم یست در دعوی خویضرب مولاه. صادق ن

 ش. یمولای خو

 د. یآ ن سخن بوی منی مییرابعه گفت: از ا

شکر علی ضرب مولاه. صادق یس بصادق فی دعواه من لم یق گفت: لیشق

 ش. یخو یش هر که صبر نكند بر زخم مولایست در دعوی خوین

دعواه من  یس به صادق فیق گفت لید شقیآ یم ین سخن بویرابعه گفت: از ا

ش شكر نكند بر زخم یخو یست در دعویضرب مولاهُ صادق ن یشكر علیلم 
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 یس به صادق فینار گفت لید مالك دین به بایش رابعه گفت از ایخو یمولا

كه لذت  ش هریخو یست در دعویتلذذ بضرب مولاه صادق نیدعواه من كم 

 ش.یابد از زخم دوست خوین

  ید گفت تو بگویبا ین میرابعه گفت: به از ا

نس الضرب فی مشاهده مولاه. صادق یس بصادق فی دعواه من لم یگفت: ل

ش هرکه فراموش نکند الم زخم در مشاهده مطلوب یست در دعوی خوین

د اگر افتنین عجب نبود که زنان مصر در مشاهده مخلوق الم زخم نیش. ایخو

 ع نبود. ین صفت بود بدیکسی درمشاهده خالق بد

ا را ین او نشست و دنیکی در آمد و بر بالینقل است که از بزرگان بصره 

داری. اگر دوستش  ا دوست میید سخت. رابعه گفت: تو سخت دنینکوه می

ا فارغ یدار بود. اگر از دنیی که شکننده کالا خریاد نکردینش یداری چند نمی

ا اکثر یکنی که من احب ش اد مییک و بد او نکردتی، اما از آن ینبودی به 

 زی دوست دارد ذکر آن بسی کند. یذکره، هر که چ

زی بخواست پخت. یگر بررابعه رفتم. او چیک روز نماز دیحسن گفت: 

ن یگ افگنده بود، آب در کرده. چون با من در سخن آمد گفت: ایگوشت در د

 گ پختن. یسخن خوشتر از د

اورد و کوزه یم. پاره نانی خشک بیکرد تا نماز شام بگزارد ث مییچنان حدهم

رد. دست او بسوخت. نگاه یگ برگیم. رابعه رفت تا دییآب تا روزه بگشا

اورد و با آن ید، به قدرت حق تعالی. بیجوش گ پخته شده بود و مییم، دیکرد

م. یبودم و خوردنی بود که بدان خوش طعامی هرگز نخورده یگوشت بخورد

 د. یبا ین میگ چنیمار برخاسته را دیرابعه گفت: ب

کرد و  ک رابعه شدم، درمحراب شد و تا روز نماز مییان گفت: در نزدیسف

م یکردم، تا وقت سحر. پس گفتم: به چه شکر کن گر نماز مییمن در گوشه د

 م. یق داد تا همه شب وی را نماز کردیآن را که ما را توف

 م. یروزه دارگفت: بدانکه فردا 

امت به دوزخ فرستی سری آشکارا کنم که یا!اگر مرا فردای قیگفت: بار خدا

 زد. یدوزخ از من به هزارساله راه بگر

ا هر چه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده و هر یو گفتی: الهی ما را از دن

 چه از آخرت قسمت کرده ایی به دوستان خود ده که مرا تو بسی. 

پرستم در دوزخم بسوز، و اگر به  م دوزخ مییا!اگر تو را از بو گفتی: خداوند

م، یپرست پرستم، بر من حرام گردان. و اگر برای تو تو را می د بهشت مییام

 غ مدار. یجمال باقی در
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اد بر یا!اگر مرا فردا در دوزخ کنی من فریگفت: بار خدا و د ر مناجات می

 ند؟ن کنیآورم که وی را دوست داشتم. با دوست ا

ا رابعه لا تظنی بنا ظن السوء. به ما گمان بد مبر که ما تو را یهاتفی آوازداد: 

 ی. یگو م تا با ما سخن ما مییدر جوار دوستان خود فرود آر

اد تو یا یا از جمله دنیگفت: الهی!کار من و آرزوی من در دن و در مناجات می

است که گفتم. تو ن یاست، و در آخرت از جمله آخرت لقای تواست. از من ا

 کن.  یهر چه خواهی م

 ر. یا نماز بی دل بپذیا رب!دلم حاضر کن، یگفت:  ک شب مییو در مناجات 

رون شدند و در فراز کردند. آوازی یچون وقت مرگش در آمد مردمان ب

ه. زمانی بود یه آلایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیا ایدند که: یشن

ن گفتند که رابعه یاز کردند، جان بداده بود. بزرگان چنامد. در بیچ آواز نیه

چ یا در آمد و به آخرت رفت و هرگز با حق گستاخی نکرد و هیبه دن

ن کن تا بدان چه رسد که از خلق ین دار و چنینخواست و نگفت که مرا چن

 زی خواستی. یچ

ون ر چیدند. گفتند: حال گوی تا از منکر و نکیبعد از مرگ اورا به خواب د

 رستی؟

 گفت: آن جوانمردان در آمدند، گفتند که من ربک؟

فه یرزنی ضعین هزار هزار خلق پید که با چندییرا گوید و خدایگفتم: باز گرد

را فراموش نکردی؟من که در همه جهان تو را دارم، هرگزت فراموش نکنم. 

 ست؟یتا کسی را فرستی که خدای تو ک

ه سی هزار مرد را آب یکه در بادمحمد بن اسلم الطوسی و نعمی طرطوسی 

زدی که سر به هر  دادند هر دو به سر خاک رابعه آمدند. گفتند آن لاف که می

 د؟یارم، حال به کجا رسیدو سرای فرو ن

 ها. یدم. رحمه الله علیدم بدانچه دیآواز آمد که: رس
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 هیاض رحمة الله علیل عیذکر فض 
ای ورع و یب کرم و احسان، آن دربان، آن آفتایبان، آن معظم نایآن مقدم تا

ه، یاض رحمه الله علیر وقت: فضل عیعرفان، آن از دوکون کرده اعراض، پ

قت بود، و ستوده اقران، و مرجع قوم بود، و یار طریخ بود و عیاز کبار مشا

 ع داشت، و در ورع و معرفت بی همتا بود. یاضات و کرامات شانی رفیدر ر

مه زده بود و پلاسی یابان مرو و باورد خیان بیاول حال او آن بود که در م

ار یاران بسیحی درگردن افکنده و ین بر سر نهاده و تسبیده و کلاهی پشمیپوش

داشتی. همه دزدان و راهزن بودند، و شب وروز راه زدندی، و کالا به 

م کردی، و یشان تقسیان ایشان بود و او میل آوردندی که مهتر ایک فضینزد

و هرگز از جماعت  یو آنرا نسخه كرد یب خود برداشتیصن یآنچه خواست

 امدی او را دور کردی یدست نداشتی، و هر چاکری كه به جماعت ن

داشتند. مردی  اران او کاروان گوش مییآمد و  ک روز کاروانی شگرف میی

د. بدره ای زر یان کاروان بود و آواز دزدان شنوده بود. دزدان را بدیدر م

ن بدره یش گفت: بروم و این را پنهان کند. با خویکرد که ا می یریداشت. تدب

 ن بضاعت سازم. یرا پنهان کنم تا اگر کاروان بزنند ا

د بر صورت یمه او را دیک خید. به نزدیمه فضل بدیکسو شد خیچون از راه 

ل گفت: برو و یو جامه زاهدان. شاد شد و آن بدره به امانت بدو سپرد. فض

  مه بنه.یدرآن کنج خ

د. کاروان زده بودند. همه یمرد چنان کرد و بازگشت. به کاروان گاه رس

زی که باقی یکالاها برده، و مردمان بسته و افگنده، همه را دست بگشاد و چ

ل آمد تا بدره بستاند. او را یمانده بود جمع کردند و برفتند، و آن مرد نزد فض

د گفت: بدره یچون چنان بد کردند. مرد د با دزدان نشسته و کالاها قسمت میید

 ش به دزد دادم. یزر خو

 امد، گفت چه حاجت است؟ید، بانگ کرد. مرد چون بیل از دور او را بدیفض

 ر و برو. یگفت: هم آنجا که نهاده ای برگ

اران گفتند: آخر ما در همه یمه در رفت و بدره برداشت و برفت. یمرد به خ

 دهی؟ درم باز می م. توده هزاریافتیک درم نقد نیکاروان 

کو برده یز به خدای گمان نیکو برد، من نین مرد به من گمان نیل گفت: ایفض

 دم تا حق گمان من راست گرداند. یام که مرا توبه دهد. گمان او را سبب گردان

خوردند.  بعد از آن، روزی کاروان بزدند وکالا ببردند و بنشستند و طعام می

 ر شما کدامست؟د: مهتیکی از اهل کاروان پرسی

 کند.  ست. از آن سوی درختی است بر لب آبی، آنجا نماز مییگفتند: با ما ن
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 ست. یگفت: وقت نماز ن

گفت: تطوع
1
 کند.  

 گفت: با شما نان نخورد؟

 گفت: به روزه است. 

 ست. یگفت: رمضان ن

 گفت: تطوع دارد. 

صبر کرد کرد.  ک او شد. با خشوعی نماز میین مرد را عجب آمد. به نزدیا

جمعان. روز و دزدی چگونه بود، و نماز و یتا فارغ شد. گفت: الضدان لا 

 مسلمان کشتن با هم چه کار؟

 ل گفت: قران دانی؟یفض

 گفت: دانم. 

د و اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا یفرما گفت: نه آخر حق تعالی می

 ئا. یصالحا و آخر س

 ر شد. یچ نگفت و از کار او متحیمرد ه

وسته مروتی و همتی در طبع او بود. چنانکه اگر در قافله زنی یل است ک پنق

ه او اندک بودی مال او نستدی، و یکالای وی نبردی، و کسی که سرما یبود

ل به صلاح داشتی، و یزی بگذاشتی، و همه میه چیباهرکسی به مقدار سرما

آوردی و ابتدا بر زنی عاشق بود. هرچه از راه زدن به دست آوردی بر او 

ک ی. یستیگر شدی در هوس عشق آن زن و می وارها مییگاه بر دیگاه و ب

ت به ین آیخواند. ا کی قرآن مییان کاروان یگذشت. درم شب کاروانی می

 د: یل رسیگوش فض

ن دل، خفتة یامد که ایا وقت نین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیأن للذیالم 

 دار گردد. یشما ب

رون آمد و گفت: یت به مبارزت فضل بیر جان او آمد. چنان آری بود که بیت

 م. یز راه تو بزنیل!تاکی تو راهزنی؟گاه آن آمد که مانیای فض

 ز برگشت. یوار فرو افتاد و گفت: گاه گاه آمد از وقت نیل از دیفض

رانه ای نهاد. جماعتی یو و خجل و بی قرار روی به ویمه و کالیسراس

 م. یگفتند: بروان بودند. می یکاروان

 ل بر راهست. یکی گفت: نتوان رفت که فضی

 گر توبه کرد. یل گفت: بشارت شما را که او دیفض

                                           
1
 عمل مستحب كردن. بقصد نیكی و عبادت انجام دادن -تطوع= یعنی منقاد شدن - 
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کرد تا درباورد  ست و خصم خشنود مییگر رفت و می پس همه روزه می

کرد. آن جهود با جمع خود  خواست. بحل نمی جهودی بماند. از او بحلی می

 م. ین استخفاف کنایگفت: امروز روزی است که بر محمد

گ بود که برداشتن آن در وسع یخواهی که بحلت کنم تلی ر پس گفت: اگر می

 ر. یش برگین از پیآدمی دشوار بودی مگر به روزگار. گفت ا

شد؟همی  انداخت وکار کجا بدان راست می ل از سر عجز پاره پاره مییفض

د یچون چنان دد کرد. جهود یچون درماند سحرگاهی بادی درآمد و آن را ناپد

من تو را بحل  یر شد. گفت: من سوگند دارم که تا تو مرا ما عال ندهیمتح

ر و مرا ده. سوگند یرنهالی کن و آنجا مشتی در برگین زینکنم. اکنون دست بد

 من راست شود و تو را بحل کنم. 

ر نهالی کرده، پس دست به یل به خانه جهود آمد و جهود خاك در زیفض

نار برداشت، و او را داد. جهود گفت: اسلام ی، و مشتی درنهالی درکردیز

 عرضه کن. 

اسلام عرضه کرد تا جهود مسلمان شد. پس گفت: دانی که چرا مسلمان 

ن حق کدام است. امروز درست شد یگشتم؟ از آنکه تا امروز درستم نبود که د

 ن حق اسلام است. از بهر آنکه در تورات خوانده ام که هر که توبهیکه د

ر نهالی کرده بودم، یراست کند دست که برخاک نهد زر شود. من خاک در ز

قت یش تو را چون دست به خاک بردی زر گشت. دانستم که توبه تو حقیآزما

 ن تو حق است. یاست و د

کی را گفت: از بهر خدای دست و پای من ببند و مرا به یل یالقصه فض

 تا بر من حد براند. ار واجب است یک سلطان بر که برمن حد بسینزد

د. یمای اهل صلاح دید، در او سیمرد همچنان کرد. چون سلطان او را بد

ل ین نتوانم بفرمود. تا او را به اعزاز به خانه بازبردند. چون فضیگفت: من ا

د آواز داد. اهل خانه گفتند که: آواز او بگشته است، مگر یبه در خانه رس

 زخمی خورده است. 

 م خورده ام. یزخمی عظل گفت: بلی، یفض

 گفتند: برکجا؟

 گفت: برجان. 

پس درآمد زن را گفت: ای زن! من قصد خانه خدای را دارم. اگر خواهی تا 

 پای تو گشاده کنم. 

 زن گفت: من هرگز از تو جدا نروم و هرجا که تو باشی با تو باشم. 

و آنجا  دیشان آسان گردانیدند. حق تعالی راه برایپس برفتند تا به مکه رس
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فه مدتی هم صحبت یافت و با امام ابوحنیا را دریمجاور گشت و بعضی اول

اضات شگرف، و در مکه سخن بروگشاده یات عالی دارد و ریبود، و روا

ان بر وی جمع شدند ی، و همه را سخن گفتی، تا حال او چنان یشد، و مک

آمدند، و در دار او یشان واقربای او از باورد برخاستند، و به دیگشت که خو

 گشتند.  یبازنم شانیو در نگشاد. و ا بزدند،

د، خدای ینت بی کار مردمانی که شما هستیل بربام خانه آمد و گفت: ایفض

 کارتان بدهاد. 

فتادند و عاقبت یان شدند و از دست بین سخن بسی بگفت تا همه گریو مثل ا

 ود و در نگشاد. ب د از صحبت او بازگشتند و او همچنان بربام مییهمه ناام

کی از مقربان ید، فضل برمکی را _ که یک شب هارون الرشینقل است که 

د که دلم از طاق و طنب یگفت: امشب مرا برمردی بر که مرا به من نما -بود 

 تنگ درآمده است. 

 ست؟ینه برد. در بزدند. گفت: کییان عیفضل او را به در خانه سف

 ن. یرالمومنیگفت: ام

 امدی. یست کرد تا من خود بیبا شد، مرا خبر می ه میگفت: چرا رنج

ی ین همان طال بقایطلبم. ا ست که من میین مرد آن نیهارون فضل را گفت: ا

 م. یزند که ما در آن می

اض یل عید فضیطلب ان را از آن واقعه خبر کردند. گفت: چنانکه شما مییسف

 د رفت. یاست. آنجا با

ئات ان ین اجترحوا السیب الذیاند که ام حت برمی خوین آیآنجا رفتند و ا

 ة. ین آمنوا و عملواالصالحات الاینجعلهم کالذ

ت آن است که پنداشتند یت است. معنی آین کفایطلبم ا هارون گفت: اگر پند می

م با کسانی که یشان را برابر داریکسانی که بدکرداری کردند که ما ا

 مان آوردند. یکوکاری کردند، و این

 ست؟یل گفت: کیدند. فضپس دربز

 ن است. یرالمومنیگفت: ام

 ک من چه کار دارد و من با او چه کار دارم؟یگفت: به نزد

 گفت: چه طاعت داشتن اولوالامر واجب است. 

 د. یش مدهیگفت: مرا تشو

 ا به حکم؟یم یگفت: به دستوری درآ

 د. ید، شما دانییست، اگر به اکراه درآیگفت: دستوری ن

ل چراغ را پف کرد تا روی ید، فضیل رسیک فضیچون نزد هارون دررفت.
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ن یل را دست بدو بازآمد. گفت: ما الیش برد. فضید. هارون دست پید دیاو نبا

 ابد!یهذالکف لونجا من النار. چه نرم دستی است، اگر ازآتش خلاص 

ه بدو یر شد و گریک متغیستاد. هارون نین بگفت و برخاست و در نماز ایا

 : آخر سخنی بگو. افتاد. گفت

ه السلام. درخواست یل سلام بازداد و گفت: پدرت عم مصطفی بود علیفض

 ر گردان. یکه مرا بر قومی ام

 ر کردم. یک نفس تو را بر تو امیا عم! یگفت: 

ک نفس تو در طاعت خدای بهتر از هزار سال اطاعت خلق تو را. ان یعنی ی

 ادت کن. یزامة الندامة. هارون گفت: یوم القیالامارو 

ز را به خلافت نصب کردند، سالم بن عبدالله و یگفت: چون عمربن عبدالعز

ات، ین بلیوو و محمد بن کعب را بخواند و گفت: من مبتلا شدم بدیرجاء بن ح

شناسم، اگر چه مردمان نعمت  ن را بلا مییز است که ایر من چه چیتدب

 دانند.  می

ران مسلمانان یب خدای نجات بود، پخواهی که فردا از عذا کی گفت: اگر میی

ش دان، و جوانان را برادر، و کودکان را چون فرزندان یرا چون پدر خو

 شان معاملت چنان کن که با پدر و برادر و فرزند کنند. ینگاه کن. با ا

 اده کن. یگفت: ز

الان تو. زراباک و اکرم یار اسلام چون خانه تو است و اهل آن عیگفت: د

ارت کن پدر راه و کرامت کن برادر را و یعلی ولدک. زاخاک و احسن 

 ی کن به جای فرزند. یکوین

ترسم از روی خوب تو که به آتش دوزخ مبتلا شود. از خدای  پس گفت: می

ار باش که روز یدار و هوشیتعالی بترس و جواب خدای را ساخته كن. و ب

و انصاف  دیک مسلمان بازخواهد پرسیک یامت حق تعالی تو را از آن یق

ی بی برگ خفته یرزنی درخانه یک از تو طلب خواهد کرد، اگر شبی پیهر

 رد و بر تو خصمی کند. یباشد دامن تو گ

ر یل خواست شد. فضل وزیست. چنانکه هوش از او زایهارون بسی بگر

 ن را بکشتی. یرالمومنیگفت: بس! که ام

د وآنگاه یکن میگفت: خاموش باش! ای هامان! که تو و قوم تو او را هلاک 

 ن است. یی او را بکشتی. کشتن ایگو مرا می

ادت کرد. آنگاه روی به فضل کرد، گفت: تو را یستن زین سخن گریهارون بد

د که مرا به جای فرعون نهاد. پس هارون گفت: تو را یگو هامان از آن می

 وام هست؟
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ی بر رد واین گیگفت: بلی! وام خداوند است بر من به طاعت. اگر مرا بد

 من! 

 م. یگو ل وام خلق مییگفت: ای فض

چ گاه یار است و هیرا عزوجل که مرا از وی نعمت بسیگفت: سپاس خدا

ن یش او نهاد كه اینار پیم پس هارون صرو هزار دیندارم تا با بندگانش بگو

 حلالی است. 

راث مادر من ین حلالی است. از میش او نهاد که اینار پیپس هارون صره د

 است. 

نداشت، و هم  یچ سودین پندهای من تورا هین! ایرالمومنیا امیل گفت: یضف

 ش گرفتی. یدادگری پینجا ظلم آغاز نهاد ی، و بیا

 گفت: چه ظلم است؟

ن ظلم بود. یاندازی؟ ا خوانم، تو مرا در بلا می گفت: من تو را به نجات می

د یبا ی که نمیگریم آنچه داری به خداوند آن بازده. تو به دیگو من تو را می

 ست. یی نیده یدهی؟ سخن مرا فا داد می

رون انداخت. هارون برون آمد یش او برخاست و زر به در بین بگفت واز پیا

ل یقت فضیو گفت: آوه! ای رجل هو. او خود چه مردی است. ملک بر حق

 ار. یا در چشم او بسیم است، و حقارت دنیاست، و صولت او عظ

ی چهارساله در کنار داشت. مگر دهان بر وی ک روز کودکینقل است که 

نهاد چنانکه عادت پدران بود. آن کودک گفت: ای پدر!مرا دوست داری؟ 

 گفت: دارم. 

 را دوست داری؟یگفت: خدا

 گفت: دارم. 

 گفت: دل چند داری؟

 کی!یگفت: 

 ک دل دو دوست توان داشت درحال؟یآنگاه گفت: به 

رت یقت از غیفی است به حقیبل آن تعرد، یگو بدانست که آن نه آن کودک می

د و دل به حق یحق. دست بر سرزدن گرفت. و توبه کرد، ودل از طفل ببر

 داد. 

ستند. با یگر ستاده بود. آن همه خلق مییک روز به عرفات اینقل است که 

ستن و خواهش کردن. گفت: ای سبحان الله! اگر یچنان تضرع و زاری گر

م یک دانگ سیک مردی شوند، و از وی یدکبار به نزین مردم به یچند

 د کند. ید. آنهمه مردم را نومیخواهند چه گوئ
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آن مرد گفت: نه. گفت: برخداوند تعالی آمرزش همه آسانتر است از آنکه آن 

د آن است که همه را ین است. امیم که بدهد که او اکرم الاکرمیمرد دانگی س

 ده گرداند. یآمرز

 نی؟یب ن مردمان چون مییدند که حال ایرسدر عرفات شبانگاه از او پ

 شان نه امی. یان ایده اند اگر من در میگفت: همه آمرز

 م. ینیب چ ترسنده نمییگفتند: چونست که ما ه

ده نبودندی که ترسنده را یگفت: اگر شما ترسنده بودی ترسگاران از شما پوش

 د. یند مگر ترسنده، و ماتم زدگانرا تواند دینب

 ت رسد؟یدر کدام وقت در دوستی حق به غاگفتند: مرد 

ده یت محبت رسیکسان شوند به غایگفت: چون منع و عطا هر دو بر او 

 است. 

م ید و زهره ندارد گفتن از بیک گویی در کسی که خواهد لبیگفتند: چه گو

 ک. یند لا لبید که گویآنکه نبا

ک یچ لبیند هین بیدارم که در آن موقف هر که خود را چن ید چنان میگفت: ام

 گوی ورای او نبود. 

 ست؟ین چیگفتند: اصل د

 گفت: عقل. 

 ست؟یگفتند: اصل عقل چ

 گفت: حلم 

 ست؟یگفتند: اصل حلم چ

 گفت: صبر احمد حنبل. 

است طلب کرد خوار یل شنودم که هرکه ریگفت: رضی الله عنه که از فض

 ل رایشد و گفت فض

 تی کن. یگفتم: که مرا وص

 ن بسنده است. یباش. تو را اگفت: دم باش، سرم

 ا رضا؟یدم که زهد فاضلتر یبشر حافی گفت: رضی الله عنه، از او پرس

 ش. یچ منزل طلب نکند بالای منزل خویگفت: رضا فاضلتر از آنکه راضی ه

ات و یک شب بر او رفتم جمله شب آیان ثوری گفت: رضی الله عنه. که یسف

نت مبارک شبی که دوش بود، و یتم: اگفتم. چون برخاستم گف اخبار و آثار می

 ن نشست بهتر از وحدت. ین شب بود. همانا که اینت ستوده نشستی که ایا

د ه نشستی که نشست ینت نکوهینت شوم شبی که دوش بود، و ایل گفت: ایفض

 دوش بود. 
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 ی؟ین گویگفتم: چرا چن

خوش ی که مرا یکو از کجا گویگفت: جمله شب تو دربند آن بودی تا سخنی ن

گر و به یکدید. هردو بیکواز کجا پسند آید و من بسته آن بودم تا جوابی نیآ

 ی را دان بهتر و مناجات با خدای. یم. تنهایگر از خدا بازمانده بودیکدیسخن 

ده ید که روی بدو نهاده بود. گفت: آنجا که رسیک روز عبدالله مبارک را دی

ی و من یمایمشتی سخن برمن پی تا تو یآ ا نه من بازگردم. مییای بازگرد 

 م. یمایز برتو پیمشتی ن

 کی قصد او کرد. گفت: به چه آمده ای؟یک روز ینقل است که 

 دار تو راحت است. یش، و مرا به دیگفت: برای آسا

امدی الا بدانکه نو مرا یک تر است، و نین بوحشت نزدیگفت: به خدای که ا

م و هم از انجا بازگرد و گفتی یمایبی کنی به دروغ و من تورا دروغی برپیفر

 د. ید دید شد تا خلقم را نبایمار شوم تا به نماز جماعت نبایخواهم تا ب می

د که نه کس شما را داند و نه یگاهی ساکن شوید که در جایوگفت: اگر توان 

 د. ین کنیکوبود. چنیم نیشما کس را، عظ

را سلام نکند و رم از کسی که برمن بگذرد و میم فراپذیوگفت: منتی عظ 

 د. یایادت من نیمار شوم به عیچون ب

د شاد شوم که مرا خلوتی بود بی تفرقه با حق، و چون یوگفت: چون شب درآ 

ند، و مرا از ید که درآیدار خلق که نبایت دید اندوهگن شوم از کراهیصبح برآ

 ش دهند. ین خلوت تشویا

نس دارد از سلامت وگفت: هرکه را از تنها بودن وحشت بود و به خلق ا 

 دور است. 

وگفت: هرکه سخن از عمل شمرد سخنش اندک بود مگر در آنکه او را به  

 د. یکار آ

 وگفت: هرکه از خدای ترسد زبان او گنگ بود.  

ار دهد، و چون یوگفت: چون حق تعالی بنده را دوست دارد اندوهش بس 

 ا بروی فراخ گرداند. یدشمنش دارد دن

د جمله امت را در کار آن یان امتی بگرینی در میگوگفت: اگر اندوه 

 ن کنند. یاندوهگ

ل است، چنانکه یزی را زکوتی است و زکوو عقل اندوه طویوگفت: هرچ 

ن است که کان رسول الله ید و ازایگر عجب است که کسی در بهشت بود و می

 ه و سلم متواصل الاحزان. یصلی الله عل

داند که  خندد و نمی ا بود و مییکه در دن وگفت: عجبتر از آن بود حال کسی 
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 عاقبت کار چون خواهد بود. 

ز است از علامات بدبختی: قساوت دل؛ و نابودن اشک؛ و بی یوگفت: پنج چ 

 ا، و درازی امل. یشرمی، و رغبت در دن

د برزبان آنکس یایزی که به کار نیوگفت: چون خوف در دل ساکن شود چ 

ا از یا، و رغبت در دنیمنازل شهوات و حب دننگذرد، و بسوزد از آن خوف 

 دل دور کند. 

زها از او بترسد، و هرکه از خدای یوگفت: هرکه از خدای بترسد جمله چ 

 زها بترسد. ینترسد از جمله چ

ا یبت از خدای برقدر علم بنده بود، و زهد بنده در دنیوگفت: خوف و ه 

 برقدر رغبت بنده بود در آخرت. 

دوارتر به خدای و ترسنده تر از ین امت امیده ام درایی را ندچ آدمیوگفت: ه 

ا به من دهند حلال و ین رضی الله عنه. وگفت: اگرهمه دنیریخدای الا ابن س

 د. یبی حساب ننگ دارم، چنانکه شما از مردار ننگ دار

ا دوستی است، ید آن دنیک خانه جمع کرده اند و کلیها را در یوگفت: جمله بد 

 است. یدن ید آن دشمنیک خانه جمع کرده اند و کلیها را در ییکیو جمله ن

رون آمدن و خلاص یان باز بیا شروع کردن آسان است اما از میوگفت: در دن

 افتن دشوار است. ی

وانگان را در یوانگان و دیمارستان است و خلق در او چون دیا بیوگفت: دن

 د باشد. یمارستان غل و قیب

ا از زر فانی سزا بودی یرت از سفالی بودی باقی و دنوگفت: به خدای اگر آخ

ست الا سفال فانی، و یا نیف که دنیکه رغبت خلق به سفال باقی بودی فک

 آخرت زرباقی. 

ا تا از آخرتش صد چندان کم نکردند از یچ ندادند از دنیچ کس را هیوگفت: ه

کنی.  یک خدای آن خواهد بود که کسب کرده ای و میبهر آنکه تورا به نزد

 ار کن خواه اندک کن. یاکنون خواه بس

د که فردا لذت آن جامه و آن یریوگفت: به جامه نرم و طعام خوش لذت مگ

 طعام نباشد. 

ده شدند به تکلف شده اند. هرگاه که تکلف یگر بریکدیوگفت: مردمان که از 

 د. یگر را بتوانند دیکدید گستاخ یان برخزیاز م

کی از شما با یرستاد به کوهها که من بروگفت: خدای عز وجل وحی ف

نا برو یغمبری سخن خواهم گفت همه کوهها تکبر کردند، مگر طور سیپ

 سخن گفت با موسی تواضع او را. 
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د یوگفت: از تواضع فروتنی کردن است و فرمان بردن و هرچه گو

 رفتن. یفراپذ

 . ستیبی نیمتی داند او را اندر تواضع نصیشتن را قیوگفت: هرکه خو

زان عمل ید: عالمی که علم که علم او به میابید که نییز مجویوگفت: سه چ

د، و عاملی که اخلاص او با عمل ید و بی علم بمانیابید که نیراست بود مجو

د که یب مطلبید؛ و برادری بی عید و بی عمل بمانیابید که نییموافق بود مجو

 د. ید و بی برادر بمانیابین

خود دوستی ظاهر کند به زفان و در دل دشمنی او وگفت: هرکه با برادر 

 دارد خدای لعنتش کند و کور و کرش گرداند به دل. 

ا یکنند ر کردند، اکنون بدانچه نمی ا مییکردند ر وگفت: وقتی بدانکه می

 کنند.  می

ا بود و عمل کردن برای خلق شرک یوگفت: دست بداشتن عمل برای خلق ر

 ن دو خصلت نگاه دارد. یعالی او را از ابود و اخلاص آن بود که حق ت

وگفت: اگر سوگند خورم که من مرائی ام دوست تر دارم از آنکه سوگند 

 م. یخورم که من مرائی ن

وگفت: اصل زهد راضی بودن است از حق تعالی به هرچه کند و 

 ن خلق به رضای خدای تعالی اهل معرفت اند. یسزاوارتر

 حق معرفت پرستش او کند به حق طاقت. را بشناسد به یوگفت: هرکه خدا

 وگفت: فتوت در گذاشتن بود از برادران. 

 ر الله نترسد. ید ندارد و از غیرالله امیقت توکل آن است که به غیوگفت: حق

را در هرچه یوگفت: متوکل آن بود که واثق بود به خدای عزوجل که نه خدا

 م. یک رنگ بود در تسلی عنی ظاهر و باطنیت کند. یکند متهم دارد و نه شکا

ی نه یرا دوستداری خاموش باش که اگر گویند خدایوگفت: چون تو را گو

 ی دارم فعل تو به فعل دوستان نماند. یکافر باشی، و اگر گو

وگفت: شرمم گرفت از خدای از بس که در مبرز رفتم و در هر سه روزش 

 کبار حاجت بودی. ی

د و بسا مردا که در کعبه یرون آیک بوگفت: بسا مردا که به مبرز رود و پا

 د. یرون آید بیرودو پل

 وگفت: جنگ کردن با خردمندان آسانتر است که حلوا خوردن با بی خردان. 

ران کردن مسلمانی سعی یوگفت: هر که در روی فاسقی بخندد خوش در و

 کند.  می

ن! از من و تو هرکه به ید آمیوگفت: هرکه ستوری را لعنت کند ستور گو
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 تر است لعنت بر او باد. یخدای عاص

ک دعا مستجاب است، هرچه خواهی ید که تو را یوگفت: اگر مرا خبر آ

بخواه و من آن دعا در حق سلطان صرف کنم از بهر آنکه اگر در صلاح 

 ش دعا کنم صلاح من بود تنها و در صلاح سلطان صلاح همه خلق بود. یخو

 ار خوردن. یار خفتن و بسی: بسوگفت: دو خصلت است که دل را فاسد کند

د یخند کی آنکه مییوگفت: در شما دو خصلت است که هر دو از جهل است: 

 د. یدار نبوده اید و شب بیکن حت میید و نصیده ایو عجبی ند

اد یاد کنی من تو را ید ای فرزند آدم اگر تو مرا یگو وگفت: خدای عزوجل می

اموش کنم و آن ساعت که تو مرا من ترا فر یکنم و اگر تو مرا فراموش كن

 کنی.  نگر تا چون می اد نخواهی کرد آن برتوست نه از توست. اکنون میی

غامبران را، که بشارت ده گناه گاران را، یکی از پیوگفت: خدای گفته است 

شان کار کنم یقان را که اگر به عدل باایرم و بترسان صدید بپذیکه اگر توبه کن

 همه را عقوبت کنم. 

 ک روز کسی بر او درآمد. گفت: مرا پندی ده. ی

د که یک روز پسر خود را دیر ام الله الواحد القهار. یگفت: اارباب متفرقون خ

سخت تا بکسی دهد. آن شوخ که در نقش درست زر بود  نار زر مییک دی

 ن تو را از ده حج و ده عمره فاضلتر. یا پسر ایکرد. گفت:  پاک می

ا رب! به یل دست برداشت. گفت: یول بسته آمد. فضکبار پسر او را بیو 

 ن رنجش برهان. یدوستی من تو را که از ا

د آمده بود. پس در مناجات گفتی: خداوندا! یهنوز برنخاسته بود که شفا پد

 رحمتی بکن که برتوبة من عالمی و عذابم مکن تو که بر من قادری. 

داری، و مرا  ا گرسنه میال مریداری، و ع و پس گفتی: الهی مرا گرسنه می

ن با یدهی، و تو ا داری، و مرا به شب چراغ نمی ال مرا برهنه مییو ع

 افت از تو؟ین دولت یل ایش کنی، به کدام منزلت فضیای خویاول

ده بود مگر آن روز که یچ کس لب او خندان ندینقل است که سی سال ه

 است؟ن ین چه وقت ایپسرش بمرد، تبسمی کرد. گفتند: خواجه! ا

ن پسر. من موافقت رضای او یگفت: دانستم که خدای راضی بود به مرگ ا

شان یست که ایغمبرانم رشک نیگفت: از پ بكردم و در آخر کار می یرا تبسم

ش است. و جمله با کوتاه دستی نفسی یامت در پیهم لحد، هم صراط هم ق

ت از ادیشان زیست که از خوف اینفسی خواهند گفت: واز فرشتگان رشک ن

ن درد نبود یست، و هرکه را ایشان را درد بنی آدم نیخوف بنی آدم است، و ا

من آن نخواهم. لکن از آن کس رشک است که هرگز از مادر نزاد و نخواهد 
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 زاد. 

تی بخواند. گفت: او را یش او آمد و آینقل است که روزی مقرئی خوشخوان پ

تی برنخوانی که صفت ینهار تا آید تا برخواند وگفت: زیش پسر من بریپ

امت بود که او را طاقت آن نبود. اتفاقا مقری سورو القارعه یدوزخ و ق

ک آمد دو دختر یبرخواند. در حال نعره ای بزد و جان بداد. چون اجلش نزد

ر و ین دختران را برگیرم ایت کرد که چون من بمیال را وصیداشت. ع

ل را یكه خداوندا فض یوآسمان كن و بگ یسو یس بر رو، و رویبرکوه بوقب

داشتم چون مرا بزندان گور  یش میكرد و گفت تا به طاقت خو یتیوص

 ان را .ین زنهارینهار باران باز دارم و من زنده بودم ایز یدیمحبوس گردان

الش همچنان کرد که او گفته بود. بر سر کوه یل را دفن کردند، عیچون فض

ست، و نوحه آغاز ید، وبسی بگرشد، و دخترکان را آنجا برد، و مناجات کر

د. با یشان را دیمن با دو پسر خود آنجا بگذشت. ایر یکرد. همان ساعت ام

 د؟ییستن و زاری گفت: شما از کجایگر

ش دادم، ین پسران خوین دختران را به ایر گفت: ایآن زن حال برگفت. ام

 ن بسنده کردی؟ین کردم. تو بدینار کاویکی را ده هزار دیهر

 دم. گفت: کر

من برد. من کان یشان را به یاها بساخت، و ایها و فرشها و دبیدر حال عمار

 ل بمرد اندوه همه برخاست. یللهله کان الله له. عبدالله مبارک گفت: چون فض
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 ه یم بن ادهم رحمة الله علیذکر ابراه
نه ین، آن گنج عالم عزلت، آن خزیقیمرغ قاف ین، آن سیا ودیآن سلطان دن

م بن یروقت ابراهیم اعظم، آن پرورده لطف و کرم، پیلت، آن شاه اقلسرای دو

ق دولت بود، و حجت و برهان یه، متقی وقت بود، و صدیادهم رحمة الله عل

ق حظی تمام داشت، و یروزگار بود، و در انواع معاملات ملت و اصناف حقا

داشته فه صحبت یده بود و با امام ابوحنیخ را دیمقبول همه بود و بسی مشا

ن ید علمهای ایم. کلیح العلوم ابراهید گفت: رضی الله عنه مفاتیبود، و جن

 م است. یقت ابراهیطر

فه وی را به یفه رضی الله عنه درآمد. اصحاب ابوحنیش ابوحنیک روز پیو 

 م!یدنا ابراهیفه گفت: سیر نگرستند، بوحنیچشم تقص

 افت؟یادت به چه ین سیاصحاب گفتند: ا

م به خدمت خداوند مشغول بود و ما به خدمت تن های خود یاگفت: بدانکه د

 مشغول. 

ر فرمان داشت، و یو ابتدای حال او آن بود که او پادشاه بلخ بود و عالمی ز

ک شب یبردند.  ش و پس او میین در پین، و چهل گرز زریر زریچهل شمش

ود. ر د، چنانکه کسی بر بام مییم شب سقف خانه بجنبیبر تخت خفته بود. ن

 ست؟یآواز داد که: ک

 کنم.  ن بام طلب مییگفت: آشناست. اشتری گم کرده ام بر ا

 ی؟یجو گفت: ای جاهل! اشتر بر بام می

 طلبی؟  ن مییرا در جامة اطلس خفته بر تخته زریگفت: ای غافل! تو خدا

ارست خفت یبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نین سخن هیاز ا

ن. یر و اندوهگید بصفه شد و برتخت نشست متفكر و متحیچون روز برآ

دند، و یستادند. غلامان صف کشیش ایگاه خویکی برجایارکان دولت هر

چ کس را از حشم یبت از در درآمد. چنانکه هیبارعام دادند. ناگاه مردی با ه

ستی؟ جمله را زبانها به گلو فروشد همچنان ید تو کیو خدم زهره نبود که گو

 خواهی؟ م. گفت: چه مییش تخت ابراهیتا پآمد  می

 م. یآ ن رباط فرو مییگفت: در ا

 وانه ای. یست. سرای من است!تو دین رباط نیگفت: ا

 ن از آن که بود؟یش از این سرای پیگفت: ا

 گفت: از آن پدرم. 

 ش از آن؟یگفت: پ



 84 

 گفت: از آن پدر پدرم. 

 ش از آن؟یگفت: پ

 گفت: از آن فلان کس. 

 از آن؟ش یگفت: پ

 گفت: از آن پدر فلان کس. 

 گفت: همه کجا شدند؟

 گفت: برفتند و بمردند. 

 گذرد؟ کی میید و یآ کی میین بود که یگفت: پس نه رباط ا

م یه السلام. سوز و آتش جان ابراهید شد، واو خضر بود علین بگفت و ناپدیا

صد شد  کیین چه حال است و آن حال یفزود تا ایاده شد و دردش بر درد بیز

د، و نشناخت که ید شب جمع شد، و ندانست که از چه شنید روز با شنیکه د

روم که مرا امروز  د که به شکار میین کنید. گفت: اسب زیامروز چه د

 د؟ین حال به کجا خواهد رسیست. خداوندا! ایدانم چ ده است. نمییزی رسیچ

شت. چنانکه گ مه در صحرا میین کردند. روی به شکار نهاد. سراسیاسب ز

کند. در آن سرگشتگی از لشکر جدا افتاد. در راه آوازی  دانست که چه می نمی

 دار گرد. ید که: انتبه بیشن

اورد. سوم بار ین آواز آمد. هم به گوش درنیده کرد و برفت. دوم بار همیناشن

شتن را از آن دور افگند. چهارم بار آواز شنود که: انتبه قبل یهمان شنود. خو

 دار کنند. یش از آن کت بیدار گرد، پیبه بان تن

شتن را مشغول بدو ید آمد. خویی پدیکبارگی از دست شد. ناگاه آهوینجا یا

د نتوانی ید تو فرستاده اند. تو مرا صیکرد. آهو بدو به سخن آمد که مرا به ص

کنی.  ده اند که میین کار آفریکرد. الهذا خلقت او بهذا امرت تو را از برای ا

 . یگری نداریکار دچ یه

 ن چه حالی است؟یا ایم گفت: آیابراه

ن آواز یده بود از قربوس زید. همان سخن که از آهو شنیروی از آهو بگردان

ادت گشت. چون حق تعالی ید آمد و کشف زیآمد. فزعی و خوفی درو پد

بان همان آواز آمد. آن کشف یگر بار از گوی گریخواست کار تمام کند، سد

ن حاصل شد، یقید، و ملکوت برو گشاده گشت. فروآمد، و یتمام رسنجا به ایا

و جمله جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشت. توبه ای کرد نصوح، و 

ده، و کلاهی از نمد بر یدنمدی پوشیکسو نهاد. شبانی را دیروی از راه 

ده یست. غلام وی بود. قبای زر کشیش کرده. بنگریسرنهاده، گوسفندان در پ

د، ید، و نمد از او بستد و درپوشیمعرق بدو داد، و گوسفندان بدو بخش و کلاه
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ستادند که زهی یو کلاه نمد بر سر نهاد و جمله ملکوت به نظاره او با

نداخت و خلعت فقر یا بیسلطنت، که روی نمد پسر ادهم نهاد. جامة نجس دن

شت و بر گ ابانهای بی سر و بن مییاده در کوهها و بید. پس همچنان پیدرپوش

د ید. آنجا پلی است. مردی را دیکرد تا به مرورود رس گناهان خود نوحه می

که از آن پل درافتاد، و اگر آبش ببردی در حال هلاک شدی. از دور بانگ 

دند، و یدند و او را برکشیکرد: اللهم احفظه. مرد معلق در هوا بماند، تا برس

شابور افتاد. ی. پس از آنجا به نن چه مردی استیره بماندند تا ایم خیدر ابراه

جست که به طاعت مشغول شود تا بدان غار افتاد، که  گوشه ای خالی می

مشهور است نه سال ساکن غار شد. در هر خانه ای سه سال و که دانست که 

ه ای یم و سرمایاو در شبها و روزها در آنجا در چه کار بود که مردی عظ

در آنجا بتواند بود. روز پنج شنبه به د تا کسی به شب تنها یبا شگرف می

زم گرد کردی و صبحگاه روی به نشابور یبالای غار بررفتی و پشته ه

دی، و یم نان خریکردی، و آن را بفروختی، و نماز جمعه بگزاردی، بدان س

مه ای به کار بردی و بدان روزه گشادی، و تا یش دادی و نیمه ای به دروین

 دگر هفته باز ساختی. 

خ یت سرد بود، و او یاست که در زمستان شبی در آن خانه بود، و به غانقل 

فروشکسته بود و غسلی کرده. چون همه شب سرما بود، و تا سحرگاه در 

م بود که از سرما هلاک گردد، مگر خاطرش آتشی ینماز بود. وقت سحر ب

د، در پشت اوفتاده، و در خواب شد. چون از خواب ینی دیطلب کرد. پوست

ن یست. آن پوستیمد روز روشن شده بود، و او گرم گشته بود، بنگردرآ

 ی بود با دو چشم. یاژدها

ن را ید آمد. گفت: خداوندا!تو ایم هراسی د راو پدیچون دو سکره خون. عظ

نم. طاقت یب در صورت لطف به من فرستادی، کنون در صورت قهرش می

 دارم.  نمی

 د گشت. ید و ناپدین مالیروی در زم ش اویدر حال اژدها برفت و دو سه بار پ

خت و روی به ینقل است که چون مردمان از کار او آگاه شدند از غار بگر

ارت آن غار رفته یه به زید رحمة الله علیخ بوسعیمکه نهاد و آن وقت که ش

ن بوی ندادی که ین غار پرمشک بودی چندیبود گفت: سبحان الله!اگر ا

ن همه روح و راحت ینجا بوده است، ایجوانمردی به صدق روزی چند ا

 گذاشته. 

ه بدو ین در بادیکی از اکابر دیه نهاد. یم شهرت روی در بادیم از بیپس ابراه

را بخواند. ین خداین خداوند بدو آموخت و برفت. او بدان نام مهید. نام مهیرس
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م! آن برادر من بود داود یه السلام. گفت: ای ابراهید علیدر حال حضر را د

ر او یان خضر و او بسی سخن برفت، و پین در تو آموخت. پس میه نام مهک

ده بود به اذن الله تعالی و ین كار درکشیه السلام که او را در ایخضر بود عل

دم یدم. هفتاد مرقع پوش را دیرفت گفت: به ذات العرق رس ه که مییدر باد

قوم برآمدم.  شان روان شده، گرد آنینی و گوش ایجان بداده، و خون از ب

 ن چه حالت است؟یدم که: ای جوانمرد!ایکی را رمقی هنوز مانده بود. پرسی

ک بالماء و المحراب! دور دور مرو که مهجور یگفت: ای پسر ادهم عل

ا که رنجور گردی. کس مبادا که بر بساط یک میک نزدیگردی، و نزد

روم  ان را چون کافرانین گستاخی کند. بترس از دوستی که حاجیسلاط

م صوفی، قدم به توکل یکند بدانکه ما قومی بود ان غزا مییکشد و با حاج می

شه یم. و جز از خداوند اندییم که سخن نگویم، و عزم کردیه نهادیدر باد

م، چون ییری التفات ننمایم، و به غیم، و حرکت و سکون از بهر او کنینکن

د. یالسلام به ما رس هیم، خضر علیدیم و به احرام گاه رسیه گذاره کردیباد

م: الحمدلله که سفر برومند یم. گفتیم و او سلام را جواب داد. شاد شدیسلام کرد

ن شخصی به استقبال ما آمد. حالی به یوست، که چنیآمد و طالب به مطلوب پ

ن بود؟ مرا یان! قولتان و عهدتان ایجانهای ما ندا کردند که: ای کذابان و مدع

د که تا من به غرامت، جان ید؟ برویمن مشغول گشتر ید و به غیفراموش کرد

ن یزم، با شما صلح نکنم. ایرت خون شما نریغ غیشما به غارت نبرم و به ت

ن بازخواست اند. هلا، ای ینی همه سوختگان ایب جوانمردان را که می

 ن داری پای در نه، والا دور شو. یز سر ایم! تو نیابراه

ن شد. گفت: گفتم تو را چرا رها کردند. ران و سرگردان آن سخیم حیابراه

ز پخته یشان پخته اند، تو هنوز خامی. ساعتی جان کن تا تو نیگفت: گفتند ا

 ی. یز از پی درآیشوی، چون پخته شوی، چون پخته شدی تو ن

 ز جان بداد. ین بگفت و او نیا

 شااه در کشااور ماااایز بااود همیخااونر

 داری ساار مااا و گرنااه دور از باار مااا

 

 شاه در مجمار ماایباود هم جان عود 

 م و تو ناداری سار ماایما دوست کش

 

ه کرد که همه راه در نماز و تضرع ینقل است که چهار ده سال در قطع باد

رون یافتند. همه به استقبال او بیران حرم خبر ید. پیک مکه رسیبودتا به نزد

ش یپ ش قافله انداخت تا کسی او را نشناسد. خادمان ازیش در پیآمدند. او خو

ده بودند، ندانستند. یآمد. او را ند ش قافله مییدند، در پیم را بدیبرفتند. ابراه

خ حرم به یده است که مشایک رسیم ادهم نزدیدند گفتند: ابراهیچون بدو رس

 رون آمده اند؟یاستقبال او ب
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 ق؟ید از آن زندیخواه م گفت: چه مییابراه

شوند،  خ مکه به استقبال او مییلی در او بستند. گفتند: مشایشان در حال سیا

 ی؟یگو ق مییتو او را زند

 ق اوست. یم زندیگو گفت: من می

خواستی که  م روی به خود کرد و گفت: هان! مییچون از او درگذشتند، ابراه

لی چند بخوردی. الحمدالله که به کام خودت یند باری سیخ به استقبال تو آیمشا

 دم. یبد

د آمدند و او از کسب دست خود خوردی. یش پدقانیپس در مکه ساکن شد، رف

ر. یو درودگری کردی. نقل است که چون از بلخ برفت او را پسری ماند بش

ش را از مادر طلب کرد. مادر حال بگفت که پدر یچون بزرگ شد، پدر خو

د. چهار ییایتو گم شد. به بلخ منادی فرمود که هرکه را آرزوی حج است ب

د یش داد و به حج برد، به امیا نفقه داد و اشتر خوامدند. همه ریهزار کس ب

 دار پدرش روزی کند. یآنکه خدای د

شان را ید ایچون به مکه درآمدند، به در مسجد حرام مرقع داران بودند. پرس

 د؟یم ادهم را شناسیکه: ابراه

 زبانی کرده است وبه طلب طعام رفته. یار ماست. ما را میگفتند: 

د یرون آمدند. پدر را دیاثر وی برفت. به بطحاء مکه بنشان وی بخواست. بر 

ه براو افتاد، و خود را نگاه یزم همی آمد. گریپای برهنه و با پشته ای ه

ب یشتری الطیکرد من  داشت. پس پی او گرفت وبه بازار آمد و بانگ می

 ب. حلالی به حلالی که خرد. یبالط

به سوی اصحاب خود برد و  زم بستد و نانش بداد. نانیی خواندش و هینانوا

زد. برفت تا با یم از او بگریم من کید که اگر گویشان نهاد. پس ترسیش ایپ

ست؟ او را با دست آوردن مادرش به صبر یق چیر کند تا طریمادر تدب

 م. یفرمود. گفت: صبر کن تا حج بگزار

اران را که امروز یت کرد یاران نشسته بود. وصیم با یچون پسر رفت ابراه

 د. ین حج زنان باشند و کودکان. چشم نگه داریدر ا

 ان در مکه آمدند و خانه را طواف کردند. یهمه قبول کردند. چون حاج

ز یم تیش آمد. ابراهیاران در طواف بود. پسری صاحب جمال در پیم با یابراه

دند. از او عجب داشتند. چون از طواف فارغ یاران آن بدیست. یبدو نگر

د و یچ زن و کودک نگاه مکنیرحمک الله! ما را فرمودی که به هشدند، گفتند: 

 کوروی نگاه کردی. یتو خود به غلامی ن

 ت؟یدیگفت: شما د
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 م. یدیگفتند: د

ن غلام ین دانم که ایرخواره رها کردم. چنیامدم پسری شیگفت: چون از بلخ ب

 آن پسر است. 

را طلب کرد، و به  رون شد، و قافله بلخیم بیش ابراهیاری از پیگر یروز د

مه یان خیبا زده، و کرسی در مید از دیمه ای دیان، خیان قافله درآمد. به میم

ار یست. آن یگر خواند و می نهاده، و آن پسر بر کرسی نشسته، و قرآن می

 ی؟یم بار خواست و گفت: تو از کجایابراه

 گفت: من از بلخم. 

 ستی؟یگفت: پسر ک

بر او فتاد و مصحف از دست بنهاد. گفت: ه یپسر دست بر روی نهاد، و گر

ترسم که اگر  ا نه و مییدانم که او هست  روز. نمییده ام مگر دیمن پدر را ناد

م ادهم است. ملک یخته است. پدر من ابراهیزد که او از ما گریم. بگریگو

 بلخ. 

م آورد. مادرش با او به هم برخاست و یآن مرد او را برگرفت تا سوی ابراه

مانی نشسته بودند. از یش رکن یاران پیم با یم؛ و ابراهیک ابراهینزد آمد تا

د، با آن کودک و مادر ش. چون آن زن او یار خود را دیدور نگاه کرد. آن 

د آمد که یزی پدینک پدرت رستخید و صبرش نماند. گفت: اید، بخروشیرا بد

پسر به ه آمدند. چون یکبار در گریاران یصفت نتوان کرد.. جمله خلق و 

م جواب داد و در کنارش گرفت و گفت: یخود بازآمد بر پدر سلام کرد. ابراه

 نی؟یبرکدام د

 ن اسلام. یگفت: بر د

 گفت: الحمدلله. 

 دانی؟ د كه: قرآن مییگر پرسید

 گفت: دانم. 

 گفت: الحمدالله. 

 گفت: علم آموخته ای؟

 گفت: آموخته ام. 

 گفت: الحمدلله. 

کرد و مادرش  رود. پسر البته دست از او رها نمیم خواست تا بیپس ابراه

م روی سوی آسمان کرد. گفت: الهی اغثنی. پس یاد دربسته بود. ابراهیفر

 م چه افتاد؟یا ابراهیاران گفتند: یاندر کنار او جان بداد. 

د. ندا آمد که ای یگفت: چون او را در کنار گرفتم، مهر او در دلم بجنب
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رنا. دعوی دوستی ما کنی، و با ما به یتحب معنا غم! تدعی محبتنا و یابراه

گری مشغول شوی، و دوستی به انبازی یگری دوست داری، و به دیهم د

د؟ و یگانه و کودک نگاه مکنیچ زن بیت کنی که به هیاران را وصیکنی، و 

ا رب یدم دعا کردم که ین ندا بشنیدی؟ چون ایزیتو بدان زن و کودک دل آو

ا یرس. اگر محبت او مرا از محبت تو مشغول خواهد کرد، اد یالعزو! مرا فر

 ا جان من. دعا در حق او اجابت افتاد. یجان او بردار 

م، پسر قربان کرد. عجب یم که ابراهید. گوین حال عجب آیاگر کسی را از ا

 ست. ین

ابم از یجستم تا کعبه را خالی  م گفت: شبها فرصت میینقل است که ابراه

آمد.  م مییافتم، تا شبی بارانی عظی چ فرصت نمییخواهم. هطواف، و حاجتی 

مت شمردم، تا چنان شد که کعبه ماند و من. طوافی یبرفتم و فرصت را غن

دم که: یی شنیکردم، و دست در حلقه زدم، و عصمت خواستم از گناه ندا

خواهند. اگر همه را  ن مییخواهی از تو گناه! همه خلق از من هم عصمت می

می من کجا شود. یاهای غفاری و غفوری و رحمانی و رحیم درعصمت ده

ی شنودم که: از همه جهان با ما سخن یپس گفتم: اللهم اغفرلی ذنوبی. ندا

 ند. یگران گویی! آن به سخن تو دیو سخن خود مگو یگو

دانی که هشت بهشت در جنب اکرامی که  در مناجات گفته است: الهی تو می

ش و در جنب انس دادن ی، و در جنب محبت خوبا من کرده ای اندک است

ش، و در جنب فراغتی که مرا داده ای، در وقت تفکر کردن یمرا به ذکر خو

 من در عظمت تو. 

ت به عز طاعت آور. یا رب!مرا از ذل معصین بود: یگر مناجات او ایو د

عرفک. آه! یف حال من لم یعرفک فکیگفتی: الهی! آه، من عرفک فلم  می

 داند، پس چگونه باشد حال کسی که تو را نداند.  داند نمی را میآنکه تو 

دم که کن یی شنیدم تا نداینقل است که گفت: پانزده سال سختی و مشقت کش

 عنی فاستقم کما امرت. یعبدا فاسترحت. برو بنده باش، و در راحت افتادی. 

 ندی؟د که آن مملکت را بمایدند: كه تو را چه رسینقل است که از او پرس

نه ییش من داشتند. در آن آینه ای در پییگفت: روزی بر تخت نشسته بودم، آ

دم در یدم، و در آن مونسی نه؛ سفری دراز دینگاه کردم. منزل خود گور د

دم، و مرا حجت نه؛ ملک بر دلم یی عادل دیش و مرا زادی نه؛ قاضی یپ

 سرد شد. 

دم که دوش چون یشن یختی؟ گفت: آنجا بسی میگفتند: چرا از خراسان بگر

 و امروز چگونه؟ یبود
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 خواهی؟ گفتند: چرا زنی نمی

 ی کند تا شوهر گرسنه و برهنه داردش؟یچ زن شویگفت: ه

 گفتند: نه. 

کنم که هر زنی که من کنم گرسنه و برهنه ماند. اگر  گفت: من از آن زن نمی

م؟ شتن غره چون کنیگری بر فتراک با خویتوانمی خود را طلاق دهمی! د

 د: زن داری؟ یشی که حاضر بود پرسیپس از درو

 گفت: نی. 

 ک است. یک نیگفت: ن

 ش گفت: چگونه؟یدرو

 ش که زن کرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد غرق شد؟یگفت: آن درو

شی یم که دروید. گفت: پندارینال د که مییشی را دیک روز دروینقل است که 

 ده ای. یگان خریرا را

 خرند؟ شی رایگفت: درو

 دم، هنوز به ارزد. یگفت: باری من به ملک بلخ خر

 ر!ینار آورد که: بگیم را هزار دینقل است که کسی ابراه

 شان نستانم. یگفت: من از درو

 گفت: من توانگرم. 

 دت؟یادت بایگفت: از آنکه داری ز

 د. یگفت: با

ی یبود. گدا شی نمیین درویی. خود ایشان تویر که سر همه درویگفت: برگ

 بود. 

ی ید آن بود که جایش آین حالی که مرا پیسخن اوست که گفت: سخت تر

برسم که مرا بشناسند؛ که درآمدندی خلق، و مرا بشناختندی، و مرا مشغول 

خت. ندانم که کدام صعبتر است: به وقت ید گریکردندی. آنگاه مرا از آنجا با

 ختن؟یا به وقت شناختن از عز گریدن، یناشناختن دل کش

 

گر توانگری جستند یش آمد، مردمان دیم توانگری پیشی جستیو گفت: ما درو

 ش آمد. یشی پیشان را درویا

خواهی که نام من از  رفت. گفت: مییش او برد، نپذیمردی ده هزار درم پ

 م؟ین قدر سیشان پاک کنی به ایان درویم

ا تا یدنب برو فروآمدی، گفتی: کجا اند ملوک ینقل است که چون واردی از غ

 د. ین چه کار و بارست تا از ملک خودشان ننگ آینند که ایبب
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 ست هر که شهوت طلب کند. یو گفت: صادق ن

 ت است با خدای تعالی. یو گفت: اخلاص، صدق ن

ابد در سه موضع، نشان آن است که در یو گفت: هر که دل خود را حاضر ن

قت ذکر گفتن؛ سوم در کی در وقت خواندن قرآن؛ دوم در ویبر او بسته اند: 

 وقت نماز کردن. 

شتر خاطر او در تفکر بود و درعبرت، یو گفت: علامت عارف آن بود که ب

شتر نظر یشتر عمل او طاعت، و بیشتر سخن او ثنا بود و مدحت حق، و بیو ب

 ف صنع بود، و قدرت. یاو در لطا

رأ. دم در راهی افگنده و بر وی نبشته که، اقلب و اقیو گفت: سنگی د

 برگردان و برخوان. 

دم و برخواندم. بدان سنگ نوشته بود: كه چون تو عمل نکنی بدانچه یبرگردان

 دانی؟ طلبی آنچه نمی دانی چگونه می می

ز بر من سخت تر از مفارقت کتاب نبود؛ که یچ چیق هین طریو گفت: در ا

 فرمودند. مطالعه نکن. 

ود فردا که امروز بر تو ن اعمال در ترازو آن خواهد بیو گفت: گرانتر

 گرانتر است. 

زد تا در دولت برو گشاده یش دل سالک برخید که از پیو گفت: سه حجاب با

کی آنکه اگر مملکت هر دو عالم به عطای ابدی بدو دهند، شاد نگردد یگردد. 

ص یص است و الحریاز برای آنکه به موجود شاد گردد، و هنوز مردی حر

که اگر مملکت هر دو عالم او را بود و از او محروم؛ دوم حجاب آن است 

ن نشان سخط بود و ین نگردد، از برای آنکه ایبستانند به افلاس اندوهگ

فته نگردد که هر که یچ مدح و نواخت فریالساخط معذب؛ سوم آنکه به ه

ر همت محجوب بود. عالی همت یر همت بود، و حقیفته گردد، حقیبنواخت فر

 د که بود. یبا

 ا باشی؟یکی را گفت: خواهی که از اولیکه  نقل است

 گفت: بلی. 

ت، و یا و آخرت رغبت مکن، و روی به خدای آر به کلیک ذره دنیگفت: به 

ام روز یشتن از ماسوی الله فارغ گردان، و طعام حلال خور بر تو نه صیخو

 ام شب. یاست و نه ق

زو و حج مگر گاه مردان، به نماز و روزه و غیافت پایچکس در نیو گفت: ه

 آورد.  ش چه  درمییبدانکه بدانست که در حلق خو

 کند.  اضتی شگرف مییگفتند: جوانی است صاحب وجد، و حالتی دارد، و ر
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 نم. ید تا او را ببیم گفت: مرا آنجا بریابراه

 ببردند. جوان گفت: مهمان من باش. 

د که گفته ادت از آن بوید و مراقبت حال آن جوان کرد، زیسه روز آنجا باش

خفت.  آسود و نمی ک لحظه نمییبودند، جمله شب بی خواب و بی قرار بود. 

ن فسرده و وی جمله شب بی خواب و بی یرتی آمد. گفت: ما چنیم را غیابراه

 قرار؟

ا یافته است ین حالت راه یطان در ایچ از شیم تا هیا تا بحث حال او کنیگفت: ب

 د. یبا همه خالص است چنانکه می

 د کرد. یا خود گفت: آنچه اساس کار است تفحص باپس ب

پس اساس کار و اصل کار لقمه است. بحث لقمة او کرد نه بروجه حلال بود. 

 طانی است. یگفت: الله اکبر! ش

ا و چهل روز یپس جوان را گفت: من سه روز مهمان تو بودم، باز تو ب

 مهمان من باش. 

 جوان گفت: چنان کنم. 

داد.  ش مییاورد و لقمه خویلقمه خوردی. پس جوان را ب م از مزدورییابراه

د گشت. آن گرمی و بی یجوان را حالتش گم شد و شوقش نماند و عشقش ناپد

م را گفت: آخر تو با من یه وی پاک برفت. ابراهیقراری و بی خوابی و گر

 چه کردی؟

مد. آ رفت و می طان با آن همه در تو مییگفت: آری لقمه تو به وجه نبود. ش

نمود، چون همه نمود  چون لقمه حلال به باطن تو فروشد آنچه تو را می

ن ید آمد تا بدانی که اساس ایطانی بود. به لقمه حلال که اصل کار است پدیش

 ث لقمه حلال بود. یحد

طلبد خوار گردد در چشم  ان را گفت: هر که شناسد آنچه میینقل است که سف

 د کرد. یاو، آنچه بذل با

 ار داری. ین، اگر چه علم بسیقین را گفت: تو محتاجی به اندک ایو سف

ق گفت: چرا یق هر دو به هم بودند. شقیم و شقیک روز ابراهینقل است که 

 زی؟یگر از خلق می

ن سر کوه ین شهر بدان شهر و از ایش در کنار گرفته ام و از این خویگفت: د

ا وسواس دارم، یحمالی ام  ند پندارد کهیزم. هر که مرا بیگر بدان سر کوه می

مان از دروازه مرگ یس نگاه دارم، و به سلامت این از دست ابلیتا مگر د

 رون برم. یب

شان یاه درودی و آنچه بدادندی به دروینقل است که در رمضان به روز گ
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ده تو آشنا یچ نخفتی. گفتند: چرا خواب با دیدادی و همه شب نماز کردی و ه

 نشود. 

ن صفت باشم یم، چون بدیآسا ستن نمییک ساعت از گریرا که یگفت: ز

 ز بود؟یخواب مرا چگونه جا

د یترسم که نبا چون نماز بگزاردی دست به روی خود باز نهادی. گفتی: می

 م باز زنند. یکه به رو

چ ندهی به شکرانه یافت. گفت: الهی اگرم هیچ نیک روز هینقل است که 

 ادت کنم. یچهارصد رکعت نماز ز

ن ین چهارصد رکعت نماز کرد، تا شب هفتمیافت. همچنیچ نیگر هیب دسه ش

 د. ید آمد. گفت: الهی! اگرم بدهی شاید. ضعفی در وی پدیرس

 امد. گفتش به قوتی حاجت هست؟یدر حال جوانی ب

 گفت: هست. 

 ست نعره بزد. یاو را به خانه برد. چون در روی او نگر

 گفتند: چه بود؟

 ارم از آن توست. من غلام توام و هرچه د

دم. مرا دستوری ده یگفت: آزادت کردم و هرچه در دست تو است به تو بخش

 تا بروم. 

چ نخواهم که از کسی نان ین گفت: عهد کردم الهی به جز از تو هیو بعد از ا

 ش من آوردی. یا را پیخواستم، دن

ک شب در مسجدی خراب عبادت ینقل است که سه تن همراه او شدند. 

ن یستاد تا صبح. او را گفتند: چرا چنیند. چون بخفتند وی بر در اکرد می

 کردی؟

شتن را به جای درکردم تا شما را یم سرد بود و باد سرد. خویگفت: هوا عظ

 رنج کمتر بود. 

م در ینقل است که عطاء سلمی آورده است به اسناد عبدالله مبارک که ابراه

و گل خورد و با کس نگفت تا سفری بود و زادش نماند. چهل روز صبر کرد 

 رنجی از وی به برادران وی نرسد. 

مار شدم یم ادهم سفر کردم. من بید: با ابراهیم گوینقل است که سهل بن ابراه

ی از وی خواستم. خری یآنچه داشت بفروخت و بر من نفقه کرد. آرزو

 داشت، بفروخت و بر من نفقه کرد. چون بهتر شدم گفتم: خر کجاست؟

 روختم. گفت: بف

 نم. یگفتم: بر کجانش
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 ن. یا برادر بر گردن من نشیگفت: 

 سه منزل مرا بر گردن نهاد و ببرد. 

گ یم را نفقه نماند. پانزده روز ریکبار ابراهینقل است که عطاء سلمی گفت: 

وه مکه چهل سال است تا نخورده ام و اگر نه در حال نزع یخورد. گفت: از م

 بودمی خبر نکردمی. 

 ده بودند. ینهای مکه خریان بعضی از آن زمیبهر آن نخورد که لشکرو از 

 د. یاده بکرد از چاه زمزم آب برنکشین حج پینقل است که چند

 ده بودند. یرا که دلو و رسن آن از مال سلطان خریگفت: ز

نقل است که هر روزی به مزدوری رفتی و تا شب کار کردی و هر چه 

زی ی. اما تا نماز شام بگزاردی و چاران خرج کردییبستدی در وجه 

اران گفتند: او یک شب یاران آمدی شب در شکسته بودی. یدی و بر یبخر

د، او ین پگاهتر آیم تا او بعد از ایم و بخسبید تا ما نان بخورییاید. بیآ ر میید

د، یشان را دیامد ایم بید و ما را دربند ندارد. چنان کردند. چون ابراهیآ ر میید

چ نخورده بودند و گرسنه خفته اند. در حال آتش ینداشت که هخفته. پ

زی سازد تا یشان را چیر کرد تا اید و پاره ای آرد آورده بود. خمیرانیدرگ

اران از خواب درآمدند. یدار شوند بخورند تا روز روزه توانند داشت. یچون ب

ز چشم کرد، و آب ا دند، محاسن بر خاک نهاده، و در آتش پف پف مییاو را د

 کنی؟ رفت، و دود گرد بر گرد او گرفته، گفتند: چه می او می

د. از ید و گرسنه بخفته ایافته ایزی نیدم. گفتم: مگر چیگفت: شما را خفته د

 د. ید تناول کنیدار شویسازم تا چون ب زی مییجهت شما چ

ه شیشه است و ما با او در چه اندید که او با ما در چه اندیشان گفتند: بنگریا

 م. یبود

نقل است که هر که با او صحبت خواستی کرد، شرط بکردی. گفتی: اول من 

ی هر دو برابر یایم و هر فتوحی که باشد دنیخدمت کنم و بانگ نماز بگو

 م. یباش

 ن ندارم. یوقتی مردی گفت: من طاقت ا

 م گفت: من در عجبم از صدق تو. یابراه

ود. مفارقت خواست کرد. م بینقل است که مردی مدتی در صحبت ابراه

 ده ای مرا خبر کن. یبی که در من دیا خواجه! عیگفت: 

را که در تو به چشم دوستی نگرسته ام. یده ام زیبی ندیچ عیگفت: در تو ه

 ده ام مرا خوش آمده است. یلاجرم هرچه از تو د

ز نداشت از طعام، یچ چیرفت و ه ال داری بود. نماز شام میینقل است که ع
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روم.  م که دست تهی مییال چه گویه بود، و دلتنگ که به اطفال و عو گرسن

م! مرا یا ابراهید ساکن نشسته. گفت: یم را دیرفت. ابراه م مییدر دردی عظ

ن ین ساکن و فارغ نشسته ای و من چنید که تو چنیآ رت مییاز تو غ

 سرگردان و عاجز. 

رات مبرور یمقبول و خم از حجها و عبادتهای یم گفت: هرچه ما کرده ایابراه

 ک ساعت اندوه خود را به ما دادی. یم. تو ین جمله را به تو دادیا

 شه داری؟یم که چه پید از ابراهینقل است که معتصم پرس

ا مانده ام و عقبی را به طالبان عقبی رها کرده ام و یا را به طالبان دنیگفت: دن

 . دم. در جهان ذکر خدای و در آن جهان لقای خداییبگز

 ست؟یشه تو چید: پیگری از او پرسید

 ست. یشه حاجت نیگفت: تو ندانسته ای که کارکنان خدای را به پ

 ل!یم را گفت: ای بخیکی ابراهینقل است که 

 ل باشم؟یگفت: من در ولادت بلخ مانده ام و ترک ملکی گرفتم، من بخ

گفت:  دی از آن او آنجا بگذشت.یکرد. مر نی موی او راست مییتا روزی مز

 زی داری؟یچ

زی ین چید، از مزیلی برسین داد. سایانی زر آنجا بنهاد. وی به مزیهم

 ر!ین گفت: برگیبخواست. مز

 ان زر است. یم گفت: در همیابراه

 المال.  یل! الغنا غنی القلب لا غنیدانم ای بخ گفت: می

 گفت: زر است. 

 ست. یداند که چ دهم که می گفت: ای بطال! به آنکس می

چ مقابله نتوانم کرد، و نفس را به مراد یم گفت: هرگز آن شرم را با هیراهاب

 دم. یش آنجا دیخو

 ده است؟یچ شادی به تو رسین راه آمدی، هیوی را گفتند: تا در ا

شناخت. جامه خلق  گفت: چند بار! به کشتی در بودم و مرا کشتی بان نمی

کشتی جمله غافل بودند،  ی دراز، و بر حالی بودم که از آن اهلیداشتم و مو

کردند، و در کشتی مسخره ای بود. هر  دند، و افسوس مییخند و بر من می

لی بر گردن من زدی. یامدی، موی سر من بگرفتی و برکندی، و سیساعتی ب

که  -شدمی  افتمی، و بدان خواری نفس خود شاد مییمن خود را به مراد خود 

نها یکی از ای»د آمد. ملاح گفت: یدم هلاک پیم برخاست، و بیناگاه موجی عظ

ا ید انداخت تا کشتی سبک شود، مرا گرفتند تا در دریبا ا مییرا در در

ندازند. موج بنشست و کشتی آرام گرفت. آن وقت که گوشم گرفته بودند تا یب
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گر به مسجدی رفتم یکبار دیدم و شاد شدم. یدر آب اندازند نفسی را به مراد د

 یچنان بودم كه برنم یردند و من از ضعف ماندگك یتا بخسبم. رها نم

گاه بود. سرم بر یدند و مسجد را سه پایکش م گرفتند و مییتوانستم خاست پا

امدی بشکستی، و خون روان شدی. نفس خود را به مراد یه ای که بیهر پا

گاهی سر یگاه برانداختندی بر هرپاین سه پایدم و چون مرا بر ایش دیخو

ادت بودی تا سبب دولت یه مسجد زیف شد. گفتم: کاشکی پامی بر من کشیاقل

گر آن بود که در حالی گرفتار آمدم، مسخره ای بر من یکبار دیادت بودی. یز

ار در ینی داشتم، جنبنده ای بسیگر پوستیکبار دیز شاد شدم. یبول کرد؛ آنجا ن

نهاده بودم نه یخوردند، ناگاه از آن جامه ها که در خز آن افتاده بود، و مرا می

ز نفس به مراد ین چه رنج است؟ آنجا نیاد برآورد که آخر ایادم آمد، نفس فری

 دم. ید

افتم. دوستی یزی نیه بر توکل بودم. چند روز چیکبار در بادینقل است که 

داشتم. گفتم: اگر بر وی روم توکلم باطل شود در مسجد شدم و بر زبان 

لا اله الا هو. هاتفی آواز داد که  موتیبراندم که توکلت علی الحی الذی لا

 ن را، از متوکلان. یده است روی زمیی که پاک گردانیسبحان آن خدا

 گفتم: چرا؟

گفت: متوکل که بود؟ آنکه برای لقمه ای که دوستی مجازی به وی دهد راهی 

موت، دروغی را ید توکلت علی الحی الذی لایرد و آنگاه گویش گیدراز در پ

 . توکل نام کرده ای

 دم که تو از کجا خوری؟یدم پرسیو گفت: وقتی زاهدی متوکل را د

 ن چه کار؟یست. از روزی دهنده پرس مرا با ایک من نین علم به نزدیگفت: ا

 دم. گفتم: چه نامی؟یو گفت: وقتی غلامی خر

 گفت: تا چه خوانی؟

 گفتم: چه خوری؟

 گفت: تا چه دهی؟

 گفتم: چه پوشی؟

 گفت: تا چه پوشانی؟

 کنی؟ : چه میگفتم

 ی. یگفت: تا چه فرما

 گفتم: چه خواهی؟

 گفت: بنده را با خواست چه کار. 

ن بنده بوده ای؟ ین! تو در همه عمر خدای را همچنیپس با خود گفتم: ای مسک
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 ل شد. یستم که هوش از من زایاموز. چندانی بگریبندگی باری ب

: چرا هرگز مربع دندیاو را پرس -مربع نشسته  -د یو هرگز او را کسی ند

 نی؟یننش

دم از هوا که: ای پسر ادهم!بندگان ین نشسته، آوازی شنیک روز چنیگفت: 

 نند؟ راست بنشستم و توبه کردم. ین نشیش خداوندان چنیدر پ

فتاد و در ید و بیستی؟ بر خود بلرزیدند که بنده کینقل است که وقتی از او پرس

برخواند: ان کل من فی ت ین آیخاک گشتن گرفت. آنگاه برخاست و ا

 السموات و الارض الا اتی الرحمن عبدا. 

 او را گفتند: چرا اول جواب ندادی؟

د حق یم، او حق بندگی از من طلب کند. گویم بنده اویدم که اگر گویگفت: ترس

 ن خود کسی گفت. یم، نتوانم هرگز ایبندگی ما چون بگزاری؟ و اگر گو

 گذاری؟ ر چون میدند: روزگاینقل است که از او پرس

نم ید بر مرکب شکر نشید آیگفت: چهار مرکب دارم بازداشته. چون نعمتی پد

ش وی ینم و پید بر مرکب توبه نشید آیتی پدیش او باز روم؛ و چون معصیو پ

ش وی باز روم، و ینم و پید بر مرکب صبر نشید آیباز روم؛ و چون محنتی پد

 ش وی باز روم. یم و پنید بر مرکب اخلاص نشید آیچون طاعتی پد

مان یتیوگان نکنی، و فرزندان خود را چون یال خود را چون بیو گفت: تا ع

نکنی، و در شب در خاکدان سگان نخسبی، طمع مدار که در صف مردان را 

ن حرف که گفت آن محتشم درست آمد که پادشاهی بگذاشت یه دهندت. و در ا

 د. ین جای رسیتا بد

م قصد صحبت یخ نشسته بودند. ابراهیی از مشانقل است که روزی جماعت

 د. یآ شان کرد. گفتند: برو که هنوز از تو گنبد پادشاهی مییا

 ند. یگران را چه گویند، تا دین گویبا آن کردار او را ا

 دند: چرا دلها از حق محجوب است؟ینقل است که از او پرس

ن گلخن یستی ارا که دوست داری، آنچه حق دشمن داشته است به دریگفت: ز

م یفانی، که سرای لعب و لهو است، مشغول شده ای و ترک سرای جنات نع

اتی و لذتی و لذتی که آن را نه نقصانی بود و نه یم گفته ای، ملکی و حیمق

 انقطاع. 

 تی بکن. یکی گفت: مرا وصینقل است که 

 اد دار و خلق را بگذار. یگفت: خداوند را 

 ته بگشای و گشاده ببند. ت کرد. گفت: بسیگری را وصید

 شود.  ن معلوم نمییگفت: مرا ا
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 سه بسته بگشای و زبان گشاده ببند. یگفت: ک

م مردی را در طواف گفت: درجه صالحان یه گفت: ابراهیو احمد خضرو

کی آنکه در نعمت بر خود ببندی و در محنت یابی تا از شش عقبه نگذری. ین

ی، و در خواب بربندی و یذل بگشای؛ و در عز بربندی و در یبر خود بگشا

ی، و در امل یشی بگشایی، و در توانگری ببندی و در درویداری بگشایدر ب

 ی. یببندی و در اجل و در آراسته بودن و در ساختگی کردن مرگ بگشا

خ! من بر یک او آمد، گفت: ای شیم نشسته بود. مردی نزدینقل است که ابراه

 بگوی تا آن را امام خود سازم. خود بسی ظلم کرده ام. مرا سخنی 

م گفت: اگر قبول کنی از من، شش خصلت نگاه داری، بعد از آن یابراه

تی خواهی که بکنی یان ندارد. اول آن است که چون معصیهرچه کنی ز

 روزی وی مخور. 

 گفت: هرچه در عالم است رزق اوست، من از کجا خورم. 

ر وی عاصی شوی؛ دوم چون کو بود که رزق او خوری و دیم گفت: نیابراه

 ی کن که ملک او نبود. یتی کنی، جایخواهی که معص

ن سخن مشکلتر بود، که از مشرق تا به مغرب بلاد الله است. من کجا یگفت: ا

 روم؟

کو نبود که ساکن ملک او باشی و در وی عاصی شوی؛ سوم چون یگفت: ن

 ند. یی کن که او تو را نبیتی کنی، جایخواهی که معص

 ر است. ین چگونه تواند بود؟ او عالم الاسرار است و داننده ضمای: اگفت

ک باشد که رزق او خوری، و ساکن بلاد او باشی، و در یم گفت: نیابراه

 ند. یی که تو را بیتی کنی. در جاینظر او معص

 د بگوی مهلتم ده تا توبه کنم. یک تو آیچهارم گفت: چون ملک الموت به نزد

 از من قبول نکند. ن سخن یگفت: او ا

ی که ملک الموت را از خود دفع کنی، تواند بود که یم گفت: پس قادر نیابراه

ن ساعت را دان و توبه کن. پنجم چون ید توبه کنی، و آن ایایش از آنکه بیپ

 شتن دفع کن. یند هر دو را از خویر بر تو آیمنکر و نک

 گفت: نتوانم. 

امت گناه یشم آن است که فردای قشان آماده کن، شیگفت: پس کار جواب ا

 روم.  د، تو بگو که من نمییند که به دوزخ بریکاران را فرما

 .یگفت: تمام است آنچه تو بگفت

 ا رحلت کرد. یو در حال توبه کرد و بر توبه بود شش سال تا از دن

م و یخوان ست که خداوند را مییدند: كه سبب چیم پرسینقل است که از ابراه
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د، و یدار د و طاعتش نمییدان د؟ گفت: از بهر آنکه خدای را مییآ اجابت نمی

د و قرآن یکن د، و متابعت سنت وی نمییدار د و طاعتش نمییدان رسول را می

د و یکن د و شکر نمییخور د، و نعمت خدای مییکن د و بدان عمل نمییخوان می

د یشناس د، و مییکن عان و طلب نمیید که بهشت آراسته است برای مطیدان می

د و یزیگر ان، و از آن نمیین برای عاصیکه دوزخ ساخته است با اغلال آتش

د، و مادر و پدر و فرزندان را یساز د که مرگ هست و ساز مرگ نمییدان می

طان دشمن است ید که شیدان د، و مییریگ د و از آن عبرت نمییکن در خاک می

د، یدار ب خود دست نمییاز عد، و یساز د، بل که با او مییکن با او عداوت نمی

ن بود دعای او چگونه ید. کسی که چنیشو گران مشغول مییب دیو به ع

 مستجاب باشد؟ 

 زی ندارد چه کند؟یدند: مرد را چون گرسنه شود و چینقل است که پرس

 ک روز و دو روز و سه روز. ید، یگفت: صبر کن

 گفتند: تا ده روز صبر کرد چه کند؟

 د. یگفت: ماهی برآ

 چ نخواهد. یگفتند: آخر ه

 گفت: صبر کند. 

 گفتند: تا کی؟

 ت برکشنده بود. یرد، که دیگفت: تا بم

 نقل است که گفتند گوشت گران است. 

 م. یگفت: ما ارزان کن

 گفتند: چگونه؟

 م. یم و نخوریگفت: نخر

ک روزش به دعوتی خوانده بودند. مگر منتظر کسی بودند. ینقل است که 

 آمد.  ر میید

 زرو بود. یکی از جمع گفت: او مردی تی

ک ما گوشت پس ید؟ پس گفت: نزدید دیبا گفت: ای شکم تا مرا از تو چه می

 د. یاز نان خورند. شما نخست گوشت خور

 بت کردن گوشت مردمان خودن است. یدر حال برخاست که غ

نقل است که قصد حمامی کرد و جامه خلق داشت، راه ندادش. حلتی بر او 

 آمد. د یپد

و راه نمی دهند، بی طاعت در خانه رحمان یگفت: با دست تهی به خانه د

 چون راه دهند؟
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س یافتم. ابلیزی نیرفتم، سه روز چ ه متوکل میینقل استکه گفت: وقتی در باد

روی؟  امد و گفت: پادشاهی و آن چندان نعمت بگذاشتی تا گرسنه به حج مییب

 رنج به تو نرسد.  نیبا تجمل به حجم هم توان شد که چند

ی برفتم. گفتم: الهی! دشمن را ین سخن از وی بشنودم به سربالایگفت: چون ا

ه را به مدد ین بادیاد رس که من ایبر دوست گماری تا مرا بسوزاند؟ مرا فر

 تو قطع توانم کرد. 

ب یرون انداز تا آنچه در غیب داری بیم! آنچه در جیا ابراهیآواز آمد که: 

 م. یآور رونیاست ما ب

ب کردم. چهار دانگ نقره بود که فراموش مانده بود چون یدست در ج

 د آمد. یب پدید و قوتی از غیس از من برمینداختم ابلیب

نی رفتم. هر ینقل است که گفت: وقتی چند روز گرسنه بودم، به خوشه چ

ن یباری که دامن پر از خوشه کردم، مرا بزدندی و بستاندندی. تا چهل بار چن

ن چهل بار یدم که ایچ نگفتند. آوازی شنین کردم و هیکم چنیدند. چهل و کر

 بردند.  ش تو میین است که در پیدر مقابله آن چهل سپر زر

نقل است که گفت: وقتی باغی به من دادند تا نگاه دارم. خداوند باغ آمد و 

ار! طبقی ین بیریاوردم، ترش بود. گفت: نار شیار! بین بیریگفت: انار ش

ن گاه در باغی یاوردم، باز هم ترش بود. گفت: ای سبحان الله! چندیگر بید

 ن ندانی؟یریباشی، نار ش

 ده ام. یگفت: من باغ تو را نگاه دارم طعم انار ندانم که نچش

 م ادهمی. یی گمان برم که ابراهین زاهدی که تویمرد گفت: بد

 دم از آنجا برفتم. ین بشنیچون ا

ن آمد، یدم که از آسمان به زمیل به خواب دییجبر ک شبینقل است که گفت: 

 خواهی؟  دم، كه تو چه مییفه ای در دست، پرسیصح

 سم. ینو گفت: نام دوستان حق می

 س. یگفتم: نام من بنو

 ی. یشان نیگفت: از ا

 گفتم: دوست دوستان حقم. 

د یم ثبت کن که امیدکه اول نام ابراهیشه کرد. پس گفت: فرمان رسیساعتی اند

 د. ید آیدی پدین راه از نومیدر ا

ی یایان بوریش را در میت المقدس خوینقل است که گفت: شبی در مسجد ب

گذاشتند تا کسی در مسجد باشد. چون پاره ای از  پنهان کردم که خادمان می

ده بود و چهل تن یری درآمد، پلاسی پوشیشب بگذشت در مسجد گشاده شد. پ
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ر در محراب شد، و دو رکعت نماز یه. آن پدیک پلاسی پوشیدر قفای او هر 

ن یکی در ایشان گفت: امشب یکی از ایگزارد، و پشت به محراب بازنهاد. 

 مسجد است که نه از ماست. 

ر تبسم کرد و گفت: پسر ادهم است. چهل روز است تا حلاوت عبادت یآن پ

دای بر دهی به خ رون آمدم و گفتم: چون نشان میین بشنودم بیابد. چون ای نمی

 تو که بگوی به چه سبب است. 

ی افتاده بود. پنداشتی که از ید ی. خرمایگفت: فلان روز در بصره خرما خر

 آن توست. برداشتی و در خرمای خود بنهادی. 

ن بشنودم، به بر خرما فروش رفتم و از او بحلی خواستم. خرما یچون ا

ترک خرما  کی است، منین باریفروش را بحل کرد و گفت: چون کار بد

 فروختن گفتم از آن کار توبه کرد و دکان برانداخت و از جمله ابدال گشت. 

ش آمد. گفت: تو یم روزی به صحرا رفته بود. لشکری پینقل است که ابراه

 چه کسی؟

 گفت: بنده ای. 

 گفت: آبادانی از کدام طرف است؟

 کنی؟ اشارت به گورستان کرد. آن مرد گفت: بر من استخفاف می

انه ای چند بر سر او زد، و سر او بشکست، و خون روان شد، و یازو ت

 آورد.  رسنی در گردن او کرد و می

م ادهم ین ابراهیدند گفتند: ای نادان! ایش آمدند. چون چنان دیمردم شهر پ

است. ولی خدای آن مرد در پای او افتاد، و از او عذر خواست، و بحلی 

 ه ام؟خواست، و گفت: مرا گفتی من بند می

 ست؟یست که او بنده نیگفت: ک

 ی کردی. یگفت: من سر تو بشکستم، تو مرا دعا

ب من از یکردمی. نص ک مییگفت: آن معاملت تو با من کردی تو را دعای ن

 ب تو دوزخ بود. ین معاملت که تو کردی بهشت بود. نخواستم که نصیا

 گفت: چرا اشارت به گورستان کردی و من آبادانی خواستم؟

 ت: از آنکه هر روز گورستان معمورتر است و شهر خرابتر. گف

کی دامنی پر کرده. یدم، هر یان را به خواب دیای حق گفت بهشتیکی از اولی

 ن چه حالت است. یگفتم: ا

م ادهم را نادانی سر بشکسته است. او را چون در بهشت آرند یگفتند: ابراه

 نها پر از آن است. یدامنها و آستن ید که تا گوهرها برسر او نثار کنند، ایفرما

نقل است که وقتی به مستی برگذشت دهانش آلوده بود. آب آورد، و دهان آن 
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گفت: دهنی که ذکر حق بر آن دهان رفته باشد آلوده  مست بشست، و می

 بگذاری بی حرمتی بود. 

 دار شد او را گفتند: زاهد خراسان دهانت را بشست. ین مرد بیچون ا

 ز توبه کردم. یمن ن آن مرد گفت:

د که گفتند: تو از برای ما دهنی شستی ما دل یم به خواب دیپس از آن ابراه

 م. یتو را بشست

لوله یم بودم. در وقت قیت المقدس با ابراهید: در بینقل است که صنوبری گو

م. . آوازی شنودم از یر درخت اناری فروآمد. و رکعتی چند نماز کردیدر ز

زی ین انارها چیبا اسحاق! ما را گرامی گردان و از اا ایآن درخت که: 

 بخور. 

ا یگفت. پس درخت گفت:  ش افگنده سه بار درخت همان مییم سر در پیابراه

 با محمد! شفاعت کن تا از انار ما بخورد. 

 شنوی؟ ا با اسحاق مییگفتم: 

 ن کنم. یگفت: آری! چن

ن داد. ترش بود، و آن کی به میکی بخورد و یبرخاست و دو انار باز کرد: 

دم، درخت یدرخت کوتاه بود. چون بازگشتم، وقتی باز به آن درخت انار رس

، و ین گشته، و در سالی دوبار انار کردیریدم بزرگ شده، و انار شید

م و عابدان در ین نام کردند. به برکت ابراهیمردمان آن درخت را رمان العابد

 . یه او نشستندیسا

ن بزرگ یگفت. ا گی بر سر کوهی نشسته بود، و سخن مینقل است که با بزر

 ست؟یده بود چید: كه نشان آن مرد که به کمال رسیاز او پرس

د. در حال کوه در رفتن آمد. یدر رفتن آ« برو»د یگفت: اگر کوه را گو

 زنم.  کن بر تو مثل مییم که برو ولیگو م گفت: ای کوه من تو را نمییابراه

ک یم در کشتی بودم. باد برخاست و جهان تاریبا ابراه دینقل است که رجا گو

 شد. گفتم: آه، کشتی غرق شد! 

م ادهم با ید که ابراهیآوازی از هوادرآمد که از غرقه شدن کشتی مترس

 شماست. 

 ك  روشن شد. یدر ساعت باد بنشست و جهان تار

 -م یعظ -م وقتی در کشتی نشسته بود. بادی برخاست ینقل است که ابراه

 م نگاه کرد. یچنانکه کشتی غرق خواست شدن. ابراه
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کراسه ای
2
خته، کراسه برداشت و در هوا بداشت. گفت: الهی ما را ید آوید 

 ان ما باشد. یغرق کنی و کتاب تو در م

 د. آواز آمد که: لاافعل. یارامیدر ساعت باد ب

ا م نداشت. گفتند: هر کسی رینقل است که وی در کشتی خواست نشستن، و س

 د داد. یناری بباید

خواهند و ندارم. در  زی مییدو رکعت نماز گزارد و گفت: الهی از من چ

 شان داد. یا همه زر شد. مشتی برگرفت و بدیوقت آن در

 -پاره -نقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و خرقه ژنده خود 

دست  د: ملکی چنان، ازیا افتاد. کسی از او پرسیدوخت. سوزنش در در می

 افتی؟یبدادی چه 

 د. یا که: سوزنم باز دهیاشارت کرد به در

م ین به دهان گرفته. ابراهیکی سوزنی زریا برآمد، هر یهزار ماهی از در

 ش خواهم. یگفت: سوزن خو

ن یم گفت: کمتریف برآمد، سوزن او به دهان گرفته. ابراهیکی ضعیماه

 ا را تو ندانی. گرهین است! دیافتم به ماندن ملک بلخ ایزی که یچ

د. دلو فروگذاشت، پر زر برآمد. یک روز به سر چاهی رسینقل است که 

د برآمد. نگوسار کرد، وقتش خوش ینگوسار کرد. بازفروگذاشت، پرمروار

دانم که تو قادری و دانی که  کنی، می شد. گفت: الهی خزانه بر من عرضه می

 فته نشوم. آبم ده تا طهارت کنم. ین فریبد

گران با وی بودند، گفتند: از ما یرفت، د ت که وقتی به حج مینقل اس

 چکس زاد و راحله ندارد. یه

 د در رزق. یرا استوار داریم گفت: خدایابراه

 د زر گردد!ید، اگر زر طمع داریآنگاه گفت: در درخت نگر

 به قدرت خدای تعالی. -لان زر شده بودند یهمه درختان مغ

ش یدند. در پیرفتند. به حصاری رس ا او میک روز جماعتی بینقل است که 

ار است تا آتش یزم بسیم که هینجا باشیار بود. گفتند: امشب ایزم بسیحصار ه

ی آتش نشستند. هر کسی نان تهی یم. آتش برافروختند و به روشنایکن

کی گفت: کاشکی مرا گوشت حلال یستاد. یم در نماز ایخوردند، و ابراه می

 ان کردمی. یرن آتش بیبودی تا بر ا

 م نماز سلام داد و گفت: خداوند قادر است که شما را گوشت حلال دهد. یابراه

                                           
2
 جزوه -كراسه= یعنی دفتر - 
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دند که آمد یری دیر آمد. شیدن شیستاد. در حال غرین بگفت و در نماز ایا

ر یخوردند، و ش کردند و می ش گرفته، بگرفتند و کباب مییگوره خری در پ

 کرد.  شان نظاره مییآنجا نشسته بود، در ا

ست. یدا نین پییدا شد، چنانکه به تعینقل است که چون آخر عمر او بود ناپ

ند در شام است، و بعضی یند در بغداد است، و بعضی گویخاک او بعضی گو

ن یر زمیه وسلم که به زیغامبر صلی الله علیند آنجاست که خاک لوط پیگو

و هم آنجا  خته است، از خلق.یار خلق، وی در آنجا گریفرو برده است با بس

 وفات کرده است. 

د هاتفی آواز داد: الا ان امان الارض یم را وفات رسینقل است که چون ابراه

ر شدند تا ین وفات کرد، همه خلق متحید که امان روی زمیقد مات. آگاه باش

ز وفات یم ادهم قدس الله روح العزین چه تواند؟ بود تا خبر آمد که ابراهیا

 کرده است. 
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 ه یافی رحمة الله علذکر بشر ح
دان مجاهده، آن مجاهزیآن مبارز م

3
ت، یوان مشاهده، آن عامل کارگاه هدایا 

ه، مجاهدو یت، آن صوفی صافی، بشر حافی رحمة الله علیآن کامل بارگاه عنا

افته یاض دریل عیه قوم بود. فضیع، و مشار الیم داشته است و شانی رفیعظ

حشرم، و در علم اصول و فروع عالم د خال خود بود، علی بن یبود، و مر

دو یبود. مولد او از مرو بود. به بغداد نشستی و ابتدای توبه او آن بود که شور

افت بر آنجا نوشته بسم الله یرفت. کاغذی  ک روز مست مییروزگار بود. 

م آن کاغذ ید و آن کاغذ را معطر کرد و به تعظیم. عطری خریالرحمن الرح

بت ید که گفتند: بشر را بگوی طیرگی آن شب به خواب درا در خانه نهاد. بز

بناک و بجلت اسمنا فبجلناک و طهرت اسمنا فطهرناک فبعزتی یاسمنا فط

ا و الاخرو. آن بزرگ گفت: مردی فاسق است. مگر یبن اسمک فی الدنیلاط

 نم. یب نم مییبه غلط ب

تا بار  نید. همچنین خواب دیطهارت کرد و نماز بگزارد و بخواب رفت، هم

 سوم بامداد برخاست، وی را طلب کرد. گفتند به مجلس خمر است. 

 بود؟ رفته خانه ای که در آنجا بود. گفت: بشر آنجا می

 گفتند: بود. ولکن مست است و بی خبر. 

 غامی دارم. ید که به تو پیگفت: بگوئ

 یغام كه دارید كه پیگفت: بگوئ

 غام خدای. یگفت: پ

 ا عقابی کند. یاب دارد ان شد. گفت: آه! عتیگر

 م. یاران را بگویگفت: باش تا 

ش یاران! مرا خواندند. رفتم و شما را بدرود کردم که بیاران گفت: ای یبا 

 د. ینیب ین کار نمیهرگز مرا در ا

 دی. یچ کس نام وی نشنودی، الاه که راحتی به دل وی برسیپس چنان شد که ه

مشاهده حق تعالی هرگز کفش در ش گرفت، و از شدت غلبه یق زهد پیو طر

 پای نکردی، حافی از آن گفتند. با او گفتند: چرا کفش در پای نکنی؟

گفت: آن روز که آشتی کردند، پای برهنه بودم. باز شرم دارم که کفش در 

ن را بساط شما گرداندم. بر بساط ید: زمیگو ز حق تعالی مییپای کنم. و ن

 پادشاهان ادب نبود با کفش رفتن. 

جمعی از اصحاب خلوت چنان شدند که بكلوخ استنجا نكردند و آب از دهن 

                                           
3
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ن افتاد. بل که یز همیدند. بشر را نینداختند که جمله در او نور الله دین نیبر زم

ند، هر که را یجز خدای خود را نب -بصر یبی  -نور الله چشم رونده گردد 

هم السلام در یا علیانب د. چنانکه خواجهیخدای چشم او شد، جز خدای نتواند د

رفت. فرمود: ترسم که پای بر سر  پس جنازو ثعلبه به سر انگشت پای می

 نظر به نور الله. یست؟نور الله المومن یکه چیملائکه نهم. و آن ملا

ار بر او رفتی و در حق او ارادت تمام داشت. تا ینقل است که احمد حنبل بس

ث و فقه و اجتهاد یو عالمی در احادن ساعت تیبه حدی که شاگردانش گفتند: ا

روی. چه  ده ای مییر نداری. هر ساعت از پس شوریو در انواع علوم نظ

 ق بود؟یلا

ن همه به از او دانم، ید، من این همه علوم که بر شمردیاحمد گفت: آری! از ا

 اما او خداوند را به از من داند. 

 ی من سخنی بگوی. پس بر او رفتی و گفتی: حدثنی عن ربی. مرا از خدا

ک پای در آستانه نهاد و ید. ینقل است که بشر خواست که شبی به خانه درآ

ده؛ یر و شوریستاده بود و متحیرون خانه نهاد، و تا روز همچنان ایب یك پای

ز که در دل خواهرش افتاد که امشب بشر مهمان تو خواهد بود. در یند نیو گو

ده ای یامد. چون شوریبود. ناگاه بشر بخانه برفت و آبی بزد و منتظر آمدن 

 شوم.  گفت: ای خواهرم! بر بام می

ستاده بود. چون روز شد یه ای چند برآمد و تا روز همچنان ایقدم بنهاد وپا

ستادن را یفرود آمد و به نماز جماعت شد. بامداد بازآمد، خواهرش گفت: ا

 سبب چه بود؟

کی یشان بشر است. یند که نام ان کس ایگفت: در خاطرم آمد که در بغداد چند

ن دولتی یکی مغ، و مرا نام بشر است. و به چنیکی ترسا، و یجهود، و 

رون نهادندشان، و من چه یشان چه کردند که از بیافته. ایده، و اسلام یرس

 ن مانده بودم. یرت ایدم. در حین دولتی رسیکردم که به چن

رفتم. مردی با من  ل مییه بنی اسرائینقل است که بلال خواص گفت: در ت

رفت. الهامی به دل من آمد که او خضر است. گفتم: به حق حق که بگوی  می

 ست؟یکه تو را نام چ

 گفت: برادر تو، خضر است. 

 ی؟یگفتم: در شافعی چه گو

 گفت: از اوتاد است. 

 ی؟یگفتم: در احمد حنبل چه گو

 قان است. یگفت: از صد



 017 

 ی؟یگفتم: در بشر چه گو

 پس او چون او نبود. گفت: از 

دم، او را عبادت بود؛ و سهل را ید: ذوالنون را دینقل است که عبدالله جلا گو

دم او را ورع بود. مرا گفتند تو به کدام یدم او را اشارت بود؛ و بشر را دید

 لتری؟یما

 گفتم به بشربن الحارث که استاد ماست. 

خاک دفن کرد. ر یث داشت، در زینقل است که هفت قمطره از کتب حد

نم. اگر یب کنم که در خود شهوت می ت نمییت نکرد. گفت: از آن روایروا

 ت کنم. ینم روایب یشهوت دل خاموش

شتر حرام است. تو ینقل است که بشر را گفتند بغداد مختلط شده است. بل که ب

 خوری؟ چه می

آشامم که شما  ن میید، و از ایخور خورم که شما می ن مییگفت: از ا

 د. یآشام می

 ن منزلت؟یدی بدیگفتند: پس به چه رس

گفت: به لقمه ای کم از لقمه ای و به دستی کوتاهتر از دستی و کسی که 

 خندد برابر نبود.  خورد و می د با کسی که مییگر خورد و می می

 رد. یپس گفت: حلال اسراف نپذ

 ز نان خورش کنم؟ید: چه چیکی از او پرسی

 . ت نان خورش کنیگفت: عاف

کرد و بهاء آن او را به  ان آرزو میینقل است که مدت چهل سال او را بر

 خواست و نخورده بود.  ند سالها بود تا دلش باقلا مییامده بود، و گویدست ن

 ان کنده بودندی نخوردی. یی که سلطانینقل است که هرگز آب از جو

دم یا دی بود سخت. او ریکی از بزرگان گفت: به نزد بشر بودم، سرمای

رون یادت کنند، تو بین وقت جامه زیا با نصر!در چنید. گفتم: یلرز برهنه، می

 کرده ای؟

شان مواسات کنم. خواستم یاد کردم و مال نداشتم که به ایشان را یگفت: درو

 که به تن موافقت کنم. 

 دی؟ین منزلت از بچه رسیدند بدیاز او پرس

 داشتم، جمله عمر. ر خدای پنهان یش از غیگفت: بدانکه حال خو

 رود؟ گفتند: چرا سلطان را وعظ نکنی که ظلم بر ما می

اد کنم که او را یش کسی یگفت: خدای را از آن بزرگتر دانم که من او را پ

 داند. تا بدان چه رسد كه او را نداند.
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م المطلب گفت: بشر مرا گفت که معروف را بگوی که چون یاحمد بن ابراه

ن یشیم، نماز پیبود غام بدادم. منتظر مییم. من پیو آک تینماز کنم به نزد

شتن یم، با خویامد. نماز خفتن بگزاردیم، نیگر بگزاردیامد. نماز دیم، نیبکرد

ن عجب است. و چشم همی یگفتم سبحان الله، چون بشر مردی، خلاف کند؟ وا

ش برگرفت و روان یامد. سجاده خویم تا بشر بیداشتم و بر در مسجد همی بود

ث کردند تا وقت سحر یامد، و حدید بر آب برفت و بید. چون به دجله رسش

نداختم و آمدم و دست یشتن از بام بیبازگشت، و همچنان برآب  برفت. من خو

ی بکن، دعا کرد و گفت: آشکارا مکن یو پای او را بوسه دادم، گفتم: مرا دعا

 چ کس نگفتم. یتا زنده بود. با ه

شان یکی از ایگفت.  بودند و او در رضا سخن می نقل است که جماعتی بر او

کنی بر ای جاه را. اگر محققی  ز از خلق قبول نمییچ چیا ابا نصر! هیگفت: 

ستان تا جاهت نماند در  زی مییدی از خلق چیا بگردانیدر زهد، و روی از دن

ده و بر توکل  شان مییه به درویستانی در خف شان. مییچشم خلق و آنچه از ا

 ستان.  ب مییش از غین و قوت خوینش می

د. آنگه یآمد بر اصحاب بشر. گفت: جواب بشنو م سخت میین سخن عظیا

ک قسم آنند که هرگز سوال نکنند و اگر بدهندشان یگفت: فقرا سه قسم اند: 

ان اند که چون خداوند را سوال کنند هرچه ین قوم روحانیرند، ایز نگین

شان روا یخدای دهند در حال حاجت ا خواهند خدا بدهد، و اگر سوگند به

ن قوم از یگر آنانند که سوال نکنند و اگر بدهند قبول کنند و ایک قسم دیشود. 

ن قوم آنها اند که یشان بر توکل ساکن باشند برخدای تعالی، و ایاوسط اند، و ا

نند و چندانکه توانند یک قسم آنند که به صبر نشینند. و یبر مائده ای خلد نش

 کنند.  گاه دارند، و دقع دواعی میوقت ن

ن سخن. خداوند از تو یآن صوفی چون جواب بشنود گفت: راضی گشتم بد

 راضی باد! 

د گفت: یدم. بر چشمة آبی بود. چون مرا بدیو بشر گفت: به علی جرجانی رس

 نم؟یب ا امروز چه گناه کردم که آدمی را مییآ

ر، و یگفت فقرا را در برگ تی کن.یدم، گفتم: مرا وصیگفت: از پس او بدو

ر، و مخالفت شهوات کن، و خانه خود یستن با صبر کن. و هوا را دشمن گیز

ا امروز خالی تر از لحد گردان. چنانکه خانه تو چنان بود که آن روز که در 

 د. یلحدت بخوابانند مرفه و خوش به خدای  توانی رس

م. رغبت یم و، به حج روینقل است که گروهی بر بشر آمدند که از شام آمده ا

 کنی با ما؟
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زی یم، و اگر چیچ نخواهیم، و هیریچ برنگیکی آنکه هیگفت: به سه شرط: 

 م. یریمان دهند نپذ

م که ید نتوانید آیم اما اگر فتوحی پدیگفتند: ناخواستن و برنا گرفتن توان

 م. یرینگ

در  ان آن سخن است کهین بید و ایان کرده ایگفت: شما توکل برزاد حاج

جواب آن صوفی گفته است که اگر در دل کرده بودی که هرگز از خلق 

 ن توکل بر خدای بودی. یزی قبول نخواهم کرد، ایچ

كه  یستیدم گفتم تو كیرا د یبخانة درآمدم مرد ینقلست كه بشر گفت روز»

 یگفت برادر تو خضرم گفتم رعا كن مرا گفت خدا یدرآمد یدستور یب

ده یو آسان گرداناد و گفت طاعت تو بر تو پوشگزاردن طاعت خود بر ت

 «گرداناد

خواهم  کی با بشر مشورت کرد که دوهزار درم دارم. حلال میینقل است که 

 که به حج شوم. 

روی برو وام کسی  روی. اگر برای رضای خدای می گفت: توبه تماشا می

سلمانی م و به مردی مقل حال، که آن راحت که به دل میتیا بده به یبگزار، 

 ده تر. یرسد از صد حج اسلام پسند

 نم. یب شتر مییگفت: رغبت حج ب

کو به دست آورده ای، تا بناوجوه خرج یگفت: از آنکه مالها نه از وجه ن

 ری. ینکنی قرار نگ

دم، ینقل است که بشر بر گورستان گذر کرد. گفت: همه اهل گورستان را د

کردند، چنانکه  کدگر منازعه مییبا شان افتاده و یبر سر کوه آمد و شغبی در ا

 زی. یکسی قسمت کند چ

ن چه حال است؟ مرا گفتند آنجا برو و یا! مرا شناسا گردان تا ایگفتم: بار خدا

ن بر ما یک هفته است که مردی از مردان دیدم. گفتند: یبپرس. رفتم و پرس

ک هفته یگذر کرد و به سه بار قل هو الله احد برخواند، و ثواب به ما داد. 

 م. یم. هنوز فارغ نگشته ایکن است تا ما ثواب آن را قسمت می

دم. مرا یه و سلم به خواب دینقل است که بشر گفت: مصطفی را صلی الله عل

ان اقران ید تو را از میدانی که چرا خدای تعالی برگز چ مییگفت: ای بشر! ه

 د درجه تو؟ یتو؟ و بلند گردان

 گفتم: نی رسول الله!

ه سبب آنکه متابعت سنت من کردی و صالحان را حرمت نگاه گفت: ب

ت مرا دوست یو اصحاب مرا و اهل ب یحت کردیداشتی، و برادران نص
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 د. ین جهت به مقام ابرار رسانیداشتی، خدای تعالی تو را از ا

دم. گفتم: مرا پندی یک شب مرتضی را به خواب دینقل است که بشر گفت: 

شان برای طلب ثواب یتوانگران بر درو کوست شفقتیده! گفت: چه ن

شان بر توانگران، از اعتماد بر کرم یکوتر تکبر درویرحمان، و از آن ن

 دگار جهان. یآفر

د که چون آب روان بود خوش یاحت کنینقل است که اصحاب را گفت: س

 ر و زرد شود. یگردد، و چون ساکن شود متغ

ف، گو از سه یدر آخرت شرز باشد، و یا عزیو گفت هر که خواهد که در دن

ز دور باش: از مخلوقان حاجت مخواه؛ و کس را بدمگوی و به مهمانی یچ

 کس مرو. 

 ابد آنکه دوست دارد که مردمان وی را بدانند. یو گفت: حلاوت آخرت ن

ت یست جز به عزت زندگانی کردن کفایچ سود نیو گفت: اگر در قناعت ه

 است. 

 ا بود. ین دوستی سر محبت دنیو را بدانند او گفت: اگر دوست داری که خلق ت

ان شهوات یان خود و میابی تا نگردانی میو گفت: هرگز حلاوت عبادت ن

 ن. یوار آهنید

ن کارها سه است: به وقت دست تنگی سخاوت، و ورع در یو گفت: سخت تر

 ش کسی که از او بترسی. یخلوت و سخن گفتن پ

ی. و محاسبه نفس در هر یرون آیو گفت: ورع آن بود که از شبهات پاک ب

 ری. یش گینی پیطرفة الع

 رد، مگر در دلی خالی. یو گفت: زهد ملکی است که قرار نگ

ز یچ چیی قرار گرفت رضا ندهد که هیو گفت: اندوه ملکی است که چون جا

 رد. یبا او قرار گ

زی که بنده ای را داده اند معرفت است. و الصبر فی ین چیو گفت: فاضلتر

 قر. الف

 و گفت: اگر خدای را خاصگان اند عارفان اند. 

 و گفت: صوفی آن است که دل صافی دارد با خدای. 

شان را گرامی ندارند یو گفت: عارفان قومی اند که نشناسند، مگر خدای؛ و ا

 مگر برای خدای. 

 و گفت: هرکه خواهد که طعم آزادی بچشد گو سر را پاک گردان. 

 د. یش آیم با خلقش پیدای را به صدق، وحشتی عظو گفت: هرکه عمل کند خ

 شان ید، به دست داشتن سلام بر ایا کنیو گفت: سلامی بر ابنای دن
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 ل دل را سخت گرداند. یستن بر بخیو گفت: نگر

 ان برادران، ادب است. یو گفت: ادب دست به داشتن م

م یشدچکس با من ننشست که چون از هم جدا یچ کس ننشستم و هیو گفت: با ه

 می هر دو را به بودی. ین نشدکه اگر به هم ننشستیقیمرا 

 و گفت: من کاره مرگم و کاره مرگ نبود مگر کسی که در شک بود. 

 من نبود. یو گفت: کامل نباشی تا دشمن تو ا

 تش مکن. یداری، باری معص و گفت: اگر خدای را طاعت نمی

 ش او گفت: توکلت علی الله. یکی در پی

ی. اگر بر او توکل کرده بودی، بدانچه او یگو ر خدای دروغ میبشر گفت: ب

 کند راضی بودی. 

د از سخن گفتن خاموش باش و چون از یزی عجب آیو گفت: اگر تو را چ

 د سخن گوی. یخاموشی عجب آ

ا به سجده شکر مشغول گردی، شکر آن یو گفت: اگر همه عمر در دن

رد. جهد کن تا از دوستان ث دوستان کینگزارده باشی که او در ازل حد

 باشی. 

م بود و در حالتی عجب. گفنتند: یچون وقت مرگش درآمد در اضطرابی عظ

 داری؟ مگر زندگانی را دوست می

 کن به حضرت پادشاه پادشاهان شدن صعب است. یگفت: نی!ول

کی درآمد و از دست تنگی روزگار ینقل است که در مرض موت بودی و 

رهن به دار یت بستد و بدان پیراهنی به عاریداد و پ راهن بدویت کرد. پیشکا

 د. یآخرت خرام

نداخته بود، یچ ستور روث نینقل است که تا بشر زنده بود هرگز در بغداد ه

ک شب مردی ستوری داشت. ی -حرمت او را که پای برهنه رفتی -درراه 

 . اد برآورد: كه بشر حافی نماندید که در راه روث افگند. فریستور را د

 نگرستند، چنان بود. گفند: به چه دانستی؟

ن یده نبود. ایگفت: بدانکه تا او زنده بود در جمله راه بغداد روث ستوری د

 دم، دانستم که بشرنمانده است. یبرخلاف عادت د

 دند. گفتند: خدای با تو چه کرد؟یبعد از مرگ او را به خواب د

د ی؟ اما علمت ین ترسیا چندا ا زمن چریگفت: با من عتاب کرد. گفت: در دن

 ان الکرم صفتی. ندانستی که کرم صفت من است؟

 د كه: حق با تو چه کرد؟ید پرسیگری به خواب دید

شرب یا من لم یاکل و اشرب یا من لم ید و فرمود کل یو گفت: مرا آمرز
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اشام ای آنکه از برای ما یلاجلی. بخور ای آنکه از برای ما نخوردی و ب

 دی. یاشامین

 د. و گفت: خدای با تو چه کرد؟یگری به خوابش دید

ا ید، و مرا گفت یمه از بهشت مرا مباح گردانیک نید و یامرزیگفت: مرا ب

بشر! تا بودی اگر مرا در آتش سجده کردی، شکر آن نگزاردی که تو را در 

 دل بندگان خود جای دادم. 

 د. گفت: خدای با تو چه کرد؟یگری به خوابش دید

داشتند  ن آمد که مرحبا ای بشر! آن ساعتی که تو را جان بر میگفت: فرما

 ن از تو دوست تر. یچ نبود در روی زمیه

فه ای بر امام احمد حنبل آمد و گفت: بر بام، یک روز ضعینقل است که 

ی یگذرد. به روشنا فه که مییسم و مشعله ای ظاهر گردد از آن خلیر دوک می

 ا نه؟یسم. روا بود یر دوک می آن مشعله، گاه هست که چند پاره

 ن عجب است؟ین دامنت گرفته است، که ایی که ایاحمد گفت: تو باری که 

 گفت: من خواهر بشر حافی ام. 

رون ین تقوی جز از خاندان بشر حافی بین چنیست و گفت: ایاحمد زار بگر

ره نشود، ینهار، گوش دار تا آب صافی تید، و و گفت: تو را روا نبود، زیاین

تا چنان شوی که اگر خواهی تا  -ش یبرادر خو -و اقتدا بدان مقتدای پاک کن 

سی دست تو، تو را طاعت ندارد. برادرت چنان بود یشان دوک ریدر مشعلة ا

دست او  -که دست به طعامی دراز کردی، که شبهت بودی  -که هرگاه 

 طاعت نداشتی. 

ارای آن یقوی است. من ند. او را رغبت تی: مرا سلطانی است که دل گویگفت

 ندارم که بی دستور او سفر کنم. 
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 ه یذکر ذالنون مصری رحمة الله عل 
د، آن یامت، آن برهان مرتبت و تجریشوای اهل ملامت، آن شمع جمع قیآن پ

ذوالنون مصری  -قطب وقت  -د، آن حجةالفقر فخری یسلطان معرفت و توح

لک راه بلا و ملامت بود. در قت بود، و سایه، از ملوكان طریرحمة الله عل

اضات و کرامات یق داشت، و روشی کامل و ریم دقید نظر عظیاسرار و توح

ر یق خواندندی، باز بعضی در کار او متحیشتر اهل مصر او را زندیوافر. ب

بودندی. تازنده بود همه منکر او بودند و تا بمرد کس واقف نشد بر حال او، 

. و سبب توبه او آن بود که او را نشان دادند ده نمودیاز بس که خود را پوش  

دم، یارت او کردم. او را دیکه به فلان جای زاهدی است. گفت: قصد ز

گفت: ای تن! مساعدت کن با من به  خته و مییشتن را از درختی آویخو

 ری. ین بدارمت تا از گرسنگی بمیطاعت، و اگر نه همچن

کند بر کسی  ست که رحم مییگفت: ک د.یه بشنیه بر من افتاد. عابد آواز گریگر

 ار؟یکه شرمش اندک است و جرمش بس

 ن چه حالت است؟یک او رفتم و سلام کردم. گفتم: ایگفت: به نزد

ختن یرد در طاعت حق تعالی، و با خلق آمین تن با من قرار نمی گیگفت: ا

 خواهد.  می

 آورده است.  ره اییا کبیخته است، یذوالنون گفت: پنداشتم که خون مسلمانی ر

 د؟یز از پس آن آیختی همه چیگفت: ندانسته ای که چون با خلق آم

 گفت: هول زاهدی. 

 نی؟یخواهی که ب گفت: از من زاهدتر می

 گفتم: خواهم. 

 نی. ین کوه بر شو تا ببیگفت: بد

رون یک پای بیدم که در صومعه ای نشسته، و یچون برآمدم جوانی را د

ک او رفتم و سلام کردم یخوردند. نزد کرمان می ده، و انداخته ویصومعه بر

نجا ین صومعه نشسته بودم. زنی بدیدم. گفت: روزی در ایو از حال او پرس

ک پای یتا از پی او بروم.  -تنم تقاضای آن کرد -ل شد بدو یبگذشت. دلم ما

رون نهادم، آوازی شنودم که: شرم نداری از پس سی سال که یاز صومعه ب

طان کنی و یکرده باشی، و طاعت داشتة، اکنون طاعت ش خدای را عبادت

دم و یرون نهاده بودم؛ ببرین پای را که از صومعه بیقصد، فاحشه ای کنی؟ ا

ن گناه گاران ید و با من چه خواهند کرد. تو بر اید آینجا نشسته ام تا چه پدیا

سر نی بر یخواهی  كه مردی از مردان خدای را بب به چه کار آمدی؟ اگر می

 ن کوه شو. یا
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ذوالنون گفت: از بلندی که آن کوه بود بر آنجا نتوانستم رفت. پس خبر او 

 کند.  رگاهست تا مردی در آن صومعه عبادت مییدم. گفتند: دیپرس

کرد که: روزی به سبب کسب است. او نذر  ک روز مردی با او مناظره میی

چند روز برآمد،  چ نخورم که در او سبب کسب مخلوقات بود.یکرد که من ه

دند  و او را یپر چ نخورد. حق تعالی زنبوران را فرستاد که گرد او مییه

 دادند.  ن مییانگب

م به دلم فروآمد. دانستم که ین کارها و سخنها دردی عظیذوالنون گفت: از ا

ع نگذارد. یهر که توکل بر خدای کند، خدای کار او را بسازد و رنج او ضا

از درخت  -دم، بردرختی نشسته ینا را دیم مرغی نابآمد پس در راه که می

ن را یخورد؟ به منقار زم چاره علف و آب از کجا میین بیفرو آمد. من گفتم: ا

ن، پر گلاب. آن یمیکی سین، پرکنجد؛ و یکی زرید آمد: ید. دو سکره پدیبکاو

 د شد. ید، و سکرها ناپدیر بخورد و بر درخت پریمرغ س

د آمد، و توبة یبارگی از دست برفت و اعتماد بر توکل پدکینجا به یذوالنون ا

رانه ای یاو محقق شد. پس از آن چند منزل برفت. چون شبانگاه درآمد در و

د و بر سر آن خمره تخته یرانه خمره ای زر و جواهر بدیدرآمد، و در آن و

ن یاران وی زر و جواهر قسمت کردند. ذوالنون گفت: ایای نام الله نوشته. 

 د. یته که بر او نام دوست من است مرا دهتخ

داد تا کارش به  آن تخته برگرفت، و آن روز تا شب بر آن تخته بوسه می

ا ذوالنون! هر کس به ید که گفتند: ید که شبی به خواب دیی رسیبرکات آن بجا

ز است، تو برتر از آن بسنده کردی و یزر و جواهر بسنده کردند که آن عز

 م. یدیرم در علم و حکمت برتو گشاده گردانآن نام ماست. لاج

دم. کوشکی یرفتم، به کنارو  رودی رس پس به شهر بازآمد. گفت: روزی می

دم بر کناره آب. رفتم و طهارت کردم . چون فارغ شدم ناگاه چشم من یرا د

ت یبه غا -ستاده یبرکنگره کوشک ا -دم یزکی دیبر بام کوشک افتاد. کن

گفت: « زک! کرائی؟یای کن»م. گفتم: یازمایوی را ب صاحب جمال. خواستم تا

ک تر یوانه ای. چون نزدید آمدی، پنداشتم دیای ذوالنون!چون از دور پد

کتر آمدی، پنداشتم عارفی. پس نگاه کردم نه یآمدی، پنداشتم عالمی. چون نزد

وانه یی؟ گفت: اگر دیگو وانه ای و نه عالمی و نه عارفی. گفتم: چگونه میید

طهارت نکردتی، و اگر عالم بودی به نامحرم ننگرستی، و اگر عارف  بودی

د شد. معلومم شد که او ین بگفت و ناپدیفتادی. ایبودی چشمت بدون حق ن

ا انداختم. یشتن به سوی دریه مرا! آتشی در جان من افتاد. خویآدمی نبود. تنب

روزی  ز در کشتی نشستم. چونینشستند. من ن دم که شتی مییجماعتی را د



 005 

ک را از یک به یچند برآمد، مگر بازرگانی را گوهری در کشتی گم شد. 

جستند. اتفاق کردند که: با تست. پس مرا  گرفتند، و می اهل کشتی می

بودم. چون کار  ار کردند، و من خاموش مییدن گرفتند و استخفاف بسیرنجان

ا سر یردانی. هزاران ماهی از د یدگارا! تو میاز حد بگذشت گفتم: آفر

کی را بگرفت و بدان یکی گوهری در دهان. ذوالنون یبرآوردند، هر 

دند در دست و پای او افتاد ند، و از او یبازرگان داد. اهل کشتی چون آن بد

ن سبب نام او یعذر خواستند، و چنان در چشم مردمان اعتبار شد، و از ا

حدی که خواهری تی نبود، تا به یاضت او را نهایذوالنون آمد، و عبادت و ر

خواند: و  ت میین آیداشت در خدمت او چنان عارفه شده بود که روزی ا

 کم المن و السلوی. یکم الغمام و انزلنا علیظللنا عل

ان یانرا من و سلوی فرستی و محمدیلیروی به آسمان کرد و گفت: الهی اسرائ

 نم تا من و سلوی نبارانی. یرا نه! به عزت تو که از پای ننش

د، یرون دویدن گرفت. از خانه بیال از روزن خانه من و سلوی باردر ح

 افتند. یابان نهاد، و گم شد، و هرگزش بازنیروی به ب

دم، گرد یان دیگشتم قومی مبتلا نقل است که ذالنون گفت: وقتی در کوهها می

 ده است؟یدم: شما را چه رسیآمده بودند، پرس

د و دم خود بر یرون آیکبار بیسال  نجا، در صومعه . هریگفتند: عابدی است ا

 د. یایرون نیگر بیابند. باز در صومعه شود، تا سال دین قوم دمد، همه شفا یا

ف شده چشم در مغاک یدم زردروی، نحیرون آمد. مردی دیصبر کردم تا ب

بت او لرزه بر من افتاد. پس به چشم شفقت در خلق نگاه کرد. یافتاده. از ه

افتند. یان افگند. همه شفا یست، و دمی چند در آن مبتلایآنگاه سوی آسمان نگر

چون خواست که در صومعه شود، من دامنش بگرفتم. گفتم: از بهر خدای 

 علت ظاهر را علاج کردی. علت باطن را علاج کن. 

به من نگاه کرد و گفت: ذوالنون دست از من باز دار که دوست از اوج 

در کسی  یند که دست به جز از ویب کند. چون تو را عظمت و جلال نگاه می

کی یکی به یگر زده ای تو را به آنکس بازگذارد و آنکس را به تو و هرید

 ن بگفت و در صومعه رفت. ید. ایگر هلاک شوید

ست. گفتند: یگر دند که مییارانش درآمدند، او را دیک روز ینقل است که 

 ه را؟یست گریسبب چ

ا ابا یدم. گفت: یشد، خداوند را دگفت: دوش در سجده چشم من در خواب 

شان عرضه کردم، و یا را بر ایدم، بر ده جزو شدند. دنیافریض!خلق را بیالف

ز بر یک جزو نیک جزو ماند آن یا نهادند. ینه جزو از آن ده جزو روی به دن
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شان عرضه کردم، نه جزو روی به بهشت یده جزو شدند. بهشت را بر ا

شان یش ایز ده جزو شدند، دوزخ پیک جزو نیک جزو بماند، آن ینهادند. 

ک جزو ماند که نه یم دوزخ. پس یدند، و پراگنده شدند از بیآوردم، همه برم

 دند. یل کردند، و نه از دوزخ بترسیفته شدند و نه به بهشت میا فریبه دن

د، و از دوزخ یل نکردید، و به بهشت میا نگاه نکردیگفتم: بندگان من! بدن

 د؟یطلب میدند. چه ینترس

دانی که ما چه  عنی تو میید. یهمه سر برآوردند و گفتند: انت تعلم مانر

 م. یخواه می

ک ذوالنون درآمد و گفت: مرا صد یک روز کودکی به نزدینقل است که 

شان یخواهم که در خدمت توصرف کنم و آن زر به درو نار است. مییهزار د

 تو به کار برم. 

 ذوالنون گفت: بالغ هستی؟

 فت: نی. گ

 گفت: نفقه تو روا نبود. صبر کن تا بالغ شوی. 

خ توبه کرد و آن زرها به یامد و بر دست شیپس چون کودک بالغ گشت ب

شان یش آمد و دروینار نماند. روزی کاری پیشان داد تا آن صدهزار دیدرو

 زی نماند که خرج کردندی. یرا چ

ن یکردمی بر اگر تا نفقه یغ! کجاست صدهزار دیکودک گفت: ای در

 جوانمردان!

ا یده است که دنیقت کار نرسین سخن را ذوالنون بشنود. دانست که وی حقیا

ر است. ذوالنون آن کودک را بخواند و گفت: به دکان فلان یبه نزد او خط

 عطار رو، و بگوی از من تا سه درم فلان دارو بدهد. 

پاره ای روغن بر اورد. گفت: در هاون کن، و خرد بسای. آنگاه یبرفت و ب

ک را به سوزن یر گردد، و از وی سه مهره بکن و هر یوی افگن تا خم

 ک من آر. یسوراخ کن وبه نزد

د تا سه ید و در او دمیاورد. ذوالنون آن را در دست مالیکودک چنان کرد و ب

نها را به بازار بر و یده بود. گفت: ایاقوت گشت، که هرگز آن چنان ندیپاره 

 کن مفروش. یمت کن، ولیق

امد، و ینار بخواستند. بیکی را به هزار دیکودک به بازار برد و بنمود. هر 

 خ بگفت. یبا ش

 ذوالنون گفت: به هاون نه وبسای و به آب انداز. 

شان از بی نانی ین درویچنان کرد و به آب انداخت. گفت: ای کودک! ا
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 شان است. یار این اختیکن ایند، لیگرسنه ن

ن جهان را بر دل وی قدر نماند. نقل یش ایدار گشت، و بید و بکودک توبه کر

ک کس به درگاه خدای آمد، یاست که گفت: سی سال خلق را دعوت کردئم. 

ست. و آن آن بود که روزی پادشاه زاده ای با کوکبه ای از در یبا چنانکه می

فی یچ احمقتر از آن ضعیگفتم که: ه ن سخن مییمسجد بر من گذشت. من ا

 د که با قوی درهم شود. نبو

 ن چه سخن است؟یو گفت: ا

 د. یآ زی است، با خدای قوی در هم مییف چیگفتم: آدمی ضع

گر بازآمد و گفت: یر شد. برخاست و برفت. روز دیآن جوان را لون متغ

 ست؟یق به خدای چیطر

خواهی؟ اگر  قی است بزرگتر. تو کدام مییقی است خرد و طریگفتم: طر

ق یا و شهوت و ترک گناه بگو، و اگر طریخواهی ترک دن ق خردتر مییطر

خواهی هر چه دون حق است ترک وی بگوی و دل از همه فارغ  بزرگ می

 ق الاکبر. یکن. قال والله لااختار الا الطر

نه ای در یگر پشمیق بزرگتر نخواهم. روز دیگفت: به خدای که جز طر

 د و در کار آمد، تا از ابدال گشت. یپوش

اران او حاضر بودند. یک ذوالنون بودم. جماعتی یر اعور گفت: نزدبرجعف

کردند و تختی آنجا نهاده بود. ذوالنون گفت:  ت مییاز طاعت جمادات حکا

ن یم که گرد این تخت را بگوین ساعت ایا را آن بود که ایطاعت جمادات اول

 د. یخانه بگرد، در حرکت آ

ش یشتن گرفت و به جای خوچون سخن بگفت در حال آن تخت گرد خانه گ

ستن بر وی افتاد، تا جان ید. گریبازشد. جوانی آنجا حاضر بود. آن حال بد

 بداد. برهمان تختش بشستند و دفن کردند. 

چ ندارم که یک او آمد و گفت: وامی دارم و هیکی به نزدینقل است که وقتی 

 وام بگزارم. 

را به بازار برد. زمرد  ن برداشت و به او داد آن مرد آن سنگیسنگی از زم

 گشته بود. به چهارصد درم بفروخت و وام بازداد. 

ک روز ذوالنون یان انکار کردی. یوسته بر صوفینقل است که جوانی بود پ

 نار گرو کن. یک دین را به بازار بر و به یانگشتری خود به وی داد و گفت: ا

گرفتند. جوان  یش نمیآن جوان برفت و انگشتری به بازار برد. به درمی ب

 خواهند.  ان بر و بنگر تا چه مییخبر بازآورد. او را گفت: به جوهر

نار خواستند. خبر بازآورد. جوان را گفت: علم تو به حال یببرد. به هزار د
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 . ین انگشتریان به ایان همچنان است که علم آن بازاریصوف

 جوان توبه کرد و از سر آن انکار برخاست. 

کرد و آن آرزو به  ی آرزو مییال بود تا ذالنون را سکبانقل است که ده س

دی ما را لقمه یدی بود. نفس گفت: چه باشد که فردا به عیداد. شب ع نفس نمی

 ای سکبا دهی؟

ن کنم امشب با من موافقت کن تا همه یگفت: ای نفس! اگر خواهی که چن

 قرآن را در دو رکعت نماز برخوانم. 

ش او بنها د، و انگشت را یسکبا بساخت و پ گرینفس موافقت کرد. روز د

 ستاد. گفتند: چه بود؟یپاک کرد و در نماز ا

 دم. ین ساعت نفس با من گفت که آخر به آرزوی ده ساله رسیگفت: در ا

 گفتم: به خدای که نرسی بدان آرزو. 

ن سخن بود که ین گفت: كه ذوالنون در ایکرد چن ت میین حکایو آنکس که ا

امده ام. مرا یخ! من نیش او بنهاد. گفت: ای شیگی سکبا، پیبا دمردی درآمد، 

فرستاده اند. بدانکه من مردی حمالم و کودکان دارم. از مدتی باز سکبا 

ن سکبا ساختم. امروز در یدی ایآمد. دوش به ع م فراهم نمییخواهند و س می

دم. یه و سلم به خواب دیخواب شدم. جمال جهان آرای رسول را صلی الله عل

ن را به نزد ذوالنون بر و او را بگوی ینی ایفرمود: اگر خواهی که فردا مرا ب

ک نفس با نفس خود یکند که  که محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب شفاعت می

 صلح کن و لقمه ای چند به کار بر. 

 ست. گفت: فرمان بردارم. یذوالنون بگر

د. اهل یرس ار او نمینقل است که چون کار او بلند شد، کس را چشم بر ک

ن متفق شدند و متوکل یدادند، و جمله بر ا یمصر به زندقه بر وی گواهی م

اوردند به یفه را از احوال او آگاه کردند. متوکل کس فرستاد تا وی را بیخل

ن ساعت ید گفت: ایفه رسیبغداد، و بند برپای او نهادند. چون به درگاه خل

 ی. یوانمردی از سقارزنی، و جیاموختم از پیمسلمانی ب

 گفتند: چون؟

دم و آن درگاه با عظمت و حاجبان و خادمان یفه رسیگفت: چون به درگاه خل

ش آمد و در یی پید. زنی با عصاید آیری در من پدیدم خواستم تا اندک تغید

برند، نترسی که او و تو هرد و  ش او مییا تن که تو را پیست. گفت: یمن نگر

 چ نتوانند کرد. ید. تا خدای نخواهد با بنده هیجلاله اک خداوند جل یبندگان 

زه آبی به من داد، وبه کسی که با من بود یدم. پاکیی دیپس در راهی سقا

ری و دربند. ینار به وی داد. قبول نکرد و گفت: تو اسیک دیاشارت کردم. 
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 زی ستدن. یب و بندی چیر و غرین اسیجوانمردی نبود از چن

د. چهل شبانه روز در حبس بماند. هر یرا به زندان برپس فرمان شد که او 

بردی. آن  ک قرص نان بر او مییش یروز خواهر بشر حافی از دوک خو

کی یآمد، آن چهل قرص همچنان نهاده بود، که  رون مییروز که از زندان ب

ن شد. گفت: تو ینخورده بود. خواهر بشر حافی چون آن بشنود اندوهگ

 حلال بود و بی منت. چرا نخوردی؟دانی که آن قرصها  می

 کرد.  عنی بر دست زندان بان گذر مییرا که طبقش پاک نبود. یگفت: ز

 ش بشکست. یشانیفتاد و پیرون آمد بیچون از زندان ب

ک قطره نه بر روی ونه بر موی و نه بر ینقل است که بسی خون برفت. اما 

د، به فرمان خدای عزوجل. د شین افتاد همه ناپدیجامه او افتاد، و آنچه بر زم

فه بردند و سخن او رااز او جواب خواستند. او آن سخن را یش خلیپس او را پ

ستن گرفت، و جمله ارکان دولت در فصاحت و یشرحی بداد. متوکل گر

ز و مکرم ید او شد و او را عزیفه مریر بماندند، تا خلیبلاغت او متح

 د. یبازگردان

دم، ین دیک ذوالنون شدم. طشتی زریه نزدنقل است که احمد سلمی گفت: ب

ر. مرا یهای خوش از مشک و عبیش او نهاده، و گرد بر گرد او بویدر پ

 ک ملوک شوی در حال بسط؟یی که به نزدیگفت: تو

ک یک درم به من داد تا به بلخ از آن یدم و باز پس آمدم. پس یمن از آن بترس

 کردم.  درم نفقه می

والنون را چهل چهله بداشت، و چهل موقف دی بود. ذینقل است که مر

ستاد، و چهل سال خواب شب درباقی کرد، و چهل سال به پاسبانی حجرو یبا

ن ین! با این کردم و چنیک ذالنون آمد. گفت: چنیدل نشست. روزی به نزد

چم یکند، و به ه د. نظری به ما نمییگو چ سخن نمییهمه رنج دوست با ما ه

م یگو ن همه که مییو ا ،شود، ب مکشوف نمییالم غچ از عیرد، و هیبرنمی گ

چارگی که در وسع من ین بیدهم، که ا کنم. شرح حال می ش نمییخود را ستا

دهم، که همه جان  کنم. شرح حال می ت نمییبود به جای آوردم، واز حق شکا

ت بدبختی یم. و حکایگو ش مییودل در خدمت او دارم. اما غم بی دولتی خو

م که دلم از طاعت کردن بگرفت، لکن یگو و نه از آن می کنم، ش مییخو

ن خواهد بود، و من عمری یترسم که اگر عمری مانده است آن باقی همچن می

د. یآ ن بر من سخت مییزدم که آوازی نشنوده ام. صبر بر دی مییحلقه به ام

ر کن. ذالنون یچارگی مرا تدبیانی. بیب غمگنانی و معالج دانایاکنون تو طب

ر بخور، و نماز خفتن مکن، و همه شب بخسب، تا یت: برو و امشب سگف
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د. اگر به رحمت در تو ید به عتاب بنمایباشد که دوست اگر به لطف ننما

 کند به عنف در تو نظری کند.  نظری نمی

ر بخورد. دلش نداد که نماز خفتن ترک کند، و نماز خفتن یش برفت و سیدرو

د و یگو د. گفت: دوستت سلام مییواب دبگزارد و بخفت. مصطفی را به خ

ر شود، ید و زود سید:  كه مخنث و نامرد باشد آن که به درگاه من آیفرما می

د مراد چهل یگو که اصل در کار استقامت است و ترک ملامت. حق تعالی می

داری بدانت برسانم، و هرچه مراد  د مییساله در کنارت نهادم و هرچه ام

برسان و  -ذوالنون -ن سلام ما بدان رهزن مدعی کیتوست حاصل کنم، و ل

ش یبگوی ای مدعی دروغ زن! اگر رسوای شهرت نکنم نه خداوند تو ام تا ب

شان را از درگاه مانفور یبا عاشقان و فروماندگان درگاه مکر نکنی. و ا

 نکنی. 

ن یه برو افتاد. آمد تا بر ذوالنون، و حال بگفت. ذالنون ایدار شد. گرید بیمر

ده است، و مدعی و دروغ زن گفته، از یخن بشنود که خدا مرا سلام رسانس

د چگونه یست. اگر کسی گویگر د، و به های وهوی مییگرد شادی به پهلو می

بان اندر. یشان طبیم: ایدنماز مکن وبخسب؟ گویخی کسی را گویروا بود که ش

او در  ش کاریدانست که گشا ب گاه بود که به زهر علاج کند. چون مییطب

ن است بدانش فرمود که خود را دانست که او محفوظ بود، نتواند که نماز یا

ه السلام: که پسر را قربان کن! و یل را فرمود علینکند. چنانکه حق تعالی خل

د. یایقت که با ظاهر شرع راست نیزها رود در طریدانست که نکند. چ

ه غلام کشتن خضر ل را امر کرد. و نخواست؛ و چنانکیچنانکه به کشتن خل

ق و یده قدم آنجا نهد زندین مقام نارسیکه امر نبود، و خواست و هرکه بد

 بود، مگر هرچه کند به فرمان شرع کند.  یاباحی و کشتن

دم در طواف، تنی نزار و زرد و یی دینقل است که ذوالنون گفت: اعرابئی 

 استخوان بگداخته. برو گفتم: تو محبی؟

 گفت: بلی. 

 ا از تو دور؟یک است یب تو به تو نزدیگفتم: حب

 ک. یگفت: نزد

 ا ناموافق؟یگفتم: موافق است 

 گفت: موافق. 

 ن نزاری؟ین زاری، وبدیب و تو بدیگفتم: سبحان الله. محبوب تو به توقر

اعرابی گفت: ای بطال! اما علمت ان عذاب القرب و الموافقة اشد من عذاب 

اب قرب و موافقت سخت تر بود هزار بار البعد و المخالفة. ندانسته ای که عذ
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 از عذاب بعد و مخالفت؟

دم. از او یش زنی را دینقل است که ذوالنون گفت: در بعضی از سفرهای خو

 ست. یت نیت محبت. گفت: ای بطال! محبت را غایسؤال كردم از غا

 گفتم: چرا؟

 ست. یت نیگفت: از بهر آنکه محبوب را نها

 -از آن قوم که در محبت مذکور بودند  -رفت ک برادری ینقل است که نزد

د. گفت: دوست ندارد حق را هر که از درد حق الم یی مبتلا دیاو را به بلا

 ابد. ی

م که دوست ندارد او را هرکه خود را یگو ن مییذوالنون گفت: لکن من چن

 مشهور کند به دوستی او. 

 ه. یآن مرد گفت: استغفرالله و اتوب ال

ادت او درآمد. پس گفت: الم دوست یمار بود. کسی به عینون بنقل است که ذال

 خوش بود!

ن آسانی نام او یدانستی بد ر شد. پس گفت: اگر او را مییم متغیذوالنون عظ

 نبردی. 

نقل است که وقتی نامه ای نوشت به بعضی از دوستان که حق تعالی بپوشاناد 

آراد آنچه رضای اوست، د یر آن پرده پدیمرا و تو را به پردو جهل، و در ز

 ر ستر است که دشمن داشتة اوست. یکه بسا مستور که در ز

* * * 

دم دامن ینقل است که گفت: در سفری بودم، صحرا پربرف بود، و گبری را د

د. ذالنون گفت: ای یپاش رفت و ارزن می در سرافگنده و از صحرای برف می

 پاشی؟ دهقان! چه دانه می

د و خدای  بر من ین تخم به برآیپاشم تا ا ند. دانه میابینه نیگفت: مرغکان چ

 رحمت کند. 

 رد. ینپذ -از گبری -گانه پاشد یگفتم: دانه ای که ب

 کنم.  ند آنچه مییرد، بیگفت: اگر نپذ

 ند. یگفتم: ب

 ن بس باشد. یگفت: مرا ا

 -عاشق آسا در طواف -دم یپس ذوالنون گفت چون به حج رفتم آن گبر را د

ی یرفت، و آن تخم به برآمد، و مرا آشناید و پذیدی که دیض! دیاباالفا یگفت: 

 د، وبه خانه خودم خواند؟یداد، و آگاهی بخش

ذوالنون از آن سخن در شور شد. گفت: خداوندا! بهشتی به مشت ارزن به 
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 فروشی.  گبری چهل ساله ارزان می

ند، و هرکه را هاتفی آواز داد: كه حق تعالی هرکه را خواند، نه به علت خوا

د با یریراند نه به علت راند. تو ای ذوالنون! فارغ باش که کار انفعال لما

 وفتد. یاس عقل تو راست نیق

دم. گفتم: یر، وفات کرد. او را به خواب دینقل است که گفت: دوستی داشتم فق

 خدای با تو چه کرد؟

چ یا هین دنن سفلگایدم که از اید و فرمودکه تو را آمرزیامرزیگفت: مرا ب

 از. ینستدی با همه ن

تی کردم خدای یر نخوردم تا نه معصینقل است که گفت: هرگز نان و آب س

 امد. ید نیتی در من پدیا باری قصد معصیرا، 

م یا! به کدام قدم آیستاد، گفتی: بار خداینقل است هرگه که در نماز خواست ا

م راز تو؛ وبه یکدام زفان گو ده نگرم به قبله تو، وبهیبه درگاه تو؛ و به کدام د

ه ساختم و به درگاه آمدم که یگی سرمایم نام تو؟ از بی سرمایکدام لغت گو

 ا را برگرفتم. ید حیچون کار به ضرورت رس

د با یش آی: امروز که مرا اندوهی پیر پوستی و بسی گفتین بگفتی تکبیچون ا

 م؟یم اگر فردام از او اندوهی رسد، با که گویاو گو

مناجات گفتی: اللهم لاتعدبنی بذل الحجاب. خداوندا! مرا به ذل حجاب  و در

 عذاب مکن. 

د از جمله خلق یی که اهل معرفت را محجوب گردانیو گفت: سبحان آن خدا

 ا. یا به حجب آخرت و از جمله خلق آخرت به حجب دنیدن

 دنست. ین حجابها نفس دیو گفت: سخت تر

 رد که از طعام پرآمد. یو گفت: حکمت در معده ای قرار نگ

 ستی توبه دروغ زنان بود. یو گفت: استغفار بی آنکه از گناه بازا

و گفت: فرخ آنکس که شعار دل او ورع بود، و دل او پاک از طمع بود، و 

 ما صنع. یش فیمحاسب نفس خو

 و گفت: صحت تن در اندک خوردن است، و صحت روح در اندکی گناه. 

ی مبتلا شود، پس صبر کند. عجب از آن یه به بلاست از آنکیو گفت: عجب ن

 ی مبتلا شود راضی بود. یاست که به بلا

شان یو گفت: مردمان تا ترسگار باشند، بر راه باشند. چون ترس از دل ا

 برفت گمراه گردند. 

و گفت: بر راه راست آن است که از خدای ترسان است. چون ترس برخاست 

 وفتاد. یاز راه ب
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 شی. یت خشم خدای بربنده ترس بنده بود از دروو گفت: علام

ت به عمل آخرت؛ یکی ضعف نید. یز درآیو گفت: فساد بر مرد از شش چ

ن شهوات گشته بود؛ سوم باقرب اجل درازی امل بر یشان که رهیدوم تنهای ا

ده باشند؛ یشان غالب گشته بود چهارم رضای مخلوقان بر رضای خالق گزیا

ش کرده یرده باشند؛ ششم آنکه زلتهای سلف حجت خوپنجم متابعت هوا را ک

 دا گشته است. یشان پیشان جمله دفن کرده تا فساد برایباشند، و هنرهای ا

ک است، و صاحب یو گفت: صاحب همت اگرچه کژ بود او به سلامت نزد

عنی آنکه صاحب همت بود او را یح است او منافق است. یارادت اگرچه صح

چ سر فرو آرد، که صاحب همت را خواست یز به هارادت آن نبود که هرگ

 د. یی فروآینبود، و صاحب ارادت زود راضی گردد، و به جا

شان آرزومند بود به تقوی و یست مگر با مردمانی که دل ایو گفت: زندگانی ن

 شان را نشاط به ذکر خدای. یا

 ر نگردد. یر تو متغیکن که به تغ یو گفت: دوستی با کس

اران چنان کن که یاهی که اهل صحبت باشی صحبت با و گفت: اگر خو

چ مخالف او نشد. یا به هین و دنیه السلام، که در دیق کرد با نبی الله علیصد

 لاجرم حق تعالی صاحبش خواند. 

ه السلام، یب خدای بود علیو گفت: علامت محبت خدای آن است که متابع حب

 در اخلاق و افعال و اوامر و سنن. 

ت مدار با خدای جز به موافقت، و با خلق جز به مناصحت، و و گفت: صحب

 با نفس به جز مخالفت، و با دشمن جز به عداوت. 

دم جاهلتر از آنکه مستان را در وقت مستی معالجه یب ندیچ طبیو گفت: ه

ده بود. پس گفت یا باشد بی فایعنی سخن گفتن کسی را که او مست دنیکند. 

 شود، آنگاه به توبه دوای او کنند.  اریست مگر هشیمست را دوا ن

زتر از آنکه به یز نکند بنده ای را به عزی عزیو گفت: خدای عز وجل عز

لتر از آنکه یل نکند بنده ای را به ذلی ذلیش، و ذلید خواری نفس خویوی نما

 ند. یمحجوب کند او را تا ذل نفس نب

 اشتن است. کو بازدارندو از شهوات، پاس چشم و گوش دیو گفت: باری ن

و گفت: اگر تو را به خلق انس است طمع مدار که هرگزت به خدای انس 

 د. ید آیپد

دم رساننده تر به اخلاص از خلوت، که هر که خلوت یز ندیچ چیو گفت: ه

رد. به عمود یند، و هرکه خلوت دوست دارد تعلق گیچ نبیگرفت جز خدای ه

 اخلاص، و دست زند بر رکنی از ارکان صدق. 



 024 

ابی نشانی است که ین چ مییعنی اگر هیابی. یی یفت: به اول قدم هرچه جوو گ

ماند قدم در راه  ک قدم ننهاده ای که تاذره ای از وجود میین راه یهنوز در ا

 نداری. 

 و گفت: گناه مقربان حسنات ابرار است. 

ن برحواشی آن بساط ین و آخریو گفت: چون بساط مجد بگسترانند گناه اول

 ز شود. یو ناچ محو گردد

ه السلام، یغامبر ما علیدان معرفت افگندند. روح پیا در میو گفت: ارواح انب

 د. یش همه روحها بشد تا به روضه وصال رسیاز پ

و گفت محب خدای را کاس محبت ندهند، مگر بعد از آنکه خوف دلش را 

 بسوزد، و به قطع انجامد. 

ک قطره آب است که یزلت و گفت: شناس که خوف آتش در جنب فراق به من

رنده تر از خوف یگر دل گیزی دیدانم چ ای اعظم اندازند، و من نمییدر در

 فراق. 

است، و عقوبت محبت آن است که از ذکر حق  یز را عقوبتیو گفت: هرچ

 تعالی غافل ماند. 

عنی یق حال وی بود. ید نطقش حقایو گفت: صوفی آن بود که چون بگو

باشد و چون خاموش باشد معاملتش معبر حال وی د که او آن نیزی نگویچ

 ق حال وی ناطق بود. یبود و بقطع علا

 گفتند: عارف که باشد؟

 شان. یشان، جدا از ایگفت: مردی باشد از ا

 کتر بود. یرا که به هر ساعتی نزدیو گفت: عارف هر ساعتی خاشعتر بود ز

گر یحالتی د ب هر ساعتییک حال نبود که از عالم غیو گفت: عارف لازم 

 د تا لاجرم صاحب حالات بود نه صاحب حالت. یآ بر او می

ش یکند. خو عنی وصف میید، نه عارفی واصف. یبا ف مییو گفت: عارفی خا

ف بودی که انما یرا به معرفت؛ اما عارف نبود که اگر عارف بودی، خا

 خشی الله من عباده العلماء. ی

 او را معرفت مؤدب بود. و گفت: ادب عاف زبر همه ادبها بود که 

ن عامة مومنان را ید، و ایکی معرفت توحیو گفت: معرفت بر سه وجه است. 

ن حکما و بلغا و علما راست، سوم یان است، و ایاست، دوم معرفت حجت و ب

ت الله راست. آن جماعتی که ین اهل ولایت است، و ایمعرفت صفات وحدان

گرداند آنچه بر  شان ظاهر مییبر ا ش تا حق تعالییشاهد حق اند به دلهای خو

 ان ظاهر نگرداند. یچ کس از عالمیه
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ف انوار یقت معرفت اطلاع حق است، بر اسرار بدانچه لطایو گفت: حق

 د. یعنی هم به نور آفتاب آفتاب توان دیوندد. یمعرفت بدان نپ

عنی اگر مدعی باشی کذاب ی. ینهار که به معرفت مدعی نباشیو گفت: ز

کی است، یقت یر معنی آن است که چون عارف و معروف در حقگیباشی، د

ا یگر معنی آن است که اگر مدعی باشی یی؟ دیآ د مییان چه پدیتو در م

ش یشتن را ستایقان خویی صدیگو ا دروغ!اگر راست مییی یگو راست می

ن معنی یرکم. و در ایگفت: لست بخ ق رضی الله عنه، میینکنند، چنانکه صد

ی عارف یاه. و اگر دروغ گویاست: که اکبر ذنبی معرفتی ا ذوالنون گفته

 د. یگر معنی آن است که تو مگوی که عارفم تا او گویدروغ زن نبود. و د

ر او در خدای سخت تر است. و یو گفت: آنکه عارفتر است به خدای، تح

رتر بود، تا یک تر بود در آفتاب متحیشتر از جهت آنکه هر که به آفتاب نزدیب

دند. گفت: عارف یی رسد که او، او نبود، چنانکه از صفت عارف پرسیابه ج

ن، و بی خبر، و بی مشاهده، و بی وصف، و بی یننده بود بی علم، و بی عیب

شان نباشند، بل که یشان بدیشان نباشند، و ایشان ایکشف، و بی حجاب. ا

ق باشد و دن حیشان به گردانیشان باشند. گردش ایشان باشند بحق ایشان که ایا

شان نظر یشان روان گشته، و نظر ایشان سخن حق بود. بر زبانهای ایسخن ا

 افته. یشان راه یدهای ایبر د-حق بود 

ت کرد از حق ین صفت خبر داد و حکایه السلام از ایغمبر علیپس گفت: پ

رم. من که خداوندم، گوش او باشم تا یتعالی که گفت: چون بنده ای دوست گ

د، و یند، و زبان او باشم تا به من گویچشم او باشم تا به من ببه من شنود، و 

 رد. یدست اوباشم تا به من گ

 و گفت: زاهدان پادشاهان آخرت اند، و عارفان پادشاهان زاهدانند. 

و گفت: علامت محبت حق آن است که ترک کند هرچه او را از خدای شاغل 

 است تا او ماند و شغل خدای و بس. 

کی آن است که از طاعت یز است. یما رچهار چیدل ب و گفت: علامت

زها به چشم یابد؛ دوم از خدای ترسناک نبود، سوم انکه در چیحلاوت ن

 عبرت ننگرد؛ چهارم آنکه فهم نکند از علم آنچه شنود. 

ده است آن است که مخالف یت رسیو گفت: علامت آنکه مرد به مقام عبود

 هوا بود و تارك شهوات. 

ت آن است که بنده او باشی به همه حال، چنانکه او خداوند یدو گفت: عبو

 توست به همه حال. 

و گفت: علم موجود است و عمل به علم مفقود، و عمل موجود است و 
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 اخلاص در عمل مفقود، و حب موجود است و صدق در حب مفقود. 

 و گفت: توبة عوام از گناه است، و توبه خواص از غفلت. 

سم است: توبه انابت و توبه استجابت. توبه انابت آن است و گفت: توبه دو ق

که بنده توبه کند از خوف عقوبت خدای، و توبة استجابت آن است که توبه 

 کند از شرم کرم خدای. 

ت کردن است بر ترک یو گفت: بر هر عضوی توبه ای است. توبه دل ن

ه دست ترک دن است چشم را از محارم، و توبیحرام، و توبه چشم فروخوابان

گرفتن است در گرفتن مناهی، و توبه پای ترک رفتن است به ملاهی، و توبه 

ل، و توبه شکم خوردن حلال یگوش نگاه داشتن است گوش را از شنودن اباط

 است، و توبه فرج دور بودن از فواحش. 

 ع محسن. یب عمل است و رجا شفیو گفت: خوف رق

د دل یوتتر بود که اگر رجا غالب آد که از رجاء به قیو گفت: خوف چنان با

 مشوش شود. 

 و گفت: طلب حاجت به زبان فقر کنند نه به زبان حکم. 

 ط دوست تر دارم از آنکه دوام صفا با عجب. یشی با تخلیو گفت: دوام درو

و گفت: ذکر خدای غذای جان من است، و ثنا بر او شراب جان من است، و 

 ا از او لباس جان من است. یح

بت بود اندر دل با وحشت از آنچه بر تورفته است، از یت: شرم هو گف

 ها. یناکردن

و گفت: دوستی تو را به سخن آرد، و شرم خاموش کند وخوف بی آرام 

 گرداند. 

ها، و باطن به فضول، و یو گفت: تقوی آن بود که ظاهر آلوده نکند به معاص

 ستاده بود. یبا خدای عزوجل بر مقام ا

 ن بود که زبان او به صواب و به حق ناطق بود. و گفت: صادق آ

چ گذر یر بر هیر خدای است عزوجل، هرگز آن شمشیو گفت: صدق شمش

 د. ینکرد، الا آن را پاره گردان

 محزونست و سخن بحق گفتن موزون. یو گفت: صدق زبان»

آنچه بهتر بود  یعنیده است یآنچه حق برگز یثاركنیو گفت : مراقبت آنستكه ا

م داشته است و چون از تو ذرو یآنرا عظ یآنچه خدا یم دانیو عظ یكن ثاریا

 یو آنرا از فضل خدا یثار بگوشة چشم بدان بازننگرید به سبب ایدر وجود آ

و  یا و هر چه آنرا خرد شمرده است بدان التفات نكنیش و دنینه از خو ینیب

 «ینینه ب انین اعراض كردن در میشتن را دریو خو یفشانیز بین نیدست از
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 و گفت: وجد سری است در دل. 

ص یزد، و بر طلب وی حریو گفت: سماع وارد حق است که دلها بدو برانگ

ابد، و هرکه به نفس شنود در یکند هر که آن را به حق شنود، به حق راه 

 زندقه افتد. 

ک یرون آمده است و به طاعت یار بیان بسیو گفت: توکل از طاعت خدا

 دن. یو از سببها بر خدای مشغول بودن،

و گفت: توکل خود را در صفت بندگی داشتن است، و از صفت خداوندی 

 رون آمدن. یب

 ش. یلت خویرون آمدن از قوت و حیر بود، و بیو گفت: توکل دست بداشتن تدب

ا و از خلق، ید از دنید آیو گفت: انس آن است که صاحب او را وحشت پد

ا، انس گرفتن است به ینس گرفتن با اولا ء حق از جهت آنکه ایمگر از اول

 خدای. 

کنند در  شان خطاب مییی با ایش انس اندازند گویا را چون در عیو گفت: اول

شان خطاب یی با ایبت اندازند گویش هیبهشت به زبان نور، و چون در ع

 کنند. می

شان را به آتش یو گفت: فروتر منزل انس گرفتگان به خدای آن بود که اگر ا

 ب نماند از آنکه بدو انس دارند. یشان غایک ذره همت ایند بسوز

شت یو گفت: علامت انس آن است که به خلقت انس ندهند. انس با نفس خو

 شت انس دهند. یدهند تا با خلقت وحشت دهند، پس با نفس خو

دن مخالفت نفس و هواست، و یو گفت: مفتاح عبادت فکرت است و نشان رس

ب یت. هرکه مداومت کند بر فکرت به دل، عالم غمخالفت آن ترک آرزوهاس

 ند به روح. یبب

 و گفت: رضا شادبودن دل است در تلخی قضا. 

افتن است بعد از یش از قضا، و تلخی نیار است پیو گفت: رضا ترک اخت

 ن بلا. یقضا، و جوش زدن دوستی است در ع

 ش؟ یست داننده تر به نفس خویگفتند: ک

 انچه قسمت کرده اند. گفت: آنکه راضی است بد

و گفت: اخلاص تمام نشود مگر که صدق بود در او، و صبر بر او، و صدق 

 تمام نگردد مگر اخلاص بود در او، و مداومت بر او. 

 و گفت: اخلاص آن بود که طاعت از دشمن نگاه دارد تا تباه نکند. 

 کییک او یکی آنکه مدح و ذم نزدیز علامت اخلاص است. یو گفت: سه چ

چ ثواب واجب ندارد در آخرت بدان یت اعمال فراموش کند. هیبود، و رو
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 عمل. 

 دم سخت تر از اخلاص در خلوت. یز ندیچ چیو گفت: ه

نند نسبت آن با علم بود، و هرچه از دلها بدانند یو گفت: هرچه از چشمها ب

 ن بود. یقینسبت آن، با 

ردن است، در همه کی نظر به حق کین است، یقیز از نشان یو گفت: سه چ

اری خواستن یزی، دوم رجوع کردن است با حق در همه کاری، سوم یچ

 است از او در همه حالی. 

کی نظر به حق کردن است در همه ین است، یقیز از نشان یو گفت: سه چ

اری خواستن یزی، دوم رجوع کردن است با حق در همه کاری؛ سوم یچ

 است از او در همه حال.

 ن است. یقیه و گفت: صبر ثمر

ن دل را پر از یقیا، از آنکه اندکی یشتر است از دنین بیقیو گفت: اندکی از 

 ن جمله ملکوت آخرت مطالعه کند. یقیحب آخرت گرداند، و به اندکی 

ستن و به ین آن است که بسی مخالفت کند خلق را در زیقیو گفت: علامت 

شان یدن ایدد از نکوهی دهند و فارغ گریز عطایترک مدح خلق کند، و اگر ن

 ز منعی کنند. یرا اگر ن

ب یو گفت: هرکه به خلق انس گرفت بر بساط فرعون ساکن شد، و هرکه غا

زها یماند از گوش با نفس داشتن از اخلاص دور افتاد، و هرکه را از جمله چ

زی او را فوت شود، دون یچ باک ندارد اگر همه چیب حق آمد، پس هینص

 ل دارد. حق. چون حضور حق حاص

ش محجوب است از شهود حق و یو گفت: هر مدعی که هست به دعوی خو

ست اما اگر یاز سخن حق، و اگر کسی را حق حاضر است او محتاج دعوی ن

 نجاست که دعوی نشان محجوبان است. یب است دعوی ایغا

 د نبود تا استاد خود را فرمان برنده تر نبود از خدای. یو گفت: هرگز مر

ش، بزرگ گرداند یکه مراقبت کند خدای را در خطرات دل خوو گفت: هر

زد و هرکه در یخدای او را در حرکات ظاهر او، و هرکه بترسد با خدای گر

 ابد. یزد نجات یخدای گر

ابد، ومهتر همه گردد، و یو گفت: هرکه قناعت کند از اهل زمانه راحت 

د یآ به کارش نمیهرکه توکل کند استوار گردد، و هرکه تکلف کند در آنچه 

 د. یآ ع کند، آنچه به کارش مییضا

و گفت: هرکه از خدای بترسد دلش بگدازد و دوستی خدای در دلش مستحکم 

 شود، و عقل او کامل گردد. 
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م، و هرکه قدر یمی کند مخاطره ای کرده است عظیو گفت: هرکه طلب عظ

 د کرد. یبا کند بشناسد خوار گردد، بر چشم او قدر آنچه بذل آنچه طلب می

خوری بر حق، نشان آن است که قدر حق  و گفت: آنکه تاسف اندک می

 ک تو اندک است. ینزد

 ن مباش، یو گفت: هر که دلالت نکند تو را ظاهر او بر باطن او، با او همنش

 و گفت: اندوه مخور بر مفقود و ذکر معبود موجود. 

اد او جمله یجنب  اد کند فراموش کند دریقت خدای را یگفت: هرکه به حق

زها، خدای نگاه یزها، و هرکه فراموش کند در جنب ذکر خدای جمله چیچ

 زها. یزها، و خدای عوض اوبود از همه چیدارد بر او جمله چ

 دند: خدای به چه شناختی؟یو از او پرس

عنی الله است و نور الله یگفت: خدای را به خدا شناختم، و خلق را به رسول. 

لق است و خالق را به خالق توان شناخت. و نور خدای خلق است که خدای خا

ه السلام. پس خلق را به محمد توان یاست، و اصل خلق نور محمد است عل

 شناخت. 

 ی؟یو گفتند: در خلق چه گو

ب یان اهل وحشت غیگفت: جمله خلق در وحشت اند و ذکر حق کردن در م

 بود. 

 دند: بنده مفوض که بود؟یو پرس

ش، و پناه با خدای دهد در جمله یوس بود از نفس و فعل خویگفت: چون ما

 وند نماند به جز حق. یچ پیاحوال، و او را ه

 م؟یگفتند: صحبت با که دار

ر تو یچ حال تو را منکر نگردد، و به تغیگفت: با آنکه او را ملک نبود و به ه

 رتریر بزرگ بود از بهر آنکه تو هرچند متغیر نشود، هرچند آن تغیمتغ

 باشی، به دوست محتاجتر باشی. 

 گفتند: بنده را کی آسان گردد راه خوف؟

م یزکند، از بیزها پرهیمار شمرد، و از همه چیشتن بیگفت: آنگاه که خو

 ماری دراز. یب

 گفتند: بنده به چه سبب مستحق بهشت شود؟

ز. استقامتی که در وی گشتن  نبود. و اجتهادی که در او به یگفت: به پنج چ

را سراً و جهراً و انتظاری مرگ را به ساختن یسهو نبود؛ و مراقبتی خداهم 

 ش از انکه حسابت کنند. یزاد راه و محاسبه خود کردن، پ

 ست؟یدند: علامت خوف چیپرس
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 گر. یمن گرداند از همه خوفهای دیگفت: آنکه خوف وی را ا

 انت تر است؟یگفتند: از مردم که با ص

 نگاه دارتر است. شتن را یگفت: آنکه زبان خو

 ست؟یگفتند: علامت توکل چ

 گفت: آنکه طمع از جمله خلق منقطع گرداند. 

 دند: از علامت توکل. یگر پرسیبار د

 گفت: خلع ارباب و قطع اسباب. 

 ادت کن. یگفتند: ز

 ت. یرون آوردن نفس از ربوبیت و بیگفت: انداختن نفس در عبود

 د؟یدند: عزلت کی درست آیپرس

 ری. یه که از نفس خود عزلت گگفت: آنگا

 ش تر بود؟یو گفتند: اندوه که را ب

 ن مردمان را. یتریگفت: بدخو

 ست؟یا چیدند كه: دنیپرس

 ا آن است. یکند دن گفت: هرچه تو را از حق مشغول می

 ست؟یگفتند: سفله ک

 گفت: آنکه راه به خدای نداند. 

 دكه با که صحبت کنم؟ین از او پرسیوسف حسی

 ان نبود. یآنکه تو و من در مگفت: با 

 تی کن. ین گفت: مرا وصیوسف حسیو 

ار باش در یش، نه با نفس یار باش د رخصمی نفس خویگفت: با خدای 

ر مدار، اگر چه مشرک بود، و در عاقبت یچ کس را حقیخصمی خدای، و ه

 او نگر که تواند که معرفت از تو سلب کند و بدو دهد. 

ش یش با حق گذار، و ظاهر خویفت: باطن خوت خواست. گیکی ازو وصیو 

 ازت کند از خلق. یز باش تا خدای بی نیبه خلق ده، و به خدای عز

ن و راضی یقیار مکن بر یتی خواست. گفت: شک را اختیگر وصیکی دی

ی رو به تو آورد آن را به صبر یرد، و اگر بلایش تا آرام نگیمشو از نفس خو

 . تحمل کن و لازم درگاه خدای باش

 ش و پس مفرست. یش از پیتی خواست. گفت: همت خویگر وصیکسی د

 ن سخن را شرحی ده. یگفت: ا

شه مکن و نقد وقت یامده است اندیگفت: از هرچه گذشت و از هرچه هنوز ن

 را باش. 
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 ان چه کس اند؟یدند: كه صوفیپرس

شان را بر همه ینند و خدای ایزی بگزیگفت: مردمانی که خدای را بر همه چ

 ند. یبگز

 کسی بر او آمد و گفت: دلالت کن مرا بر حق. 

د، و اگر یشتر از آن است که در شمار آیطلبی بر او ب گفت: اگر دلالت می

 ش رفته است. ین در پیخواهی در اول قدم است و شرح ا قرب می

 دارم.  مردی بدو گفت: تو را دوست می

شناسی طلب  گر نمیشناسی تو را خدای بس، و ا گفت: اگر تو خدای را می

 کسی کن که او را شناسد تا تو را بر او دلالت کند. 

 ت معرفت. یدند: از نهایپرس

د نشان او آن بود که چون بود، چنانکه بود، یت معرفت رسیگفت هرکه به نها

 ش از آنکه بود. یآنجا که بود همچنان بود که پ

 ست؟یدند كه اول درجه ای که عارف روی بدانجا نهد چیپرس

 رت. یر! بعد از آن افتقار، بعد از آن اتصال، بعد از آن حیگفت: تح

 دند از عمل عارف. یپرس

 گفت: آنکه ناظر حق بود در کل احوال. 

 دند از کمال معرفت نفس. یپرس

کو یگفت: کمال معرفت نفس گمان بد بردن است )بدو(، و هرگز گمان ن

 نابردن. 

 نفوس است. به یق قلوب، فراموش کردن نصیو گفت: حقا

شتر ین کسی است که در ظاهر اشارت او به خدای بیو گفت: از خدای دورتر

 عنی پنهان دارد. یاست. 

د و ید و تفریچنانکه نقل است از او که گفت: هفتاد سال قدم زدم در توح

 اوردم. ین همه جز گمانی به چنگ نید برفتم، از اید و تشدیید و تایتجر

 کند؟ مرگ افتاد گفتند: چه آرزوت میماری ینقل است که چون در ب

ک لحظه بود، او را یرم، اگر همه یش از آنکه بمیگفت: آرزو آنست که پ

 ت گفت: ین بیبدانم. پس ا

 الخوف امرضنی و الشوق الحرقنی 

 انی یوالحب الصفدنی و الله اح

ن گفت: در وقت یوسف حسیل شد. یک روز هوش از او زاین یو بعد از ا

 تی کن. یصوفات، که مرا و

ابی و تو را صحبت او یگفت: صحبت با کسی دار که در ظاهر از او سلامت 
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 دار او تو را. یاد دهنده بود دیر باعث بود، و از خدای یبر خ

 تی کن. یذوالنون را گفتند: در وقت نزع که وص

 های او. ییکوید که در تعجب مانده ام، در نیگفت: مرا مشغول مدار

غمبر را به خواب یا برفت، هفتاد کس پیشب که از دنپس وفات کرد. در آن 

 م. یدند. گفتند: گفت دوست خدای خواست آمدن به استقبال او آمده اید

ب الله مات یدند نوشته به خطی سبز: هذا حبیشانی او دیچون وفات کرد، بر پ

م گرم یف الله. چون جنازه اش برداشتند آفتاب عظیل الله بسیفی حب الله هذا قت

ه داشتند، از یامدند و پر در پر گذاشتند. و جنازه او در سای. مرغان هوا ببود

گفت. چون  بردند موذنی بانگ می و در راه كه او را می -خانه او تا لب گور 

اد از مردمان برآمد که زنده ید انگشت ادوطا برآورد. فریبه کلمه شهادت رس

هرچند جهد کردند انگشت است. جنازه بنهادند، و انگشت گشادو بود، او مرده 

ر خوردند و گفتند: یدند جمله تشویبه جای خود نشد. اهل مصر که آن حالت بد

م. از جفاها که با وی کرده بودند وکارها کردند بر سر خاک او که یتوبه کرد

 ه. یصفت نتوان کرد. رحمة الله عل
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 ه ید بسطامی رحمة الله علیزیذکر با
ق ین، آن حجةالخلایناهی، آن سلطان العارففة الهی، آن دعامة نامتیآن خل

ه، اکبر ید بسطامی رحمةالله علیزیخ باین، آن پخته جهان ناکامی، شیاجمع

فه بحق بود، و قطب عالم یا بود، و حجت خدای بود، و خلیخ و اعظم اولیمشا

اضات و کرامات و حالات و کلمات او را اندازه یبود، و مرجع اوتاد، و ر

م در مقام یغ داشت، و دایق نظری نافذ، و جدی بلیو حقانبود و در اسرار 

وسته تن در مجاهده و دل در یبت بود. و غرقه انس و محبت بود پیقرب و ه

ش از او کسی را در یث عالی بود، و پیات او در احادیمشاهده داشت، و روا

وه همه او بود ین شیقت چندان استنباط نبود که او را گفتند که در ایمعانی طر

د گفت: یست، تا به حدی که جنیده نیکه علم به صحرا زد و کمال او پوش

 ان ملائکه. یل است در میان ما چون جبرائید در میزیبا

دان یت مید روانند، بدایدان جمله روندگان که به توحیت میو هم او گفت: نها

ت قدم او رسند همه در گردند و ین خراسانی است. جمله مردان که به بدایا

ست سال ید: دویگو د مییزین سخن آن است که بایل بر ایوند و نمانند. دلفروش

 به بوستان برگذرد تا چون ما گلی در رسد. 

د پر یزید: هژده هزار عالم از بایگو ه مییر رحمةالله علید ابوالخیخ ابوسعیو ش

د است در حق محو است. جد یزیعنی آنچه باینم. یانه نبید در میزینم و بایب می

کی پدر وی بود. واقعه با او همراه بوده یبر بود، و از بزرگان بسطام وی گ

است از شکم مادر. چنانکه مادرش نقل کند: هرگاه که لقمه به شبهت در 

دن آمدی، و قرار نگرفتی تا یدهان نهادمی، تو در شکم من در طپ

 . یبارانداختم

ق چه ین طریدند که مرد را در ایخ پرسین سخن آن است که از شیو مصداق ا

 بهتر؟

 گفت: دولت مادر زاد. 

 گفتند: اگر نبود؟

 گفت: تنی توانا. 

 شنوا، گفتند اگر نبود؟ یگفتند: اگر نبود؟ گفت گوش

 گفت: دلی دانا. 

 گفتند: اگر نبود؟

 نا. یگفت: چشمی ب

 گفتند: اگر نبود؟

 گفت: مرگ مفاجا. 
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د، و یلقمان رس رستان فرستاد، چون به سوروینقل است که چون مادرش به دب

د مرا خدمت کن و یگو ک خدای میید ان اشکرلی و لوالدیت رسین آیبه ا

ت ین آیشکر گوی، و مادر و پدر را خدمت کن و شکر گوی. استاد معنی ا

د بر دل او کار کرد. لوح بنهاد و گفت: استاد مرا ید که آن بشنیزیگفت. با می

د یزیم. استاد دستوری داد. بایدستوری ده تا به خانه روم و سخنی با مادر بگو

ا یه ای آورده اند، ی؟ مگر هدیفور به چه آمدیا طیبه خانه آمد. مادر گفت: 

 عذری افتادست؟

ش و ید، ما را به خدمت خویفرما دم که حق مییتی رسیگفت: نه که به آ

ت بر جان من آمده ین آیی نتوانم کرد. ایخدمت تو. من در دو خانه کدخدا

م کن تا همه با یا در کار خدایم در خواه تا همه آن تو باشم، و یا از خدایاست. 

 وی باشم. 

دم. یشتن به تو بخشیمادر گفت: ای پسر تو را در کار خدای کردم و حق خو

 برو و خدا را باش. 

اضت ید، و ریگرد د از بسطام برفت و سی سال در شام و شامات مییزیپس با

ر را یزده پیش گرفت، و صد و سیپم ید، و بی خوابی و گرسنگی دایکش می

ش یکی صادق بود. در پیده گرفت، و از آن جمله یخدمت کرد، و از همه فا

 ر. ید آن کتاب از طاق فروگیزیاو نشسته بود. گفت: با

 د گفت: کدام طاق؟یزیبا

 ده ای؟یی و طاق ندیآ نجا مییگفت: آخر مدتی است که ا

ش بردارم؟ من به نظاره یسر از پش تو یگفت: نه!مرا با آن چه کار که در پ 

 امده ام. ین

 ن است برو. به بسطام باز رو که کار تو تمام شد. یصادق گفت: چون چن

ی، یر بزرگ است. از دور جاینقل است که او را نشان دادند که فلان جای پ

د که او آب دهن سوی قبله یر را دید آن پیک او رسیدن او شد. چون نزدیبه د

قت قدری بود خلاف یخ بازگشت. گفت: اگر او را در طریش انداخت. در حال

 عت بر او نرفتی. یشر

-نداختی یو نینقل است که از خانه او تا مسجد چهل گام بود. هرگز در راه خ

 حرمت مسجد را. 

د که در هر مصلی گاهی ینقل است که دوازده سال روزگار شد تا به کعبه رس

ز ین دهلیگفت: ا رفت و می کرد. می سجده بازمی افگند و دو رکعت نماز می

 د. ینجا برتوان دویکبار بدیست که به یا نیپادشاه دن

ن ینه نشد. گفت: ادب نبود او را تبع ایپس به کعبه رفت و آن سال به مد
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 ارت داشتن. آن را جداگانه احرام کنم. یز

 ه احرام گرفت، و در راه در شهری شد.یگر جداگانه از سربادیبازآمد. سال د

خ یامدند. شیرون شد مردمان از پی او بیم تبع او گشتند. چون بیخلقی عظ

 نها کی اند؟یست. گفت: ایبازنگر

 شان با تو صحبت خواهند داشت. یگفتند: ا

خواهم که خلق را به خود از خود محجوب  ا! من از تو در مییگفت: بار خدا

 شان را به من محجوب گردان. یمگردان. گفتم ا

رون کند، و زحمت خود از راه یشان بیمحبت خود از دل اپس خواست که 

ست. گفت: انی انا الله یشان نگریشان بردارد، نماز بامداد، بگزارد، پس به ایا

 لا اله الا انا فاعبدونی. 

 وانه شد. ین مرد دیگفتند: ا

گفت. چنانکه  نجا به زبان خدای سخن مییخ ایاو را بگذاشتند و برفتند، و ش

 ة عن ربه. یند: حکایبر گوبر بالای من

عقلون. یافت بر وی نوشته: صم بکم عمی فهم لایشد. کله سر پس در راه می

د در حق ینما نعره ای بزد، و برداشت، و بوسه داد، و گفت: سر صوفئی می

زلی بشنود؛ نه چشم یز گشته نه گوش دارد که، خطاب لم یمحو شده و ناچ

د؛ بلكه یدارد، که ثنای بزرگواری او گوند، نه زبان یزالی بیدارد که جمال لا

 ت در شان اوست. ین آیعقل و دانش دارد، که ذره ای معرفت او بداند. ا

د فرستاد. گفت: برو و بگو که ای یزیدی را به بایو ذوالنون مصری مر

باشی، و قافله  ه، و به راحت مشغول مییخسبی در باد د! همه شب مییزیبا

 درگذشت. 

خ جواب دادكه: ذوالنون را بگوی که مرد یسخن بگفت. شامد و آن ید بیمر

ش از نزول قافله یزد پیتمام آن باشد که همه شب خفته باشد، چون بامداد برخ

 به منزل فرود آمده بود. 

ست و گفت: مبارکش باد! احوال ما ین سخن به ذوالنون باز گفتند بگریچون ا

ن روش سلوک ید، و بدقت خواهیه طرین بادیده است، و بدین درجه نرسیبد

 باطن. 

نقل است که در راه اشتری داشت زاد و راحله خود بر آنجا نهاده بود. کسی 

 ن ظلمی تمام است. یار است بر او، و ایچاره آن اشترک که بار بسیگفت: ب

ن سخن به کرات از او بشنود گفت: ای جوانمرد!بردارنده بار ید چون ایزیبا

 ست. یاشترک ن

ک بدست از پشت اشتر یار بر پشت اشتر هست؟ بار به ست تا بیفرونگر
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 چ خبر نبود. ید، و او را از گرانی هیبرتر د

 ست. یگفت: سبحان الله! چه عجب کار

قت حال خود از شما پنهان دارم، زبان ملامت دراز ید گفت: اگر حقیزیبا

د ید، و اگر به شما مکشوف گردانم حوصله شما طاقت ندارد با شما چه بایکن

 رد؟ک

ارت کرد امرش آمد به خدمت مادر بازگشتن. با ینه زیپس چون برفت و مد

ی به یجماعتی روی به بسطام نهاد. خبر در شهر اوفتاد اهل بسطام به دور جا

شان مشغول خواست کرد، و از حق بازمی ید را مراعات ایزیاستقبال شدند. با

و رمضان بود.  ن بگرفت.یخ قرصی از آستیدند، شیک او رسیماند. چون نزد

خ اصحاب را گفت: یدند، از وی برگشتند. شیستاد. جمله آن بدیبه خوردن ا

 عت کار بستم همه خلق مرا رد کردند. یدند. مساله ای از شریند

فرا در خانه مادر آمد  -م شب به بسطام رفت یپس صبر کرد تا شب درآمد. ن

ا! یت: بار خداگف کرد و می د که مادرش طهارت مییگوش داشت. بانگ شن -

کو او را یخ را با وی خوش گردان. و احوال نیکو دار و دل مشایب مرا نیغر

 کرامت کن. 

 ست؟یه بر وی افتاد.پس در بزد. مادر گفت: کیشنود. گر د آن مییزیبا

 ت توست. یگفت: غر

فور. یا طیان آمد و در بگشاد، و چشمش خلل کرده بود و گفت: یمادر گر

ستم. و پشتم دو تا یگر کرد؟ از بس که در فراق تو میدانی به چه چشم خلل 

 شد از بس که غم تو خوردم. 

ن همه یشیدانستم، پ ن کارها مییخ گفت: آن کار که باز پسینقل است که ش

 بود، و آن رضای والده بود. 

جستم، در آن  اضت و مجاهده و غربت و خدمت مییو گفت: آنچه در جمله ر

من آب خواست. برفتم تا آب آورم، در کوزه آب ک شب والده از یافتم که ی

نبود. و بر سبو رفتم نبود، در جوی رفتم آب آوردم. چون بازآمدم در خواب 

داشتم. چون از خواب درآمد آگاه  شده بود. شبی سرد بود. کوزه بر دست می

د کوزه بر دست من فسرده بود. گفت: یشد. آب خورد، و مرا دعا کرد که د

 ادی؟چرا از دست ننه

 دار شوی و من حاضر نباشم. یدم که تو بیگفتم: ترس

 مه کن. یپس گفت: آن در فران

ا نه؟ و فرمان او را خلاف یمه راست بود یبودم تا ن ک روز مییمن تا نزد

 ن گاه از درآمد. یجستم چند نکرده باشم. همی وقت سحر آنچه می
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ده بود. یر خرد. تخم معصفیآمد به همدان رس نقل است که چون از مکه می

ادش آمد. خرقه ید یاندکی از او بسر آمد، برخرقه بست. چون به بسطام رس

ش آواره یگاه خویشان را از جایبگشاد، مورچه ای از آنجا بدر آمد. گفت: ا

 کردم. 

شان بود بنهاد، تا کسی که یشان را به همدان برد. آنجا که خانه ایبرخاست و ا

 ن حد نبود. یود، الشفقة علی خلق الله تا بدت نبیم لامرالله به غایدر التعظ

نهادم  یاضت میخ گفت: دوازده سال آهنگر نفس خود بودم، در کوره ریو ش

نهادم و پتك ملامت بر او  یتافتم و بر سندان مذمت م یو با آتش مجاهده م

نه خود بودم به انواع ینه ای کردم: پنج سال آیش آیزدم، تا از نفس خو می

ان یک سال نظر اعتبار کردم بر میزدودم. پس  نه مییآن آ عبادت و طاعت.

دم و از اعتماد یو به خود نگرستن. زناری د -از غرور و عشوه-ش یخو

گرجهد کردم تا آن زنار یدن. پنج سال دیش پسندیکردن بر طاعت و عمل خو

دم. چهار یق مرده دیاوردم. بنگرستم همه خلایده گشت، و اسلام تازه بیبر

شان کردم و از جنازه همه بازگشتم و بی زحمت خلق به مدد یکار ار در یتکب

 دم. یخدای، به خدای رس

ستی. یستادی و بگریدی ساعتی بایخ به در مسجد رسینقل است که چون ش

شتن را چون زنی مستحاضه ین چه حال است؟ گفتی: خویدند: كه ایپرس

 د. یلاایخورد که به مسجد در رود و مسجد ب ر مییابم که تشوی می

رون شد بازگشت. گفتند: یکبار قصد سفر حجاز کرد. چون بینقل است که 

 ن چرا بود؟یچ عزم نقض نکرده ای ایهرگز ه

کو! و یده که اگر بازگشتی نیغی کشیدم، تیگفت: روی به راه نهادم. زنگی د

ت یالا سرت از تن جدا کنم. پس مرا گفت: ترکت الله ببسطام و قصدت الب

 ا به بسطام بگذاشتی و قصد کعبه کردی. الحرام. خدای ر

روی؟ گفتم: به حج.  شم آمد. گفت: کجا میینقل است که گفت: مردی در راه پ

الم و یا به من ده که صاحب عیست درم. گفت: بیگفت: چه داری؟ گفتم: دو

 ن است. گفت: چنان کردم و بازگشتم. یهفت بار گرد من در گرد که حج تو ا

د. حاصل یگنج د سخن او در حوصلة اهل ظاهر نمیو چون کار او بلند ش

 د؟ یرون کنیگفت: چه مرا ب خ مییرون کردند. شیهفت بارش از بسطام ب

 م. یکن رون مییگفتند: تو مردی بد ی. تو را ب

 کا شهرا!که بدش من باشم. یگفت: ن خ مییش

اد ستیوار باید. بر آن دینقل است که شبی بر بام رباط شد تا خدای را ذکر گو

ستند، بول کرده بود همه خون بود گفتند: یاد نکرد. بنگریتا بامداد و خدای را 
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 چه حالت بود؟ 

ک سبب آنکه در کودکی یگفت: از دو سبب تا به روز به بطالی بماندم. 

ه انداخته بود که یگر که چندان عظمت بر من سایسخنی بر زبانم رفته بود، د

کرد، و اگر زبانم  شد زبانم کار نمی می ر بمانده بود. اگر دلم حاضریدلم متح

 ن حالت به روز آوردم. یشد. همه شب در ا آمد دلم از کار می در حرکت می

ا فکری، در خانه ید: چون خلوتی خواست کرد برای عبادتی یر عمر گویو پ

ا بانگی مرا یشدی و همه سوراخها محکم کرد ی. گفتی: ترسم که آوازی 

 بودی. بشوراند و آن خود بهانه 

خ سخنی یخ صحبت داشتم که از شیزده سال با شید: سیسی بسطامی گویو ع

دم، و عادتش چنان بودی سر بر زانو نهادی. چون سربرآوردی آهی ینشن

 گر باره بر آن حالت باز شدی. یبکردی و د

ن در حالت قبض بوده است و الا در ید: ایخ سهلگی گوینقل است که ش

 ار گرفته اند. ید بسیفوا خ هر کسییروزگار بسط از ش

کبار در خلوت بود، بر زبانش برفت که: سبحانی ما اعظم شانی. چون با یو 

 ن کلمه ای بر زبان تو برفت. یدان با او گفتند: چنیخود آمد مر

م ین جنس کلمه ای بگویدتان خصم! اگر از ایزیخ گفت: خداتان خصم، بایش

 د. یمرا پاره پاره بکن

ن کاردها، مرا یدم بدین سخنی آیز چنیبداد که اگر نکی را کاردی یپس هر

دان قصد کردند تا یگر بار همان گفت. مرید. مگر چنان افتاد که دیبکش

وار گرفتند و هر ید انباشته بود. اصحاب خشت از دیزیبکشندش. خانه از با

چ زخم یآمد که کسی کارد بر آب زند. ه زدند. چنان کارگر می کی کاردی میی

د ید پدیزیشد. با آمد چون ساعتی چند برآمد آن صورت خُرد می نمی دایکارد پ

آمد. چون صعوه ای خرد در محراب نشسته. اصحاب درآمدند و حال بگفتند. 

 د نبود. یزید. آن باینیب ن است که میید ایزیخ گفت: بایش

ن چگونه بود؟ ید ایپس گفت: نزه الجبار نفسه علی لسان عبده. اگر کسی گو

سود،  ه السلام در ابتدا چنان بود که سر در فلک میینکه آدم علم: چنایگو

ه السلام پری به فرق او فرو آورد تا آدم به مقدار کوچکتر باز یل علیجبرئ

ن هم را بود. یآمد. چون روا بود صورتی مهتر که کهتر گردد، برعکس ا

ست من یرسد دو چنانکه طفلی در شکم مادر دو من بود، چون به جوانی می

م متجلی یه السلام در صورت بشری بر مریل علیشود. و چنانکه جبرائ یم

وه بوده باشد. اما تا کسی به واقعه ای آنجا نرسد ین شیخ هم از ایشد، حالت ش

 شرح سود ندارد. 
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ف یبی لطین سیست گفت: ایبی سرخ برگرفت و در نگرینقل است که وقتی س

 است. 

وه ای نهی، و یاری که نام ما بر مد! شرم ندیزیبه سرش ندا آمد که: ای با

 چهل روز نام خدای بر دلش فراموش شد. 

 وه بسطام نخورم. یخ گفت: سوگندخوردم تا زنده باشم میش

ر وقتم و یو گفت: روزی نشسته بودم. برخاطرم بگذشت که من امروز پ

م افتاد. برخاستم و یشه کردم دانستم غلطی عظین اندیبزرگ عصرم. چون ا

اد کردم که از یاسان شدم، و در منزلی مقام کردم، و سوگند ق خریبه طر

د. سه یزم تا حق تعالی کسی به من فرستد که مرا به من بازنماینجا بر نخیا

شبانه روز آنجا بماندم، روز چهارم مردی اعور
4
آمد.  دم، بر راحله مییرا د 

 ن. دم. به اشتر اشارت کردم توقف کیچون در نگرستم اثر آگاهی در وی بد

ستاد. آن مرد اعور ین فرورفت و بایدر ساعت دو پای اشتر به خشک بر زم

آوری که چشم فرا کرده بازکنم و در  به من بازنگرست. گفت: مران بدان می

 د به هم غرقه کنم؟یزیم و بسطام و اهل بسطام را با بایبسته بازگشا

 ی؟یآ گفت: من از هوش برفتم. گفتم از کجا می

 امدم. یباز، که تو آن عهد بسته ای سه هزار فرسنگ بگفت: از آن وقت 

 د! دل نگاه دار. یزینهار ای بایآنگاه گفت: ز

 د و برفت. یو روی از من بگردان

خ چهل سال در مسجد مجاور بود. جامه مسجد جدا داشتی، و ینقل است که ش

 جامه خانه جدا، و جامه طهارت جای جدا. 

وار یوار بازننهادم، مگر به دیچ دیو گفت: چهل سال است که پشت به ه

د. یوار رباطی. و گفت: خدای تعالی از ذره ذره بازخواهد پرسیا دیمسجدی، 

 ش بود. ین از ذره ای بیا

گر یی دیعنی قوت من از جایان خورند نخوردم. یو گفت: چهل سال آنچه آدم

 بود. 

ان دل یده بان دل بودم. چون بنگرستم زنار مشرکی بر میو گفت: چهل سال د

 دم. ید

و شرکش آن بود که جز به حق التفات کردی که در دلی که شرک نماند به 

 بود، شرک باقی است.  زی دگر کشش مییلش نبود تا به چیچ میجز حق ه

دم، چون بنگرستم او طالب بود و من یطلب یسال خدا برا یو گفت: س

                                           
4
 اعور= یعنی: مردیك چشم كسی كه یك چشمش نابینا شده باشد و نا م یكی از روده های انسان - 
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 مطلوب. 

کنم دهان و زبان  ادیو گفت: سی سال است تا هروقت که خواهم كه حق را 

 م خداوند را. یم، تعظیبه سه آب بشو

 د ی؟ین راه چه دین کاری در اید كه: صعبتریابوموسی از وی پرس

ست، چون مدد حق در یگر بردم، و او می گفت: مدتی نفس را به درگاه می

 د. یخند بردم، و او می د نفس را مییرس

 ده ای؟ین راه چه عجبتر دیدند: در ایو پرس

 د. ید آینکه کسی آنجا هرگز وادگفت: آ

ده بود که هرچه به خاطر او بگذشتی ینقل است که در آخر کار او بدانجا رس

اد آوردی به جای بول خون از او یدا گشتی و چون حق را یش او پیدر حال پ

خ سرفرو برده بود، یخ درآمدند، شیش شیک روز جماعتی پیل گشتی. یزا

کنم تا به شما دهم تا خود  ده طلب مییانه پوسبرآورد و گفت: از بامداد باز د

 ابم. ی د در نمییطاقت کشش آن دار

م گرم و یدی داشت عظیه، مرینقل است که بوتراب نخشبی رحمةالله عل

د یبا د مییزیی تو را باین که تویصاحب وجد. بوتراب او را بسی گفتی که: چن

 د. ید

ند، ید را بیزیخدای با د گفت:  خواجه! کسی که هر روز صدباریک روز مری

 ند؟ید را چه کند که بیزیبا

نی؛ و چون در ینی، بر قدر خود بیبوتراب گفت: ای مرد! چون خدای را تو ب

ق را یده تفاوت است، نه صدینی. در دید بیزینی، بر قدر باید بیزیش بایپ

 کبار. یکبار متجلی خواهد شد و جمله خلق را یرضی الله عنه، 

 م. یآمد. گفت: برو تا برو دیآن سخن بر دل مر

شه یخ از بیشه آمدند، شیخ در خانه نبود. به بیامدند به بسطام. شیهردو ب

ن که چشم ینی کهنه در بر همیی آب در دست و پوستیسبو -آمد  یرون میب

 د، و در حال خشک شد و بمرد. ید افتاد بلرزیزید بوتراب بر بایمر

 ک نظر و مرگ؟!یخا! یبوتراب گفت: ش

ن جوان کاری بود. و هنوز وقت کشف آن نبود. در یگفت: در نهاد اخ یش

کبار بر او افتاد. طاقت نداشت، فرو شد. زنان ید آن کار به یزیمشاهدو با

کبار قطع یوسف نداشتند، دستها به ین افتاد که طاقت جمال یمصر را هم

 کردند. 

د. گفت: چه یزیه، نامه ای نوشت به بایی معاذ رحمة الله علیحینقل است که 

 ی در کسی که قدحی شراب خورد و مست ازل و ابد شد؟یگو
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نجا مرد هست که در ید جواب داد: كه من آن ندانم! آن دانم که ایزیبا

 زند.  د مییکشد و نعره هل من مز اهای ازل و ابد در مییدر یشبانروز

 ان من وتویعاد میی نامه ای نوشت که: مرا با تو سری هست. ولکن میحیپس 

 م. ییه طوبی بگویر سایبهشت است که در ز

ن به کار برد؛، که از آب یخ اید که شیو قرصی با آن نامه بفرستاد، و گفت: با

 زمزم سرشته ام. 

اد او باشد ما را یاد کرد و گفت: آنجا که ید جواب داد و آن سر او بازیزیبا

ر نبرم، ة درخت طوبی. و اما آن قرص به کایهمه نقد بهشت است، و همه سا

از آنکه گفته بودی که از کدام آب سرشته ام، و نگفته بودی که از کدام تخم 

 کشته ام. 

ارت او آمد. نماز یخ بسی شد. برخاست و به زیاق شیی معاذ را اشتیحیپس 

ش نتوانستم داد، و صبرم نبود تا بامداد. یخ را تشوید. گفت: شیخفتن آنجا رس

دم که نماز یخ را دیادند، آنجا شدم. شد ی که در صحرا او را نشان مییجا

ستاده بود، و گفت: من در حال یخفتن بگزارد، و تا روز بر سر انگشت پای ا

داشتم، جمله شب را در کار بود. پس چون  عجب بماندم و او را گوش می

 خ برفت که اعوذبک ان اسالک هذا المقام. یصبح برآمد، بر زبان ش

خ ید از واقعه شبانه. شیسلام گفت. پرس ش فرو رفت ویی به وقت خویحیپس 

ن یکه ا -چ نخواهم ین همه هیست و اند مقام بر ما شمردند. گفتم از ایگفت: ب

 همه مقام حجاب است. 

خ! چرا از خدای یی گفت: ای شیحید منتهی بود. یزیی مبتدی بود و بایحی

د یمعرفت نخواستی! و او ملک الملوک است، و گفته است هرچه خواه

 د. یهبخوا

د یرت آیش غیی! که مرا بر خویحید نعره ای بزد و گفت: خاموش ای یزیبا

ی که معرفت او یکه او را بدانم. من هرگز نخواهم که او را جز او داند. جا

ی! جزوی کسی یحیان، چه کار دارم. خود خواست او آن است ای یبود در م

 گر او را نشناسد. ید

ز آن فتوحی که تو را دوش بوده ی گفت: به حق عزت خدای که ایحیپس 

 بی کن. یاست مرا نص

م و شوق موسی و یل، و خلت ابراهیخ گفت: اگر صفوت آدم، و قدس جبرائیش

نهار راضی نشوی یه السلام به تو دهند زیسی، و محبت محمد علیطهارت ع

چ یو ماورای آن طلب کنی که ماورای کارهاست. صاحب همت باش به ه

 ی محجوب آن شوی. یروآا که به هرچه فیفرو م
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 خ فرستاد که به شب برآنجا نماز کن. یری بر شیاحمد حرب، حص 

ان جمع کردم، و در بالشی نهادم، و ینیان و زمیخ گفت: من عبادت آسمانیش

 ر سر گرفتم. یآن را ز

خ بدو باز داد که: ما یی فرستاد. شیخ را مصلاینقل است که ذالنون مصری ش

 م. یه کنیارا مسندی فرست تا بر او تکرا مصلی، به چه کار ؟ م

 د. یت رسیاز درگذشت و به نهایعنی کار از نی

ن یخ ایکو فرستاد. آن هم باز فرستاد، که شیبوموسی گفت: ذوالنون بالش ن

ه یوقت بگداخته بود، جز پوستی و استخوانی نمانده بود. گفت: آن را که تک

 د. یاین ازیگاه او لطف و کرم حق بود، به بالش مخلوق ن

مگر خوابی  -ده یسردر خرقه کش-ی بودم ینقل است که گفت: شبی در صحرا

عنی احتلام. و شب به ید کرد. ید شد که از آن غسل بایدرآمد. ناگاه حالتی پد

کرد که به بآب سرد غسل  دار شدم نفسم کاهلی مییت سرد بود. چون بیغا

« ر. یش گیمعامله فرابن ید، آنگاه ایصبر کن تا آفتاب برآ» گفت:  کند. می

دم و دانستم که نماز به قضا خواهد انداخت، یگفت: چون کاهلی نفس بد

خ فرو شکستم و غسل کردم و همچنان در یبرخاستم و همچنان باز آن خرقه 

هوش شدم. چون به هوش آمدم یفتادم و بیبودم تا وقتی که ب ان آن خرقه مییم

 ناگه خرقه خشک شده بود. 

آمد.  ک شب از گورستان مییبسی در گورستان گشتی  خینقل است که ش

د ید رسیزیزد. چون به با ت بربطی در دست مییجوانی از بزرگ زادگان ولا

د هردو یزید زد، بربط، سربا یزید لاحول کرد. جوان بربط بر سر بایزیبا

ش یة خوید به زاویزیست. بایبشکست. جوان مست بود. ندانست که او ک

کی را از اصحاب بخواند و گفت: بربطی به یتا بامداد. بازآمد، توقف کرد 

 چند دهند؟ 

ار کرد و یبهای آن معلوم کرد، و در خرقه ای بست، و پاره ای حلوا به آن 

خواهد و  د عذر مییزیبدان جوان فرستاد و گفت: آن جوان را بگوی که با

ن زر در بهای آن صرف ید، دوش آن بربط بر مازدی و بشکست. ایگو می

ن حلوا از بهر آن تا غصه شکستن آن از دلت ین و عوضی باز خر و اک

 زد. یبرخ

خ عذر خواست و توبه کرد، و چند جوان با یامد و از شیجوان چون بدانست ب

 او توبه کردند. 

گذشت با جماعتی. در تنگنای راهی افتاد، و سگی  ک روز میینقل است که 

د گشت، یر کرد تاسگ را باز نباثاید بازگشت، و راه بر سگ ایزیآمد. با می
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دی گذشت که حق تعالی آدمی را مکرم یق انکار برمرین خاطر به طریمگر ا

و جماعتی  -گاه ین همه پاین است. با اید سلطان العارفیزیده است. و بایگردان

 ن چگونه بود؟یثار کند و بازگردد. ایراه بر سگی ا -دان یمر

د گفت در سبق السبق یزین حال با بان سگ به زبایخ گفت: ای جوانمرد! ایش

ر حاصل شده است که یر در وجود آمده است، و از تو چه توفیاز من چه تقص

ن در سر تو افگندند؟ یدند و خلعت سلطان العارفیپوستی از سگی در من پوش

 ثار کردم. یشه در سر ما درآمد تا راه بر او این اندیا

 

خ دامن از او یراه او افتاد. شرفت. سگی با او هم کروز میینقل است که 

ست، و اگر ترم هفت آب یچ خللی نیدرفراهم گرفت. سگ گفت: اگر خشکم ه

ان من و توصلحی اندازد. اما اگر دامن به خود باز زنی، اگر به یو خاک م

 ا غسل کنی پاک نشوی. یهفت در

سبب م تا به یا تا هردو برهم کنید باطن. بید ظاهر و من پلید گفت: تو پلیزیبا

 سربرکند.   یان ما پاكیت بود که از میجمع

ی که من رد خلقم، و تو مقبول یسگ گفت: تو همراهی و انبازی مرا نشا

د: یخلق. هرکه به من رسد سنگی بر پهلوی من زند، و هرکه به تو رسد گو

ن! و من هرگز استخوانی فردا را ننهاده ام، تو یا سلطان العارفیک یسلام عل

 فردا را.  -خمی گندم داری 

زال را چون یزل و لا یم، همراهی لم یشا د گفت: همراهی سگی را نمییزیبا

 ن خلق پرورش دهد. ین خلق را به کمتریی را که بهتریکنم. سبحان آن خدا

د شدم. گفتم به بازار یخ گفت: دلتنگی بر من درآمد و از طاعت نومیپس ش

رون آمدم، یان خلق برود. بیان بندم تا ننگ من از میشوم زناری بخرم و بر م

ک درم بدهند. ین به یخته. گفتم: ایدم زناری آویکردم. دکانی را د طلب می

 گفتم: به چند دهی؟ 

 نار. یگفت: به هزار د

ان یش افکندم. هاتفی آواز داد: تو ندانستی که زناری که بر میمن سر در پ

دانستم كه حق نار کم ندهند. گفت دلم خوش گشت یی بندند به هزار دیچون تو

 ت است.یرا عنا

نقل است که زاهدی بود از جمله بزرگان بسطام. صاحب تبع و صاحب 

دی و با یب نبودی. همه سخن او شنیچ غاید هیزیقبول؛ و از حلقه ی با

د را گفت: ای خواجه! امروز سی یزیک روز بایاصحاب او نشست کردی. 

خفتم و در  چ نمییه هم الدهرم و به شب در نمازم. چنانکیسال است تا صا
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کنم، و  ن علم مییق ایابم، و تصدی یی اثری نمیگو ن علم که مییخود از ا

 ن سخن را. یدوست دارم ا

 د گفت: یزیبا

ن یکی ذره از ایصد سال به روز به روزه باشی و به شب بنماز، یاگر س -

 ابی. یث نیحد

 مرد گفت: چرا؟ 

  ش.ینکه تو محجوبی به نفس خویگفت: از جهت ا

 ست. ین چیمرد گفت: دوای ا

 خ گفت: تو هرگز قبول نکنی. یش

 ی. یگفت: کنم! با من بگوی تا به جای آورم هرچه گو

ن ین ساعت برو و موی محاسن و سر را پاک بستره کن و ایخ گفت: ایش

آن بند و توبره پر جوز برگردن یم بر میجامه که داری برکش وازاری از گل

شان گوی هرکه مرا ی، و کودکان را جمع کن و بدرون شویز و به بازار بیآو

گرد، هرجا که  ن در شهر مییدهم. همچن ک جوز بدو مییزند  لی مییکی سی

 ن است. یشناسد آنجا رو، وعلاج تو ا تو را می

 ن بشنود. گفت: سبحان الله لااله الا الله. یمردا

تن مشرک ن کلمه گفیشود. تو بد د مومن میین کلمه بگویگفت: کافری اگر ا

 شدی. 

 مرد گفت: چرا؟ 

ن توان کرد. یشتن را بزرگتر شمردی از آنکه ایخ گفت: از جهت آنکه خویش

 م خدای را. ین کلمه گفتی. نه تعظیلاجرم مشرک گشتی. تو بزرگی نفس را ا

 گر فرمای. یزی دین نتوانم کرد. چیمرد گفت: ا

 ن است که گفتم. یگفت: علاج ا

 مرد گفت: نتوانم کرد. 

 خ گفت: نه! من گفتم که نکنی و فرمان نبری. یش

ق یه عزم حج کرد. شقیق بلخی رحمةالله علینقل است که شاگردی از آن شق

 ارت کنی. یر را زیوی را گفت: راه بسطام کن تا آن پ

 ست؟ یر تو کید او را گفت: پیزیآن شاگرد به بسطام آمد. با

 ق. یگفت: شق

 د؟ یخ گفت: او چه گویش

د ین گویاز خلق فارغ شده است، و بر حکم توکل نشسته، و او چنق یگفت: شق

ن گرد د، و هرگز از آسمان باران ین آهنین گردد، و زمیکه اگر آسمان روئ



 045 

ال من باشد، من از توکل ید، و خلق همه عالم عیاه نروین گینبارد، و از زم

 خود برنگردم. 

کی که اوست. نت صعب مشرینت صعب کافری! اید که بشنود گفت: ایزیبا

دی. چون بازگردی بگو او ید کلاغی بودی به شهر آن مشرک نپریزیاگر با

. چون گرسنه گردی دو گرده یرا که نگر خدای را به دو گرده نان نه آزمائ

ت یکسو نه تا آن شهر و ولایش بخواه، وبارنامه توکل به یاز جنسی از آن خو

 ن فرونشود. یاز شومی معاملت تو به زم

ق شد. ین سخن بازگشت و به حج نرفت. به بلخ بر شقیاز هول اد یآن مر

 ق گفت: زود بازگشتی. یشق

د، و من ین پرسید کن. بر او رفتم چنیزیگفت: نه! تو گفته بودی که گذر بر با

دم تا تو را ین سخن بازگردین گفت، من از هول این جواب دادم و او چنیچن

ند که ین گوید که چنیر خودبدن سخن بیب ایرک بود. عیق زیاگاهانم. شقیب

چهارصد خروار کتاب داشت، و مردی بزرگ بود. لکن پنداشت بزرگان را 

د را گفت: تو نگفتی که اگر او چنان است تو چگونه یق مریشتر افتد. پس شقیب

 ای؟ 

 گفت: نه. 

د برخاست و باز ین است تو چگونة مریگفت: اکنون برو و بپرس. اگر او چن

 ید گفت بازآمدیزیببسطام آمد با

 گفت: مرا بازفرستاد تا که از تو بپرسم اگر او چنانست است تو چگونه ای؟ 

 ش نگر! یگر نادانین دید گفت: ایزیبا

 م توندانی. یپس گفت: اگرمن بگو

د تا حرفی یند فرماید. اگر مصلحت بین امیگفت: من از راهی دور آمده ام، بد

 ع نشود. یسند تا رنج ضایبنو

 ن است. ید ایزیم. باید بسم الله الرحمن الرحیسیبنو د گفت:یزیبا

چ است. چون موصوفی نبود، چگونه ید هیزیعنی باید و داد. یکاغذ فرانورد

ا توکلی دارد یوصفش توان کرد تا بدان چه رسد که پرسند که او چگونه است 

ابد نه به ی ن همه صفت خلق است. و تخلقوا باخلاق الله مییا اخلاصی که ای

 ل محلی شدن. توک

ده، و هر ساعت کسی یک رسیمار شده بود، و اجلش نزدیق بید رفت. شقیمر

 ش از آنکه اجلش در رسد. ینگرد، تا پ فرستاد تا راه می بر بام می

د، گفت: چه گفت ید در رسید بشنود. نفسی چند مانده بود که مریزیجواب با

 د؟ یمر
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 گفت: برکاغذ نوشته است. 

اشهد ان لااله الاالله و اشهد ان محمدا رسول الله. ق برخواند: گفت: یشق

ش، و از آن باز پس آمد و توبه کرد یب پنداشت خویومسلمانی پاک ببرد از ع

 و جان بداد. 

د شدند. یزیه در بر بایه رحمةالله علید با احمد خضروینقل است که هزار مر

د. یند پرتوانست توانستند رفتن، و در هوا می چنانکه هر هزار بر آب می

رون ید بید نداریزیشان گفت: هرکه از شما طاقت مشاهده بایچنانکه احمد بد

ی داشتند؛ یکی عصایم. هر هزار در رفتند و هریخ رویارت شید تا  به زیباش

ند، خانه پر یت العصا گویخ بود بنهادند، که آن خانه را بیز شیدر خانه ه دهل

شتن را ید نرفت. گفت: من خویزیستاد و بر باید باز ایک مریشد.  یعصائ

 خ روم. من عصاها گوش دارم. ینم که بر شیب ت آن نمییاهل

 -که اصل اوست  -د گفت: آن بهتر شما یزید درآمدند بایزیچون جمع بر با

 دش. یدرآور

احت و گرد عالم یه را گفت تا کی سید خضرویزیبرفتند و او را درآوردند. با

 گشتن؟ 

 ر شود. یستد متغیجای با :یه گفت: چون آب بر یخضرو

ش یر نگرد، و آلایا نباشی تا هرگز متغیر چرا دریخ گفت: كن بحراً لا تتغیش

 ری. ینپذ

خ! فروتر آی که سخن تو فهم ید در سخن آمد. احمد گفت: ای شیزیخ بایپس ش

 م. یکن نمی

 فروتر آمد. 

شد. د خاموش یزید فهم كردند بایزین گفت تا هفت بار. آنگاه سخن بایهمچن

 دم بر سر کوی تو بردار کرده!یس را دیخ! ابلیا شیاحمد گفت: 

کی را ید گفت: آری!با ما عهد کرده بود که گرد بسطام نگردد. اکنون یزیبا

ن است که بردرگاه پادشاهان یوسوسه کرد تا در خوفی افتاد. شرط دزدان ا

 بردار کنند. 

م مانند زن و ینیب یک تو جماعتی را مید: كه ما به نزدیخ پرسیوکسی از ش

 ستند؟یشان کیمرد. ا

کنند و من  ند و مرا از علوم سوال مییآ شتگان اند که مییشان فریگفت: ا

 دهم.  شان مییجواب ا

 یشتگان آسمان اول بر او مید که فرید ک شب به خواب میینقل است که 

م. گفت: من زبان ذکر ندارم. فرشتگان ییز تا خدای را ذکر گویکه خ یآمدند
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ن تا فرشتگان یامدند همان گفتند. او همان جواب داد. همچنیآسمان دوم ب

داد گفتند: پس زبان ذکر او کی خواهد یك جواب میآسمان هفتم. او همان 

داشت؟گفت: آنگاه که اهل دوزخ در دوزخ و اهل بهشت در بهشت قرار 

 د اللهیگو گردد و می د گرد عرش خداوند مییزیامت بگذرد. پس بایرند و قیگ

 الله. 

زترم، یطان است من از آن عزیو گفت: شبی خانه روشن گشت. گفتم: اگر ش

ک توست بگذار تا از یو بند همت تر، که او را در من طمع افتد و اگر از نزد

 سر خدمت به سرای کرامت رسم. 

چ در خانه ید تا هیافت. گفت: بنگرین ک شب ذوق عبادت میینقل است که 

 معلوم هست؟ 

د که خانه ما ید و با کسی دهیدند. گفت: ببریم خوشه انگور دیند. نستیبنگر

 ست. یخانه بقالان ن

 افت. یش بازیتا وقت خو

ن کودک یگی او گبری بود و کودکی داشت. اینقل است که در همسا

شان یش چراغی در خانه اید به دست خویزیست که چراغ نداشتند. بایگر می

غ ید درآمد، دریزیی بایتند: چون روشناشان گفیبرد. کودکشان خاموش شد. ا

 م. یش شویکی خویبود که به سر تار

 در حال مسلمان شدند. 

 خ گفتند: مسلمان شو! ینقل است که گبری بود در عهد ش

ن یکند، من طاقت ندارم. و اگر ا د مییزین است که بایگفت: اگر مسلمانی ا

 کند.  د، آرزو نمییکن است که شما می

د تا به یزیدان را گفت: برخیی در مسجدی نشسته بود. مرنقل است که روز

 از دوستان جبار عالم.  -م یاستقبال دوستی شو

آمد  م هروی بر خری نشسته مییدند ابراهیپس برفتند. چون به دروازه رس

« ع آور. ید گفت: ندا آمد از حق به دلم او را استقبال کن و به ما شفیزیبا

 ن به تو دهند هنوز مشتی خاک بود. ین و آخریگفت: اگر شفاعت اول

 د گفت: او عجب داشت. یزیبا

د یشیم با خود اندیپس چون وقت سفره درآمد، مگر طعامی بود خوش. ابراه

 کو خورد. ین خورشهای نین است که چنیخ ایکه ش

م بگرفت وبه کناری ین معنی بدانست. چون فارغ شدند دست ابراهیخ ایش

ت ظاهر یی بی نهایایچه ای گشاده گشت و دریوار زد. دریبرد، و دست بر د

 شد. 
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 م. یا شوین دریا تا در ایگفت: اکنون ب

 ست. ین مقام نیم را هراس آورد و گفت: مرا ایابراه

خ گفت: آن جو که از صحرا برگرفته، و نان پخته، و در انبان نهاده یپس ش

جونجس  نداخته. و آنیان خورده اند و بیای، آن جوی بوده است که چهارپا

 بوده است. 

 م توبه کرد. یخ گفته بود. ابراهیو چنان بود که ش

دم یا برفته بود. من تو را دیک روز مردی گفت: در طبرستان کسی از دنیو 

ه السلام و او دست بر گردن تو نهاده، و تو دست بر دوش او یباخضر عل

 ی. دم تو را که رفتینهاده. چون خلق ا زجنازه بازگشتند من در هوا د

 ی. یگو ن است که تو مییخ گفت: چنیش

م قحط است و باران یخ! بیا شیک روز جماعتی آمدند، که: ینقل است که 

 د. یآ نمی

 د که باران آمد. ین! ناودانها راست کنیخ سرفروبرد و گفت: هیش

 در حال باران آغاز نهاد، چنانکه چند شبانه روز بازنداشت. 

د یزیدی با او به هم فرو کرد. بایکرد. مر خ پای فرویک روز شینقل است که 

 د آن مرد را گفت: پای برکش! یپای برکش

دن. همچنان بماند تا آخر عمر و آن از آن بود که یآن مرد پای برنتوانست کش

 گر. یاس خلق دیپنداشت پای فروکردن مردان همچنان بود که ق

تا برود. پای خ پای فروکرده بود. دانشمندی برخاست یکبار شینقل است که 

 ن کردی؟ یش بنهاد. گفتتند: ای نادان! چرا چنیاز زبر پا

 د؟ طاماتی در او بسته اند. ییگو از سرپنداری گفت: چه می

ن فرزند آن علت یند که به چندین گویبعد از آن در آن پای خوره افتاد. و چن

کی گناه کرد، عقوبت ید: چون است که یکی از بزرگان پرسیت کرد. یسرا

 ت كند، چه معنی است؟ یگران سرایبه دوی 

 ر او دورتر شود. یگفت: چون مردی سخت انداز بود، ت

خ آمد و گفت: فلان مساله بر من یش شینقل است که منکری به امتحان پ

 کشف گردان. 

کی از ید، گفت: به فلان کوه غاری است. در آن غار یخ انکار در وی بدیش

 تو کشف گرداند.  دوستان ماست. از وی سؤال كن تا بر

هوش ید بیم سهمناک، چون آن بدید عظیی دیبرخاست و بدان غار شد. اژدها

رون انداخت، و کفش در یشد و جامه نجس کرد، و بی خود خود را از آنجا ب

 ش افتاد و توبت کرد. یخ آمد، و در پایآنجابگذاشت. و همچنان باز خدمت ش
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بت مخلوقی. در ینی داشت از هتوا خ گفت: سبحان الله! تو کفش نگاه نمییش

بت خالق چگونه کشف نگاه داری؟ که به انکار آمده ای که مرا فلان سخن یه

 کشف کن! 

د، و ید م مییخ که کارهای عظینقل است که قرائی را انکاری بود در حق ش

کشد من هم  اضت ها که او میین معاملتها و ریچارو محروم گفت: ایآن ب

 م. یگانه ایکه ما در آن بد یگو کشم او سخنی می می

خ نفسی برآن قرا حوالت یخ کرد. شیخ را از آن آگاهی بود. روزی قصد شیش

کرد. قرا سه روز از دست درافتاد وخود را نجس کرد. چون بازآمد غسل 

لان یخ گفت: تو ندانستی که بار پیخ آمد، پس از آن شیکرد. پس به نزد ش

 برخران ننهند؟ 

د آمد و خواست تا امتحانی یزیش بایخورانی پید میخ ابوسعینقل است که ش

ش او رو ید راعی. گفت: پیدی حوالت کرد، نام او سعیخ او را به مریکند. ش

 م. یت کرامت به اقطاع بدو داده ایکه ولا

کرد، و گرگان  د که در صحرا نماز میید آنجا رفت راعی را دیچون سع

 خواهی؟  رغ شد. گفت: چه میکردند. چون از نماز فا شبانی گوسفندان او می

 گفت: نان گرم و انگور. 

مه یمه به طرف خود فرو برد و نیک نیم کرد و یراعی چوبی داشت. به دو ن

د بود و یگر به طرف او. در حال انگور بار آورد. و طرف راعی سفید

د است و از آن من یاه بود و گفت: چرا طرف تو سفیس یخورانید میطرف سع

 اه! یس

ن خواستم و تو از راه امتحان. خواستی یقی: از آنکه من از سر راعی گفت

د یمی به سعیق حال او خواهد بود. بعد از آن گلیز لایزی نیرنگ هرچ

م از ید به حج شد، در عرفات آن گلیداد و گفت: نگاه دار! چون سع یخورانیم

 م با راعی بود. یب شد. چون به بسطام آمد آن گلیوی غا

 ر تو که بود؟ یدند که پید پرسیزینقل است که از با

ی را گنج یدبودم چنانکه مویک روز در غلبات شو ق و توحیرزنی. یگفت: پ

ن یا»د. مرا گفت: یرزنی با انبانی آرد برسیخود. پینبود. به صحرا رفتم، ب

دانستم برد. به  و من چنان بودم که خود را نمی« ر!یانبان آرد با من برگ

رزن را گفتم اگر به ی. انبان در پشت او نهادم، و پامدیری اشارت کردم، بیش

 م؟ یدم، که نخواسم داند که کیی که کرا دیشهر وری چه گو

 دم. یدم؟ ظالمی رعنا را دیگفت: که را د

 ؟ یخ گفت: هان! چگونگیپس ش
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 ا نه؟ یر مکلف است ین شیرزن گفت: ایپ

 گفتم: نه. 

 کردی، ظالم نباشی؟ف یف نکرده است تکلیگفت: تو آن را که خدای تکل

 گفتم: باشم. 

ع است و تو ین همه میخواهی که اهل شهر بدانند که او تو را مطیگفت: با ا

 ی بود. ین نه رعنایصاحب کراماتی. ا

 ر من بود. ین سخن پیگفتم: بلی! توبه کردم و از اعلی به اسفل آمدم. ا

ز حق تعالی ا کراماتی روی بدو آوردی، ایتی یبعد از آن چنان شد که چون آ

د آمدی به خطی سبز. بر او یق آن خواستی. پس در حال نوری زرد پدیتصد

ل الله، یم خلیالله ابراه ینوشته که: لا اله الا الله، محمد رسول الله، نوح نج

رفتی تا چنان شد که ین پنج گواه کرامت پذیسی روح الله. بدیم الله، عیموسی کل

 امد. یگواه به کار ن

دم. فرمود: که جمله مردان از من یفت: حق را به خواب ده گیاحمد خضرو

 طلبد.  د که مرا مییزیمگر با  -طلبند  می

 یخ طعامیخ آمدند. شیش شیق بلخی و ابوتراب نخشبی پینقل است که شق

ستاده بود. یکرد و ا خ مییدان خدمت شیکی از مریفرمود که آوردند و 

 بوتراب گفت: موافقت کن. 

 گفت: روزه دارم. 

 ک ماهه بستان. یگفت: بخور و ثواب 

 ک ساله بستان. یق گفت: روزه بگشای و مزد یگفت: روزه نتوان گشاد. شق

 گفت: نتوان گشاد. 

 د گفت: بگذار که او راندو حضرت است. یزیبا

 امد که او را بدزدی بگرفتند. و هردو دستش جدا کردند. یپس از مدتی ن

فتاد ین فرو برده بود، و بیبر زم ک روز در جامع عصایخ ینقل است که ش

خ به خانه او رفت یر دو تا شد و عصا برداشت. شیری آمد. آن پیبر عصای پ

 و از وی بحلی خواست. و گفت: پشت دو تاکردی در گرفتن عصا. 

خ جواب داد و ید، شیا مساله ای پرسیکی درآمد، و از حینقل است که روزی 

 ست. ین چیخ! ایاشیستاده گفت: ید، ایآنکس آب شد. مردی درآمد، آبی زرد د

ا كرد. من جواب دادم. طاقت نداشت یازح یکی از در درآمد و سؤالیگفت: 

 بود یند كه آنكس جنیگو ین آب شد از شرم و بعضیچن

 دم. دجله لب به هم آورد. یکبار به دجله رسیخ گفت: ینقل است که ش

ش یمن سی سال عمر خو م دانگ مرا بگذرانند وین غره نشوم که به نیگفتم بد
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 د نه کرامت. یم بایارم. مرا کریم دانگ به زبان نیبه ن

نقل است که گفت: خواستم تا از حق تعالی درخواهم تا مونت زنان از من 

 ه السلام نخواست. یغمبر علین خواستن، که پیت کند. پس گفتم روا نبود ایکفا

ش من چه زنی، یا پت کرد تیغمبر حق تعالی آن را کفاین حرمت داشت پیبد

 کی است. یواری، هر دویچه د

خ! تو یا شیکرد. پس امام گفت:  خ در پس امامی نماز میینقل است که ش

 خوری؟ خواهی. از کجا می زی از کسی نمییکنی و چ کسبی نمی

 خ گفت: صبر کن تا نماز قضا کنم. یش

 گفت: چرا؟ 

 که گزارند.  گفت: نماز از پس کسی که روز دهنده را نداند روا نبود

ن نماز یکرد. گفت: اگر پنداری که ا د که نماز مییکی در مسجدی دیکبار یو 

کنی که همه پنداشت است نه  دن است به خدای تعالی، غلط مییسبب رس

مواصلت. اگر نماز نکنی کافر باشی، و اگر ذره ای به چشم اعتماد به وی 

 نگری مشرک باشی. 

د و ثمره آن لعنت بود و کس یارت ما آیزنقل است که گفت: کس باشد که به 

 ده آن رحمت باشد. ید و فایایباشد که ب

 گفتند: چگونه؟ 

د در آن حالت با خود نباشم. مرا ید و حالتی بر من غالب آیایکی بیگفت: 

ابد، معذور ید حق را بر من غالب یایگری بیبت کند، در لعنت افتد. و دیغ

 دارد. ثمره آن رحمت باشد. 

مه خود بر طرف یامت برخاستی تا من خیخواهم که زودتر ق میو گفت: 

ست شدی، تا من سبب راحت خلق یند نیدوزخ زدمی که چون دوزخ مرا ب

 باشم. 

ع نبود در اهل یامت شفیدان را گفت: هرکه را از شما روز قیحاتم اصم مر

 ست. یدان نیاز مر ،دوزخ او

د من آن است که بر یم که مریگو د گفت: من مییزید گفتند. بایزین سخن با بایا

رد و به بهشت یستند و هرکه را به دوزخ برند دست او بگیکناره دوزخ با

 فرستد و به جای او خود به دوزخ رود. 

 ن فضل که حق با تو کرده است خلق را به خدای نخوانی؟یگفتند: چرا بد

 د چون تواند که بردارد؟ یزیگفت: کسی را که او خود بند کرد با

بان فکرت فروبرده، چون ید، سر به گرید رفت. او را دیزیش بایگی پبزر

 خ! چه کردی؟ یسربرآورد گفت: ای ش
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 گفت: سر به فنای خود فرو بردم، و به بقای حق برآوردم. 

ت بر بخواند: ما قدروا الله حق قدره. چندان ین آیب بر منبر ایک روز خطی

ن یگفت: چون دانستی اهوش شد. چون به هوش آمد یسر بر منبر زد که ب

 آوردی تا دعوی معرفت تو کند؟  گدای دروغ زن را کجا می

 ست؟ ین حرکت تو از چیخ! ایا شید. گفت: یلرز د که مییخ را دیدی شیمر

د ید زد، و خاک مزابل به محاسن بایخ گفت: سی سال در راه صدق قدم بایش

ک دو روز که یبه دنهاد تا تحرک مردان بدانی. یرفت و سر برزانوی اندوه با

 خواهی که به اسرار مردان واقف شوی؟  از پس تخته برخاستی می

ک بود که یف شده بود، و نزدینقل است که وقتی لشکر اسلام در روم ضع

 اب! ید دریزیا بایدند که یشکسته شوند. از کفار آوازی شن

و در لشکر کفار افتاد  یامد. چنانکه هراسیدر حال از جانب خراسان آتشی ب

 افت. یلشکر اسلام نصرت 

خ سرفرو برده بود. چون برآورد، آن یخ آمد. شیش شینقل است که مردی پ

 مرد گفت: کجابودی؟ 

 گفت: به حضرت آن مرد. 

 دم. یگفت: من به حضرت بودم و تو را ند

ان یرونیرون. و بیی. من درون پرده بودم و تو بیگو خ گفت: راست مییش

 نند. یان را نبیدرون

ادت یهرکه قرآن نخواند، و به جنازه مسلمان حاضر نشود، وبه عگفت: 

د که مدعی یث کند بدانین حدیمان را نپرسد، ودعوی ایتیماران نرود، و یب

 است. 

 م. یخ را گفت: دل صافی کن تا با تو سخنی گویکی شی

افته ام. به یخواهم، هنوز ن خ گفت: سی سال است تااز حق دل صافی مییش

 ای تو دل صافی از کجا آرم؟ک ساعت از بری

ن یو گفت: خلق پندارند که راه به خدای روشنتر از آفتاب است، و من چند

ن راه بر من گشاده یخواهم که مقدار سر سوزنی از ا سال است تا از او می

 گرداند و نی شود. 

دی گفتی: الهی! نان فرستادی، نان یی بدو نرسینقل است که آن روز که بلا

 ی فرست تا نان خورش کنم. ی. بلادیبا خورش می

 د: بامدادت چون است؟ یخ پرسیروزی بوموسی از ش

 گفت: مرا نه بامداد است و نه شبانگاه. 

ن ما از طاعت مقبول و ید! خزایزیدادند که: ای با ینة ما آوازیو گفت به س
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 اور که ما را نبود. یزی بیخواهی چ ده پراست. اگر مارا مییخدمت پسند

 وندا! آن چه بود که تو را نباشد؟ گفتم: خدا

 از و خواری و شکستگی. یچارگی و عجز و نیگفت: ب

ن تر شده بود. چنانکه پای یده بود. و زمیو گفت: به صحرا شدم عشق بار

 شد.  مرد به گلزار فرو شود، پای من به عشق فرو می

نچه دم. آیدم، و از روزه جز گرسنگی ندیستادگی تن ندیو گفت: از نماز جز ا

 مراست از فضل اوست، نه از فعل من. 

ش یث که مرااست بین حدیچ حاصل نتوان کرد و ایپس فت: به جهد و کسب ه

رود، ناگاه پای او به  کبخت آن بود که مییاز هر دو کون است، لکن بنده ن

 گنجی فرورود و توانگر گردد. 

او با او  ست آمد، و برایید که در ارادت آمد مرا فروتر بایو گفت: هر مر

 سخن گفت. 

نقل است که چون در صفات حق سخن گفتی شادمان و ساکن بودی، و چون 

در ذات حق سخن گفتی از جای برفتی، و در جنبش آمدی. و گفتی: آمد، آمد! 

 و به سرآمد. 

گفت: عجب دارم از کسی که او را داند و طاعتش  د که مییخ مردی را دیش

 اند بم یعجب بود كه بر جا یعنینکند.

 دی؟ ین مقام بچه رسیافتی و بدین درچه به چه یدند: اینقل است که از او پرس

ده و یتافت. جهان آرم رون آمدم ماهتاب مییگفت: شبی در کودکی از بسطام ب

 جده هزار عالم درجنب آن حضرت ذره ای نمود. یدم که هیحضرتی د

ندا! درگاهی م بر من غالب شد. گفتم خداویشوری در من افتاد و حالتی عظ

 ی؟ ین تنهاین شگرفی و چنیی بدین خالی و کارهایمی و چنین عظیبد

د، از آن است که یآ ه از آن است که کسی نمییهاتفی آواز داد: درگاه خالی ن

ت کردم یست. نین درگاه نیسته ی ایی شایم! که هر ناشسته رویخواه ما نمی

شفاعت محمد راست ق را بخواهم. باز خاطری آمد که مقام یکه جمله خلا

ک ادب که نگاه داشتی ین یدم که: بدیه السلام. ادب نگاه داشتم. خطابی شنیعل

 د. یزین بایند سلطان العارفیامت گویدم. چنانکه تا قینامت بلند گردان

ت فرموده استکه ین حکاید چنیزیری گفتند: بایش امام جعفر ابونصر فشیدر پ

ن یم خلق اولیل غفران برجرایتا ذ ت درخواهمیمن دوش خواستم از کرم ربوب

ن قدر حاجت به حضرت كرم مراجعت یكن شرم داشتم كه بدین پوشد لیو آخر

ش آرم، ادب یدر تصرف خو -عت است یکنم و شفاعت، که مقام صاحب شر

 نگاه اشتم. 
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 دیزیری گفت: بهذی الهمة نال مانال. بایقش

 ده است. ین همت بلند در اوج شرف به پرواز رسیبد

دم، دوم بار یخ گفت: اول بار که به خانه خداوند رفتم، خانه دیل است که شنق

عنی یدم، سوم بار نه خانه و نه خداوند خانه، یكه به خانه رفتم خداوند خانه د

ل یدم، و دلید دم حق میید دانستم، که اگر می چ کس نمییدر حق گم شدم. که ه

 د، و آواز داد. د شیزیکی به در خانه باین سخن آن است که یبر ا

 طلبی؟ خ گفت که را مییش

 د را؟یزیگفت: با

طلبم، نام و نشانش  د را مییزید! سی سال است تا من بایزیچاره بایگفت: ب

 ابم. ی نمی

امرزاد که با یب -د یزیبا -ن سخن با ذوالنون گفتند. گفت: خدای برادرم را یا

 جماعتی که در خدای گم شده اند گم شده است. 

 زی بگوی! ید را گفتند: از مجاهده خود ما را چیزیکه بانقل است 

م. روزی نفس ین بگوید. اما از کمتریم، طاقت نداریگفت: اگر از بزرگتر گو

ک سالش آب ندادم. گفتم: یعنی فرمان نبرد. یرا کاری بفرمودم، حرونی کرد. 

 ا در تشنگی جان بده. یا نفس تن در طاعت ده ی

داند که حق  عنی تا او مییحجاب او حق است؟  ی در کسی کهیو گفت: چه گو

قی یز نماند تا کشف حقید که نماند و دانش او نیبا است حجاب است. او می

 بود. 

ست سال بودتا از وی جدا یدی داشت که بیو در استغراق چنان بود که مر

 ست؟ یخ او را خواندی گفتی: ای پسر! نام تو چینشده بود. هر روز که ش

ست سال است تا در یکنی! ب خ! مرا افسوس مییفت: ای شدی گیروزی مر

 پرسی؟  باشم و هر روز نام من می خدمت تو می

کنم. لکن نام او آمده و همه نامها از دل من  خ گفت: ای پسر! استهزا نمییش

 کنم.  رم و باز فراموش مییگ اد مییبرده، نام تو 

ماز کنم که حضرت ک نیدم که یبا ش میینقل است که گفت: در همه عمر خو

د و نکردم. شبی از نماز خفتن تا وقت صبح، چهاررکعت نماز یاو را شا

ك بود كه صبح ید نزدین بایگزاردم. هربار که فارغ شدمی. گفتمی به از ا می

اوردم و گفتم : الهی من جهد کردم تا در خور تو بود اما نبود. در یبدمد و ترب

شان یکی از اید را یزیاراند، بایان بسد است. اکنون تو را بی نمازیزیخور با

 ر. یگ

شبی حجاب برداشتند. زاری کردم که  -چهل سال  -اضات یو گفت: بعد از ر
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نی تو را بار ید. خطاب آمدم که با کوزه ای که تو داری و پوستیراهم ده

 ست. ین

ان بگوی که ین مدعید! با ایزیا بایدم که یی شنینداختم. نداین بیکوزه و پوست

نی پاره یاضت و مجاهدت با کوزو شکسته و پوستید بعد از چهل سال ریزیبا

د و یق به خود بازبسته این علایافت. تا شما که چندینداخت بار نیپاره تا ن

د. نقل یابید کلا و حاشا که هرگز بار ینفس ساخته ا یقت را دانة دام هوایطر

گر یار دكبیتا چه خواهد كرد  یداشت وقت سحرگاهیگوش م یاست كه كس

ن چه حالت بود گفتند آمد كه یروان شد گفتند ا یفتاد و خون از ویگفت الله و ب

 .یث ما كنیكه حد یستیتو ك

نقل است که شبی بر سرانگشتان پای بود از نماز خفتن تا سحر گاه و خادم 

خت. خادم در یر خ بر خاک مییکرد و خون از چشم ش آن حال مشاهده می

 بی کن. ید: آن چه حال بود، ما را از آن نصیخ پرسیشتعجب ماند. بامداد از 

دم چون گرگ لب یخ گفت: اول قدم که رفتم، به عرش رفتم. عرض را دیش

دهند که الرحمن علی  آلوده و تهی شکم. گفتم ای عرش به تو نشانی می

 ا تا چه داری. یالعرش استوی. ب

دهند که انا  می ز به دل تو نشانییث است که ما را نین حدیگفت: چه جای ا

ان اند از ینیند و اگر زمیجو ان میینیانند از زمیعند المنکسر قلوبهم. اگر آسمان

ر است از جوان یطلبد واگر پ ر مییطلبند. اگر جوان است از پ ان مییآسمان

 یطلبد. اگر زاهد است از خراباتی م طلبد واگر خراباتی است از زاهد می می

 طلبد

 دم گفتند: بخواه! یرسو گفت چون به مقام قرب 

 ست، هم تو از بهر ما بخواه. یگفتم: مرا خواست ن

 گفتند: بخواه. 

 گفتم: تو را خواهم و بس. 

ن خواست محال است دع نفسک و یماند. ا د ذره ای مییزیگفتند: تا وجود با

 تعال. 

 گفتم: بی زلت بازنتوانم گشت. گستاخی خواهم کرد. 

 گفتند: بگوی. 

 ق رحمت کن. یلاگفتم: بر همه خ

 گفتند: باز نگر! 

شان بسی یعی بود و حق را بر ایدم، الا او را شفیده ندیچ آفریبازنگرستم، ه

س رحمت یدم. پس خواموش شدم. بعد از آن گفتم: بر ابلیکخواه تر از خود دین
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 کن! 

د. تو جهد آن یگفتند: گستاخی کردی! برو که او از آتش است، آتشی را آتش با

 اری. یاری که سزای آتش شوی که طاقت نیرا بدان نکن که خود 

ش خود حاضر کرد و ینقل است که گفت: حق تعالی مرا دو هزار مقام در پ

در هر مقامی مملکتی بر من عرضه کرد. من قبول نکردم. مرا گفت: ای 

 خواهی؟  د! چه مییزیبا

 چ نخواهم. یگفتم: آنک ه

وند! خلق تواند و تو خالق و چون کسی از وی دعائی خواستی، گفتی: خدا

او  یان تو و خلق واسطه باشم. با خود گفتیستم که میانه کیشان. من در میا

 چه كار ین فضولیاسرارت مرا با ا یدانا

 زی آموز که سبب رستگاری من بود. یخ آمد و گفت: مرا چیش شیکی پیو 

طلع نت بس که بدانی که خدای بر تو میر! از علم چندیاد گیگفت: دو حرف 

 از است. یند؛ و بدانی که خداوند از عمل تو بی نیب کنی می است و هرچه می

گفت: قدم بر قدم  خ نهاد و مییرفت. جوانی قدم بر قدم ش خ مییک روز شیو 

ن یخ پاره ای از ایا شیخ بود. گفت: ینی در بر شین نهند. و پوستیخ چنیمشا

 ن به من ده تا برکت تو به من رسد. یپوست

د یزید در خود کشی سودت ندارد تا عمل بایزی: اگر تو پوست باخ گفتیش

 نکنی. 

 گفت: الهی! در من نگر.  د که مییده ای را دیک روز شوریو 

ی داری، که در تو یکو سر و رویرت و غلبات وجد که نیخ گفت: از سر غیش

 نگرد؟ 

 کو شود. یم نیخواهم تا سر و رو خ! آن نظر از برا آن مییگفت: ای ش

 م خوش آمد. گفت: راست گفتی. یخ را از آن سخن عظیش

گفت:  د و مییمز ش مییگفت و لب خو قت مییک روز سخن حقینقل است که 

 هم شراب خواره ام و هم شراب و هم ساقی. 

کی بماند. هرچند جهد کردم که یان گشادم ینقل است که گفت: هفتاد زنار از م

م. یز بگشاین نیلهی قوت ده تا اشد. زاری کردم و گفتم: ا گشاده شود، نمی

 ست. یکی گشادن کار تو نین یآوازی آمد که: همه زنارها گشادی. ا

از نکوفتم نگشادند؛ و به یو گفت: به همه دستها در حق بکوفتم آخر تا بدست ن

همه زبانها بار خواستم تا به زفان اندوه باز نخواستم باز ندادند، به همه قدمها 

 دم. یبه قدم دل نرفتم به منزلگاه عزت نرسبه راه او برفتم تا 

ن ده، و چون به قدم اول ین کن و چنیگفتم چن و گفت: سی سال بود تا من می



 057 

 خواهی کن.  دم، گفتم: الهی تو مرا باش و هرچه مییمعرفت رس

ستم حجاب من یاد کردم. چون خاموش شدم، بنگریو گفت: سی سال خدای را 

 ذکر من بود. 

ی یک. ندایف الوصول الیدرگاه او مناجات کردم. و گفتم: ک کبار بهیو گفت: 

د! طلق نفسک ثلثا ثم قل الله. نخست خود را سه طلاق ده، یزیدم که: ای بایشن

 ث ما کن. یو آنگه حد

و گفت: اگر حق تعالی از من حساب هفتاد ساله خواهد من از وی حساب 

است تا الست بربکم.  هفتاد هزار ساله خواهم. از بهر آنکه هفتاد هزار سال

گفته است، و جمله را در شور آورده. از بلی گفتن جمله شورها که در سر 

 ن است از شوق الست است. یآسمان و زم

پس گفت: بعد از آن خطاب آمد که: جواب شنو! روز شمار، هفت اندامت ذره 

نک حساب هفتاد هزارساله و یم ایم. گویداری دهیم و به هر ذره دیذره گردان

 م. یحاصل و باقی در کنارت نهاد

ت هر دو سرای به یند و ولایو گفت: اگر هشت بهشت را در کلبه ما گشا

ان جان یاد شوق او از میک آه که در سحرگاه بریاقطاع به مادهند هنوز بدان 

م با ملک هژده هزار عالم یک نفس که به درد او برآریم بل که ید ندهیما برآ

 م. یبرابر نکن

د چندان نوحه و ناله کنم که اهل هفت یدار ننمایر فردا در بهشت دو گفت: اگ

 ه و ناله من عذاب خود فراموش کنند. یدوزخ از گر

زی فروآمده اند. ما به یش از ما بوده اند هرکسی به چیو گفت: کسانی که پ

م و خود را از برای یکبارگی خود را فدای او کردیم. و یامده ایچ فرو نیه

ن ید هفت آسمان و زمیک ذره صفات ما به صحرا آیه اگر م کیخود نخواه

 درهم اوفتد. 

عنی بنده را یم. ینیم که او را بیند و ما نخواستیو گفت: او خواست که ما را ب

 خواست نبود. 

شان را به حق خواندم، کسی مرا یو گفت: چهل سال روی به خلق کردم و ا

ش از یضرت رفتم همه را پدم چون به حیشان بگردانیاجابت نکرد. روی از ا

دم. آنچه یت خود دیش از عنایت حق در حق خلق بیعنی عنایدم. یخود آنجا د

 د. یش از من به خود رسانیت آن همه را بیک عنایخواستم حق تعالی به  یم

رون آمدم چون مار از پوست. پس نگه کردم عاشق و یدی بیزیو گفت: از با

 کی توان بود. ید همه یحدم که در عالم تویکی دیمعشوق و عشق 

و گفت: از خدای بس بخدای رفتم، تا ندا کردند از من در من که ای تو من 
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 دم. یعنی به مقام الفناء فی الله رسی

و گفت: چند هزار مقام از پس کردم، چون نگه کردم خود را در مقام حزب 

 ست. یعنی به معنی الله که ان کنه است راه نیدم. یالله د

عنی آنچه من ینه خودم. ینه من بود، اکنون من آیعالی سی سال آو گفت: حق ت

ش ینه خویبودم نماندم که من و حق شرک بود، چون من نماندم حق تعالی آ

د و من یشم. حق است که به زبان من سخن گوینه خویم که آینک بگویاست. ا

 د. یان ناپدیدر م

رت یدم و جز حیت بدرین درگاه مجاور بودم، به عاقبت حیو گفت: سالها بر ا

 امد. یب ما نینص

ا مشغول بودند یا به دنیچ زحمت نبود. اهل دنیو گفت: به درگاه عزت شدم ه

قت و یان به دعوی، وارباب طریو محجوب، وا هل آخرت به آخرت، و مدع

ه، و قومی به سماع و رقص، و آنها که یتصوف قومی به اکل و شرب و گر

رت گم شده بودند و در یه ی حیه بودند، دربادروان سپایمقدمان راه بودند و پ

 ای عجزغرق شده. یدر

دم که یدم خانه را دیكردم، چون به حق رس یگفت: مدتی گرد خانه طواف م

 کرد.  گرد من طواف می

د! یزیدم که ای بایی شنیافتم. سحرگاه ندایدم و نیطلب ش مییگفت: شبی دل خو

 ا دل چه کار است؟طلبی! تو را ب می یگریزی دیبه جز از ما چ

زی رود، مرد آن است که هرجا که باشد یو گفت: مردانه آن استکه بر بی چ

 د از وی جواب شنود. ید، و با هرکه سخن گویش آیهرچه خواهد پ

ان دو انگشت خود یدر م یق بجملگید که خلایی رسانیو گفت: حق مرا به جا

 دم. یبد

رم شود شادی او حجاب د را حلاوت طاعت دهند، چون بدان خیو گفت: مر

 قرب او گردد. 

 ن درجة عارف آن است که صفات حق در وی بود. یو گفت: کمتر

ق مرا به آتش بسوزانند من صبر کنم، از آنجا که منم یو گفت: اگر بدل خلا

ق یچ نکرده باشم، و اگر گناه من و از آن همه خلایمحبت او را هنوز ه

 وست هنوز بس کاری نباشد. امرزد از آنجا که صفت رافت و رحمت ایب

عنی عجب در یکی است و از طاعت هزار. یت یو گفت: توبه از معص

 طاعت بدتر از گناه. 

 و گفت: کمال درجة عارف سوزش او بود در محبت. 

د که اول برخود نور ذات یو گفت: علم ازل دعوی کردن از کسی درست آ
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 د. ینما

ار یم و خدای را بر مخلوقات اختا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتیو گفت: دن

کردم تا چندان محبت حق بر من مستولی شد که وجود خود را دشمن گرفتم. 

 انه برداشتم انس به بقای لطف حق داشتم. یچون زحمات از م

شان عرضه کنند ینتها بر ایو گفت: خدای را بندگانند که اگر بهشت با همه ز

 ان از دوزخ. یاد کنند که دوزخیشان از بهشت همان فریا

غ جهد سر همه یقت و عامل به صدق آن بود که به تیو گفت: عابد به حق

ز شود، آن یمرادات بردارد و همه شهوات و تمنای او در محبت حق ناچ

 دوست دارد که حق خواهد و آن آرزو کند که حق شاهد او بود. 

 یند دلبرد گفت یش بندگان را به بهشت میو گفت: نه خداوند تعالی برضاء خو

 گفت چون رضاء رضای خود به کسی دهد آنکس بهشت را چه کند؟ 

 کی ذره حلاوت معرفت در دلی به از هزار قصر در فردوس اعلی. یو گفت: 

ار مردان مرد را عاجز  گرداند و بسی عاجزان را به یگانگی او بسیو گفت: 

 مردی رساند. 

د، و اگر یث رسین حدیبد د تاید به سرقاعدو فنای اول بازرویو گفت: اگر توان

 زند.  ن همه صلاح و زهد بادست که بر شما میینه ا

 شان. یو گفت: خدای شناسان ثواب بهشت است و بهشت وبال ا

ان ندارد که بی حرمتی کردن و خوار داشتن یو گفت: گناه شما را چنان ز

 برادری مسلمان. 

آخرت را سرور ا را غرور در غرور است و آخرت اهل یا اهل دنیو گفت: دن

 در سرور است، و دوستی حق اهل معرفت را نور در نور. 

 نه کار نقد است اما در مشاهده نقد نقد است. یو گفت: در معا

 و گفت: عبادت اهل معرفت را پاس انفاس است. 

د، و یو گفت: چون عارف خاموش بود مرادش آن بود که باحق سخن گو

چون باز کند به حق نگرد. و چون چون چشم بر هم نهد مقصودش آن بود که 

ل صور بدمد از یسر به زانو نهد طلب آن کند که سر برندارد تا اسراف

 اری انس که به خدای دارد. یبس

 ادو تن. یو گفت: سوار دل باش و پ

ختن از خلق باشد و خاموش بودن در یو گفت: علامت شناخت حق گر

 معرفت او. 

غ ندارند و او خود به یاز او درو گفت: هرکه به حق مبتلا گشت مملکت 

 ارد. یهردو سرای سرفرون
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و گفت: عشق او درآمد و هرچه دون او بود برداشت واز ما دون اثر 

 گانه است. یگانه ماند چنانکه خود ینگذاشت تا 

 و گفت: کمال عارف سوختن او باشد در دوستی حق. 

شان یها بر اارت روند، چون بازگرداند صورتیو گفت: فردا اهل بهشت به ز

 ارت راه ندهند. یار کرد او را به زیعرضه کنند هرکه صورت اخت

چ باشد. نه زهد دارد و نه علم یچ به از آن نباشد که بی هیو گفت: بنده را ه

 ونه عمل، چون بی همه باشد، با همه باشد. 

 د. یایچ نید که از قلم هین قصه را الم بایو گفت: ا

د که معارف نماند، ید و در کوی او بپویبگو و گفت: عارف چندان از معرفت

ابت دارد، و عارف به معرفت نرسد یو عارف برسد. پس معارف از عارف ن

 ارد. یاد نیتا از معارف 

ق است که از علم به معلوم شود و از یو گفت: طلب علم و اخبار از کسی لا

نت یز خبر به مخبر. اما هرکه از برای مباهات علمی خواند و بدان رتبت و

رد، هر روز دورتر باشد، و از او یخود طلب کند تا مخلوقی اورا پذ

 مهجورتر گردد. 

ا چه قدر آن دارد که کسی گذاشتن او کاری پندارد که محال باشد یو گفت: دن

 که کسی حق را شناسد و دوستش ندارد ومعرفت بی محبت قدری ندارد. 

د که چون به یآ نه میشنوی که چگو های آب روان آواز مییو گفت: از جو

ادت یا را نه زیرون شدن او در دریا رسد ساکن گردد و از درآمدن و بیدر

 بود و نه نقصان. 

ا از وی محجوب مانند او را یو گفت: او را بندگانند. اگر ساعتی در دن

عنی چون محجوب مانند نابود گردند؛ ونابود ینپرستند و طاعتش ندارند. 

 عبادت چون کند؟ 

 اد حق نتواند گشاد. یگر جز یهرکه خدای را داند زبان به سخنی دو گفت: 

زی که عارف را واجب آمد آن است که از مال و ملک ین چیو گفت: کمتر

ن است که اگر هردو جهان در سر دوستی او کنی هنوز یتبرا کند، و حق ا

 اندک باشد. 

 و گفت: ثواب عارفان از حق، حق باشد. 

ند واگر از عرش تا ین اثر نگویند و در عیان جوان مکیگتف: عارفان در ع

ار و اتباع و نسل بی شمار و صدهزار یر بسیثری صدهزار آدم باشند با ذرا

ه دل عارف یقدم از عدم در زاو -ل یکائیل و میشتة مقرب، چون جبرائیفر

شان را موجود نپندارد و از درآمدن ینهند، او در جنب وجود و معرفت حق ا
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ن بود مدعی بود نه یشان خبر ندارد، و اگر به خلاف ایرون شدن ایو ب

 عارف. 

د: من چه کنم؟ یند. عالم گویند و عالم با عالم نشیو گفت: عارف معروف را ب

 د او چه کند؟ یعارف گو

ن همه که اهل محبت یو گفت: بهشت را نزد دوستان حق خطری نباشد، و با ا

دارند طالب و یخفته اند واگر ببه محبت مهجورند، کار آن قوم دارند که اگر 

مطلوب اند، و از طلبگاری ودوستداری خود فارغ اند. مغلوب مشاهدو 

دن توانا است، و در مقابلة مطلوب به یمعشوق اند، که بر عاشق عشق خود د

 ان است. یطلبگاری خود نگرستن در راه محبت طغ

بار  د كهیای خود مطلع گشت، بعضی از دلها دیو گفت: حق بر دل اول

 د. ید، به عبادتش مشغول گردانیمعرفت او نتوانست کش

ران خاص برندارند که مذلل کرده مجاهده باشند و یو گفت: بار حق جز بارگ

 افته مشاهده. یاضت یر

شان را در ید که معرفت ایو گفت: کاشکی خلق به شناخت خود توانندی رس

 شناخت خود تمام بودی. 

ن و آسمان جز حق یت آری که آن دم در زمک دم به دسیو گفت: جهد کن تا 

 نی. یعنی تا بدان دم همه عمر توانگر نشینی. یرا نب

و گفت: علامت آنکه حق او را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو دهد: 

ا؛ و شفقتی چون شفقت آفتاب، و تواضعی چون یسخاوتی چون سخاوت در

 ن. یتواضع زم

اف کنند، بقا خواهند؛ و اهل محبت ان به قالب گرد کعبه طویو گفت: حاج

 بقلوب گردند گرد عرش و لقا خواهند. 

و گفت: در علم علمی است که علما ندانند و درزهد زهدی است که زاهدان 

 نشناسند. 

 رنجاند.  ند فرعونی را بدو گمارند تا او را مییو گفت: هرکه را برگز

رون پرده یآرزو بن همة گفت و گوی و مشغله و بانگ و حرکت و یو گفت: ا

 است. درون پرده خاموشی و سکونت و آرام است. 

ت است از حضرت حق، و یری چندان است که خواجه غاین دلیو گفت: ا

 عاشق خود است. چون حضور حاصل آمد چه جای گفت و گوی است. 

 ک، و صحبت بدان بتر از کار بد. یکان به از کار نیو گفت: صحبت ن

دن نه فعل ید کرد، آنگاه فضل خدای دیجاهده باو گفت: همه کار ها در م

 ش. یخو
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ست و نبود و هرکه یو گفت: هرکه خدای را شناخت او را با سوال حاجت ن

 ابد. ینشناخت سخن عارف درن

ره نگرداند، هرکدورت یز مشرب گاه او تیچ چیو گفت: عارف آن است که ه

 که بدو رسد صافی گردد. 

خدای را نداند، اما خدای شناسان برآتش و گفت: آتش عذاب آنکس راست که 

 عذاب باشند. 

 ند. یمان برآیند. شبانگاه از این راه آیو گفت: هرروز هزار کس در ا

بهای خود نهد، و یکی بر نصید، که یو گفت: هرچه هست در دو قدم حاصل آ

 گر برجای آن بدارد. یک قدم را بردارد و آن دیکی بر فرمانهای حق. آن ی

 د. یه ترک هوا گفت به حق رسو گفت: هرک

را که حق یز و همه جای او را بود، زیک حق بود همه چیو گفت: هرکه نزد

 ز هست. یتعالی همه جای است و حق را همه چ

و گفت: هرکه به حق عارف است جاهل است و هرکه جاهل حق است 

 عارف است. 

 ار است. یار است و زاهد سیو گفت: عارف ط

شناخت عذابی گردد بر آتش، و هرکه خدای را  و گفت: هرکه خدای را

ندانست آتش براو عذاب گردد، و هرکه خدای را شناخت بهشت را ثوابی 

 گردد، و بهشت براو وبالی گردد. 

 ز شاد نشود، جز به وصال.یچ چیو گفت: عارف به ه

 دان.یو گفت: كه نفاق عارفان فاضلتر از اخلاص مر 

هم یسی صلوات الله علیم و موسی و عیبراهکنند که ا ت مییو گفت: آنچه روا

ا! ما را از امت محمد گردان، گمان بری که آرزوی ین گفتند خدایاجمع

ن امت یشان در ایاست جوی کردند؟ کلاو حاشا بل، که این مشتی ریح ایفضا

ن ییشان از اعلی علیشان برتحت ثری بود و سرهای ایدند که اقدام ایمردانی د

 ان گم شده. یشان در میبرگذشته وا

ام هر فرقتی از یا در تفاوت درجات از چهار نامست، و قیو گفت: حظ اول

شان به نامی است از نامهای خدای و آن قول خدای است هو الاول والاخر یا

ادت تر بود به ظاهر ین نامها زیوالظاهر والباطن. هرکه را حظ او از ا

ن نامها باطن بود، یت قدرت وی نگرانتر بود و هرکه را حظ او ازایعجا

ن نامها اول ینگران بود بدانچه رود از انوار وا سرار و هرکه را حظ او از ا

ن یبود، شغل او بدان بود که اندر سبقت رفته است، و هرکه را حظ او از ا

نامها آخر بود شغل او به مستقبل بسته بود با آنچه خواهد بود، و هرکس را 
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 ن کشف برقدر طاقت او بود. یاز

د یق را بود در حواله شما افتد در حواله مشویگفتند: اگر همه دولتها که خلاو 

کون ید که کار خدای کن فید مگردیو اگر همه بی دولتی در راهتان افتد نوم

ند واز صفای کشف یش خالص بیبود و هرکه به خود فرونگرد و عبادت خو

چ یو از هند ایخود حسابی برتواند گرفت، ونفس خود را اخبث النفوس نب

 ست. یحساب ن

و گفت: هرکه دل خود را مرده گرداند به کثرت شهوات، او را در کفن لعنت 

راند به باز ین ندامت دفن کنند؛ و هرکه نفس خود را بمیچند و در زمیپ

ن سلامت دفن یچند، و در زمیستادن از شهوات، او را در کفن رحمت پیا

 کنند. 

فتاد. آنکه یبه حفظ حرمت. و از راه ن د، مگرید آنکه رسیو گفت: به حق نرس

 از راه افتاد، مگر به ترک حرمت کردن. 

 ابند. یافت، اما جز طالبان نیث را به طلب نتوان ین حدیو گفت: هرگز ا

د نعره زند و بانگ کند حوضی بود و چون خاموش بود یو گفت: چون مر

 ی شود پر در. یایدر

 ی. ینما اش که میا چنان بیا چنان نمای که هستی یو گفت: 

و گفت: هرکه را ثواب خدای به فردا افتد خود امروز عبادت نکرده است که 

 ثواب هر نفسی از مجاهدت در حال حاصل است. 

گفت: علم غدر است و معرفت مکر است و مشاهده حجاب. پس کی خواهی 

 طلبی؟  زی که مییافت چی

 ض نفوس است. و گفت: قبض دلها در بسط نفوس است و بسط دلها در قب

 و گفت: نفس صفتی است که هرگز نرود جز به باطل. 

 ات در علم است و راحت در معرفت و رزق در ذکر. یو گفت: ح

است یو گفت: شوق دار الملک عاشقان است. در آن دار الملک تختی از س

ک شاخ نرگس وصال یده، و یغی از هول هجران کشیفراق نهاده است، و ت

 غ بردارند. یدر هر نفسی هزار سربدان تبردست رجا داده، و 

اً است که دست یو گفت: هفت هزار سال بگذشت و هنوز آن نرگس غضاً طر

 ده است. یچ امل بدو نرسیه

و گفت: معرفت آن است که بشناسی که حرکات و سکنات خلق به خدای 

 است. 

شه فردا با كه یک روز بازآوردن است و اندیستن را به یو گفت: توکل ز

 داختن. ان
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 ر نه به عدد است لکن به حضور بی غفلت است. یو گفت: ذکر کث

ار یار خود را اندک شمری و اندک حق بسیو گفت: محبت آن است که بس

 دانی. 

 ا و آخرت را دوست نداری. یو گفت: محبت آن است که دن

 د. ید و توحیو گفت: اختلاف علما رحمت است مگر در تجر

 که جز باران حکمت نباراند. و گفت: گرسنگی ابری است 

 ش كند.یق بحق آن باشد كه اشارت پین خلایو گفت: دورتر

ش کشد و خوی یق به حق آن است که بار خلق بین خلایک تریو گفت: نزد

 خوش دارد. 

اد کردن حق است و هرکه حق را به حق شناسد زنده یو گفت: فراموشی نفس 

 د. گردد، و هرکه حق را به خود شناسد فانی گرد

نه پاک که شعاع او یلی از آبگیو گفت: دل عارف چون چراغی است در قند

 کی چه باک. یجمله ملکوت را روشن دارد، او را از تار

کی یکی خلق را حرمت ناداشتن، و یز است. یو گفت: هلاک خود در دو چ

 حق را منت ناداشتن. 

ترک ضه صحبت مولی است و سنت یست؟ گفت: فریضه و سنت چیگفتند: فر

 ا. یدن

 تی کن. یخ را گفت: مرا وصیرفت. ش دی به سفری میینقل است که مر

ی صحبت داری، خوی یکنم. چون با بدخو ت یگفت: به سه خصلت تو را وص

ا و مهنا بود و چون کسی با تو یشت مهیک خود آر تاعیبد او را با خوی ن

ل او بر تو انعامی کند اول خدای را شکر کن، بعد زا آن، آنکس را که حق د

اد خواه یی به تو  روی نهد به عجز معترف گرد و فریمهربان کرد و چون بلا

 که تو صبر نتوانی کرد و حق باک ندارد. 

ست که من سه روز زاهد بود م. روز یمتی نیدند از زهد گفت: زهد را قیپرس

ر خدا است. هاتفی یا، روز دوم در آخرت، روز سوم از آنچه غیاول در دن

ن است. به گوش ید! تو طاقت ما نداری. گفتم: مراد من ایزید که ای باآواز دا

 افتی. یافتی. یمن آمد که 

د به یو گفت: کمال رضای من از او تا حدی است که اگر بنده ای را جاو

تر باشم از آن ید فرو برد من راضین جاوین برآرد و مرا به اسفل السافلییعل

 بنده. 

 کمال کی رسد؟ دند که بنده به درجه ی یپرس

ب خود را بشناسد و همت خلق بردارد، آنگاه حق او را بر قدر یگفت: چون ع
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 ک گرداند. یش نزدیو همت وی و به قدر دوری از نفس خود به خو

کنی.  ادت زهد و عبادت نمییی و تو زیفرما گفتند: ما را زهد و عبادت می

 . خ نعره ای بزد و گفت: زهد و عبادت از من شکافته اندیش

 دند: كه راه حق چگونه است؟ یپرس

 دی. یز که به حق رسیگفت: تو از راه برخ

 د؟ یگفتند: به چه به حق توان رس

 گفت: به کوری و کری و گنگی. 

 ست. یمتر از آن سخن تو نیچ سخن عظید م. هیران شنیار سخنهای پیگفتند: بس

ت شان در بحر صفای معاملت گفتند، و من از بحر صفای منیگفت: ا

خته را پاک یخته آمیم. آمیگو ند، من خالص مییگو خته مییشان آمیم. ایگو می

 م تو بر تو. یگو شان گفتند تو و ما؛ و من میینکند. ا

 ت خواست. گفت: بر آسمان نگر!یکی وصی

 ده است؟ ین که آفریدانی ا نگه کرد گفت: می

 گفت: دانم. 

ع است. از او برحذر ده است هرجا که باشی برتو مطلیگفت: آنکس که آفر

 باش. 

 ند. یآسا احت نمیین طالبان از سیکی گفت: ای

دن محال بود در یم را طلبیم است نه مسافر. مقیگفت: آنچه مقصود است، مق

 سفر. 

 م؟ یگفتند: صحبت با که دار

رد، و یمار شوی تو را بازپرسد و چون گناهی کنی توبه پذیگفت: آنکه چون ب

 ده نبود. یاو پوشهرچه حق از تو داند از 

 کنی؟  کی گفت: چرا امشب نماز نمیی

گردم. و هرکجا افتاده ای  ست. من گرد ملکوت مییگفت: مرا فراغت نمازن

 کنم.  عنی کاردر اندرون خود مییرم. یگ است دست او می

 ست؟ ین نشان عارف چیگفتند: بزرگتر

رد و به تو خ زد و ازتو مییگر خورد و از تو می گفت: آنکه با تو طعام می

 ر قدس پشت به بالش انس بازنهاده باشد. یفروشد و دلش در حضا می

ند و با کس جز از وی یو گفت: عارف آن است که در خواب جز خدای نب

 د. یموافقت نکند و سر خود جز با وی نگشا

د که در یتی باشیدند از امر به معروف و نهی از منکر. گفت: در ولایپرس

ت خلق است. در یاز منکر نباشد که هردو در ولا وی امر  معروف و نهی
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 حضرت وحدت نه امر معروف است و نه نهی منکر باشد. 

 ده است؟ یقت معرفت رسیگفتند: مَرد کی داند که به حق

گفت: آن وقت که فانی گردد در تحت اطلاع حق، و باقی شود در بساط حق 

نی و مرده ای بود بود فا یبی نفس و بی خلق. پس او فانی بود باقی و باق

زنده و زنده ای بود مرده و محجوبی بود مکشوف بود و مکشوفی بود 

 محجوب. 

 د. یخ را گفتند: سهل عبدالله در معرفت سخن گویش

 ا رفته و در گرداب افتاده. یگفت: سهل برکنارو در

 خ! آنکه در بحر غرق شود، حال او چو ن بود؟ یگفتند: ای ش

ق است تا پروای هردو کون بود و بساط گفت و دار خلیگفت: از آنجا که د

 گوی درنوردد که من عرف الله کل لسانه. 

 ست؟ یشی چیگفتند: درو

ش پای به گنجی فرو شود و آن را یگفت: آنکه کسی را در کنج دل خو

ند. هرکه آن یابد، آن را محبت گویند، در آن گنج گوهری یرسوای آخرت گو

 ش است. یافت او درویگوهر 

 : مرد به خدای کی رسد؟گفتند

 ن! هرگز رسد. یگفت: ای مسک

 افتی! یافتی آنچه یگفتند: به چه 

ق صدق یر قناعت بستم و در منجنیا راجمع کردم و به زنجیگفت: اسباب دن

 دی انداختم. یای ناامینهادم وبه در

 گفتند: عمر تو چند است؟ 

 گفت: چهار سال. 

 گفتند: چگونه؟ 

نم، یب ا بودم اما چهارسال است تا او را مییدر حجب دنگفت: هفتاد سال بود تا 

 چنانکه مپرس، و روزگار حجاب از عمر نباشد. 

 رسم.  ت توبه نمییخ را گفت به نهایه شیاحمد خضرو

ت توبه عزتی دارد و عزت صفت حق است. مخلوقی به دست یخ گفت: نهایش

 تواند آوردن؟

 نباشد. مگر بعد از گسستن.  وستنیوستن است و پیدند از نماز. گفت: پیپرس

 گفتند: راه به خدای چگونه است؟ 

 وستی به الله. یب شو از راه و پیگفت: غا

 ی؟ یگو گفتند: چرا مدح گرسنگی می
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 گفت: اگر فرعون گرسنه بودی هرگز انا ربکم الاعلی نگفتی. 

 ابد. یو گفت: هرگز متکبر بوی معرفت ن

 ست؟یگفتند: نشان متکبر چ

 ش. یث تر از نفس خویند خبیهژده هزار عالم نفسی ب گفت: آنکه در

 روی؟ گفتند: بر سر آب می

 گفت: چوب پارو بر آب برود. 

 پری؟ گفتند: در هوا می

 پرد.  گفت: مرغ در هوا می

 روی؟  گفتند: به شبی به کعبه می

 رود.  گفت: جادوئی در شبی از هند به دماوند می

 ست؟یگفتند: پس ار مردان چ

 دل در کس نبندد به جز خدای.  گفت: آنکه

 گفتند: در مجاهده ها چون بودی؟ 

 دم. یض دیگفت: شانزده سال در محراب بودم و خود را چون زن حا

ستادم، یش حضرت بایگانه شدم. پیگانه را یا را سه طلاق دادم و یو گفت: دن

ا! جز از تو کس ندارم و چون تو را دارم همه دارم. چون صدق یگفتم: بارخدا

ش من یمن بدانست. نخست فضل که کرد آن بود که خاشاک نفس از پ

 برداشت. 

و گفت: حق تعالی امر و نهی فرمود. آنها که فرمود او را نگاه داشتند خلعت 

 افتند و بدان خلعت مشغول شدند و من نخواستم از وی جز وی را. ی

اد کرد یه ی کیادش کردند تا به جایادش کردم که جمله خلقان یو گفت: چندان 

ست کرد. دگر باره یاد کردم او شد. پس شناخت او تاختن آورد و مرا نیمن 

 ناختن آورد و مرا زنده کرد. 

دارم. چون نگه کردم دوستی او مرا  و گفت: پنداشتم که من او را دوست می

 سابق بود. 

ای برغرقه گشتم. یای عمل غرقه گشتند و من در دریو گفت: هرکسی در در

 دم. یت حق دیدند و من عنایاضت خود دیان رگریعنی دی

م که هرگز یو گفت: مردمان علم از مردگان گرفتند و ما از زنده ای علم گرفت

ز بر من یچ چیم. لاجرم گفت هیند و من از حق گویرد. همه به حق گوینم

 م ظاهر. یعنی علم تعلیدشوارتر از متابعت علم نبود، 

بت نکرد ترک او کردم و تنها رفتم به و گفت: نفس را به خدای خواندم اجا

 حضرت. 
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و گفت: دلم را به آسمان بردند، گرد همه ملکوت بگشت و بازآمد. گفتم: چه 

 ن هردو بودند. یآوردی؟ گفت: محبت و رضا که پادشاه ا

ت او تو را بس یش دانستم، گفتم اگر به کفایو گفت: چون حق را به علم خو

نده نبود، تا جوارح را در خدمت آوردم. چ کس تو را بسیت هیست به کفاین

 د شد. یزیگر اندام مشغول شدمی تا بایکی کاهلی کردی به دیهرگه که 

ز یچ چیست. هین عقوبتی بر تن خود بدانم که چیو گفت: خواستم تا سخت تر

 ک ذره غفلت کند. یدم و آتش دوزخ با مردان آن نکند که یبدتر از غفلت ند

کنم و اعتقادم در نفس به هر نمازی آن بوده  می و گفت: سالهاست تا نماز

 د.یاست كه گبرم  و زنهار بخواهم بر

كنند از ناپاکی و  یغسل یشان در ماهیو گفت: كار زنان از كار ما بهتر كه ا

 م در پاکی. یما در همه عمر خود غسلی نکرد

  چ باک ندارد.ید از هین کلمه درست آید ایزیو گفت: اگر در همه عمر از با

ند چرا نکردی دوست تر دارم از آنکه یو گفت: اگر فردا مرا در عرصات گو

عنی هرچه کنم در وی منی من بود و منی شرک است و یند چرا کردی. یگو

 ان نباشم. یشرک بدتر از گناه است، مگر طاعتی بر من رود که من در م

ند یب و گفت: خدای تعالی بر اسرار خلق مطلع است به هر سر که نگرد خالی

 ند. ید که از خود پر بیزیمگر سر با

ک است و از مادور است و ای بسا کسی که یو گفت: ای بسا کسا که به مانزد

 ک است. یاز ما دور است و به ما نزد

د یخواستم از حق تعالی. پس از توح ادت مییدم که زیو گفت: در خواب د

 . دیخواهم بعد از توح ادت نمییارب! زیدار شدم، گفتم: یب

خواهی؟ گفتم: آن  د! چه مییزیا بایدم، مرا گفت: یو گفت: حق را به خواب د

 . یخواهی. فرمود که من تو را ام چنانکه تو مرائ خواهم که تو می می

دم كه  راه به تو چونست. گفت: ترک یدم. پرسیو گفت: حق را به خواب د

 دی. یخود گوی که به من رس

ب یکی ام. اگر صفت من در عالم غیشان یو گفت: خلق پندارند که من چون ا

 نند همه هلاک شوند. یب

د است نه اول و آخر یاست که آن را نه عمق پدیو گفت: مثل من چون مثل در

 داست. یپ

 ست؟ گفت منم. یکی از وی سؤال كرد: که عرش چیو 

 ست؟ گفت: منم. یو گفت: کرسی چ

 ست؟ گفت: منم. یو گفت: لوح و قلم چ
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هم یسی صلوات الله علیم و موسی و عیبندگانند بدل ابراهگفتند: خدای را 

 ن. گفت: آن همه منم. یاجمع

ل. یل و اسرافیکائیل و میند که خدای را بندگان اند بدل جبرائیگو گفتند: می

 گفت: آن همه منم. 

قت هرچه ید گفت: بلی! هرکه در حق محو شد و به حقیزیمرد خاموش شد. با

ند عجب نبود. والله یر آنکس نبود حق همه را بد، همه حق است. اگیهست رس

 اعلم واحکم. 

 زید قدس الله روحه العزیزیخ بایمعراج ش

 م. یم و ختم کنیارین را بیا

ستم. بعد از آنکه مرا از همه موجودات ین در حق نگریقیخ گفت: به چشم یش

 ب اسرار بر منید و عجاید و به نور خود منهور گردانیبه درجة استغنا رسان

دا آورد. من از حق بر خود یش بر من پیت خویآشکارا کرد، و عظمت هو

ش تامل کردم. نور من در جنب نور حق ینگرستم و در اسرار و صفات خو

ن حقارت گشت، عزت من یظلمت بود، عظمت من در جنب عظمت حق ع

نجا همه کدورت. ین پندار شد. آنجا همه صفات بود و ایدر جنب عزت حق ع

دم، عزت خود از عظمت و عزت یه کردم، بود خود به نور او دباز چون نگا

افت از او یده قالبم هرچه یاو دانستم. هرچه کردم به قدرت او توانستم کرد. د

قت نظر کردم همه پرستش خود از حق بود، نه یافت. به چشم انصاف و حقی

 پرستم.  از من. و من پنداشته بودم که منش می

 ت؟ سین چیا ایگفتم: بار خدا

سر یکن مقدر و میی لیعنی مباشر افعال تویر من. یگفت: آن همه منم و نه غ

ده من از ید. پس دیایزی نید از طاعت تو چیق من روی ننمایتو منم تا توف

ش یت خویده بردوخت و نگرش به اصل کار و هویدن او از من دیواسطه د

د و یگردان ش باقییز کرد و به بقای خویدر آموخت، و مرا ازبود خود ناچ

ز کرد خودی خود بی زحمت وجود من به من نمود، لاجرم حق مرا یعز

دم و آنجا مقام یقت بدیفزود. از حق به حق نگاه كردم و حق را به حقیقت بیحق

دم یاز در کام تا مرادی کشیاكندم و زبان نیدم و گوش کوشش بیارامیكردم و ب

بی آلت، مدتی  -رداشتم ان بیو علم کسبی بگذاشتم و زحمت نفس اماره از م

ق برفتم. حق را بر من یقرار گرفتم و فضول از راه اصول به دست توف

ش آمد. مرا علم ازلی داد و زبانی از لطف خود در کام من نهاد و یبخشا

دم. چون به زبان ید. همه موجودات را به حق بدیافریچشمم از نور خود ب

دست آوردم و به نور او لطف با حق مناجات کردم و از علم حق علمی به 
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ا یآلت با آلت گفتم بار خدا یستم، گفت ای همه بی همه با همه و بیبدو نگر

ش از تو مستغنی نشوم، و توبی من مرا باشی ین مغرور نشوم و ببود خویبد

م بهتر که بی تو با یبه از آنکه من بی تو خود را باشم، و به تو با تو سخن گو

 م. ینفس خود گو

عت را گوش دار و پای از حد امر و نهی در مگذار تا یشرگفت: اکنون 

 ت به نزد ما مشکور باشد. یسع

ی از خود ین است تو اگر شکر گویقین است و دلم را یگفتم: از آنجا که مرا د

 ب منزهی. یی به از آنکه رهی، واگر مذمت کنی تو از عیگو

 مرا گفت: از که آموختی؟ 

د، و هم مجاب است یهم مراد است و هم مر ل به داند از مسئول کهیگفتم: سا

 ب. یو هم مج

د، و رقم ید، پس دل من ندا از رضای حق بشنیاء سر من بدیچون ض

د و از ظلمت نفس و از کدورات ید، و مرا منور گردانیخشنودی بر من کش

د. دانستم که بدو زنده ام و از فضل او بساط شادی در دل یت درگذرانیبشر

 افگندم. 

 ه خواهی بخواه. گفت: هرچ

گفتم: تو را خواهم که از فضل فاضلتری و ازکرم بزرگتری و از توبه تو 

قانع گشتم، چون تو مرا باشی منشور فضل و کرم در نوشتم، از خودم 

 ار. یش من میبازمدار، و آنچه ما دون توست در پ

زمانی مرا جواب نداد، پس تاج کرامت بر فرق من نهاد و مرا گفت: حق 

 دی. یدی و حق شنیی، از آنچه حق دیجو قت مییی و حقیگو می

دی. باز من یدم. نخست تو شنیدم به تو شنیدم، و اگر شنیدم به تو دیگفتم: اگر د

ن عز او یادیا مرا بردار تا در میدم. و بروی ثناها گفتم. لاجرم از کبریشن

از من یدم. چون ضعف من بدانست و نید ب صنع او مییدم و عجایپر می

اراست و تاج ینت خود بید و به زیاخت مرا به قوت خود قوی گردانبشن

د بر من گشاد. چون مطلع شد که یکرامت بر سر من نهاد، و درسرای توح

د از حضرت خود مرا نام نهاد و به خودی خود یصفات من در صفات او برس

ی برخاست و گفت: رضای ما آن ید آمد، دویی پدیکتایف داد و یمرا تشر

ش یرضای توست ورضای تو آن است که رضای ماست سخن تو آلااست که 

 رد. یرد و منی تو کس بر تو نگینپذ

د. از کوره امتحان خالص ید و بازم زنده گردانیرت بچشانیپس مرا زخم غ

رون آمدم تا گفت: لمن الملک. گفتم: تو را. گفت: لمن الحکم. گفتم: تو را. یب
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ت کار شنود ین سخن همان بود که در بداار. گفتم: تو را. چویگفت: لمن الاخت

اسودی ید که اگر سبق رحمت من نبودی خلق هرگز نیخواست که مرا بازنما

و اگر محبت نبودی قدرت دمار از همه برآوردی. به نظر قهاری به واسطه 

ش ید. چون در مستی خویز از من کسی اثری ندیست. نیجباری به من نگر

رت تن را بر همه بوته ها یتم و به آتش غها در انداخیخود را به همه واد

دم، و به یدی ندیاز صیبگداختم و اسب طلب در فضای صحرا بتاختم، به از ن

دم. و سخن به از بی یافتم. و روشنتر از خاموشی چراغی ندیزی نیاز عجز چ

دم تا کار ید م. ساکن سرای سکوت شدم و صدرو صابری در پوشیسخن نشن

د . فرجه ای از یت خالی دیاطن مرا از علت بشرد. ظاهر و بیت رسیبه غا

د زبانی داد. لاجرم ید و توحینه ظالمانی من گشاد و مرا از تجریفرج در س

اکنون زبانم از لطف صمدانی است و دلم از نور ربانی است و چشمم از 

رم. چون بدو زنده یگ م. و به قوت او مییگو زدانی است. به مدد او مییصنع 

دم اشارت من ازلی است و عبادت من ین مقام رسی. چون بدرمیام هرگز نم

د است. نه از ید است و روان من روان تجریابدی است. زبان من زبان توح

م تا مذکر باشم. زبان را او یگو ا به خود مییم تا محدث باشم یگو خود می

قت او است ینده به حقیان ترجمانی ام. گویگرداند آنچه خواهد و من در م می

خواهند که تو  د مرا گفت: که خلق مییمنم. اکنون چون مرا بزرگ گرداننه 

 نند. یرا بب

ش خلق ینم. اگر دوست داری که مرا پیشان را ببیگفتم: من نخواهم که ا

ارای تا خلق تو یت خود بیرون آری من تو را خلاف نکنم. مرا به وحدانیب

 ان نباشم. یو من در م ده باشندیند و در صنع تو نگرند صانع را دیچون مرا بب

تم در ین مراد به من داد و تاج کرامت بر سر من نهاد و از مقام بشریا

 ش خلق من آی! ید. پس گفت: پیگذران

دم که یی شنیرون نهادم. به قدم دوم از پای درافتادم. ندایک قدم از حضرت بی

 د که او بی من نتواند بودن، و جز به من راهی نداند. یدوست مرا بازآر

ستم، ید نگریدم و آن اول لحظت بود که به توحیت رسیو گفت: چون به وحدان

گانگی، بر او یدم تا مرغی گشتم. چشم از یسالها در آن وادی به قدم افهام دو

ب گشتم. یدم. چون از مخلوقات غایپر شگی. در هوای چگونگی مییاز هم

دم یاشامیای ب ت برآوردم. کاسهیدم. پس سر از وادی ربوبیگفتم: به خالق رس

راب نشدم. پس سی هزار سال در فضای یکه هرگز تا ابد ازتشنگی او س

دم و سی هزار سال یت پریگر در الوهیدم و سی هزار سال دیت او پریوحدان

دم و من هرچه ید را دیزیت. چون نود هزار سال به سرآمد بایگر در فردانید
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دم. چون نگه یت رسینهادم و به یده بریدم همه من بودم. پس چهارهزار باید

تی برفتم یا. پس چندانی در آن بی نهایت درجه انبیدم در بدایکردم خود را د

ست. ین مقام ممکن نیده است و برتر ازین هرگز کسی نرسیکه گفتم بالای ا

دم. پس معلوم شد که یکی نبی دیک نگه کردم سر خود بر کف پای یچون ن

ست. پس یت نیا را غایت انبیت، نهاا اسیت احوال انبیا بدایت حال اولینها

چ یروح من برهمه ملکوت بگذشت و بهشت و دوزخ بدو نمودند و به ه

غمبر یچ پیش او آمد طاقت آن نداشت و به جان هیالتفات نکرد و هرچه در پ

د. آنجا یه السلام رسید، الا که سلام کرد، چون به جان مصطفی علینرس

هزار حجاب از نور که اگر به اول  ت، وید بی نهاین دیای آتشیصدهزار در

بت و یا قدم نهادمی بسوختمی و خود را به باد بر دادمی تا لاجرم از هیدر

مه یخ طناب خیچ نماندم. هرچند خواستم تا میدهشت چنان مدهوش گشتم که ه

دم زهره نداشتم ید زهره نداشتم. با آنکه به حق رسیمحمد رسول الله بتوانم د

د که حق با یش به خدای تواند رسیهرکس بر قدر خو عنییدن. یبه محمد رس

 ششان در حرم خاص است. یهمه است. اما محمد در پ

د، یلاجرم تاوادی لااله الا الله قطع نکنی به وادی محمد رسول الله نتوانی رس

د یکی است چنانکه آن معنی که گفتم: كه مریقت هردو وادی یو در حق

د گفت: الهی! یزید نداشت. پس بایزیر باداید و طاقت دید بوتراب حق را می

ست و از خودی خود مرا یدم همه من بودم. با منی مرا به تو راه نیهرچه د

 د کرد؟ یست. مرا چه بایگذر ن

ی تو در متابعت دوست ماست محمد عربی یفرمان آمد که: خلاص تو از تو

عجب از ده را به خاک قدم او اکتحال کن و بر متابعت او مداومت نمای. تید

د به خلاف یم نبوت بود، آنگاه سخن گوین تعظیقومی دارم که کسی را چند

ق در تحت یامت خلایق ید را گفتند فردایزین ندانند چنان كه بایا ین و معنیا

ی خدای که لوای من از یه الصلوو و السلام باشند. گفت: به خدایلوای محمد عل

عنی یر تحت لوای من باشند. ق دیغامبران و خلایادت است که پیلوای محمد ز

ن صفتی دانند. صفات من در یابند و نه در زمیچون منی را نه در آسمان مثل 

ب است از او سخن گفتن جهل محض یبت است، و آنکه در سراپرده غیغ

ن ین کس، این بود، چگونه ایبت است. چون کسی چنیاست و سراسر همه غ

 ز حق. ینده نین کس را زبان حق بود و گویکس بود؟ بل که ا

بصر بود. تا لاجرم حق یسمع و بی ینطبق و بی یو گفت: آن که نطق او بی 

د و آن، آن بود که: لوائی اعظم من لواء محمد. ید سخنی گویزیبر زبان با

 بلی! 
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 ز ید قدس الله روحه العزیزیخ بایمناجاو ش

د؟ منی ی بویان من و تومن و تویا! تا کی مید را مناجاتی است. بارخدایزیبا

 چ نباشم. یت من به تو باشد، تا من هیان بردار تا منیاز م

 شتر از همه ام و تا با خودم کمتر از همه ام. یو گفت: الهی!تا با توام ب

 د. یل نگردانید و لطف تو آن را زایو گفت: الهی!مرا فقر و فاقه به تو رسان

د. اگر یبا لمی نمید، و عایبا ی نمیید، و قرایبا و گفت: الهی!مرا زاهدی نمی

د از اهل شمه ای از اسرار خود گردان، وبه یزی خواهی گردانیمر از اهل چ

درجه دوستان خود برسان. الهی! ناز به تو کنم و ازتوبه تو رسم. الهی! چه 

ن است روش افهام تو یریکوست واقعات الهام تو برخطرات دلها، و چه شین

خلق کشف نتوانند کرد، و زبان م است حالتی که یبها، و چه عظیدر راه غ

عجب  یامد و گفت الهین قصه به سرنیوصف آن دوست دارم. ونداند و ا

ف محتاج. عجب آنکه تو مرا یست از آنكه من ترا  من بنده عاجز و ضعین

 دوست داری و تو خداوندی و پادشاه و مستغنی. 

نباشم اگر ن شادم چگونه شادمان یترسم اکنون به تو چن ا !که مییو گفت: خدا

 من گردم. یا

افت. هربار که بازآمدی ید هفتاد بار به حضرت عزت قرب یزینقل است که با

دی. عمرش چون به آخر آمد درمحراب شد، و یزناری بربستی و باز بر

د و کلاه باژگونه ینی داشت باژگونه در پوشیزناری بربست، و پوست

نماز همه شب  فروشم و اضت همه عمر نمییبرسرنهاد، و گفت: الهی!ر

شمرم. و  م، و ختمهای قرآن نمییگو کنم، و روزه همه عمر نمی عرضه نمی

چ بازنمی نگرم، یدانی که به ه م. تو مییاوقات و مناجات و قربت بازنمی گو

دهم  دهم نه از تفاخر و اعتماد است بل که شرح می ن که به زبان شرح مییو ا

ن یتو داده ای که خود را چن ن خلعتمیکه از هرچه کرده ام ننگ دارم و ا

ست. یچ است. همان انگار که نیدارم. آن همه ه چ ننگ میینم. آن همه هیب می

م یابان اکنون برمی آید کرده. از بیترکمانی ام هفتاد ساله، موی در گبری سف

برم،  آموزم، زنار اکنون می م. الله الله گفتن اکنون مییگو و تنگری تنگری می

گردانم کار توب  زنم، زبان به شهادت اکنون می م اکنون میره اسلایقدم در دا

ت نه. من هرچه کردم یست. قبول تو به طاعت نه و رد توبه معصیبه علت ن

دی از من که بسند حضرت تو نبود خط عفو بر یز هرچه دیهبا انگاشتم تو ن

ت را از من فروشوی که من گرد پندار طاعت یوی کش، و گرد معص

 فروشستم. 

گفت  ار گفتی. در حالت نزع همان الله مییخ در ابتدا الله الله بسیاست که شنقل 
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اد نکردم، مگر به غفلت، و اکنون که جان یارب ! هرگز تو را یپس و گفت: 

 رود از طاعت تو غافل ام. ندانم تا حضور کی خواهد بود.  می

پس در ذکر و حضور جان بداد. آن شب که او وفات کرد بوموسی حاضر 

بردم.  دم که عرش را بر فرق سرنهاده بودم و مییود. گفت: به خواب دنب

خ وفات کرده بود و خلق یم. شیخ بگویتعجب کردم. بامداد روانه شدم تا با ش

اس از اطراف آمده بودند. چون جنازه برداشتندمن جهد کردم تا گوشه یبی ق

جنازه رفتم،  رید، بی صبر شدم، در زیرس جنازه به من دهند البته به من نمی

دم یخ را دیرفتم. و مرا آن خواب فراموش شده بود. ش و بر سر گرفتم و می

دی که عرش بر یر آن خواب که دوش دینک تعبیا بوموسی! ایکه گفت: 

 د است. یزین جنازه بایسرگرفته بودی آن عرش ا

ر چون ید. گفت: از منکر و نکیخ را به خواب دیدی شینقل است که مر

 رستی؟ 

ن سوال مقصودی یزان از من سؤال كردند: شما را ازیچون آن عزگفت: 

چ نبود. ین سخن از من هیم خدای من اوست اید، به جهت آنکه اگر گویایبرن

د آن بود که اگر یم؟ آنچه او گوید که من او را کید و از وی پرسیلکن بازگرد

 . ده نبودیم خداوندم اوست تا او مرا بنده خود نداند فایمن صدبار گو

د: ید. گفت: خدای با تو چه کرد؟ گفت: از من پرسیبزرگی او را به خواب د

اوردم. كه حضرت عزت یزی نید چه آوردی؟ گفتم: خداوند را ! چیزیای با

لةاللبن. آن شب یاوردم حق تعالی فرمود ولا لیز نین همه شرك نید با ایترا بشا

 ر شرک نبود. یش

ن قدر یدرد آمد. حق تعالی با من بدر خورده بودم و شکمم به یگفت: شبی ش

 گر بر کار است. یزی دیعنی جز از من چیعتاب فرمود. 

ه بود به یخ را دفن کردند. مادر علی که زن احمد خضروینقل است که ش

د یزیخ باید که شیدان ارت او بازگشت گفت: مییخ آمد. چون از زیارت شیز

 که بود؟ 

 گفتند: تو به دانی. 

دم یکعبه بودم، ساعتی بنشستم، در خواب شدم، چنان د گفت: شبی در طواف

ر عرش بود یدم و آنجا که زیر عرش بدیکه مرا بر اسمان بردند و تا ز

ن بود. بر یاحیابان گل و رید نبود و همه بیدم که پهنا و بالای آن پدیابانی دیب

 . ید ولیزیهر برگ گلی نوشته بود که ابو

تی کن. یدم. گفتم: مرا وصیخواب د خ را بهینقل است که بزرگی گفت: ش

شان کشتی است. جهد کن یت اند. دوری از ایی بی نهایایگفت: مردمان در در
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 ا برهانی. ین درین را از اینی و تن مسکین کشتی نشیتا در ا

ست؟ گفت: در ید. گفت: تصوف چیخ را به خواب دینقل است که کسی ش

 . ش برخود ببستن و در پس زانوی محنت نشستنیآسا

ستاد، چون یخ آمد. ساعتی بایارت شیر به زید ابوالخیخ ابوسعیو چون ش

زی گم کرده باشد در عالم یی است که هرکه چین جایبازمی گشت گفت: ا

 ه و الله اعلم واحکم. یابد. رحمةالله علینجا بازیا
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 ه یذکر عبدالله مبارک رحمة الله عل
ن، به یقت، آن ذوالجهادیرعت و طین زمان، آن رکن امان، آن امام شریآن ز

ه. او را شهنشاه یرحمة الله عل -ر قلم و بلارک عبدالله مبارک یقت. آن امیحق

ر نداشت، و از محتشمان اصحاب یعلما گفته اند. در علم و شجاعت خود نظ

ده یعت. و در فنون علوم احوالی پسندیقت بود، و از محترمان ارباب شریطر

ود، و با همه صحبت داشته و مقبول همه ده بیخ بزرگ را دیداشت، و مشا

ان یآمد سف ف مشهور است، و کرامات مذکور. روزی مییبود، و او را تصان

 ا رجل المشرق. یثوری گفت: تعال 

 نهما. یل حاضر بود. گفت: والمغرب و ما بیفض

ش او چون توان کرد؟ ابتدای توبه او آن یل فضل نهد ستایو کسی را که فض

ر یفتنه شد چنانكه قرار نداشت شبی در زمستان در ز زکییبود که بر کن

د. یبار ستاد. به انتظار او همه شب برف مییوار خانه معشوق تا بامداد باید

چون بانگ نماز گفتند، پنداشت که بانگ خفتن است. چون روز شد دانست 

که همه شب مستغرق حال معشوق بوده است. با خود گفت: شرمت باد ای 

ن مبارک تا روز به جهت هوای خود برپای بودی یشبی چنپسر مبارک! که 

 وانه گردی. یو اگر امام در نماز سورتی درازتر خواند د

در حال دردی به دل او فرود آمد و توبه کرد و به عبادت شد تا به درجه ای 

ه گلبنی و ماری ید خفته در ساید که مادرش روزی در باغ شد، او را دیرس

 راند.  ته و مگس از وی میشاخی نرگس در دهن گرف

بود. پس به  خ مییآنگه از مرو رحلت کرد و در بغداد مدتی در صحبت مشا

مکه رفت و مدتی مجاور شد. باز به مرو آمد. اهل مرو بدو تولا کردند، و 

ث بودند و یق متابع حدیمه از خلایک نیدرس و مجالس نهادند. و در آن وقت 

 ی. همجنانکه امروز او را و را رضمه به علم فقه مشغول بودندییک نی

ق در وی یشان و هردو فریکی از ایند. به حکم موافقتش با هرین گویقیالفر

کی یث، و یکی به جهت اهل حدیدعوی کردندی وا و آنجا دو رباط کرد: 

 برای اهل فقه. پس به حجاز رفت و مجاور شد. 

تجارت ک سال یک سال غزو کردی و یک سال حج کردی و ینقل است که 

شان را خرما دادی و یش براصحاب تفرقه کردی و درویکردی و منفعت خو

 شتر خوردی به هراستخوانی درمی بدادی. یاستخوان خرما بشمردی. هرکه ب

ی همراه شد، چون از وی جدا شد، عبدالله ینقل است که وقتی با بدخو

 ی؟ یگر ست. گفتند: چرا مییبگر

مچنان با وی برفت و از ما جدا شد و چاره برفت. آن خوی بد هیگفت: آن ب
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 خوی بد از وی جدا نشد. 

شی یه میرفت و بر اشتری نشسته بود و به درویکبار در بادینقل است که 

د یرو م. ما را خوانده اند. شما کجا مییش! ما توانگرانید، گفت: ای درویرس

 د؟ یلیکه طف

گر شما را به خانه لی را بهتر دارد. ایم بود طفیزبان چون کریش گفت: میدرو

 ش خواند مارا به خود خواند. یخو

 عبدالله گفت: از ما توانگران وام خواست. 

 ش گفت: اگر از شما وام خواست برای ما خواست. یدرو

 ی. یگو عبدالله شرم زده شد و گفت: راست می

کبار در منزلی فرود آمده بود و اسبی ینقل است که در تقوی تا حدی بود که 

داشت. به نماز مشغول شد. اسب در زرع شد. اسب را همانجا ه یگرانما

ان خورده است. و وقتی از یاده برفت و گفت وی کشت سلطانیبگذاشت و پ

 د. یمرو به شام رفت، به جهت قلمی که خواسته بود و باز نداده، تا باز رسان

 د. هرچهیآ ی گفتند که عبدالله مبارک میینایگذشت. ناب نقل است که روزی می

 د بخواه. یبا می

 ا عبدالله! ینا گفت: توقف کن یناب

 ستاد. گفت: دعا کن تا حق تعالی چشم مرا بازدهد. یعبدالله با

 نا شد. یش انداخت و دعا کرد. در حال بیعبدالله سر در پ

نقل است که روزی در دهه ذی الحجه به صحرا شد و از آروزی حج 

ن حسرتی بخورم، و اعمال یوت ام باری بر فیسوخت، و گفت: اگر آنجا ن می

شان کند در آن اعمال که موی بازنکند یشان به جای آرم که هرکه متابعت ایا

 ب بود. یان نصیند او را از ثواب حاجیو ناخن نچ

ا یی در دست گرفته، گفت: یامد، پشت دوتاه شده، عصایرزنی بیان پیدر آن م

 عبدالله! مگر آروزی حج داری؟ 

 گفت: آری. 

: ای عبدالله! مرا از برای تو فرستاده اند. با من همراه شو تا تو را پس گفت

 به عرفات برسانم. 

گر مانده است. از مرو چون مرا به یعبدالله گفت: با خود گفتم که سه روز د

 عرفات رساند؟ 

ضه بر یرزن گفت: کسی که نماز بامداد سنت در سنجاب گزارده باشد و فریپ

 به مرو با او همراهی توان کرد.  حون و آفتاب برآمدنیلب ج

 گفتم: بسم الله. 
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م بگذشتم که به کشتی دشوار توان گذشت. یپای در راه نهادم و به چند آب عظ

دم مرا گفتی چشم برهم نه. چون چشم برهم نهادمی خود یرس به هر آب که می

م و از ید. چون حج بگزاردیدمی، تا مرا به عرفات رسانیمه آب دیرا از آن ن

ا که یرزن گفت: بیم، پیم و طواف وداع آوردیاف و سعی و عمره فارغ شدطو

اضت در غاری نشسته است تا او یمرا پسری است، که چند گاهست تا به ر

 نم. یرا بب

د یف و نورانی. چون مادر را دیدم زردروی و ضعیم جوانی دیچون آنجا رفت

 یامده ایدانم که ن د و گفت:یمال یاو م یدر پای مادر افتاد و روی در کف پا

ک است. آمده ای که مرا یت فرستاده است که مرا وقت رفتن نزدیاما خدا

 ز کنی. یتجه

 نجا مقام کن تا او را دفن کنی. یاعبدالله! ایرزن گفت: یپ

آن  -م. بعد از آن گفت یپس در حال آن جوان وفات کرد و اورا دفن کرد

سر خاک او خواهم بود. تو ای چ کار ندارم. باقی عمر بر ی: من ه-رزن که یپ

اد ین موسم به دعا ینی. مرا در ایی و مرا نبیگر چون بازآیعبدالله برو. سال د

 دار، 

ک سال از حج فارغ شده بود. ساعتی در ینقل است که عبدالله در حرم بود. 

گری یکی از دید که دو فرشته از آسمان فرود آمدند. یخواب شد. به خواب د

 خلق آمده اند؟  د: امسال چندیپرس

 کی گفت: ششصد هزار. گفت: حج چند کس قبول کردند؟ ی

 چکس قبول نکردند. یگفت: از آن ه

ق که ین همه خلاید آمد. ایدم اضطرابی در من پدین بشنیعبدالله گفت: چون ا

ق از ین رنج و تعصب من کل فج عمیاز اطراف و اکناف جهان با چند

 ع گردد؟ین همه ضایده، اابانها قطع کریراههای دور آمده و ب

پس آن فرشته گفت: در دمشق کفشگری نام او علی بن موفق است او به حج 

ن جمله در کار یدند، و ایامده است اما حج او قبول است و همه را بدو بخشین

 او کردند. 

د شد و آن شخص را ید م از خواب درآمدم، و گفتم: به دمشق باین بشنیچون ا

ه دمشق شدم و خانه آن شخص را طلب کردم و آواز د کرد. پس بیارت بایز

 ست؟یرون آمد. گفتم: نام تو چیدادم. شخصی ب

 گفت: علی بن موفق. 

 گفتم: مرا با تو سخنی است. 

 گفت: بگوی. 
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 گفتم: تو چه کار کنی؟ 

 کنم.  گتف: پاره دوزی می

 ست؟ یپس: آن واقعه با او. بگفتم: گفت نام تو چ

 گفتم: عبدالله مبارک. 

فتاد و از هوش شد. چون بهوش آمد گفتم: مرا از کار خود ینعره ای بزد و ب

 خبر ده. 

صد و پنجاه یگفت: سی سال بود تا مرا آرزوی حج بود و از پاره دوزی س

ده ای که در یدرم جمع کردم. امسال قصد حج کردم تا بروم. روزی سرپوش

. مرا گفت: برو و آمد ه بوی طعامی مییخانه است حامله بود، مگر. از همسا

ه. آن حال خبر دادم. یار از آن طعام. من رفتم. به در خانه همسایپاره ای ب

چ یستن گرفت و گفت: بدانکه سه شبانروز بود که اطفال من هیه گریهمسا

دم. بار از وی جدا کردم و طعام ساختم، ینخورده بودند. امروز خری مرده د

صد و پنجاه یدر جان من افتاد. آن س دم آتشین بشنیبر شما حلال نباشد، چون ا

 ن است. یدرم برداشتم و بدو دادم. گفتم: نفقه اطفال کن که حج ما ا

 ا و صدق الملك فی الحکم و القضا. یعبدالله گفت: صدق الملک فی الرو

ن غلام یکی عبدالله را گفت: اینقل است که عبدالله مکاتب غلامی داشت. 

 هد. د م به تو مییکند و س نباشی می

رفت تا به گورستانی شد، و سر  ن شد. شبی بر عقب او مییعبدالله غمگ

ستاد. عبدالله از دور آن را یگوری باز کرد، و در آنجا محرابی بود. در نماز ا

ده و غلی بر ید پلاسی پوشیک غلام شد. غلام را دید تا آهسته به نزدید می

د یعبدالله چون آن بد کرد. د و زاری مییمال گردن نهاده و روی در خاک می

ان شد و در گوشه ای بنشست و غلام تا صبح در یآهسته باز پس آمد و گر

د و در مسجد شد و نماز بامداد یآنجا بماند پس بازآمد و سرگور بپوشان

ه یبگزارد و گفت: الهی! روز آمد و خداوند مجازی از من درم خواهد. ما

 ی. بده از آنجا که تو دانی. یمفلسان تو

م بردست غلام نشست. عبدالله را یک درم سید آمد و یحال نوری از هوا پددر 

گفت  د و مییبوس طاقت نماند. برخاست و سر غلام را در کنار گرفت و می

 ن غلام باد. خواجه تو بوده ای نه من. یکه هزار جان فدای چن

ده شد و راز من ید گفت: الهی! چون پرده من دریغلام چون آن حال بد

ا مرا راحت نماند. به عزت خود که مرا فتنه نگردانی و یگشت، دردن آشکارا

 جان من برداری. 

ن او یز و تکفیهنوز سرش در کنار عبدالله بود که جان بداد. عبدالله اسباب تجه
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د یراست کرد، و او را با همان پلاس در همان گور دفن کرد. همان شب س

کی یه السلام، که آمدند هر یل را، علیم خلید و ابراهیعالم را به خواب د

 ا عبدالله چرا آن دوست ما را با پلاس دفن کردی؟ یبربراقی نشسته. گفتند: 

رون آمده بود و ینقل است که عبدالله روزی با کوکبه تمام از مجلس ب

ن چه کار و بار است که تو را یرفت. علوی بچه ای گفت: ای هندو زاده ا می

ن درفش یند محمد رسول الله ام روزی چندد که من که فرزیاز دست برمی آ

 روی؟  ن کوکبه مییزنم تا قوتی به دست آرم و تو با چند می

کنم که جد تو کرده است و فرموده است،  عبدالله گفت: از بهر آنکه من آن می

 کنی.  و تو آن نمی

بود و مرا  یده زاده! تو را بدزدین گفت: آری ای سیند که چنیز گویو ن

ه و علی آله و سلم از وی علم یتو مصطفی بود صلی الله عل ، و بذریبذر

راث یراث ماند. من میا میا بود. از وی دنیراث ماند، و بذر من از اهل دنیم

راث پدر من گرفتی و بدان یز شدم و تو میبذر تو گرفتم و به برکت آن عز

 خوار شدی. 

ا یر شده گفت: ید. متغیه السلام، به خواب دیغمبر را، علیآن شب عبدالله پ

 ست؟ یر چیرسول الله! سبب تغ

 نشانی.  گفت: آری، نکته ای برفرزند ما می

دار شد و عزم آن کرد که آن علوی زاده طلب کند، و عذر او یعبدالله ب

د که گفت: اگر تو چنان یغمبر را بخواب دیبخواهد. علوی بچه همان شب پ

 ستی، او تو را آن نتوانستی گفت. یبودتی که با

دار شد عزم خدمت عبدالله کرد که عذر خواهد. در راه به هم یوی چون بعل

 ان نهادند و توبه کردند. یدند و ماجرا در میرس

آمد. روزی  نقل است که سهل بن عبدالله مروزی همه روز به درس عبدالله می

زکان تو بر بام آمدند و یگر به درس تو نخواهم آمد که کنیرون آمد و گفت: دیب

 شان را ادب نکنی؟ یخود خواندند و گفتند: سهل من، سهل من! چرا امرا به 

 د. ید تا نماز بر سهل بکنیعبدالله با اصحاب خود گفت: حاضر باش

خ! تو را چون یا شیدر حال سهل وفات کرد. بر وی نماز کردند. پس گفتند: 

 معلوم شد؟ 

 ک ندارم. زیچ کنیخواندند و من ه گفت: آن حوران خلد بودند که او را می

دم از ید ی؟ گفت: راهبی دیب چه دیدند: از عجاینقل است که از وی پرس

ست؟ یدم که راه به خدای چیف شده، و از خوف دوتا شده، پرسیمجاهده ضع

ترسم آن  گفت: اگر او را بدانی راه بدو هم بدانی، و گفت: من بت پرستم و می
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عنی یشناسی.  او را میگردی در آنکه  شناسم وتو عاصی می را که وی را نمی

نم و کفر جهل اقتضا کند و خود یب معرفت خوف اقتضا کند و تو را خوف نمی

ار ناکردنی باز ینم. سخن او مرا پند شد و از بسیب را از خوف گداخته می

 داشت. 

کبار به غزا بودم، در گوشه ای از بلاد روم. در آنجا ینقل است که گفت: 

ک ذره یده و گفتند اگر ین کشیکی را بر عقابیدم جمع شده و یار دیخلقی بس

چاره در یر کنی خصمت بت بزرگ بادا. سخت زن و گرم زن. و آن بیتقص

خوری و آه  ن سختی مییدم کاری بدیکرد. پرس رنجی تمام بود و آ نمی

ن از من در وجود آمده است یم سنگیست؟ گفت: جرمی عظیکنی. سبب چ نمی

ن یاز هرچه هست پاک نشود، نام بت مهو درملت ما سنتی است که تاکسی 

ان دو پله ترا  نام یی. بدانکه من در مینما ارد. اکنون تو مسلمان مییبر زبان ن

 ن جزای آن است. ین برده ام. ایبت مه

اد ین است که هر که او را بشناسد او را یعبدالله گفت: باری در ملت ما ا

 نتوان کرد که من عرف الله کل لسانه. 

کرد. وقت نماز  کبار به غزا رفته بود. با کافری جنگ مییکه نقل است 

درآمد، از کافر مهلت خواست و نماز کرد. چون وقت نماز کافر درآمد، 

ن ساعت بر یمهلت خواست تا نماز کند. چون رو به بت آورد عبدالله گفت: ا

 افتم. یوی ظفر 

ا عبدالله! ی د که:یده به سر او رفت تا او را بکشد. آوازی شنیغ کشیبا ت

 د. یاوفوبالعهد ان العهد کان مسوولا. از وفای عهد خواهند پرس

ان. یده و گریغی کشید با تیست. کافر سربرداشت. عبدالله را دیعبدالله بگر

 گفت: تو را چه افتاد؟ 

 ن رفت. یعبدالله حال بگفت که از برای تو با من عتابی چن

ن خدای عاصی و طاغی یر چنکافر نعره بزد. گفت: ناجوانمردی بود که د

 بود که با دوست از برای دشمن عتاب کند. 

 ن. یزی گشت در راه دیدرحال مسلمان شد و عز

دم صاحب جمال، که قصد کرد در کعبه ینقل است که گفت: در مکه جوانی د

ش او رفتم. جوان شهادت آورد. گفتم: ای یفتاد. پیهوش شد و بیرود. ناگاه ب

س خود را یافتاد؟ گفت من ترسا بودم. خواستم تا به تلبجوان! تو را چه حال 

ب وفی یت الحبینم. هاتفی آواز داد: تدخل بیدر کعبه اندازم، تا جمال کعبه را ب

ی و دل پر از دشمنی یب. روا داری که در خانه دوست آیقلبک معادات الحب

 دوست. 
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راهن یبا پد یرفت. غلامی د یشابور مینقل است که زمستانی بود در بازار ن

ی که از برای تو جبه ای ید. گفت چرا با خواجه نگویلرز تنها که از سرما می

 سازد. 

 ند. یب داند و می م؟ او خود مییگفت: چه گو

قت از یفتاد. پس گفت: طریهوش بیعبدالله را وقت خوش شد. نعره ای بزدو ب

 د. ین غلام آموزیا

 ت او رفتند. یبه تعز د خلقییبتی رسینقل است که عبدالله را وقتی مص

بتی به وی یز برفت و با عبدالله گفت: خردمند آن بود که چون مصیگبری ن

 رسد، روز نخست آن کند که پس از سه روز خواهد کرد. 

 د که حکمت است. یسین سخن بنویعبدالله گفت: ا

 دند: کدام خصلت در آدمی نافعتر؟ ینقل است که از او پرس

 گفت: عقلی وافر. 

 اگر نبود؟ گفتند: 

 گفت: حسن ادب. 

 گفتند: اگر نبود. 

 گفت: برادری مشفق که با او مشورتی کند. 

 گفتند: اگر نبود؟

 م. یگفت: خاموشی دا

 گفتند: اگر نبود؟ 

 گفت: مرگ در حال. 

د و هرکه ید آیرد خلل در سنتها پدینقل است که گفت: هرکه راه ادب آسان گ

ض آسان یروم گردانند، و هرکه فراض محیرد او را از فرایسنتها آسان گ

رد از معرفتش محروم گردانند، و هرکه از معرفت محروم بود دانی که، یگ

 که بود. 

 شان حق چگونه باشد. ین باشند منزلت درویا ایشان دنیو گفت: چون درو

ما طالب بود که هرکه یعنی دایو گفت: دل دوستان حق هرگز ساکن نشود. 

 رد. د کیستاد مقام خود پدیبا

 اری علم. یم از بسیازمندتریو گفت: ما به اندکی ادب ن

 ب رفتند. یم که مردمان ادیطلب و گفت: ادب اکنون می

ک من ادب شناختن یار گفته اند در ادب، و نزدیو گفت: مردمان سخن بس

 نفس است. 

و گفت: سخاوت کردن از آنچه در دست مردمان است فاضلتر از بذل کردن 
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 توست. از آنچه در دست 

ک درم به خداوند باز دهد دوست تر دارم از آنکه صدهزار یو گفت: هرکه 

 رد متوکل نبود. یزی از حرام بگیدرم صدقه کند، و هرکه پش

نی. توکل آن است که یش توکل بیست که تو از نفس خویو گفت: توکل آن ن

 خدای از تو توکل داند. 

ن هردو عادت نبود یاگر اض و توکل، یو گفت: کسب کردن مانع نبود از تفو

 در کسب. 

مار شود نفقه کند، و اگر ید تا اگر بیو گفت: اگر کسی با قوتش کسبی کند شا

 رد هم از مال وی کفن بودش. یبم

 ده است. یست در آدمی که ذل کسب نکشیز نیچ چیو گفت: ه

 و گفت: مروت خرسندی به از مروت دادن. 

 شی. یدرو ا دوستییمنی بود بر خدای یو گفت: زهدا

 د او را هرگز ذوق نبود. یو گفت: هرکه طعم بندگی کردن نچش

شان در صلح بدارد و به شب یال و فرزندان بود ایو گفت: کسی که او را ع

شان افگند، آن عمل او یند، جامه بر ایدار شود کودکان را برهنه بیاز خواب ب

 از غزو فاضلتر بود. 

د که در نفس یتر بود او خود راباو گفت: هرکه قدر او به نزد خلق بزرگ

 ند. یرتر بیش حقیخو

 ست؟ یگفتند: داروی دل چ

 گفت: از مردمان دور بودن. 

شان متواضع بودن از تواضع یو گفت: بر توانگران تکبر کردن و بر درو

 بود. 

ا بالای توست بر وی تکبر کنی و با یو گفت: تواضع آن بود که هرکه در دن

 کنی. آنکه فروتر است تواضع 

د، و خوف اصلی آن است ید آیو گفت: رجاء اصلی آن است که از خوف پد

د و هررجا که ید آیق پدید و صدق اعمال از تصدید آیکه از صدق اعمال پد

 من گردد و ساکن شود. یدر مقدمه آن خوف نبود زود بود که آنکس ا

هان رد دوام مراقبت بود در نیزد تا در دل قرار گیو گفت: آنچه خوف انگ

 وآشکارا. 

بت کنم مادر یرفت. گفت: اگر من غ بت مییث غیش او حدینقل است که پ

 ترند. یشان به احسان من اولیبت کنم که ایوپدر خود را غ

ست. یامد و در پای عبدالله افتاد و زار زار بگرینقل است که روزی جوانی ب
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 توانم گفت:  و گفت گناهی کرده ام. از شرم نمی

 گوی تا چه کرده ای؟ عبدالله گفت: ب

 گفت: زنا کرده ام. 

 بت کرده ای. یدم که مگر غیگفت: ترس

 ت کرد و گفت: خدای را نگاه دار. یو مردی گفت که او مرا وص

 ست؟ ین چیر ایگفتم: تفس

 نی. یب ی خدای را مییشه چنان باش که گویگفت: هم

همانی شان داد. وقتی اورا میات همه مال به دروینقل است که در حال ح

آمدهرچه داشت خرج کرد و گفت: مهمانان فرستادگان خدای اند. زن با وی 

ن معنی با من خصومت کند یرون آمد. گفت: زنی که در ایبه خصومت ب

 د. ینشا

ن وی بداد و طلاق دادش داد. خداوندتعالی چنان حکم کرد تا دختری از یب

انه رفت. از مهترزادگان به مجلس وی درآمد و سخن وی خوش آمدش. به خ

نار به دختر داد و یپدر درخواست که مرا به زنی به وی ده. پدر پنجاه هزار د

دختری به زنی به وی داد. به خواب نمودندش که زنی را از بهر ما طلاق 

 ان نکند. ینکه عوض تا بدانی که کسی بر ما زیدادی. ا

دی یشان داد. مریک شد، همه مال خود را به درویچون وقت وفاتش نزد

کنی.  ا فراز مییه از دنیخ! سه دخترک داری و دین او بود. گفت: ای شیبربال

 ر چه کرده ای؟ یزی بگذار. تدبیشان را چیا

ن. کارساز اهل صلاح یشان گفته ام و هو بتولی الصالحیث ایگفت: من حد

 اوست. کسی که سازنده کارش بود به از آنکه عبدالله مبارک بود. 

عمل یگفت: لمثل هذا فل د و مییخند باز کرد و می پس در وقت مرگ چشمها

 دند. گفتند: خدای با تو چه کرد؟ یان ثوری را به خواب دیالعاملون. سف

 گفت: رحمت کرد. 

 ست؟ یگفتند حال عبدالله مبارک چ

 ه. یرود. رحمةالله عل گفت: او از آن جمله است که روی دوبار به حضرت می
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  ان ثوری قدس الله روحهیذکر سف
خ و پادشاه، آن یت، آن علما را شیانت، آن شمع زهد و هداین و دیآن تاج د

ان ثوری، یقدما را حاجب درگاه، آن قطب حرکت دوری، امام عالم سف

ن گفتندی، هرگز یرالمومنین بود. او را امیه، از بزرگان دیرحمةالله عل

باطن  خلافت ناکرده، و مقتدای به حق بود و صاحب قبول و در علم ظاهر و

ده یت رسیر نداشت و از مجتهدان پنج گانه بود و در ورع و تقوی به نهاینظ

ده بود و از اول یخ و کبار دیار مشایت داشت و بسیبود و ادب و تواضع به غا

 کار تا به آخر از آنچه بود ذره ای برنگشت. 

ال م. در حیث کنیا تا سماع حدیم او را بخواند که: بیچنانکه نقل است که ابراه

م. و از مادر در ورع یازمایست که تا خلق او بیبا م گفت: مرا مییامد. ابراهیب

 د آمده بود. یپد

ه یک روز مادرش بر بام رفته بود و از بام همسایچنانکه نقل است که 

انگشتی ترشی در دهان کرد. چندان سر برشکم مادر زد که مادر را در 

 خاطر آمد تا برفت و حلالی خواست. 

 ک روز به غفلت پای چپ در مسجد نهاد. یای حال او آن بود که و ابتد

 ا ثور! ید که یآوازی شن

د هوش از وی برفت، چون بهوش یثوری از آن سبب گفتند چون آن آواز شن

گفت: چون  زد و می بازآمد محاسن خود بگرفت و تپانچه بر روی خود می

کردند. هوش دار تا ده انسان محو یپای به ادب در مسجد ننهادی نامت از جر

 نهی!  قدم چگونه می

ت یا ثور! بنگر تا چه عناینقل است که پای در کشتزاری نهاد. آواز آمد که: 

بود در حق کسی که گامی بر خلاف سنت برنتواند داشت. چون به ظاهر 

ست سال بردوام به شب یرندش سخن باطن او که تواند گفت: و بین قدر بگیبد

 چ نخفت. یه

دم که نه یه و سلم نشنیغمبر صلی الله علیث پیگفت: هرگز از حد نقل است که

 د. یث بدهیث زکوو. حدیآن را به کار بستم، و گفتی ای اصحاب! حد

 ست؟ یث را زکوو چیگفتند: حد

 د. یث کار کنیث به پنج حدیست حدیگفت آنکه از دو

 کرد و در نماز با محاسن حرکتی ش او نماز مییفه عهد پینقل است که خل

ن نماز را فردا در ین نمازی نماز نبود و این چنیان گفت: ایکرد. سف می

 ت باززنند. ید به رویی پلیعرصات چون رگو

 فه گفت: آهسته تر گوی. یخل
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 ن مهمی دست بدارم در حال بولم خون شود. یگفت: اگر من از چن

د، فه آن  از وی در دل گرفت. فرمود که داری فرو برند واو را بردار کننیخل

 ری نکند. یش من دلیچ کس پیتا دگر ه

ان سر بر کنار بزرگی نهاده بود و پای در کنار یزدند سف آن روز که دار می

ن حال معلوم ین دو بزرگ را اینه نهاده بود و در خواب شد ه. اییان بن عیسف

 شد. 

 ن حال. یم از ایگر گفتند: او را خبر نکنیکدیبا

 ل؟ ست حایدار بود. گفت: چیاو خود ب

ان گفت: مرا در جان ینمودند. سف یار میشان حال بازگفتند ودلتنگی بسیا

 د گزارد. یا ببایست. ولکن حق کارهای دنیزش نین آویش چندیخو

 م. یشان را گرفتنی عظیر ایا! بگیپس آب در چشم آورد. گفت: بارخدا

فه بر تخت بود و ارکان دولت بر حواشی ین دعا گفت در حال خلین که ایهم

کبار بر یفه با اركان دولت به یدر آن سرای افتاد و خل یشسته بودند. طراقن

 لی؟ ین تعجین مستجابی و بدیی بدین فروشدند و آن دو بزرگ گفتند: دعایزم

 م. ین درگاه نبرده ایان گفت: آری! ما آب روی خود بدیسف

مار یان بیان بود چنان افتاد كه سفیگر بنشست، معتقد سفیفه دینقل است که خل

ان فرستاد تا یش سفیترسا داشت. سخت استاد و حاذق. پ یبیفه طبیشد خل

ن مردیاست که از خوف خدای ید گفت: ایمعالجت کند. چون قاروره او بد

ب ید. پس آن طبیآ رون مییچگر او خون شده است و پاره پاره از مثانه ب

 ن باطل نبود.یبود آن د ین مردیكه چن ینیترسا گفت در د

فرستم،  ب میین طبیمار به بالیفه گفت: پنداشتم که بیمسلمان شد. خلدر حال 

 فرستادم.  یب میش طبیب را پیخود طب

ان را در حال جوانی پشت گوژ شده بود. گفتند: ای امام ینقل است که سف

 ست. ین نیمسلمانان! تو را هنوز وقت ا

روزی الحاح او جواب نداد، از آنکه او را از ذکر حق پروای خلق نبودی، تا 

کردند. گفت: مرا استادی بود و مردی سخت بزرگ بود و من از وی علم 

د و کشتی عمرش به گرداب اجل یآموختم. چون عمرش به آخر رس می

ن او نشسته بود م. ناگاه چشم باز کرد و مرا گفت: یفروخواست شد، من بر بال

تا خلق را راه کنند؟ پنجاه سال است که  نی که با ما چه مییب ان! مییای سف

ند یرانند و میگو م. اکنون مرا مییخوان م و به درگاه حق مییینما راست می

ند که گفت: سه استاد را خدمت کردم و علم یی و گویشا برو که مارا نمی

گر ید جهود شد و در آن وفات کرد. دیکی به آخر رسیآموختم چون کار 
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 و پشتم شکسته شد.  امدیتمجس ثالث تنصر از آن ترس طراقی از پشت من ب

ش او فرستاد و گفت: بستان که پدرم دوست یکی دو بدرو زر پینقل است که 

ش تو یراث او پین وجهی حلال است و از مید تو بود و ایتو بود واو مر

 آوردم. 

به دست پسر داد و باز فرستاد و گفت: بگوی که دوستی من با پدرت از بهر 

 خدای بود. 

زآمدم گفتم: ای پدر! دل تو مگر از سنگ است؟ ان گفت: چون بایپسر سف

 کنی؟  چ ندارم؟ بر من رحم نمییال دارم و هینی که عیب می

د که بخوری و من دوستی خدای به دوستی یبا ان گفت: ای پسر! تو را مییسف

 امت درمانم. یا نفروشم که به قیدن

و هرگز ان آوردند و قبول نکرد. گفت: من از تیش سفیه ای پینقل استکه هد

ده است. ترسم که به سبب مال تو یان گفت: برادرت شنیده ام. سفیث نشنیحد

 ل بود. ین میگران، وایدل من بر او مشفق تر شود از د

 رمییمانم بگ زی نگرفتی. گفتی دانمی که در نمییو هرگز از کسی چ

وان یگذشت. آنکس بر آن ا کی به در سرای محتشمی مییوروزی با 

شان یکردتی ا هی کرد، بدو گفت: اگر شما در آنجا نمیست. او را نینگر

د در مظلمت یک باشید شریکن ن اسراف نکردندی. پس چون شما نظر مییچند

 ن اسراف. یا

د که یه ای وفات کرد. به نماز جناره او شد. بعد از آن شنیواو را همسا

لق ان گفت: اگر دانستمی که خیکو بود. سفیگفتند: كه او مردی ن مردمان می

را که تا مرد منافق نشود یاز او خشنود بگردند به نماز جنازه او نرفتمی، ز

 خلق از او خشنود نگردند. 

ان را عادت بود که در مقصوره ای نشستی. چون از مال سلطان مجمره یوسف

 گر آنجا ننشست. یخت تا آن بوی نشنود، و دیای پر عود ساختند از آنجا بگر

ده بود. با او گفتند: خواست که راست یگونه پوشجامه باژ ینقل است که روز

ده بودم. نخواهم که از برای یراهن از بهر خدای پوشین پیکند، نکرد و گفت: ا

 خلق بگردانم. همچنان بگذشت. 

ان گفت: چهل حج ینقل است که جوانی را حج فوت شده بود. آهی کرد. سف

 ن آه به من دادی؟ یکرده ام به تو دادم. تو ا

 دم. گفت: دا

د که او را گفتند: سودی کردی که اگر به همه اهل یآن شب به خواب د

 عرفات قسمت کنی توانگر شوند. 
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د او یرون کنینقل است که روزی در گرمابه آمد. غلامی امرد درآمد. گفت: ب

و است، که او را یو است، و با هر امردی هژده دیک دیرا که با هر زنی 

 ند در چشمهای مردان. یآرا می

 داد. گفتند:  خوردی. سگی آنجا بود و بدو می نقل است که روزی نان می

 چرا با زن و فرزند نخوردی؟ 

گفت: اگر نان به سگ دهم تا روز پاس من دارد تا من نماز کنم، واگر به زن 

 و فرزند دهم از طاعتم باز دارند. 

 ست که از لبیش از آن نیو روزی اصحاب را گفت: خوش و ناخوش طعام ب

د تا خوش و ین قدر اگر خوش است و اگر ناخوش صبر کنید. ایبه حلق رس

ن زودی بگذرد، بی آن یزی که بدیکی شود. که چیک شما یناخوش به نزد

 صبر توان کرد. 

شان یشان را چنان نقل کنند که در مجلس او درویو از بزرگداشت او درو

 ران بودندی. یچون ام

قی با او بود. او همه یرفت. رف به مکه می کبار در محملی بود وینقل است که 

 ی؟ یگر م گناه مییق گفت: از بیست. رفیگر راه می

کن یار است ولیان دست دراز کرد وکاه برگی برداشت، و گفت: گناه بسیسف

مان که یترسم که ا مت ندارد. از آن میین کاه برگ قیگناهان من به اندازه ا

 ا نه. یمان هست یآورده ام با خود ا

 گران به عبادت مشغول شدند حکمتشان بارآورد. یگفت: د و

کی از بهر خدای یا است و یه ده جزو است. نه جزو از آن ریو گفت: گر

ک قطره از چشم یک جزو که از بهر خدای است در سالی یاست. اگر از آن 

 ار بود. ید بسیایب

داند  می یی نشسته باشند و کسی منادی کند که كیار جایو گفت: اگر خلق بس

زد، و عجب آنکه یک تن برنخیزد یست برخیكه امروز تا به شب خواهد ز

ش است هرکه مرگ را ساخته یند با چنان کاری که در پیاگر همه خلق را گو

 زد. یک تن برنخید، یزید برخیا

ز کردن برعمل سخت تر است از عمل وبسی بود که مرد عملی یو گفت: پره

سند. پس بعد از آن چندان ینه نویوان علایدر دکند تا وقتی که آن را  ک میین

سند. و گفت: چون یا نویوان رید که آن را در دیبدان فخر کند و چندان باز گو

ش گرد توانگر گردد بدانکه مرائی است و چون گرد سلطان گردد یدر و

 بدانکه دزد است. 

که  ا زهد خود به فعل آورد و متزهد آن استیو گفت: زاهد آن است که در دن
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 زهد او به زبان بود. 

خوردن است،  یدن است ونه نان جویا نه پلاس پوشیو گفت: زهد در دن

 ا نابستن است و امل کوتاه کردن است. یکن دل در دنیول

ان تو و خدای یاری گناه، گناهی که میک خدای شوی با بسیو گفت: اگر نزد

 ان تو و بندگان او. یک گناه میبود، آسانتر از آنکه 

ری. زمان السکوت ین روزگاری است که خاموش باشی و گوشه یفت: او گ

 وت. یو لزوم الب

 ی؟ ینم در کسب کردن چه گویکی گفت: در گوشه ای نشی

 دم که به کسب محتاج شده. یچ ترسگار را ندیگفت: از خدای بترس که ه

زد و خود یدانم که در آنجا گر کوتر از سوراخی نمییچ نیو گفت: آدمی را ه

ا در یت داشته اند که جامه انگشت نمای پوشند ید کند، كه سلف کراهیناپدرا 

ن ین. ایث آن نکند، نهی عن الشهرتید که حدیبا ا در نو، بل که چنان مییکهنه 

 است. 

 ن روزگار را با سلامت تر از خواب. یدانم اهل ا چ نمییو گفت: ه

شان علم آموزد یاز اند و ین سلطانان آن است که با اهل علم نشیو گفت: بهتر

 ند. ین نشین علما آنکه با سلاطیو بدتر

و گفت: نخست عبادتی خلوت است. آنگاه طلب کردن علم، آنگاه بدان عمل 

 کردن، آنگاه نشر آن علم کردن. 

ک حرف از یش از آنکه کسی را یو گفت: هرگز تواضع نکردم کسی را پ

 دم. یحکمت د

 ر از برای دل را ی. و آخرت را بگر از برای تن. . یا را بگیو گفت: دن

د آن نرستی، و هر که خود را یچ کس از کید بودی هیو گفت: اگر گناه را ک

 ر خود فضل نهد او متکبر است. یبر غ

هی صوفی، و توانگری ین خلقان پنج اند. عالمی زاهد؛ و فقیزتریو گفت: عز

 فی سنی. یشی شاکر، و شریمتواضع و درو

 خاشع نبود، نماز او درست نبود. و گفت: هرکه در نماز 

د یری کند، چون کسی بود که جامه پلیو گفت: هرکه از حرام صدقه دهد و خ

 دتر شود. یا به بول. آن جامه پلید یبه خون بشو

 و گفت: رضا قبول مقدور است به شکر. 

 و گفت: خلق حسن آدمی خشم خدای بنشاند. 

 در هرچه به تو رسد. را  ین آن است که متهم نداری خدایقیو گفت: 

ستاند و ما او را  کشد مارا و مال می را که می یو گفت: سبحان آن خدائ
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 م. یدار دوستتر می

 رد. یو گفت: هرکه را به دوستی گرفت به دشمنی نگ

و گفت: نفس زدن در مشاهده حرام است، و در مکاشفه حرام است، و در 

 نه حرام است، و در خطرات حلال. یمعا

د از آنکه ین تو را خوشتر آید: نعم الرجل انت. ایر کسی تو را گوو گفت: اگ

 د: بس الرجل انت. بدانکه تو هنوز مردی نبدی. یگو

ن یقین. گفت: فعلی است در دل. هرگاه که معرفت سست شد یقیدند از یو پرس

ن آن است که هرچه به تو رسد دانی که از حق به تو یقیثابت گشت، و 

ان، یشتر از عیان بود، بل که بیکه وعده تو را چون ع رسد تا چنان باشی می

 ادت بود. ین زیعنی حاضر بود، بل که از ای

ه و سلم گفت: خدای دشمن دارد اهل خانه ای که ید صلی الله علیدند که سیپرس

 ار خورند. یدر وی گوشت بس

 بت را گفته است که گوشت مسلمانان خورند. یگفت: اهل غ

م که از جهل است. یرا گفت: تو را چهار سخن گونقل است که حاتم اصم 

دن قضا كافری یدن قضا است. و نادیکی ملامت کردن مردمان را از نادی

است سوم  یدن قسمت از كافریاست. دوم حسد كردن برادر مسلمان را از ناد

دن شما در یامت است و نادیدن شمارقیمال حرام و شبهت جمع کردن از ناد

د ناداشتن به ید حق و امیمن بودن از وعیچهارم ا امت از کافری است،یق

 ن کافری است. یدن ایوعده حق، و ناد

ی یان به سفر شدی گفتی: اگر جایکی از شاگردان سفینقل است که چون 

 د. ید برای من بخرینیمرگ بب

ست و گفت: مرگ به آرزو خواستم، اکنون یک آمد بگریچون اجلش نزد

ی و رکوه ای ینان بودی که  بعصامرگ سخت است. کاشکی همه سفر چ

 د. یراست شدی. ولکن القدوم علی الله شد

لای او یست و هرگاه که سخن مرگ و استیک خدای شدن آسان نیبه نزد

دی، گفتی: استعد لموت قبل یدی چند روزاز خود برفتی و به هرکه رسیشن

 نیرد. از مرگ چنیش از آنکه ناگاه تور بگینزوله. ساخته باش مرگ را ب

گفتند: خوشت باد  ارانش مییخواست و در آن وقت  دو به آرزو مییترس می

 در بهشت. 

ا به چون ید؟ بهشت هرگز به من نرسد ییگو د که: چه مییو او سرمی جنبان

 من کسی دهند. 

ر بصره خواست تا جامگی به وی دهد. یاو در بصره بود و ام یماریپس ب
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ک دم یج شکم داشت و از عبادت اورا طلب کردند. در ستورگاهی بود که رن

نمی آسود و آن شب حساب کردند. شصت بارآب دست کرده بود و وضو 

 آمد. گفتند: آخر وضو مساز.  رفت، بازش حاجت می ساخت و در نماز می می

د به ید، طاهر باشم نه نجس، که پلیل درآیخواهم تا چون عزرائ گفت: می

 جناب حضرت روی نتوان نهاد. 

ک ین نه، که اجل من نزدیان گفت روی من بر زمیگفت: سف عبدالله مهدی

 آمد. 

رون آمدم تا جمع را خبر کنم. چون بازآمدم ین نهادم و بیش بر زمیرو

 اصحاب همه حاضر بودند. گفتم: شما را که خبر داد؟ 

 د. یان حاضر شویم که به جنازه سفیدیگفتند: ما در خواب د

انی هزار ید و همیر کشیدست در ز مردمان درآمدند و حال بر وی تنگ شد.

 د. یرون آورد و گفت: صدقه کنینار بید

 ن زر داشت. ید گرفت و چندیا را نبایوسته گفتی دنیان پیگفتند: سبحان الله. سف

ن توانستم داشت که ین خود را به دین من بود ودین پاسبان دیان گفت: ایسف

چه خوری و چه پوشی؟ ن بر من دست نبرد، که اگر گفتی امروز یس به دیابل

نک زر!  وسواس او را از ینک زر! گر گفتی: کفن نداری! گفتمی ایگفتمی: ا

 ن حاجت نبود. یخود دفع کردمی، هرچند مرا بد

ند وارثی بود او را، در یم کرد. و گویپس کلمه شهادت بگفت و جان تسل

عزم  ان را خبر شد.یبخارا، بمرد. علمای بخارا آن مار را نگاه داشتند. سف

بخارا کرد. اهل بخارا تا لب آب استقبال کردند و به اعزاز تمام در بخارا 

داشت، تا  ان هژده ساله بود و آن زر بدو دادند و آن را نگاه مییبردند، و سف

ن شد که وفات خواهد کردبه صدقه داد. و یقید خواست، تا یزی نبایاز کسی چ

ع مات الورع. پس او را به دند که مات الوریآن شب که وفات کرد آوازی شن

 کی گور؟ یدند. گفتند: چون صبر کردی با وحشت و تاریخواب د

 گفت: گور من مرغزاری است از مرغزارهای بهشت. 

 د. گفت: خدای با تو چه کرد؟ یگری به خواب دید

 گر در بهشت. یک قدم بر صراط نهادم، و دیگفت: 

ن ید ای. پرسیدیپر تی مید که در بهشت از درختی به درخیگری به خواب دید

 افتی؟یبه چه 

 گفت: به ورع. 

نقل است که از شفقت که او را بود بر خلق خدای. روزی در بازار مرغکی 

د و آزاد کرد." مرغكی ید. او را بخریطپ یکرد و هم اد میید در قفس که فرید
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ان همه شب نماز کردی و آن مرغک یان آمدی. سفیهر شب به خانه سف

ان را به خاک بردند، ینشستی. چون سف ی، و گاه گاه بر وی می کرد نظاره می

کرد و خلق به های های  اد مییزد و فر یآن مرغک خود را بر جنازه او هم

زد تا از  خ را دفن کردن، مرغک خود را بر خاک مییستند. چون شیگر می

ده، یامرزیان را به شفقتی که بر خلق داشت بیگور آواز آمد که حق تعالی سف

 ه. ید. رحمةالله علیان رسیز بمرد، و به سفیو آن مرغک ن
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 ه یق بلخی رحمةالله علیذکر شق
آن متوکل ابرار، آن متصرف اسرار. آن رکن محترم، آن قبلة محتشم، آن 

خ وقت یگانه عهد بود، و شیه، یق رحمةالله علیق، ابوعلی شقیدلاور اهل طر

ه عمر در توکل رفت، و در بود و در زهد و عبادت قدمی راسخ داشت، و هم

ار دارد، در فنون علم، و استاد حاتم یف بسیانواع علوم کامل بود، و تصان

خ او صحبت یار مشایم ادهم گرفته بود و با بسیقت از ابراهیاصم بود، و طر

 داشته بود. 

و گفت: هزار و هفتصد استاد را شاگردی کردم و چند اشتروار کتاب حاصل 

 کردم. 

کی امن در روزی، و دوم اخلاص یز است: یدای در چهارچو گفت: راه خ

 طان، و چهارم ساختن مرگ. یدر کار، و سوم عداوت با ش

و سبب توبه او آن بود که به ترکستان شد به تجارت و به نظاره بتخانه رفت. 

ق گفت: تورا یکرد. شق د و زاری مییپرست د که بتی را مییبت پرستی را د

قادر و عالم او را پرست و شرم دار و بت مپرست دگاری هست زنده و یآفر

 د. یایر و شر نیچ خیکه از او ه

ست که تو را در شهرتو روزی یی قادر نیگو ن است که تو مییگفت: اگر چن

دار شد و روی به بلخ ین سخن بیق از اید آمد. شقین جانب بایدهد که تو را بد

 کاری؟ق گفت: در چه ینهاد. گبری همراه او افتاد. با شق

 گفت: دربازرگانی. 

امت اگر یر نکرده اند، تا قیروی که تو را تقد گفت: اگر در پی روزی می

ر کرده اند، یروی که تو را تقد روزی بدان نرسی، اگر از پس روزی می

 مرو که خود به تو رسد. 

ا بر دلش سرد شد. پس به بلخ آمد. یدار شد و دنید بین سخن بشنیق چون ایشق

ت جوانمرد بود و علی بن یان بر وی جمع شدند که او به غاجماعتی دوست

ر بلخ بود و سگان شکاری داشتی. او را سگی گم شده یسی بن ماهان امیع

 ق است و آنکس را بگرفتند که تو گرفته ای. یه شقیبود. گفتنتد: بنزد همسا

ر شد و یش امیق پیق کرد. شقیرنجاندند. او التجا به شق ه را مییپس آن همسا

 بده.  یگر سگ به تو رسانم. او را خلاصیگفت: تا سه روز د

افته بود، یگر مگر شخصی آن سگ را یداد. بعد از سه روز د یاو را خلاص

د برد که او جوانمرد یق بایش شقین سگ را پیشه کرد که ایو گرفته. اند

ر برد و یش امیق پیق آورد. شقیش شقیزی دهد، پس او را پیاست، تا مرا چ

 ا اعراض کرد. ینجا عزم کرد و به کلی از دنیرون آمد. این باز ضما
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خوردند، غلامی  گر مییکدیم بود، چنانکه ینقل است که در بلخ قحطی عظ

نی ید در بازار شادمان و خندان. گفت: ای غلام، چه جای خرمی است؟ نبید

 که خلق از گرسنگی چون اند؟ 

ی را دهی است خاصه و غلام گفت: مرا چه باک که من بنده کسی ام که و

 ن غله دارد. مرا گرسنه نگذارد. یچند

ن غلام به خواجه ای که انبار یگاه از دست برفت. گفت: الهی ایق آن جایشق

رفته  ما چرا اندوه یپذ ین شاد باشد. تومالک الملوکی و روزیداشته باشد چن

 م؟یخور

حق نهاد و ا رجوع کرد و توبة نصوح کرد و روی به راه یدرحال از شغل دن

 وسته گفتی: من شاگرد غلامی ام. ید. پیدر توکل به حد کمال رس

ق به غزا رفتم روزی صعب بود. مصاف ینقل است که حاتم اصم گفت: با شق

ق یآمد. شق ر از هوا میید، و تیتوانست د زه نمییکردند. چنانکه به جز سرن می

دوش است که با ابی؟ مگر پنداری که ی ا حاتم! خود را چون مییمرا گفت: 

 زن خود در جامه خواب خفته بودی؟

 گفتم: نه. 

ابم که تو دوش در جامه خواب ی گفت: به خدای که من تن خود را همچنان می

 بودی. 

ن کرد و در خواب شد واز اعتمادی که یپس شب درآمد. بخفت و خرقه بال

 ان چنان دشمنان در خواب شد. یبرخدای داشت در آن م

ق یداشت . آوازه در شهر افتاد که کافر آمد. شق مجلس می نقل است که روزی

دی گلی چند نزد سجاده یمت کرد و بازآمد. مرید کافران را هزیرون دویب

و گفت: لشکر بر در شهر، و امام  ید. جاهلی آن بدیبوئ خ نهاد. آن را مییش

 د؟یبو ش خود گل نهاده و مییمسلمانان پ

 ند. یچ لشکر شکستن نبید هنیدن بییخ گفت: منافق همه گل بویش

ق! شرم ید. گفت: ای شقیگانه ای او را دیرفت. ب نقل است که روزی می

ن سخن بدان ماند که یی؟ این سخن گویو چن ینداری که دعوی خاصگی كن

 مان دارد از بهر روزی دادن او نعمت پرست است. یپرستد وا هرکه او را می

گانه گفت: چون تو ید بیگو او مید که یسین سخن بنویاران را گفت: ایق یشق

 سد؟ یمردی سخن چون منی نو

م و یریم، اگر چه در نجاست افتاده باشد، برگیابیگفت: آری! ما چون جوهر 

 م. یباک ندار

 رفتن. ین تواضع است و حق پذیگانه گفت: اسلام عرضه کن که دیب
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بها و ه السلام فرموده است: الحکمة ضاله المومن فاطلیگفت: آری! رسول عل

 لو کان عند الکافر. 

گفت. روی به قوم کرد و گفت: ای  ق در سمرقند مجلس میینقل است که شق

د یوانه ایرستان، و اگر دید به دبید به گورستان، اگر کودک ایقوم! اگر مرده ا

د داد مسلمانی از خود ید کافرستان، و اگر بنده ایمارستان و اگر کافریبه ب

 . د ای مخلوق پرستانیبستان

ند: از دسترنج یگو کنند تو را و می ق را گفت: مردمان ملامت مییکی شقی

 ا تا من تو را اجرا کنم. یخورد. ب مردمان نان می

کی آنکه خزانه تو کم شود، ین کردمی. یب نبودی چنیگفت: اگر تو را پنج ع

مان شوی، چهارم آنکه دور نبود اگر از من یدوم آنکه دزد ببرد، سوم آنکه پش

ری، پنجم روا بود که اجل در رسد و بی برگ ینی وا جرا از من بازگیی ببیع

 بها پاک ومنزه است. یمانم. اما مرا خداوندی هست از همه ع

 خواهم که به حج روم.  ش او آمد و گفت: یکی پینقل است که 

 ست؟ یگفت: توشه راه چ

 ز. یگفت: چهارچ

 گفت: کدامست. 

نم و یب کتر از خود نمییش نزدیی خوچ کس مرا به روزیکی آنکه هیگفت: 

نم و قضای خدای یب ر خود نمییچ کس را از روزی خود دورتر از غیه

د. هرجا که باشم و چنان دانم که در هر حال که باشم یآ نم که با من مییب می

 دانم كه خدای داناتر است به حال من از من.  می

 کوزادی است. مبارکت باد. یق گفت: احسنت! نیشق

د او را ید هارون الرشیق قصد کرد و به بغداد رسیاست که چون شق نقل

 ق زاهد؟ یی شقیک هارون رفت و هارون گفت: تویق به نزدیبخواند. چون شق

 م. یق منم، اما زاهد نیگفت: شق

 هارون گفت: مرا پندی ده. 

ق یق نشانده است. از تو صدیگفت: هشدار که حق تعالی تو را به جای صد

ه از وی؛ و به جای فاروق نشانده است، از تو فرق خواهد، خواهد چنانک

ن نشانده است، از تو یان حق و باطل، چنانکه از وی؛ و به جای ذوالنوریم

ا و کرم خواهد چنانکه از وی،و به جای مرتضی نشانده است، ازتو علم و یح

 عدل خواهد چنانکه از وی. 

 ادت کن. یگفت: ز

را دوزخ خوانند تو را دربان آن ساخته و  ی است که آنیگفت: خدای را سرا
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ن یانه، و گفته است که خلق را بدیر و تازیز به تو داده، و مال و شمشیسه چ

غ مدار، ید مال از وی دریش تو آیز از دوزخ بازدار، هر حاجتمند که پیسه چ

کی یانه او را ادب کن، و هرکه ین تازیو هرکه فرمان حق را خلاف کند بد

شرو ین نکنی پیر قصاص خواه به دستوری، و اگر ایشمش نیرا بکشد بد

 ان تو باشی هارون. یدوزخ

 ادت کن. یگفت: ز

ها یرگی جویها. اگر چشمه روشن بود، به تیگفت: تو چشمه ای و عمال جو

 د نباشد. یچ امیک بود به روشنی جوی ها هیان ندارد. اگر چشمه تاریز

 ادت کن. یگفت: ز

ک باشی، اگر آن یشوی، چنانکه به هلاکت نزد ابان تشنهیگفت: اگر در ب

 ابی به چند بخری؟ یساعت شربتی آب 

 گفت: به هرچه خواهد. 

 مة ملک تو؟ یگفت: اگر نفروشد الا به ن

 گفت: بدهم. 

د یکی گویم هلاکت بود، ید چنانکه بیایرون نیگفت: اگر آن آب بخوری از تو ب

 تانم چه کنی؟ مه ای از ملک تو بسیمن تو را علاج کنم اما ن

 گفت: بدهم. 

ک شربت آب بود که بخوری و یمتش یگفت: پس به چه نازی؟ به ملکی که ق

 د؟یرون آیاز تو ب

 د. یست و او را به اعزازی تمام بازگردانیهارون بگر

نجا جستن یق به مکه شد و آنجا مردمان بر وی جمع شدند و گفت: ایپس شق

 حرام. روزی جهل است و کار کردن از بهر روزی 

کنی در کار  م! چون مییق گتف: ای ابراهیم ادهم به وی افتاد. شقیو ابراه

 معاش؟ 

 زی رسد شکر کنم و اگر نرسد صبر کنم. یگفت: اگر چ

زی باشد مراعات کنند و دم ین کنند که چون چیق گفت: سگان بلخ همیشق

 جنبانند واگر نباشد صبرکنند. 

 د؟ یم گفت: شما چگونه کنیابراه

 م. یم وا گر نرسد شکر کنیثار کنیزی رسد ایاگر ما را چگفت: 

 د. یم برخاست و سر او د رکنار گرفت و ببوسیابراه

 وقال انت الاستاد و الله. 

شتر در توکل بود و در یچون از مکه به بغداد آمد مجلس گفت و سخن او ب
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ب و یم داشتم در جیه فرو شدم، چهار دانگ سیاثنای سخن گفت: در باد

 ان دارم. همچن

نهادی خدای  ب مییجوانی برخاست و گفت: آنجا که آن چهار دانگ در ج

 تعالی حاضر نبود و آن ساعت اعتماد بر خدای نبوده بود. 

ی. و از منبر فرود یگو ر شد و بدان اقرار کرد و گفت: راست مییق متغیشق

 آمد. 

خواهم که  ار و مییش او آمد و گفت: گناه کرده ام بسیری پینقل است که پ

 توبه کنم. 

 ر آمدی. یگفت: د

 گفت: چون؟ ر گفت: زود آمدم. یپ

 ش از مرگ آمده زود آمده باشد. یگفت: هرکه پ

 ک گفتی. یک آمدی و نیق گفت: نیشق

ش یدم که گفتند: هرکه به خدای اعتماد کند به روزی خویو گفت: به خواب د

 سواس نبود. ادت شود، و او سخی گردد و در طاعتش ویک او زیخوی ن

زه  برگرفته است و یبت جزع کرد همچنان است که نیو گفت: هرکه در مص

 کند.  با خدای جنگ می

 و گفت: اصل طاعت خوف است و رجا و محبت. 

م است، و یو گفت: علامت خوف ترک محارم است، و علامت رجا طاعت دا

 علامت محبت شوق و انابت لازم است. 

ابد. امن و خوف و یبود از دوزخ نجات ز نیو گفت: هرکه با او سه چ

 اضطرار. 

ات تا یو گفت: بنده خائف آن است که او را خوفی است در آنچه گذشت از ح

 ن چه خواهد بود؟ یداند تا بعداز ا چون گذشت و خوفی است که نمی

ک جزو یو  ،ختن از خلقیو گفت: عبادت ده جزو است. نه جزو گر

 خاموشی. 

د توبه، و توبه نکند یکند به ام ز است. گناه مییچ و گفت: هلاک مرد در سه

ن کس هرگز ید رحمت، پس چنیماند به ام د زندگانی، و توبه ناکرده مییبه ام

 توبه نکند. 

گرداند و اهل  و گفت: حق تعالی اهل طاعت خود را در حال مرگ زنده 

 ت را در حال زندگانی مرده گرداند. یمعص

فراغت دل، و سبکی حساب، و راحت نفس. ن فقراست. یز قریو گفت: سه چ

 ز لازم توانگران است. رنج تن، و شغل دل، و سختی حساب. یو سه چ
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 د بازنگردد. یاید بود که چون مرگ بیو گفت: مرگ را ساخته با

ز دهی، اگر او را دوست تر داری از آنکه او تورا یو گفت: هرکه را چ

 ی. یایزی دهد، تو دوست آخرتی  اگر نه دوست دنیچ

ز دوست تر از مهمان ندارم. از بهر آنکه روزی و مؤنت یچ چیو گفت: من ه

 م، و مزد و ثواب مرا. یچ كس نیان هیاو بر خدای است و من در م

ک او یان نعمت در تنگدستی افتد، و تنگدستی نزدیو گفت: هرکه از م

ک غم در یار نبود او در دو غم بزرگ افتاده است: یبزرگتر از نعمت بس

ان همت در تنگدستی افتد، و آن یک غم در آخرت، و هرکه از میا، و یند

ار نبود او در دو غم بزرگ افتاده یک او بزرگتر از نعمت بسیتنگدستی نزد

 ک غم در آخرت.یا، و یک غم دردنیاست: 

 است یو اعتماد او بخدا یگفتند : بچه شناسند كه بنده واثق است بخدا

 مت شمرد یا فوت شود غنیاز دن یزیگفت : بدانكه چون او را چ

منتر یخواهی که مرد را بشناسی در نگر تا به وعده خدای ا و گفت: اگر می

 ا به وعده مردمان. یاست 

ز توان دانست. به فرستادن، ومنع کردن، و سخن یو گفت: تقوی را به سه چ

، ا بودین است. و منع کردن دنیعنی آنچه فرستادی دین بود، یگفتن. فرستادن د

ا بود، ین و دنیا بود. و سخن گفتن در دیعنی مالی که به تو دهند نستانی كه دنی

اوی بود. و ینی بود و دنیعنی از هر دو سرای سخن توان گفت که سخن دی

عنی اوامر به جای آوردن ین است. یگر معنی آن است که آنچه فرستادی دید

گفتن به هر دو  عنی از نواهی دور بودن. و سخنیا است. یو منع کردن دن

 ا. یا در دنین است یط است که به سخن معلوم توان کرد که مرد در ایمح

ست و یکه خردمند ک -ز یدم از پنج چیو گفت: هفتصد مرد عالم را پرس

ست؟ هر هفتصد یل کیست و بخیش کیست و درویرک کیست و زیتوانگر ک

ندارد؛ و  ا را دوستیک جواب دادند. همه گفتند: خردمند آن است که دنی

بد و توانگر آن است که به قسمت خدای یا او را نفریرک آن است که دنیز

ل آن یادتی نباشد، و بخیش ان است که در دلش طلب زیراضی بود، و درو

 است که حق مال خدای از خدای بازدارد. 

زی که نافع بود. گفت: اگر یت خواستم به چیحاتم اصم گفت: از وی وص

نگاه دار و هرگز سخن مگوی تا ثواب آن گفتار در  ت عام خواهی زبانیوص

ی مگر یت خاص خواهی نگر تا سخن نگوینی، وا گر وصیترازوی خود ب

 ی بسوزی. والله اعلم. ینی که اگر نگویخود را چنان ب
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 فه رضی الله عنه یذکر امام ابوحن
ق، آن عمان ین و دولت، آن نعمان حقایآن چراغ شرع و ملت، آن شمع د

فه کوفی یق، آن عارف عالم صوفی، اما جهان ابوحنیمعانی و دقاجواهر 

رضی الله عنه. صفت کسی که به همه زبانها ستوده باشد و به همه ملتها 

ت یاضت و مجاهده وی و خلوت، و مشاهده او نهایمقبول، که تواند گفت؟ ر

ع و نظری نافذ داشت یعت درجه رفیقت و فروع شرینداشت. و در اصول طر

گانه بود، و در مروت و فتوت اعجوبه ای یاست یاست و کیراست و سو در ف

م جهان بود و هم جواد زمان، هم افضل عهد و هم اعلم وقت. و یبود. هم کر

ت کرد از رسول صلی یا. وانس روایهو کان فی الدرجه القصوی والرتبه العل

ثابت و قال له نعمان بن یه و آله و سلم که مردی باشد در امت من. یالله عل

وسف یت بود و ابویفه در توریف هو سراج امتی. صفت ابوحنیته ابوحنیکن

ن نوزده سال نماز بامداد به یگفت: نوزده سال در خدمت وی بودم، در ا

 طهارت نماز خفتن گزارد. 

ن ستون یدم  اگر دعوی کردی که ایفه را چنان دیمالک انس گفت: ابوحن

 ل توانستی گفت. ین است دلیزر

 فه اند در فقه. یال ابوحنیگفت: جمله علمای عالم عشافعی 

ه و علی آله یو قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه سمعت النبی صلی الله عل

 قول طوبی لمن رآنی او رآی من رآنی. یوسلم. 

دی و انس بن یافته بود. عبدالله بن جزءالزبیو وی چند کس از صحابه در

شه بنت ی  بن ابی اوفی و اثله بن الاسقع و عامالک و جابر بن عبدالله و عبدالله

ده یخ را دیار مشایم، و بسیاد کردیل که ین دلایعجرد پس وی متقدم است، بد

م یل و ابراهیبود و با صادق رضی الله عنه صحبت داشته بود و استاد علم فض

ادهم و بشر حافی و داود طائی و عبدالله بن مبارک بود. آنگاه که به سر 

د یا سیک یه، و گفت: السلام علید، صلوات الله علین رسید المرسلیروضه س

ن. و در اول کار یا امام المسلمیك السلام ین! پاسخ آمد: كه و علیالمرسل

 مت عزلت کرد. یعز

د و صوف یقی داشت و روی از خلق بگردانینقل است که توجه به قبله حق

ه السلام از لحد گرد یلد که استخوانهای پطغامبر عید تا شبی به خواب دیپوش

كی یدار شد و یبت آن بیکرد. از ه ار مییکرد و بعضی را از بعضی اخت می

ه السلام و حفظ یغامبر علید. گفت: تو در علم پین پرسیریرا از اصحاب ابن س

ح از یسنت او به درجه بزرگ رسی، چنان که در آن متصرف شوی، صح

 م جدا کنی. یسق
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فه! تو را یا ابا حنید که گفت: یه السلام به خواب دیغامبر را علیگر پیکبار دی

 ده اند. قصد عزلت مکن. یدن سنت من گردانیسبب زنده گردان

فه یر شده بود، خلیاط او بود که شعبی، که استاد او بود و پیو از برکات احت

مجمعی ساخت و شعبی را بخواند و علمای بغداد را حاضر کرد و شرطی 

سد. بعضی به اقرار، و بعضی به یاعی بنویادمی ضبفرمود تا به نام هر خ

ش شعبی آورد که قاضی بود یملک، و بعضی به وقف. پس خادم آن خط را پ

 و گفت: 

 س. ین خطها گواهی بنوید که بر ایفرما ن مییرالمومنیام

فه آوردند. گفتند: یبنوشت و جمله فقها بنوشتند. پس به خدمت ابوحن

 س. یواهی بنود که گیفرما ن مییرالمومنیام

 گفت: کجاست؟ 

 گفتند: در سرای است. 

 د؟ یا من آنجا روم تا شهادت درست آید ینجا آین ایرالمومنیگفت: ام

ران نوشتند. تو از جوانی یخادم با وی درشتی کرد که: قاضی و فقها و پ

 کنی؟ فضولی می

 فه گفت: لها ما کسبت. یپس ابوحن

دار شرط یکرد و گفت: در شهادت دد. شعبی را حاضر یفه رسین به سمع خلیا

 ا هست؟ یست ین

 گفت: بلی هست. 

 دی که گواهی نوشتی. یگفت: پس تو مرا کی د

 دار تو نتوانستم خواست. یشعبی گفت: دانستم که به عرفان توست، لکن د

 تر. ین جوان قضا را اولین سخن از حق دور است و ایفه گفت: ایخل

کی دهد و یشه کرد تا قضا به یاندفه بود یپس بعد از آن منصور که خل

کی یکی از چهارکس که فحول علما بودند و اتفاق کردند. یمشاورت کرد بر 

 ک، و چهارم مسعربن کدام. یان، سوم شریفه، دوم سفیابوحن

کی از یفه گفت: من در هریآمدند ابوحن هرچهار را طلب کردند در راه که می

 م. یشما فراستی گو

زد، و یان بگریلتی از خود دفع کنم و سفی: من به حد. گفتیگفتند: صواب آ

 ک قاضی شود. یوانه سازد؛ و شریمسعر خود را د

د که یخت و در کشتی پنهان شد. گفت: مرا پنهان داریان در راه بگریپس سف

ه السلام فرموده است من یل آن خبر که رسول علید. به تاویسرم بخواهند بر

 دند بی کارش بکشتند. یکه را قاضی گردانن. هریر سکیآ فقد ذبح بغیجعل قاض
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فه را یش منصور شدند. اول ابوحنین هرسه پیپس ملاح او را پنهان کرد و ا

 د کرد. یبا گفت: تو را قضا می

ر! من مردی ام نه از عرب. و سادات عرب به حکم من یهاالامیگفت: ا

 راضی نباشند. 

 د. یم بان را علین کار به نسبت تعلق ندارد. ایجعفر گفت: ا

م، اگر راست ین قول که گفتم نشایم و دراین کار را نشایفه گفت: من ایابوحن

د و یم،  دروغ زن قضای مسلمانان را نشایگو م و اگر دروغ مییم نشایگو می

فه خود کنی و اعتماد خون یی را خلیی. روا مدار که دروغ گویفه خدایتو خل

 و مال مسلمانان بر وی کنی. 

فه بگرفت و یفه رفت و دست خلیش خلیافت. پس مسعر پیت ن بگفت و نجایا

 گفت: چگونه ای ومستورات و فرزندانت چگونه اند؟ 

 وانه است. ید که دیرون کنیمنصور گفت: او را ب

 د کرد. یک را گفتند: تو را قضا بایپس شر

 ف است. یی ام دماغم ضعیگفت: من سودا

 منصور گفت: معالجت کن تا عقل کامل شود. 

فه او را مهجور کرد و هرگز با وی سخن یک دادند و ابوحنیقضا به شرپس 

 نگفت. 

فه یان جمع ابو حنیشان به میزدند. گوی ا نقل است که جمعی کودکان گوی می

 ارم. یرون آرد. کودکی گفت: من بروم و بیرفت تا ب چ کودکی نمییافتاد. ه

ن کودک حلالزاده یفه گفت: ایرون آورد، و ابوحنیپس گستاخ وار دررفت و ب

 ست. ین

 تفحص کردند، چنان بود، گفتند: ای امام مسلمانان! از چه دانستی؟ 

 ا مانع آمدی. یگفت: اگر حلالزاده بودی ح

نقل است که او را بر کسی مالی بود و در محلت آن شخص شاگردی از آن 

ه یاچ سیم بود و در آن جا هیامام وفات کرد. اما م به نماز او رفت. آفتابی عظ

ست داد. مردمان یبا واری که از آن مرد بود که مال به امام میینبود الا د

 ن. یه ساعتی بنشین سایگفتند: در ا

 گفت: 

وار او تمتعی به من یوار مالی است. روا نباشد که از دین دیمرا برصاحب ا

غمبر فرموده است کل قرض جر منفعه فهو ربوا. اگر منفعتی یرسد. که پ

امد و یاز ظلمه ب یكیك بار محبوس كردند ینقل است كه او را  رم ربا باشدیگ

 گفت مرا قلمی بتراش. 
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 گفت: نتراشم. 

 یتراش یگفت : چرا نم

ن ظلموا یگفت: ترسم که از آن قوم باشم که حق تعالی فرموده است احشرو الذ

 ة. یو ازواجهم الا

: گذشت، زنی با زنی گفت صد رکعت نماز کرد ی. روزی مییو هرشب س

ت کرد که ید. نیکند. امام آن بشن ن مرد هر شب پانصد رکعت نماز میین ایا

 شان راست شود. یبعد از آن پانصد رکعت نماز کند، در هرشبی تا ظن ا

رود هر  ن مرد که مییگر كه : ایگذشت کودکان گفتندبا هم د گر مییروز د

 کند.  شب هزار رکعت نماز می

 ب هزار رکعت نماز کنم. ت کردم که هر شیفه گفت: نیابوحن

 خسبد.  فه شب نمییند ابوحنیروزی شاگردی با امام گفت: مردمان گو

 ت کردم که دگر به شب نخفتم. یگفت: ن

 گفت: چرا؟

 فعلوا. یحمدوا بما لم ید و تحبون ان یفرما گفت: خدای تعالی می

کنون اد کنند. ایزی که نکرده اند یشان را به چیبندگانی اند که دوست دارند ا

 ن ننهم تا از آن قوم نباشم. یمن پهلوی بر زم

 وبعد از آن  سی سال نماز بامداد به طهارت نماز خفتن کردی. 

اری که در ینقل است که سر زانوی او چون سر زانوی شتر شده بود، از بس

 سجده بود. 

مان او گفت: هزار ختم ینقل است که توانگری را تواضع کرده بود از بهر ا

 کفارت آن را. کرده ام 

ی که او را مشکل یو گفتند: گاه بودی که چهل بار ختم قرآن کردی تا مساله 

 بودی کشف شدی. 

م صاحب جمال بود. چون یه، عظینقل است که محمدبن حسن رحمةالله عل

د و چون درس او گفتی او را در یگر او را ندید بعد از آن دیکبار او را بدی

 چشمش بر وی افتد.  د کهیپس ستونی نشاند، که نبا

ن یفه بودم و در ایش امام ابوحنیست سال پینقل است که داود طائی گفت: ب

مدت او را نگاه داشتم. در خلا و ملا سربرهنه ننشست و از برای استراحت 

ن! در حال خلوت اگر پای دراز کنی یپای دراز نکرد. او را گفتم: ای امام د

 چه باشد؟ 

 تر. یتن در خلوت اولگفت: با خدای ادب گوش داش

 د که در گل مانده بود. یگذشت. کودکی را د نقل است که روزی می
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 فتی. یگفت: گوش دار تا ن

فتم تنها باشم. اما تو گوش دار که یکودک گفت: افتادن من سهل است. اگر ب

ند بلغزند و برخاستن همه یاگر پای تو بلغزد همه مسلمانان که از پس تو درآ

 دشوار بود. 

ست و با اصحاب گفت: یم از حذاقت آن کودک عجب آمد و در حال بگراما

د، در یلی روشنتر نمایزی ظاهر شود و دلینهار اگر شما را در مسئله ای چیز

وسف و ین نشان کمال انصاف است تا لاجرم ابوید. وا یآن متابعت من مکن

ته اند که ن گفیل مختلف. با آنکه چنیمحمد رحمها الله بسی اقوال دارند در مسا

گران گرد بر یل نکرد و اجتهاد دیر اجتهاد او برنشانه چنان راست آمد که میت

 گرد نشانه بود. 

ن عثمان رضی الله عنه دشمن یرالمومنینقل است که مردی مال دار بود و ام

د، او را یفه رسین سخن به ابوحنیداشتی، تا حدی که او را جهود خواندی، ا

 فلان جهود خواهم داد. بخواند. گفت: دختر تو به 

او گفت: تو امام مسلمانان باشی. روا داری که دختر مسلمان را به جهودی 

 دهی؟ و من خود هرگز ندهم. 

داری که دختر خود را به جهودی  فه گفت: سبحان الله. چون روان نمییابوحن

 دهی، چون روا باشد که محمد رسول الله دو دختر خود به جهودی دهد؟ 

حال بدانست که سخن از کجاست. از آن اعتقاد برگشت وتوبه آن مرد در 

 فه. یکرد. از برکات امام ابوحن

ضی گفتند او یزار. بعید بی ایکی را دینقل است كه  روزی در گرمابه بود. 

فه چشم برهم نهاد. آن مرد یفاسقی است، و بعضی گفتند او دهری است. ابوحن

 ز گرفتند؟ ی چشم از تو کی بایگفت: ای امام! روشنا

 گفت: از آنگه باز که ستر از تو برداشتند. 

ا از مذهب یا کافر شود یو گفت: چون با قدری مناظره کنی دو سخن است. 

شان راست شود یخود برگردد. او را بگوی که خدای خواست که علم او در ا

د که ید نه کافر باشد از آنکه چون گوید. اگر گویو معلوم او با علم برابر آ

ن کفر بود و اگر ید ایاست که علم او راست شود و علم با معلوم برابر آنخو

ل را یزار شد و گفت: من بخیش بیم کرد و از مذهب خوید که خواست تسلیگو

ل نکنم و گواهی او نشنوم که بخل او را برآن دارد که استقصا کند و یتعد

 ش ستاند. یادت از  خویز

زی یفه چیبهر تبرک. از ابوحن کردند از نقل است که مسجدی عمارت می

 بخواستند. 
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بر امام گران آمد. مردمان گفتند: ما را غرض به تبرک است. آنچه خواهد 

 بدهد. 

می و یتی تمام. شاگردان گفتند: ای امام! تو کریدرستی زر بداد به کراه

 ن قدر زر دادن چرا بر تو گران آمد؟ یعالمی و در سخا همتا نداری. ا

دانم که مال حلال هرگز به آب  ن مییقیمال بود و لکن من  گفت: نه از جهت

زی یدانم. چون از من چ و گل خرج نرود و من مال خود را حلال می

د آمد و از آن سبب یت آن بود که در مال حلال من شبهتی پدیخواستند کراه

 دم. یرنج م مییعظ

 ز است. یچون روزی چند برآمد آن درست بازآوردند و گفتند: پش

 م شاد شد. یام عظام

د. به لب یگذشت. مقدار ناخنی گل بر جامه او چک نقل است که در بازار می

ن نجاست برجامه یشست. گفتند: ای امام! تو مقدار مع دجله رفت و می

 ی؟ یشو ن قدر گل را مییدهی  ا رخصت می

م یه السلام نین تقوی است. چنانکه رسول علیگفت: آری. آن فتوی است، و ا

 ک ساله زنان را قوت نهاد. یلال را اجازت نداد که مدخر کند و گرده ب

 فه را گفت: اکنون چه کنم؟ یی مقتداشد، ابوحنیند که که چون داود طایو گو

گفت: بر تو باد بر کار بستن علم که هر علمی که آن را کار نبندی چون 

 جسدی بود بی روح. 

د: كه عمر من یاز او پرسد ملک الموت را. یفه عهد به خواب دیند: خلیو گو

 چند مانده است؟ 

ن خواب از یر ایملک الموت پنج انگشت برداشت و بدان اشارت کرد. تعب

د. گفت: اشارت پنج یفه را پرسیشد. ابوحن د. معلوم نمییار کس پرسیبس

ه ین آین پنج علم در ایعنی آن پنج علم کس نداند و ایانگشت به پنج علم است. 

علم ما یث و ینزل الغید: ان الله عنده علم الساعة و یفرما است که حق تعالی می

فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض 

 تموت. 

د: به شام بودم. بر سر خاک بلال موذن یخ ابوعلی بن عثمان الجلا گویش

 هیغامبر علیدم که پیرضی الله عنه خفته بود م. در خواب خود را در مکه د

ری در بر گرفته. چنانکه اطفال را در یبه درآمدی و پیالسلام از باب بنی ش

ش بوسه دادم و در تعجب یدم و بر پایش او دویرند. به شفقتی تمام من پیبر گ

غمبر به حکم معجزه  بر باطن من مشرف شد و یست. پیر کین پیآن بودم که ا

 ه. یفه رحمةالله علیار توست. ابوحنین امام اهل دیگفت: ا
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امت به خواب یفه وفات کرد قیان گفت: چون ابوحنینقل است که نوفل بن ح

دم یه السلام را دیغمبر علیستاده بودند و پیق در حساب گاه ایدم که جمله خلاید

ستاده و یدم ایخ دیستاده و بر جانب او از راست و بچپ مشایبر لب حوض ا

غمبر نهاده و امام یپد. روی به روی یکوروی و سر و روی سفیدم نیری دیپ

 ستاده. سلام کردم. گفتم: مرا آب ده. یغامبر ایدم در برابر پیفه را دیابوحن

 غمبر اجازه دهد. یگفت: تا پ

 غامبر فرمود که او را آب ده. یپس پ

چ کم نشد. با یم که هیجامی آب به من داد. من وا صحاب از آن جام آب خورد

 ست؟ یر کیغمبر آن پیفه گفتم: بر راست پیابوحن

 ق. یل، و بر چپ ابوبکر صدیم خلیگفت: ابراه

دار یدم، چون بیگرفتم، تا هفده کس پرس دم و به انگشت عقد میین پرسیهمچن

 شدم هفده عقد گرفته بودم. 

ن یدم. گفتم: ایه السلام را به خواب دیغمبر علیی معاد رازی گفت: پیحی

است و محامد او بی شمار ار یفه. و مناقب او بسیاطلبک قال عند علم ابی حن

 م. ین ختم کردیست، بر ایده نیو پوش
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 ذکر امام شافعی رضی الله عنه
قت، آن مفتی اسرار یقت، آن برهان محبت و حقیعت و طریآن سلطان شر

الهی، آن مهدی اطوار نامتناهی، آن وارث و ابن عم نبی، وتد عالم شافعی 

که همه عالم پر نور از  ست،یمطلبی رضی الله عنه، شرح او دادن حاجت ن

ار است. وصف او یل او بسیل و مناقب او و شمایشرح صدر او است. فضا

وه شجره مصطفوی است و در ین تمام است که شعبه دوحلة نبوی است و میا

گانه بود و در مروت و فتوت اعجوبه بود. هم یاست یاست و کیفراست و س

و هم اعلم وقت و هم حجة  م جهان بود و هم جواد زمان، و هم افضل عهدیکر

اضت وکرامت او نه چندان یش. ریش، هم مقدم قدموا آل قریالائمة من قر

زده سالگی در حرم گفت: سلو ین کتاب حمل آن تواند کرد. در سیاست که ا

 داد.  نی ماشئتم، و در پانزده سالگی فتوی می

ردی ث حفظ داشت، به شاگیصد هزار حدیاحمد حنبل که امام جهان بود و س

ه داری سربرهنه کرد. قومی بر وی اعتراض کردند که: یاو آمد و در غاش

خ و یند و صحبت مشاینش ی مییست و پنج ساله یش بین درجه، در پیمردی بد

 کند؟  استادان عالی را ترک می

داند که اگر او به ما  م معانی آن مییاد داریاحمد حنبل گفت: هرچه ما 

ات آنچه فهم کرده یق واخبار و آیاند، که از حقام میافتادی ما بر در خواستین

م. اما او چون آفتابی است جهان را و چون یش ندانستیث بیاست، ما حد

 تی است خلق را: یعاف

و هم احمد گفت: در فقه بر خلق بسته بود. حق تعالی آن در به سبب او گشاده 

 کرد. 

بر اسلام در عهد دانم کسی را که منت او بزرگتر است  و هم احمد گفت: نمی

 شافعی الا شافعی را. 

لسوف است در چهار علم، در لغت؛ و اختلاف یو هم احمد گفت: شافعی ف

 الناس، و علم فقه، و علم معانی. 

ه السلام فرمود که یث که مصطفی علین حدیوهم احمد گفت: در معنی ا

ن من در خلق آموزاند، و آن یزانند تا دیبرسرهر صدسال مردی را برانگ

 شافعی است. 

مه خلق عقل او یک نیو ثوری گفت: اگر عقل شافعی را وزن کردندی با عقل 

 را جح آمدی. 

ی؟ گفت: از یدم در حق شافعی چه گویدكه : از خضر پرسیو بلال خواص گو

 اوتاد است. 
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ان و سوزان بودی یوسته گریچ عروسی و دعوت نرفتی و پیو در ابتدا در ه

م راعی یرسال در سر او افگندند. پس به سلهنوز طفل بود که خلعت هزا

افتاد، و در صحبت او بسی بود تا در تصرف بر همه سابق شد. چنانکه 

دارم.  دكه : من مذهب او ندارم امام شافعی را دوست مییعبدالله انصاری گو

 نم. یب ش میینگرم او را در پ از آنکه در هر مقامی که می

دم. مرا گفت: ای پسر تو یم، به خواب ده السلایدكه : رسول را علیشافعی گو

ک شدم. یا! نزدیک بیکی از گروه تو. گفت: نزدیا رسول الله یستی؟ گفتم: یک

آب دهن خود بگرفت تا به دهن من کند. من دهن بازکردم، چنانکه به لب و 

ار تو باد. و هم در ید، پس گفت: اکنون برو که خدای یدهان و زبان من رس

رون کرد و در یدم که انگشتری خود بیرا به خواب د آن ساعت علی مرتضی

 ت کند. یو نبی بر من سرا یانگشت من کرد، تا عل

رفت و مادرش زاهده بود از  رستان مییچنانکه شافعی شش ساله بود که به دب

امدند و جامه یسپردندی. روزی دو کس ب بنی هاشم و مردم امانت بدو می

امد و جامه دان خواست. به خوی یآن دو ب کی ازیدانی بدو سپردند بعد از آن 

د. گفت: یامد و جامه دان طلبیگر بیك  چندی، آن دیخوش بدو داد. بعد  ازآن 

 ار تو دادم. یبه 

 م بازندهی؟ یم که تا هر دو حاضر نباشیگفت: مگر نه قرار کرد

 گفت: بلی! 

 گفت: اکنون چرا دادی؟ 

 ی مادر! چرا ملول شده ای؟ مادر شافعی ملول شد. شافعی درآمد. و گفت: ا

 م. یست. مدعی کجاست تا جواب گویچ باک نیحال باز گفت: شافعی گفت: ه

 مدعی گفت: منم!

 اور و بستان. یار خود بیشافعی گفت: جامه دان تو برجاست. برو و 

ر شد از سخن او و یآن مرد را عجب آمد وموکل قاضی، که آورده بود، متح

دی مالک افتاد و مالک هفتاد و اند ساله بود. بر در برفتند. بعد از آن به شاگر

دی و مستفتی را گفتی: یرون آمدی بدیسرای مالک بنشست و هر فتوی که ب

 اط کن. ین احتیباز گرد وبگوی که بهتر از ا

دی و در آن وقت یناز دی حق به دست شافعی بودی و مالک بدو مییچون بد

 د بود. یفه هارون الرشیخل

ده هارون را گفت: ای یکرد. زب ده مناظرهیرون شبی با زبنقل است که ها

 دوزخی! 

 هارون گفت: اگر من دوزخی ام فانت طالق. 
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ر از جان یداشت. نف م دوست مییده را عظیگر جدا شدند. و هارون زبیکدیاز 

ن مساله را فتوی یاو برآمد. منادی فرمود و علمای بغداد را حاضر کرد و ا

 وشت. چ کس جواب ننیکردند. ه

 ا بهشتی است؟یگفتند: خدای داند که هارون دوزخی است 

 ان جمع برخاست و گفت: من جواب دهم! یکودکی از م

ن علمای فحول یی که چندیوانه است؟ جایخلق تعجب کردند. گفتند: مگر د

 عاجزند او را چه مجال سخن بود؟ 

 هارون او را بخواند و گفت: جواب گوی! 

 ا مرا به تو؟ ی گفت: حاجت توراست به من

 گفت: مرا به تو. 

 شافعی گفت: پس از تخت فرود آی که جای علما بلند است. 

فه او را برتخت نشاند. پس شافعی گفت: اول تو مساله مرا جواب ده تا یخل

 آنگاه من مساله تو را جوابدهم. 

 ست؟ یهارون گفت: سوال چ

ستاده یخدای بازام یتی قادر شده ای و از بیچ معصیگفت: آنگه هرگز بر ه

 ای؟

 ن است. یگفت: بلی! به خدای که چن

 گفت: من حکم کردم که تو اهل بهشتی. 

 ل و حجت. یعلما آواز برآوردند، به چه دل

النفس  ید: و اما من خاف مقام ربه و نهیفرما گفت: به قرآن که حق تعالی می

خدای او م یت کند و بیو هرکه او قصد معص  یالمأو یفان الجنه ه یعن الهو

 را از آن بازداشت، بهشت جای اوست. 

 ن بود، در شباب چون بود؟ یت چنیاد برآوردند و گفتند: در حال طفولیهمه فر

ان درس ده بار برخاست و بنشست. گفتند: چه حال یکبار در مینقل است که 

 است؟ 

د،  حرمت یکند. هربار که در برابر من آ گفت: علوی زاده ای بر در بازی می

 زی. ید و برنخیزم که روا نبود فرزند رسول فراز آیخ را بر میاو 

نقل است که وقتی کسی مالی فرستاد تا بر مجاوران مکه صرف کنند و 

 ک او بردند. یشافعی آنجا بود. بعضی از آن مال نزد

 گفت: خداوند مال چه گفته است؟ 

 د. یشان متقی دهین مال بر درویت کرده است که ایگفت او وص

 د گرفت. من نه متقی ام. ین مال نشایی گفت: مرا از اشافع
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 و نگرفت. 

نار با وی، گفتند: ینقل است که وقتی از صنعا به مکه آمد و ده هزار د

 ا گوسفند. ید ید خریاعی بایض

آمد مشتی به وی  خت. هرکه مییمه  بزد و آن زر فروریرون مکه خیب 

 چ نماند. ین هیشیداد. هنگام نماز پ می

د یفرستادند، به هارون الرش ار مییست که از بلاد روم هرسال مال بسنقل ا

شان به دانند یک سال رهبانی چند بفرستادند تا با دانشمندان بحث کنند. اگر ای

 امدند. ید. چهار صد مرد ترسا بیو الا از ما دگر مال مطلب

د. فه فرمود تا منادی کردند و جمله علمای بغداد بر لب دجله حاضر شدنیخل

 د کرد. یبا شان تو را میید و گفت: جواب ایپس هارون شافعی را طلب

چون همه برلب دجله حاضر شدند شافعی سجاده بر دوش انداخت و برفت، و 

 د. ینجا آیکند ا بر سر آب انداخت و گفت: هرکه باما بحث می

شان ید که ایصر روم رسیدند جمله مسلمان شدند و خبر به قیان چون بدیترسا

امد ینجا نیصر گفت: الحمدلله که آن مرد ایمان شدند، بر دست شافعی، قمسل

 نجا آمدی در همه روم زنار داری نماندی. یکه اگر ا

نقل است که جماعتی با هارون گفتند: شافعی قرآن حفظ ندارد، وچنان بود 

کن قوت حافظه او چنان بود که هارون خواست که امتحان کند ماه رمضان یل

خواست که امتحان کند. ماه  ت حافظه او چنان بود که هارون میکن قویبود ل

کرد و هر  ش فرمود. شافعی هر روز جزوی قرآن مطالعه مییرمضان امام

 خواند تا در ماه رمضان همه قرآن حفظ کرد.  ح بر مییشب در تراو

ند. به صد یو در عهد او زنی بود که دوروی بود. شافعی خواست که او را ب

 د. پس طلاق داد. یا عقد کرد و بدنار او رید

ک نماز عمدا رها کند کافر شود و به مذهب یو به مذهب احمد حنبل هرکه 

شافعی نشود، او را عذابی کنند که کفار را نکنند. شاعفی احمد را گفت: چون 

 کی ترک نماز کند و کافر شود چه کند تا مسلمان شود؟ گفت: نماز کند. ی

 چون درست بود از کافر؟  شافعی احمد را گفت: نماز

ار ین سخن که اسرار فقه است و سوال و جواب بسیاحمد خاموش شد. از ا

 ست. ین سخن نین کتاب جای ایاست اماا

لات مشغول گردد بدانکه از ینی که به رخص و تاویو گفت: اگر عالمی را ب

 د. یچ نبایاو ه

 ه است. م کردیک حرف از آداب تعلیو گفت: من بنده کسی ام که مرا 

ع کرده باشد، و هرکه علم از یو گفت: هرکه علم در جهان آموزد حق علم ضا
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 سته باشد بازدارد ظلم کرده است. یکسی که شا

 ا را به گرده نان به من فروشند نخرم. یو گفت: اگر دن

مت او آن بود که یزی در شکم او شود قیو گفت: هرکه را همت آن بود که چ

 د. یرون آیاز شکم او ب

کی او را گفت مرا پندی ده گفت: چندان غبطت بر، بر زندگان که یوقتی 

م جمع یز چندان سیغا که من نیی دریعنی هرگز نگویبری.  برمردگان می

نکردم که او کرد و بگذاشت به حسرت. بل که غبطت برآن بری که چندان 

چ کس بر مرده حسد نبرد، بر یگر هیطاعت که او کرد باری من کردمی. د

 ز زود، خواهد مرد. ین زنده نید که نبرد که ایه بازند

د و به ینقل است که شافعی روزی وقت خود گم کرد. به همه مقامها بگرد

افت. و به خانقاهی یخرابات برگذشت و به مسجد و مدرسه و بازار بگذشت، ن

ز یکی گفت: وقت را عزید که نشسته بودند. یان دیبرگذشت. جمعی صوف

افتم. ینک وقت بازید. شافعی روی به خادم کرد و گفت: ایاید که وقت بیدار

 ند. یگو بشنوكه چه می

کند که شافعی گفت: علم همه عالم در علم من  ه، نقل میید رحمةالله علیابوسع

ر یک سخن پیشان در علم یان نرسد، و علم اید، و علم من در علم صوفینرس

 ف قاطع. ید که گفت: الوقت سیشان نرسیا

ه السلام وفات یش از مرگ شافعی که آدمی علیدم پیت: در خواب دع گفیو رب

دار شدم از یرون آرند. چون بیخواستند که جنازه ب کرده بودی و خلق می

ن زمانه بود وفات کند که علم ید م. گفت: کسی که عالمتریمعبری پرس

 ت آدم است که وعلم آدم الاسماء کلها. یخاص

 . کی شافعی وفات کردیپس در آن نزد

د، ید تا مرا بشوییت کرد که فلان شخص را بگوینقل است که وقت وفات وص

تی ین وصیو آن شخص به مصر بود. چون بازآمد با وی گفتندكه: شافعی چن

 د. یارید. گفت: تذکره او بید تا مرا بشوییکرد که فلان بگو

ت کرده بود. بعد از آن یش آن شخص که شافعی وصیاوردند به پیپس تذکره ب

د در تذکره نگاه کرد و در آنجا نوشته بود که هزار درم وام دارم. پس آن مر

 ن بود. یمرد وام او بگزارد و گفت شستن او را ا

 دم. گفتم: خدای با تو چه کرد؟ یمان گفت: شافعی را به خواب دیع بن سلیو رب

د بر من نثار کرد و هفتصد بار چند یگفت: مرا بر کرسی نشاند، زر و مروار

 ه. یر به من داد. رحمةالله علناید

 



 200 

 ذکر امام احمد حنبل قدس الله روحه
ت و عمل، آن ین و سنت، آن مقتدای مذهب و ملت، آن جهان درایآن امام د

گانه، آن سنی آخر یت بدل، آن صاحب تبع زمانه، آن صاحب ورع یمکان کفا

 خ سنت و جماعت بود ویو اول، امام به حق احمد حنبل رضی الله عنه، ش

ست که او را؛ و در یث آن حق نیچ کس را در علم احادین و دولت و هیامام د

م داشت و صاحب فراست و یاضت وکرامت شأنی عظیورع و تقوی و ر

ت انصاف، و یمستجاب الدعوه بود و جمله فرق او را مبارک داشته اند از غا

ک روز یاز آنچه بر او اقرار کردم مقدس و مبراست، تا حدی که پسرش 

ن معنی گفتند دست از یده. و در ایبه آدم بیگفت که خمر ط ث میین حدیعنی ام

ی به دست اشارت یدالله گویرون کرده بود. احمد گفت: چون سخن ین بیآست

 مکن. 

ده بود چون ذوالنون و بشر حافی و سری سقطی و یخ کبار دیو بسی مشا

خصلت است شان. و بشر حافی گفت: احمد  را سه یمعروف کرخی و مانند ا

ال و من برای یست. حلال طلب کردن هم برای خود و هم برای عیکه مرا ن

 خود طلب کنم. . . 

ات از طعن معتزله یوسته مضطر بود در حال حیپس سری سقطی گفت: او پ

 ال مشبهه و او ا زهمه بری. یو در حال وفات در خ

د کرد تا یف بایلنقل است که چون در بغداد معتزله غلبه کردند گفتند: او را تک

 د. یقرآن مخلوق گو

فه بود. گفت: ای یفه بردند. سرهنگی بر در سرای خلیپس او را به سرای خل

نهار تا مردانه باشی که وقتی دزدی کردم هزار چوبم بزدند، مقر یامام! ز

ن صبر کردم تو که بر حقی یافتم. من بر باطل چنیی ینشدم، تا عاقبت رها

 تر باشی. یاول

 اری بود مرا. ی: آن سخن او احمد گفت

انه یدند و هزار تازین کشیف بود. بر عقابیر و ضعیبردند و او پ پس او را می

زارش گشاده یانه بند ایبزدند که قرآن را مخلوق گوی، و نگفت، و در آن م

ن ید آمد وببست. چون ایب پدیشد و دستهای او بسته بودند. دو دست ازغ

ش یم در آن وفات کرد، و در آخر کار قومی پدند، رها کردند و هیبرهان بد

 ی؟ یدند چه گوین قوم که تو را رنجانیاو آمدند و گفتند: در ا

 زدند، پنداشتند که بر باطل ام.  مرا می  یگفت: از برای خدا

 چ خصومت ندارم. یامت هیشان به قیبه مجرد زخم چوب با ا

گفت: ای فرزند!  مار داشت و زمن شده. روزیینقل است که جوانی مادری ب



 202 

ش امام احمد رو و بگو تا دعا کند برای من. یخواهی پ اگر خشنودی من می

 ماری بگرفت. ین بیمگر حق تعالی صحت دهد که مرا دل از ا

 ست؟ یجوانی به در خانه امام احمد شد وآواز داد. گفتند: ک

 گفت: محتاجی. 

 لبد. ط ی مییمار دارم و از تو دعایوحال باز گفت که: مادری ب

شناسد. پس امام  ت داشت از آن معنی که مرا خود چرا مییم کراهیامام عظ

برخاست و غسل کرد و به نماز مشغول شد. خادم امام گفت: ای جوان! تو 

 بازگرد که امام به کار تو مشغول است. 

د مادرش برخاست و در بگشاد و یجوان بازگشت. چون به در خانه رس

 خدای تعالی. افت و به فرمان یصحت کلی 

ساخت.  گری بالای او وضو مییساخت. د نقل است که بر لب آبی وضو می

ر امام شد و وضو ساخت. چون آن مرد وفات یحرمت امام را برخاست و ز

 د ند. گفتند: خدای با تو چه کرد؟ یکرد او را به خواب د

گفت: بر من رحمت کرد، بدان حرمت داشت که آن را امام را کردم در 

 اختن. وضو س

ه فرو شدم، به تنها راه گم کردم. اعرابی را ینقل است که احمد گفت: به باد

دم به گوشه ای. نشسته تازه. گفتم: بروم و از وی راه پرسم. رفتم و ید

 دم. گفت: مرا گرسنه است. یپرس

د. گفت: ای احمد! تو که ای که یدادم. او در شور پاره ای نان داشتم و بدو می

دن از خدای راضی نباشی، لاجرم راه یروی، به روزی رسانبه خانه خدای 

 گم کنی. 

 رت در من افتاد. یاحمد گفت: آتش غ

 ده. ین بندگانند وپوشیگفتم: الهی تو را در گوشه ها چند

شی، ای احمد! او را بندگانند که اگر به خدای تعالی یاند آن مرد گفت: چه می

 شان. یای ان و کوهها زر گردد بریسوگند دهند جمله زم

ن و کوه زر شده بود. از خود بشدم. یاحمد گفت: نگه کردم. جمله آن زم

هاتفی آواز داد: چرا دل نگاه نداری ای احمد که او بنده ای است ما را که اگر 

م ین بر آسمان و او را به تو نمودیمو زمین زنیخواهد از برایاو آسمان بر زم

 نی. یب زش نه یاما ن

ن یر بغداد نشستی، اما هرگز نان بغداد نخوردی و گفتی: انقل است که احمد د

ان. و زر ین عمر رضی الله عنه وقف کرده است بر غازیرالمومنین را امیزم

و از آن نان خوردی. پسرش  یبه موصل فرستادی تا از آنجا آرد آوردند
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ل یم اللیم الدهر و قایک سال در اصفهان قاضی بود و صایصالح بن احمد 

شتر نخفتی و بر در سرای خود خانه ای بی در یشب دو ساعت ب بود و در

شتر نخفتی و بر در سرای خود خانه ای یساخته بود و شب آنجا دو ساعت ب

د که در شب کسی را مهمی باشد یبی در ساخته بود و شب آنجا نشستی که نبا

. پختند ک روز برای امام احمد نان میین قاضی بود. ین چنیابد. ایو در بسته 

ن نان را یش احمد آوردند گفت: ایه از آن صالح بستندند. چون نان پیر مایخم

 چه بوده است؟

 ه از آن صالح است. یرمایگفتند: خم

 د. یکسال قضای اصفهان کرده است. حلق ما را نشایگفت: آخر او 

 م؟ ین را چه کنیگفتند: پس ا

الح است اگر ر از آن صید که خمیید و بگویابیلی بید، چون سایگفت: بنه

 د. ید بستانیخواه می

امد که بستاند. آن نان بوی گرفت و در یلی نیچهل روز در خانه بود که سا

 د آن نان؟ یدجله انداختند. احمد گفت: چه کرد

 م. یگفتند: به دجله انداخت

احمد بعد از آن هرگز ماهی دجله نخورد و در تقوی تا حدی بود که گفت: در 

 د نشستن. ین بود نبایمینی سجمعی اگر همه سرمه دا

نه تا اخبار سماع کند. یبیان عیش سفیکبار به مکه رفته بود. پینقل است که 

امده است؟ چرا برفت، احمد یک روز نرفت. کس فرستاد تا بداند که چرا نی

رون آمدن. مردی بر یجامه به گازر داده بود و برهنه نشسته بود و نتوانست ب

 نار بدهم تا در وجه خود نهی. گفت: نه. ین دیشان آمد و گفت: من چندیا

 ر نکنی. یت دهم. گفت: نه. گفت: بازنگردم تا تدبیگفت: جامه خود عار

 سم، از مزد آن کرباس بخر برای من. گفت: کتان بخرم؟ ینو گفت: کتابی می

راهن کنم و پنج گز به جهت یگفت: نه، آستر بستان،ده گز  تا پنج گز به پ

 زار پای. یا

ش او برد، یاست که احمد را شاگردی مهمان آمد. آن شب کوزه آب پ نقل

 بامداد همچنان پر بود. احمد گفت: چرا کوزه آب همچنان پر است؟؟ 

 طالب علم گفت: چه کردمی؟ 

 آموزی؟  ن علم به چه مییگفت: طهارت و نماز شب و الا ا

دت از اینقل است که احمد مزدوری داشت. نماز شام شاگردی را گفت تا ز

زی بوی دهد. مزدور نگرفت. چون برفت. امام احمد فرمود: برعقب یمزد چ

 او ببر که بستاند. 
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 شاگرد گفت: چگونه؟ 

 ند بستاند. ین ساعت چون بیده باشد. ایگفت: آن وقت در باطن خود طمع آن ند

رون در خانه را به کاه ینه را مهجور کرد، به سبب آنکه بیریوقتی شاگردی د

د علم یک ناخن از شاهراه مسلمانان گرفته  تو را نشایه بود. گفت: ندودیگل ب

 آموختن. 

گرفت بقال دو سطل آورد.  یامام وقتی سطلی به گرو نهاده بود. چون باز م

 شناسم از آن تو کدام است.  گفت: آن خود بردار که من نمی

 امام احمد سطل  رها کرد و برفت. 

کرد تا عبدالله آنجا آمد.  دالله مبارک مینقل است که مدتی احمد را آروزی عب

دن تو آمده یپسر احمد گفت: ای پدر! عبدالله مبارک به درخانه است. که به د

 است. 

ن چه حکمت است که سالهاست تا در یامام احمد راه ندارد. پسرش گفت: در ا

ن به در خانه تو آمده است، راه یسوختی. اکنون که دولتی چن آرزوی او می

 ی؟ ده نمی

نم خو یترسم که اگر او را بب ی اما مییگو ن است که تو مییاحمد گفت: چن

ن بر بوی او عمر یکردو لطف او شوم. بعد از آن طاقت فراق او ندارم. همچن

 نم که فراق در پی نباشد. یگذارم تا آنجا ب می

دی، اگر یو او را کلماتی عالی است در معاملات و هرکه از او مسأله پرس

ق بودی حوالت به بشر حافی یبودی جواب دادی، و اگر از حقا معاملتی

 کردی. 

و گفت: از خدای تعالی در خواست کردم تا دری از خوف بر من بگشاد تا 

ل شود. دعا کردم. گفتم: الهی یم آن بود که خرد از من زایچنان شدم که ب

 ز فاضلتر؟ یتقرب به چه چ

 گفت: به کلام من، قرآن. 

 ابی.یست؟ گفت: آنکه ا زآفات اعمال خلاص یچدند: اخلاص یپرس

  یدر روز یست ؟ گفت الثقه بالله باور داشت خدایگفتند : توكل چ

 ست؟ گفت آنکه کارهای خود به خدای سپاری. یگفتند: رضا چ

 ست؟ یگفتند: محبت چ

 م. ین جواب نگوید که تا او زنده باشد، من این از بشر پرسیاگفت: ا

 ست؟ یگفتند: زهد چ

ن زهد عوام است، و ترک افزونی از یت: زهد سه است ترک حرام، و اگف

ن زهد خواص است، و ترک هرچه تو را از حق مشغول کند، و یحلال و ا
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 ن زهد عارفان است. یا

 نه نشسته اند بر توکل بی علم؟ یان که در مسجد آدین صوفیگفتند: ا

 شان را علم نشانده است. ید که ایکن گفت: غلط می

 شان درنانی شکسته بسته است. یهمه همت ا گفتند:

ن بزرگ همت تر از آن قوم که یدا نم قومی را بر روی زم گفت: من نمی

 ش نبود. یشان پاره ای نان بیهمت ا

ک آمد، از آن زخم که گفتم که در درجه شهدا بود، در آن یو چون وفاتش نزد

 گفت: نه هنوز!  کرد و به زبان می حالت به دست اشارت می

 ن چه حال است؟ یپسرش گفت: ای پدر!ا

گفت: وقتی با خطر است. چه وقت جواب است؟ به دعا مددی کن از جمله آن 

س است در یکی ابلید. ین و عن الشمال قعیمین اند عن الیحاضران که بربال

د ای احمد! جان بردی یگو زد و مییر ستاده و خاک ادبار بر سر مییبرابر ا

ک نفس مانده است جای ینه هنوز، نه هنوز! تا  م:یگو از دست من. من می

 خطر است، نه جای امن. 

آمدند و خود را بر جنازه  و چون وفات کرد و جنازو او برداشتند مرغان می

زدند. تا چهل و دوهزار گبر و جهود و ترسا مسلمان شدند و زنارها  او می

بب آن بود که حق گفتند و س زدند و لااله الا الله می انداختند و نعره می می

بر مغان و  یكیه بر چهار قوم انداخت و به افراط در آن روز یگر یتعال

گر برمسلمانان. اما از بزرگی یان و دیگر برترسایگر برجهودان؛ و دید

 ا در ممات؟ یش بود یات بیدند: نظر او در حیپرس

ن مایا هرکه را ایکی آنکه گفتی بار خدایگفت: او را دو دعا مستجاب بود. 

کی در حال ین دو دعا یمانداده باز مستان. از ایداده ای بده و هرکه را ا

گر در حال مرگ تا یمان داده بود بازنگرفت و دیاجابت افتاد تا هرکه را ا

 شان را اسلام روزی کرد. یا

دی. یلنگ دم، بعد از وفات، مییمه گفت: احمد را به خواب دیو محمد بن خز

 فت: رفتن است؟ گفت: رفتن من به دارالسلام. ن چه رفتار است؟ گیگفتم: ا

 گفتم: خدای با تو چه کرد؟

ا احمد ین در پای من کرد و گفت: ید و تاج بر سر من نهاد و نعلیامرزیگفت: ب

ست. پس فرمود که مرا بخوان ین از برای آن است که گفتی: قرآن مخلوق نیا

 ه. ید. رحمةالله علیبدان دعاها که به تو رس

 

 طائی قدس الله روحه  ذکر داود
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قت، یقت، آن عالم حقینش، آن عامل طرینش، آن چراغ آفریآن شمع دانش و ب

د یفه بود، و سین طایه، از اکابرایی، داود طائی رحمةالله علیآن مرد خدا

القوم، و در ورع به حد کمال بود، و در انواع علوم بهره تمام داشت، خاصه 

فه را شاگردی یست سال ابوحنیگشته و ب نیدرفقه که بر سر آمده بود، و متع

ب راعی یقت او حبیر طریده، و پیم ادهم را دیل و ابراهیکرده بود، و فض

ده یوسته از خلق رمیبود، و از اول کار در اندرون او حزنی غالب بود و پ

 گفت:  ت میین بین بود که نوحه گری ایبود و سبب توبه او ا

 ک تبدی البلی یبای خد

 ذا سالاک اینیوای ع

ن یخته نشد؟ و کدام چشم است که در زمیکدام موی و روی بود که در خاک ر

 خته نگشت؟ یر

ر ین معنی به وی فرود آمد و قرار ی از وی برفت. متحیم از ایدردی عظ

د. ین حال دیفه رفت. امام او را بر این به درس امام ابوحنیگشت و همچن

 گفت: تو را چه بوده است؟ 

د آمده یزی در من پدیا سردشده است و چیت، و گفت: دلم از دناو واقعه بازگف

 چ یابم و به هی چ کتاب معنی آن نمییدانم و در ه است که راه بدان نمی

 د. یآ فتوی در نمی

 امام گفت: از خلق اعراض کن. 

د و در خانه ای معتکف شد. چون مدتی برآمد. امام یداود روی از خلق بگردان

ن کاری نباشد که در خانه متواری شوی و یو گفت: ا ش او رفتیفه پیابوحن

شان ینی و سخن نامعلوم ایان ائمه نشیی. کار آن باشد که در میسخن نگو

شان یی و آنگاه آن مسائل را به از ایچ نگویبشنوی. و بر آن صبر کنی و ه

 دانی. 

ان ائمه یک سال به درش آمد و مید، یگو داود دانست که چنان است که او می

داد و بر  کرد و جواب نمی گفتند صبر می چ نگفت و هرچه مییشست و هبن

ک ساله من ین صبر یک سال تمام شد گفت: ایکرد. چون  استماع بسنده می

 کار سی ساله بود که کرده شد. 

ن راه از او بود و مردانه پای در یش او در ایب راعی افتاد و گشایپس به حب

د از خلق منقطع یداد و عزلت گرفت و ام ن راه نهاد و کتب را به آب فرویا

 د. یگردان

خورد، تا  ست سال مییافته بود، در بیراث ینار به میست دینقل است که ب

 ثار است، نه نگاه داشتن. یقت ایخ بعضی گفتند: كه طریمشا
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سازم  ن مییدارم که سبب فراغت من است تا به ا نقدر از آن مییاو گفت: من ا

 رم. یتا بم

 دی. یاشامینهادی و ب اسود تا حدی که نان در آب مییکار کردن ن چ ازیو ه

توان خواند. روزگار چرا  ت از قرآن بر میین  خوردنو پنجاه آیان ایگفتی: م

 ع کنم؟ یضا

دم، پاره ای نان خشک در ید به حجره داود رفتم. او را دیاش گویابوبکر ع

خواهم  ورا؟ گفت: میا داود چه بوده است تیست. گفتم: یگر دست داشت و می

 ا حرام؟ین پاره نان بخورم و نم یدانم که حلال است یکه ا

دم در آفتاب نهاده. گفتم: چرا در یی آب دیش اورفتم. سبویگر گفت: پیکی دی

ه بود. اکنون از خدای شرم دارم که از یه ننهی؟ گفت: چون آنجا بنهادم سایسا

 بهر نفس تنعم کنم. 

ار بود، و تا آن ساعت یم، و در آنجا خانه بسیی داشت عظینقل است که سرا

گر شدی. گفتند: چرا یم بودی که خراب شدی. پس در خانه دیدر خانه  مق

 عمارت خانه نکنی؟ 

 ا را آبادان نکنم. یگفت: مرا با خدای عهدی است که دن

ز نماند. آن شب که وفات کرد ینقل است که همه سرای فروافتاد، جز دهل

 اد. ز فروافتیز نیدهل

 ش او رفت و گفت: سقف خانه شکسته است، بخواهد افتاد. یگر پیکی دی

 ده ام. ین سقف را ندیست سال است تا ایگفت: ب

 نی؟ ینقل است که گفتند: چرا با خلق ننش

ن امر ینم مرا به کار دینم؟ اگر با باخردتر از خود نشیگفت: با که نش

ند و مرا در چشم من یگو ن نمیب من بر مینم عیکنند، و اگر با بزرگتر نش نمی

 ند. پس صحبت خلق را چه کنم؟ یآرا می

 گفتند: چرا زن نخواهی؟ 

 فت. یگفت: مومنه ای را نتوانم فر

 گفتند: چگونه؟ 

ام یگفت: چون او را بخواهم در گردن خود کرده باشم، که من بر کارهای او ق

 اشم. فته بیی چون نتوانم کرد، پس او را فریاینی و دنیم، دینما

 گفتند: آخر محاسن را شانه کن. 

 ن کار کنم. یگفت: پس فارغ مانده باشم که ا

ست، و در ینگر ینقل است که شبی مهتاب بود، بربام آمد و در آسمان م

ه یه افتاد. همسایخود شدو بر بام همسایست تا بیگر کرد و می ملکوت تفکر می
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د. دست او گرفت و یاود را دغی بر بام آمد دیپنداشت که دزد بر بام است. با ت

 گفت: تو را که انداخت؟ 

 ست. یخود بودم. مرا خبر نیدانم. من ب گفتم:من  نمی

 د. گفتند: چه شتاب است؟ یدو دند که به نماز میینقل است که او را د

 شهر است منتظر من اندین لشكر كه بر دیگفت : ا

 گفتند: کدام لشکر؟ گفت: مردگان گورستان. 

زد تا در خانه یگر ی از کسی میینماز بازدادی چنان رفتی که گو و چون سلام

ت داشتی به نماز شدن، از سبب وحشت خلق تا، حق یم کراهیرفتی و عظ

 ت کرد. یتعالی آن مونت از وی کفا

د  در آفتاب نشسته و عرق از یچنانکه نقل است که مادرش روزی او را د

م الدهری، چه باشد یو تو صام یی عظیوی روان شده. گفت: جان مادر! گرما

 نی؟ یه نشیاگر باسا

گفت: ای مادر! ا ز خدای شرم دارم که قدم برای موافقت نفس و خوش آمد 

 ی ندارم. یبردارم، و من خود روا

 ن چه سخن است؟ یمادر گفت: ا

دم دعا کردم تا حق تعالی یستها بدیگفت: ای مادر! چون دربغداد حالها و ناشا

د یفت تا معذور باشم و به نماز جماعت نروم تا آنها نبای از من بازگریروا

 ی ندارم و با تو نگفتم. ید. اکنون شانزده سال است تا رواید

م اندوهگن بودی. چون شب درآمدی گفتی: الهی اندوه توام بر ینقل است که دا

 همه اندوهها غلبه کرد، و خواب از من برد. 

 ب بر وی متواتر گردد. ید آنکه مصایرون آیو گفت: از اندوه کی ب

افتم. عجب یش داود رفتم، او را خندان یشی گفت: به پیگر وقتی درویو د

ست؟ گفت: سحرگاه مرا شرابی ین خوش دلی از چیمان ایا باسلیداشتم. گفتم: 

 ش گرفتم. ید کردم وشادی پیند. امروز عیدادند که آن را شراب انس گو

بگذشت. پاره ای بدو داد تا  ی بر وییخورد. ترسا نقل است که نان می

بخورد. آن شب آن ترسا با حلال خود سحبت کرد. معروف کرخی در وجود 

 آمد. 

 دكه یع واسطی گویابورب

ا یا وافطر فی الاخرو. از دنیتی کن. گفت: صم عن الدنیداود را گفتم مرا وص

ر درنده یز، چنانکه از شید ساز و از مردمان بگریر و مرگ را عیروزه گ

 ند. زیگر

 ت خواست یگر وصیکی دی
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 گفت: زبان نگه دار. 

 ادت کن. یگفت: ز

 شان ببر. یگفت: تنها باش از خلق و اگر توانی دل از ا

 ادت کن. یگفت: ز

ن، چنانکه اهل جهان بسنده ید که بسنده کنی بسلامت دین جهان بایگفت: از ا

 ا. یکردند بسلامت دن

 ت خواست. یگری وصید

ا مقام خواهد بود و یا به قدر آن کن که تو را در دنیدن گفت: جهدی که کنی در

ا به کار خواهد، آمد و جهدی که کنی برای آخرت چندان کن که تو را یدر دن

 در آخرت مقام خواهد بود، به قدر آنکه تو را در آخرت به کار خواهد آمد. 

 ت خواست. یگران وصید

 گفت: مردگان منتظر تو اند. 

افگند. راست بدان ماند که شکار  طاعت باز پس میو گفت: آدمی توبه و 

 گری را رسد. یکند تا منفعت آن د می

ا کن به وداع، و اگر یدی را گفت: اگر سلامت خواهی سلامی بر دنیمر

عنی از هردو بگذر تا به یکرامت خواهی تکبری بر آخرت گوی به ترک. 

 د. یحق توانی رس

 د، و بدان فخر کردی. یرا د ل در همه عمر دوبار داودینقل است که فض

ن سقف شکسته یز که ایر سقفی رفته بود شکسته. گفت: برخیکبار بدر زی

ده ام. ین سقف را ندین صفه ام ایاست و فروخواهد افتاد. گفت: تا من در ا

کرهون فضول الکلام. دوم بار آن بود که یکرهون فصول النظر کما یکانوا 

 ز. یرگفت: مرا پندی ده. گفت: از خلق بگ

ا را خوارتر داشت از داود که یده ام که دنیچ کس ندید: هیو مروف کرخی گو

شان یکی را از ایا را در چشم او ذره مقدار نبودی. اگر یا و اهل دنیجمله دن

ت کردی، تا لاجرم از راه رسم چنان دور بود که یدی از ظلمت آن شکایبد

م معتقد ی. اما فقرا را عظابمیر یم دل را متغیراهن بشویگفت: هرگاه که من پ

او را حجامت  ید گفت حجامیجن یستیو به چشم حرمت و مروت نگر یبود

 بدو داد گفتند  اسراف کردی.  یناریكرددیم

 ن لمن لامروو له. یگفت: هرکه را مروت نبود عبادت نباشد. لاد

ست. گفت: ندانی که چنانکه ینگر ش او بود و در وی مییکی پینقل است که 

 ت است تا دانی. یستن هم کراهیار نگریت است بسیگفتن کراهار یبس

وسف را اختلاف افتادی، حکم او بودی. چون ینقل است که چون محمد و ابو
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وسف کردی و روی به محمد آوردی و با محمد یش او آمدندی پشت بر ابویپ

ن یوسف سخنی نگفتی. اگر قول قول محمد بودی گفتی ایاختلاط کردی، با ابو

ن است و یوسف بودی گفتی قول اید و اگر قول قول ابو یگو محمد می است که

داری و  ز مییکی را عزینام او نبردی. گفتند: هردو در علم بزرگ اند. چرا 

 ش خود نگذاری؟ یکی را در پی

ا برخاسته یار و رفعت دنیگفت: به جهت آنکه محمد حسن از سرنعمت بس

ا، و ین است و ذل دنیز داست و به سر علم آمده است، و علم سبب ع

وسف از سر دل وفاقه به علم آمده است و علم راسبب عز و جاه خود یابو

انه یفه به تازیده. پس هرگز محمد چون او نبود که استاد ما را ابوحنیگردان

ق استاد خلاف کند یوسف قبول کرد. هرکه طریبزدند قضا قبول نکرد و ابو

 م. یمن با او سخن نگو

ش داود بر یوسف درخواست که مرا در پید از ابویرون الرشنقل است که ها

افت. از مادر او یوسف به در خانه داود آمد. بار نیارت کنم. ابویتا ز

کرد و گفت: مرا با  درخواست تا شفاعت کرد که او را راه دهد. قبول نمی

 ا و ظالمان چه کار؟ یاهل دن

 ر من که راه دهی. یمادر گفت: به حق ش

الهی تو فرموده ای که حق مادر نگاه دار که رضای من در داود گفت: 

 شان چه کار؟ یرضای او ست، و اگر نه مرا با ا

ار یپس بار داد. درآمدند و بنشستند. داود وعظ آغاز کرد. هارون بس

 ست. چون بازگشت مهری زر بنهاد و گفت حلال است. یبگر

فروخته ام از  ست. من خانه ایین حاجت نیداود گفت: بردار که مرا بد

کنم از حق تعالی درخواسته ام چون آن نفقه تمام  راث حلال وآن را نفقه مییم

د دارم که دعا اجابت کرده یشود جانم بستاند تا مرا به کسی حاجت نبود. ام

 باشد. 

د: نفقات داود چند مانده یل خرج او پرسیوسف از وکیپس هردو بازگشتند. ابو

 است؟ 

 گفت: دو درم. 

وسف پشت یم خرج کردی. حساب کرد تا روز آخر ابویوز دانگی سو هر ر

 به محراب باز داده بود. گفت: امروز داود وفات کرده است. 

 نگاه کردند، همچنان بود. گفتند: چه دانستی؟

چ نمانده است، دانستم که دعای او یگفت: از نفقه او حساب کردم که امروز ه

 مستجاب باشد. 



 220 

کرد. آخر  می یدند. گفت: همه شب نماز همیو پرسو از مادرش حال وفات ا

شب سر به سجده نهاد و برنداشت، تا مرا دل مشغول شد. گفتم: ای پسر! 

 وقت نماز است. چون نگاه کردم وفات کرده بود. 

م یی عظیز خراب خفته بود و گرمایماری در آن دهلیبزرگی گفت: درحالت ب

خواند. گفتم: خواهی تا بر  می ر سر نهاده و در نزع بود و قرآنیو خشتی ز

 رون برم؟ ین صحرات بیا

گفت: شرم دارم برای نفس درخواستی کنم که هرگز نفس را بر من دست 

 تر که نباشد. ین حال اولینبود، در ا

واری دفن یت کرده بود که مرا در پس دیپس همان شب وفات کرد. داود وص

روز همچنان است. و آن ش روی من نگذرد. چنان کردند و امید تا کسی پیکن

ن! داود طائی به یا برفت ا ز آسمان آواز آمد که: ای اهل زمیشب که از دن

 د و حق سبحانه و تعالی از وی راضی است. یحق رس

ن ساعت از یگفت: ا د و مییپر دند که داود در هوا مییبعد از آن به خوابش د

 افتم. یزندان خلاص 

ات کرده بود و از پس مرگ او از د، وفیامد تا خواب او بگویآن شخص ب

 ه. ید، رحمةالله علیآسمان آوازی آمد که: داود به مقصود رس
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 ذکر حارث محاسبی قدس الله روحه 
ا، آن محتشم معتبر، آن محترم مفتخر، آن ختم کرده یا، آن عمده اتقید اولیآن س

ود و خ بیه، از علمای مشایخ عالم، حارث محاسبی رحمةالله علیذوالمناقبی، ش

به علوم ظاهر و باطن، و در معاملات و اشارات مقبول النفس و رجوع 

اراست در انواع علوم، یف بسیای وقت در همه فن بدو بود، و او را تصانیاول

ب داشت یو سخت عالی همت بود، و بزرگوار بود، و سخاوتی و مروتی عج

داد بود، خ بغیخ المشایر نداشت، و در وقت خود شیو در فراست و حذاقت نظ

ه ید مخصوص بود، و در مجاهده و مشاهده به اقصی الغاید و توحیو به تجر

ک او رضا از احوال است، نه از مقامات. یقت مجتهد. و نزدیبود، و در طر

ن سخن طولی دارد. بصری بود و وفات او در بغداد بود، و عبدالله یو شرح ا

دو ییشان متابعت نمایال اد و به حیران ما اقتدا کنیف گفت برپنج کس از پیخف

م، ید بغدادی، سوم روید شد، اول حارث محاسبی، دوم جنیم بایگران را تسلید

شان جمع یرا که ایچهارم ابن عطا، پنجم عمرو بن عثمان مکی رحمهم الله. ز

ن پنج اند یعت، وهر که جز ایقت و شریان طریقت و میان علم و حقیکردند م

 ند اما یاعتقاد را شا

 د. ید و هم اقتدا را  شایرا هم اعتقاد شا ن پنجیا

شان بود که هم اعتقاد را یف ششم ایقت گفته اند: عبدالله خفیو بزرگان طر

 شان است. یشتن ستودن نه کار اید اما خوید و هم اقتدا را شایشا

ت یراث ماند. گفت: به بینار از پدر مینقل است که حارث را سی هزار د

 باشد! گفتند: چرا؟ د تا سلطان را یالمال بر

ح استک ه القدری مجوس هذه الامة. یغمبر فرموده است، و صحیگفت: پ

ه السلام یغمبر علین امت است و پدر من قدری بود و پیر ایقدری مذهب گ

 راث نبرد مسلمان از مغ، و پدر من مغ و من مسلمان. یفرمود م

می بردی که ت حق تعالی در حفظ او چندان بود که چون دست به طعایو عنا

ده شدی چنانکه انگشت یشبهت در او بودی رگی در پشت انگشت او کش

د گفت: روزی یست. جنیفرمان او نبردی، او بدانستی که آن لقمه به وجه ن

ا عم! طعام آرم؟ گفت: یدم. گفتم یش من آمد. در وی اثر گرسنگی دیحارث پ

سی آورده از عرو یزیزی طلب کردم. شبانهچید. در خانه شدم. چیک آین

ش اوبردم. انگشت او مطاوعت نکرد. لقمه در دهان نهاد و هرچند یبودند. پ

ان یر گاه برخاست ودر پاید تا دیگردان که جهد کرد فرونشد. دردهان می

دم. حارث گفت: یرون شد. بعد از آن گفت: از آن حال پرسیسرای افگند و ب

خداوند نشانی است که گرسنه بودم، خواستم که دل تو نگاه دارم لکن مرا با 
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هرطعامی که در وی شبهتی بود به حلق من فرونرود و انگشت من مطاوعت 

دم فرو نرفت. آن طعام از کجا بود؟ گفتم: از خانه ای که ینکند. هرچند کوش

 ی؟ یشاوند من بود. پس گفتم: امروز در خانه من آیخو

زی که ی: جم. گفتیم و پارو نان خشک آوردم. پس بخوردیم. درآمدیگفت: آ

 د. ین بایشان آری، چنیش درویپ

ده است پس یچ نشنیو گفت: سی سال است تا گوش من به جز از سر من ه

 د. یچ نشنید که سر من به جز از خدای هیگر حال بر من بگردیسی سال د

ند و او بدان شاد شود، متوقف بودم بدان یب و گفت: کسی را که در نماز می

 ؟ اکنون غالب ظن من آن است که باطل شود. ا نهیتانماز او باطل شود 

ن جهت گفتندی. یو در محاسبه مبالغتی تمام داشت. چنانکه او را محاسبی بد

ازموده ام در سخن گفتن که یو گفت: اهل محاسبه را چند خصلت است که ب

وسته اند و همه یف پیق حق تعالی به منازل شریام نموده اند به توفیچون ق

دست دهد و به قهر کردن هوا و نفس که هرکه را عزم  زها به قوت عزمیچ

ن یقوی باشد مخالفت هوا بر وی آسان باشد. پس عزم قوی دار و بر ا

ن مجرب است. اول خصلت ان است که به خدای یخصلتها مواظبت نمای که ا

اد نکنی، نه به راست و نه به دروغ، ونه به سهو و نه به عمد، و دوم یسوگند 

کنی، و سوم وعده خلاف نکنی و چون وفا توانی کرد و تا  زیا زدروغ پره

چ یک است و چهارم آنکه هین به صواب نزدیتوانی کس را وعده ندهی که ا

کس را لعنت نکنی، اگرچه ظلم کرده باشد، و پنجم دعای بد نکنی نه به گفتار 

چ کس ی، و ششم بر هیتحمل كن یو بر خدا یو نه به كردارو مكافات نجوئ

ن به رحمت بر خلق یندهی نه بکفر و نه به شرک و نه به نفاق که اگواهی 

ک تر است و از مقت خدای تعالی دورتر راست، و هفتم آنکه قصد ینزد

ت نکنی، نه در ظاهر و نه در باطن و جوارح خود را از همه یمعص

ار یفكنی و بار خود اندک و بسیچ کس نیبازداری. و هشتم آنکه رنج خود بره

برداری در آنجه بدان محتاج باشی، و در آنچه بدان مستغنی  از همه کس

د شوی از آنچه یده گردانی و از همه ناامیق بریباشی، ونهم آنکه طمع از خلا

ک یک خدای و نزدیدارند، و دهم آنکه بلندی درجه و استکمال عزت نزد

چ یا و آخرت بدان سبب به دست توان کرد. که هیخلق برآنچه خواهد در دن

 ه السلام. مگر که او را از خود بهتر دانی. ینی از فرزندان آدم علیا نبکس ر

 و گفت: مراقبت علم دل است در قرب حق تعالی.  

 و گفت: رضا آرام گرفتن است در تحت مجاری احکام.  

 رهای بلا شدن است. یو گفت: صبر نشانه ت 
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 دن است. یم دیو گفت: تفکر اسباب را به حق قا 

ری در ظاهر و یثابت بودن است در وقت نزول بلا بی تغ میو گفت: تسل 

 باطن. 

 ا بازبودن است از جمله خوهای بد که خداوند بدان راضی نبود. یو گفت: ح 

ثار کردن است، یزی، پس آن را ایل بود به همگی به چیو گفت: محبت م 

شتن، به تن و جان و مال، و موافقت کردن در نهان و آشکارا. پس یبرخو

 ر است. یستن که از توهمه تقصبدان

ک حرکت نتواند کرد که نه گمان او چنان یو گفت: خوف آن است که البته  

 ن حرکت مأخوذ خواهم بود در آخرت. یبود که من بد

ز است و هرچه خلق یو گفت: علامت انس به حق وحشت است از خلق و گر 

انس حق در  در آن است و منفرد شدن به حلاوت ذکر حق تعالی برقدر آنکه

 رد. یرد، بعد از آن انس به مخلوقات از دل رخت برمی گیگ دل جای می

چ مقدار یك خلق هیو گفت: صادق آن باشد که او را باک نبود اگرش نزد 

ش داند و دوست ندارد که مردمان ذره ای ینماند، و جهت صلاح دل خو

 نند. یاعمال او بب

ن وقت بر تو یکه دشمن در ا و گفت: در همه کارها از سستی عزم حذر کن 

ر به خدای پناه یچ آرام مگیدی از خود هیابد، و هرگاه که فتور عزم دیظفر 

 جوی. 

شی را گفت: کن لله و الا لاتکن. گفت: خدای را باش و اگر نه خود یو درو

 است.  یکو سخنین نیمباش، ا

 دهیاضت مهذب گردانیو گفت: سزاوار است کسی را که نفس خود را به ر 

 د به مقامات و یاست که او را راه بنما

شان صالح یابد، گو در صحبت درویو گفت: هرکه خواهدکه لذت اهل بهشت  

 قانع باش. 

و گفت: هرکه باطن خود را درست کند به مراقبت و اخلاص خدای تعالی  

 ظاهر او آراسته گرداند به مجاهده و اتباع سنت. 

ب عالم بود بهتر از آنکه به حرکات یو گفت: آنکه به حرکات دل در محل غ 

 جوارح عالم بود. 

کنند در بحر  برند خندق رضا و غواصی می وسته عارفان فرو مییو گفت: پ 

 رسند در سر و خفا.  آورند جواهر وفا، تا لاجرم به خدای می رون مییصفا و ب

: میافتیابند از آن بهره بر دارند و ما نیز است که اگر آن را بیوگفت: سه چ

 انت، و با وفا، و باشفقت. یکو با صیدوستی ن
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دكه: معرفت، حق یشی از وی پرسیکرد: درو فی مییو نقل است که تصن 

عنی اگر یف کرد . ین سخن ترک تصنیا حق بنده بر حق؟ او بدیاست بربنده 

کند، پس بنده  شناسد و به جهد خود حاصل می ی معرفت بنده به خود مییگو

ن روا نبود. و اگر معرفت حق حق بود، بربنده روا یا را حقی بود بر حق، و

گر یف کرد. دیر شد و ترک تصنینجا متحیاد گزارد. اینبود که حق را حقی بب

ن حق یمعنی آن است که چون معرفت حق حق است تا از جهت کرم ا

د؟ حق خود آنچه حق بنده بود یبگزارم. کتاب کردن در معرفت به چه کار آ

ربی. اگر کسی بود که حق آن حق خواهد گزارد در معنی  بدو دهد که اد بنی

گر معنی آنست که یف کرد. دیانک لاتهدی من احببت بود. لاجرم ترک تصن

معرفت حق حق است بر بنده بدان معنی که چون حق بنده را معرفت داد بنده 

را واجب است حق آن حق گزاردن. چون هر حق که بنده به عبادت خواهد 

ق او خواهد بود. پس بنده را حقی که یق خواهد بود و به توفگزارد هم حق ح

 ف کرد والله اعلم بالصواب. یبود که با حق حق، حق گزارد، پس کتاب تصن

کرد به درمی محتاج بود، و  یابن مسروق گفت: حارث آن وقت که وفات م

چ نگرفت و هم در آن ساعت که دست یار مانده بود، وهیاع بسیاز پدرش ض

 ه رحمةواسعة. یفروشد. رحمةالله علتنگ بود 
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 مان دارائی قدس الله روحه یذکر ابوسل
ب و حاضر، آن در ورع و معرفت یآن مجرد باطن و ظاهر، آن مسافر غا

مان دارائی یی، ابوسلیای دانایعامل، آن درصد گونه صفت کامل، آن در در

وب گفته اند. حان القلیت لطف او را ریگانه وقت بود و از غایه، یرحمةالله عل

کو داشت چنانکه او را بندار یاضت صعب و جوع مفرط شانی نیو در ر

ن امت بر جوع آن صبر نتوانست کرد که یچ کس از این گفتندی که هیعیالجا

م وافر یعظ یوب نغس خطیوب قلب و آفات عیوی در معرفت و حالات غ

ی است در هیگر دارا، دیف و دیداشت و او را کلماتی است عالی واشارتی لط

د او بود گفت: شبی در خلوت یدمشق، او از آنجا بود. احمد حواری که مر

مان گفتم. یگر روز با سلیافتم. دیم یانه راحتی عظیکردم و در آن م نماز می

ش است تا در خلا یف مردی ای که تو را هنوزخلق در پیگفت: ضع

ن خطر ز را آیچ چیگرگونه، و در دو جهان هیگرگونه ای و در ملا دید

 ست که بنده را از حق تواند باز داشت. ین

مان گفت: شبی در مسجد بودم و از سرما آرامم نبود. در وقت دعا یو ابوسل

د. هاتفی آواز ین دست به من رسیم از راه ایك دست پنهان کردم. راحتی عظی

 م. یرون کرده بودی، دادیمان آنچه روزی آن دست بود، که بیا سلیدادكه: 

ب وی بدادمانی. سوگند خوردم که هرگز یرون بودی، نصیگر بیاگر دست د

 رون کرده باشم. یدعا نکنم به سرما و گرما مگر هردو دست ب

ه یی که لطف خود در بی کامی و بی مرادی تعبیپس گفت: سبحان آن خدا

 کرده است. 

دم که مرا گفت خوش یو گفت: وقتی خفته ماندم ورد من فوت شد. حوری د

 ند در پرده از برای تو. یآرا نصد سال است که مرا میخسبی. پا می

د، و روشنی او به حدی یدم از گوشه ای كه در من خندیو گفت: شبی حوری د

گنجد.  ی که در عبارت نمییی او به جایبایبود که وصف نتوان کرد. وصف ز

 ن روشنی و جمال از کجا آوردی؟یگفتم: ا

ن همه از یاز آن، روی من شستند. ادی. یده باریگفت: شبی قطره ای چند از د

شتر  یهای حوران است، هرچند بیآن است که آب چشم شما گلگونه رو

 خوبتر. 

و گفت: مرا عادت بود به وقت نان خوردن نان و نمک خوردمی. شبی درر 

ی که یکسال وقت خود گم کردم. جایک کنجد بود که خورده آمد. یآن نمک 

 دل تو ندانم چه خواهد کرد.  گنجد صد هزار شهوت با کنجدی نمی

زی خواستم، یکبار چیو گفت: دوستی داشتم که هرچه خواستمی. بدادی. 
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 گفت: چند خواهی؟ حلاوت دوستی از دلم برفت. 

شنود و از آن نه  یفه انکار کردم. دانستم که سخن من میو گفت: برخل

آن به  نند و صلابتیدم که مرا بیار بودند. ترسیدم، لکن مردمان بسیشیاند

 ن شود. آنگاه بی اخلاص گشته شوم. یرینظر خلق در دل من ش

ن آب یچ نخوردی الا آب زمزم. گفتم: اگر ایدم به مکه، هیدی دیو گفت: مر

را. مرا راه یخشک شود چه خوری؟ پس برخاست و گفت: جزاءک الله خ

 ن بگفت و برفت. ین سال زمزم پرست بودم. اینمودی که چند

ک نگفتی. گفت: حق تعالی یمان در وقت احرام لبیابوسلاحمد حواری گفت: 

اد یه السلام وحی کرد که ظالمان امت خود را بگوی تا مرا یبه موسی عل

 اد کنم. یاد کند من او را به لعنت ینکنند هرکه ظالم بود و مرا 

ک! او ید لبیده ام که هرکه نفقه حج از مال شبهت کند آنگاه گویپس گفت: شن

 ک. یدیدک حتی ترد ما فی یک و لاسعیلبند: لایرا گو

دند: یل پرسیت عذاب نداشتی. از فضیدن آیل طاقت شنینقل است که پسر فض

 گناه.  ید؟ گفت: به اندکیپسر تو به درجه خوف به چه رس

اری گناه بود، نه از یش بود از بسیمان گفتند: گفت: کسی را خوف بین با سلیا

 اندکی گناه. 

 م گفت: رجا و خوف در دل دو نور است. یالکرنقل است که صالح عبد

 ن هر دو کدام روشنتر؟ گفت: رجا. یبا او گفتندكه: از ا

ن چگونه سخنی است یدند. گفت: سبحان الله! ایمان رسانین سخن را به بوسلیا

زد و از یخ گر مییم، که از خوف تقوی و صوم و صلوو و اعمال دیدیکه ما د

 بود؟ زد. پس چگونه روشنتر یرجا نخ

ترسم از  آ مییترسم ازآن آتشی که آن عقوبت خدا است،  و گفت: من می

 ی که عقوبت او آتش است. یخدا

زها در دنیا واخرت خوف است. از حق تعالی  هر گاه یو گفت: اصل همه چ

که رجا بر خوف غالب آید دل فساد یابد، وهر گاه که خوف در دل دایم بود 

گذرد،  یم نگرددوگاه گاه بر دل خوفی میخشوع بر دل ظاهر گردد، اگر دا

 هرگز دل راخشوع حاصل نیاید. 

 وگفت: هرگزاز دلی خوف جدا نشود که نه آن دل خراب گردد. 

ویک روز احمد حواری را گفت: چون مردمان را بینی که بر جا عمل 

کنند، اگر توانی که تو بر خوف عمل کنی بکن. لقمان پسر خود را گفت  می

د دار به یترسیدنی که در او ناامید نشوی از رحمت او، و امبترس ازخدای 

 من نباشی از مکر او. ید داشتی که در او ایخدای ام
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و گفت: چون دل خود را در شوق اندازی بعد ز آن در خوف انداز، تا آن 

ن ساعت به خوف محتاجتری از یعنی تو ایرد. یشوق را خوف از راه برگ

 آنکه به شوق. 

زی را علامتی ین کارها خلاف رضای نفس است و هرچیو گفت: فاضلتر

زی را زنگاری است یه است و هرچیاست. علامت خذلان دست داشتن از گر

 ر خوردن است. یو زنگار نور دل س

 ری است. ید علامت سیگو و گفت: احتلام عقوبت است. از آن جهت می

ابد، و ید. عبادت را حلاوت نیز به وی درآیر خورد شش چیو گفت: هرکه س

ادداشت حکمت کم شود، و از شفقت برخلق محروم ماند که یحفظ وی در 

راند، و عبادت بر وی گران شود، و شهوات بر یان سیپندارد که همه جهان

 ادت گردند، و همه مومنان گرد مساجد گردند و او گرد مزابل گردد. یوی ز

ی الا بدان ک خدای از خزانه ی است مدخر که ندهد به کسیو گفت: جوع نزد

 که او را دوست دارد. 

ر خورد جمله اعضای او به شهوات گرسنه شد، و یو گفت: چون آدمی س

ر یعنی تا شکم سیر گردد. یچون گرسنه باشد جمله اعضای  از شهوات س

 گر آرزو نکند. یچ شهوت دینبود ه

 ا. . ید دنیری کلید آخرت است، و سیکل یو گفت: گرسنگ

چ مخور تا آن یا و آخرت، هیج دنیحاجتی بود از حوا و گفت: هرگاه که تو را

ر گرداند، و یوقت که آن حاجت روا بود از بهر آنکه خوردن عقل را متغ

ر بود. پس بر تو باد که بر جوع حرص کنی یر، متغیحاجت خواستن از متغ

 زد. یق کند و علم سماوی بر تو ریل کند و دل را رقیکه جوع نفس را ذل

قمه از حلال شبی کمتر خورم دوست تر دارم از آنکه تا ک لیو گفت: اگر 

د که آفتاب فرو شود. و شب دل یرا که شب آن وقت درآیروز نماز کنم. ز

 د که معده از طعام پر شود. یمومنان آن وقت آ

ا، مگر نفسی که در دل او نوری بود که به یو گفت: صبر نکند از شهوات دن

 دارد.  آخرتش مشغول می

بنده صبر نکند بر آنکه دوست تر دارد چگونه صبر کند بر  و گفت: چون

 آنکه دوست ندارد. 

 دی بازنگشتی ابدا. یو گفت: بازنگشت آنکه بازگشت الا از راه، که اگر برس

ک خطوه ای به اخلاص دست یش یو گفت: خنک آنکه در همه عمر خو

 دادش. 

 ابد. یجات ا نیاری وسواس و ریو گفت: هرگاه که بنده خالص شود از بس
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 و گفت: اعمال خالص اندکی است. 

 و گفت: اگر صادقی خواهد که صفت کند آنچه دردل او بود زبانش کار نکند. 

 و گفت: صدق با زبان صادقان به هم برفت و باقی ماند بر زبان کاذبان. 

 ور صدق خشوع است. یوری است، و زینی زیزی را که بیو گفت: هرچ

ش سازو یر خویشه شمشیساز و حق را هم شیو گفت: صدق را مظنه خو

 ش دان. یت طلب خویخدای را غا

ن اول رضا است و آن یو گفت: قناعت از رضا به جای ورع است از زهد. ا

 اول زهد. 

دارند که با او معاملت کنند به صبر  و گفت: خدای را بندگان اند که شرم می

ن بود که من خود عنی در صبر کردن معنی آیکنند به رضا.  پس معاملت می

چ نبود و چنانکه دارد چنان باشد. صبر به تو تعلق یصبورم، اما در رضا ه

 دارد و رضا بدو. 

و گفت: راضی بودن و رضا آن است که از خدا بهشت نخواهی و از دوزخ 

 پناه نطلبی. 

شناسم زهد را حدی، و ورع را حدی، و رضا را حدی و  و گفت: من نمی

 دانم.  او میتی، ولکن راهی از یغا

ی از او ید، مگر از رضا که به جز بویو گفت: از هر مقامی حالی به من رس

ن همه اگر خلق همه عالم را به دوزخ برند و همه به کره ید با ایبه من نرس

ست درآمدن به دوزخ یرا که اگر رضای من نیروند من به رضا روم ز

 رضای او هست. 

اگر هفت طبقه دوزخ در چشم راست  م کهیدیی رسیو گفت: ما در رضا به جا

 ما نهند در خاطر ما بگذرد که چرا در چشم چپ ننهاد. 

 د. یاید نیچ عجب پدیو گفت: تواضع آن است که در عمل خوشت ه

ش را نداند، و هرگز یو گفت: هرگز بنده تواضع نکند تا وقتی که نفس خو

چه تو را از حق ست و زهد آن است که هریچ نیا هیزهد نکند تا نشناسد که دن

 تعالی باز دارد ترک آن کنی. 

مت آن یو گفت: علامت زهد آن است که اگر کسی صوفی در تو پوشد که ق

 متش پنج درم بود. یسه درم بود، در دلت رغبت صوفی نبود که ق

ب است یچ کس به زهد گواهی مده، به جهت آن که او در دل غایو گفت: بر ه

 از تو و در ورع حاضر است. 

 م و زر در دل. یگفت: ورع در زبان سخت تر از آن است که سو 

ن نگاه داشت زبان است و مغز عبادت گرسنگی است، و یو گفت: حصن حص
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 ا سر همه خطا هاست. یدوستی دن

رود که جز خدای نداند و  و گفت: تصوف آن است که بر وی افعال می

 وسته با خدای بود چنانکه جز خدای نداند. یپ

ا حجاب آخرت است و تفکر در آخرت ثمره حکمت و یر در دنو گفت: تفک

 زندگی دلهاست. 

 ادت شود و از تفکر خوف. یرت، علم زیو گفت: از غ

ست، وگفت: به خدای که یتی کرد. او زار بگریش او کسی ذکر معصیو در پ

 ست. یت حاجت نینم که به آن معصیب در طاعت چندان آفت می

 ه و دل را به فکرت. یگرد چشم را به یو گفت: عادت کن

ع کرده است از روزگار ید مگر برآنکه ضایچ نگریو گفت: اگر بنده به ه

 ن اندوه تمام است تا به وقت مرگ. یت، او را این غایش تا ایخو

و گفت: هرکه خدای را شناخت دل را فارغ دارد و به ذکر او مشغول شود و 

 ش. ید بر خطاهای خویگر به خدمت او، و می

: در بهشت صحراهاست. چون بنده به ذکر مشغول شود، درختان و گفت

د؟ یند چرا بس کردیشته را گویکارند به نام او تا آنگاه که بس کند. آن فر می

 ند وی بس کرد. یگو

 خواهد گو در اختلاف روز و شب نگر.  و گفت: هرکه پند دهنده ای می

کی یکه در شب نابد و هریکی کند در شب مکافات یو گفت: هرکه در روز ن

 ابد. یکند در روز مکافات 

متر است که یستد حق تعالی از آن کریو گفت: هرکه به صدق از شهوت بازا

 او را عذاب کند و آن شهوات را از دل او ببرد. 

ا یث نوشتن مشغول شود روی به دنیو گفت: هرکه به نکاح و سفر و حد

عنی تو را یخرت است. ست بلکه از آیا نیک که او از دنیآورد، مگر زنی ن

فارغ دارد تا به کار آخرت پردازی اما هرکه تو را از حق بازدارد از مال و 

 اهل و فرزند شوم بود. 

ابی بدانکه آن را در آخرت یا به نقد ثواب نیو گفت: هر عمل که آن را در دن

 نجا به تو رسد. ید که ایعنی راحت قبول آن طاعت بایافت. ینخواهی 

ی که از ید به وقت آروزویشی برآینفس سرد که از دل درو کیو گفت: آن 

 افت آن عاجز بود فاضلتر از هزار ساله طاعت و عبادت توانگر. ی

 ن سخاوت آن است که موافق حاجت بود. یو گفت: بهتر

 و گفت: آخر اقدام زاهدان اول اقدام متوکلان است. 

شان در آن یاز آنچه ا شود شان چه فوت مییو گفت: اگر غافلان بدانند که از ا
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 رند. یاند جمله به مفاجات سختی بم

د و یو گفت: حق تعالی عارف را بر بستر خفته باشد که بر وی سر بگشا

 ستاده را در نماز. ید ایروشن کند آنچه هرگز نگشا

و گفت: عارف را چون چشم دل گشاده شد چشم سرشان بسته شود، جز ا و 

ند به یزی که بدان قربت جوین چیک تریدنند چنانکه هم او گفت نزیچ نبیه

خدای تعالی آن است که بدانی که خدای تعالی بر دل تو مطلع است. ا ز دل 

 خواهی الا او را.  ا و آخرت نمییتو داند که از دن

چ کس ننگرد در وی الا که یی هیو گفت: اگر معرفت را صورت کنند برجا

ره گردد همه یلطف او و ت ی و ازیکویی و جمال او و از نیبایرد از زیبم

 ها در جنب نور او. یروشن

ک تر است که به سخن گفتن و دل مومن یو گفت: معرفت به خاموشی نزد

روشن است به ذکر او وذکر او غذای او است. و انس راحت او، و حسن 

معاملت او تجارت او، و شب بازار او، و مسجد دکان او و عبادت کسب او، 

امت خرمنگاه او، و ثواب حق یا کشتزار او و قیو دن قرآن بضاعت او، یعنیو

 تعالی ثمره رنج او. 

ن روزگار ما صبر است و صبر بر دو قسم است. صبری است یو گفت: بهتر

بر آنچه کاره آنی در هرچه اوامر حق است ولازم است گزاردن و صبری 

از  است از آنچه طالب آنی در هرچه تو را هوا بر آن دعوت کند و حق تو را

 آن نهی کرده است. 

 ری که در او شر نبود شکر است در نعمت و صبر است در بلا. یو گفت: خ

 ابد. یمتی داند هرگز حلاوت خدمت نیو گفت: هرکه نفس خود را ق

ند تا مرا خوار کنند چنانکه من خود را خوار یو گفت: اگر مردم گرد آ

ند چنانکه من خود را ز گردانیدم نتوانند، و اگر خواهند که مرا عزیگردان

 ت است و عز من در طاعت است. یعنی خواری من در معصینتوانند. 

ا کردن است و ین بهشت ترک دنینی است و کابیزی را کا بیو گفت: هرچ

 ا است. یهرچه در دن

ا قرار گرفت دوستی آخرت از آن دل رخت یو گفت: در هر دلی که دوستی دن

 برداشت. 

 ا را به نور حکمت منورکرد. یا کرد دنیم ترک دنیو گفت: چون حک

مت آن چه بود تا کسی یک خدای کمتر است از پر پشه ای. قیا نزدیو گفت: دن

 در وی زاهد شود. 

ش خدای نفس او ید به خدای به تلف کردن نفس خویلت جویو گفت: هرکه وس
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 را بر وی نگاه دارد و او را از اهل جنت گرداند. 

بهای تو ید که بنده من اگر از من شرم داری عیافرم و گفت: خدای تعالی می

ده گردانم و زلتهای تو را از لوح محفوظ محو گردانم و روز یرا برمردم پوش

 امت در شمار با تو استقصا نکنم. یق

نی عتاب مکن، که باشد در یانتی بیدی را گفت: چون از دوستی خیو مر

 آزمودم چنان بود. یبد گفت: چون یعتاب سخنی شنوی، که از آن سخت تر. مر

ده بودو گفت: کاشکی دل ید پوشیخ جامه سفیک روز شیاحمد حواری گفت: 

 ان جامه. یراهن من بودی در میان دلها، چون پیمن در م

 اط وی چنان بود که گفت. یه (كه : احتید)رحمةالله علید گویخ جنیو ش

رم الا یرا نپذ ن قوم به چند روز آنید از نکته ایزی بر دلم آیار بود که چیبس

 به دو گواه عدل از کتاب وسنت. 

سته خدمتگار یسته خدمت تو بود آنکه شایو در مناجات گفتی: الهی چگونه شا

دارد که نجات  د دارد به رحمت تو آنکه شرم نمییا چگونه امیتو نتواند بود، 

 ابد از عذاب تو. ی

چون وفاتش  ل بود و علم از وی گرفته بود.ینقل است که وی صاحب معاذ ج

روی که  ک آمد اصحاب گفتند: ما را بشارت ده که به حضرتی میینزد

 خداوند غفور و رحمان است. 

ره ای یروی که او به صغ د که به حضرت خداوند ی میییگو گفت: چرا نمی

 ره ای عذاب سخت كند. یحساب کند و به کب

با تو چه  د. گفت: خداییگری بعد از وفات او به خوابش دیپس جان بداد. د

 کرد؟

ن قوم مرا یت نمود در حق من ولکن اشارت ایگفت: رحمت کرد، و عنا

 ه. ین. رحمةالله علیان اهل دیعنی انگشت نمای بودم میانمند بو د. یم زیعظ
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 ذکر محمد بن سماک قدس الله روحه 
ن، آن قطب یآن واعظ اقران، آن حافظ اخوان، آن زاهد متمکن، آن عابد متد

ه، درهمه وقت امام بود و مقبول انام بود. یبن سماک رحمةالله علافلاک، محمد

تی بود و معروف کرخی یانی شافی داشت، و در موعظت آیکلامی عالی و ب

د او را چنان محترم داشت و یش از سخن او بود. و هارون الرشیرا گشا

فتر است. ین! تواضع تو در شرف شریرالمومنیتواضع کرد که گفت: ای ام

 از شرف تو. اری یبس

 نی. یچ کس فضل نبیشتن رابرهین تواضع آن است که خویفتریو گفت: شر

افتند، اکنون ی شان شفا مییی بودند که از این مردمان دوایش از ایو گفت: پ

ق آن است که خدای را یست. پس طریهمه دردی شده اند که آن را دوا ن

 مونس خود سازی و کتاب او را همراز خود گردانی. 

 نداز تا برهی. یت: طمع رسنی است در گردن و بندی برپای. بو گف

و گفت: تا اکنون موعظت بر واعظان گران آمدی چنان عمل برعاملان 

 واعظان اندک بودندی چنانکه امروز عاملان اندک اند. 

ب یم تا نزد طبیمار شد، تا آب او حاصل کردین سماک بیاحمد حواری گفت: ا

م یدیم مردی را دیرفت و بود. در راه که میم، نصرانئی که دروقت ایبر

ش ما بازآمد و گفت: یده. پیزه و جامه پاک پوشیکوروی و خوش بوی و پاکین

 د؟ یرو کجا می

م تا یبر م که سماک را تجربت کند و آب مییب ترسا خواهیگفتم: به فلان طب

 م. یبر وی عرضه کن

د؟ و به یجو یگفت: سبحان الله! دوست خدای از دشمن خدای استعانت م

د تا یید و بگویک ابن سماک روید و به نزدیرود؟ بازگرد ک وی میینزد

م و بالحق انزلناه یطان الرجیدست بر آن علت نهد و برخواند اعوذبالله من الش

 ة. ینزل الآ

افت، یم. او چنان کرد که فرموده بود در حال شفا یم و حال بدو نمودیمابازگشت

 ه السلام. یبود، علد که او خضر یو گفت: بدان

ا! دانی که درآن وقت که یگفت: بارخدا نقل است که چون وقت وفاتش آمد می

 ن کفارت آن گردان. یداشتم. ا کردم اهل طاعت، تور ا دوست می ت مییمعص

ی خواهی؟ گفت: نی. گفتند: ینقل است که او عزب بود. او را گفتند: کدخدا

 چرا؟ 

د و مرا طاقت آن یگر درآیکی دیست. طانی ایگفت: از بهر آنکه با من ش

 کی خانهمن باشند گفتند چگونه ؟یطان در ینباشد که دو ش
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ك یطان در یاورا دو ش یكیمرا و  یكیاست  یطانیاز ما را ش یكیگفت هر 

 خانه چگونه بود. 

 دند. گفتند: خدای با تو چه کرد؟ یبعد از آن وفات کرد. او را به خواب د

چ کس را یو کرامت و اکرام بود، ولکن آنجا ه گفت: همه نواخت و خلعت

ده اند و تن در رنج دبه و یال کشیشان بار عیست الا کسانی را که ایآبروی ن

 ه. یل داده اند رحمةالله علیزنب
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 ذکر محمد اسلم الطوسی قدس الله روحه 
ن کرده به تن مطهر، آن ین و دولت، آن شمع جمع سنت، آن زمیآن قطب د

ان منور، آن متمکن بساط قدسی محمد بن اسلم الطوسی فلک کرده به ج

گانه جهان بود و مقتدای مطلق بود، و او را لسان رسول یه، یرحمةالله عل

گفته اند، و شحنه خراسان نوشته اند، و کس را در متابعت سنت آن قدم نبوده 

افته اند. با علی یاست، که او را جمله عمر سکنات و حرکات او برجاده سنت 

موسی الرضا رضی الله عنه به نشابور آمد. هردو به هم در کجاوه ای  بن

د. به یکش ه الحنظلی مهار شتر مییک اشتر، اسحاق بن راهویبودند بر 

راهنی از پشم ین بر سر و پیان شهر برآمد. کلاهی نمدیدند. به مینشابور رس

بدان دند یطه ای پر کتاب برکتف نهاده. مردمان چون اورا بدیدر بر و خر

ن کلاه یراهن و با این پیست. گفتند: ما تو را با ایز بگریستند. او نیرت بگریس

 د. یم دیتوان نمی

امدندی، و یش نینقل است که او مجلس داشتی و به مجلس اوتنی چند معدود ب

ن همه از برکات نفس او قرب پنجاه هزار آدمی به راه راست بازآمدند و یبا ا

 د بداشتند. پس مدت دو سال محبوس بود. توبه کردند و دست از فسا

 م. یگفت. بگوی که قرآن مخلوق است. گفت: نگو از جهت ظالمی که او را می

نه غسل کردی و سنتها به جای آوردی، و سجاده یدر زندان کردند. هر آد

آمدی تا به در زندان. چون منعش کردندی بازگشتی و روی  برگرفتی و می

 ا، آنچه بر من بود کردم. اکنون تو دانی. یخدا بر خاک نهادی و گفتی: بار

ر خراسان بود. مردی صاحب جمال یچون اطلاقش کردند عبدالله طاهر ام

ان شهر یکو بود. به نشابورآمد. اعیرت و با علما نیکو سیت و نیبود به غا

همه به استقبال و سلام او آمدند. روز دوم همچنان به سلام شدند و روزهای 

ن شهر که یچ کس مانده است در ایپنجم وششم. عبدالله گفت: هم و چهارم یس

 امده است؟ یبه سلام مان

 انند؟یشان کیگفتند: همه آمده اند مگر دو تن. گفت: ا

 گفتند: احمد حرب و محمد اسلم الطوسی رحمهما الله. 

 امدند؟ یگفت: چرا به نزد ما ن

 د. شان علمای ربانی اند. به سلام سلطانان نرونیگفتند: ا

 م. یشان رویند، ما به سلام ایایشان به سلام ما نیگفت: اگر ا

آید. گفت: چاره ای  به نزدیک احمد حرب رفت. یکی گفت: عبد الله طاهر می

 ست. ین

بود. ساعتی تمام پس  ش افگنده مییدرآمد. احمد برپای خاست و سر در پ
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روی،  کویست. گفت: شنوده بودم که مردی نینگر سربرآورد و در وی می

ن یتر از آنی که خبر دادند. اکنون ایکورویش از آن است. نیكن منظر بیول

 ت و مخالفت امر خدای زشت مگردان. یکو را به معصیروی ن

رون آمد. به نزد محمد اسلم شد. او را بار نداد. هرچند جهد کرد یاز آنجا ب

د، و در او رون آمینه بینه بود. صبر کرد تا به نماز آدیسود نداشت. و روز آد

د. از ستور فرود آمد و روی بر خاک قدم یست. عاقبت طاقتش برسینگر

ز! او برای تو را که بنده بدم مرا یمحمد اسلم نهاد و گفت: ای خداوند عز

دارم، و  ک است او را دوست مییدارد، و من برای تو که بنده ن دشمن می

 ک کن. ینن ین بد را در کار ایم چون هر دو برای توست ایغلام او

ن بگفت و بازگشت. پس محمد اسلم بعد از آن به طوس رفت و آنجا ساکن یا

ند که چه ینا بود چون آنجا رسد بیشد. و او را آنجا مسجدی است که هرکه ناب

گاه است و او عربی بود. چون آنجا نشست کرد به محمد اسلم الطوسی یجا

آب روان بود. هرگز  د در طوس بود و بر در خانه اویمشهور شد. و مدتی مد

ن آب از آن مردمان است. روا نبود که یکوزه از آنجا برنگرفت. گفت: ا

 رند. یبرگ

ل او از حد یل بود. سود نداشت. چون عاقبت میو مدتی بر آب روانش م

خت و از آن ید. در آن جوی ریک روز کوزه ای آب از چاه برکشیبگذشت 

 . جوی آب روان برداشت. پس به نشابور بازآمد

تی. ناگاه یکی گفت: در روم بودم، در جمعیقت ینقل است که از اکابر طر

 دم که از هوا درافتاد. یس را دیابل

 د ه است؟ ین چه حالت است و تو را چه رسین! ایگفتم: ای لع

 ده است؟ ین چه حالت است و تو را چه رسیگفت: ا

نجا یبانگ او ام ین ساعت محمد اسلم در متوضا تنحنحی کرد. من از بیگفت: ا

 م. یک بود که از پای درآیافتادم و نزد

امد یشان داد ی، تا وقتی جهودی بیوسته وام کردی و به دروینقل است که او پ

 و گفت: زری چند به تو داده ام، باز ده. 

ش نهاده، یده بود و تراشه قلم پیچ نداشت. آن ساعت قلم تراشیمحمد اسلم ه

 ر! یه قلم را برگز و آن تراشیجهود را گفت: برخ

 ند که تراشه قلم زر شده بود. به تعجب بماند. یب جهود برخاست. می

 ن باطل نبودیتراشة قلم زر شود آن د یزیكه دروبنفس عز ینیگفت : هر د

 مان آورد. یله او ایمان آورد و  قبیا

گفت و امام  شابور مجلس مییخ علی فارمذی در نیک روز شینقل است که 
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 ا کدام اند. ید: العلما ورثه الانبیکی پرسیبود ن حاضر یالحرم

عنی امام ین شنونده بود. یند بود و نه همانا که این گویگفت: نه همانا که ا

ن مرد بود که بر دروازه خفته است و اشارت کرد به خاک ین. اما ایالحرم

 محمد اسلم. 

د که ید گان او را به خوابیکی از همسایمار شد. یشابور بینقل است که در ن

 ماری بجستم. یافتم و از بید: الحمدالله که خلاص یگو می

د که حال ید پرسیآن مرد برخاست تا او را خبر دهد. چون به در خانه وی رس

 ست؟ یخواجه چ

 ت مزد دهاد که او دوش درگذشت. یگفتند: خدا

چون جنازه او برداشتند خرقه ای که او را بودی براو افگندند. پاره ای نمد 

رزن بر بام بودند. یر جنازه افگندند. دو پیه داشت که برآنجا نشستی. در زکهن

گفتندكه : محمد اسلم بمرد و آنچه داشت با خود برد و هرگز  گر مییکدیبا 

 ه. یفت، رحمةالله علیا او را نتوانست فریدن
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 ذکر احمد حرب قدس الله روحه 
هاد، آن قبله عباد، آن ن و امام سنت، آن زاهد زین مقام مکنت، آن امیآن مت

لت او یه، فضیر خراسان، احمد حرب رحمةالله علیقدوه شرق و غرب، پ

ه بود یار است و در ورع همتا نداشت، و در عبادت بی مثل بود و معتقد فیبس

ت کرده بود که سر من یه وصیی معاذ رازی رحمةالله علیحیتا به حدی که 

ان یکه در ابتدا مادرش مرغی برد. و در تقوی تا به حدی بود یبرپای او نه

چ شبهت یکرده بود. گفت: بخور که در خانه خود پرورده ام، و در او ه

 ست. ین

ه برشد و از آن بام دانه ای چند بخورد و آن یاحمد گفت: روزی به بام همسا

 د. یه لشکری بود، حلق مرا نشایهمسا

کی همه در ین و یدکی همه در یشابور. یو گفته اند که دو احمد بوده اند در ن

ن احمد به یکی را احمد بازرگان. ایکی را احمد حرب گفته اند، و یا. یدن

خواست که  ن مییصفتی بوده است که چندان ذکر بر وی غالب بود که مز

ن ید. گفتش: چندان توقف کن که ایجنبان موی لب او را ست کند، او لب می

 ت راست کنم. یمو

ده یاش. تا هر باری چند جای از لب او برش مشغول بیگفتی: تو به شغل خو

 شده. 

خواست که جواب نامه باز  وقتی کی نامه ای نوشت به او. مدتی دراز می

ان قامت یگفت. در م ک روز موذن بانگ نماز مییافت تا ی سد، وقت نمیینو

سد که ما یش نامه ننویس و بگوی تا بیکی را گفت: جواب نامه دوست بازنوی

 س که به خدای مشغول باش والسلام. یست. بنویرا فراغت جواب ن

زک خود طعامی یا بر وی غالب بود که از کنیو احمد بازرگان چندان حب دن

ک وی آورد و بنهاد واو حسابی یزک طعامی ساخت و به نزدیخواست. کن

دار شد. ید که شبانگاه شد و خوابش ببرد، تا بامداد بیکرد. تا به حدی رس می

 زک! آن طعام نساختی؟یدكه : ای کنیپرس

 گفت: ساختم. توبه حساب مشغول بودی. 

 افت که بخوردی. یک او آورد. باز هم فراغت نیگر بساخت و به نزدیبار د

افت. پاره یزک برفت وی را خفته یافت. کنیبار سوم بساخت و باز هم اتفاق ن

ار. پنداشت که طعام یدار شد. گفت: طشت بید. بیای طعام بر لب وی مال

 رده است. خو

کرد. گفت: هرگاه که  نقل است که احمد حرب فرزندی را برتوکل راست می

ا! مرا نان ین روزن رو و بگوی بار خدایگر بدیزی دیا چید یطعامت با
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 د. یبا می

چنان ساخته بودند که آنچه او  یپس هرگاه که کودک بدان موضع رفت

بودند. کودک را  بیك روز همه از خانه غایخواستی در آن روزن افگندی. 

ر روزن آمد و گفت: ای بار خدای! یگرسنگی غالب شد. بر عادت خود به ز

 ز. ید و فلان چیبا نانم می

دند یامدند، وی را دیدند. اهل خانه بیدرآن  حال در آن روزن به او رسان

 ن از کجا آوردی؟یخورد. گفتند: ا زی میینشسته و چ

 داد.  که هرروز می یگفت: از آنکس

 ق او را مسلم شد. ین طریستند که ابدان

کی از بزرگان گفت: به مجلس احمد حرب بگذشتم، مساله ای ینقل است که 

برزبان وی رفت و دل من روشن شد، چون آفتاب، چهل سال است. تا در آن 

 شود.  ذوق مانده ام و از دل من محو نمی

انگور ک روز اندکی یی بود واو باغی داشت. یحیی بن یحید یو احمد مر

 ن باغ ملک منست. یخوری؟ گفت: ا بخورد. احمد گفت: چرا می

ن را گوش یک شبانه روز آب وقف است و مردمان ایه ین دیگفت: در 

 دارند.  نمی

 ش از آن  باغ انگور نخورم. یی توبه کرد که بیحیی بن یحی

تر ینقل است که صومعه ای داشت که هروقت در آنجا رفتی به عبادت، تا خال

آمد.  یم                می، شبی به عبادت آنجا رفته بود که بارانی عظبودی

د که آب در خانه راه برد و کتب تر شود. یمگر اندکی دلش بخانه رفت که نبا

د به یآ ز به خانه رو که آنچه از توبه کار مییآوازی شنود که: ای احمد! خ

 کنی؟  نجا چه مییخانه فرستادیم. تو ا

 توبه کرد.  و همان دم به دل

شابور به سلام آمده بودند. پسری داشت ینقل است که روزی سادات ن

ن یشان بگذشت و. . . به ایزد. از در درآمد و بر ا خواره، ورباب مییم

شان را گفت: ید. ایر شدند. احمد آن حال بدیشد، جمله متغیا ندیجماعت ن

م، شب ما یبخوردزی آوردند. یه چید که ما را شبی از خانه همسایمعذور دار

وی در وجود آمد. تفحص کردم، و مادرش به عروسی رفته  ،را صحبت افتاد

 زی آورد. یبود، به خانه سلطان، و از آنجا چ

کی به تجارت یه ای گبر داشت، بهرام نام. مگر شرینقل است که احمد همسا

ن داید مریخ رسیفرستاده بود. در راه آن مال را دزدان ببردند. خبر چون به ش

زی افتاده است، تا غمخوارگی ین چیه ما را چنید که همسایزیرا گفت: برخ
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 ه است. یم، اگر چه گبر است، همسایکن

د، یشباز، دویسوخت. پ دند بهرام آتش گبری مییچون به در سرای او رس

ن او را بوسه داد. بهرام را در خاطر آمد که مگر گرسنه اند و نان تنگ یآست

م تا یخ گفت: خاطر نگاه دار که ما بدان آمده ایاست، تا سفره بنهم. ش

 ده ام كه مال شما دزد برده است. یم که شنیغمخوارگی کن

 

کی یگبر گفت: آری! چنان است. اما سه شکر واجب است که خدای را بکنم. 

مه ای نه، یمه ای بردند و نیگری، دوم آنکه نیآنکه از من بردند، نه من از د

 د و رود. یا خود آیاست، دنن من با من یسوم آنکه د

ن سه سخن بوی ید که از ایسین را بنوین سخن خوش آمد. گفت: ایاحمد را ا

 د. یآ مسلمانی می

 پرستی؟  ن آتش را چرا مییخ روی به بهرام کرد. گفت: ایپس ش

ی یزم بدو دادم، فردا بی وفاین هیگر آنکه امروز چندیگفت: تا مرا نسوزد، د

 ساند. نکند تا مرا به خدای ر

ف است و جاهل و بی وفا. هر یم غلطی کرده ای آتش ضعیخ گفت: عظیش

زد یحساب که از او برگرفته ای باطل است که اگر طفلی پاره ای آب بدو ر

د؟ کسی یف بود تو را به چنان قوی کی تواند رسانین ضعیرد. کسی که چنیبم

ق چگونه تواند که قوت آن ندارد که پاره ای خاک از خود دفع کند تو را به ح

گر آنکه جاهل است. اگر مشک و نجاست در وی اندازی بسوزد و ید. دیرسان

نجاست که از نجاست و عود فرق نکند. یکی بهتر است، و از اینداند که 

ا تا یده ام. بیپرستی و هرگز من نپرست گر تو هفتاد سال است تا او را میید

و را بسوزد و وفای تونگاه م تا مشاهده کنی که هر دیهر دو دست در آتش کن

 ندارد. 

مان ین سخن در دل افتاد. چهار مسئله بپرسم. اگر جواب دهی ایگبر را ا

د چرا رزق داد و چرا ید؟  چون آفریآورم. بگوی که حق تعالی چرا خلق آفر

 زد؟ ید چرا برانگیرانید؟ و چون میرانیم

ه رزاقی بشناسند، و د تا او را بنده باشد، و رزق داد تا او را بیافریگفت: ب

د تا او را به قادری و ید تا او را به قهاری بشناسند، و زنده گردانیرانیبم

 عالمی بشناسند. 

د گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد ا رسول ین بشنیبهرام چون ا

 الله. 

هوش شود. ساعتی بود بهوش یخ نعره بزد و بیچون وی مسلمان گشت ش
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 ن چه بود؟ یخ! سبب ایا شی: بازآمد. گفتند

ن ساعت که انگشت شهادت بگشادی در سرم ندا کردند که احمد یگفت: در ا

مان آورد تو هفتاد سال در مسلمانی گذاشته یبهرام هفتاد سال در گبری بود. ا

 ای تا عاقبت چه خواهی آورد؟ 

 ی. اساینقل است که احمد در عمر خود شبی نخفته بود. گفتند: آخر لحظه ای ب

تابد و او  ب او مییند و دوزخ در نشیآرا گفت: کسی را که بهشت از بالا می

 دش. یگاه، چگونه خواب آین جاینداند که از اهل کدام است، ا

بت یدارد، و که غ و سخن اوست که: کاشکی بدانمی، که مرا دشمن می

 م و زر فرستادمی. به آخر کار کهید تا من اورا سیگو کند، و که بد می می

 کند از مال من خرج کند.  چون کار من می

د و ید. چندانکه بتوانید و طاعتش بدارید. چندانکه بتوانیو گفت: از خدای بترس

فته نکند، تا چنانکه گذشتگان به بلا مبتلا شدند، یا شما را فرید تا دنیگوش دار

 د. یشما نشو
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 ذکر حاتم اصم قدس الله روحه 
ا، آن مقبل عقبی، آن حاکم کرم، ی، آن معرض دنگانهیآن زاهد زمانه، آن عابد 

خ بلخ بود و در خراسان بر یه؛ از بزرگان مشایخ حاتم اصم رحمه الله علیش

ده و در زهد و یه را دیز خضرویق بلخی بود و نید شقیسر آمده بود. مر

اط بی بدل بود. توان گفت که بعد از یاضت و ورع و ادب و صدق و احتیر

ک قدم بی یامده بود و یاقبت و بی محاسبت از وی بر نک نفس بی مریبلوغ 

ق زماننا حاتم ید گفت: صدیصدق و اخلاص برنگرفته بود تابه حدی که جن

 الاصم. 

ق مکر نفس و معرفت رعونات نفس یو او را در سخت گرفتن نفس و دقا

 ر ندارد. یفی معتبر و نکت و حکومت او نظیب است و تصانیکلماتی عج

اران را گفت: اگر مردمان شما را پرسند که از حاتم چه یز کی رویچنانکه 

 م علم. یید؟ گفتند: گوید چه گویآموز

 م حکمت. ییست؟ گفتند: بگویند حاتم را علم نیگفت: اگر گو

 د؟ییست چه گویند حکمت نیگفت: اگر گو

دی از یکی خرسندی بدانچه در دست است؛ دوم نومیز. یم دو چییگفتند: بگو

 مردم است. آنچه در دست 

کشم. باری،  د: كه عمری است تامن رنج شما مییک روز اصحاب را پرسی

 د نشده است؟یبا چ کس چنانکه مییه

 ن غزا کرده است. یکی گفت: فلان کس چندی

 د. یبا سته  مییگفت: مردی غازی بود، مرا شا

 گفتند: فلان کسی بسی مال بذ ل کرده است. 

 د. یبا میسته  یگفت: مردی سخی بود، مرا شا

 گفتند: فلان کس بسی حج کرده است. 

 د. یبا سته  مییگفت: مردی حاجی بود، مرا شا

 ست؟یسته کیان کن که شایم. تو بیگفتند: ما ندان

 د ندارد. یگفت: آنکه از خدای نترسد و جز به خدای ام

د. مگر یو کرم او را تا به حدی که روزی زنی به نزد او آمد و مساله ای پرس

 ز او رها شد. حاتم گفت: آواز بلند تر کن که مرا گوش گران است. بادی ا

رزن آواز بلند کرد تا او آن مساله را جواب داد. ید. پیایرزن را خجالت نیتا پ

شتن کر ساخت تا کسی یب پانزده سال خویرزن زنده بود قریبعد از آن تا آن پ

د آنگاه سخن رزن وفات کرید که او آنچنان است. چون پیرزن نگویبا آن پ

ش از آن هر که با او سخن گفتی، گفتی بلند ترگوی. یآهسته را جواب داد که پ
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 ن سبب اصمش نام نهادند. یبد

داشت. می گفت: الهی هر که امروز در  نقل است روزی در بلخ مجلس می

رتر است تو یاه تر است و بر گناه دلیوان سین مجلس گناهکار تر است و دیا

 امرز. یاو را ب

ار گورها را باز کرده بود، و کفن برداشته یدی بود که نباشی کردی، و بسمر

ش به نباشی رفت. یچون شب در آمد به عادت خو-در آن مجلس حاضر بود -

چون خاک از سر گور برداشت از لحد آوازی شنود که شرم نداری که در 

 گر امشب به کار خود مشغول شوی؟یده گشتی، دیمجلس اصم دی روز آمرز

 اش از خاک برآمد و درحاتم رفت و قصه باز گفت و توبه کرد. نب

دم که ید: چند سال حاتم را شاگردی کردم. هر گز ندیسعد بن محمد الرازی گو

د را که شاگردی را از یکی ردیاو در خشم شد، مگر وقتی به بازار آمده بود، 

فته است ن گاه است که کالای من گریکرد که چند آن او گرفته بود و بانگ می

خ گفت: ای جوانمرد!مواساتی بکن. مرد یدهد. ش و خورده و بهای آن نمی

م خواهم. هر چند گفت: سود نداشت. در خشم شد و یگفت: مواسات ندارم. س

 ان بازار پر زر شد همه. ین زد. در میردا از کتف برگرفت و برزم

ر که دستت خشک یارت برمگیش را و زیر حق خویدرست گفت: هلا برگ

زصبر نتوانست کرد، یش برگرفت، نیدن گرفت تا حق خویود. مرد زر برچش

 گر بردارد دستش در ساعت خشک شد. یدست دراز کرد تا د

ست به یکی را به دعوت خواند. گفت: مرا عادت نیحاتم  یكینقل است که 

 مهمانی رفتن. 

. د کردیمرد الحاح کرد. گفت: اگر لابد است اجابت کردم. سه کار تو را با

 گفت: بکنم. 

نم که من خواهم، و آن کنی که من خواهم، و آن خورم که من یگفت: آنجا نش

د. پس رفت و در آمد و به صف نعال بنشست گفتند : یک آیخواهم. گفت: ن

 نم كه من خواهمیتست گفت شرط كرده ام كه آنجا نش ینجا نه جایا

خوردن گرفت. رون کرد و ین بین از آستیچون سفره بنهادند حاتم قرص جو

 زی بخور. یخ از طعام ما چیا شیگفت: 

 گفت: شرط کرده ام که آن خورم که من خواهم. 

 ه را در آتش بنه تا سرخ شود. یچون فارغ شدند گفت: آن سه پا

 ن راه گذر بنه. یمرد چنان کرد. گفت: اکنون بد

ه نهاد و گفت: قرصی خوردم. و یمرد چنان کرد. برخاست و پای بر سه پا

 ذشت. بگ
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د كه  صراط حق است و دوزخ حق است و از هر یدان و گفت: اگر شما می

ه آن صراط است، ین سه پاید که اید بر آن صراط پرسند انگاریچه کرده باش

د حساب به من ین دعوت بخوردید و هر چه امروز در ایپای بر آنجا نه

 د. یبده

 ا حاتم!ما را طاقت آن نباشد. یگفتند: 

د در ید داشتن که از هر چه کرده باشیردا چون طاقت خواهحاتم گفت: پس ف

م. آن یومئذ عن النعیا و خورده از همه باز پرسند قال الله تعالی و لتسئلن یدن

 دعوت بر همه ماتم شد. 

خواهم که  ار دارم و مییک روز کسی بر او آمد. گفت: مال بسینقل است که 

 ری؟یاران تو را بدهم. می گین مال تو را و یاز ا

د گفت که روزی دهنده آسمان، یری. مرا بایترسم که تو م گفت: از آن می

 ن بمرد. یروزی دهنده زم

 خوری؟ مردی حاتم را گفت: از کجا می

 رد. یادت و نه نقصان پذیگفت: از خرمنگاه خدای که آن نه ز

چ یخوری. حاتم گفت: از مال تو ه آن مرد گفت: مال مردمان به فسوس می

ت: نی. گفت: کاشکی تو از مسلمانان بودتی. گفت: حجت خورم؟گف می

ن همه یامت از بنده حجت خواهد. گفت: ایی؟گفت: خدای تعالی روز قیگو می

 سخن است. 

گفت: خدای تعالی سخن فرستاده است ومادر بر پدر تو به سخن حلال شده 

 د؟یاست. گفت: روزی همه شما از آسمان آ

السماء رزقکم و ما توعدون. گفت: مگر  د وفییگفت: روزی همه از آسمان آ

 د؟یآ از روزن خانه شما فرو می

 آمد؟ گفت: در شکم مادر بودم، آن روز نه روزی می

 د. یگفت: بستان بخسب تا روزی به دهان تو آ

حاتم گفت: دو سال در گهواره استان خفته بودم و روزی به دهان من در 

 آمد.  می

 ناکشته؟درود  دی که مییچ کس را دیگفت: ه

 دروی ناکشته است.  گفت: موی سرت که می

 گفت: درهوا رو تا به تو روزی رسد. 

 گفت: چون مرغ شوم  برسد. 

 ن فرو رو تا برسد. یگفت: به زم

 رآب شو و روزی بطلب. یگفت: اگر مور شوم برسد. گفت: بز
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 ز رسد، عجب نبود. یدهد اگر به من ن ر آب مییگفت: ماهی را روزی در ز

 د خاموش گشت و توبه کرد. گفت: مرا پندی ده. آن مر

ش با یان خویلی ازتو ببرند، و نهانی میشان بخیگفت: طمع از خلق ببر تا ا

کو گرداند، و هرکجا باشی یز نیکو کن تا خدای آشکارای تو را نیخدای ن

 خالق را خدمت کن تا خلق تو را خدمت کنند، و هم او را. 

 فت: ولله خزائن السموات و الارض. خوری؟گ مرد ی گفت: از کجا می

 ی؟یجو د، مر احمد حنبل را که: روزی را میینقل است که حاتم پرس

 م. ییگفت: جو

 ی؟یجو ا در وقت مییا پس از وقت، یی، یجو ش از وقت مییگفت: پ

ع ید چرا روزگار خود ضایش از وقت، گویم پیدكه: اگر گویشیاحمد اند

كه از تو درگذشت و  یزیچ ید چه جوئیوم پس از وقت، گیکنی؟و اگر گو می

زی که حاضر خواهد ید چرا مشغول شدی به چیم در وقت گویاگر گو

 ن مساله. یبود؟فروماند در ا

ضه است و یست نبشت که جستن بر ما نه فریبا ن مییبزرگی گفت: جواب چن

ست و طلب ین هر سه نیزی را که از ایم چینه واجب و نه سنت. چه جو

ه السلام او خود ید. به قول رسول علیجو وی خود تو را می زی کهیکردن چ

رزقنا یه ان ینا ان نعبده کما امرنا و علین است: علید. و جواب حاتم ایبرتو آ

 کما وعدنا. 

س وسوسه ینقل است که حامد لفاف گفت که حاتم گفت: هر روزی بامداد ابل

د: کجا یفن. گوم: کید: چه پوشی؟گویم مرگ. گویکند که امروز چه خوری؟گو

 د: ناخوش مردی. مرا ماند و رفت. یم: بگور. گویباشی؟گو

روم. زن را گفت: تو  نقل است که زن وی چنان بود که گفت: من به غزو می

را چندی نفقه ماند. گفت: چندانکه زندگانی بخواهی ماند. گفت: زندگانی به 

 ست. یست. گفت: روزی هم به دست تو نیدست من ن

رزنی مر زن حاتم را گفت: حاتم روزی تو چه مانده یپ چون حاتم رفت

 نجاست نرفته است. یاست؟گفت: حاتم روزی خواره بود، روزی ده ا

فگند تا ینقل است که حاتم گفت: چون به غزا بودم ترکی مرا بگرفت و ب

بودم تا چه خواهد کرد.  ید. منتظر میچ مشغول نشد و نترسیبکشد. دلم ه

ا یفتاد. گفتم: تو مرا کشتی یری بر وی آمد و از من بیتجست. ناگاه  کاردی می

 من تو را. 

تی کن. گفت: ینقل است که کسی سفری خواست رفت. حاتم را گفت: مرا وص

ن بس، اگر یارخواهی تو را خدای بس، و اگر همراه خواهی کرام الکاتبیاگر 
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ا بس، و اگر مونس خواهی قرآن بس، و اگر کار یعبرت خواهی تو را دن

خواهی عبادت خدای تو را بس، و اگر وعظ خواهی تو را مر گ بس، و اگر 

 ست دوزخ تو را بس. یاد کردم تو را بسنده نین که یا

نقل است که حاتم روزی حامد لفاف را گفت چگونه ای؟گفت: به سلامت و 

 ت. یعاف

ت آن است که در بهشت یباو گفت: سلامت بعداز گذشتن صراط است و عاف

 باشی. 

 ند: تو را چه آرزو کند؟گفت

 ت. یگفت: عاف

 ی؟یت نه یگفتند: همه روز در عاف

 ت من آن روز است که آن روز عاصی نباشم. یگفت: عاف

 ار جمع کرده است. ینقل است که حاتم را گفتند: فلان مال بس

 گفت: زندگانی به آن جمع کرده است؟گفتند: نه. 

 د؟یگفت: مرده را مال به چه کار آ

 را گفت: حاجتی هست؟گفت: هست. گفت: بخواه. کی حاتم ی

 نی و نه من تو را. یگفت: حاجتم آن است که نه تو مرا ب

 د: نماز چگونه کنی؟یخ حاتم را پرسیکی از مشایو 

د وضوی ظاهر کنم و وضوی باطن کنم. گفت: ظاهر یگفت: چون وقت در آ

م و مسجد حرام یرا به آب پاک کنم و باطن را به توبه، و آنگاه به مسجد درآ

ان دو ابروی خود بنهم، و بهشت را بر یم را درمیرا مشاهده کنم، و مقام ابراه

ر قدم خود دارم، و ملک یراست خود و دوزخ را بر چپ خود، و صراط ز

م یر بگویالموت را پس پشت خود انگارم، و دل را به خدای سپارم. آنگاه تکب

ت و سجودی با تضرع و رکوعی بیامی به حرمت و قرائتی با هیم و قیبا تعظ

 ن بود. ین چنیم. نماز من ایبا تواضع و جلوسی به حلم و سلامی به شکر بگو

ک روز به جمعی از اهل علم بگذشت و گفت: اگر سه ینقل است که 

 ست؟یز چیزدرشماست و اگر نه دوزخ را واجب است. گفتند: آن سه چیچ

ادت کردن و یآن طاعت زد در ینه که از شما گذشت و نتوانیگفت: حسرت د

نه مشغول شوی حق ینه گناهان را عذرخواستن، و اگر امروز به عذرد

ش یمت شمردن و در صلاح کار خویگر امروز را غنیامروز کی گزاری؟د

م آنکه فردا به تو یدن به طاعت و خشنود کردن خصمان؛سوم ترس و بیکوش

 ا هلاک؟ید. نجات بود یچه خواهد رس

ز نهاده است. فراغت عبادت پس از یز در سه چیسه چو گفت: خدای تعالی 
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دی از خلق نهاده است و یامن مونت نهاده است و اخلاص درکار در نوم

 د نجات است. یی. امیع اوینجات از عذاب به آوردن طاعت نهاده است تا مط

رد؛ کبر و حرص و یو گفت: حذر کن از مرگ به سه حال که تو را بگ

ی از یرون نبرد تا نچشاند خوارین جهان بیخدای از ادن. اما متکبر را یخرام

ن جهان مگر یرون نبرد از ایص را بین کس از اهل وی. و اما حریکمتر

زی بخورد. اما خرامنده را یرد و گذر ندهد تا چیش را بگیگرسنه و تشنه، گلو

 رون نبرد تا او را نغلطاند در بول و حدث. یب

شان را یزگار ما را وعلما و قراء اد کبر زاهدان رویو گفت: اگر وزن کن

 د از کبر امرا و ملوک. یادت آیبسی ز

ست. یچ جای بهتر از بهشت نیو گفت: به خانه و باغ آراسته غره مشو که ه

اری کرامت و عبادت غره مشو که بلعم با چندان یگر به بسید دید آنچه دیآدم د

د خدای تعالی یه دد آنچیکرامت و با نام بزرگ خدای که او را داده بود. د

س با آن یاری عمل غره مشو، که ابلیگر به بسیگفت: فمثله کمثل الکلب. د

چ یان و عالمان غره مشو که هیدن پارسایگر به دید دید. آنچه دیهمه طاعت د

کس بزرگتر از مصطفی نبود صلی الله و علی آله و سلم، ثعلبه در خدمت وی 

 چ سود نداشت. یکردند و ه می دند و خدمتید وی را می یشان ویبود و خو

ض و آن ید: موت الابید چشید سه مرگش بباین مذهب آیو گفت: هر که در ا

گرسنگی است؛و مودت الاسود و آن احتمال است؛و موت الاحمر؛و آن موقع 

 داشتن است. 

ان در شبانه روزی یات پارسایک سبع از قرآن و حکایوگفت: هرکه به مقدار 

 ش به سلامت نتواند نگاه داشت. یخون یبرخود عرضه نکند د

مار؛و دلی است یو گفت: دل پنج نوع است: دلی است مرده؛ودلی است ب

 ح. دل مردهیغافل؛ودلی است منتبه، و دلی است صح

مار، دل گناهکاران است. دل غافل، دل برخوردار یدل کافران است. دل ب

ح، دل یدل صحاست. دل منتبه، دل جهود بدکار است، قالوا قلوبنا غلف. و

ار است وبا خوف از ملک یار است که در کار است و با طاعت بسیهوش

 ذوالجلال است. 

اد دار که خدای ناظر یو گفت: در سه وقت تعهد نفس کن: چون عمل کنی 

ی؛ و چون یگو شنود آنچه می اد دار که خدای مییی یاست به تو؛ و چون گو

 ونه خاموشی. داند که چگ اد دار که خدای مییخاموش باشی 

و گفت: شهوت سه قسم است: شهوتی در خوردن؛شهوتی است در گفتن؛ و 

ستن. درخوردن اعتماد بر خدای نگاه دار؛و در گفتن یشهوتی است در نگر
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 ستن عبرت نگاه دار. یراستی نگاه دار؛و در نگر

ا؛ و یو گفت: در چهار موضع نفس خود را باز جوی: در عمل صالح بی ر

 مع؛ و در دادن بی منت؛ و درنگاه داشتن بی بخل. در گرفتن بی ط

رد و اگر منع کند یرد به حرص گیا بگیو گفت: منافق آن است که آنچه در دن

رد به کم یت نفقه کند و مومن آنچه گیبه شک منع کند و اگر نفقه کند در معص

عنی سخت بود بر یرد و اگر نگاه دارد به سختی نگاه دارد. یرغبتی و خوف گ

 نگاه داشتن و اگر نفقه کند در طاعت بود صالحا لوجه الله تعالی. ا و 

طان تا وقتی که شکسته شود؛ و یو گفت: جهاد سه است؛ جهادی درسر با ش

ض تا وقتی که گزارده شود. چنانکه یه در ادای فرایجهادی است در علان

فرموده اند نماز فرض به جماعت آشکار و زکوه آشکارا و جهادی است با 

 ا بکشد. ین در غزوه اسلام تا کشته شود یداء داع

 ش. ید کرد، مگر از نفس خویو گفت: مردم را از همه احتمال با

انه آن صبراست؛ و آخر آن یو گفت: اول زهد اعتماد است برخدای، وم

 اخلاص است. 

نت عبادت خوف است و علامت خوف ینتی است. زیزی را زیو گفت: هر چ

 ت خواند لا تخافوا ولا تحزنوا. یآن یکوتاهی امل است؛ و ا

و گفت: اگر خواهی که دوست خدا باشی، راضی باش به هر چه خدای کند، 

 و اگر واهی که تو را در آسمانها بشناسند بر توباد به صدق وعده. 

ش مهمان یز: طعام پیطان است، مگر در پنج چیو گفت: شتابزدگی از ش

 لغه؛و گزاردن وام؛ و توبه گناهان. زمردگان؛و نکاح دختران باینهادن؛ و تجه

 ری؟یگ زی فرستادندی؛ قبول نکردی. گفتند: چرا نمیینقل است که حاتم را چ

 دم. یش دیدم و اندر نا گرفتن عز خویش دیرفتن ذل خویگفت: اندر پذ

ار یش اختیکبار قبول کرد. گفتند: چه حکمت است؟ گفت: عز او بر عز خوی

 دم. یزش برذل او برگیکردم، و ذل خو

فه را خبر دادند که زاهد خراسان آمده ینقل است چون حاتم به بغداد آمد خل

 ا زاهد!یفه را گفت: یاست. او را طلب کرد. چون حاتم ازدر در آمد خل

ی. حاتم یرفرمان من است. زاهدتویا زیم که همه دنیفه گفت: من زاهد نیخل

ل. و تو یا قلیمتاع الدند قل یفرما گفت: نی، که تو زاهدی، که خدای تعالی می

ا و عقبی سر فرود یبه اندکی قناعت کرده ای زاهد تو باشی نه من، که به دن

 آورم، چگونه زاهد باشم؟  نمی

 

 زیذکر سهل بن التستری قدس الله روحه العز
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قت، آن شرف اکابر آن مشرف یای حقیقت، آن غواص دریداء طریاح بیآن س

ه از ین عبدالله التستری، رحمة الله علخاطر، آن مهدی راه و رهبری، سهل ب

وه مجتهد بود ین شیفه بود و درین طایمحتشمان اهل تصوف بود و از کبار ا

ار ین او بسیقت بود و براهیقت بود و برهان حقیو در وقت خود سلطان طر

خ بود و امام عهد یاست و در جوع و سهر شانی عالی داشت و از علماء مشا

ر بود و در معاملات و یاضات و کرامات بی نظیر و معتبر جمله بود و در

ق بی همتا بود و علما ظاهر چنان یق و دقایاشارات بی بدل بود و در حقا

ن عجب خود هر دو یقت او جمع کرده است و ایعت و حقیان شریند که میگو

ر او ذوالنون یعت مغز آن، پیعت است و شریقت روغن شریکی است که حقی

خی را از یچ شیافت و هیکه به حج رفته بود او را درمصری بود در آن سال 

ش از طفلی، باز ین واقعه ظاهر نبوده است چنانکه او را پیطفلی باز، ا

گفت الست  اد دارم که حق تعالی مییچنانکه ازو نقل کنند که گفته است که 

اد دارم و یشتن را یبربکم و من گفتم بلی و جواب دادم و در شکم مادر خو

ام شب بودی و اندر نماز خالم محمد بن سوار یاله بودم که مرا قگفت سه س

ا سهل بخسب که دلم مشغول همی یام است. گفتی یستی که او را قیهمی گر

کردم تا چنان شدم که خالم را گفتم  داری و من پنهان و آشکار نظاره او می

  ش عرش.ینم که سر من بسجود است پیب باشد صعب چنانکه می مرا حالتی می

 ن حالت و با کس مگوی. یآ کودک نهان دار ایگفت: 

ن پهلو به آن پهلو بگردی و یاد کن آنگه که در جامه خواب ازیپس گفت: بدل 

گفتم او  ن را مییزبانت بجنبد بگوی، الله معی الله ناظری الله. شاهدی گفت: ا

 را خبر دادم گفت: 

 هر شب هفت بار بگوی. 

 گفت: پس او را خبر دادم. 

 ت: پانزده بار بگوی. گفتم. گف

 آمد.  ید مین حلاوتی در دلم پدیپس از ا

م بر آن باش تا یک سال برآمد خالم گفت نگاه دار آنچه ترا آموختم و دایچون 

 ا و آخرت ترا ثمره آن خواهد بود پس گفت: یدر گور شوی که در دن

الم گفت د آمد. پس خیگفتم تا حلاوت آن در سر من پد سالها بگذشت همان می

ت کند خدای یند چگونه معصیب را مییا سهل هر که را خدای با او بود و وی

رستان یت نکنی. پس من در خلوت شدم آنگاه مرا بدبیرا. بر تو باد که معص

 ترسم که همت من پراکنده شود.  فرستادند. گفتم من می

ود اموزم و بکار خیزی بیک وی باشم و چید که ساعتی بنزدیبا معلم شرط کن
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 اموختم. یرستان شدم و قرآن بین شرط بدبیبازگردم، بد

ن بودی. به یوسته قوت من نان جویهفت ساله بودم که روزه داشتمی. پ

توانست کرد. درخواستم تا  دوزاده سالگی مرا مسئله ای افتاد که کس حل نمی

دم. یآمدم و از علمای بصره بپرسیمرا ببصره فرستادند تا آن مسئله را بپرسم ب

ب بن یک مردی که او را حبیچ کس مرا جواب نداد به عبادان آمدم بنزدیه

ک چندی ببودم و مرا یک وی یدم، جواب داد. بنزدیرا پرسیحمزه گفتندی و

ک ید بود. پس بتستر آمدم و قوت خود بآن آوردم که مرا بیاز وی بسی فوا

 و نان پختندی.  یدندی و آس کردندیدرم جو خر

ه روزه گشادمی بی نان، خورش و بی نمک یک وقیهر شبی بوقت سحر ب

ک سال بسنده بودی. پس عزم کردم که هر سه شبانروزی ین درم مرا یا

دم. پس بهفت روز بردم پس به یم. پس به پنج روز رسانیکبار روزه گشای

ده بودم و گفت گاه یدم. نقلست که گفت بهفتاد روز رسانیست روز رسانیب

ازمودم ین سال بیزی بادام خوردمی و گفت چندبودی که در چهل شبانروز مغ

ری و گرسنگی در ابتدا ء ضعف من از گرسنگی بود و قوت من از یو در س

ری، چون روزگار برآمد قوت من از گرسنگی بود و ضعف من از یس

 ری، یس

ری در گرسنگی و یده از هر دو بردوز تا سیآنگاه گفتم: خداوندا، سهل را د

شتر یشتر روزه در شعبان داشته است که بیند و بیبری از تو یگرسنگی در س

زی خوردی و شب یکبار چیاخبار در شعبان است و چون رمضان درآمدی 

ضه است بربنده بهر نفسی خواه یام بودی. روزی گفت توبه فریو روز در ق

 ع باشی، خواه عاصی. یخاص، خواه عام، خواه مط

ن یر وی خروج کرد بدمردی بود در تستر که نسبت بزهد و علم کردی ب

ع را از یو مط ،دکردیت عاصی را توبه باید که از معصیگو سخن که وی می

د و احوالش را ید کرد و روزگار او در چشم عامه بد گردانیطاعت توبه با

ک عوام و بزرگان و او یر کردندش بنزدیبمخالفت منسوب کردند و تکف

ن دامنش یادندش، سوز دد شان مناظره کند. تفرقه مییسرآن نداشت که با ا

اع و عقار و اسباب و فرش و اوانی و زر و یبگرفت و هرچه داشت از ض

شان یم برکاغذ نوشت و خلق را گرد کرد و آن کاغذ پاره ها بر سر ایس

شان یافشاند. هر کس کاغذ پاره ای برداشتند هرچه در آن کاغذ نوشته بود با

ش ین همه بداد سفر حجاز پا ازو قبول کردند چویداد شکر آنرا که دن می

چ آرزو مخواه که یش از من هیگرفت و با نفس گفت ای نفس، مفلس گشتم ب

د نفسش گفت تا یابی نفس. با او شرط کرد که نخواهم. چون به کوفه رسین
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نخواستم اکنون پاره ای نان و ماهی آرزو کردم. نفس گفت   یزینجا از توچیا

ش تا به مکه نرنجانم به کوفه درآمد. ین مقدار مرا ده تا بخورم و ترا بیا

د؟ ین اشتر را روزی چند کرا دهید که اشتر را بسته بودند گفت: ایخراسی د

کی ید و تا نماز شام ید و مرا در بندیخ گفت: اشتر را بگشائیگفتند: دو درم. ش

ک درم بدادند یخ را در خرآس بستند شبانگاه ید اشتر را بگشادند و شیدرم ده

ن آرزوئی یش نهاد و گفت: ای نفس! هرگاه که ازید و در پیخرنان وماهی 

خواهی با خود قرار ده که بامداد تا شبانگاه کار ستوران کنی تا بآرزو برسی. 

افت آنگاه به تستر آمد و ذوالنون یخ را دریار مشایپس بکعبه رفت و آنجا بس

چ ید و هوار بازننهاد و پای گرد نکریافته بود. هرگز پشت بدیرا آنجا در

امد و چهارماه انگشتان پای را بسته داشت. یسوال را جواب نداد و بر منبر ن

ده یچ نرسیده است؟ گفت: هید که انگشت ترا چه رسیشی از وی پرسیدرو

د انگشت پای یک ذوالنون، او را دیش به مصر رفت بنزدیاست. آنگاه آن درو

 بسته. 

 گفت: چه افتاده است؟ 

 گفت: درد خاسته است. 

 گفت: از کی؟ 

 گفت: از چهار ماه. 

عنی یخ ذوالنون کرده است یباز گفت: حساب کردم دانستم که سهل موافقت ش

موافقت شرط است. واقعه بازگفتم. ذوالنون گفت: کسی است که او را از درد 

 کند.  ما آگاهی است و موافقت ما می

هاد و گفت: وار باز نینقلست که روزی سهل در تستر پای گرد کرد و پشت بد

 سلونی عما بدالکم. 

 نها نکردی. ین ازیش ازیگفتند: پ

خ نوشتند همان وقت ید بود. تاریگفت: تا استاد زنده بود شاگرد را بادب با

مار شد چنانکه همه اطبا، از یث بیذوالنون در گذشته بود. نقلست که عمرو ل

 ن کار کسی است که دعا کند. یمعالجت او عاجز شدند. گفتند: ا

گفتند: سهل مستجاب الدعوه است. او را طلب کردند و بحکم فرمان اولوالامر 

ش او بنشست، گفت دعا در حق کسی مستجاب شود یاجابت کرد. چون در پ

که توبه کند و ترا در زندان مظلومان باشند همه رها کرد و توبه کرد. سهل 

نمای  ت او باو نمودی عز طاعت من بدویگفت: خداوندا! چنانکه ذل معص

ت پوشان. چون یچنانکه باطنش را لباس انابت پوشاندی ظاهرش را لباس عاف

ار برو عرضه یافت، مال بسیث بنشست و صحت ین مناجات کرد عمرو لیا
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 یقبول كرد یزیدی گفت اگر چیرون آمد مریچ قبول نکرد و از آنجا بیکرد ه

 یگفت ترا درمد را یمر یبه نبود یمیم بگذاز دیبود یتا در وجه اوامكه كرد

د جمله زر گشته و لعل ید. همه دشت و صحرا دید بنگرید؟ بنگر. آن مریبا

رد؟ یزی بگین حالی بود از مخلوق چرا چیشده. گفت کسی را که با خدای چن

ست و پنج روز ید آمدی بیدی او را وجدی پدینقلست که چون سهل سماعی شن

کردی که  ی عرق میدر آن وجد ماندی و طعام نخوردی و اگر زمستان بود

راهنش تر شدی چون در آن حالت، علما، ازو سئوال کردندی گفتی از من یپ

چ منفعت نباشد. نقلست ین وقت هید که شما را از من و از کلام من دریمپرس

ند تو بر سر آب یکی گفت قومی گویکه بر آب برفتی که قدمش تر نشدی. 

 روی!  می

 ردی راست گوی است. ن مسجد را بپرس که او میگفت: موذن ا

ن روزها در حوضی درآمد تا یدم لکن دریدم، مؤذن گفت من آن ندیگفت: پرس

خ بوعلی یغسل سازد در حوض افتاد که اگر من نبودمی در آنجا بمردی. ش

کن خواست تا کرامات یارست لید، گفت: او را کرامات بسین بشنیدقاق چون ا

فتاد از ینشسته بود کبوتری بک روز در مسجد یخود را بپوشاند. نقلست که 

گرما و رنج. سهل گفت: شاه کرمانی بمرد. چون نگاه کردند همچنان بود. 

ک سهل یش از نماز نزدینه پیکی از بزرگان گفت: که روز آدینقلست که 

 دم. یدم در آن خانه. من ترسیشدم ماری د

 زییمان نرسد تا از چیقت ایترسم. گفت: کسی بحق گفت: درآی. گفتم: می

ان ما و ی؟ گفتم مینه چه گوئیگر جز خدای بترسد. مرا گفت: در نماز آدید

ک شبانروز است دست من بگرفت پس  نگاه کردم و خود را در یمسجد 

م و من در آن مردمان یرون آمدیم و بیدم. نماز کردینه دیمسجد آد

 ارند و مخلصان اندکی. نقلست کهیستم. گفت: اهل لا اله الا الله بسینگر می

شانرا غذا داد و مراعات یک او آمدندو مرا ایاربه  نزدیران و سباع بسیش

ام یند و از بس که قیت السباع گویکردی و امروز در تستر خانه سهل را ب

ده برجای خود نماند و حرقت بول آورد چنانکه یاضت درد کشیکرده و در ر

بهر آنکه وسته جامی با خود داشتی از یدر ساعتی چند بار حاجت آمدی و پ

رفتی و طهارت ینتوانستی نگاه داشت اما چون وقت نماز درآمدی انقطاع پذ

کردی و نماز کردی و آنگاه باز برجای خود بماندی و چون بر منبر آمدی 

و چون فرود  یل شدیو همه درد پا زا یو منقطع شد یهمة حرفتش برفت

وت نشدی. عت بر وی فیک ذره از شریآمدی. اما  د مییباز علتش پد یآمد

گفت  دی را گفت جهد کن تا همه روز گوئی الله الله. آن مرد میینقلست که مر
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وند کن چنان کرد، تا چنان شد یتا بر آن خوی کرد گفت اکنون شبها بر آن پ

گفتی در خواب تا او را گفتند  دی همان الله مییکه اگر خود را در خواب د

شد که همه روزگارش  اد داشت مشغول شد تا چنانین بازگردد و بیاز

فتاد و بر سر او آمد و یمستغرق آن شد. وقتی در خانه ای بود چوبی از بالا ب

د آمد. ین آمد و همه نقش الله الله پدیبشکست و قطرات خون از سرش بر زم

م زبان مردمان. سهل یدی را کاری فرمود گفت: نتوانم از بینقلست که مر

کی یر نرسد تا از دو صفت ن کایقت ایروی باصحاب کرد و گفت بحق

ا نفس وی از یند و یفتد که جز خالق نبیا خلق از چشم وی بیبحاصل نکند 

ند. یعنی همه حق بینند باک ندارد یفتد و بهر صفت که خلق او را بیچشم وی ب

کرد که در بصره نان پزی است که  ت مییدی حکایش مرینقلست که در پ

طه ید خریصره رفت آن نان پز را دد برخاست و به بیت دارد. مریدرجه ولا

د بر وی افتاد یان باشد چون چشم مریای در محاسن کرده چنانکه عادت نانوا

ت بودی از آتش احتراز نکردی یبر خاطر او بگذشت که اگر اورا درجه ولا

پس سلام گفت و سئوالی کرد. نانوا گفت: چون بابتدا بچشم حقارت در من 

رفتم  ه مییخ گفت وقتی در بادیود. نقلست که شده نبیستی ترا سخن من فاینگر

ی در دست یآمد عصابه ای بر سر  بسته و عصا دم که مییرزنی دیمجرد پ

زی بوی یب بردم و چیگرفته، گفتم مگر از قافله باز مانده است! دست به ج

رزن انگشت تعجب در دندان یدادم که ساختگی کن تا از مقصود بازنمانی، پ

ری یگ ب مییکرد و مشتی زر بگرفت و گفت تو از ج گرفت و دست در هوا

رفتم تا  رت آن میید شد من در حین بگفت و ناپدیرم ایگ ب مییمن از غ

کی طواف یدم گرد ید م. چون بطواف گاه شدم، کعبه را دیبعرفات رس

 دم. یرزن را دیکرد. آنجا رفتم آن پ می

د یلابد او را طواف با ندیرد تا جمال کعبه را بیا سهل! هر که قدم برگیگفت: 

ند، کعبه گرد او یرد تا جمال حق بیکرد، اما هرکه قدم از خودی خود برگ

د و با او صحبت کردم و ید کرد. و گفت: مردی از ابدال بر من رسیطواف با

گفتم تا وقتی که نماز بامداد  قت و من جواب میید از حقیپرس از من مسائل می

ر آب نشستی تا وقت زوال چون اخی یر آب فرو شدی و بزیبگزارد و بز

ک سر موی بر وی تر یرون آمدی یر آب بیم بانگ نماز کردی او از زیابراه

ر آب در شدی و از آن آب جز ین گزاردی، پس بزیشینشده بودی و نماز پ

چ نخورد ین صفت که البته هیامدی مدتی با من بود هم بدیرون نیبوقت نماز ب

دم یامت را دیه برفت و گفت: شبی در خواب قک یچ کس ننشست تا وقتیو با ه

ان موقف از یدم که از مید دیستاده بودم ناگاه مرغی سپیان موقف ایکه در م
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ست که ین چه مرغیا ایبرد. گفتم: آ گرفت و در بهشت می کی میی یكیهر جا 

د آمد باز یحق تعالی بربندگان خود منت نهاده است ناگاه کاغذی از هوا پد

ا یند هرکه در دنیست که او را ورع گوین مرغینوشته بود که اکردم برآنجا 

دم که مرا در ین بود و گفت بخواب دیامت چنیبا ورع بود حال وی در ق

 دم. یصد تن را دیبهشت بردند س

 کم. یگفتم: السلام عل

شتر شد چه بود؟ گفتند: یزی که خوف شما از آن بین چیدم: خوفناکتریپس پرس

تعالی خواست که روح در آدم دمد و روح را بنام  خوف خاتمت و گفت: حق

 دمد.  یمحمد دروم

ست که نام یک برگ نیت او ابومحمد کرد و در جمله بهشت یو گفت: کن

ست در جمله بهشت الا بنام او کشته یست و درختی نیمحمد بر وی نوشته ن

د بود اء بدو خواهیاء  بنام او کرده اند و ختم جمله انبیاند و ابتداء جمله اش

دمبر تو چه سخت تر یس را بخواب دین آمدو گفت ابلییلاجرم نام او خاتم النب

ان یدم در میس را دیبندگان  بخداوند جهان و گفت: ابل یگفت اشارت دلها

 قومی. 

د سخن یا در توحیبهمتش بند کردم چون آن قوم برفتند. گفتم: رها نکنم ب 

د . که اگر عارفان ی: در توحان آمد و فصلی بگفتیس در میبگوی. گفت: ابل

دم یوقت حاضر بودندی همه انگشت بدندان گرفتندی و گفت: من کسی را د

ش او آوردند مگر شبهت آلوده بود ترک یم گرسنه بود لقمه پیدر شبی که عظ

کرد و نخورد و آن شب از گرسنگی طاعت نتوانست کرد و سه سال بود تا 

نگی و دست از طعام شبهت ک گرسیبشب در طاعت بود. آن شب مزد آن 

ادت آمد و گفت شکم من ین زیدن را با آن سه ساله عبادت برابر کردند ایکش

 پرخمر شود دوستتر دارم که پر از طعام حلام. گفتند: چرا؟ 

رد و یارامد و آتش شهوت بمیگفت: از آنکه چون شکم من پر خمر شود عقل ب

طعام حلال پر شود من شوند و اما چون از یخلق از دست و زبان من ا

فضولی آرزو کند و شهوت قوی گردد و نفس بطلب آرزوهای خود 

د مگر بحلال خوردن و حلال درست یایسربرآورد و گفت خلوت درست ن

ن یکبار خورد اید مگر بحق و خدای دادن و گفت: در شبانروزی هرکه یاین

چ کس را و خالص نبود یقان است و گفت: درست نبود عبادت هیخورد صد

زد تا در یز نگرید كه از چهار چیکند تا مرد گرسنه نبودو گفت با عملی که می

 گر قناعت یو د یگر خواریو د یشیو درو ید گرسنگیعبادت درست آ

ر یطان گرد او نگردد بفرمان خدای چون سید شیو گفت: هرکه گرسنگی کش
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 د. ید و طاغی شوید، طلب از حد در گذریبخورد

 خوردن است.  ریو گفت: سرهمه آفتها س

ت افتد اگر خواهد وگرنه یو گفت: هرکه حرام خورد هفت اندام وی در معص

ت کند و هرکه حلال خورد، هفت اندام وی در طاعت بود و یناچار معص

 وسته بود. یر بدو پیق خیتوف

 و گفت: حلال صافی آن بود که اندر وی خدای را فراموش نکند. 

 د و چند روز برآمد. یت رسینقلست که شاگری را گرسنگی بغا

 موت. یا استاد ما القوت قالی ذکر الحی الذی لایگفت: 

و گفت: خلق برسه قسمند و گروهی با خود بجنگ برای خدای تعالی و 

گروهی اند  با خلق بجنگ برای خدای و گروهی با حق بجنگ برای خود. 

 ست؟ یکه چرا قضای تو برضای ما ن

 ست؟ یت تو بمشاورت ما نیچرا مش

د؛ گو از همه گناهان دست یگفت: هر که خواهد که تقوای وی درست آ و

 بدار. 

 د. ید جمله عذاب نفس خود دانید نه باقتدای مقتدا کنیو گفت: هر عملی که کن

شتن اثر دوستی ید تا آنگاه که در عدم بر خویایو گفت: بنده را تعبد درست ن

 ند و در فنا اثر وجود. ینب

شان هنوز در یا و دلهای ایما، و عباد و زهاد از دنرون رفتند علیو گفت: ب

مان مرد كامل یدان وگفت ایقان و شهیصد یغلاف بودو گشاده نشد مگر دلها

كه  عمل او بورع نبود و ورع او باخلاص نبود و اخلاص او ینشود تا وقت

 بمشاهده و اخلاص تبرا کردن بود. از هرچه دون خدای بود. 

ن مخلصان آن قومند که اخلاص یلصان اند و بهترفان مخین خایو گفت: بهتر

 شان تابمرگ برساند. یا

 ا نبود. یو گفت: جز مخلص واقف ر

شانرا ببلا حرکت دادند اگر بجنبند ید آمدند این مقام پدیو گفت: آن قوم که بد

 وستند. یارامند پیجدا مانند و اگر ب

 باضطرار.  دنید پرستیار خلقش بایو گفت: هرکه خدای را نپرستد باخت

ن یقیر خدای آرام تواند گرفت که هرگز بوی یو گفت: حرامست بر دلی که بغ

 بوی رسد. 

زی بود که خدای بدان راضی نباشد که یو گفت: حرامست بر دلی که درو چ

 ابد. یدر آن دل نوری راه 

 و گفت: هر وجدی که کتاب و سنت گواه آن نبود باطل بود. 
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 ش. یود که بنده پاک گردد از خبث پاکی خون اعمال آن بیو گفت: فاضلتر

 ع کرد. یو گفت: هرکه نقل کند از نفسی بنفسی گه گه ذکر خالق خود ضا

امنقطع یادت طلبد چون تمام شود و بمقصود برسد یو گفت: همت آنست که ز

 گردد. 

 و گفت: اگر بلا نبودی بحق راه نبودی. 

گردد و او را کرامت ا زاهد یو گفت: هرکه چهل روز باخلاص بود در دن

 د خلل از وی افتاده باشد اندر زهد. یاید نید و اگر پدید آیپد

 د او را کرامت؟ ید آیگفتند: چگونه پد

 رد آنچه خواهد چنانکه خواهد. یگفت: بگ

و گفت: هر دل که با علم سخت گردد از همه دلها سخت تر گردد و علامت 

لتها بسته شود و یرها و حیبتدبآن دل که با علم سخت گردد آن بود که دل وی 

ر او باز یم نتواند کرد و هرکه را حق تعالی بتدبیش بخداوند تسلیر خویتدب

 ن جهان و هم بدان جهان او را بدوزخ اندازد. یگذارد هم بد

ش را با اهل ظاهر یو گفت: علما بسه قسمند، عالم است بعلم ظاهر علم خو

د و عالمی یگو ش را با اهل او مییود و عالم است بعلم باطن که علم خیگو می

 چ کس نتواند گفت. یان خدای است آنرا با هیان او و میاست که علم او م

کوتر از آنکه خدای را یچ کس نیامد و فرو نشد برهیو گفت: آفتاب برن

 ا و جان و آخرت. یند برتن و مال و دنیبرگز

 ست. یم تر از جهل نیت عظیچ معصیو گفت: ه

 اء گفتند. یفتان انبیشانرا خلید که اینونها بچشم حقارت منگرن مجیو گفت: بد

کن آن علم را ید ولیاین علم ما بتصرف نیست گفت: ایکسی گفت: علم شما چ

 د خود آن همه از تو بستانند. یایث بین حدیبتکلف رها نتوان کرد. چون ا

ز است، تمسک به کتاب خدای و اقتدا بسنت رسول یو گفت: اصول ما شش چ

ه و علی آله و سلم و حلال خوردن و باز داشتن دست از یالله عل  یصل

ل کردن یرنجاندن خلق و اگر چه ترا برنجانند و دور بودن از مناهی و تعج

 بگزارد حقوق. 

ز است: اقتدا به رسول در اخلاق و اقوال و یو گفت: اصول مذهب ما سه چ

 افعال و خوردن حلال و اخلاص در جمله اعمال. 

د، توبه است و آن ندامت است و یزی که مقتدی را لازم آیاول چ و گفت:

شهوات از دل برکندن و از حرکات مذمومه به حرکات محموده نقل کردن و 

دست ندهد بنده را توبه تا خاموشی لازم خود نگرداند و خاموشی لازم او 

رد و خلوت لازم او نشود تا حلال نخورد وخوردن حلال ینگردد تا خلوت نگ
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ت ندهد تا حق خدای نگزارد و حق خدای گزاردن حاصل نگردد مگر دس

اری نخواهد از یسر نشود تا یچ میم هین همه که برشمردیبحفظ جوارح و از

 ن جمله. یخدای بر

زار شدن از حول و یار است و بیت برخاستن از اختیو گفت: اول مقام عبود

ک یش بخوی نین مقامات آنست که خوی بد خویش و گفت: بزرگتریقوت خو

 بدل کند. 

 شی. یز هلاک گرداند. طلب عز و خوف درویانرا دو چیو گفت: آدم

 و گرد وی نگردد. یو گفت: هرکه دل وی خاشع تر بود د

د و گرسنة یشی که توانگری نمایز از گوهر نفس است. درویو گفت: پنج چ

منی را با کسی دشید و مردی که وینی که شادی نماید و اندوهگینما یریکه س

د و مردی که به شب نماز کند و بروز، روزه دارد و قوت یباشد و دوستی نما

 د از خود. ینما

چ یست و هیظتر از حجاب دعوی نیچ حجاب غلیان خدای و بنده هیو گفت: م

 ک تر از افتقار بخدای. یست بخدای نزدیراه ن

ه ن نبود و هرکیف نبود امیف نبود و هرکه خایو گفت: هرکه مدعی بود خا

 ن پادشاه اطلاع نبود. ین نبود او را بر خزایام

ا یر خود را و مداهنت با خود رید هرکه مداهنت کند غیایو گفت: بوی صدق ن

 بود. 

و گفت: هرکه با مبتدع مداهنت کند حق تعالی سنت ازو ببرد و هرکه در 

 مان ازو ببرد. یروی مبتدعی بخندد حق تعالی نور ا

شان حرام یرند آن بر ایمعاصی خواهند که برگ و گفت: هر حلال که از اهل

 شود. 

من یا چون بهشتست در عقبی هرکه در بهشت شد ایو گفت: مثل سنت در دن

من شد از یز هر که بر جاده سنت در عمل شد این نیشد از خوف  بلا همچن

 بدعت و هوا. 

و گفت: هرکه طعن کند در کسب در سنت طعن کرده است و هرکه در توکل 

د کسب اهل توکل را مگر یایمان طعن کرده است و درست نیند در اطعن ک

ت یست کسب او مگر بر نیبر جاده سنت و هرکه نه اهل توکل است درست ن

 عنی معاونت کند تا دل خلق از وی فارغ بود. یتعاون 

نی چنان کن و از آن قوم مباش که صبر یو گفت: اگر توانی که بر صبر نش

 ند. یبرتو نش

ت شکر عارف یزها و غایصل جمله آفتها اندکی صبر است برچو گفت: ا
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ا بحد شکر تواند یآنست که بداند که عاجز است از آنکه شکر او تواند گزارد 

 د. یرس

و گفت: خدای را در هر روزی و هر ساعتی و هر شبی عطاهاست و 

 ش ترا الهام کند. ین عطا آنست که ذکر خویبزرگتر

 از فراموشی حق.  ست بتریت نیچ معصیو گفت: ه

ک چشم زخم یش از حرام کرده خدای یو گفت: هرکه بخواباند چشم خو

 ابد. یهرگز در جمله عمر بدو راه ن

چ یزتر از بهر آنکه هید از دل مومن عزیافریچ مکانی نیو گفت: حق تعالی ه

ن یزترین عطاها بعزیزتریزتر و عزیی نداد خلق را از معرفت عزیعطا

زتر معرفت خود یدر عالم مکانی بودی از دل مومن عز مکانها بنهند و اگر

 را آنجا نهادی. 

 و گفت: عارف آنست که هرگز طعم وی نگردد هر دم خوش بوی تر بود. 

ست، الا رسول خدای و یل نیچ دلیست، الا خدای و هیاری ده نیچ یو گفت: ه

ز که ین پنج چیست مگر صبر بریچ عمل نیست الا تقوی و هیچ زاد نیه

 م. یگفت

دهی  چ روز نگذرد که نه حق تعالی ندا کند که بنده من انصاف نمییو گفت: ه

خوانم و تو بدرگاه کسی  کنی ترا بخود می کنم و تو مرا فراموش می اد مییترا 

دارم و تو بر گناه معتکف  روی و من بلاها را از تو باز می یگر مید

 عذر خواهی گفت؟  امت حاضر آئی چهیا فرزند آدم فردا که بقیباشی  می

د بمن یید اگر راز نگویید، گفت با من راز گویافریو گفت: حق تعالی خلق را ب

 د. ید حاجت خواهین نکنید و اگر اینگر

 رد. یو گفت: دل هرگز زنده نشود تا نفس نم

ز مالک یگران نیز شد و بر دیش مالک شد عزیو گفت: هرکه بر نفس خو

د چو یایود پادشاه هر تنی خصم تو با تو بر نشد، چنانکه گفته اند پادشاه تن خ

ت یل شد و اول جنایتو با خود برآمدی و هرکه را نفس او برو مالک شد ذل

 ش. یشان بود با نفس خویقان ساختن ایصد

 چ عبادت نکنند. فاضلتر از مخالفت هوا و نفس. یو گفت: خدای را ه

شناسد برای نفس ش را نیو گفت: هرکه نفس خود را نشاسد برای خداوند خو

 ش. یخو

 ای اندوه و شادی. یو گفت: هرکه خدای را شناخت غرقه گشت در در

 رت است و دهشت. یت معرفت حیو گفت: غا

ن دهد در سر وی و جمله یقیو گفت: اول مقام معرفت آنست که بنده را 
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 ن بود. یقیعنی خاطره های بد از ضعف یرد، ین آرام گیقیجوارح وی بدان 

 معرفت خدای اصحاب اعرافند همه را بنشان او شناسند.  و گفت: اهل

شتة بر وی گمارد که چون وقت یو گفت: صادق آن بود که خدای تعالی فر

 دار کند. ید بنده ای برگمارد تا نماز کند و اگر خفته شد بینماز درآ

 ش از آن بود که از توبة کفار و اهل معاصی. یدی بیو گفت: از توبه ؟ نوم

اله الاالله لازم است خلق را اعتقاد بدان، بدل و اعتراف بدان، بزبان و گفت: لا

 و وفا بدان بفعل. 

و گفت: اول توبه اجابت است پس اقابت است پس توبه است پس استغفار 

 ر. یت و استغفار از تقصیاجابت بفعل بود و انابت بدل و توبه به ن

ز فکر و در قرب و گفت: صوفی آن بود که صافی شود از کدر و پر شود ا

 کسان شود در چشم او خاک و زر. یخدای منقطع شود از بشر و 

و گفت: تصوف اندک خوردن است و با خدای آرام گرفتن و از خلق 

 ختن. یگر

غمبر دارد؛ گو سنت یغمبرانست هر که در توکل حال پیو گفت: توکل حال پ

 او فرومگذار. 

ش یچنان باشی که مرده پ یش خدایو گفت: اول مقامی در توکل آنست که پ

چ ارادت نبود و یگرداند و او را با  ه مرده شوی تا چنانکه خواهد او را می

 حرکت نباشد. 

د الا به بذل روح و بذل روح نتواند کرد الا بترک یایو گفت: توکل درست ن

 ر. یتدب

د ید آیکی آنکه سوال نکند و چون پدیز است: یو گفت: نشان توکل سه چ

 رفت بگذارد. ین نپذرد و چوینپذ

بی و مشاهده ین و مکاشفه غیقیقت، یز دهند؛ حقیو گفت: اهل توکل را سه چ

 قرب حق تعالی. 

 عنی آنچه گفته است بتو رساند. یو گفت: توکل آنست که خدای را متهم نداری 

 زی بود و اگر نبود؛ در هر دو حال ساكن بود. یو گفت: توکل آنست که اگر چ

 ا بود که با خدای زندگانی کند بی علاقتی. و گفت: توکل دل ر

ی مگر توکل را که همه روی است یو گفت: جمله احوال را روئی است و قفا

 بی قفا. 

ا بود مجاهده در مخالفت نفس و یمعنی آنست که زهد و تقوی  ازاجتناب دن

ا بود، خوف و رجاء از لطف و ید و دانش اشیهوا بود علم و معرفت در د

م در رنج و عنا بود. رضا بقضا بود و شکر بر نعما یض و تسلیفوا بود تیکبر
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بود و صبر بر بلا بود و توکل بر خدا بود لاجرم توکل همه روی بی قفا بود 

م، یین است که توکل بر خدای است گویز همچید دوستی نیاگر کسی گو

 دوستی بر خدای نبود با خدای بود. 

 و از مخالفت دور بودن.  و گفت: دوستی دست بگردن طاعت کردن بود

 ش اورا دارد. یو گفت: هرکه خدای را دوست دارد ع

 انرا بود خوف علما را. یا خاصگیا بلندتر است از خوف که حیو گفت: ح

 ت رضا دادن است به فعل خدای. یو گفت: عبود

 ا نترسی و از فوت آخرت ترسی. یو گفت: مراقبت آنست که که از فوت دن

 مانست. یو رجا ماده، و فرزند هردو ا و گفت: خوف نر است

 رد. یو گفت: در هر دل که کبر بود. خوف و رجا در آن قرار نگ

و گفت: خوف دور بودن است از نواهی و رجا شتافتن است بادای اوامر 

 ف را. ید الا خایایوعلم رجا درست ن

ر یف بود تا در علم خدای تقدین مثقام خوف آنست که بنده خایو گفت: بلندتر

رون از یکرد. گفت: در سر تو ب او بر چه رفته است مردی دعوی خوف می

چ خوف هست؟ گفت: هست. گفت: تو خدای را نشناخته ای یت هیخوف قطع

 ده ای. یت او نترسیو از قطع

 و گفت: صبر انتظار فرج است  از خدای تعالی. 

 نا. یقیو گفت: مکاشفه آنست که گفته اند لو کشف الغطا ما از ددت 

 و گفت: فتوت متابعت سنت است. 

کی در ملبوس که آخر آن در مزبلها خواهد یز است؛ یو گفت: زهد در سه چ

ا که آخر آن ید و زهد در برادران که  آن فراق خواهد بود و زهد د ر دنیرس

 فنا خواهد شد. 

ا نفس است هرکه نفس خود را گرفت یا است و دنیو گفت: ورع ترک دن

 ست. دشمن خدای گرفته ا

 و گفت: سفر کردن از نفس بخدای صبر است. 

 ا مرائی. یا منافق یا کافر است یست یو گفت: نفس از سه صفت خالی ن

کی از آن شرها آنست که بر فرعون یار است یو گفت: نفس را شرهای بس

 ست. یآشکار کرد و جز بفرعونی آشکارا نکند و آن دعوی خدائ

 د. یبا ست هرچه ترا میک اویر که بنزدیو گفت: انس بکسی گ

 ن. یقیرات و قرب داد بیو گفت: حق تعالی قرب نداد ابرار را بخ

چ دلی یادت شود که هرگز خدای را هید تا عقلتان زیو گفت: روغن نگاه دار

 افته است. یناقص عقل درن
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و گفت: تجلی بر سه حال است؛ تجلی  ذات و آن مکاشفه است و تجلی 

 ها. یتجلی حکم ذات و آن آخرت است و ما ف صفات و آن موضع نور است و

رد به عقل و عقل انس یدند از انس. گفت: انس آن است که اندامها انس گیپرس

 رد به خدای. یرد به بنده و بنده انس گیرد به علم و علم انس گیگ

ت آن، گفت: ورع اول زهد است و زهد اول یدند از ابتداء احوال و نهایو پرس

جه عارف و معرفت اول قناعت است و قناعت ترک توکل وتوکل اول در

 شهوات و ترک شهوات اول رضاست و رضا اول موافقت است. 

را که نفس را در یز سخت تر بود بر نفس؟ گفت: اخلاص، زیدند چه چیپرس

 ست. یبی نیچ نصیاخلاص ه

دند از یستپرسیست اخلاص نیو گفت: اخلاص اجابت است هر كه را اجابت ن

چ کس یگرفته به ه ین را از خدایلاص آنستكه چنانكه داخلاص گفت اخ

 گر ندهی جز بخداوند. ید

 گفتند: ما را وصف صادقان کن. 

 د تا من شما را خبر دهم از وصف صادقان. یاریگفت: شما اسرار صادقان ب

 ست؟ یگفتند: مشاهدت چ

 ت. یگفت: عبود

 انرا انس بود. یگفتند: عاص

 ت کند. یشه معصیگفت: نه و نه هرکه اند

 ز بدان ثواب رسد؟ یگفتند: به چه چ

 ت نکند. یگفت: که نماز شب کند بدانکه روز جنا

د که من همچون درم حرکت نکنم تا وقت که مرا حرکت یگو گفتند: مردی می

 بدهند. 

 قی. یا زندیقی یا صدید مگر دو تن ین سخن نگویگفت: ا

 ی؟ یکبار طعام خوردن چگویگفتند: در شبانروزی 

 قان بود. ی: خوردن صدگفت

 گفتند: دوبار؟ 

 گفت: خوردن مومنان بود. 

 گفتند: سه بار؟ 

 خوری.  گفت بگو تا آخری بکند تا چون ستور می

 ک. یدند از خوی نیپرس

ن حالش بارکشی و مکافات بدی ناکردن واو را آمرزش خواستن یگفت: کمتر

 ست. و بر او بخشودن و گفت: روی آوردن بندگان به خدای زهد ا



 262 

 ز اثر لطف خود به بنده آورد؟ یدند: به چه چیپرس

 ماری و بلا صبر کند الا ماشاالله. یگفت: چون در گرسنگی و ب

شود آن آتش  خورد کجا می چ نمییار هیدند: از کسی که روزهای بسیپرس

 گرسنگی او؟ 

کی جوع یگفت: آن نار را نور بنشاند و گفت: گرسنگی را سه منزل است 

ن موضع فساد است و یموضع عقل است و جوع موت است و ان یطبع و ا

 ن موضع اسراف است. یجوع شهوت است و ا

 ست؟ یدند: که تو به چیپرس

 گفت: آنکه گناه فراموش کنی. 

 مرد گفت توبه آنست که گناه فراموش نکنی. 

کی یام وفا جفا بود. یست که تو دانسته ای که ذکر جفا در این نیسهل گفت: چن

 تی کن. یا وصگفت: مر

ی و یز است. ناخورانی و بی خوابی و تنهایگفت: رستگاری تو در چهارچ

 خاموشی. 

 گفت: خواهم که با تو صحبت دارم. 

 رد با که صحبت داری؟یکی میگفت: چون از ما 

 ترسی با من صحبت مدار.  اکنون خود با او دار. و گفت: اگر تو از سباع می

 د. یآ می ارت تویر بزیند شیگو گفتند: می

 د. یگفت: آری سگ بر سگ آ

 د؟ یش کی برآسایگفتند: درو

 ند که در وی بود. یگفت: آنگاه که خود را جز آن وقت نب

 ؟ یق با کدام قوم صحبت داریگفتند: از جمله خلا

ار نشمرند و هر فعلی یز را بسیچ چیشان هیگفت: با عارفان از جهت آنکه ا

د. لاجرم ترا در کل احوال معذور دارند. لی بویشان تاویک ایکه رود آن بنزد

اد یاد کردی و من کس نه و اگر من ترا یمناجات اوست که گفت الهی مرا 

ن شادی بس نه و از من ناکس تر نه و سهل بن یکنم چون من کس نه مرا ا

قی بود و خلقی بسبب او براه بازآمدند و آن روز که وفات یعبدالله واعظی حق

ن او ید داشت آن مردان مرد بر سر بالید مرد مرد چهارصیک رسیاو نزد

 د؟ یند و بر منبر تو که سخن گویگفتند: بر جای تو، که نشبودند. 

ر، چشم باز کرد و گفت بر جای یگبری بود که او را شاددل گبر گفتند ی، پ

 ند. یمن شاددل نش

 ر را عقل تفاوت کرده است، کسی را که چهارصد مردین پیخلق گفتند: مگر ا
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 ن دار شاگرد دارد او گبری را بر جای خود نصب کند؟ یعالم د

 د. ید و آن شاددل را بنزد من آرید برویاو گفت: شور در باقی کن

خ بر شاددل افتاد گفت: چون روز سوم از وفات من یاوردند چون نظر شیب

ن و خلق را سخن یگر بر منبر رو و بجای من بنشیبگذرد بعد از نماز د

 ن بگفت و درگذشت. یخ ایشن. بگوی و وعظ ک

امد و بر منبر یگر چندان مردم جمع شدند، شاددل بیروز سوم بعد از نماز د

ست؟ گبری و کلاه گبری بر سر و ین چیکردند تا خود ا شد و خلق نظاره می

ان بسته. گفت: مهتر شما، مرا بشما رسول کرده است و مرا یزناری بر م

 نار گبر ببری؟ امد که زیا شاددل گاه آن بیگفت 

د و گفته است که گاه آن یدم و کارد بر نهاد و زنار را ببریگفت: اکنون بر

 امد که کلاه گبری از سر بنهی؟ ین

نک نهادم و گفت: اشهد ان لا الاالله و اشهد ان محمدا رسول الله. پس یگفت ا

حت یر شما بود و استاد شما بود نصین پیخ گفته است که بگوی که ایگفت ش

نک شاددل زنار ظاهر یرفتن شرط هست. ایحت استاد خود پذیو نص کرد

د بجوانمردی بر شما که همه زنارهای ینیامت ببید که ما را بقید اگر خواهیببر

امتی از آن قوم برآمد و حالاتی عجب ظاهر شد. ین بگفت قید. ایباطن راببر

ند. کرد ار زحمت مییخ برداشتند خلق بسینقلست که آن روز که جنازه ش

ست؟ چون یرون آمد تا چیجهودی بود هفتاد ساله چون بانگ و جلبه شنود، ب

د. ینیب نم شما مییب د، آواز برآورد که ای مردمان آنچه من مییجنازه برس

مالند در حال کلمه  شتن بر جنازه او مییند و خویآ فرشتگان از آسمان فرو می

هل آن روز که در شهادت گفت و مسلمان شد. ابوطلحه بن مالک گفت که س

د یوجود آمد روزه دار بود و آن روز که برفت هم روزه دار بود و بحق رس

اران مردی آنجا یروزه ناگشوده. نقلست که سهل روزی نشسته بود با 

 ستند مرد رفته بود. ین مرد سری دارد تا بنگریبگذشت سهل گفت ا

گذشت دی برسر گور وی نشسته بود. آن مرد بیچون سهل وفات کرد مر

ن خاکست گفته است که تو سری داری یر که درین پید گفت: خواجه ایمر

ی. آن مرد یزی بما نماین سر داده است که چیبحق. آن خداوند که ترا ا

بگورستان سهل اشارت کرد که ای سهل بگوی. سهل در گور بآواز بلند 

لااله ند که هرکه اهل یگو ک له. گفت: مییبگفت: لااله الا الله وحده لا شر

 ا نه؟یگور نبود، راست است  یکیالاالله بود او را تار

 ه. یسهل از گور آواز داد و گفت راست است. رحمةالله عل
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 هیذکر معروف کرخی رحمةالله عل
قت، آن یم جمال، آن مقتدای صدر طریم وصال، آن محرم حریآن همدم نس

خی خی، قطب وقت، معروف کریقت، آن عارف اسرار شیرهنمای راه حق

ف بود و مخصوص بانواع یقت بود و مقدم طوایه، مقدم طریرحمةالله عل

د محبان وقت بود و خلاصه عارفان عهد بود بلکه اگر یف بود و سیلطا

ار و در فتوت و یاضت او بسیعارف نبودی معروف نگشتی کرامت و ر

م لطفی و قربی تمام داشته است و در مقام انس و شوق یتی بود و عظیتقوی آ

را بر معلم فرستادند   یت بوده است و مادر و پدرش ترسا بودند ویبغا

استادش گفت: بگوی خدا ثالث و ثلاثه گفت نی، بل هو الله الواحد هرچند که 

کی هرچند استاد بزدش سود یگفت  گفت که بگوی خدای سه است او می می

افتندش مادر و پدرش یش نیخت و بیکبار سخت زدش، معروف بگرینداشت 

نی که او بخواستی ما موافقت او کردمانی. وی یامدی و هردیندی کاشکی بگفت

برفت و بردست علی بن موسی الرضا مسلمان شد. بعد از چند گاه، روزی 

ست؟ گفت: معروف. گفتند بر یبدر خانه پدر رفت. در خانه بکوفت گفتند ک

شدند  ن محمد رسول الله. مادر و پدرش در حال مسلمانینی؟ گفت بر دیکدام د

د و بسی عبادت و مجاهده بجای یاضت کشیار ریآنگاه بداود طائی افتاد و بس

ه گشت. محمد بن منصور الطوسی یآورد و چندان در صدق قدم زد که مشارال

ک یدم. گفتم دی بنزدیک معروف بودم در بغداد اثری بر روی او دید بنزدیگو

 ست؟ ین چین نشان نبود، ایتو بودم ا

 د؟ یزی که ترا بکار آیا چاره است مپرس و پرس از چزی که تریگفت: چ

 گفتم: بحق معبود که بگوی. 

کردم و خواستم که به مکه روم و طوافی کنم بسوی  گفت: دوش نماز می

ن نشان آنست. ید و روی بدان درآمد. ایزمزم رفتم تا آب خورم پای من بلغز

بنهاد  نقلست که بدجله رفته بود بطهارت و مصحف و مصلا در مسجد

د یرفت تا بدو رس رفت معروف از پی او می رزنی درآمد و برگرفت و مییپ

چ پسرک یفتد، گفت هیش افکند تا چشم بر وی نیبا وی سخن گفت سر در پ

قرآن خوان داری گفت نی، گفت مصحف بمن ده، مصلی ترا. آن زن از حلم 

ر. آن یگاو بشگفت ماند و هردو آنجا بنهاد. معروف گفت مصلی ترا حلال ب

 زن از شرم و خجالت آن بشتافت برفت. 

آمدند و فساد  رفت جماعتی جوانان می ک روز با جمعی میینقلست که  

ن یخ دعا کن تا حق تعالی ایا شیاران گفتند یدند یکردند تا بلب دجله رس می

 شان از خلق منقطع شود. یجمله را غرق کند تا شومی ا
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 د. یمعروف گفت: دستها بردار

ش شان خوش داری در آن جهان شان ین جهان عیت الهی چنانکه درپس گف

ن دعا نمی یش خوش ده. اصحاب بتعجب بماندند. گفتند: خواجه ما سر ایع

ن ید که هم اکنون سر ایداند. توقف کن م مییگو م! گفت: آنکس که با او مییدان

بر  ختند و لرزهیدند رباب بشکستند و خمر بریخ بدید آن جمع چون شیدا آیپ

 خ افتادند و توبه کردند. یشان افتاد و در دست و پای شیا

د که مراد جمله حاصل شد، بی غرق و بی آنکه رنجی بکسی یدیخ گفت دیشس

 د. یرس

د یدم گه دانه خرما برچید معروف را دینقلست که سری سقطی گفت: روز ع

 ست. یگر دم که میین كودك را دیگفت ا یكن ین را چه میگفتم ا

 ی؟ یگر چرا میگفتم: 

گر را جامه هاست و من یمم نه پدر دارم و نه مادر، کودکان دیتیگفت: من 

نم تا یچ ن دانه ها از بهر آن مییشان جوز دارند و من ندارم. ایندارم و ا

 کند.  یرا جوز خرم تا برود و بازی میبفروشم و و

و جامه ت کنم و دل ترا فارغ کنم کودک را بردم ین کار من کفایسری گفت ا

دم که در دلم یدم و دل وی شاد کردم در حال نوری دیدم و جور خریدرو پوش

 گر شد. ید آمد و حالم از لونی دیپد

دانست  د در خانقاه و قبله را نمیینقلست که روزی معروف را مسافری رس

گر کرد و نماز کرد. چون وقت نماز درآمد، اصحاب روی یروی بسوئی د

کردند آن مسافر خجل شد. گفت: آخر مرا چرا خبر سوی قبله کردند و نماز 

 ش را با تصوف چه کار؟ یم و درویشیخ گفت: ما دروید؟ شینکرد

 آن مسافر را چندان مراعات کرد که صفت نتوان کرد. 

ی خراب ینقلست که معروف را خالی بود که والی شهر بود. روزی بجا

ش وی، یسگی در پ خورد و د آنجا نشسته و نان مییگذشت. معروف را د می

 ک لقمه در دهان سگ. ینهاد و  ک لقمه در دهان خود مییو او 

 خوری؟  داری که با سگ نان می خال گفت: شرم نمی

 ش. یدهم بدرو گفت: از شرم نان می

پس سر برآورد و مرغی را از هوا بخواند مرغ فرود آمد و بر دست وی 

ف گفت: هرکه از خدا د. معرویپوش نشست وبه پر خود سر و چشم او را می

 ز ازو شرم دارد در حال، خال خجل شد. یشرم دارد همه چ

نک دجله، یمم کرد گفتند ایکی روز طهارت بشکست در حال تینقلست که 

 کنی؟  مم چرا مییت
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کبار شوق بر وی یگفت: تواند بود که تا آنجا برسم نمانده باشم. نقلست که 

در كنار گرفت وچندان بفشرد  غالب شد ستونی بود برخاست و آن ستون را

م آن بود كه آن ستون پاره شود و او را کلماتی است عالی. گفت علامت یكه ب

ش بی خود. سوم عطائی یکی وفا بی خلاف. دوم ستایز است یجوانمرد سه چ

 بی سوال. 

گفت: علامت دوستی خدای آن بود که او را مشغول دارد به کاری که سعادت 

د و گفت: علامت یایارد از مشغولئی که او را بکار نوی در آن بودو نگاه د

ش یگرفت خدای در حق کسی آن بود که او را مشغول کند بکار نفس خو

ز است، یای خدای سه چید و گفت علامت اولیایزی که او را بکار نیبچ

شان در خدای یشان با خدای بود و شغل ایشان از خدای بود و قرار ایشه ایاند

 بود. 

ر بر وی یری خواهد داد در عمل  خیحق تعالی به بنده ای خ و گفت: چون

د یایزی که بکار نید و در سخن بر وی ببندد و سخن گفتن مرد در چیبگشا

 ن بود. یعلامت خذلان است و چون بکسی شری خواهد برعکس ا

قت وفا بهوش آمدن سر است و از خواب غفلت و فارغ شدن یو گفت: حق

 شه است از فضول آفت. یاند

د در عمل و در یری خواهد داد برو بگشایو گفت: چون خدای تعالی بکسی خ

 بندد بر وی در کسل. 

و گفت: طلب بهشت بی عمل گناه است و انتظار شفاعت بی نگاه داشت سنت 

د داشتن رحمت در نافرمان برداری جهلست و ینوعی است از غرور و ام

 ست؟ یحماقت و گفتند: تصوف چ

د شدن ا زآنچه هست در دست یق و نومیگفتن بدقا ق ویگفت: گرفتن حقا

 ابد. یاست است هرگز فلاح نیق و گفت هرکه عاشق ریخلا

چت یزی نخواهی و هیدانم به خدای آنکه از کسی چ می یو گفت: من راه

 زی خواهد. ینبود که کسی از تو چ

 د. اگر همه از نری بود و ماده ای. یو گفت: چشم فرو خوابان

د و سوال کردند که ید چنانکه از ذم نگاه داریز مدح نگاه دارو گفت: زبان ا

د که یرون کنیا از دل خود بیم بر طاعت؟ گفت: بدانکه دنیابیز دست یبه چه چ

د و یز را کنید آن چید هر سجده که کنیا در دل شما آیزی از دنیاگر اندک چ

 سوال کردند از محبت. 

ز موهبت حق است و از فضل م خلق است که محبت ایگفت: محبت نه از تعل

 چ نعمتی نبود او خود در همه نعمتی بود. یاو و گفت: عارف را اگر ه



 267 

خوری؟ گفت:  خورد او را گفتند چه می ک روز طعامی خوش میینقلست که 

گفت ای  ک روز نفس را میین همه یمن مهمانم آنچه مرا دهند آن خورم با ا

تی یکبار او را وصیم یبراهابی و ایز خلاص ینفس خلاص ده مرا تا تو ن

 خواست. 

س تو بود و بازگشت بود که از یگفت: توکل کن تا خدای با تو بهم بود و ان

دو نه مضرت یت کنی که جمله خلق نه ترا منفعت تواند رسانیهمه برو شکا

 دفع توانند کرد و گفت: 

ک اوست و بدانکه هرچه یالتماسی که کنی از آنجا کن که جمله درمانها نزد

افتن از آن در یدان که فرج  ن مییقیا فاقة، یا بلائی ید رنجی یبتو فرومی آ

 تی کن. یگر گفت مرا وصینهان داشتن است و کسی د

 ن نباشی. یوه مساکیند و تو در شیب گفت: حذر کن از آنکه خدای ترا می

سری گفت: معروف مرا گفت: چون ترا بخدای حاجتی بود سوگندش بده 

 روف کرخی که حاجت من روا کنی تا حالی اجابت افتد. ارب بحق معیبگوی 

ک روز بر در رضا رضی الله عنه مزاحمت کردند و یعه ینقلست که ش

تی یمار شد، سری سقطی گفت: مرا وصیپهلوی معروف کرخی را بشکستند ب

 کن. 

ا یخواهم که از دن راهن مرا بصدقه ده که من مییرم پیگفت: چون من بم

د همتا یاشم چنانکه از مادر برهنه آمده ام لاجرم در تجررون روم برهنه بیب

اک مجرب ید او بود که بعد از وفات او خاک او را ترینداشت و از قوت تجر

ند بهر حاجت که بخاک او روند حق تعالی روا گرداند. پس چون وفات یگو می

ان در وی دعوی کردند یت خلق و تواضع او بود که همه ادیکرد از غا

ک گروه گفتند که وی از ما است خادم یان و مومنان هر یترسا جهودان و

 گفت: 

ن تواند داشت من از آن قومم. یکه او گفته است که هرکه جنازه مرا از زم

امدند برداشتند و یان نتوانستند، جهودان نتوانستند برداشت، اهل اسلام بیترسا

 نماز کردند و باز هم آنجا او را بخاک کردند. 

ده بود در بازار یگر رسیک روز روزه دار بود و روزه بنماز دینقلست که 

گفت که رحم الله من شرب. خدای بر آنکس رحمت کند که  رفت سقائی می می

 ن آب بخورد بگرفت و بخورد. یاز

 گفتند نه که روزه دار بودی؟ 

دند گفتند یگفت: آری لکن بدعا رغبت کردم. چون وفات کرد او را بخواب د

 چه کرد؟خدای با تو 
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ه ین رحمةالله علید محمد بن الحسیامرزی، سقا کرد و بیگفت: مرا در کار دعا

 دم گفتم خدای با تو چه کرد؟ یگفت: معروف را بخواب د

 د. یامرزیگفت: ب

دم بكوفه یک سخن كه از پسر سماك شنیگفتم: بزهد و ورع؟ گفت نی، بقبول 

ردد و همه خلق را برحمت بدو باز گ  یبازگردد خدا یگفت هر كه بجملگ

بدو باز گرداند سخن او در دل من افتاد بخدای بازگشتم و ازجمله شغلها دست 

 ن سخن او را گفتم گفت: یبداشتم مگر خدمت علی بن موسی الرضا و ا

 ت است. سری گفت: ین ترا کفایری ایاگر پند پذ

ستاده چشم فراخ و پهن باز کرده یر عرش ایدم در زیمعروف را بخواب د

 ست؟ ین کید به فرشتگان که ایرس ن والهی مدهوش و از حق تعالی ندا میچو

 ا تو داناتری؟ یگفتند بارخدا

فرمان آمد که معروفست که از دوستی ما مست و واله گشته است و جز 

 ابد. ید و جز بلقاء ما از خود خبر نیایدار ما بهوش بازنیبد

 ه. یرحمةالله عل

  



 269 

 ذکر سری سقطی قدس الله روحه
ن نفس کشته مجاهده، آن دل زنده مشاهده، آن سالک حضرت ملکوت، آن آ

خ وقت، سری سقطی یره لانقطی، شیشاهد عزت جبروت، آن نقطه دا

ای یه، امام اهل تصوف بود و در اصناف علم بکمال بود و دریرحمةالله عل

اندوه و درد بود و کوه حلم و ثبات بود و خزانه مروت و شفقت بود و در 

د یق و توحیشارات اعجوبه بود و اول کسی که در بغداد سخن حقارموز و 

د ید بود و مرید وی بودند و خال جنیخ عراق مریشتر از مشایگفت او بود و ب

ده بود و در ابتدا در بغداد نشستی یب راعی را دیمعروف کرخی بود و حب

ن یخته بود و نماز کردی هر روز چندیدکانی داشت و پرده  از در دکان درآو

ارت وی و پرده از آن در یامد به زیكی از کوه لکام بی یرکعت.نماز كرد

 ر از کوه لکام ترا سلام گفت. یبرداشت و سلام گفت و سری را گفت فلان پ

ان ید که در میسری گفت: وی در کوه ساکن شده است پس کاری نباشد مرد با

 ب نبود. یک لحظه از حق تعالی غایبازار بحق مشغول تواند بود چنانکه 

نار یکبار بشصت دیم سود نخواستی، ید و فروخت جز ده نینقلست که در خر

 د. یبادام خر

 امد و گفت: بفروش. یبادام گران شد دلال ب

 نار؟ یگفت: به چند د

 نار. یگفت: به شصت و سه د

 نار است. یگفت: بهاء بادام امروز نود د

ش نستانم من عزم خود ینار بیم دینار نینست که هر ده دیگفت: قرار من ا

 نقض نکنم. 

ز روا ندارم که کالای توبکم بفروشم نه دلال فروخت و نه یدلال گفت: من ن

 سری روا داشت در اول سقط فروشی کردی. 

ز فارغ یک روز بازار بغدد بسوخت. اورا گفتند بازار بسوخت. گفت: من نی

د آنچه  ین چنان بدگشتم. بعد از آن نگاه کردند و دکان او نسوخته بود چون آ

 ش گرفت. یق تصوف پیشان بداد و طریداشت بدرو

 دند: که ابتداء حال تو چگونه بود؟ یازو پرس

زی بدو دادم که یب راعی بدکان من برگذشت من چیگفت: روزی حب

 شان بده. یبدرو

 ن دعا بگفت یگفت: جزاك الله و آن روز ا

م با یتیآمد کودکی  می گر  معروف کرخییا بر دل من سرد شد. تا روز دیدن

 ن کودک را جامه کن من جامه کردم. یاو همرا ه، گفت ا
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ن شغل یا را بر دل تو دشمن گرداند و ترا ازیمعروف گفت: خدای تعالی دن

ا فارغ آمدم از برکات دعای معروف و کس یکبارگی از دنیراحت دهاد. من ب

دم یچکس را ندید گفت هیاضت آن مبالغت نکرد که او تا بحدی که جنیدر ر

در عبادت کاملتر از سری که نود و هشت سال بر او بگذشت که پهلو بر 

ماری مرگ و گفت چهل سالست تا نفس از من گز و ین ننهاد، مگر در بیزم

 خواهد و من ندادمش.  ن مییانگب

د که از شومی یم آنکه نباینه بنگرم از بیو گفت: هر روزی چند کرت در آ

 اشد. اه شده بیم سیگناه رو

و گفت: خواهم که آنچه بر دل مردمان است بر دل من هستی از اندوه تا 

 شان فارغ بودندی از اندوه. یا

د و من دست بمحاسن فرود آرم ترسم که یک من آیو گفت: اگر برادری بنزد

چ کس سوال یده منافقان ثبت کنند و بشر حافی گفت: من از هینامم را در جر

زی از یاو را دانسته بودم که شاد شود که چ نکردمی مگر از سری که زهد

 رون شود. یدست وی ب

 ست. یگر ک روز بر سری رفتم میید گفت: یوجن

 گفتم: چه بوده است؟ 

 زم تا آب سرد شود. یگفت: در خاطرم آمد که امشب کوزه ای را بر آو

 ستی؟ یدم گفتم: تو از آن کیدر خواب شدم حوری را د

زد تا آب خنک شود و آن حور کوزه مرا یاوینگفت: از آن کسی که کوزه بر

رگاه آن سفالها یدم تا دید گفت: سفالهای شکسته دینک بنگر جنین زد. ایبر زم

 آنجا افتاده بود. 

ه یزیدار شدم سر من تقاضا کرد که بمسجد شونید گفت: شبی خفته بودم بیجن

 ترسی؟  ید از من میا جنیدم. مرا گفت: یل بترسیدم هایرو پس برفتم شخصی د

 گفتم: آری. 

 دی. یرا بسزا بشناخته ای جز از وی نترسیگفت: اگر خدا

 ستی؟ یگفتم: تو ک

 س. یگفت: ابل

 دمی. یستی که ترا دیبا گفتم: می

دی از خدای غافل شدی و ترا خبر نی، مراد یشیگفت: آن ساعت که از من اند

 دن من چه بود؟یاز د

 چ دست باشد؟ یگفتم: خواستم تا پرسم که ترا بر فقرا ه

 گفت: نی، 
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 گفتم: چرا؟

زند و چون خواهم که بعقبی یرمشان بعقبی گریا بگیگفت: چون خواهم که بدن

 ست. یزند و مرا آنجا راه نیرمشان بمولی گریبگ

 نی؟ یچ بیشانرا هیابی ایشان دست نیگفتم: اگر بر ا

ن یالند ان نمشان که از کجا میینم. آنگاه که در سماع و وجد افتند بیگفت: ب

 د شد. یبگفت و ناپد

دم سر بر زانو نهاده سر برآورد و گفت: یچون بمسجد درآمدم سری را د

س یشان بابلیزترند که ایشان از آن عزید آن دشمن خدای که ایگو دروغ می

 د. ینما

از مخنثان برگذشتم بدل من درآمد که حال  ید گفت: با سری بجماعتیجن

 شان چون خواهد بود؟ یا

ده فضل است در یچ آفریت: هرگز بدل من نگذشته است که مرا بر هسری گف

 کل عالم. 

 خ نه بر مخنثان خود را فضل نهاده ای. یا شیگفتم: 

 گفت: هرگز نی. 

 ر، یدم متغیرا دیک سری درشدم وید گفت: بنزدیجن

 گفتم: چه بوده است؟

ب دادم اء چه باشد؟ جوایان بر من آمد. و سوال کرد که حیگفت: پرئی از پر

 نی. یب ن که مییآن پری آب گشت. چن

ن خانه ترا بروبم. ینقلست که سری خواهری داشت دستوری خواست که ا

 دستوری نداد. 

د که خانه یرزنی را دیک روز درآمد پین نکند تا یگفت: زندگانی من کراء ا

 رفت.  وی می

ی . اکنون نامحرمیگفت: ای برادر مرا دستوری ندادی تا خدمت تو کردم

 آورده ای. 

ا است که در عشق ما سوخته ین دنیگفت: ای خواهر دل مشغول مدار، که ا

است. و از ما محروم بود، اکنون از حق تعالی دستوری خواست تا از 

 بی بود او را جاروب حجره ما بدو دادند. یروزگار ما نص

چ کس را بر خلق خدای یدم هیخ را دین مشاید چندیگو کی از بزرگان میی

 افتم که سری را. یان مشفق نچن

ن ینقلست که هرکه سلامش کردی روی ترش کردی و جواب گفتی از سر ا

 دند. یپرس



 272 

ه و علی آله و سلم، گفته است که هرکه سلام کند یغامبر صلی الله علیگفت: پ

د. نود آنکس را بود که روی تازه دارد من یبر مسلمانی صد رحمت فرود آ

 حمت او را بود. روی ترش کرده ام تا نود ر

ادت است. پس یثار از آنچه او کرد زیثار بود و درجه این اید ایاگر کسی گو

م نحن نحکم بالظاهر روی ترش یچگونه او را به از خود خواسته باشد. گو

ا از سر یتوان کردن  ثار حکم نمییکردن اما بر ا یکردن را بظاهر حکم توان

ود لاجرم آنچه بظاهر بدست او بود ا نبیا نبود از سر اخلاص بود یصدق بود 

 بجای آورد. 

غامبر خدای ید. گفت: ای پیه السلام را بخواب دیعقوب علیکبار ینقلست که 

 وسف در جهان انداخته ای؟ ین چه شور است که از بهر یا

وسف را بباد برده. ندائی بسر او یث یچون ترا بر حضرت بار هست حد

هوش یف را بوی نمودند نعره ای بزد و بوسیا سری دل نگاه دار و ید که یرس

ن جزای یزده شبانروز بی عقل افتاده بود. چون بعقل باز آمد. گفتند: ایشد و س

 آنکس است که عاشقان درگاه ما را ملامت کند. 

ش سری طعامی آورد و گفت: چند روز است نان نخورده ینقلست که کسی پ

 ای؟ 

 گفت: پنج روز. 

 خل بوده است گرسنگی فقر نبوده است. گفت: گرسنگی تو گرسنگی ب

کی را بر سر یند. پس باتفاق یا را بیکی از اولینقلست که سری خواست که 

 ستی؟ یک تو کید، گفت: السلام علید چون بوی رسیکوهی بد

 گفت: او. 

 کنی؟ گفت: تو چه می

 گفت: او. 

 خوری؟  گفت: تو چه می

 گفت: او. 

د نعره ای ین سخن بشنیخواهی؟ ا ی را مین خدایی او، ازیگو ن که مییگفت: ا

 بزد و جان بداد. 

 د. ید گفت: سری مرا روزی از محبت پرسینقلست كه جن

زهای یگفتم: گروهی گفتند موافقت است و گروهی گفتند اشارت است و چ

د پوست از یشرا بگرفت و بکشیگر گفته است. سری پوست دست خوید

ن پوست از دوستی او یم ایودستش برنخاست. گفت: بعزت او که اگر گ

 م و از هوش بشد و روی او چون ماه گشت. یخشک شده است راست گو
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ری بر یا شمشیری یی برسد در محبت که اگر تینقلست که سری گفت بنده بجا

وی زنی خبر ندارد و از آن خبر بود اندر دل من تا آنگاه که آشکارا شد که 

 ن است. یچن

ند تا از من علم آموزند یآ مردمان بر من می ابم کهی سری گفت: چون خبر می

شانرا یشانرا علمی عطا کن که مشغول گرداند تا من ایارب تو ایم، یدعا گو

 ند. یشان سوی من آیم که من دوست ندارم که ایایبکار ن

 ستاده بود. ینقلست که مردی سی سال بود تا در مجاهده ا

 افتی؟ ین بچه یگفتند: ا

 گفت: بدعاء سری. 

 ند: چگونه؟ گفت

گفت: روزی بدر سرای او شدم و در بکوفتم. او در خلوتی بود. آواز داد که 

 ست؟ یک

 گفتم: آشنا. 

گفت: اگر آشنا بودی مشغول او بودی و پروای مات  نبود ی. پس گفت: 

 چ کسش نبود. یخداوندا بخودش مشغول کن چنانکه پروای ه

 د. ینجا رسیمد و کار من بدنه من فرود آیزی بر سین دعا گفت: چین که ایهم

گذشت. نام او  فه مییمان خلیکی از ندیگفت.  ک روز مجلس میینقلست که 

د کاتب بود با تجملی تمام و جمعی خادمان و غلامان گرد او درآمده. یزیاحمد 

د رفت، بس دلم آنجا بگرفت. پس یم که نباین مرد رویگفت: باش تا بمجلس ا

ر زبان سری رفت که در هجده هزار عالم به مجلس سری رفت و بنشست و ب

چ کس از انواع خلق خدای در یف تر و هیست از آدمی ضعیچ کس نیه

کو شود یکو شود چنان نیفرمان خدای چنان عاصی نشود که آدمی که اگر ن

و را ننگ یکه فرشته رشک برد از حالت او و اگر بد شود چنان بد شود که د

فی که عاصی شود در خدای ین ضعید از صحبت او، عجب از آدمی بدیآ

 ری بود که از کمان سری جدا شد بر جان احمد آمد. ین تین بزرگی ایبد

ان برخاست و بخانه رفت و آن یست که از هوش بشد. پس گریچندان بگر

ن و یاده به مجلس آمد اندوهگیگر روز پیچ نخورد و سخن نگفت. دیشب ه

امد. یاده تنها بیروز سوم پد، برفت بخانه. یزرد روی چون مجلس بآخر رس

ش سری آمد و گفت: ای استاد آن سخن تو مرا گرفته یچون مجلس تمام شد پ

رم و یخواهم که از خلق عزلت گ ده ای. مییا بر دل من سرد گردانیاست و دن

 ان کن راه سالکان. یا را فرو گذارم. مرا بیدن

 عت؟ یا راه شریقت خواهی یگفت: راه طر
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 ا هر دو؟یراه خاص ا یراه عام خواهی 

 ان کن. یگفت هر دو را ب

گفت: راه عام آنست که پنج نماز پس امام نگاه داری و زکوو بدهی. اگر مال 

ا را پشت پای ینار و راه خاص آنست که همه دنیم دینار نیست دیباشد از ب

ش وی مشغول نشوی اگر بدهند قبول نکنی و تو دانی یچ از آرایزنی و به ه

راه پس از آنجا برون آمد و روی به صحرائی نهاد. چون ن دو ینست ایا

ک سری، یامد نزدیده بیرزنی موی کنده و روی خراشیروزی چند برآمد، پ

گفت: ای امام مسلمانان فرزندکی داشتم جوان و تازه روی به مجلس تو آمد 

ب یست تا غایان و گدازان. اکنون چند روزیخندان و خرامان و بازگشت گر

 دانم که کجاست!  میشده است و ن

ن کار من بکن از بس زاری که کرد سری یر ایدلم در فراق او بسوخت. تدب

د من ترا خبر یایر نبود. چون بیرا رحم آمد، گفت: دل تنگی مکن که جز خ

 قی شده است. یب حقیا را مانده، تایا گفته است و اهل دنیدهم که وی ترک دن

رزن را خبر یدم را گفت: برو و پامد سری خایچون مدتی برآمد شبی احمد ب

د زردروی شده و نزار گشته و بالای سرش دوتا یده. پس سری احمد را د

 گشته. 

دی، یگفت: ای استاد مشفق چنانکه مرا درراحت افکندی و از ظلمات برهان

ن یشان دریو راحت دو جهانی ترا ارزانی داراد. ا ،خدای ترا راحت دهاد

اوردند یامدند و پسرکی خرد داشت و بیال او بیسخن بودند که مارد احمد و ع

شتن در یده بود، خوید، که ندیچون مادر را چشم بر احمد افتاد و آن حال بد

 یست. خروشیگر کسوی زاری کرد و پسرک مییز بیال نیکنار او افکند و ع

شتن را در پای او انداخت. هرچند یان شد. بچه خویاز همه برآمد. سری گر

 را بخانه برند البته سود نداشت. دند تا او یکوش

ان خواهند یشان را خبر کردی که کار مرا بزیگفت: ای امام مسلمانان چرا ا

 آورد! 

رفته ام. پس احمد خواست یار زاری کرده بود من از وی پذیگفت: مادرت بس

م کردی. آن یتیوه کردی و فرزندان یکه بازگردد. زن گفت: مرا بزندگی ب

 ن چکنم؟ وقت که ترا خواهد م

 د گرفت. یلاجرم پسر را با خود بربا

 ن کنم فرزند را. یگفت: چن

ل در دست یم بر وی انداخت و زنبیرون کرد و پاره گلیکو از وی بیآن جامه ن

 او نهاد و گفت روان شو. 
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 ن کار ندارم. فرزند را درربود. ید گفت: من طاقت ایمادر چون آن حال بد

خود کردم اگر خواهی پای ترا گشاده کنم.  لیز وکیاحمد زن را گفت: ترا ن

نماز خفتن  یچند بر آمد شب یپس احمد بازگشت و روی به صحرا نهاد تا سال

نهاد و درآمد و گفت: مرا احمد فرستاده است  یبخانقاه سر یرو یبودكه كس

 اب. ید که کار من تنگ درآمده است مرا دریگو می

اک خفته و نفس بلب آمده و زبان د در گورخانه ای برخیخ برفت احمد را دیش

عمل العالمون. سری سر وی یگفت: لمثل هذا فل د. گوش داشت مییجنبان می

خ را یبرداشت و از خاک پاک کرد و بر کنار خود نهاد احمد چشم باز کرد. ش

د. گفت: ای استاد بوقت آمدی که کار من تنگ درآمده است. پس نفس ید

د که از یاد تا کار او بسازد خلقی را دان روی بشهر نهیمنقطع شد. سری گر

 د؟یرو آمدند، گفت: کجا می رون مییشهر ب

گفتند: خبر نداری که دوش از آسمان ندائی آمد که هرکه خواهد که بر ولی 

ن بود که ید و نفس وی چنیه رویزیخاص خدای نماز کند گو بگورستان شو ن

تمام بود و سخن د خاست یخواستند و اگر خود از وی جن دان چنان مییمر

ف ید که ضعیری رسیش از آنکه به پید پیاوست که ای جوانان کار بجوانی کن

ن سخن گفت، ین وقت که این که من مانده ام و اید، چنیر بمانید و در تقصیشو

کنم از  چ جوان طاقت عبادات او نداشت و گفت: سی سالست که استغفار مییه

 ک شکر گفتن. گفتند: چگونه؟ ی

بغداد بسوخت. اما دکان من نسوخت مرا خبر دادند. گفتم: الحمدلله  گفت بازار

ا را حمد گفتم از آن یاز شرم آنکه خود را به از برادران مسلمان خواستم و دن

ک حرف از وردی که مراست فوت شود هرگز یکنم و گفت اگر  استغفار می

زار و ان بایگان توانگر و قراید از همسایست و گفت دور باشیآنرا قضا ن

 ران. یعالمان ام

ن او و براحت رساند دل او و تن یو گفت: هرکه خواهد که به سلامت بماند د

او و اندک شود غم او، گو از خلق عزلت کن که اکنون زمان عزلت است و 

 ی. یروزگار تنها

ز؛ نانی که سد رمق بود، آبی که یا فضولست مگر پنج چیو گفت: جمله دن

عورت بپوشد، خانه ای که در آنجا تواند بود و  تشنگی ببرد، جامه ای که

 کنی.  علمی که بدان کار می

د توان داشت به آمرزش آن و یت که از سبب شهوت بود امیو گفت: هر معص

را که ید نتوان داشت به آمرزش آن زیت که آن بسبب کبر بود امیهر معص

 س از کبر بود و زلت آدم از شهوت. یت ابلیمعص
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ار باشد بر هر برگ درختی یدر بستانی بود که درختان بسو گفت: اگر کسی 

ا ولی الله. آنکس که یک یند السلام علیگو ح مییمرغی نشسته و بزبانی فص

 د. یابد ترسینترسد که آن مکر است و استدراج بر وی ب

 وب نفس. یست از عیو گفت: علامت استدراج کور

 و گفت: مکر قولی است بی عمل. 

 دلست.  و گفت: ادب ترجمان

د یی و هرکه عاجز آین قوتی آنست که بر نفس خود غالب آیو گفت: قوی تر

 ری عاجز تر بود هزار بار. یش از ادب غیاز ادب نفس خو

ست، اما اندک است آنکه یشان موافق فعل نیارند جمعی که گفت ایو گفت: بس

 فعل او موافق گفت اوست. 

 آنجا که نداند. دش از یو گفت: هرکه قدر نعمت نشناسد زوال آ

ع او شود آنکه دون یع شود، آنرا که فوق اوست، مطیو گفت: هرکه مط

 اوست. 

دا ینه دل تست بر روی تو پییو گفت: زبان ترجمان دل توست و روی تو آ

 شود هرآنچه در دل پنهان داری. 

چ از جای نتواند یو گفت: دلها سه قسم است؛ دلی است مثل کوه که آنرا ه

خ او ثابت است، اما باد او را گاه گاهی یاست مثل درخت که ب د. دلییجنبان

 گردد.  رود و بهر سوی می حرکتی دهد و دلی است مثل پری که با باد می

و گفت: دلهای ابرار معلق به خاتمت است و دلهای مقربان معلق بسابقت 

ئه از آن یئات مقربان است و حسنه سیاست. معنی آنست که حسنات ابرار س

ی کار بر تو ختم شود و ابرار آن ید بهر چه فرو آیآ د که برو فرو میشو می

ند لاجرم دلهای یم، بر نعمت فرو آیند که ان الابرار لفی نعیند که فرو آیقوم

شان معلق خاتمت است اما سابقان راکه مقربانند چشم در ازل بود. لاجرم یا

چ فرو یبر ه ن جهت چونید، ازیند که هرگز بازل نتوان رسیایهرگز فرون

 د. ید کشیر به بهشت بایشانرا بزنجیند ایاین

ند و یند اگر در دلی زهد و ورع باشد فرود آیا و انس به در دل آیو گفت: ح

 اگر نه باز گردند. 

گر بود یزی دیرد در دل اگر در آن دل چیز است که قرار نگیو گفت: پنج چ

 دای و انس بخدای. ا از خیخوف از خدای و رجاء بخدای و دوستی خدای و ح

 کی دل او بود بخدای. یش بر مقدار نزدیو گفت: مقدار هر مردی در فهم خو

ن خلق آن بود که فهم کند اسرار قرآن و تدبر کند در آن یو گفت: فهم کننده تر

 اسرار. 
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 ن خلق کسی است که بر خلق صبر تواند کرد. یو گفت: صابرتر

 کن دوستانرا بخدای باز خوانند. یا خوانند ولیو گفت: فردا امتان را بانب

 ن مقام عارفست. یو گفت: شوق برتر

ماران بود و خفتن وی خفتن یو گفت: عارف آنست که خوردن وی خوردن ب

 ش غرقه شدگان بود. یش وی عیدگان بود و عیمارگز

و گفت: در بعضی کتب منزل نوشته است که خداوند فرمود که ای بنده من، 

نجا بمعنی محبت یب شود من عاشق تو شوم و عشق اچون ذکر من بر تو غال

 بود. 

ن شکل است که یو گفت: عارف آفتاب صفت است که بر همه عالم بتابد و زم

بار همه موجودات بکشد و آب نهادست که زندگانی دلهای همه بدو بودو آتش 

 رنگست که عالم بدو روشن گردد. 

تش نور ورع کی آنکه معرفیست سه معنی را، یو گفت: تصوف نام

د که نقض ظاهر کتاب بود و کرامات او یچ نگویرد و در عالم باطن هیفرونگ

 را بدان دارد که مردم باز دارد از محارم. 

و گفت: علامت زاهد آرام گرفتن نفس است از طلب و قناعت کردن است 

بدانچه از گرسنگی برود بر وی و راضی بودن است بدانچه عورت پوشی 

نفس است از فضول و برون کردن خلق از دل و گفت  بود و نفور بودن

 ه فتوت رغبت است در آخرت. یا و سرمایه عبادت زهد است در دنیسرما

ش عارف یش زاهد خوش نبود که وی بخود مشغول است و عیو گفت: ع

 شتن مشغول بود. یخوش بود چون از خو

 مگر زهد. افتم یو گفت: کارهای زهد همه بر دست گرفتم هر چه خواستم ازو 

 فتد از ذکر حق. ید در چشم خلق آنچه درو نبود بیارایو گفت: هرکه ب

 خت با خلق از اندکی صدق است. یار آمیو گفت: هرکه بس

نه و یو گفت: حسن خلق آنست که خلق را نرنجانی و رنج خلق بکشی بی ک

 مکافات. 

از ده مشو در گمان و شک و دست از صحبت او بیچ برادر بریو گفت: از ه

 مدار بی عتاب. 

 د. یشتن برآین خلق آنست که با خشم خویو گفت: قوی تر

کی از رغبت یکی از خوف دوزخ و یو گفت: ترک گناه گفتن سه وجه است؛ 

 کی از شرم خدای. یبهشت و 

 ار نکند. ین خود را بر شهوات اختیو گفت: بنده کامل نشود تا آنگاه که د

فت کژدمی چند بار او را زخم زد. گ کی روز در صبر سخن میینقلست که 
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آخر گفتند چرا او را دفع نکردی؟ گفت شرم داشتم چون در صبر سخن 

د از مناجات تو و یگفتم و در مناجات گفته است الهی عظمت تو مرا باز بر می

 شناخت من بتو مرا انس داد با تو. 

اد ینه اد کن بزبان و اگر یو گفت: اگر نه آنستی که تو فرموده ای که مرا 

عنی تو در زبان نگنجی و زبانی که به لهو آلوده است بذکر تو، ینکردمی 

رم یخواهم که در بغداد بم د گفت: که سری گفت نمییچگونه گشاده گردانم؟ جن

کو یرد و رسوا شوم و مردمان بمن گمان نین نپذیاز آنکه ترسم که مرا زم

زنی بود برگرفتم یدرشدم بادبادت او یمار شد بعیشانرا بد افتد چون بیبرده اند ا

د گفت: حال یز تر شود. جنید بنه که آتش تیکردم گفت ای جن و بادش می

 ست؟ یچ

 ئی. یقدر علی شیگفت: عبدا مملوکا لا

 تی بکن. یگفتم: وص

 گفت: مشغول مشو بسبب صحبت خلق از صحبت حق تعالی. 

اشتمی و ز صحبت ندین گفتنی با تو نیش ازین سخن را پید گفت: اگر ایجن

 ه رحمةواسعة. ینفس سری سپری شد رحمةالله عل
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 زیذکر فتح موصلی قدس الله روحه العز
آن عالم فرع و اصل، آن حاکم وصل و فصل، آن ستوده رجال، آن ربوده 

ه، از بزرگان یخ وقت، فتح موصلی رحمةالله علیقت ولی شیجلال، آن بحق

ت بود و یو مجاهده بغا خ بود و صاحب همت بود و عالی قدر و در ورعیمشا

داشت از  حزنی و خوفی غالب داشت و انقطاع از خلق و خود را پنهان می

د برهم بسته بود بر شکل بازرگانان هرکجا رفتی در یخلق تا حدی که دسته کل

ست وقتی دوستی از دوستان حق یش سجاده بنهادی تا کسی ندانستی که او کیپ

ی که بر خود بسته ای! یگشا دها چه میین کلید، او را گفت بدیتعالی بدو رس

چ علم هست؟ گفت او را بسنده است علم یاز بزرگی سوال کردند که فتح را ه

د که در خانه سری بودم یا کرده است بکلی. ابو عبدالله بن جلا گویکه ترک دن

د و ردا برافکند. یزه در پوشیچون پاره ای از شب بگذشت جامه های پاک

 روی؟ می ن وقت بکجایگفتم: در

 ادت فتح موصلی. یگفت: به ع

رون آمد عسس بگرفتش و بزندان برد. چون روز شد فرمودند که یچون ب

د. چون جلاد دست برداشت تا او را بزند. دستش خشک یمحبوسانرا چوب زن

 زنی؟ دن. جلاد را گفتند چرا نمییشد. نتوانست جنبان

و نزنی، دست من بی د تا برایگو ستاده است و مییری برابر من ایگفت: پ

ستند فتح موصلی بود، سری را نزد او بردند و رها کردند. یفرمان شد بنگر

نقلست که روزی فتح را سوال کردند از صدق، دست د رکوره آهنگری کرد 

 رون آورد و بر دست نهاد. یپاره ای آهن تافته ب

را دم. گفتم مین علی را بخواب دیرالمومنینست. فتح گفت: امیگفت: صدق ا

 تی کن. یوص

د یش را بر امیکوتر از تواضع که توانگر کند مرد درویزی نیدم چیگفت: ند

 ثواب حق. 

ت یش است بر توانگران از غاین کبر درویکوتر ازیفزای، گفت: نیگفتم: ب

اران، یاعتماد که او دارد بر حق، نقلست که فتح گفت وقتی در مسجد بودم با 

 سلام کرد. راهنی خلق و یجوانی در آمد با پ

ای و خانه من یبانرا خدای باشد و پس، فردا به فلان محلت بیو گفت: غر

راهن را کفن کن و بخاک دفن ین پینشان خواه و من خفته باشم، مرا بشوی و ا

راهن را کفن کردم و دفن کردم یکن. برفتم چنان بود او را بشستم و آن پ

را ای فتح برحضرت خواستم که بازگردم، دامنم بگرفت و گفت اگر م می

دی. پس گفت مرد بر آن ین رنج که دیخدای منزلتی بود ترا مکافات کنم بر
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 ن بگفت و خاموش شد. یسته باشد. ایرد که بر آن زیبم

د، گفتند یبار دگان مییست، اشکهای خون آلود از دیگر ک روز میینقلست که 

م خون روان کن اد مییانی؟ گفت: چون از گناه خود یوسته گریا فتح چرا پی

 ا، بود نه باخلاص. یستن من به رید که گریدو من که نبایشود از د می

نقلست که کسی فتح را پنجاه درم آورد. گفت در خبر است که هرکه را بی 

ک درم بگرفت و یزی دهند و رد کند برحق تعالی رد کرده است. یسوال چ

مله ابدال بودند شان از جیر صحبت داشتم که ایباقی باز داد و گفت با سی پ

ز از صحبت خلق و همه به کم خوردن، فرمودند، و گفت: یهمه گفتند که بپره

رد. گفتند: بلی، یرد بمیمار باز گیای مردمان نه هرکه طعام و شراب از ب

رد و گفت یرد بمیخ باز گین دل که از علم و حکمت و سخن مشایگفت همچن

 است؟ وقتی سوال کردم از راهبی که راه بخدای چگونه

گفت چون روی براه وی آوردی آنجاست و گفت اهل معرفت آن قومند که 

ند و چون عمل کنند برای خدای کنند و چون یند از خدای گویچون سخن گو

طلب کنند از او طلب کنند و گفت هرکه مداومت کند بر ذکر دل، آنجا شادی 

دوستی ش از آنجا یند بر هوای خویرا برگزید و هرکه خداید آیمحبوب پد

د و هرکه را آرزومندی بود به خدای روی بگرداند از ید آیخدای تعالی پد

 هرچه جز اوست. 

 دند، گفتند خدای با تو چه کرد؟ ینقلست که چون فتح وفات کرد او را بخواب د

ستی؟ گفتم الهی از شرم گناهان. ین گریگفت: خداوند تعالی فرمود که چرا چند

چ گناه بر تو یفرموده بودم که تا چهل سال ه شتة گناه ترایا فتح فریفرمود 

 ه. یستن تو. رحمةالله علیسد از بهر گریننو
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 ذکر احمد حواری قدس الله روحه
ن زمان، آن رکن جهان، آن ولی قبه یر آن زیر، آن امام خطیخ کبیآن ش

گانه وقت بود و در جمله یه یتواری قطب وقت، احمد حواری، رحمةالله عل

ق معتبر بود و یانی عالی داشت و در حقایقت بیبود و در طرفنون علوم عالم 

ات بدو بود و از یث مقتدا بود و رجوع اهل عهد در واقعیات و احادیدر روا

د گفت: احمد یخ شام بود و بهمه زبانها محمود بود تا بحدی که جنیاکابر مشا

نه ییعان یمان دارائی بود و با سفیدان ابوسلیحان شام است و از مریحواری ر

ل یصحبت داشته بود و سخن او را در دلها اثری عجب بود و در ابتدا بتحص

ا ید، آنگاه کتب را برداشت و بدریعلم مشغول بود تا در علم بدرجه کمال رس

دن بمقصود، یل و راه بری بودی ما را، اما از پس رسیکو دلیبرد و گفت ن

د در راه بود چون یکه مرد یل، تا آنگاه بایل محال بود که دلیمشغول بودن بدل

ا رها کرد و یمت؟ پس کتب را بدرید آمد درگاه و راه را چه قیشگاه پدیبه پ

 خ گفتند آن د رحال سکر بود. ید و مشایم کشیبسبب آن رنجهای عظ

را یز ویچ چیمان دارائی و احمد حواری عهد بود که به هیان سلینقلست که م

كه  یتنور تافته اند چه فرمائرا گفت یگفت و یسخن م یمخالفت نكند روز

ن، چون یمان بگفت برو و در آنجا بنشیمان نداد سه بار بگفت. بوسلیابو سل

د طلب کردند یاد آمدش، گفت احمد را طلب کنین حال ساعتی بر آمد یبر

 افتند. ین

ز مرا مخالفت نکند. یچ چید که با من عهد دارد که به هیگفت: در تنور بنگر

نور بود موئی بر وی نسوخته بود. نقلست که گفت ستند در تیچون بنگر

د. گفتم ای حور، روئی یدرخش دم، نوری داشت که مییحوری را به خواب د

 کو داری. ین

ده تو در روی خود یستی من آن آب دیا احمد، آن شب که بگریگفت: آری 

مان نبود بدل و استغفار یب نبود تا پشین شد و گفت بنده تایدم روی من چنیمال

 د تا جهد نکند در عبادت. یایرون نیکند بزبان و از عهده مظالم بن

زدو از صدق ین بود که گفتم از توبه و اجتهاد زهد و صدق برخیچون چن

زدو یزد و از استقامت معرفت برخیزد و از توکل استقامت برخیتوکل برخ

 ا خوف بود از مکر ویا بود بعد از حیبعد از آن لذت انس بود بعد از انس ح

د که ین احوال ا زدل او مفارقت نکند از خوف آنکه نبایاستدراج و در جمله ا

د و از لقای حق بازماند و گفت هرکه بشناسد آنچه ازو ین احوال برو زوال آیا

د آسان شود بر وی دور بودن ا زهرچه او را نهی کرده اند از آن، ید ترسیبا

هرکه به خدای عارف و گفت هرکه عاقل تر بود به خدای عارف تر بود و 



 282 

ن یفان است و گفت فاضلتریتر بود زود بمنزل رسد و گفت رجا، قوت خا

ستن بنده بود در فوت شدن اوقاتی که نه بر وجه بوده باشد و یستن، گریگر

حق تعالی او را نور فقر و  یا نظر کند بنظر ارادت  دوستیگفت هرکه بدن

گاه جمع یای است و چا ا چون مزبلهیرون برد و گفت دنیزهد از دل او ب

ند از آنکه یا نشیآمدن سگان است و کمتر از سگ باشد آنکه بر سر معلوم دن

 ر شود بازگردد. یسگ از مزبله، چون حاجت خود روا کند س

 ش در غرور بود. ین خویش را نشناسد او در دیو گفت: هرکه نفس خو

ت تر از غفلت زی سخیچ بنده ای را به چیو گفت: مبتلا نگرداند حق تعالی ه

 و سخت دلی. 

 ت داشته اند که از ذکر حق بازمانده اند. یا مرگ را کراهیو گفت: انب

 و گفت: دوستی خدای دوستی طاعت خدای بود. 

 و گفت: دوستی خدای را نشانی هست و آن دوستی طاعت اوست. 

ل طلب کردن برای یست بر شناختن خدی جز خدای اما دلیل نیچ دلیو گفت: ه

 دمتست. آداب خ

اد کنند او یی او را یکویا نیر بشناسند یو گفت: هرکه دوست دارد که او را بخ

فه از بهر آنکه هر که ین طایک ایمشرکست در عبادت خدای تعالی بنزد

ند جز یچ کس بیخدای را بدوستی پرستد دوست ندارد که خدمت او را ه

 مخدوم او. والسلام. 
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 زیعزه قدس الله روحه الیذکر احمد خضرو
قت، آن یقت، آن متوکل بحقیآن جوانمرد راه، آن پاکباز درگاه آن متصرف طر

خ یه، از معتبران مشایه بلخی، رحمةالله علیخی احمد خضرویصاحب فتوت ش

قت بود و از مشهوران فتوت بود و از سلطانان یخراسان بود و از کاملان طر

بود و در کلمات اضت مشهور یت و از مقبولان جمله فرقت بود و در ریولا

د داشت که هر هزار بر یف بود وهزار مریعالی مذکور بود و صاحب تصن

د حاتم اصم بود و با ابو تراب یدند و در ابتدا مریپر رفتند و بر هوا می آب می

 ده بود. یصحبت داشته بود و برحفص را د

 دی؟ یفه که را دین طایدند که ازیبو حفص را پرس

ه یلند همت تر و صادق احوال تر که احمد خضرودم، بیچ کس را ندیگفت: ه

و احمد جامه  یدا نگشتیفتوت و مروت پ یوهم ابو حفص گفت اگر احمد نبود

تی بود و از یقت آیال او بود اندر طریدی و فاطمه که عیان پوشیبرسم لشکر

ر بلخ بود توبت کرد و بر احمد کس فرستاد که مرا از پرد بخواه، یدختران ام

ن یگر بار کس فرستاد که ای احمد من ترا مردانه تر ازینکرد د احمد اجابت

دانستم راه بر باش نه راه بر، احمد کس فرستاد و از پدر بخواست. پدر بحکم 

ا بگفت و بحکم عزلت با احمد یتبرک او را باحمد داد. فاطمه ترک شغل دن

ش ین پد افتاد. فاطمه باوی برفت چویزیارت باید تا احمد را قصد زیارامیب

گفت  د سخن مییزید اندر آمدند، فاطمه نقاب از روی برداشت و با ابو یزیبا

ن چه یشد. گفت ای فاطمه ا یرتی بر دلش مستولیر شد و غیاحمد از آن متغ

 د کردی؟ یزیگستاخی بود که با با

قت من. از تو ید محرم طریزیعت منی بایفاطمه گفت: از آنکه تو محرم طب

ن است که او از صحبت من یل سخن ایخدای رسم و دلبهوا برسم و از وی ب

بودی تا  د با فاطمه گستاخ مییزیوسته بایاز است و تو بمن محتاجی و پیبی ن

 د را چشم بر دست فاطمه افتاد که حنا بسته بود. یزیروزی با

 ا فاطمه از برای چه حنا بسته ای. یگفت: 

ده بودی مرا بر تو انبساط یت تو دست و حنای من ندین غاید تا ایزیا بایگفت: 

 بود. 

نجا ینها افتاد صحبت ما با تو حرام شد و اگر کسی را ایاکنون که چشم تو بر ا

د گفت از خداوند درخواست کرده ام تا یزین گفته ام. بایش ازیالی رود پیخ

ده است یکسان گردانیوار گرداند و بر چشم من یزنانرا بر چشم من چو د

ند. پس احمد و فاطمه از آنجا بنشابور آمدند یکجا زن بن بود او یچون کسی چن

ه یی معاذ رازی رحمةالله علیحیشابور را با احمد خوش بود و چون یو اهل ن
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به نشابور آمد و قصد بلخ داشت احمد خواست که او را دعوتی کند. با فاطمه 

ن گاو و گوسفند و ید! فاطمه گفت چندیی را چه بایحیمشورت کرد که دعوت 

د. احمد گفت باری یز بباین همه چند خر نین شمع و عطر و با ایائج و چندحو

د که سگان محلت را از آن ید بایمی بمهمان آیکشتن خر چرا؟ گفت چون کر

د گفت هرکه خواهد که یزین فاطمه در فتوت چنان بود لاجرم بایبی بود اینص

 ند پنهان در لباس زنان گو در فاظطمه نگر. یتا مردی ب

ش را قهر کردم، روزی جماعتی ید نفس خویکه احمد گفت مدتی مد نقلست

ان ثواب یكه در ب یثید آمد و نفس احادیم در من پدیرفتند. رغبتی عظ بغزا می

ن ید ایایآورد عجب داشتم گفتم از نفس  نشاط طاعت نیش میبه پ یغزا بود

ه دارم از گرسنگی طاقتش نماند وسته در روزه مییمگر آنست که او را پ

 د. یخواهد تا روزه گشا است می

 م. یگفتم به سفر روزه نگشا

 گفت: روا دارم. 

 عجب داشتم. 

م. خواهد که بسفر ید که من او را بنماز شب فرمایگو گفتم: مگر از بهر آن می

دار دارمت. گفت: روا دارم عجب ید گفتم تا روز بیاسایرود تا بشب بخسبد وب

زد که ملول گشته یامید تا با خلق بیگو میداشتم و تفکر کردم که مگر از آن 

ابد. گفتم هرکجا ترا برم ترا بکرانه فرود آرم یی تا بخلق انسی یاست در تنها

 نم. یو با خلق ننش

 گفت: روا دارم. 

ا او را مقر یعاجز آمدم و بتضرع بحق بازگشتم. تا از مگر وی مرا آگاه کند 

هر روزی صد بار همی کشی و ن گفت که تو مرا بخلافهای مراد یآورد تا چن

کبار کشته شوم و باز رهم و همه جهان یخلق آگاه نی آنجا، باری د رغزو ب

افت گفت یه که او را بکشتند و شهادت یآوازه شود که زهی احمد خضرو

د بزندگانی منافق و از پس مرگ هم منافق نه یسبحان آن خدائی که نفس آفر

جوئی  ن جهان، پنداشتم که طاعت مین جهان اسلام خواهد آورد و نه بدایبد

 ادت کردم. یکردم ز بندی و خلاف او که می ندانستم که زنار می

ه بر توکل براه حج درآمدم. پاره ای برفتم، خار یکبار ببادینقلست که گفت 

رفتم یرون نکردم گفتم توکل باطل شود همچنان میم شکست. بیلان در پایمغ

دم و حج یمچنان لنگان لنگان بمکه رسرون نكردم هیم آماس گرفت هم بیپا

آمد و من  رون مییزی بیبگزاردم و همچنان بازگشتم و جمله راه از وی چ

م یرون کردند. پایم بیدندو آن خار از پایرفتم. مردمان بد برنجی تمام می
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 مجروح شد. 

د را چشم برمن افتاد. تبسمی یزید در آمدم بایزیک بایروی ببسطام نهادم بنزد

ش یار خویت نهادند چه کردی؟ گفتم اختیل که بر پایگفت آن اشکبکرد و 

ز یعنی ترا نیی یگو ار من مییخ گفت ای مشرک اختیار او بگذاشتم شیباخت

 یشین شرک نبود! نقلست که گفت عز درویاری هست ایوجودی و اخت

کی توانگری بخانه یشی در ماه رمضان یش را پنهان دار. پس گفت درویخو

 ه وی بجز نانی خشک نبود. برد و در خان

ش آن زر را باز فرستاد و گفت یتوانگر بازگشت صره زر بدو فرستاد. درو

ن یی آشکارا کند ما ایش با چون توین سزای آنکس است که سر خویا

ار بگشت یم. نقلست که دزدی در خانه او آمد بسیشی بهر دوجهان نفروشیدرو

ر و آب یت ای برنا دلو برگد بازگردد احمد گفیافت خواست که نومیچ نیه

زی برسد بتو دهم یبرکش از چاه و طهارت کن و بنماز مشغول شو تا چون چ

 تا تهی دست از خانه ما بازنگردی. 

 خ داد. یاورد و به شینار بین کرد. چون روز شد خواجه صر دیبرنا همچن

 د آمد لرزه بریک شبه نماز تست دزد را حالتی پدین جزاء یر ایخ گفت: بگیش

ك شب از برای خدای یان شد و گفت راه غلط کرده بودم یاندام او افتاد. گر

ن اکرام کرد. توبه کرد و به خدای بازگشت و زر را قبول یکار کردم مرا چن

 کی از بزرگان گفت: یخ شد. نقلست که یدان شینکرد و از مر

ن، آن گردون یرهای زریدم در گردونی نشسته به زنجیه را دیاحمد خضرو

پری؟ گفت  ن منزلت بکجا مییخا بدیدند در هوا. گفتم شیکش فرشتگان می را

د رفت؟ گفت یبا ارت کسی میین مقامی بزیارت دوستی، گفتم ترا با چنیبز

کبار در یران او را بود نه مرا. نقلست که ید درجه زایایاگر من نروم او ب

قت یقف حیان فارغ. بوظایآمد با جامه خلق و از رسم صوف خانقاهی می

گفتند  خ خود مییمشغول شد اصحاب آن خانقاه بباطن با او انکار کردند و با ش

ست. تا روزی احمد به سرچاه آمد دلوش در چاه افتاد. او یکه او اهل خانقاه ن

 د. یخ آمد و گفت: فاتحه ای بخوان تا دلو از چاه برآیدند. احمد بر شیرا برنجان

 ن چه التماس است؟یخ متوقف شد که ایش

 احمد گفت: اگر تو برنمی خوانی اجازت ده تا من برخوانم. 

د، یخ چون آن بدیخ اجازت داد. احمد فاتحه برخواند. دلو به سرچاه آمد. شیش

ستی که خرمن جاه من در برابر دانه تو یکلاه بنهاد و گفت: ای جوان! تو ک

 کاه شد؟

که من خود اران را بگوی تا به چشم کمی در مسافران نگاه نکنند یگفت: 
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 رفتم. 

قی یش. مرا طریک او آمد. گفت: رنجورم و دروینقل است که مردی به نزد

 ن محنت برهم. یاموز تااز ایب

س و در توبره ای کن و یشه ای که هست بر کاغذ بنویخ گفت: نام هر پیش

 ک من آر. ینزد

کی کاغذ یخ دست بر توبره کرد. یاورد. شیشه ها بنوشت و بیآن مرد جمله پ

 د کرد. ید. نام دزدی برآنجا نوشته بود. گفت: تو را دزدی بایرون کشیب

ک جماعتی رفت که بر سر راهی یمرد در تعجب بماند. پس برخاست. به نزد

 ن کار رغبت است، چون کنم؟ یکردند. گفت: مرا بد دزدی می

م بکنی. ییک شرط است، که هر چه ما به تو فرماین کار را یشان گفتند: ایا

 د. ییگو ن کنم که شما مییگفت: چن

دند. آن کاروان را بزدند. یبود تا روزی کاروانی برس شان مییچند روز با ا

شه را ین نوپیاوردند. ایار بود او را بیان که مال بسین کاروانیکی را از ای

 گفتند: 

 ن را گردن بزن. یا

من  ن خلق کشته باشد.یر دزدان چندین مین مرد توقفی کرد. با خود گفت: ایا

 ن مرد بازرگان را. یاو را بکشم بهتر که ا

م؛ و اگر نه یید کرد که مافرمایآن مرد را گفت: اگر به کاری آمده ای آن با

 گر رو. یپس کاری د

 د برد فرمان حق برم، نه فرمان دزد. یبا گفت: چون فرمان می

ر دزدان را سر از تن جدا یر بگرفت و آن بازرگان را بگذاشت و آن میشمش

ختند و آن بارها به سلامت بماند و آن یدند بگرید. دزدان چون آن بدکر

 ار داد چنانکه مستغنی شد. یم بسیافت و او را زر و سیبازرگان خلاص 

خ هفتاد شمع یشی به مهمانی احمد آمد. شینقل است که وقتی درو

د که تکلف با تصوف یآ چ خوش نمیین هیش  گفت: مرا ایبرافروخت.درو

  نسبت ندارد.

 احمد گفت: برو و هرچه نه از بهر خدای برافروخته ام تو آن را بازنشان. 

کی یخت که از آن هفتاد شمع یر ش تا بامداد آب و خاک مییآن شب آن درو

ست؟ ین همه تعجب چیش را گفت: ایگر روز آن درویرا نتوانست کشت. د

 نی. یب بیز تا عجایبرخ

دند ین نشسته بودند. چون احمد را بدایی موکلان ترسایسایمی رفتند تا به درکل

 د. ییمهتر گفت: درآ -و اصحاب او را  -
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 شان دررفتند. خوانی بنهاد. پس احمد را گفت: بخور!یا

 گفت: دوستان با دشمنان نخورند. 

 گفت: اسلام عرضه کن.  

ل او هفتاد تن اسلام آوردند. آن شب بخفت. به خواب یپس اسلام آورد و از خ

لی گفت: ای احمد!از برای ما هفتاد شمع برافروختی، ما از د که حق تعاید

 م. یمان برافروختیبرای تو هفتاد دل به نور شعاع ا

کی آخور یدم که چون گاو و خر از ینقل است که احمد گفت: جمله خلق را د

 خوردند.  علف می

 کی گفت: خواجه! پس تو کجا بودی؟ی

خوردند و  شان مییود که اشان بودم. اما فرق آن بیز با ایگفت: من ن 

ستم و یگر خورم و می ندانستند و من می جستند و می دند و بر هم مییخند می

 دانستم.  سر بر زانو نهاده بودم و می

ز مکرم شود؛ تواضع، و حسن  یشان کند به سه چیو گفت: هر که خدمت درو

 وادب، و سخاوت. 

دق را ملازم باش که و گفت: هرکه خواهد كه  خدای تعالی با او بود گو ص

 ن. ید ان الله مع الصادقیفرما می

ش، او صابر بود نه آنکه صبر کند و یو گفت: هر که صبر کند بر صبر خو

 ت کند. یشکا

 و گفت: صبر زاد مضطران است و رضا درجه عارفان است. 

اد کنی او یقت معرفت آن است که دوست داری او را به دل، و یو گفت: حق

 ر اوست. یده گردانی از هرچه غیهمت بررا، به زبان و 

 شتر است. یبه خدای آن است که خلق او ب  ین کسیکتریو گفت: نزد

ش جز کسی که او یست کسی که حق او را مطالبت کند به آلای خویو گفت: ن

 ش. یرا مطالبت کند به نعمای خو

 ست؟ یدند: علامت محبت چیو ازو پرس

کون در دل او از بهر آنکه دل او  پر  ز از دویچ چیم نبود هیگفت: آنکه عظ

ی نبود او را مگر خدمت او از جهت یچ آرزویبود از ذکر خدای؛ و آنکه ه

ش را یا و آخرت، مگر در خدمت او؛ و آنکه نفس خویند عز دنیآنکه نب

چ کس به آنچه یش بود از جهت آنکه هیان اهل خویند و اگر چه در میب بیغر

 در خدمت دوست او.  او در آن است موافق او نبود

 ا گرد پاکی. یو گفت: دلها رونده است تا گرد عرش گردد 

ادتی انوار آن ید آورد زیگاههاست. هرگاه از حق پر شود پدیو گفت: دلها جا
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ادتی كلمات آن بر ید آورد زیبر جوارح؛ و هرگاه که از باطل پر شود پد

 جوارح. 

ست به قوت یچ مالک نیهست گرانتر از خواب غفلت و یچ خواب نیو گفت: ه

 ابد. یتر از شهوت و اگر گرانی غفلت از نبود هرگز شهوت ظفر ن

 ق بندگی آزادی تمام شود. یو گفت: تمامی بندگی در آزادی است و در تحق

 د کرد. یبا یان دو متضاد زندگانی مین در میا و دیو گفت: شما را در دن

نونده است، پس بعد دا است و حق روشن است و داعی شیق هویو گفت: طر

 ست الا از کوری. یری نین تحیاز ا

 دند كه : کدام عمل فاضلتر ؟یپرس

 ر الله. یزی غیگفت: نگاه داشتن سر است از التفات کردن به چ 

 ش او بر خواند ففروا الی الله. یک روز در پیو 

 ن مفری، درگاه خدای است. یدهد بدانکه بهتر م مییگفت: تعل

 تی کن. یو کسی گفت: مرا وص

 ران نفس را تا زنده گردانندش. یگفت: بم 

ن و به ینار وام داشت. همه به مساکیک آمد، هفتصد دیچون او را وفات نزد

ن او آمدند. احمد یکبار بر بالیمانش به یمسافران داده بودو در نزع افتاد. غر

شان جای من یبری و گرو ا در آن حال در مناجات آمد. گفت: الهی مرا می

ستانی کسی  شان مییقت ایشان. چون وثیک ای، و من در بگروم به نزداست

 د، آنگاه جان من بستان. یام نمایشان قیرا برگمار تا به حق ا

 ند. یرون آیخ بیمان شین سخن بود که کسی در بکوفت و گفت: غریدر ا

ش تمام بگرفتند. چون وام گزارده شد جان از یرون آمدند و زر خویهمه ب

 ه. ید، رحمة الله علاحمد جدا ش
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 ذکر ابوتراب نخشبی قدس الله روحه
دان معنی، آن فرد یآن مبارز صف بلا، آن عارف صدق و صفا، آن مرد م

ه، یوان تقوی، آن محقق حق و نبی، قطب وقت ابوتراب نخشبی رحمةالله علیا

ه یاحان بادیقت بود، و از مجردان راه بلا بود و از سیشگان طریار پیاز ع

خ خراسان بود، و یفه بود، و از اکابر مشاین طایدان اید، و از سفقر بو

درمجاهده و تقوی قدمی راسخ داشت، و در اشارات و کلمات نفسی عالی 

ن ننهاده ین سال هرگز سر بر بالیستاده بود و در چندیداشت. چهل موقف ا

 بود، مگر در حرم. 

شتن بر او یکه خوکبار در سحرگاه به خواب شد. قومی از حوران خواستند ی

ی هست به غفور که پروای حور یخ گفت: ما را چندان پروایعرضه کنند. ش

اران ما را شماتت ین است اما یندارم. حوران گفتند: ای بزرگ! هرچند چن

 ش تو قبولی نبود. یکنند که بشنوند كه ما را پ

 د تایزان پروای شما بود. بروین عزیست ایتا رضوان جواب داد که: ممکن ن

د و ییایند آنگاه بیر مملکت نشیرد و بر سریفردا که در بهشت قرار گ

 د. یری که در خدمت رفته است به جای آریتقص

 د. یم گو خدمت کنیبوتراب گفت كه : ای رضوان! اگر خود به بهشت فرو آ

د: بوتراب در مکه آمد. تازه روی بود. گفتم: طعام کجا خورده یابن جلا گو

 ای؟

 نجا. یگر ایگر به بغداد، و دیو دگفت: به بصره، 

چ کس بزرگتر از یشان هیان ایدم. در میر را دیصد پید: سیو ابن جلا گو

 شان بوتراب بود. یچهارتن نبود. اول ا

ت داشتی خود یدی که کراهیزی دیش چینقل است که چون از اصحاب خو

ن یچاره به شومی من در این بیفزودی و گفتی: ایتوبه کردی و در مجاهده ب

 بلا افتاده است. 

د سوال کرد، وهرکه اندر یو اصحاب را گفتی: هرکه از شما مرقعی پوش

 خانقاه نشست سوال کرد، و هرکه از مصحف قرآن خواند سوال کرد. 

کی از اصحاب وی دست به پوست خربزه ای دراز کرد و سه یک روز ی

تو را به  ی.یزی نخورده بود. گفت: تو برو که تصوف را نشایروز بود تا چ

 د شد. یبازار با

ان من و خدای عهدی است که چون دست به حرام دراز کنم مرا یو گفت: م

 از آن بازدارد. 

آمدم.  ه مییچ آرزو بر دل من دست نبوده است، مگر وقتی در بادیو گفت: ه
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ه مرغ بر دلم گذر کرد. اتفاق افتاد که راه گم کردم. به یآرزوی نان گرم و خا

دند در یکردند. چون مرا بد ستاده بودند و مشغله مییادم. جمعی اله ای افتیقب

 ختند و گفتند: کالای ما برده ای. یمن آو

ست چوب یخ را بگرفتند و دویشان برده بود. شیو کسی آمده بود و کالای ا

زدند.  کی را میید یری از آن موضع بگذشت. دیان چوب زدن پیبزدند. در م

اد برداشت و گفت: ید و فریست. مرقع بدریاو ک ک او شد. بدانست کهیبه نزد

ن چه بی ادبی است که ین چه بی حرمتی است؟ ایقت است. ایوخ طریخ الشیش

 د؟ یقت کردیقان طرید همه صدیبا س

خ گفت: ای یمانی خوردند و عذر خواستند. شیاد کردند و پشیآن مردمان فر

ن یکرد خوشتر از ابرادران! به حق وفای اسلام که هرگز وقتی بر من گذر ن

نم. بدان آرزو یش ببین نفس به کام خویخواستم که ا وقت، سالها بود تا می

 دم. یاکنون رس

ر صوفی دست او بگرفت و او را به خانقاه بردو دستوری خواست تا یپس پ

خ گفت: ای نفس! هر یاورد.شیه مرغ بیاورد. برفت و نان گرم و خایطعامی ب

 انه نخواهد بود. یست تازیذشت بی دوی که بر دل تو خواهد گیآرزو

د ینقل است که بوتراب را چند پسر بود؛ و در عهد او گرگ مردم خوار پد

ک روز به سجاده نشسته بود. گرگ قصد او ید. یآمده بود. چند پسرش را بدر

 د بازگشت. یبود. گرگ چون او را بد یکرد. او را خبر کردند. همچنان م

رفت. اصحاب تشنه شدند. خواستند  ه میین در باددایکبار با مرینقل است که 

د و ید، آب برجوشیخ خطی بکشیخ مراجعه کردند. شیکه وضو سازند. به ش

 وضو ساختند. 

اران گفت مرا یکی از یه بودم. ید: با بوتراب در بادیرمی گویابوالعباس س

 تشنه است. 

زوست که به د آمد. مرد گفت: مرا چنان آرین زد. چشمه ای آب پدیپای بر زم

 قدح بخورم. 

کوتر نباشد. وی از ید که از آن نینه سپین زد قدحی برآمد از آبگیدست بر زم

 اران را آب داد و آن قدح تا به مکه با ما بود. یآن آب بخورد و 

ن کارها که حق یند در ایگو بوتراب ابوالعباس را گفت: اصحاب تو چه می

 ؟ کند از کرامات ش مییای خویتعالی با اول

 مان آورد الا اندکی. ین ایدم که به دیچکس ندیگفت: ه

 ن کافر بود. یاورد به دیمان نیگفت: هرکه ا

 خ. یست از قوت شیر نیدان گفتند: گزیک بار مریو 
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 ست. یر نیست از آنکه از او گزیر نیگفت: گز

اهی یک بود. ناگاه سیشبی تار -تنها  -رفتم  ه مییبوتراب گفت: شبی در باد

ا یدم گفتم: تو پری  یدم. چون او را بدیآمد. چندانکه مناره ای ترس ش منیپ

 آدمی؟

 ا کافری؟ یگفت: تو مسلمان 

 گفتم: مسلمان. 

 گر مترسد. یزدیگفت: مسلمان جز خدای از چ

م کردم و یب است. تسلیخ گفت: دل من به من بازآمد. دانستم که فرستاده غیش

 خوف از من برفت. 

ستی با او ین نیقیه بی زاد و راحله. گفتم: اگر یباد دم دریو گفت: غلامی د

 روی بی زاد؟  ن جای مییا غلام به چنیهلاک شود. پس گفتم: 

 نی. یچ کس را بیر! سربردار تا جز خدای هیگفت: ای پ

 گفتم: اکنون هرکجا خواهی برو. 

زی دادم. یزی گرفتم و نه کسی را چیست سال نه از کسی چیو گفت: مدت ب

 دادم.  دادم بدو می گرفتم از وی گرفتم و اگر می گونه؟ گفت: اگر میگفتند: چ

و گفت: روزی طعامی برمن عرضه کردند، منع کردم. چهارده روز گرسنه 

 ماندم، از شومی آنکه منع کردم. 

چ ید را مضرتر از سفرکردن بر متابعت نفس و هیدانم مر چ نمییو گفت: ه

 سفرهای باطل. افت الا به سبب ید راه نیفساد به مر

ست الا یر نیر، و کباید از کبایو گفت: حق تعالی فرموده است که دور باش

ان تهی بی یدعوی فاسد و اشارت باطل و اطلاق کردن عبارات و الفاظ م

 جادلوکم. یاءهم لیوحون الی اولین لیاطیقت. ثم قال قال الله تعالی و ان الشیحق

ا را در دل او یک ذره دنیگر چکس به رضای خدای نرسد ایو گفت: هرگز ه

 مقدار بود. 

ش از آنکه عمل کند و یابد، پیو گفت: چون بنده صادق بود در عمل حلاوت 

 ابد، در آن وقت که آن عمل کند. یاگر اخلاص به جای آورد در آن حلاوت 

ست نفس را دوست ید و از آن شما نیدار ز دوست مییو گفت: شما سه چ

د و روح از آن یدار ی است، و روح را دوست مید و نفس از آن خدایدار می

ز ید و مال از آن خدای است. و دو چیدار خدای است، و مال را دوست می

 ن هردو در بهشت خواهد بود. ید: شادی و راحت. و ایابی د و نمییکن طلب می

و گفت: سبب وصول به حق هفده درجه است. ادنای آن اجابت است و اعلای 

 قت. یدای تعالی به حقآن توکل کردن به خ
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ت افگنی، دل در خدای یای عبودیشتن را در دریو گفت: توکل آن است که خو

 رد صبر کنی. یی و اگر بازگیبسته داری. اگر دهد شکر گو

 ها با او روشن بود. یرگیره نکند و همه تیز عارف را تیچ چیوگفت: ه

 و گفت: از دلها دلی است که زنده به نور فهم از خدای . 

 گفت: قناعت گرفتن قوت از خدای .  و

 ست از عبادات نافعتر از اصلاح خواطر. یز نیچ چیو گفت: ه

زها است که هرکه یرا که مقدمه همه چیش را نگاه دار زیشه خویو گفت: اند

شه درست شد بعد از آن هرچه بر وی برود از افعال و احوال همه یرا اند

 درست بود. 

د علما را در هر روزگاری مناسب اعمال اهل ا گردانیو گفت: حق تعالی گو

 روزگار. 

قت یقت غناآن است که مستغنی باشی از هرکه مثل توست، و حقیو گفت: حق

 فقر آن است که محتاج باشی به هرکه مثل توست. 

 چ حاجت هست به من؟ بردار. ینقل است که کسی گفتش: تو را ه

مرا به خدای حاجت خ گفت: مرا چون به تو و مثل تو حاجت بود که یش

 م؛ راضی را با حاجت چه کار. یعنی در مقام رضایست. ین

ابد و لباس او آن بود که عورتی یر آن است که قوت او آن بود که بیو گفت: فق

 بپوشد و مسکن او آن بود که در آنجا باشد. 

ن سال جماعتی یه بصره بود و از پس او به چندینقل است که وفات او در باد

ستاده و روی به قبله کرده و خشک شده و یدند بر پای ایند او را ددیبدو رس

چ سباعی گرد او نگشتی؛ یش نهاده و عصا در دست گرفته و هیرکوه ای پ

 ه. یرحمةالله عل
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 زیی معاذ رازی قدس الله روحه العزیحیذکر 
ق، آن واعظ یآن چشمه روضه رضا، آن نقطه کعبه رجا، آن ناطق حقا

ف روزگار بود و خلقی یه، لطیی معاذ رحمة الله علیحیاد؛ق، آن مرد مریخلا

ش گرفته یفان پیخته و رجائی غالب. کار خایعجب داشت و بسطی با قبض آم

قت و محبت بود، و همتی عالی داشت و گستاخ درگاه بود، و یو زبان طر

و در علم و عمل  -ی واعظ گفتندی یحیچنانکه او را  -وعظی شافی داشت 

ق مخصوص بود و به مجاهده و یف و حقایرا بود، و به لطا قدمی راسخ او

را یف بود، و سخنی موزون و نفسی گیمشاهده موصوف و صاحب تصن

ا و یکی از انبیی بود، یحیخ گفته اند: خداوند را دو یداشت تا به حدی که مشا

ق خوف را چنان سپرد که یهما طریا صلوات الله علیی زکریحیا. یکی از اولی

ق رجا یی معاذ طریحید شدند؛ و یان به خوف او از فلاح خود نومقیهمه صد

 د. یان رجا را در خاک مالیرا چنان سلوک کرد که دست همه مدع

 ی چگونه بود؟ یحین یا معلوم است حال ایی زکریحیگفتند: حال 

و بر وی  ،ده است که هرگز او را در طاعت ملالت نبودهین رسیگفت: چن

م داشت که یعاملت و ورزش از خدای خطری عظره ای نرفت، و در میکب

 . یکس طاقت آن نداشت

 ست؟یفان چیخ! معاملت رجا و معاملت خایاز اصحاب او گفتند: ای ش

مانند. یمه ایت ضلالت بود و خوف و رجا دو قایگفت: بدانکه ترک عبود

ف یمان به ضلالت افتد. خایمحال باشد که کسی به ورزش رکنی از ارکان ا

د دارد وصلت را تا عبادت حاصل یوراجی ام-عت را یترس قط - عبادت کند

د و نه رجا، و چون عبادت حاصل بود بی خوف و ینباشد نه خوف درست آ

 رجا نبود. 

ن که بر منبر شد او یفه از پس خلفای راشدین طایخ ایو نخست کس از مشا

 بود. 

ست یبنگرکی روز بر منبر آمد. چهارهزار مرد حاضر بودند. ینقل است که 

م حاضر یکو، و از منبر فرود آمد. گفت: از برای آنکس که بر منبر آمدین

 ست. ین

ی یحینقل است که برادری داشت. به مکه رفت و به مجاوری بنشست و به 

کی مانده است. دعا کن یافتم، یز آرزو بود. دو ینامه ای نوشت که مرا سه چ

ش به بقعه ید که آخر عمر خوز کرامت کند. مرا آرزو بویکی نیتا خداوند آن 

فاضلتر بگذارم، به حرم آمدم، که فاضلتر بقاع است؛ و دوم آرزو بود که مرا 

سته یزکی شایخادمی باشد تا مرا خدمت کند و آب وضوی من آماده دارد، کن
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نم. یش از مرگ تو را ببیخدای مرا عطا داد، سوم آرزوی من آن است که پ

 ن روزی کند. یبود که خداوند ا

ن خلق یبهتر ،ن بقعه بود تویی جواب نوشت كه: آنکه گفتی آرزوی بهتریحی

ز است نه مردان یباش و به هر بقعه که خواهی باش، که بقعه به مردان عز

افتم، اگر تو را مروت یو اما آنکه گفتی: مرا خادمی آرزو بود  -به بقعه 

ز خدمت دی و ایش نگردانیبودی و جوانمردی بودی، خادم حق را خادم خو

د بود، یبا ش مشغول نکردی. تو را خادم مییحق بازنداشتی و به خدمت خو

کنی؟ مخدومی از صفات حق است و خادمی از صفات  مخدومی آرزو می

د بودن. چون بنده را مقام حق آرزو کرد فرعونی بود. و یبنده. بنده را بنده با

خبر بودی از من  دار توست، اگر تو را از خداییاما آنکه گفتی مرا آرزوی د

د یایاد نیچ جا از برادر یامدی. با حق صحبت چنان کن که تو را هیاد نیتو را 

افتی من تو یتا به برادر چه رسد. اگر او را -د کرد یکه آنجا فرزند قربان با -

 افتی از من تو را چه شود؟ یم؟ و اگر نیرا به چه کار آ

ا چون خواب است و یدنکبار دوستی را نامه ای نوشت که ینقل است که 

رش آن بود که در ید، تعبیگر ند که مییداری. هرکه به خواب بیآخرت چون ب

داری آخرت یا بگری تا در بیداری بخندد و شاد گردد، و تو در خواب دنیب

 بخندی و شاد باشی. 

د. یبا ز مییی دختری داشت. روزی مادر راگفت: مرا فلان چیحینقل است که 

 خواه.  مادر گفت: از خدای

ا تو بده که یست نفسانی خواهم از خدای. بیدارم که با گفت: ای مادر! شرم می

 آنچه بدهی از آن او بود. 

ی با برادری به در دهی بگذشت. برادرش گفت: خوش دهی یحینقل است که 

 است. 

ن ده فارغ است. استغنی ین ده، دل آنکس است که ازیی گفت: خوشتر از ایحی

  بالملک عن الملک.

زی یچ -او مردی بود که کم خوردی  -ی را به دعوتی بردند یحینقل است که 

م که یاضت از دست ننهیانه ریک درم تازیخورد. الحاح کردندش. گفت:  نمی

ک لحظه عنان ینگاه مکر خود نشسته است که اگر ین هوای نفس ما در کمیا

 م ما را در ورطه هلاک اندازد. یبه وی رها کن

ی در یحیاو نهاده بودند. بادی درآمد و شمع را بنشاند. ش یشبی شمعی پ

 م. یرین ساعت بازگیی؟ هم ایگر ستن آمد. گفتند: چرا مییگر

د یمان و چراغهای توحیم که شمعهای ایگر م. از آن مییگر ن نمییگفت: از ا
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ازی بادی ید كه از مهب بی نیترسم که نبا نه های ما افروخته اند. مییدر س

 ن و آن همه را فرونشاند. یهمچن -د یدرآ

 رزد. یا با ملک الموت به حبه ای نیگفتند كه : دن ش او مییروزی به پ

 رزدی. گفتند: چرا؟یست نید! اگر ملک الموت نیگفت: غلط کرده ا

ب. گفت مرگ جسری است که دوست یب الی الحبیوصل الحبیالموت جسر 

 رساند.  را به دوست می

ک ساعته یمان ین. گفت: ای: آمنا برب العالمد کهیت برسین آیک روز بدیو 

مان هفتاد ساله از محو کردن یامد. ایست ساله عاجز نیاز محو کردن کفر دو

 د؟ یگناه هفتاد ساله کی عاجز آ

م: خداوندا! یز خواهی؟ گوید: چه چیامت گویو گفت: اگر خدای تعالی روز ق

هر من سراپرده های ی تا از بیآن خواهم که مرا به قعر دوزخ فرستی وبفرما

ن بنهند تا چون ما در قعر دوزخ بر ین بزنند و در آن سراپرده تختی آتشیآتش

م از آن آتش که در سر یک نفس بزنیی تا یم دستوری فرماینیر مملکت نشیسر

کبار یعت نهاده ای، تا مالک را و خزنه دوزخ را با دوزخ جمله را به یمن ود

ا مومن یرا از نص مسندی خواهی خبر ت ین حکایبه کتم عدم برم و اگر ا

 فان نورک اطفا لهبی تمام است. 

چ عاشق را نسوزم از بهر آنکه عشق یو گفت: اگر دوزخ مرا بخشند هرگز ه

 خود او را صدبار سوخته است. 

 ار بود او را نسوزی؟ یلی گفت: اگر آن عاشق را جرم بسیسا

عاشقان اضطراری بود  ار نبوده است، که کاری، که آن جرم به اختیگفت: ن

 اری. ینه اخت

ا، به خدمت او شاد یو گفت: هرکه شاد شود به خدمت خدای عزوجل جمله اش

ا به نظر کردن در او روشن یشود و هرکه چشم روشن بود به خدای جمله اش

 شود. 

ر شود در یر شود همچون کسی که متحیست کسی که در خدای متحیو گفت: ن

  گذرد. بی که بر او مییعجا

متر است که عارفان را دعوت کند به طعام یو گفت: خدای تعالی از آن کر

 ارد. یدار خدای سر فرو نیشان راهمتی است که جز به دیبهشت، که ا

و گفت: بر قدر آنکه خدای را دوست داری خلق تو را دوست دارند؛ و بر 

قدر آنکه از خدای ترس داری خلق از تو ترس دارند؛ و بر قدر آنکه به 

خدای مشغول باشی خلق به کار تو مشغول باشند و هرکه شرم داشته باشد از 

خدای در حال طاعت خدای عزوجل، شرم کرم دارد که او را عذاب کند از 
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 بهر گناه. 

 ای کرم بود. یای خدای حیای ندم بود و حیای بنده حیو گفت: ح

ی، و نبود کوی بنده به خدای بر قدر معرفت بود به کرم خدایو گفت: گمان ن

ش ترسد. یش که بر نفس خویهرگز کسی که ترک گناه کند برای نفس خو

ند یب داند که خدای او را می چون کسی که ترک گناه کند از شرم خدای که می

زی که نهی کرده است. پس او از آن جهت اعراض کند نه از جهت یدر چ

 خود. 

سته و یاعمال شان گمانهاست چون به یکوتریکو به خدای نیو گفت: گمان ن

مراقبت به هم بود، و اما اگر با غفلت و معاصی بود آن آرزو بود که او را 

 در خطر اندازد. 

 زد و از عمل بد گمان بد. یکو خیکو گمان نیو گفت: از عمل ن

ش به بطالت، و یاست که مهمل گذارد روزگار خو یو گفت: مغبون آن کس

د یش از آنکه به هوش آیرد پیممسلط گرداند جوارح خود را بر هلاکت؛ و ب

 ت. یاز جنا

 و گفت: عبرت به خروار است و کسی که به عبرت نگرد به مثقال. . . 

حت، و هرکه اعتبار یرد به نصینه پند نپذیرد به معایو گفت: هرکه اعتبار نگ

 حت. ینه مستغنی گردد از نصیرد به معایگ

وم قرای مداهن، کی علمای غافل؛ دیو گفت: دورباش از صحبت سه قوم. 

 سوم متصوف جاهل. 

شان یقان است. و انس گرفتن به خلق وحشت ایی آرزوی صدیو گفت: تنها

 است. 

ا است. اعتماد کردن بر خدای در همه یو گفت: سه خصلت از صفت اول

زها؛ و رجوع کردن بدو در همه یاز بودن بدو از همه چیزها؛ و بی نیچ

 زها. یچ

ر فروختندی و بر طبق نهادندی سزاوار بودی و گفت: اگر مرگ را در بازا

 دندی جز مرگ. یامدی و نخریچشان آرزو نیاهل آخرت را که ه

ا را خدمت پرستاران و بندگان کند و اصحاب آخرت را یو گفت: اصحاب دن

 خدمت احرار و ابرار و زهاد و بزرگواران کنند. 

کی آنکه به یم نبود چون  تا جمع نبود در او سه خصلت. یو گفت: مرد حک

حت در توانگر نگرد، نه به چشم حسد؛ دوم آنکه به چشم شفقت در یچشم نص

شان نگرد، یزنان نگرد، نه به چشم شهوت، سوم آنکه به چشم تواضع در درو

 نه به چشم تکبر. 
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انت کند خدای را در سر، خدای پرده او را بدراند به یو گفت: هر که خ

 آشکارا. 

 امرزد. یش خدای او را بیدا بدهد از نفس خوو گفت: چون بنده انصاف خ

 د. ییار گوید و با خدای سخن بسییو گفت: با مردمان سخن اندک گو

و گفت: چون عارف با خدای دست از ادب بدارد هلاک شود با هلاک 

 شدگان. 

شه توانگر است و هرکه را یی به خدای بود همیو گفت: هرکه را توانا

خواهد  ر بود. به اول مجذوبان را مییشه فقیش بود همیتوانگری به کسب خو

و به آخر مجاهدان را، چنانکه گفت خدای را در سرا نعمت فضل است و در 

 ر. تو اگر بنده باشی در سرا باش. یضرا نعمت تطه

سوزد  و گفت: عجب دارم از آن موحدان در دوزخ زبانه زن که چگونه می

 د او. یآتش از صدق توح

 کند و حق شرم از او دارد.  ی که بنده گناه مییو گفت: سبحان آن خدا

و گفت: گناهی که تو را محتاج گرداند بدو، دوست تر دارم از عملی که بدو 

 نازند. 

 و گفت: هرکه خدای را دوست دارد نفس را دشمن دارد. 

 ن کس را دوست کم بود. یو گفت: ولی مرائی و منافقی نکند و چن

ا او را یدن، یزی از او پرسید چیحاجت آ و گفت: بد دوستی باشد که تو را

د مدارا کردن، یا در زندگانی که با او کنی حاجت آیاد دار یگفتن مرا به دعا 

 د به عذر خواستن از وی در زلتی که از تو ظاهر شود. یا حاجت آی

کی آنکه اگر منفعتی ید که بود. یز بایب مومن از تو سه چیو گفت: نص

د باری اندوهگن یانی؛ و اگر شادش نتوانی گرداند مضرتی نرسینتوانی رسان

 ی باری نکوهش نکنی. ینکنی؛ و اگر مدحش نگو

اندازد و بهشت طمع  ست که تخم آتش مییش از آن نیچ حماقت بیو گفت: ه

 دارد.  می

 ش از توبه. یکی گناه بعد از توبه زشت تر بود از هفتاد گناه پیو گفت: 

 ر. یان دو شید بود چون روباهی بود میام م ویان بیو گفت: گناه مومن که م

 و گفت: بسنده است شما را از داروها ترک گناه. 

ماری. پس چرا یم بیز کند از طعام از بیو گفت: عجب دارم از کسی که پره

 م عقوبت. یز نکند از گناه از بیپره

دن بهشت. یدن دوزخ ظاهرتر است از آنکه در آفریو گفت: کرم خدای در آفر

ک تن به یم دوزخ نبودی یآنکه هرچند بهشت وعده کرده است اگر ب از بهر
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 طاعت نباشدی. 

م است تا یان مشغولی و بیوسته بنده میگاه اشغال است و پیا جایو گفت: دن

 رد؟ اماء بهشت و اما دوزخ. یبرچه قرار گ

رزد. پس یک ساعت غم نیا از اول تا آخر در برابر یو گفت: : جمله دن

ا دکان یب اندک از او دنیه عمر در غم بودن از او با نصچگونه بود جمل

د و از تو یزی ندزدی که از پس درآیطان است. زنهار که از دکان او چیش

 بازستاند. . 

د یایطان است. هرکه از آن مست شد هرگز به هوش بازنیا خمر شیو گفت: دن

 امت، در ندامت و خسران. یروز ق -ان لشگر خداییدر م-مگر 

نده او چون مشاطه او و زاهد در او یا چون عروسی است و جویدن و گفت:

 اه کند و موی او بکند و جامه او بدرد. یکسی بود که روی وی س

شه است و غم؛ و در آخرت عذاب و عقاب. پس از او یا اندیو گفت: در دن

 راحت کی خواهد بود. 

ده ین پوشیرا اا شما ید. از غم دنیت مکنید از من شکایگو و گفت: خداوند می

 ست که هردو جهان مراست و من شما را. ین

ا ذل نفوس است و در کسب کردن بهشت عز یو گفت: در کسب کردن دن

زی یار کند خواری و مذلت در طلب چینفوس است ای عجب از کسی که اخت

 د و باقی نخواهد ماند. یکه جاو

از خدای ا تو را بدان درجه است که آرزوی آن تو رایو گفت: شومی دن

 افت چه رسد؟ یمشغول کند تا به 

ا ترک یش از آنکه دنیا کند بیکی آنکه ترک دنیو گفت: عاقل سه تن است. 

ش از آنکه در گور رود؛ و آنکه خدای یوی کند؛ و آنکه گور را عمارت کند پ

 ش از آنکه بدو برسد. یرا راضی گرداند پ

سخت تر از آن نشنوده ن ین و آخریبت است بنده را، که اولیو گفت: دو مص

کی آنکه مالی جمع یاند، و آن وقت مرگ بود. گفتند: آن کدام بود؟ گفت: 

 سوال كنند. –از مال او  -ز یک چیک یکرده است از او بستانند؛ دوم آنکه از 

اموزی و اگر ینار و درم کژدم است. دست بدان مکن تا افسون آن نیو گفت: د

ست؟ گفت: آنکه دخل او از ی: افسون او چنه زهر آن تو را هلاک کند. گفتند

 حلال بود و خرج او به حق بود. 

 ا جاهل را. یکوتر از ترک آوردن دنیا عاقل را نیو گفت: طلب دن

صری است و خانه هاتان یو گفت: ای خداوندان علم و اعتقاد!قصرهاتان ق

ن همه تان یکسروی است و عمارتهاتان شدادی است و کبرتان عادی است. ا



 299 

 ست. یچ احدی نیه

نده آن جهان یت است، و جویشه در ذل معصین جهان همینده ایو گفت: جو

 شه در روح و راحت است. ینده حق همیشه در عزو طاعت است، و جویهم

شة او است، و یدن دکانی است و سخن گفتن در زهد پیو گفت: صوف پوش

 ن همه نشانه ها است. یخداوند نافله عرضه کننده است. ا

 مان طعن کرده است. ی: هرکه در توکل طعن کند در او گفت

 و گفت: تکبر کردن بر آنکس که بر تو به مال تکبر کند تواضع بود. 

 شتن به غلط افتند. یگاه افتادن مردان آن باشد که در خویو گفت: از پا

ست. خانه ای که در آنجا متواری بود؛ و یز نیز گرید را از سه چیو گفت: مر

ستن؛ و عملی که بدان حرفتی تواند کرد. و خانه او یان توان زتی که بدیکفا

 ت او توکل است، و حرفت او عبادت است. یخلوت است، و کفا

ند. و یکه بر او بگریار خوردن، ملاید مبتلا گردد به بسیو گفت: چون مر

هرکه را به حرص برخوردن مبتلا کردند زود بود که به آتش شهوت سوخته 

 گردد. 

تن فرزند آدم هزار عضو است. جمله از شر و آن همه در دست  و گفت: در

اضت دهد، آن جمله ید را گرسنه بود، نفس را ریطان است. چون مریش

 اعضا خشک شود و به آتش گرسنگی جمله سوخته گردد. 

زم آن، یر خوردگی ناری است و شهوت هیو گفت: گرسنگی نوری است و س

 ند تا خداوند آن را نسوزد. ید. آن آتش فروننشیکه از او آتش زا

زی که هرگز بعد از یر نخورد که خداوند از او نبرد چیچ بنده سیو گفت: ه

 افت. یآن، آن را نتواند 

ن، که تنهای صادقان بان قوت یو گفت: گرسنگی طعام خدای است در زم

 ابد. ی

بان را تجربت است، و زاهدان یاضت است، تایدان را ریو گفت: گرسنگی مر

 است است، و عارفان را مکرمت است. یرا س

رم به خدای تعالی از زاهدی که فاسد گرداند معده خود را یگ و گفت: پناه می

 ار خوردن طعامهای لون به لون توانگران. یاز بس

شان سه قوم اند. زاهد؛ و مشتاق، و واصل. زاهد معالجه به صبر یو گفت: ا

 ت کند. یبه ولا کند؛ و مشتاق معالجه به شکر، و واصل معالجه

قت او ورع است، ینی که مرد اشارت به عمل کند بدانکه طریو گفت: چون ب

ق ابد الست و چون یق او طریکند بدانکه طر ات ینی که اشارت به آیو چون ب

ق محبان است، و چون یق او طریكند بدانكه طر یكه اشارت به آلام ینیب
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 عارفان است.  قیق او طرینی که تعلق به ذکر کند بدانکه طریب

 ر است. یت شکر تحیکنی شاکر نه ئی و غا و گفت: مادام که تو شکر می

ا گوشه ید آخرت را در دل ساکن نشود، مگر در چهار موضع. یو گفت: مر

د. یچ کس او را نتواند دیا موضعی که هیا گورستانی، یا مسجدی، یخانه ای، 

 کر خدای تعالی. ر نگردد از ذیپس با کی نشستن او؟ مگر با کسی که س

 نی اضداد. ید چه سخت تر؟ گفت: هم نشیگفتند: بر مر

ش به خلوت و انس به حق در خلوت. اگر انس تو به یو گفت: بنگر انس خو

ی انس تو برود و اگر انس تو به خداوند یرون آیخلوت بود چون از خلوت ب

 ابان. یدشت و کوه و ب -کی بود یبود همه جهان تو را 

 قان است. ین صدیی، هم نشیو گفت: تنها

ق صبر آشکارا گردد و در وقت مکاشفه یو گفت: در وقت نزول بلا حقا

 د. یق رضا روی نمایمقدور حقا

دش، و یو گفت: هرکه امروز دوست دارد آنچه دشمن دارد فردا از پس در آ

 ز بدو رسد. یهرکه امروز دشمن دارد آنچه دوست دارد فردا آن چ

 ن در ورع. یاز طمع است وباقی ماندن دن یع شدن دیو گفت: ضا

 ان ندارد. یت زیک معصیو گفت: با خوی ن

ک من دوست تر از آن است یک سپندان دانه از دوستی نزدیو گفت: مقدار 

 که هفتاد ساله عبادت بی دوستی. 

 ت، و اخلاص. یو گفت: اعمال محتاج است به سه خصلت: علم؛و ن

فت از بندگی، و به اخلاص استخراج ایو گفت: به صدق توکل آزادی توان 

 د. یش را خوش توان گردانیجزا توان کرد، و به رضا دادن به قضا ع

ز است: خوف و رجا و محبت. و در ضمن خوف ترک یمان سه چیو گفت: ا

ابی، و در ضمن رجا در طاعت خوض کردن است تا یگناه تا از آتش نجات 

کردن است تا رضای حق ابی، و در ضمن محبت احتمال مکروهات یبهشت 

 د. یبه حاصل آ

 ز دوست تر از ذکر خدای ندارد. یچ چیو گفت: عارف آن بود که ه

ک تو حقی مانده است یابد تا معرفت را به نزدیو گفت: معرفت به دل تو راه ن

 تا گزارده نگردد. 

و گفت: خوف درختی است در دل و ثمره آن دعا و تضرع است. چون دل 

 د. یوارح به طاعت اجابت کند و از معاصی اجتناب نماف گردد جمله جیخا

ن منزل واصلان ین منزل طالبان خوف است، و بلندتریو گفت: بلندتر

 است. یح
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نت عبادت خوف است و علامت ینتی است، و زیزی را زیو گفت: هرچ

 خوف کوتاهی امل است. 

 تواضع یز گارین پرهیو گفت: علامت فقر خوف فقر است. و گفت بلندتر

 است.

 وب. یو گفت: اخلاص خدای را پاک کردن عمل است از ع

و گفت: علامت شوق آن است که جوارح از شهوات نگاه داری و علامت 

ات بود و یعنی چون حیوه است با راحت به هم. یشوق به خدای دوستی ح

 ادت شود. یرنج نبود که بسوزاند شوقش ز

 د آن دعا. یو گفت: طاعت خزانه خدای است و کل

ئات موحدان ید جمله سید نور است و شرک نار است. نور توحیو گفت: توح

 را بسوزاند و نار شرک جمله حسنات مشرکان را خاکستر گرداند. 

ش رفته است، از کفر و یست از هرچه در پید عاجز نیو گفت: چون توح

ز عاجز نبود که محو گرداند هرچه بعد از آن رفته است از ین نیان همچنیطغ

 ل  یتأو یستادن بود بر حد علم بیان و گفت ورع ایو عصگناه 

و گفت: ورع دو گونه باشد. ورعی بود در ظاهر که نجنبد، مگر به خدای، و 

 د. یایورعی بود در باطن، و آن آن بود که در دلت به جز خدای درن

نت یترک ز« زا»اما «. دال»و « ها»و « زا»و گفت: زهد سه حرف است 

 ا. یترک دن«دال »وا و ترک ه« ها»است و 

 زد به ملک و از حب سخاوت به نفس و روح. یو گفت: از زهد سخاوت خ

 ا. یصتر بود از حرص بر طلب دنیا حریو گفت: زهد آن است که به ترک دن

خته و عارف به باطن یو گفت: زاهد به ظاهر صافی است و به باطن آم

 خته . یصافی است و به ظاهر آم

را که موت انقطاع است از خلق و یاست از موت زو گفت: فوت سخت تر 

 فوت انقطاع است از حق تعالی. 

ش بار آرد و هرکه یمانیشد پشیندیش از آنکه بید پیو گفت: هرکه سخن گو

 ابد. ید سلامت یش از آنکه سخن گویشد پیندیب

ز است. کم خوردن از بهر روزه؛ و کم یو گفت: علامت توبه نصوح سه چ

 ز؛ و کم گفتن از بهر ذکر خدای تعالی. خفتن از بهر نما

و گفت: ذکر او جمله گناه را غرقه گرداند. خود رضای او چگونه بود؟ و 

رضای او غرقه گرداند آمال را. خود حب او چگونه بود؟ و حب او در 

دهشت اندازد عقول را. خود ود او چگونه بود؟ و ود او فراموش گرداند 

 بود؟ هرچه دون اوست. خود لطف چگونه 
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؟ یا نیدند که به چه توان شناخت که خدای تعالی از ما راضی است یپرس

 ستیاز او نشان است كه از تو راض یباش یگفت : اگر تو راض

 گفتند: آنگاه کسی بودکه از او راضی نبود و دعوی معرفت او کند؟ 

گفت: آری! هرکه غافل ماند از انعام او و در خشم به سبب مقدوری چه از 

 بت. یو چه از محنت و چه از مصنعمت 

و کسی گفت: کی بود که به مقام توکل رسم و ردای آز برافگنم و با زاهدان 

 نم؟ یبنش

اضت دهی تا آنگاه که اگر سه روز تو را یگفت: آنگاه که نفس را در سر ر

ده ین درجه نرسیو اگر بد -در نفس خود  -ف نگردی یحق روزی ندهد ضع

 من نباشم. یحت شدن تو ایهدان جهل بود و از فضباشی نشست توبر بساط زا

 منتر بود؟ یگفتند: فردا که ا

 شتر ترسد. یگفت: آنکه امروز ب

لی رضا یگفتند: مرد به توکل کی رسد؟ گفت: آنگاه که خدای تعالی را به وک

 دهد. 

 من بودن به خدای. یگفتند: توانگری چه باشد؟ گفت: ا

 ست بود. یگفتند: عارف کی باشد؟ گفت: هست ن

نات یش از جمله کایست؟ گفت: آنکه به خداوند خویشی چیگفتند: درو

شی یش او سخن توانگری و درویک روز در پیتوانگری شوی مگر که 

شی صبر و یرفت. گفت فردا نه توانگری وزنی خواهد داشت و نه درو می

 د که شکر آری و صبر کنی. یشکر وزن خواهد داشت. با

 شتر بود. ین او بیقیکه ثابت قدمتر؟ گفت: آنکه  گفتند: ا زخلق در زهد

ادت نشد و به جفا یی زیست؟ گفت: آنکه به نکویگفتند: محبت را نشان چ

 رد. ینقصان نگ

تی کن. گفت: سبحان الله! چون نفس من از من قبول یکی گفتش: مرا وصی

 گری از من قبول چگونه كند؟یكند د ینم

کنند. گفت: اگر خدای مرا  بت مییا غم که تو رینیب گفتند: جماعتی را می

د یند، و اگر نخواهد آمرزیشان گویان ندارد مرا آنچه ایچ زید هیبخواهد آمرز

 ند. یگو شان مییپس من سزای آنم که ا

ی و همه از کرم و لطف او شرح یگو گفتند: تو چرا همه از رجا سخن می

 دهی؟  می

 م و لطف نبود. گفت: لابد سخن چو منی با جوانمردی به جز از کر

ش از آن یئات بید من به توبه سیو او را مناجات است. و گفت: خداوندا! ام
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ابم که ی شتن چنان میید من به توبه حسنات. از بهر آنکه من خویاست که ام

اعتماد کنم بر طاعت به اخلاص، ومن چگونه طاعت به اخلاص توانم کرد، 

ابم که اعتماد دارم بر ی نان میو من به آفات معروف. ولکن خود را در گناه چ

 عفو تو و تو چگونه گناه من عفو نکنی و توبه جود موصوف. 

ک فرعون طاغی یز را به نزدیم را و هارون عزیو گفت: الهی! مر موسی کل

ن لطف تو است با ید. الهی! اییباغی فرستادی و گفتی سخن با او آهسته بگو

ونه بود  با کسی که بندگی کند. خود لطف تو چگ یی میکسی که دعوی خدا

 کند.  ان جان مییتو را از م

ن است. ید ایو گفت: الهی! لطف و حلم تو با کسی که انا ربكم الاعلی گو

د كه  داند که چه خواهد یلطف و کرم تو با کسی که سبحان ربی الاعلی گو

 بود؟ 

 ن همه اگریست. با ایمی کهنه نیوگفت: الهی!در جمله مال و ملک من جز گل

ن هزار یاز او باز ندارم. تو را چند -اگر چه محتاجم  -کسی از من بخواهد 

غ یشان درین درمانده رحمت از ایی و چندیرحمت است و به ذره ای محتاج ن

 داشتن چون بود؟ 

ی یکویر منها. هرکه نیو گفت: الهی! تو فرموده ای که من جاء بالحسنة فله خ

ست که به ما داده یمان نیکوتر از ایچ نیهبه ما آرد بهتر از آن بدو باز دهم. 

 ای چه بهتر از آن به ما دهی جز لقای تو خداوندا!

و گفت: الهی! چنانکه تو به کس نمانی کارهای توبه کار کس نماند. هرکسی 

د. تو چون مر کسی را یکه هر کسی را دوست دارد همه راحت آنکس جو

 دوست داری بلا بر سر او بارانی. 

ا مراخواهی داد به کافران ده و هرچه از عقبی یندا! هرچه از دنو گفت: خداو

اد کرد تو و در یا یمرا خواهی داد به مومنان ده، که مرا بسنده است در دن

 دار تو. یعقبی د

نم تو را که یب م به سبب گناه از دعا که نمییو گفت: الهی!چگونه امتناع نما

کنم تو همچنان عطا  ه گناه میی به سبب گناه از من عطا. اگر چیامتناع نما

 ستاد. یکنم از دعا باز نتوانم ا ز اگر چه گناه مییدهی. پس من ن می

توانی که گناهم  ستم تو مییو گفت: الهی!اگر من نتوانم که از گناه باز ا

 امرزی. یب

کی روی به ید دو روی دارد. یآ و گفت: الهی! هرگناه که از من در وجود می

ا بدان روی گناهم عفو کن که به یروی به ضعف من.  کییلطف تو دارد؛ و 

 امرز که به ضعف من دارد. یا بدان روی بیلطف تو دارد، 
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ترسم، و به فضلی که  و گفت: الهی! به بدکرداری که مراست از تو می

دارم. پس از من باز مدار فضلی که توراست به سبب  د مییتوراست به تو ام

 بدکرداری که مراست. 

 را منا ز آن توام. یلهی! بر من بخشای زو گفت: ا

می. و چگونه نترسم از تو؟ و تو یو گفت: الهی! چگونه ترسم از تو؟ و تو کر

 زی. یعز

و گفت: الهی! چگونه خوانم تو را؟ و من بنده عاصی. و چگونه نخواهم تو 

 م. یرا؟ و تو خداوند کر

 شرم کرم بود.  و گفت: الهی! زهی خداوند پاک که بنده گناه کند و تو را

را که تو یدارم به تو. ز د مییرا كه  بنده ام و امیو گفت: الهی! ترسم از تو ز

 خداوندی. 

داری که من تو را دوست دارم، با آنکه بی  و گفت: الهی! تو دوست می

ن همه یازی از من. پس من چگونه دوست ندارم که تو مرا دوست داری بااین

 اج که به تو دارم؟ یاحت

را یب و من با ذکر تو الفت گرفته ام زیبم و ذکر تو غری: الهی! من غرو گفت

 رد. یب الفت گیب با غریکه غر

ن سخنان ین عطاها در دل من رجای توست و خوشترینتریریو گفت: الهی! ش

 ن وقتها بر من وقت لقای توست. یبر زبان من ثنای توست و دوست تر

دوزخ ندارم. اکنون کار با ست و طاقت یو گفت: الهی! مرا عمل بهشت ن

 فضل تو افتاد. 

ده یم: خداوند ا! از زندان موی بالید چه آوردی؟ گویو گفت: اگر فردا مرا گو

و جامه شوخگن و عالمی  اندوه و خجلت برهم بسته چه توان آورد؟ مرا 

 بشوی و خلعتی فرست و مپرس. 

ن و فقرا و ایان و حاجیبر غاز -ی صدهزار درم وام داشت یحینقل است که 

کردند و دل او بدان  و عرفا تقاضا می -ان صرف کرده بود یعلما و صوف

ه و علی آله و سلم به خواب یغمبر را صلی الله علینه پیمشغول بود. شب آد

ز و یی! دلتنگ مشو که از دلتنگی تو من رنجورم. برخیحید که گفت: ای ید

گه زنی از بهر ین جابه خراسان رو که آن صدهزار درم که تو وام داری، آ

ا رسول الله آن شهر یصد هزار درم که تو وام داری نهاده است. گفت: یتو س

گوی، که  رو، و سخن می ست؟ گفت: شهر به شهر مییکدام و آن شخص ک

سخن تو شفای دلهاست، که من خود چنانکه به خواب تو آمده ام به خواب 

 آنکس روم. 
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ش طاق منبر نهادند. گفت: ای مردمان یی به نشابور آمد و او را در پیحیپس 

ه السلام آمده ام که فرموده استكه : یغامبر علینجا به اشارت پینشابور!من ا

د که سخن یک کس بگزارد. و من صد هزار درم نقره وام دارم و بدانیوام تو 

 ن وام حجاب آمد. یما را به هروقت جمالی بود اکنون ا

گری گفت: چهل هزار درم بدهم. ید کی گفت: من پنجاه هزار درم بدهم.ی

 ک کس اشارت کرده است. یه السلام به ید علیی نگرفت و گفت: سیحی

پس در سخن آمد. روز اول هفت جنازه از مجلس او برداشتند. پس چون در 

د مدتی بازداشتند تا ینشابور وام گزارده نشد عزم بلخ کرد. چون آنجا رس

شی. صدهزار درمش بدادند. یدروسخن گفت؛ و توانگری را فضل نهاد بر 

امد توانگری را فضل ین سخن خوش نیت بود. مگر ایخی در آن ناحیش

 نهادن. گفت: خدای برکت مکناد بر وی. 

ر یرون آمد راهش بزدند و مالش ببردند. گفتند: اثر دعای آن پیچون از بلخ ب

 ند که به مرو رفت. پس به هرا آمد و خوابیبود. پس عزم هرا کرد و گو

ر هرا در مجلس بود. کس فرستاد که: ای امام! دل از وام یبازگفت. دختر ام

ز یه السلام در خواب به تو گفت، با من نید عالم علیفارغ دار که آن شب که س

د و من انتظار یش او روم؟ فرمود که او خود آیا رسول الله من پیگفت. گفتم: 

ان را روی و مس باشد گریکردم. چون پدر مرا به شوهر داد آنچه د تو می

صد هزار درم است. جمله به تو یمرا از نقره و زر ساخت. آنچه نقره است س

گر مجلس یک حاجت دارم و آن آن است که چهار روز دیثار کردم، ولکن یا

 ی. یبگو

ی چهار روز مجلس بگفت. روز اول ده جنازه برگرفتند، و روز دوم یحی

م چهل جنازه، و روز چهارم هفتاد یست و پنج جنازه برگرفتند، و روز سیب

جنازه و پس روز پنجم از هری برفت با هفت شتروار نقره. چون به بلهم 

د که چون به شهر رسد حالی یآورد. گفت: نبا د پسربا او بود و آن مال مییرس

کرد.  ب بگذارد. هنگام سحر مناجات مییبه غرما و فقرا دهد و مرا بی نص

ی گفت: مال را به یحینگی بر سر او آمد. سر به سجده نهاد، ناگهان س

 د. یمان دهیغر

شابور آوردند و به یقت او را بر گردن نهادند و به نیو جان بداد. اهل طر

 ه. یگورستان معمر دفن کردند. رحمةالله عل

 

 

 ذکر شاه شجاع کرمانی قدس الله روحه
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ق معرفت، آن یرت، آن صدیرت، آن شاه باز صورت و سیز چشم بصیآن ت

خلص بی صفت، آن نور چراغ روحانی، شاه شجاع کرمانی، رحمةالله م

قت و از صعلوکان یاران طریه، بزرگ عهد بود و محتشم روزگار و از عیعل

وفتادی و از ابناء ملوک یزفراست. و فراست او البته خطا نیقت و تیل حقیسب

ار یف. او کتابی ساخته است نام او مرآو الحکما و بسیبود و صاحب تصن

شان. و او قبا یر ایی معاذ و غیحیده بود، چون بوتراب و یخ را دیمشا

 -د یچون او را د -دی. چون به نشابور آمد بوحفص حداد با عظمه خود یپوش

م در قبا یافتیش او آمد و گفت: وجدت فی القباء ماطلبت فی العباء. یخاست و پ

 م. یدیطلب م مییآنچه در گل

کرد تا چشمهای او چون دو  مک در چشم مینقل است که چهل سال نخفت و ن

د. گفت: یقدح خون شده بود. بعد از چهل سال شبی بخفت خدای را به خواب د

افتم. فرمود که ای شاه! ما یجستم در خواب  داری مییا! من تو را به بیبارخدا

دی. ین خوابی ندیداری نبودی چنیافتی. اگر آن بیها یداریرا در خواب از آن ب

خفتی و  نهادی و می دندی که هرجا که رفتی بالشی مییاو را د بعد از آن

نم. عاشق خواب خود شد ه بود. و یگر چنان خواب بیکبار دیگفتی: باشد که 

 داری همه عالم ندهم. ین خواب خود به بیک ذره از ایگفت: 

نه او الله نوشته بود. چون ینقل است که شاه را پسری بود. به خطی سبز برس

زد و آوازی خوش  وی غالب شد به تماشا مشغول شد و رباب میجوانی بر 

رون آمد. رباب زنان و یست. شبی مست بیگر زد و می داشت و رباب می

ان به محلتی فرو شد. عروسی از کنار شوهر برخاست و به نظار یسرود گو

د. برخاست و آن حال مشاهده کرد. آواز داد یدار شد. زن را ندیاو آمد. مرد ب

 ست. یپسر!هنوز وقت توبه ن که: ای

 ن سخن بر دل او آمد و گفت: آمد، آمد. یا

چ ید و رباب بشکست و در خانه ای بنشست و چهل روز هیو جامه بدر

رون آمدو برفت. شاه گفت: آنچه ما را به چهل سال دادند او را ینخورد. پس ب

 به چهل روز دادند. 

خواستند. سه روز مهلت  می نقل است که شاه را دختری بود. پادشاهان کرمان

د که نماز یشی را دیگشت تا درو خواست و در آن سه روز در مساجد می

ش! اهل یکرد تا از نماز فارغ شد. گفت: ای درو کرد. شاه صبر می کو میین

ن زن که دهد یداری؟ گفت: نه. گفت: زنی قرآن خوان خواهی؟ گفت: مرا چن

 ش ندارم؟ یکه سه درم ب

کی یکی به نان ده، و ین سه درم که داری یر خود به تو. اگفت: من دهم دخت
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 به عطر، و عقد نکاح بند. 

ش فرستاد. دختر چون در یپس چنان کردند و همان شب دختر به خانه درو

ن نان ید؛ بر سر کوزه آب نهاده، گفت: ایش آمد نانی خشک دیخانه درو

 ست؟ یچ

 گفت: دوش بازمانده بود، به جهت امشب گذاشتم. 

ش گفت: دانستم که دختر شاه با من نتواند ید. درویرون آیختر قصد کرد که بد

 بود و تن در بی برگی من ندهد. 

مان و یروم، که از ضعف ا ی تو مییدختر گفت: ای جوان!من نه از بی نوا

روم، که از دوش بازنانی نهاده ای فردا را. اعتماد بر رزق نداری  ن تو مییقی

ست سال مرا در خانه داشت و گفت تو را یدارم که بولکن عجب از پدر خود 

زگاری خواهم داد. آنگه به کسی داد که آنکس به روزی خود اعتماد یبه پره

 بر خدای ندارد. 

 ن گناه راعذری هست. یش گفت: ایدرو

 ا نان خشک. یا من باشم ین خانه یگفت: عذر آن است که در ا

وشت. گفت: نظر کردم در نفس نقل است که وقتی ابوحفص به شاه نامه ای ن

 د شدم، و السلام. یر خود. پس ناامیخود و عمل خود و تقص

دم. اگر خالص بود یش گردانینه دل خویشاه جواب نوشت که: نامه تو را آئ

دم به خدای صافی شود، و اگر صافی شود یش امیدی از نفس خویمرا ناام

د شوم از نفس یاامد من به خدای صافی شود، خوف من از خدای. آنگه نیام

اد توانم کرد، و اگر یش آنگاه خدای را ید شوم از نفس خویش، و اگر ناامیخو

ابم از یاد کند نجات یاد کند، و اگر خدا مرا یاد کنم خدا مرا یخدای را 

 وسته شوم به جمله محبوبات. والسلام. یمخلوقات و پ

جمع شدند و ک شهر یی معاذ دوستی بود. در یحیان شاه و ینقل است که م

ی؟ گفت: صواب در آن یایی حاضر نشدی. گفتند: چرا نیحیشاه به مجلس 

 است. 

ی بسته یحیک روز برفت و در گوشه ای بنشست. سخن بر یالحاح کردند تا 

 تر است. یشد. گفت: کسی حاضر است که به سخن گفتن از من اول

 ست. یشاه گفت: من گفتم که آمدن من مصلحت ن

 نند. یا فضل باشد برهمه تا آنگاه که فضل خود نبو گفت: اهل فضل ر

ت است تا یت را ولایگرشان فضل نباشد. و اهل ولایدند دیچون فضل خود د

 ت نباشد. یگر ولایدند دیت دینند. چون ولایت نبیآنگاه که ولا

ن بودو چون یک بنده. چون فقر نهان دارد امیو گفت: فقر سر حق است، نزد



 318 

 ز او برخاست. ظاهر گرداند اسم فقر ا

ا از دل تو برود، یز است. اول آنکه قدر دنیو گفت: علامت صدق سه چ

م و زر به دست تو یش تو چون خاک بود تا هرگاه که سیم پیچنانکه زر و س

دن خلق از دل تو یافتد دست از وی چنان فشانی که از خاک؛ دوم آنکه د

ادت شوی و نه از یز کی بو دکه نه از مدحیش تو یفتد، چنانکه مدح و ذم پیب

فتد تا چنان شوی از یذم ناقص گردی؛ و سوم آنکه راندن شهوت از دل تو ب

ر خوردن و یا شاد شوند از سیشادی گرسنگی و ترک شهوات که اهل دن

دان کن، و اگر یق مرین باشی ملازمت طریراندن شهوات. پس هرگاه که چن

 ن سخن چه کار؟ ین نه ئی تو را با ایچن

 م است. یگاری اندوه داو گفت: ترس

ر کرده ای در حقوق خدای یو گفت: خوف واجب آن است که دانی که تقص

 تعالی. 

ی رنج خود از خلق برداشتن است. و رنج خلق یو گفت: علامت خوش خو

 دن. یکش

 ستادن. یو گفت: علامت تقوی ورع است و علامت ورع از شبهات باز ا

دند یآن بود که چون به وصالی رسو گفت: عشاق به عشق مرده درآمدند. از 

 الی به خداوندی دعوی کردند. یاز خ

 و گفت: علامت رجا حسن ظاهر است. 

ت، و صدق رضا، و قبول یز است. ترک شکایو گفت: علامت صبر سه چ

 قضا به دلخوشی. 

و گفت: هرکه چشم نگاه دارد از حرام، و تن از شهوات، و باطن آبادان دارد 

ظاهر آراسته دارد به متابعت سنت، و عادت کند به حلال م، و یبه مراقبت دا

 خوردن؛ فراست او خطا نشود. 

بت یانت کردن و غیاران را گفت: از دروغ گفتن و خینقل است که روزی 

 د. ید کنید. باقی هرچه خواهیکردن دور باش

 دی. یا بگذار و توبه کن، و هوای نفس بگذار و به مراد رسیو گفت: دن

 : به شب چونی؟ دندیازو پرس

گردانند حاجت نبود از  گفت: مرغی را که بر بابزن زده باشند و به آتش می

 دن که چونی؟!یاو پرس

ک روز یداد.  رگانی بر سر تربت شاه نان میینقل است که خواجه علی س

 ش نهاد و گفت: خداوندا! مهمان فرست. یطعام در پ

 -رفت. هاتفی آواز داد ناگاه سگی آمد. خواجه علی بانگ بر وی زد. سگ ب
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 م بازگردانی؟ یکه: مهمان خواهی، چون بفرست -از سر تربت شاه 

د به یگشت. سگ را ند د و گرد محلتها مییرون دویدر حال برخاست و ب

ش او نهاد. ید گوشه ای خفته. ماحضری که داشت پیصحرا رفت. او را د

ستاد و یار باچ التفات نکرد. خواجه علی خجل شد و در مقام استغفیسگ ه

 دستار برگرفت و گفت: توبه کردم. 

د برانی؟ تو را یایسگ گفت: احسنت ای خواجه علی! مهمان خوانی. چون ب

 ه. یدی. رحمة الله علیدی آنچه دید د. اگر نه بسبب شاه بودی، یچشم با
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 زین قدس الله روح العزیوسف بن الحسیذکر 
م، آن آفتاب ین لومة لاخافویت ولایم، آن حجت ولایآن معتکف حضرت دا

وسف بن ین، قطب وقت: ینهانی، آن در ظلمت آب زندگانی، آن شاه باز کون

اء عالم بود، و یخ بود، و از مقدمان اولیه؛ از جمله مشاین رحمةالله علیالحس

ر یان معارف و اسرار، و پیبه انواع علوم ظاهر و باطن، و زبانی داشت در ب

ده بود، و باابو تراب صحبت داشته و یرا دوخ یخ و شیار مشایری بود و بس

د ذوالنون مصری بود، و عمری دراز ید خراز بود، و مریقان ابوسعیاز رف

تی بوده است، و یوسته در کار جدی تمام کرده است. و در ادب آیافته بود و پی

اضاتی و کراماتی داشت، و در ملامت قدمی محکم یب بود و ریاو خود اد

  داشت، و همتی بلند.

ر ید. دختر امیله ای برسیو ابتدای حال او آن بود که در عرب با جمعی به قب

ناگاه فرصت  -م صاحب جمال بود ید فتنه او شد، که عظیعرب چون او را بد

له دورتر ید و او را بگذاشت و به قبیش او انداخت. او بلرزیجست و خود را پ

د. موضعی که مثل رفت و آن شب بخفت. سر برزانو نهاده بود، در خواب ش

کی بر تخت نشسته پادشاه وار، ید، و جمعی سبزپوشان. و یده بود بدیآن ند

شان افکند. یک ایشان که اند. خود را به نزدیوسف را آرزو کرد كه  بداند ای

 د؟ یانیم کردند. پس گفت: شما کیشان او را راه دادند و تعظیا

ه السلام، یغامبر علیسف، پوین که بر تخت نشسته است یم و ایگفتند: فرشتگان

 ن آمده است. یوسف بن الحسیارت یبه ز

 د. یارت من آیغامبر خدای به زیه آمد. گفتم: من که باشم که پیگفت: مرا گر

ه السلام از تخت فرود آمد و مرا در کنار یوسف علیشه بودم که ین اندیدر ا

ن لطف کنی؟ ین اا نبی الله! من که باشم که با میگرفت و برتخت نشاند. گفتم: 

ش تو افگند و تو یت جمال خود را در پیگفت: در آن ساعت که آن دختر با غا

خود را به حق تعالی سپردی و پناه بدوجستی حق تعالی تو را بر من و 

وسفی یوسف! تو آن یبنگر ای »که عرضه کرد و جلوه فرمود و گفت: یملا

است که قصد نکرد به  وسفیخا تا دفع کنی او را و آن یکه قصد کردی به زل

ارت تو فرستاد و یشتگان به زین فریمرا با ا« خت. یدختر شاه عرب و بگر

دگان حقی. پس گفت: در هر عهدی نشانه ای باشد، یبشارت داد که تو از گز

ش او ین عهد نشانه ذوالنون مصری است، و نام اعظم او را دادند. پیو در ا

 رو. 

د گرفت و شوق بر او غالب شد و روی دار شد جمله نهادش دریوسف چون بی

بود. چون به مسجد  به مصر نهد و در آرزوی نام بزرگ خدای تعالی می
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کسال یوسف ید سلام کرد و بنشست. ذوالنون جواب سلام داد. یذوالنون رس

زی پرسد و بعد یدر گوشه مسجدی بنشست که زهره نداشت که از ذوالنون چ

 رد از کجاست؟ ن جوانمیک سال ذوالنون گفت: ایاز 

 گفت: از ری. 

ک سال یم شد. چون یوسف هم در آن گوشه مقیچ نگفت و یگر هیک سال دی

ارت ین جوان به چه کار آمده است؟ گفت: به زیگر بگذشت ذوالنون گفت: اید

 شما. 

 چ حاجتی هست؟ یچ نگفت. پس از آن گفت: هیگر هیک سال دی

 زی. گفت: بدان آمده ام که تا اسم اعظم به من آمو

ده بدو داد و گفت: ین سرپوشیچ نگفت. بعد از آن کاسه چوبیگر هیک سال دی

ن کاسه بدو ده و هرچه با تو یری است. ایگاه پیل بگذر، در فلان جایاز رود ن

 ر. یاد گید یگو

وسف کاسه برداشت و روان شد چون پاره ای راه برفت وسوسه ای در وی ی

رون یجبند. سر کاشه بگشاد. موشی ب ین کاسه چه باشد که میدا شد که در ایپ

خ روم ین شیش ایر شد. گفت: اکنون کجا روم؟ پیوسف متحیجست و برفت. 

 ش ذوالنون. یا پی

د تبسمی بکرد و یخ چون او را بدیخ رفت با کاسه تهی. شیش آن شیعاقبت پ

 گفت: نام بزرگ خدای از او درخواسته ای؟ گفت: آری. 

موشی  -سبحان الله  -د، موشی به تو داد ید گفت: ذالنون بی صبری تو می 

 داشت. نام اعظم چون نگاه داری؟  یتوان گوش نمی

وسف خجل شد و به مسجد ذوالنون بازآمد. ذوالنون گفت: دوش هفت بار از ی

عنی هنوز وقت یحق اجازت خواستم تا نام اعظم به تو آموزم. دستوری نداد. 

ازمودم یازمای. چون بیوشی بست. پس حق تعالی فرمود که او را به مین

 د. یچنان بود. اکنون به شهر خود بازرو تا وقت آ

 تی کن. یوسف گفت: مرا وصی

کی خرد. یانه؛ و یکی میکی بزرگ؛ و یکنم.  ت مییگفت: تو را سه وص 

ت بزرگ آن است که هرچه خوانده ای فراموش کنی، و هرچه نبشته یوص

 زد. یی تا حجاب برخیای بشو

 ن نتوانم. یوسف گفت: ای

ر یی که پیانه آن است که مرا فراموش کنی و نام من با کسی نگویپس گفت: م

شتن ین همه خویکه ا-خ من چنان فرموده است ین گفته است و شیمن چن

 ی است. یستا
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 ن هم نتوانم کردن. یگفت: ا 

 حت کنی و به خدای خوانی. یت خرد آن است که خلق را نصیپس گفت: وص

 م، ان شاء الله. ن توانیگفت: ا 

 نی. یان نبیحت کنی که خلق را در میگفت: اما به شرطی نص 

 گفت: چنان کنم.  

اهل شهر استقبال کردند. چون  -و او بزرگ زاده ری بود  -پس به ری آمد 

ان کرد. اهل ظاهر به خصمی برخاستند که یق بیمجلس آغاز کرد سخن حقا

ز در ملامت رفتی، تا یو او ن گر نبودیدر آن وقت به جز علم صورت علمی د

د. کسی را یامدی. روزی درآمدکه مجلس بگویچنان شد که کس به مجلس او ن

رزنی آواز داد: نه! با ذوالنون عهد کرده بودی ید. خواست که بازگردد. پیند

 ی. یحت گفتن و از برای خدای گوینی در نصیان نبیکه خلق را درم

کرد. اگر کسی بودی و اگر نه پنجاه ر شد و سخن آغاز ید متحین بشنیچون ا

د او شد و حال او قوی گشت. یم خواص مرید و ابراهین حال بگذرانیسال بد

ه را بی زاد و راحله قطع ید که بادیی رسیم از برکت صحبت او به جایابراه

ن را یوسف حسیبرو و »دم که: یی شنیم گفت: شبی ندایکرد. تا ابراه می

ن سخن چنان سخت آمد که یم گفت: مرا ایابراه «بگوی که تو از راندگانی. 

م. ین سخن با وی گویاگر کوهی بر سر من زدندی آسانتر از آن بودی که ا

« بگوی که تو از راندگانی.  یباو»دم که: یدتر از آن شنیگر به تهدیشب د

برخاستم و غسلی کردم و استغفار کردم و متفکر بنشستم. تا شب سوم همان 

ی زخمی خوری یبا او بگوی که تو از راندگانی و اگر نگو»دم که: یآواز شن

دم یبرخاستم و به اندوهی تمام در مسجد شدم. او را د« زی. یچنانکه برنخ -

تی یاد داری؟ گفتم: دارم. بیت یچ بید گفت: هیدر محراب نشسته. چون مرا بد

ری برپای بود و یاد داشتم، بگفتم. او را وقت خوش شد. برخاست ودیتازی 

خته بود. پس روی به من کرد و یب از چشمش روان شد، چناکه با خون آمآ

ک قطره آب از چشم من یخواندند،  ش من قرآن مییگفت: از بامداد تا اکنون پ

طوفان از چشم من  -ن حالتی ظاهر شد یت که گفتی چنیک بین یامد. بدین

اب ق است و از حضرت خطیند، که او زندیگو مردمان راست می -روان شد 

ن شود و از قرآن یتی از چنید که او از راندگان است. کسی از بیآ راست می

 برجای بماند رانده بود. 

دم و یر شدم در کار او و اعتقاد من سستی گرفت. ترسیم گفت: من متحیابراه

ن یوسف حسیه نهادم. اتفاقا با خضر افتادم. فرمود: یبرخاستم و روی در باد

که در راه حق چندان  -ن است ییی او اعلی علزخم خورده حق است ولکن جا
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ن جای تو ییشانی تو بازنهند هنوز اعلی علید زد که اگر دست رد به پیقدم با

 فتد. یفتد از وزارت نین راه از پادشاهی بیکه هرکه در ا -باشد 

وسته از وی ید مردی شطار بود. مادر و پدرش پینقل است که عبدالواحد ز

ن یوسف حسیروزی به مجلس  -ت ناخلف بود یبه غاکه  -در زحمت بودندی 

هم. حق تعالی بنده یگفت: دعاهم بلطفه کانه محتاج ال ن کلمه مییبگذشت او ا

 ش. چنانکه کسی را به کسی حاجت بود. یخواند به لطف خو عاصی را می

نداخت و نعره ای بزد و به گورستان رفت. سه شبانروز یعبدالواحد جامه ب

دی ید که خطابی شنین او را به خواب دیوسف بن الحسیبماند. اول شب 

د تا در آن یگرد وسف مییاب. یب را دریب. آن جوان تایادرک الشاب التا

د سر وی بر کنار نهاد. او چشم باز کرد و گفت: سه یگورستان به وی رس

 ی؟ یآ شبانه روز است تا تو را فرستاده اند اکنون می

 ن بگفت و جان بداد. یا

د ینار خریبه هزار د -زکی ترک داشت یشابور بازرگانی کنیکه در ننقل است 

ل برود و مال خود از یگری. خواست بتعجیمی داشت در شهری دیو غر -

زک را به وی سپارد. یشابور بر کس اعتماد نداشت که کنیوی بستاندو در ن

كرد.  شفاعت  یری آمد و حال بازنمود. بوعثمانقبول نمیش بوعثمان حیپ

 م. یکرد و گفت: در حرم خود او را راه ده که هرچه زودتر بازآ اریبس

ار نظر بر آن یالقصه، قبول کرد. آن بازرگان برفت. بوعثمان را بی اخت

ندانست که چه کند.  -زک افتاد و عاشق او شد. چنانکه بی طاقت گشت یکن

خ خود ابوحفص حداد رفت. ابوحفص او را گفت: تو را یش شیبرخاست و پ

 ن. یوسف بن الحسیش ید شد، پیبا می به ری

ن یوسف حسید مقام یبوعثمان در حال عزم عراق کرد. چون به ری رس

ی. تو را ینما ق مباحی را چه کنی؟ تو اهل صلاح میید. گفتند: آن زندیپرس

 ان دارد. یصحبت او ز

مان شد. بازگشت. چون به ین نوع چندی گفتند. بوعثمان از آمدن پشیاز ا

 دی؟ گفت: نه. گفت: چرا. ین را دیوسف حسید بوحفص گفت: شابور آمین

 ن و چنان است. نرفتم و بازآمدم. یدم: او مردی چنیحال بازگفت که شن

 ن. یبوحفص گفت: بازگرد و او را بب

گر بگفتند. او ید. صد چندان دیبوعثمان بازگشت و به ری آمد و خانه او پرس

ری ید پی. چون به درخانه او رسش او تا نشان دادندیگفت: مرا مهمی است پ

ش یاله ای پیش او. صاحب جمال و صراحی و پید نشسته، پسری امرد در پید

خ یخت، در آمد و سلام کرد و بنشست. شیر او نهاده، و نور از روی او می
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ر شد. پس یوسف در سخن آمد و چندان کلمات عالی بگفت که بوعثمان متحی

ن چه ین مشاهده ای این کلماتی و چنینگفت: ای خواجه! از برای خدای با چ

 حال است که تو داری؟ خمر و امرد. 

ن امرد پسر من است و کم کس داند که او پسر من است، و یوسف گفت: ای

ن گلخن صراحی افتاده، برداشتم و پاک بشستم و پر یآموزم. و در ا قرآنش می

 م. یآب کردم که هر که آب خواهد بازخورد، که کوزه نداشت

ند، آنچه یگو کنی تا مردمان می ن مییعثمان گفت: از برای خدای چرا چنبو 

 ند؟ یگو می

زک ترک به معتمدی به خانه یچ کس کنیکنم تا ه وسف گفت: از برای آن میی

 من نفرستد. 

ن مرد درجه بلند یخ افتاد و دانست که اید در پای شین بشنیبوعثمان چون ا

 داراست. 

ن سرخی بود ظاهر، و فتوری از یالحس وسف بنینقل است که در چشم 

 دندكه: عبادت او چگونه است؟ یم خواص پرسیت بی خوابی. از ابراهیغا

گفت: چون از نماز خفتن فارغ شودتا روز برپای باشد. نه رکوع کند و نه  

 سجود. 

 ستادن چه عبادت باشد؟ یدندكه : تا روز ایوسف پرسیپس از 

خواهم که نماز شب گزارم.  رم اما میگزا ضه به آسانی مییگفت: نماز فر

ر توانم کرد، از عظمت او، ناگاه یستاده باشم، امکان آن نبود که تکبین ایهمچن

د یدارد تا وقت صبح. چون صبح برآ د و مرا همچنان مییزی به من درآیچ

 ضه گزارم. یفر

د نامه ای نوشت که خدای تو را طعم نفس تو ینقل است که وقتی به جن

 نی. یچ نبین هین طعم بچشاند، پس از ایه اگر امچشاناد ک

شان  را از یعت خدای اند که ایشان ودیو گفت: هر امتی را صفوت است که ا

 ان اند. ین امت هستند صوفیشان در ایدارد. اگر ا خلق  پنهان می

ان در صحبت کودکان است و در معاشرت اضداد و در یو گفت: آفت صوف

 قی زنان. یرف

شان شرم دارند یند. پس ایب شان را مییاند که دانند که خدای او گفت: قومی 

قت ذکر یزی کنند، جز از آن وی، و هرکه به حقیاز نظر حق که از مهابت چ

اد کرد او؛ و هرکه فراموش کند ذکر یر فراموش کند در یاد کند ذکر غیخدای 

وض ز بدو نگاه دارند از بهر آنکه خدای او را عیاء در ذکر حق همه چیاش

 ز. یبود از همه چ



 305 

افت خلق بر قدر شناخت خلق یافت خلق است و یو گفت: اشارت خلق بر قدر 

ک یست به نزدیچ حال نیاست و شناخت خلق بر قد رمحبت خلق است وه

 خدای تعالی دوست تر از محبت بنده خدای را. 

دند: از محبت. گفت: هرکه خدای را دوست تر دارد خواری وذل او یو پرس

 شتر بود. یحت او خلق خدای را بیبود و شفقت او و نص سخت تر

د از یو گفت: علامت شناخت انس آن است که دور باشد از هرچه قاطع او آ

 ذکر دوست. 

ی دوست دارد و نهان داشتن یز است. تنهایو گفت: علامت صادق دو چ

 طاعت. 

ش ید چنان پندارد که پید خاص آن است که در سر و دل در توحیو گفت: توح

رود. در احکام و قدرت او؛ در  ر او بر او مییستاده است. تدبیحضرت او ا

شتن فانی شده و او را خبر نه. اکنون که هست ید او؛ و از خویاهای توحیدر

 ان حکم او. ین بود، در جریش از ایهمچنان است که پ

راب ید افتاد هر روز تشنه تر بود و هرگز سیو گفت: هرکه در بحر تجر

 قت دارد و آن جز به حق ساکن نگردد. یرا که تشنگی حقیزنگردد. 

ا از یا اخلاص است که هرچند جهد کنم تا ریزی در دنین چیزتریو گفت: عز

 د. یگر از دل من برویرون کنم به لونی دیش بیدل خو

نم با جمله معاصی دوست تر از آن دارم که با ذره ای یو گفت: اگر خدای را ب

 نم. یتصنع ب

ز علامت زهد آن است که طلب مقصود نکند تا وقتی که موجود و گفت: ا

 خود را مفقود نگرداند. 

 زی. یت آن است که بنده او باشی در همه چیت عبودیو گفت: غا

 و گفت: هرکه بشناخت او را به فکر، عبادت کرد او را به دل. 

ش یشان دروین ایفترین مردمان طماع است، چنانکه شریلتریو گفت: ذل

 بود. صادق 

حت کردم خلق یدانی که نص ا تو مییک آمد، گفت: بارخدایو چون وفاتش نزد

حت خلق یانت نفس من به نصیحت کردم نفس را فعلا و خیرا قولا؛ و نص

 ش بخش. یخو

دند. گفتند: خدای با تو چه کرد؟ گفت: یوبعد از وفات او را بخواب د

گز هزل را با جد د. گفتند: به چه سبب؟ گفت: به برکت آنکه هریامرزیب

 ه. یختم. رحمةالله علیامین
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 زیذکر ابوحفص حداد قدس الله روحه العز
آن قدوه رجال، آن نقطه کمال، آن عابد صادق، آن زاهد عاشق، آن سلطان 

خ بود علی یه، پادشاه مشایاوتاد، قطب عالم: ابوحفص حداد، رحمةالله عل

فه بود، و ین طایشمان افه حق بود به استحقاق، و او از محتیالاطلاق، خل

اضت و کرامت و مروت و یکسی به بزرگی او نبود در وقت وی، ور در ر

گانه و معلم و ملقن او بی واسطه یان یر بود و در کشف و بیفتوت بی نظ

ری بود و شاه شجاع از کرمان به یر بوعثمان حیخدای بود، عزوجل. و پ

خ، و ابتدای او آن بود یاارت مشیارت او آمدو در صحبت او به بغداد به زیز

زکی عاشق بود، چنانکه قرار نداشت، او را گفتند: در شارستان یکه بر کن

 ر کار تو او کند. ینشابور جهودی جادوگر است، تدب

د کرد یش او رفت و حال بگفت. او گفت: تو را چهل روز نماز نبایابوحفص پ

ت ید راند و نیشاد کرد و نام خدای بر زبان نیکو نبایچ طاعت و عمل نیو ه

 لت کنم و تو را به سحر به مقصود رسانم. ید کرد، تا من حیکو نباین

بوحفص چهل روز چنان کرد. بعد از آن جهود آن طلسم بکرد و مراد حاصل 

ن یقیری در وجود آمده است و اگر نه مرا ینشد. جهود گفت: بی شک از تو خ

 ن مقصود حاصل شدی. یاست که ا

آمدم سنگی از راه به  زی نکردم الا در راه که مییچچ یبوحفص گفت: من ه

 فتد. یپای باز کناره افگندم تا کسی بر او ن

ع کنی و او یازار خداوندی را که تو چهل روز فرمان او ضایجهود گفت: م

 ع نکرد. ین مقدار رنج تو ضایاز کرم ا

د آمد و چندان قوت کرد که بو حفص ین سخن در دل ابوحفص پدیآتشی از ا

داشت  کرد و واقعه خود نهان می ه دست جهود توبه کرد و همان آهنگری میب

ددان یشان دادی و در کلیکرد و شب به درو نار کسب مییک دیو هر روز 

وزه کردی و روزه یو نماز خفتن در -چنانکه ندانستندی  -وه زنان انداختی یب

و  یدیرچای آن بیبدان گشادی. وقت بودی که در حوضی که تره شستندی بقا

در بازا ر  ینائیك روز نابی ین روزگار گذاشتیبد یمدت ینان خورش ساخت

م * بسم الله یطان الرجیخواند: اعوذ بالله من الش ت میین آیگذشت. ا می

ت ین آیحتسبون* دلش بدیکونوا یم * و بدالهم من الله ما لم یالرحمن الرح

ی انبر، دست در خود گذشت. به جایزی بر وی در آمد و بیمشغول شد و چ

رون کرد و بر سندان نهاد. شاگردان پتک بزدند، یده بیکوره کرد و آهن تفس

ن چه ید. گفتند: ای استاد! ایگردان که می -دند ینگاه کردند، آهن در دست او د

 حال است؟ 
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 د! یاو بانگ بر شاگردان زد که بزن

 م؟ چون آهن پاک شد؟ یگفتند: ای استاد! برکجا بزن

د ین سخن بشنید و ایه خود بازآمد. آهن تافته در دست خود دپس بوحفص ب

 م؟یکه: چون پاک شد برکجا زن

م ین گاه خواستیفگند و دکان را به غارت داد و گفت: ما چندینعره بزد و آهن ب

ث حمله آورد و ما ین حدیم تا آنگاه که ایم و نکردین کار رها کنیبه تکلف که ا

داشتم تا کار دست از من نداشت  از کار می را از ما بستد و اگر چه من دست

 ده نبود. یفا

 ش گرفت. یاضت سخت نهاد و عزلت و مراقبت پیپس روی به ر

کردند. گفتند: آخر  ث استماع مییگی او احادیچنانکه نقل است که در همسا

 ث کنی؟ یی تاا ستماع احادیایچرا ن

توانم داد.  میث بدهم، نیک حدیخواهم  داد  گفت: من سی سال است تا می

 ث چون کنم؟ یگر حدیسماع د

 ث کدام است؟ یگفتند: آن حد

ه و آله وسلم من حسن اسلام المرء ید: رسول صلی الله علیفرما گفت: آنکه می

زی که به یی اسلام مرد آن است که ترک کند چیکویه. از نیعنیترکه ما لا 

 د. یایکارش ن

شان خوش ین گفت. وقت ااران به صحرا رفته بود و سخینقل است که با 

امد و سر برکنار  نهاد. ابوحفص تپانچه بر روی خود یی از کوه بیگشت. آهو

خ به حال خود بازآمد. اصحاب یکرد. آهو برفت. ش اد مییزد و فر می

 ن چه بود؟ یدندكه: ایپرس

گفت: چون وقت ما خوش شد در خاطرم آمد که کاشکی گوسفندی بودی تا 

امشب پراکنده نشدندی. چون در خاطرم بگذشت  ارانیان کردمانی و یبر

 امد. یی بیآهو

اد کردن و تپانچه ین حالی بود فریخ! کسی را با حق چنیا شیدان گفتند: یمر

 زدن چه معنی دارد؟ 

رون کردن است. اگر ید که مراد در کنار نهادن از در بیدان خ گفت: نمییش

 را روان نکردی.  لیکی خواستی بر مراد او نیخدای تعالی به فرعون ن

کو گفتی تا خشم او ینقل است که هر وقت در خشم شدی سخن در خلق  ن

 گر شدی. یساکن شدی، آنگه به سخن د

ان. گفت: تو را یر و گرید متحیکی را دیگذشت.  ک روز میینقل است که 

 چه بوده است؟ 
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 چ نداشتم. یگفت: خری داشتم، گم شده است و جز آن ه

به عزت تو که گام برندارم تا خر بدو باز نرسد. در  خ توقف کرد و گفت:یش

 د آمد. یحال خر پد

دم یزی چند دیرفتم. مو ش ابوحفص میید: روزی در پیری گویابوعثمان ح

کی برداشتم و در دهان نهادم. حلق مرا بگرفت و گفت: ای یش او نهاده. یپ

 ز من بخوردی از چه وجه؟یخائن!مو

ز دانستم که هرچه داری یتو اعتماد دارم و نگفتم: من از دل تو دانم و بر 

 ثار کنی. یا

ش اعتماد ندارم، تو بر دل من چون اعتماد یگفت: ای جاهل!من بر دل خو

دانم که از  م و نمییز که عمری است تا برهراس او می -داری. به پاکی حق 

 گری درون او چه داند. یش نداند، دیکسی درون خو -من چه خواهد آمد 

فه بودم و جمعی ید که با ابوحفص به خانه ابوبکر حلیعثمان گوو هم ابو

 کردند. گفتم: کاشکی حاضر بودی.  اد مییشی یاصحاب آنجا بودند، از درو

 امدی. یخ گفت: اگر کاغذی بودی رقعه ای نوشتمی تا بیش

 نجا کاغذ هست. یگفتم: ا

رث را شده گفت: خداوند خانه به بازار رفته است. اگر مرده باشد و کاغذ وا

 زی نوشتن. ین کاغذ چید بر ایباشد نشا

بوعثمان گفت: بوحفص را گفتم: مرا چنان روشن شده است که مجلس علم 

ن آورده است؟ گفتم: شفقت تو بر خلق تا چه حد یم. گفت: تو را چه بدیگو

ان در یاست؟ گفت: تا بدان حد که اگرحق تعالی مرا به عوض همه عاص

ن است بسم الله. اما چون یوا دارم. گفت: اگر چندوزخ کند و عذاب کند ر

گر آن که جمع آمدن یی اول دل خود را پند ده و تن خود را؛ و دیمجلس گو

شان ظاهر تو را مراقبت کنند و حق تعالی باطن یمردم تو را غره نکند که ا

 تو را. 

پس من بر تخت برآمدم. بوحفص پنهان در گوشه ای بنشست. چون مجلس به 

رون یراهن خود بیراهنی خواست. در حال پیلی برخاست و پید ساآخر آم

ا کذاب انزل من المنبر. فرود آی ای یآوردم و به وی دادم. ابوحفص گفت: 

دروغ زن از منبر! گفتم: چه دروغ گفتم؟ گفت: دعوی کردی که شفقت من 

ش از آن است که برخود؛ و به صدقه دادن سبقت کردی تا فضل یبر خلق ب

تو را باشد؛ خود را بهتر خواستی. اگر دعوی تو راست بودی زمانی سابقان 

گری را باشد. پس تو کذابی ونه  منبر  جای یدرنگ کردی تا فضل سابقان د

 کذابان است. 
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فتاد یش آمد. او در حال بیرفت. جهودی پ ک روز در بازار میینقل است که 

دم لباس عدل یرا ددند. گفت: مردی یهوش شد. چون بهوش آمد از او پرسیو ب

د که لباس فضل از یدم که نبایده. ترسیدم لباس فضل پوشیده و خود را دیپوش

سر من برکشند و در آن جهود پوشند، و لباس عدل از وی برکشند و در من 

 پوشند. 

ست. یدم که در من نگرید ن مییو گفت: سی سال چنان بودم که حق را خشمگ

 باشد او را در آن حال. م بوده یسبحان الله آن چه سوز و ب

دانست.  نقل است که ابوحفص را عزم حج افتاد و او عامی بود و تازی نمی

وخ یخ الشیم باشد که شیئی عظیدان با هم گفتندكه: شید مریچون به بغداد رس

دان را به ید مریشان را بداند. پس جنید تا زبان ایخراسان راترجمانی با

شند. در حال تازی گفتن یاند اصحابنا چه میخ بدانست که یاستقبال فرستاد و ش

چنانکه اهل بغداد در فصاحت او عجب ماندند و جماعتی از  -آغاز کرد 

دند. بوحفص گفت: عبارت شما را یش او جمع آمدند و از فتوت پرسیاکابر پ

 د. ییاست. شما گو

نی و آنچه کرده یک من آن است که فتوت از خود نبید گفت: فتوت نزدیجن

 ن من کرده ام. ین را به خود نسبت ندهی که اباشی آ

ک من انصاف دادن و یکوست آنچه گفتی. اما فتوت نزدیبوحفص گفت: ن

 دن است. یانصاف ناطلب

 د اصحابنا. ید گفت:افضل در عمل آریجن

 د. یاین به سخن راست نیبوحفص گفت: ا

 ادت آورد بوحفصید ای اصحابنا که زیزید گفت: برخین بشنید چون ایجن

د در یعنی خطی گرد اولاد آدم بکشیت او در جوانمردی. یبرآدم و ذر

 د. یگو ن است که او مییجوانمردی، اگر جوانمردی ا

د را یچ مریبت و ادب داشتی و هیم به هیش را عظیو بوحفص اصحاب خو

ارستی انداخت و یش او بنشستی و چشم بر روی او نیزهره نبودی که در پ

ی و بی امر او ننشستندی. بوحفص سلطان وار ش او همه برپای بودندیپ

 نشسته بودی. 

 ن آموخته ای. ید گفت: اصحاب را ادب سلاطیجن

ل توان ساخت ینی اما از عنوان دلیب ش نمییبوحفص گفت: تو عنوان نامه ب

 ست. یکه در نامه چ

 ره با و حلوا فرمای تا بسازند. یگی زیپس ابوحفص گفت: د

اورد ابوحفص گفت: بر سر یتا بسازد. چون بدی ید اشارت کرد به مریجن
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ده یبرد. چندانکه خسته گردد آنجا بر در هر خانه ای که رس د تا مییحمالی نه

 د به وی دهد. یرون آیباشد آواز دهد، و هرکه ب

رفت تا خسته شدو طاقت نماند. بنهاد بر در خانه ای و  حمال چنان کرد و می

ره و با حلوا آورده ای، تا یفت: اگر زری خداوند خانه بود. گیآواز داد. پ

 م. ییدربگشا

 گفت: آری. دربگشاد و گفت: درآر. 

ن چه حال است و تو چه یدم که ایر پرسیحمال گفت: عجب داشتم. از پ

 م؟یره با و حلوا آورده ایدانستی که ما ز

ن بر خاطرم بگذشت که مدتی است فرزندان من از یگفت: دوش در مناجات ا

 فتاده باشد. ین نیبند. دانم که بر زمطل ن مییمن ا

د چند بار یجن -سخت با ادب  -دی بود در خدمت بوحفص ینقل است که مر

د كه : چند سال است تا در یدر وی نگرست. از آنکه او خوش آمدش پرس

 خدمت شماست؟ 

 ابوحفص گفت: ده سال است. 

 سته جوانی است. یگفت: ادبی تمام دارد و فری عجب و شا

نار در راه ما باخته است و هفده هزار یگفت: آری، هفده هزار د ابوحفص

 ام، هنوز زهره آن ندارد که از ما سخنی پرسد.  گر وام کرده ام و در باختهید

ه و من یدم در بادیه نهاد. گفت: ابوتراب را دیپس ابوحفص روی به باد

فکری چ نخورده بودم. بر کنار حوضی رفتم تا آب خورم. به یشانزده روز ه

ن یقیان علم و ینجا؟ گفتم: میفرورفتم. ابوتراب گفت: تو را چه نشانده است ا

عنی یگر باشم که غالب باشد. یار آن دیکنم تا غلبه کدام را بود تا  انتظار می

 ن را بود بروم. یقیاگر غلبه علم را بود آب خورم و اگر 

 بوتراب گفت: کار تو بزرگ شود. 

د مضطر و فرومانده. خواست ین را دیی مسکد جماعتیپس چون به مکه رس

شان انعامی کند. گرم گشت. حالتی بر وی ظاهر شد، دست فرو یکه در حق ا

زی به من ندهی جمله یکرد و سنگی برداشت و گفت: به عزت او که اگر چ

 ل مسجد بشکنم. یقناد

اورد و بدو یامد و صره ای زر بیکی بین بگفت و در طواف آمد. در حال یا

د یشان خرج کرد. چون حج بگزارد و به بغداد آمد اصحاب جنیتا بر دروداد 

 خ! راه آورد ما را چه آورده ای؟ ید گفت: ای شیاز او استقبال کردند. جن

ست زندگانی یبا کی از اصحاب ما چنانکه مییبوحفص گفت: مگر 

را د آن ینینم فتوح بود که گفتم اگر از برادری ترک ادبی بیتوانست کرد؟ ا نمی
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د. اگر بدان عذر ید و بی او آن عذر را از خود بخواهیزیعذری از خود برانگ

زد و بی او عذری یزد و حق به دست تو بود عذر بهتر برانگیغبار برنخ

ز تا چهل یگر انگیزد عذری دین همه غبار برنخیگر از خود بخواه. اگر بدید

و آن چهل عذر در زد و حق به جانب تو باشد یبار. اگر بعد از آن غبار برنخ

ن و با خود بگوی که زهی گاو نفس! زهی گران و یفتد بنشیمقابله آن جرم ن

ی!برادری برای یکه تو یك! زهی خودرای بی ادب! زهی ناجوانمرد جافیتار

رفتی و همچنان بر سر کار یکی نپذیجرمی چهل عذر از تو خواست و تو 

 کن.  ی میخودی. من دستم از تو شستم. تو دانی. چنانکه خواه

 ن قوت که را تواند بود. یعنی اید تعجب کرد. ین بشنید چون ایجن

نقل است که شبلی چهار ماه بوحفص را مهمان کرد و هرروز چند لون طعام 

ا شبلی!اگر وقتی یو چند گونه حلوا آوردی. آخر چون به وداع او رفت گفت: 

 زبانی و جوانمردی به تو آموزم. یی میبه نشابور آ

 ا اباحفص! چه کردمی؟ یگفت: 

د داشت که یگفت: تکلف کردی و متکلف جوانمرد نبود. مهمان را چنان با

دت و به رفتن شادی نبودت و چون تکلف یایخود را به آمدن مهمانی گرانی ن

ن بود یکنی آمدن او بر تو گران بود و رفتن آسان و هرکه را با مهمان حال ا

 ناجوانمردی بود. 

ش ابوحفص فرود آمد و چهل تن بودند. بو یابور آمد پپس چون شبلی به نش

ک چراغ برگرفت. شبلی گفت: نه، گفته بودی که تکلف یحفص شبانه چهل و 

 د کرد. ینبا

 ز و بنشان. یبوحفص گفت: برخ

ش نتوانست نشاند. پس گفت: یک چراغ بیشبلی برخاست و هرچند جهد کرد 

 ن چه حال است؟ یخ!ایا شی

لاجرم  -که مهمان فرستاده حق بود  -ت فرستاده حق یدگفت: شما چهل تن بو

کی برای خود. آن چهل که برای یکی چراغی گرفتم برای خدای و یبه نام هر

کی که از برای من بود نشاندی. تو هرچه یخدای بود نتوانستی نشاند اما آن 

نچه کردم برای خدای کردم. لاجرم یدر بغداد کردی برای من کردی و من ا

 ن نه. یباشد و ا آن تکلف

دكه: بوحفص گفت: هرکه افعال و احوال خود به هروقتی یبوعلی ثقفی گو

زان کتاب و سنت و خواطر خود را متهم ندارد او را از جمله ینسنجد به م

 مردان مشمر. 

 ا سخن؟ یبه  یدندكه : ولی را خاموشیپرس
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به  گفت: اگر سخنگوی آفت سخن داند هرچند تواند خاموش باشد، اگر چه

عمر نوح بود. و خاموش اگر راحت خاموشی بداند از خدای در خواهد تا دو 

 د. یچند عمر نوح دهدش تا سخن نگو

 ا را دشمن داری؟ یگفتند: چرا دن

 اندازد.  گر مییی است که هر ساعت بنده را در گناهی دیگفت: از آنکه سرا

 حاصل شود. ا یک است و توبه هم در دنیا بد است تو به نیگفتند: اگر دن

ن تو نه یقینم و در یقید. یآ ا کرده میین است. اما به گناهی که در دنیگفت: چن

 م. یبه شک و بر خطر

 ست؟ یت چیگفتند: عبود

زی را که تو را یی، و ملازم باشی چیگفت: آنکه ترک هرچه توراست بگو

 بدان فرموده اند. 

 ست؟ یشی چیگفتند: درو

 کردن.  گفت: به حضرت خدای شکستگی عرضه

 ست؟ یگفتند: نشان دوستان چ

ا یعنی چنان مجرد از دنیرد دوستان شاد شوند. یگفت: آنکه روزی که بم

 د. یزی نماند که آن خلاف دعوی او بود در تجریرون رود که از وی چیب

 ست؟ یگفتند: ولی ک

 ده. یب گردانیگفت: آنکه او را قوت کرامات داده باشند و او را ازآن غا

 ست؟یقل کگفتند: عا

 ش اخلاص طلبد. یگفت: آنکه از نفس خو

 ست؟ یگفتند: بخل چ

 ثار ترک کند د روقتیکه بدان محتاج بود. یگفت: آنکه ا

ب خود در یب برادران بر نصیثار آن است که مقدم داری نصیو گفت: ا

 ا و آخرت. یکارهای دن

ا است برای کسی که بدان محتاج است و روی یو گفت: کرم انداختن دن

 ازی که تو را است به حق. یآوردن است بر خدای به سبب ن

لتی که بنده بدو تقرب کند به خدای دوام فقر است به ین وسیکوتریو گفت: ن

 همه حالها و ملازم گرفتن سنت در همه فعلها و طلب قوت حلال. 

و گفت: هرکه خود را متهم ندارد در همه وقتها و همه حالتها و مخالفت خود 

 ن رضا بخود نگرست هلاک شد. یر بود و هرکه به عنکند مغرو

ر و شر بدان چراغ توان یو گفت: خوف چراغ دل بود و آنچه در دل بود از خ

 د. ید
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د یگران ببایو گفت: کسی را نرسد که دعوی فراست کند ولکن از فراست د

 د. یترس

 میو گفت: هرکه بدهد و بستاند او مردی است، و هرکه بدهد و نستاند او ن

مردی است؛ و هرکه ندهد و بستاند او مگسی است، نه کسی است در وی 

 ست. یر نیچ خیه

دند. گفت: هرکه از خدای ین سخن از او پرسیری گفت: معنی ایبوعثمان ح

ن حال خود را یرا که او درایبستاند وبدهد به خدای، او مردی است، ز

را که خود یدی است زم مریند در آنچه کند؛ و هرکه بدهد و نستاند او نیب نمی

چ یند در آنچه کند که ناستدن فضلی است؛ و هرکه ندهد و بستاند او هیب را می

 را که گمان او چنان است که دهنده و ستاننده اوست نه خدای. یکسی است، ز

دارد که  د مییشتن امیند بر خویب و گفت: هرکه در همه حال فضل خدای می

 از هالکان نباشد. 

 ه عبادت خدای تو را پشتی بود تا معبود معبود بود. و گفت: مبادا ک

 ش است با خدای. یزی اهل اعمال را مراقبت خوین چیو گفت: فاضلتر

 کوست استغنا به خدای و چه زشت است استغنا با نام. یو گفت: چه ن

هوش شد به صفتی که بهوش ید بیو گفت: هرکه جرعه ای از شراب ذوق چش

 ا و مشاهده. نتواند آمد مگر در وقت لق

 و گفت: حال مفارقت نکند از عالم و مفارقت نکند با قبول. 

دهند از وصول و از قرب  مقامات عالی و مرا همه  و گفت: خلق خبر می

ک یآرزوی آن است که دلالت کنند مرا به راهی که آن ره حق بود و اگرهمه 

 لحظه بود. 

از آنکه مقدور قت غرور یو گفت: عبادات در ظاهر سرور است و در حق

سبقت گرفته است و اصل آن است که کس به فعل خود شاد نشود مگر 

 مغروری. 

 د مرگ است. ید کفر است چنانکه زهر بر یو گفت: معاصی بر

خت و حسابش خواهند کرد و از یو گفت: هرکه داند که او را برخواهند انگ

از سر خود  ن است کهیقید و از مخالفات روی نگرداند یمعاصی اجتناب ننما

 مان ندارم به بعث و حساب. یدهد که من ا خبر می

و گفت: هرکه دوست دارد که دل او متواضع شود گو در صحبت صالحان 

 شان را ملازم. یباش و خدمت ا

 و گفت: روشنی تنها به خدمت او است و روشنی جانها به استقامت. 

 و گفت: تقوی در حلال محض است و بس. 
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 وف همه ادب است. و گفت: تص

د نه یرا که توبه آن است که بدو آیست زیچ کار نیو گفت: بنده در توبه بر ه

 د. یآنکه از او آ

 سته بود آن را برند و بر تو فراموش کنند. یو گفت: هر عمل که شا

نا یاء را به خدا و بیند اشیند و نبیاء بینا آن است که خدای را به اشیو گفت: ناب

 دای بود نظر او به مکونات. آن است که از خ

ک در باش تا یا اخی! لازم یت خواست. گفت: یکی از او وصینقل است که 

 د باش تا همه سادات تو را گردن نهند. یک سیند و لازم یهمه درها برتو گشا

دم که هرگز با یست و دو سال با ابوحفص صحبت داشتم. ندیمحمش گفت: ب

ل حضور یاد کردی برسبیچون خدای را  اد کرد کهیغفلت و انبساط خدای را 

ر شدی. چنانکه حاضران آن یاد کردی و در آن حال متغیم و حرمت یو تعظ

 دندی. یرا بد

د بود به همه حال در یو سخن اوست که گفت: در وقت نزع که شکسته دل با

 ش. یرهای خویتقص

د به به غنی آر یر كه رویدندكه : بر چه روی بخدا آورده گفت فقیاز او پرس

 چه آرد الا به فقر و فروماندگی. 

ت عبدالله سلمی آن بود که چون وفات کنم سر من بر پای ابوحفص یو وص

 ه. ید. رحمةالله علینه
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 ذکر حمدون قصار قدس الله روحه العزیز
آن یگانه قیامت آن نشانۀ ملامت آن پیر ارباب ذوق آن شیخ اصحاب شاوق آن 

 علیاه از کباار مشاایخ باود و موصاوف موزون ابارار حمادون قصاار رحماةالله

بود بورع و تقوی و در فقه و علم حدیث درجه عالی داشات و در عیاوب نفاس 

دیدن صاحب نظری عجب بود و مجاهده و معامله بغایات داشات و کلامای در 

ها مؤثر و عالی و ماذهب ثاوری داشات و مریاد باوتراب باود و پیار عبادالله  دل

بااود و مااذهب ملامتیااان در نیشااابور از او  مبااارک بااود و بملاماات خلااق مبااتلا

منتشر شد و در طریقت مجتهاد و صااحب ماذهب اسات وجمعای از ایان طایفاه 

بدو تولی کنند و ایشان را قصااریان گویناد و در تقاوی چناان باود کاه شابی بار 

بااالین دوسااتی بااود در حالاات ناازع چااون آن دوساات وفااات کاارد چااراغ بنشاااند 

 راست ما را روا نباشد سوختن آن. وگفت: این ساعت این چرغ وارث 

رفتم عیاااری بااود بااه فتااوت  و گفاات: روزی در جویبااار حیاار بااه نشااابور ماای

معروف نوح نام پیش آمد گفتم یاا ناوح جاوان ماردی چیسات گفات: جاوانمردی 

مردی من آن اسات کاه قباا بیارون  من یا جوانمردی تو گفتم هر دو گفت: جوان

گیرم تاا صاوفی شاوم و از شارم خلاق در کنم و مرقع درپوشم و معاملت مرقع 

مردی تاو آن اسات کاه مرقاع بیاارون  آن جاماه از معصایت پرهیاز کانم و جااوان

کنی تا تو به خلق و خلق به تو فریفته نگردد پس جوانمردی من حفاظ شاریعت 

 بود بر اظهار و آن تو حفظ حقیقت بر اسرار و این اصلی عظیم است. 

لماات او منتشار شاد ایماه و اکاابر نشاابور نقلست که چون کار او عالی شد و ک

بیامدند و وی را گفتند که ترا سخن باید گفت: که سخن تو فایده دلها باود گفات: 

مرا سخن گفتن روا نیست گفتند چرا گفت: از آنکه دل من هنوز در دنیا و جاه 

بسته است سخن من فایده ندهد و در دلها اثر نکناد و ساختی کاه در دلهاا ماؤثر 

تن آن بر علم استهزاء کردن بود و بار شاریعت اساتخفاف کاردن باود و نبود گف

سااخن گفااتن آنکااس را مساالم بااود کااه بااه خاموشاای او دیاان باطاال شااود و چااون 

 بگوید خلل برخیزد. 

وگفات: نشااید هایچکس را کااه در علام ساخن گویاد چااون هماان ساخن را کساای 

یناد کاه فرضای ب دارد و روا نباود کاه ساخن گویاد تاا نه دیگر گویاد و نیابات مای

واجب است بروی سخن گفتن تا او را صلاحیت آن بود گفتند نشاان صالاحیت 

آن چیساات گفاات: آنکااه هاار سااخنی کااه گفتااه باشااد هرگاازش حاجاات نباشااد بااار 

دیگرگفتن و دروی تدبیر آن نبود کاه بعاد از ایان چاه خاواهم گفات: و ساخن او 

 بیند.  در میانه نه گوید و خود را آید می از غیب بود چندان که از غیب برومی

تر اساات دلهااا را گفاات: بجهاات آنکااه ایشااان  پرساایدند کااه چاارا سااخن ساالف نااافع
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گفتند و از جهت نجات نفس و از بهر رضااء حاق  سخن از برای عز اسلام می

 گوئیم.  و ما از بهر عز نفس و طلب دنیا و قبول خلق می

علام خلاق یعنای باا و گفت: باید که علم حق تعالی به تو نیکوتر از آن باشاد کاه 

 حق در خلا معاملت بهتر از آن کنی که در ملا. 

 و گفت: هر که محقق بود درحال خود از حال خود خبر نتواند داد. 

و گفت: فاش مگردان برهیچ کس آنچه واجب است که از تو نیاز پنهاان باود و 

 گفت: هرچه خواهی که پوشیده بود بر کس آشکارا مکن. 

بینی از خیر ازو جدائی مجوی که زود باود کاه از  و گفت: در هر که خصلتی

 برکات او خیری بتو رسد. 

کنم صاحبت علماا و احتماال کاردن از  و گفت: من شما را بدو چیز وصیت مای

 جهال. 

ها را به نزدیاک ایشاان عاذرها باود  و گفت: صحبت با صوفیان کنید که زشتی

تااو باادان در غلااط و نیکاای را بااس خطااری نباشااد تااا تاارا باادان باازرگ دارنااد تااا 

 افتی. 

و گفت: هر که در سیرتهاء سلف نظر کند تقصیر خود بداناد و بااز پاس مانادن 

 خویش از درجۀ مردان بیند. 

رنجی اما رناج کاه هسات  رساند به آسانی بی و گفت: بسنده است آنچه به تو می

 در طلب زیادت است. 

 و گفت: شکر نعمت آنست که خود را طفیلی بینی. 

 که تواند که کور نبود از دیدن نقصان نفس گو کور مباش.  و گفت: هر

و گفت: هر که پندارد که نفس او بهتر است از نفس فرعون کبر آشاکار کارده 

 است. 

و گفت: هرگاه که مستی را بینی کاه میخسابد نگار تاا وی را ملامات نکنای کاه 

 نباید که بهمان بلا مبتلا گردی. 

 و گفت: ملامت ترک سلامت است. 

پرسیدند از ملامت گفت: راه ایان بار خلاق دشاوار اسات و مغلاق اماا طرفای و 

بگویم رجاء مرجیان و خوف قدریان صفت ملامات باود یعنای در رجاا چنادان 

کنناد و در خاوف  برفته باشد کاه مرجیاان تاا بادان سابب هماه کاس ملاماتش می

 کنناد چندان سلوک کرده باشد که قدریان تا از آن جهات هماه خلاق ملاماتش می

 تا او در همه حال نشانۀ تیر ملامت بود. 

و گفت: مان نیکخاوئی را نادانم مگار در ساخاوت و بادخوئی را نشناسام الا در 

 بخل. 
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 و گفت: هرکه خود را ملکی داند بخیل بود. 

و گفت: حال فقیر در تواضع بود چون به فقر خویش تکبر کند بار جملاه اغنیاا 

 در تکبر زیادت آید. 

باشد که کاس را باه خاود محتااج ناه بینای ناه در ایان جهاان و گفت: تواضع آن 

 ونه در آن جهان. 

و گفت: منصب حق فقیر را چندان بود که او متواضاع باود هرگااه کاه تواضاع 

 ترک کرد جمله خیرات ترک کرد. 

و گفت: میراث زیرکی و عجب است و از آنست کاه مشاایخ و بزرگاان بیشاتر 

 اند.  زیرکان را از این طریق دور داشته

 و گفت: اصل همه دردها بسیار خوردن است و آفت دین بسیار خوردن. 

و گفت: هر که را مشغول گرداند به طلب دنیا از آخرت ذلیل و خوار گشت یا 

 در دنیا یا در آخرت. 

 و گفت: خواردار دنیا را تا بزرگ نمائی در چشم اهل دنیا و دنیا دار. 

ت کرد که تا تاوانی از بهار دنیاا خشام و عبدالله مبارک گفت: حمدون مرا وصی

 مگیر. 

 پرسیدند که بنده کیست گفت: آنکه نپرستد و دوست ندارد که او را پرستند. 

و گفتند زهد چیست گفت: نزدیک من زهد آنست که بدانچه در دسات تاو اسات 

 ساکن دل تر باشی از آنچه در ضمان خداوند است. 

ده هازار درم تارا وام باود چشام بار پرسیدند از توکل گفت توکل آنست که اگار 

 هیچ نداری نومید نباشی ا زحق تعالی بگزاردن آن. 

 و گفت: توکل دست بخدای زدن است. 

و گفاات: اگاار تااوانی کااه کااار خااود بااه خاادای بازگااذاری بهتاار از آنکااه بااه حیلااه 

 تدبیر مشغول شوی. 

 و گفت: جزع نکند در مصیبت مگر کسی که خدای را متهم داشته بود. 

گفت: ابلیس و یاران او بهیچ چیز چنان شاد نشود که به ساه چیاز یکای آنکاه  و

مؤمنی مؤمنی را بکشد ودوم آنکه بر کفار بمیارد ساوم از دلای کاه در وی بایم 

 درویشی بود. 

عباادالله مبااارک گفاات: حماادون بیمااار شااد او را گفتنااد فرزناادان را وصاایتی کاان 

 از درویشی.  ترسم که گفت: من بر ایشان از توانگری بیش می

 و عبدالله را گفت: در حال نزع که مرا در میان زنان مگذار رحمةالله علیه. 

 

 ذکر منصور عمار قدس الله روحه العزیز
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آن سابق راه معنی آن ناقد نقد تقوی آن نگین خاتم هدایت آن اماین عاالم ولایات 

آن مشاااهور اسااارار منصاااور عماااار رحماااةالله علیاااه از کباااار مشاااایخ باااود و 

وعظااه کلماااتی عااالی داشاات چنانکااه در وعااظ کساای نیکااوتر ازو سااخن درم

نگفااات: و بیاااانی شاااافی داشااات و در اناااواع علاااوم کامااال باااود و درمعاملااات و 

معرفاات تماااام و بعضاای متصاااوفه در کااار او مبالغااات کننااد و او از اصاااحاب 

عراقیان بود و مقبول اهل خراسان و از مرو بود و گویناد کاه از پوشانگ باود 

 مقیم شد. و در بصره 

سبب توبه او آن باود کاه در راه کاغاذی یافات بسام الله الارحمن الارحیم بار وی 

نوشته بود برداشت و جاائی نیافات کاه آنارا بنهاادی بخاورد بخاواب دیاد کاه باه 

حرمتاای کااه داشااتی آن رقعااه را درحکماات باار تااو گشاااده کااردیم پااس ماادتی 

 ریاضت کشید و مجلس آغاز کرد. 

فساد مشغول بود چهار درم باه غلامای داد کاه نقال  نقلست که جوانی به مجلس

مجلااس خاارد غاالام در راه بااه مجلااس منصااور عمااار برگذشاات گفاات: ساااعتی 

خواسات گفات:  گوید منصور از بارای درویشای چیازی می توقف کنم تا چه می

کیست که چهار درم بدهد تا چهار دعا کنم او را غلام گفت: هایچ بهتار از ایان 

بادو دهام تاا آن دعاا مارا کناد پاس آن چهاار درم بااداد  نیسات کاه ایان چهاار درم

خااواهی گفاات: اول آنکااه آزاد گااردم و دوم  منصااور گفاات: اکنااون چااه دعااا می

آنکه حاق تعاالی خواجاه مارا توباه دهاد ساوم آنکاه عاوض چهاار درم بااز دهاد 

چهارم آنکه بر من و برخواجه و بر تو و مجلسیان رحمت کند منصاور عماار 

انه رفت خواجه گفات: کجاا باودی و چاه آوردی گفات: باه دعا کرد غلام باز خ

مجلس منصور عمار بودم و چهار دعاا خریادم بادان چهاار درم خواجاه گفات: 

کدام دعاست غلام حاال بااز گفات: خواجاه گفات: تارا آزاد کاردم و توباه کاردم 

خدای را که هرگز خمر نخورم و به عوض چهار درم چهارصاد درم بخشایدم 

ن تعلق ندارد آنچه بدست من بود کردم شبانه به خواب دید باقی آن چهارم به م

که هاتفی گفت: آنچه بدست تو بود باالئیمی خاویش کاردی آنچاه حوالاه بماسات 

به کریمی خویش ما نیز کردیم بر تو و غلام و بر منصور و مجلسیان رحمات 

 کردیم. 

گفاات: یکاای رقعااه بااوی داد ایاان بیاات بااود باار آن  نقلساات کااه روزی مجلااس می

 وشتهن

 و غیاار تقاای یااامر الناااس بااالتقی

 

 طبیااب یااداوی الناااس و هااو مااریض 

 

یعنی کسای کاه متقای نیسات و خلاق را تقاوی فرمایاد همچناین طبیبای اسات کاه 
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علاج دیگران کند و او از همه بیمارتر بود منصور جواب داد کاه ای مارد تاو 

مال به قول من عمل کن که قاول و علام مان تارا ساود دارد و تقصایر مان در ع

 ترا زیان ندارد. 

کارد کاه خادایا  و گفت: شبی بیارون آمادم باه در خاناۀ رسایدم یکای مناجاات می

این گناه بر من رفت از آن نبود تا فرمان ترا خلاف کنم بلکه از نفاس مان باود 

که راه من بزد و ابلیس مدد کرد لاجرم در گناه افتادم اگر تو دساتم نگیاری کاه 

درگذارد چون این شانیدم آغااز کاردم اعاوذ بااللهه گیرد و اگر تو در نگذاری که 

مااان الشااایطان الااارجیم وقودهاااا النااااس والحجاااارو علیهاااا ملایکاااة غااالاظ شاااداد 

لایعصون اللهه ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون پاس آوازی شانودم باماداد بادر آن 

گذشتم خروشی شنیدم گفتم چه حالست پیرزنی آنجا بود گفات: فرزنادم  خانه می

حق تعالی به مرده است که در کوی آیتی بر خواندناد نعاره بازد و  دوش از بیم

 جان بداد منصور گفت: من خواندم و من کشتم او را. 

نقلست که هرون الرشید او را گفات: ازتاو سائوالی کانم و ساه روز مهلات دهام 

ترین خلااق  ترین خلااق کیساات و جاهاال در جااواب آن گفاات: بگااوی گفاات: عااالم

رون آماااد پااس هاام از راه بازگشاات گفاات: یاااا کیساات منصااور برخاساات و بیاا

ترین  ترین خلااق مطیااع ترسااناک اساات و جاهاال امیرالمااؤمنین جااواب شاانو عااالم

 خلق عاصی ایمن است. 

و گفاات: پاکساات آن خاادائی کااه دل عارفااان را محاال ذکاار خااود گردانیااد و دل 

زاهدان را موضع توکل گردانید و دل متاوکلان را منباع رضاا و دل درویشاان 

 قناعت و دل اهل دنیا را وطن طمع گردانید. را جای 

اناااد یکااای نیازمنااادان باااه خااادای و ایااان درجاااۀ  و گفااات: مردماااان بااار دو گونه

بزرگتاارین اساات بااه حکاام ظاااهر شااریعت و یکاای آنکااه دیااد افتقااارش نباشااد از 

داند که حق تعالی آنچه قسامت کارد در ازل از خلاق و رزق و اجال و  آنکه می

آن نباشد پس این کس در عین افتقارست باه حاق  حیوو و سعادت و شقاوت جز

 و در عین استغنا است از غیر حق. 

و گفت: حکمت سخن گویاد در دل عارفاان باه زباان تصادیق و در دل زاهادان 

بااه زبااان تفضاایل و در دل عاباادان بااه زبااان توفیااق و در دل مریاادان بااه زبااان 

 تفکر و در دل عالمان به زبان تذکر. 

ه بامداد كه  برخیزد عبادت حرفات او باود و درویشای و گفت: خنک آنکسی ک

آرزوی وی بااود و عزلاات شااهوت او بااود و آخاارت هماات او بااود و در ماارگ 

 فکرت او بود و توبه کردن عزم او بود و قبول توبه و رحمت امید او بود. 

اناد یاا بحاق آنکاه بخاود عاارف  و گفت: مردمان بر دو قسمند یا به خاود عارف
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و ریاضت بود و آنکه به حق عاارف باود شاغلش عباادت و  بود شغلش مجاهده

 طلب رضا بود. 

اند پس چون دنیاا بادان دل راه یافات  و گفت: دلهاء بندگان جمله روحانی صفت

 رسید در حجاب شود.  روحی که بدان دلها می

و گفت: نیکوترین لباسی بنده را تواضع و شکستگی اسات و نیکاوترین لباسای 

   عارفان را تقوی است.

 و گفت: هر که مشغول ذکر خلق شد از ذکر حق بازماند. 

 و گفت: سلامت نفس در مخالفت اوست و بلاء تو در متابعت نفس است. 

 و گفت: هر که جزع کند در مصایب دنیا زود بود که در مصایب دین افتد. 

و گفت: آرزوی دنیاا را تارک آرتاا از غام راحات یاابی و زباان نگااه دار تاا از 

 تن برهی. عذر خواس

و گفت: شاادی تاو باه معصایت در آن سااعت کاه تاوانی و دسات یاابی بترسات 

 ازمعصیت کردن تو. 

و گفت: هر جا که رسی سنگی بر آهن میزن، باشاد کاه ساوختۀ در میاان باشاد 

 اگر بسوزد گو معذور دار که بر راه گذر قافله افتاده بودی. 

واب دید گفت: خادای باا چون منصور وفات کرد ابوالحسن شعرانی او را به خ

تو چه کرد گفت: فرمود که منصور عمار تاوئی گفاتم بلای گفات: تاو باودی کاه 

کردی گفتم خداونادا چناین  فرمودی و خود بدان کار نمی مردمان را به زهد می

فرمائی اماا هرگاز مجلاس نگفاتم الا کاه نخسات ثنااء پااک تاو گفاتم  است که می

گااه خلاق را نصایحت کاردم حاق تعاالی آنگاه بر پیغمبر تو صالوات فرساتادم آن

فرمود که صدقت راست گفتی پاس فرشاتگان را فرماود کاه او را کرسای نهیاد 

در آسمان تا در میان فرشتگان مرا ثنا گوید چنانکه در زماین در میاان آدمیاان 

 گفت. رحمةالله علیه.  می
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 ذکر جواب الانطاکی قدس اللهه روحه العزیز
در آن مبارز جد و جهد آن مجاهد اهل عهد آن آن امام صاحب صدر آن همام ق

مقدس عالم پاکی احمد بن عاصم الانطاکی رحمة الله علیه از قدماء مشایخ باود 

و از کبار اولیاء و عالم بود بانواع علوم ظاهر و بااطن و مجاهادۀ تماام داشات 

و عمری دراز یافت و اتباع تاابعین را یافتاه باود مریاد محاسابی باود و بشار و 

را دیده بود و فضیل را یافته و بوسالیمان دارائای او را جاساوس القلاوب سری 

خواناادی از تیاازی فراساات او، و او را کلماااتی عااالی اساات و اشاااراتی لطیااف 

بدیع داشت چنانکه یکی از او پرسید که تو مشتاق خدائی گفت: ناه گفات: چارا 

ق گفت: بجهت آنکه شوق باه غایاب باود اماا چاون غایاب حاضار باود کجاا شاو

 بود. 

گفتند معروف چیسات گفات: مادارج آن ساه اسات مدرجاه اول اثباات وحادانیت 

واحااد قهااار مدرجااه دوم بریااده کااردن دل از ماسااوی الله و مدرجااه سااوم آنکااه 

هاایچکس را بااه عبااارت کااردن آن ره نیساات و ماان لاام یجعاال الله نورافَمالااه ماان 

 نور. 

و تفکر اودایام باود  گفتند علامت محبت چیست گفت: آنکه عبادت او اندک بود

بیناد و چاون  و خلوت او بسیار و خاموشی او پیوسته چاون بادو درنگرناد او نه

بخوانند نشود چون مصایبتی رساد انادوهگین نشاود و چاون صاوابی روی بادو 

 نهد شادنگردد و از هیچکس نترسد و بهیچکس امید ندارد. 

خاوف  و گفتند خوف و رجاء چیست و علامت هر دو کدامسات گفات: علامات

گریز است و علامت رجا طلب است هر که صاحب رجا اسات و طلاب نادارد 

 او دروغ زن است و هرکه صاحب خوفست و گریز ندارد کذابست. 

تر بود بر نفاس  ترین مردمان به نجات کسی را دیدم که ترسناک و گفت: راجی

تر خلاق باه هالاک کسای را یاافتم کاه  خویش که نباید که نجات نیابد و ترساناک

تر بود بر نفس خود آن ندیدی که یونس علیه السلام چون چنان گماان بارد  ایمن

 که حق تعالی عتاب نکند چگونه عقوبت روی بوی نهاد. 

ترین یقین آنست که چون بدل رسد دل را پرنور کناد و پااک کناد از  و گفت: کم

وی هرجا که شکی است تا از دل شکر و خاوف خادای تعاالی پدیاد آیاد و یقاین 

فاات عظماات خاادای بااود و باار قاادر و عظماات خاادای توانااد بااود و عظماات معر

 معرفت عظمت خدای بود. 

و گفت: چون با اهل صدق بنشینید به صدق نشینید که ایشان جاسوسان دلهااناد 

 و در دلهاء شما روند و بیرون آیند. 

و گفت: نشان رجا آنست که چون نیکوئی بادو رساد او را الهاام شاکر دهناد یاا 
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 می نعمت از خدای تعالی بر وی اندر دنیا و تمامی عفو در آخرت. امید تما

و گفت: نشان زهاد چهاار اسات اعتمااد بار حاق و بیازاری از خلاق و اخالاص 

 برای خدای و احتمال ظلم از جهت کرامت دین. 

و گفت: نشان اندکی معرفات بناده باه نفاس خاویش از انادکی حیاا باود و انادکی 

 خوف. 

 تر.  تر از خدای ترسان ارفو گفت: هر که بخدای ع

 و گفت: چون صلاح دلجوئی یاری خواه بروی به نگاه داشت زبان. 

 ترین فقری آن بود که تو بدان متحمل باشی و بدان راضی.  و گفت: نافع

و گفت: نافعترین عقلی آن بود که ترا شناساگرداند تا نعمت خدای بر خاودبینی 

 به خلاف هوا. و یاری دهد تو را بر شکر آن و برخیزد 

 ترین اخلاص آن بود که دور کند از تو ریا و تصنع و تزین.  و گفت: نافع

و گفاات: بزرگتاارین تواضااع آن بااود کااه دور کنااد از تااو کباار و خشاام را در تااو 

 بمیراند. 

و گفت: زیان کارترین معاصی آن بود که طاعت کنای بار جهال کاه ضارر آن 

 هل. بر تو بیش از آن بود که معصیتی کنی بر ج

و گفاات: هاار کااه اناادکی را آسااان شاامارد و خاارد گیاارد زود بااود کااه در بساایار 

 افتاد. 

کنند در دریای فکارت و عاوام سرگشاته و گماراه  و گفت: خواص غواصی می

 گردند در بیابان غفلت.  می

 و گفت: امام جمله عملهای علم است و امام جمله علمها عنایت. 

دل بناده پدیاد آرد تاا بادان جملاه اماور  و گفت: یقین نوریست که حاق تعاالی در

ها که میان او و میان آخارت  آخرت مشاهده کند و به قوت آن نور جمله حجاب

کند چنانکاه گاوئی او  است بسوزد تا بدان نور مطالعه جمله کارهای آخرت می

 رامشاهده است. 

و گفت: اخلاص آنست که چون عملی کنی دوست نداری که ترا بدان یااد کنناد 

را باازرگ دارنااد بااه ساابب عماال تااو و طلااب نکناای ثااواب عماال خااویش از و تاا

 هیچکس مگر از خدای تعالی این خلاص عمل بود. 

و گفاات: عماال کاان و چنااان عماال کاان کااه هاایچکس نیساات در زمااین بجااز تااو و 

 هیچکس نیست در آسمان بجز او. 

و گفت: این روزی چناد کاه ماناده اسات ایان را غنیمتای بازرگ شامر و اینقادر 

 که در پیش داری در صلاح گذار تا بیامرزند آنچه از تو بگذشته است. عمر 

و گفت: دواء دل پنج چیز اسات همنشاینی اهال صالاح و خوانادن قارآن و تهای 
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 داشتن شکم و نماز شب و زاری کردن در وقت سحر. 

و گفت: عدل دو قسم است عدلیست ظاهر میان تو و میان خلاق و عادلی بااطن 

و طریق عدل طریق استقامت است و طریق فضل طریاق میان تو و میان حق 

 فضیلت است. 

 ها.  و گفت: موافق اهل صلاحیم در اعمال جوارح و مخالف ایشانیم بهمت

فرمایاااد انماااا اماااوالکم و اولادکااام فتناااة و ماااا فتناااه زیاااادت  و گفاات: خداوناااد می

 کنیم.  می

ناد ناان نقلست کاه شابی سای و انادکس از اصاحاب او جماع شادند و سافره بنهاد

اندک بود شیخ پاره پاره کرد و چاراغ برگرفات چاون چاراغ بااز آوردناد هماه 

نان پارها بر جای خود بود هایچ کساب باه قصاد ایثاار نخاورده باود مریادان را 

 چنین تربیت کرده بود رحمةالله علیه. 
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 ذکر عبدالله خبیق قدس الله روحه العزیز
ب مکنات و آن رکان سانت آن آن غواص دریاء دین و آن دریاء در یقین آن قط

یاه از زهااد و عبااد متصاوفه لامام اهل جندبه و سبیق عبدالله خبیق رحمة الله ع

بود و از متورعان ومتوکلان بود و درحلال خوردن مبالغتی تماام داشات و باا 

یوسف اسباط صاحبت داشاته باود و در اصال کاوفی باود و بانطاکیاه نشساتی و 

و در فقه و معاملات و حقیقات و اصاحاب  مذهب سفیان بن سعید الثوری داشت

 او را دیده بود و کلمات رفیع دارد. 

فتح موصلی گوید که اول او را دیدم مرا گفت: یا خراساانی چهاار بایش نیسات 

چشاام و زبااان و دل و هااوا بااه چشاام جااائی منگاار کااه نشاااید و بااه زبااان چیاازی 

یانات و کاین مگوی که خدای در دل تو باه خالاف آن داناد و دل نگااه دار از خ

بر مسلمانان و هوا نگاه دار از شر و هیچ مجوی بهوا اگر این هر چهار بادین 

 صفت نباشد خاکستر بر سر باید کرد که در آن شقاوت تو بود. 

و گفت: خداوند تعالی دلهاا را موضاع ذکار آفریاد چاون باانفس صاحبت داشاتند 

از خاوفی  موضع شهوت شدند و باک ندارند و شهوت ازدل بیرون نرود مگار

 آرام کننده.  قرار کننده یا شوقی بی بی

و گفت: هر کاه خواهاد کاه در زنادگانی خاویش زناده دل باشاد گاو دل را بساته 

 طمع مدار تا از کل آزاد شوی. 

و گفت: اندوه مدار مگر از برای چیزی که فردا ترا از آن مضرت بود و شااد 

 مباش الا به چیزی که فردا ترا شاد کند. 

تر بااود و  ترین بناادگان از بناادگان خاادای آن بااود کااه باادل وحشاای میاادهو گفاات: ر

 اگر ایشان را انسی بودی با خدای همه چیز را با ایشان انس بودی. 

 ترین خوفها آن بود که ترا از معصیت باز دارد.  و گفت: نافع

 ترین امیدها آن بود که کار بر تو آسان گرداند.  و گفت: نافع

 سیار شنود حلاوت طاعت ازدل او برود. و گفت: هر که باطل ب

ترین خوف آن بود که اندوه ترا دائم کناد بار آنچاه فاوت شاده اسات  و گفت: نافع

 زیرا از عمر در غفلت و فکرت را لازم تو گرداند در بقیت عمر تو. 

و گفت: رجاسه گونه است مردی بود که نیکی کند و امید دارد که قبول کناد و 

توجه کند و امید دارد که بیامرزد و یکی رجا کاذب بود یکی بود زشتی کند و 

 دارد که خدای او را بیامرزد.  کند و امید می که پیوسته گناه می

 و گفت: هر که بدکردار بود خوف او باید که بر رجاء غالب بود. 

تر از عماال و عمال خاود چنانسات کاه عاااجز  و گفات: اخالاص در عمال ساخت

 خلاص چه رسد. آیند از گزاردن آن تا با می
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و گفاات: مسااتغنی نتوانااد بااود بهاایچ حااال ا زجملااه احااوال از صاادق و صاادق 

مستغنی است از جمله احوال و هر که به صدق بود در آن چه میان او و میان 

خدای به حقیقت هست مطلع گردد بر خزائن غیب و اماین گاردد در آسامانها و 

ر کاار خداوناد خاویش زمینها و اگر توانی که هایچ کاس بار تاو سابقت نگیارد د

چنان کن و تا توانی بر خداوند خویش هایچ مگازین کاه او تارا از هماه چیزهاا 

 به والسلام. 
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 ذکر جنید بغدادی قدس اللهه روحه العزیز
آن شاایخ علاای الاطاالاق آن قطااب باسااتحقاق آن منبااع اساارار آن مرتااع انااوار آن 

یاه شایخ المشاایخ سبق برده باستادی سلطان طریقت جنیاد بغادادی رحماة الله عل

عالم بود و امام الائمه جهان و در فنون علم کامال و در اصاول و فاروع مفتای 

و در معاااملات و ریاضااات و کرامااات و کلمااات لطیااف و اشااارات عااالی باار 

جملااه ساابقت داشاات و از اول حااال تااا آخاار روزگااار پسااندیده بااود و قبااول و 

و سخن او در طریقات  محمود همه فرقت بود و جمله بر امامت او متفق بودند

حجت است و باه هماه زبانهاا ساتوده و هایچکس بار ظااهر و بااطن او انگشات 

نتوانست نهادن به خلاف سنت و اعتراض نتوانست کرد مگار کسای کاور باود 

اناد  اند و لساان القاوم خوانده و مقتدای اهل تصوف بود و اور ا سید الطایفه گفته

ء و ساالطان المحققااین در شااریعت و اند و طاااوس العلمااا و اعبدالمشااایخ نوشااته

نظیار و در طریقات مجتهاد و  حقیقت باقصی الغایاه باود و در زهاد و عشاق بی

اند و طریاق  بیشتر ازمشاایخ بغاداد در عصار او و بعاد از وی ماذهب او داشاته

تارین  او طریق صحو است بخلاف طیفوریان که اصحاب بایزید اند و معروف

ماذهبی ماذهب جنیاد اسات و در وقات او طریقی که در طریقت و مشهورترین 

مرجااع مشااایخ او بااود و او را تصااانیف عااالی اساات در اشااارات و حقااایق و 

معانی و اول کسی که علم اشارت منتشر کرد او بود و با چنین روزگار بارها 

دشمنان و حاسدان باه کفار و زندقاه او گاواهی دادناد و صاحبت محاسابی یافتاه 

رید او روزی از سری پرسیدند که هایچ مریاد بود و خواهرزاده سری بود و م

را درجه ازدرجۀ پیر بلندتر باشد گفت: باشد و برهان آن ظااهر اسات جنیاد را 

درجه بالای درجه من است و جنید همه درد و شوق بود و در شیوه معرفت و 

کشف توحید شأن رفیع داشته است و در مجاهده و مشااهده و فقار آیتای باود تاا 

کاه باا آن عظمات کاه ساهل تساتری داشات جنیاد گفات: کاه ساهل آرند  از او می

صاااحب آیااات و سااباق غایااات بااود و لکاان دل نداشااته اساات یعناای ملااک صاافت 

بوده است ملک صفت نبوده است چنانکاه آدم علیاه السالام هماه در دو عباادت 

گویناد ماا را باه  بود یعنی در دو گیتی کاری دیگرست و ایشان دانند که چه می

و ما را نرسد کسای را بار کسای از ایشاان فضال نهاادن و ابتاداء  نقل کار است

حال او آن بود که از کودکی باو دزد زده بود و طلب گار و باا ادب فراسات و 

فکرت بود و تیز فهمی عجب بود یک روز از دبیرستان بخانه آمد پدر را دیاد 

ام  گریان گفت: چه بوده است گفت: امروز چیزی از زکاوه بایش خاال تاو بارده

ام و ایان  گاریم کاه عمار خاود در ایان پانج درم بسار بارده سری قباول نکارد می

شاید جنید گفات: بمان ده تاا بادو دهام و  خود هیچ دوستی را از دوستان خدا نمی
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بستاند بااو داد جنیاد روان شاد و در خاناه خاال بارد و در بکوفات گفتناد کیسات 

ساتانم گفات:  فت: نمیگفت: جنید در بگشائید و این فریضۀ زکوه بستان سری گ

بدان خدای که با تو این فضل و با پدرم آن عادل کارد کاه بساتانی ساری گفات: 

و با و چه عادل جنیاد گفات: بااتو آن فضال  ه استای جنید با من چه فضل کرد

کرده است که ترا درویشی داد و با پدرم آن عدل کرده اسات کاه او را باه دنیاا 

ی و اگاار خااواهی رد کناای او اگاار مشااغول گردانیااد تااو اگاار خااواهی قبااول کناا

خواهد و اگر نخواهد زکوه مال بمستحق باید رسانید سری را این سخن خاوش 

آمد گفت: ای پسر پیش از آنکه این زکوه قبول کانم تارا قباول کاردم در بگشااد 

 و آن زکوه بستد و او را در دل خود جای داد. 

جد حاارام مساائله و جنیااد هفاات ساااله بااود کااه سااری او را بااه حااج باارد و در مساا

رفت در میان چهارصد پیر چهارصد قول بگفتند در شرح بیان شکر  شکر می

هر کسی قولی سری با جنیاد گفات: تاونیز چیازی گاوی گفات: شاکر آنسات کاه 

نعمتی که خدای ترا داده باشد بدان نعمت دروی عاصای نشاوی و نعمات او را 

گفتند احسانت  سرمایه معصیت نسازی چون جنید این بگفت: هر چهارصد پیر

یاقره عین الصدقین و همه اتفاق کردند کاه بهتار از ایان نتاوان گفات: تاا ساری 

گفت: یا غلام زود باشد که حظ تو از خدای زبان تو بود جنیاد گفات: مان بادین 

گریسااتم کاااه سااری گفااات: باااس سااری گفااات: ایاان از کجاااا آوردی گفاااتم از  می

ر روز بادکان شادی و مجالست تو پس به بغاداد آماد وآبگیناه فروشای کاردی ها

پردۀ فروگذاشتی و چهارصد رکعت نماز کردی مدتی برآمد و دکان رهاا کارد 

و خانه بود در دهلیز خانه سری در آنجا نشست و باه پاسابانی دل مشاغول شاد 

و سجاده در عین مراقبات بااز کشاید تاا هایچ چیاز دون حاق بار خااطر او گاذر 

نماز خفتن بگذاردی و بار نکرد و چهل سال همچنین بنشست چنانکه سی سال 

گفتی وهم بدان وضو نمااز صابح بگازاردی  پای بایستادی و تا صبح الله الله می

گفت: چون چهل سال برآمد مارا گماان افتااد کاه باه مقصاود رسایدم در سااعت 

هاتفی را آواز داد که یا جنید گاه آن آمد که زنار گوشه تو بتاو نماایم چاون ایان 

خاواهی  را چه گناه ندا آمد که گنااهی بایش از ایان میبشنیدم گفتم خداوندا جنید 

لوصاال اهلافکال د و سر درکشید و گفت: من لم یکان لکه تو هستی جنید آه کر

گفات. زباان  احسانه ذنوب پس جنید در آن خاناه بنشسات وهماه شاب الله الله می

حجتای  در کار او دراز کردند و حکایت او با خلیفه گفتند خلیفه گفات: او را بی

افتند خلیفاه کنیزکای داشات بساه  نع نتوان کرد گفتند خلق بسخن او در فتنه میم

هزار دینار خریاده و باه جماال او کاس نباود و خلیفاه عاشاق او باود بفرماود تاا 

اورا به لباس فاخر و جواهر نفیس بیاراساتند و او راگفتناد باه فالان جاای پایش 
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عرضه کن وبگوی جنید رو و روی بگشای و خود را وجواهر و جامه بروی 

ام تاا مارا بخاواهی  که من مال بسیار دارم و دلم از کار جهان گرفته اسات آماده

گیرد الا بتاو  تا در صحبت توروی در طاعت آرم که دلم بر هیچکس قرار نمی

و خود را بروی عرضاه کان و حجااب باردار و در ایان بااب جادی بلیاغ نماای 

شیخ آمد و آنچه تقریار کارده  پس خادم با وی روان کردند کنیزک با خادم پیش

اختیاااار چشااام بااار وی افتااااد و  بودناااد باضاااعاف آن باااه جاااای آورد جنیاااد را بی

کارد جنیاد سار  خاموش شد و هیچ جواب ناداد و کنیازک آن حکایات مکارر می

در پیش افکند پاس سار بارآورد وگفات: آه و در کنیازک دمیاد در حاال بیفتااد و 

ال چناین باود خلیفاه را آتاش در جاان بمرد خادم برفت و با خلیفه بگفت: کاه حا

افتاد و پشیمان شد و گفت: هار کاه باا ماردان آن کناد کاه نبایاد کارد آن بیناد کاه 

نباید دید برخاسات و پایش جنیاد رفات و گفات: چناین کاس را پایش خاود نتواناد 

خوانااد پااس جنیااد را گفاات: ای شاایخ آخردلاات بااار داد کااه چنااان صااورتی را 

ؤمنین تاارا شاافقت باار مومنااان چنااین اساات کااه بسااوختی جنیااد گفاات: ای امیرالماا

خوابی و جان کندن چهل ساله مرا به باد بردهای مان  خواستی تا ریاضت و بی

خود در میانه کنم مکن تا نکنند بعاد از آن کاار جنیاد باالا گرفات و آوازه او باه 

ناد هازار چنادان باود و در ساخن دهمه عالم رسید و درهرچه او را امتحاان کر

 آمد. 

مردمان گفت: که با مردمان سخن نگفتم تاا سای کاس از ابادال اشاارت  وقتی با

نکردند که بشاید که تو خلق را به خدای خوانی و گفت: دویست پیر را خادمت 

 کردم که پیش از هفت از ایشان اقتدار نشایست. 

و گفاات: مااا ایاان تصااوف بااه قیاال و قااال نگاارفتیم و بااه جنااگ و کااارزار بدساات 

ایم و دسات داشاتن از دنیاا و  خاوابی یافتاه گرسانگی و بی ایم اماا از سار نیاورده

 ایم و در چشم ما آراسته بود.  بریدن از آنچه دوست داشته

و گفت: این راه را کسی بایاد کاه کتااب خادای بار دسات راسات گرفتاه باشاد و 

سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم بر دست چپ و در روشنائی ایان دو شامع 

 بهت افتد و نه در ظلمت بدعت. رود تا نه در مغاک ش می

و بلاکشیدن علای مرتضای اسات رضای الله  و گفت: شیخ مادر اصول و فروع

بها ازو چیزها حکایت کردنادی کاه هایچ کاس رعنه که مرتضی به پرداختن ح

طاقات شاانیدن آن ناادارد کااه خداونااد تعااالی او را چناادان علاام و حکماات کراماات 

 کرده بود. 

ن باه کرامات نگفتای اصاحاب طریقات چاه و گفت: اگر مرتضای ایان یاک ساخ

کردندی و آن ساخن آنسات کاه از مرتضای سائوال کردناد کاه خادای را باه چاه 
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شناختی گفت: بدانکه شناساگر دانیاد مارا بخاود کاه او خداونادی اسات کاه شابه 

اونتوانااد بااود هاایچ صااورتی او را در نتااوان یافاات و هاایچ وجهاای او را قیاااس 

کی است در دوری خویش و دوری اسات در نتوان کرد بهیچ خلقی که او نزدی

نزدیکی خویش بالای همه چیزها است و نتوان گفت: کاه تحات او چیزیسات و 

او نیست چون چیزی و نیست از چیزی و نیست در چیزی و نیست باه چیازی 

سبحان آن خدائی که او این چنین است و چنین نیست هیچ چیاز غیار او و اگار 

یاد فهام مان فهام و گفات: ده هازار مریاد کسی شارح ایان ساخن دهاد مجلادی برآ

صادق را با جنید در نهج صدق کشایدند و بار معرفات هماه را باه دریاای قهار 

فرو بردند تا ابوالقاسم جنید را برسر آوردناد و از مااه و خورشاید فلاک ارادت 

 ساختند. 

و گفت: اگر من هزار سال بزیم اعماال یاک ذره کام نکانم مگار کاه مارا از آن 

 باز دارند. 

و گفت: باه گنااه اولاین و آخارین مان مااخوذم کاه ابوالقاسام را از عهاده نقیار و 

باید آمد و ایان نشاان کلیات باود چاون کسای خاود را کال  قطمیر همه بیرون می

بیند و خلایق به مثابت اعضا خود بیند و به مقام المؤمنون کانفس واحادو برساد 

 سخنش این بود که ما اوذی نبی مثل مااوذیت. 

روزگااار چنااان گذاشااتم کااه اهاال آساامان و زمااین باار ماان گریسااتند باااز  و گفاات:

گریساتم اکناون چناان شادم کاه مان ناه از  چنان شدم کاه مان برغیبات ایشاان می

 ایشان خبر دارم و نه از خود. 

و گفت: سی سال بر در دل نشساتم باه پاسابانی و دل را نگااه داشاتم تاا ده ساال 

که من نه از دل خبر دارم و ناه  است دل من مرا نگاه داشت اکنون بیست سال

 از من دل خبر دارد. 

جنیاد در  و و گفت: خدای تعاالی سای ساال باه زباان جنیاد باا جنیاد ساخن گفات:

 میان نه و خلق را خبرنه. 

و گفت: بیست ساال بار حواشای آن علام ساخن گفاتم اماا آنچاه غاوامض آن باود 

ادراک محروم گردانیاده و  اند و دل را از نگفتم که زبانها را از گفتن منع کرده

کناد پاس هرگااه کاه  گرداند و رجاء مرا منسبط می گفت: خوف مرا منقبض می

منقبض شوم به خوف آن جا فناء من بود و هرگاه که منسابط شاوم برجااء مارا 

 بمن بازدهند. 

و گفت: اگر فردا مرا خدای گویاد کاه مارا بباین ناه بیانم گاویم چشام در دوساتی 

واساطه  دارد کاه در دنیاا بی غیریات مارا از دیادار بااز مایغیر بود و بیگانه و 

 دیدم.  می
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 و گفت: تا بدانستم که الکلام لفی الفواد سی ساله نماز قضا کردم. 

و گفت: بیست سال تکبیار اول از مان فاوت نشاد، چنانکاه اگار در نماازی مارا 

اندیشاااه دنیااااوی درآمااادی آن نمااااز را قضاااا کردمااای و اگااار بهشااات و آخااارت 

 سجده سهو کردمی. درآمدی 

یک روز اصحاب را گفات: اگار دانمای کاه نماازی بیارون فریضاه دو رکعات 

 فاضل تراز نشستن با شما بودی هرگز با شما ننشستمی. 

نقلساات کااه جنیااد پیوسااته روزه داشااتی چااون یاااران درآمدناادی بااا ایشااان روزه 

 گشادی و گفتی فضل مساعدت با برادران کم از فضل روزه نبود. 

ه میان جنید و ابوبکر کسائی هزار مسائله مراسالت باود چاون کساائی نقلست ک

وفات کرد فرمود که این مسائل بدست کس مدهید و با من در خاک نهیاد جنیاد 

 دارم که آن مسائل بدست خلق نیفتد.  گفت: من چنان دوست می

نقلست که جنید جاماه برسام علماا پوشایدی اصاحاب گفتناد ای پیار طریقات چاه 

ای خاطر اصحاب مرقع درپوشی گفات: اگار بادانمی کاه باه مرقاع باشد اگر بر

کاری برآمدی از آهن و آتاش لباسای ساازمی و درپوشامی و لکان بهار سااعت 

کنند کاه لایس الاعتباار بالخرقاه انماا الاعتباار بالحرقاه چاون  در باطن ماندا می

سخن جنید عظیم شد سری سقطی گفت: ترا وعظ باید گفت: جنید متاردد شاد و 

گفاات: بااا وجااود شاایخ ادب نباشااد سااخن گفااتن تااا شاابی  کاارد و می نمی رغباات

مصطفی را صلی الله علیه و آله و سلم بخواب دید که گفت: سخن گاوی باماداد 

گوید سری را دیدم بر در ایساتاده گفات: در بناد آن باودی  برخاست تا پاسی می

ت که دیگران بگویند که سخن گوی اکنون بایاد گفات: کاه ساخن تارا سابب نجاا

انااد چااون بااه گفتااار مریاادان نگفتاای و بااه شاافاعت مشااایخ بغااداد  عااالمی گردانیده

نگفتی و من بگفتم و نگفتی اکنون چون پیغمبر علیه السلام فرماود ببایاد گفات: 

جنید اجابت کرد و استغفار کرد سری را گفت: تو چاه دانساتی کاه مان پیغمبار 

فرمود که رساول را  را به خواب دیدم سری گفت: من خدای را به خواب دیدم

فرستادم تا جنید را بگوید تاا بار منبار ساخن گویاد جنیاد گفات: بگاویم باه شارط 

آنکه از چهل تن زیادت نبود روزی مجلس گفت: چهل تن حاضر بودناد هاژده 

تاان جااان بدادنااد و بیساات و دو بیهااوش شاادند و ایشااان را باار گااردن نهادنااد و 

: و غلامااای ترساااا درآماااد گفااات ها بردناااد و روزی در جاااامع مجلاااس می بخاناااه

چنانکه کس ندانست کاه او ترساا اسات و گفات: ایهاا الشایخ قاول پیغاامبر اسات 

اتقاو فراساه الماومن فاناه ینظار بنااور الله بپرهیزیاد از فراسات ماومن کاه او بااه 

نگرد جنید گفت: قول آنست که مسلمان شاوی و زناار بباری کاه  نور خدای می

خلق غلاو کردناد چاون مجلسای چناد  وقت مسلمانی است و در حال مسلمان شد
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گفت: ترک کرد و در خانه متواری شد هرچند درخواست کردند اجابات نکارد 

گفت: مرا خوش میاید خود را هلاک نتاوانم کارد بعاد از آن باه مادتی بار منبار 

آنکاه گفتناد پاس ساوال کردناد کاه در ایان چاه حکمات  شد و سخن آغاز کرد بی

 علیاااه السااالام فرماااوده اسااات کاااه درباااود گفااات: در حااادیث یاااافتم کاااه رساااول 

آخرالزمان زعیم قوم آنکس بود که بترین ایشان بود و ایشاان را وعاظ گویاد و 

گاویم تااا  دانم باارای ساخن پیغااامبر علیاه الساالام می مان خااود را بتارین خلااق مای

 سخن او را خلاف نکرده باشم. 

آن و یکی ازو پرسید که بدین درجه بچاه رسایدی گفات: بدانکاه چهال ساال در 

 درجه به شب بر یک قدم مجاهده ایستاده بودم یعنی بر آستانه سری سقطی. 

نقلست که گفت: یک روز دلم گم شده بود گفتم الهی دل من باز ده ندائی شانیدم 

خواهی کاه باا غیار  ایم تاا باا ماا بماانی تاو باازمی که یاا جنیاد ماا دل بادان رباوده

 مابمانی. 

لبه حالت از عماروبن عثماان مکای نقلست که چون حسین منصور حلاج در غ

تبراکرد پیش جنید آمد جنید گفات: بچاه آمادۀ چناان نبایاد کاه باا ساهل تساتری و 

اند بناده را  عمروبن عثمان مکی کردی حساین گفات: صاحو و ساکر دو صافت

 پیوسااته بنااده و از خداونااد خااود باوصاااف وی فااانی نشااود جنیااد گفاات: ای اباان

ن خالاف نیسات کاه صاحو عباارت منصور خطا کردی در صحو و ساکر از آ

است از صحت حال با حق و این در تحات صافت و اکتسااب خلاق نیایاد و مان 

 معنی.  بینم و عبارات بی ای پسر منصور در کلام تو فضولی بسیار می

نقلست کاه جنیاد گفات: جاوانی را دیادم در بادیاه زیار درخات مغایلان گفاتم چاه 

ام تاا بااز یاابم  شاد ملازمات کاردهنشانده اسات تارا گفات: حاالی داشاتم اینجاا کام 

گفاات: بااه حااج رفااتم چااون بازگشااتم همچنااان نشسااته بااود گفااتم ساابب ملازماات 

جسااتم اینجااا بازیااافتم لاجاارم ایاان جااا را ملازماات کااردم  چیساات گفاات: آنچااه می

جنید گفت: ندانم که کدام حال شریفترا از آن دو حال ملازمات کاردن در طلاب 

 حال یا ملازمت دریافت حال. 

ت که شبلی گفت: اگر حق تعالی مرا در قیامات مخیار کناد میاان بهشات و نقلس

دوزخ من دوزخ اختیار کنم از آنکه بهشت ماراد منسات و دوزخ ماراد دوسات 

هر که اختیار خود بر اختیار دوست گزیند نشاان محبات نباشاد جنیاد را از ایان 

اختیاار کند که اگر مرا مخیار کنناد مان  سخن خبر دادند گفت: شبلی کودکی می

نکنم گویم بنده را باختیار چه کار هرجاا کاه فرساتی باروم و هرجاا کاه باداری 

 بباشم مرا اختیار آن باشد که تو خواهی. 

نقلست که یک روز کسی پیش جنید آمد و گفت: ساعتی حاضر باش تاا ساخنی 
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طلبای کاه مادتی اسات تاا ماان  گاویم جنیاد گفات: ای عزیاز تاو از مان چیازی می

هم که باحق تعالی یاک نفاس حاضار شاوم نیاافتم ایان سااعت خوا طلبم و می می

 بتو حاضر چون توانم شد. 

رفتم عجااوزۀ را دیاادم عصااا در  نقلساات کااه در پاایش رویاام گفاات: در بادیااه ماای

دست و میان بسته گفت: چون به بغدادرسی جنید را بگوی که شرم ناداری کاه 

معااذالله کای  حدیث او کنی در پیش عوام چون رسالت گازاردم جنیاد گفات: کاه

گاوئیم در پایش او کاه  گاوئیم در پایش خلاق اماا حادیث خلاق می ما حادیث او می

 ازو حدیث نتوان کرد. 

نقلست که یکای از بزرگاان رساول صالی الله علیاه و آلاه و سالم باه خاواب دیاد 

نشسته و جنید حاضر یکای فتاوی درآورد پیغاامبر صالی الله علیاه و آلاه و سالم 

جواب گوید گفت: یا رسول الله در حضور تو چاون باه  فرمود که به جنید ده تا

دیگری دهند گفت: چندانکه انبیا را بهمۀ امات خاود مباهاات باود مارا باه جنیاد 

 مباهات است. 

می بمن داد که انجیر وزیری بستان خریدم نمااز جعفر بن نصیر گوید جنید در

باردار شام چون روزه گشاد یک انجیر در دهن نهاد و بگریسات و مارا گفات: 

گفتم چه بود گفت: که هاتفی آواز داد که شرم نداری که چیزی را که برای ماا 

 گردی و این بیت بگفت بر خود حرام کردۀ بازگرد آن می

 شعر

 نااون الهااوان ماان الهااوی مسااروقه

 

 و صااریع کاال هااوی صااریع هااوان 
 

نقلساات کااه یکبااار رنجااور شااد گفاات: اللهاام اشاافنی هاااتفی آواز داد کااه ای جنیااد 

اناد مشاغول  بنده و خدای چه کار داری تو در میان میای و بدانچه فرموده میان

 اند صبر کن ترا با ختیار چه کار.  باش و بر آنچه مبتلا کرده

ناالی  نالیاد گفات: از کاه می نقلست که یکبار بعیادت درویشی رفات درویاش می

کناای درویااش فریاااد باارآورد و  درویااش دم درکشااید گفاات: ایاان صاابربا کااه می

 ت: نه سامان نالیدن است و نه قوت صبر کردن. گف

نقلست که یکبار جنید را پای درد کرد فاتحه خواند و بر پای دمیاد هااتفی آواز 

 داد که شرم نداری که کلام مادر حق نفس خود صرف کنی. 

نقلساات کااه یکبااار چشاامش درد کاارد طبیااب گفاات: اگاار چشاامت بکااار اساات آب 

کرد و بخواب فرو شد چون بیدار شد مرسان چون برفت وضو ساخت و نماز 

اء ماا تارک چشام کارد اگار چشمش نیک شده بود آوازی شنید که جنید در رض

خیانرا از ماا بخواساتی اجابات یاافتی چاون طبیاب بااز آماد چشام بدان عزم دوز
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کااردی گفات: وضاوء نماااز طبیاب ترسااا باود در حااال  اونیاک دیاد و گفاات: چاه

نه مخلوق و درد چشم مارا باود ناه تارا ایمان آورد گفت: این علاج خالق است 

 طبیب تو بودی نه من. 

خات یگر یش او ماید كاه از پایاس را دیآمد ابلا یپیش جنید منقلست که بزرگی 

پیش جنید آمد او را دید گارم شاده و خشام باروی پدیاد آماده و یکای را چون در 

بار  ام که ابلیس را بیشتر آن وقت دسات باود رنجانید گفت: یا شیخ من شنیده می

در خشمی و ابلیس رادیادم کاه از تاو  فرزند آدم که در خشم شود تو این ساعت

گریخت جنید گفت: نشنیده و ندانی کاه ماا بخاود در خشام نشاویم بلکاه بحاق  می

وقاات از مااا چنااان نگریاازد کااه آن وقاات خشاام  درخشاام شااویم لاجاارم ابلاایس هیچ

ده اسات کاه دیگران بحظ نفس خود بود واگرناه آن باودی کاه حاق تعاالی فرماو

 اعوذبالله من الشیطان الرجیم گویند من هرگز استعاذت نخواستمی. 

بینم بر در مسجد ایساتاده باودم پیاری دیادم کاه  نقلست که خواستم تا ابلیس را به

آمد چون او را بدیدم وحشتی در من پدید آمد گفاتم تاو کیساتی گفات:  از دور می

ه آدم بازداشات گفات: یاا جنیاد آرزوی تو گفتم یا ملعون چه چیز تاو را از ساجد

بنادد کاه مان غیار او را ساجده کانم جنیاد گفات: مان متحیار  ترا چه صاورت می

گاوئی کااه اگرتااو بنااده  شادم در سااخن او بساارم ناادا آماد کااه بگااوی کااه دروغ می

بودتی امر او را منقاد بودی و از امر او بیرون نیامدتی و بنهی تقرب نکاردی 

و گفاات: ای جنیااد بااالله کااه ماارا سااوختی و  ابلاایس چااون ایاان بشاانید بااانگی کاارد

 ناپدید شد. 

نقلست که شبلی روزی گفت: لاحول ولاقوو الابالله جنید گفت: این گفتاار تناگ 

 دلان است و تنگ دلی از دست داشتن رضا بود بقضا. 

اند و ناا یافات  یز شدهکه برادران دین در این روزگار عز یکی پیش جنید گفت:

طلباای کااه موناات او کشااد عزیااز اساات و اگاار کساای  جنیااد گفاات: اگاار کساای می

 خواهی که تو مونت او کشی این جنس برادران بسیاراند پیش من.  می

رفات ساگی باناگ کارد جنیاد گفات: لبیاک  نقلست که شبی بامریادی در راه می

لبیک مرید گفت: این چه حال است گفت: قوه و دمدمه سگ از قهر حق تعالی 

لی شنیدم و سگ را در میاان ندیادم لاجارم لبیاک دیدم و آواز از قدرت حق تعا

 جواب دادم. 

گریست سئوال کردند که سبب گریه چیست گفات:  نقلست که یک روز زار می

اگر بلای او اژدهائی گردد اول کاس مان باشام کاه خاود را لقماه او ساازم و باا 

گویناد کاه تارا چنادان  این هماه عماری گذاشاتم در طلاب بالا و هناوز باا مان می

 نیست که به بلای ما ارزد.  بندگی
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گفتند ابوسعید خراز را بوقات نازاع تواجاد بسایار باود جنیاد گفات: عجاب نباود 

اگر از شوق او جان ببریدی گفتند این چه مقام باود گفات: غایات محبات و ایان 

مقااامی عزیااز اساات کااه جملااه عقااول را مسااتغرق گردانااد و جملااه نفااوس را 

ست علم معرفت را در ایان وقات مقاامی ترین مقامی ا فراموش کند و این عالی

دارد لاجارم ایان  نبود که بنده به جائی برسد که داند که خدای او را دوسات مای

 تاوبنده گوید که به حق من بر تاو و بجااه مان نازد تاو و نیاز گویاد کاه بدوساتی 

را بس گفت: این قومی باشند که بر خدای ناز کنند و انس بادو گیرناد و میاان م

هائی گوینااد کااه نزدیااک  حشاامت برخاسااته بااود و ایشااان سااخنایشااان و خاادای 

 عامه شنیع باشد. 

و جنید گفت: شبی بخواب دیدم که به حضرت خداوند ایستاده بودم مارا فرماود 

گاویم فرماود کاه  گاویم حاق می گوئی گفتم آنچه می که این سخنان تو از کجا می

 گوئی.  صدقت راست می

گوید به علام  بگذشت گفتند آنچه جنید مینقل است که ابن شریح به مجلس جنید 

دانم که سخن او را صوتی اسات  دانم ولیکن این می خواند گفت: آن نمی باز می

 راند بر زبان او چنانکه.  که گوئی حق می

نقلست که جنید چون در توحید سخن گفتی هر بار بعباارت دیگار آغااز کاردی 

جنیاد گفات: الله جنیاد  که کاس را فهام بادان فهام نرساید روزی شابلی در مجلاس

گفت: اگر خدای غایب است ذکر غایب غیبت است و غیبات حارام اسات واگار 

 حاضر است در مشاهده حاضر نام او بردن ترک حرمت است. 

رساام گفاات:  گفاات: یکاای برخاساات وگفات: در سااخن تااو نمی و روزی ساخن می

آرم  رسام گفات: سار زیار پاای طاقت هفتاد ساله زیر پای نه گفت: نهاادم و نمی

 اگر نرسی جرم از من دان. 

گاوئی مارا  و یکی در مجلس جنید را بسی مدح گفت: جنید گفت: این که تو می

 گوئی.  کنی و ثناء او را می هیچ نسیب تو ذکر خدای را می

نقلست که یکی در مجلس او برخاست و گفت: دل کدام وقت خاوش باود گفات: 

نیاد آورد جنیاد گفات: بغیار از آن وقت که اودل بود و یکی پانصد دینار پیش ج

بایااد گفاات: بایااد گفاات:  ایاان چیاازی دیگاار داری گفاات: بساایار گفاات: دیگاارت می

 باید.  بردار تو بدین اولیتری که من هیچ ندارم و مرا نمی

نقلست کاه جنیاد از جاامع بیارون آماد بعاد از نمااز خلاق بسایار دیاد جنیاد روی 

 منشینی را قومی دیگرند. اند اما ه باصحاب کرد و گفت: این همه حشوبهشت

نقلست کاه ماردی در مجلاس جنیاد برخاسات و سائوال کارد جنیاد را در خااطر 

کناد و ایان  آمد که ایان مارد تان درسات اسات کساب تواناد کارد سائوال چارا می
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نهااد آن شااب در خاواب دیااد کااه طبقاای سرپوشاایده پاایش  ماذلت باار خااود چاارا می

ساائل را دیاد مارده بار آن  اونهادند و او را گفتند بخور چون سرپوش برداشات

خاوردی در  طبق نهاده گفت: مان گوشات مارده نخاورم گفتناد پاس چارا دی می

مسجد جنید دانست کاه غیبات کارده اسات بادل و او را بخااطری بگیرناد گفات: 

باه طلاب آن  و از هیبت آن بیدار شدم و طهارت کردم و دو رکعت نمااز کاردم

هااا کااه شسااته  ریزه از آن تره درویااش بیاارون رفااتم او را دیاادم باار لااب دجلااه و

رفتم  خورد سر بر کرد مرا دید که پایش وی مای گرفت و می بودندی از آب می

گفت: ای جنید توباه بکاردی از آن چاه در حاق ماا اندیشایدی گفاتم کاردم گفات: 

 برو اکنون وهوالذی یقبل التوبه من عبادو و این نوبت خاطر نگهدار. 

ختم وقتی باه مکاه باودم حجاامی ماوی نقلست که گفت: اخلاص از حجامی آمو

کرد گفتم از برای خدای موی من توانی ساتردن گفات: تاوانم  خواجه راست می

و چشم بر آب کرد و خواجه را رها کرد تمام ناشاده و گفات: برخیاز کاه چاون 

حدیث خدای آمد همه در باقی شد مرا بنشااند و بوساه بار سارم داد و ماویم بااز 

آنجااا قراضااۀ چناادو گفاات: ایاان را بحاجاات خااود کاارد پااس کاغااذی بماان داد در 

صرف کن. با خود نیت کردم که اول فتوحی که مرا باشد بجای او مروت کنم 

بسی برنیآماد کاه از بصاره سارو زر برساید پایش او باردم گفات: چیسات گفات: 

ه است گفات: ای مارد دنیت کرده بودم که هر فتوحی را که اول بتو دهم این آم

مرا گفتی از برای خادای ماوی مان بااز کان پاس مارا  از خدای شرم نداری که

 چیزی دهی کرا دیدی که از برای خدای کاری کرد و بر آن مزدی گرفت. 

و گفت: وقتی در شابی باه نمااز مشاغول باودم هرچناد جهاد کاردم نفاس مان در 

یااک سااجده بااا ماان موافقاات نکاارد هاایچ تفکاار نیااز نتوانسااتم کاارد دلتنااگ شاادم و 

ن آیم چون دربگشادم جوانی دیدم گلیمی پوشایده و بار خواستم که از خانه بیرو

در سرای سر درکشیده چون مرا دید گفات: تاا ایان سااعت در انتظاار تاو باودم 

قاارار کااردی گفاات: آری مساائله ماارا جااواب ده  گفااتم پااس تااو بااودۀ کااه ماارا بی

چگااوئی در نفااس کااه هرگااز درد او داروی او گااردد یااا نااه گفااتم گااردد چااون 

د چون این بگفاتم باه گریباان خاود فارو نگریسات و گفات: مخالفت هواء خودکن

ای نفس چندین بار از من همین جواب شنیدی اکنون از جنید بشنو برخاست و 

 برفت و ندانستم که از کجا آمده بود و کجا شد. 

جنید گفت: یونس چندان بگریست که نابینا شد و چندان در نماز باز ایساتاد کاه 

 پشتش دوتا شد. 

ت تااو کااه اگاار میااان ماان و خاادمت تااو دریااائی از آتااش بااود و راه و گفاات: بعااز

 برآنجا باشد من درآیم از غایت اشتیاق که به حضرت تودارم. 
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نقلست که علی سهل نامه نوشت جنید که خواب غفلت است و قارار چناان بایاد 

که محب را خواب و قرار نباشد که اگار بخسابد از مقصاود بازماناد و از خاود 

ل بااود چنانکااه حااق تعااالی بااداوود پیااامبر علیااه الساالام وحاای و وقاات خااود غافاا

فرستاد که دروغ گفت: آنکه دعوی محبت ما کارد چاون شاب در آماد بخفات و 

از دوستی من پرداخت جنید جواب نوشت کاه بیاداری ماا معاملاه اسات در راه 

اختیاار ماا باود از حاق بماا  حق و خواب ما فعل حاق اسات بار ماا پاس آنچاه بی

بود که باختیار ما بود ازما بحق والنوم موهبة من الله علی المحباین بهتر از آن 

آن عطائی بود از حق تعالی بر دوستان و عجب از جنید آنست کاه او صااحب 

کند تواند باود کاه آنجاا آن حادیث  صحو بود و در این نامه تربیت اهل سکر می

 لاینام قلبی. خواهد که تناموعینای و خواهد که نوم العالمین عبادو یا آن می

نقلست که در بغداد دزدی را آویخته بودند جنید برفات و پاای او بوساه داد ازو 

سؤال کردند گفت: هزار رحمت بروی باد که در کاار خاود مارد باوده اسات و 

 چنان این کار را به کمال رسانیده است که سر در سر آن کار کرده است. 

اهنی نیافات برداشات و برفات نقلست که شبی دزدی به خانه جنید رفت جز پیر

گذشااات پیاااراهن خاااود دیاااد بدسااات دلالااای کاااه  روز دیگااار شااایخ در باااازار می

گفت: آشنائی خاواهم تاا گاواهی دهاد کاه از آن تسات تاا  فروخت خریدار می می

 بخرم جنید برفت و گفت: من گواهی دهم که از آن اوست تا بخرید. 

است دعائی کن تا بازآیاد نقلست که پیرزنی پیش جنید آمد و گفت: پسرم غایب 

گفت: صابر کان پیارزن برفات و روزی چناد صابر کارد و بازآماد شایخ گفات: 

صبر کن تا چند نوبت صابر فرماود روزی پیارزن بیاماد و گفات: هایچ صابرم 

گاوئی پسارت بازآماده  نمانده است خدای را دعا کن جنید گفت: اگار راسات می

ا دعاا پاس دعاا کارد است که حاق تعاالی فرماوده اسات امان یجیاب المضاطر اذ

 پیرزن چون بازخانه شد پسر آمده بود. 

نقلست که یکی پیش جنید شکایت کرد از گرسنگی و برهنگی جنید گفت: بارو 

ایمن باش که او گرسنگی و برهنگی بکس ندهد که تشنیع زنادو جهاانرا پار از 

 شکایت کند بصدیقان و دوستان خود دهد تو شکایت مکن. 

ب نشسته بود دنیاداری درآمد و درویشای را بخواناد و نقلست که جنید با اصحا

با خود ببارد بعاد از سااعتی بیاماد زنبیلای بار سار درویشای نهااده دروی طعاام 

جنیااد چااون آن بدیااد دروی غیاارت کااار کاارد فرمااود تااا آن زنبیاال باارروی آن 

بایساات تااا حمااالی کنااد آنگاااه گفاات: اگاار  دنیااادار باااز زدنااد گفاات: درویشاای می

 عمت نیست همت است و اگر دنیا نیست آخرت است. را ن  درویشان

نقلست که یکی از تاوانگران صادقه خاود جاز باه صاوفیان نادادی گفتای ایشاان 
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اند که ایشاان را چاون حااجتی باشاد همات ایشاان پراکناده شاود و از حاق  قومی

تعاالی بااز مانناد و ماان یاک دل را کاه باه حضاارت خادای بارم دوسااتر دارم از 

نیا بود این سخن باا جنیاد گفتناد گفات: ایان ساخن دوساتی هزار دل که همت اود

است از دوستان خدای پس چنان افتاد که آن مرد مفلس شد بجهت آنکاه هرچاه 

درویشان خریدندی بهاانگرفتی جنیاد ماالی بادو داد وگفات: تاو مارد را تجاارت 

 زیان ندارد. 

و او نقل است که جنید مریدی داشات کاه ماالی بسایار در راه شایخ سااخته باود 

را هیچ نمانده بود الا خانه گفت: یاا شایخ چاه کانم گفات: بفاروش و زر بیاار تاا 

کارت انجام دهد برفت و بفروخت شیخ گفت: آن زر در دجله انداز و برفات و 

در دجله انداخت و به خادمت شایخ شاد او را براناد و خاود را بیگاناه سااخت و 

خااودبینی نکنااد کااه ماان آمااد میرانااد یعناای تااا  گفاات: از ماان بااازگرد هاار چنااد می

 ام تا آنگاه که راهش انجام گرفت.  چندین زر در باخته

نقلست که جوانی را در مجلس جنید حالتی ظاهر شد توبه کرد و هرچه داشات 

بغارت داد و حق دیگران بداد و هزار دیناار برداشات تاا پایش جنیاد بارد گفتناد 

بار لاب دجلاه حضرت او حضرت دنیا نیست آن حضرت را آلوده نتوانی کارد 

نشساات و یااک یااک دینااار آب در دجلااه میانااداخت تااا هاایچ نمانااد برخاساات و 

بخانقاه شد جنید چون او را بدید گفت: قدمی کاه یکباار بایاد نهااد باه هازار باار 

نهی برو که ما را نشائی ازدلت بر نیامد کاه باه یکباار در آب اناداختی در ایان 

رد بهایچ جاای نرسای باازگرد راه نیز اگر همچنین آنچه کنی بحساب خواهی ک

 و به بازار شو که حساب و صرفه دیدن در بازار راست آید. 

نقلست که مریدی را صورت بسات کاه بدرجاه کماال رسایدم و تنهاا باودن مارا 

بهتاار بااود در گوشااۀ رفاات و ماادتی بنشساات تااا چنااان شااد کااه هاار شااب شااتری 

نشسااتی و  بااریم و او باار آن شااتر بیاوردناادی و گفتناادی کااه تاارا بااه بهشاات می

رفتای تااا جااائی رساایدی خااوش و خارم و قااومی بااا صااورت زیبااا و طعامهااا  می

پاکیزه و آب روان و تا ساحر آنجاا باودی آنگااه باه خاواب درشادی خاود را در 

صااومعه خااود یااافتی تارعوناات دروی ظاااهر شااد و پنااداری عظاایم در وی ساار 

ساخن برناد ایان  برزد و بادعوی پدیاد آماد و گفات: مارا هار شابی باه بهشات می

بجنید رسید برخاست و به صومعه او شد او را دید بااتکبری تماام حاال پرساید 

همه با شیخ بگفت: شیخ گفت: امشب چون ترا آنجا برند سه بار بگوی لاحاول 

بردنااد او باادل انکااار  و لاقااوو الا بااالله العلاای العظاایم چااون شااب درآمااد او را می

حول ولاقوو آن قاوم باه کرد چون بدان موضع رسید تجربه را گفت: لا شیخ می

جملگی بخود شنیدند و برفتناد و او خاود را در مزبلاۀ یافات اساتخوان در پایش 
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نهاده بر خطا خود واقف شد و توبه کرد و به صاحبت شایخ پیوسات و بدانسات 

 که مرید را تنها بودن زهر است. 

گفت: مریدی نعاره بازد شایخ او را از آن مناع کارد و  نقلست که جنید سخن می

: اگر یک بار دیگر نعره زنی ترا مهجور گردانم پاس شایخ بااز سرساخن گفت

داشاات تااا حااال بجااائی رسااید کااه طاااقتش نمانااد  شااد آن مریااد خااود را نگاااه می

 وهلاک شد برفتند او را دیدند میان دلق خاکستر شده. 

نقلست که از مریدی ترک ادبی مکر در وجود آمد سفر کارد و باه مجلاس شاو 

را روزی گااذر بانجااا افتاااد در وی نگریساات آن مریااد در نیزیااه بنشساات جنیااد 

حال از هیبت شیخ بیفتاد و سرش بشکست وخون روان شد از هر قطارۀ نقاش 

کنی یعنی به مقام ذکر رسایدم کاه هماه  گری می آمد جنید گفت: جلوه الله پدید می

کودکان با تاو در ذکار برابرناد مردمای بایاد کاه باه ماذکور رساد ایان ساخن بار 

آماد در حاال وفاات کارد دفان کردناد بعاد از مادتی کاه باه خاواب دیدناد  جاان او

روم اکناون بسار  پرسیدند که چون یافتی خود را گفت: سالهاء دراز اسات تاامی

بینم و دین دور دور است این هماه پنداشاتها  کفر خود رسیدم و کفر خود را می

 مکر بوده است. 

ت مگاار روزی اندیشااه نقاال اساات کااه جنیااد را در بصااره مریاادی بااود در خلااو

گناهی کرد و در آینۀ نگاه کرد و روی خاود سایاه دیاد متحیار شاد و هار حیلات 

که کرد سود نداشت از شرم روی باه کاس ننماود تاا ساه روز برآماد بااره بااره 

ام از  شااد ناگاااه یکاای در باازد گفاات: کیساات گفاات: نامااه آورده آن ساایاهی کاام می

حضارت عازت باا ادب نباشای ساه جنید ناماه برخواناد نوشاته باود کاه چارا در 

بایاد کارد تاا سایاهی رویات باه ساپیدی بادل  شبانه روز است تا مرا گاازری می

 شود. 

نقلساات کااه جنیااد را مریاادی بااود مگاار روزی نکتااۀ بااروی گرفتنااد از خجالاات 

گذشات نظارش  برفت و بخانقاه نیامد تا یک روز جنید با اصحاب در بازار می

ریخت جنید اصحاب را بازگردانید و گفت: ماا بدان مرید افتاد مرید از شرم بگ

را مرغی از دام نفور شده اسات و بار عقاب او برفات مریاد بازنگریسات شایخ 

رفت تا بجائی رسید که راه نباود روی بار  آمد گام گرم کرد و می را دید که می

دیاوار نهاااد از شاارم ناگاااه شایخ باادو رسااید مریااد گفات: کجااا میااائی شاایخ گفاات: 

پیشانی در دیوار آید شیخ آنجاا بکاار آیاد پاس او را باا خانقااه  جائی که مرید را

برد مرید بقدمهاء شیخ افتاد و استغفار کرد چون خلق آن حال بدیدناد رقتای در 

 خلق پدید آمد و بسیار کس توبه کردند. 

نقلست که جنید با مریدی به بادیه فروشد و گوشاه جیاب مریاد پااره باود آفتااب 
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بسوخت وخون از وی روان شد بار زباان مریاد برفات  تافت تا بر گردن او می

کاه اماروز روزی گرمساات شایخ بهیباات دروی نگریسات و گفات: باارو کاه تااو 

 اهل صحبت نیستی و او را مهجور گردانید. 

داشاات دیگااران را  نقلساات کااه مریاادی داشاات کااه او را از همااه عزیزتاار می

یاادت اسات ماا غیرت آمد شیخ بفراست بدانست گفات: ادب و فهام او از هماه ز

را نظاار باار آنساات امتحااان کناایم تااا شااما را معلااوم شااود فرمااود تااا بیساات ماارغ 

بیند بکشاید  آوردند و گفت: هر مرید یکی را بردارید و جائی که کجا شما را نه

و بیارید همه برفتند و بکشتند و بازآمدند الا آن مرید مرغ زنده بااز آورد شایخ 

خ فرماوده باود کاه جاائی بایاد کاه کاس پرسید که چرانکشتی گفات: از آنکاه شای

دیاد شایخ گفات: دیدیاد کاه فهاام او  رفتم حاق تعاالی می نبیناد و مان هرجاا کاه مای

 چگونه است و از آن دیگران چگونه استغفار کردند. 

نقلست او را هشت مرید بود که از خاواص او بودناد کاه هار اندیشاه کاه باودی 

بایاد رفاتن  که ماا را بجهااد میایشان را کفایت کردندی ایشان را در خاطر آمد 

دیگر روز جنید خادم را فرماود کاه سااختگی جهااد کان پاس شایخ باا آن هشات 

مرید به جهاد رفتند چون صف برکشیدند مبارزی از کفار در آمد و هر هشات 

را شهید کرد جنیاد گفات: نگااه کاردم در هاوا ناه هاودج دیادم ایساتاده روح هار 

نهادند پس یک هودج تهای  ر آن هودج میشد از مریدان د یکی را که شهید می

بماند من گفتم شااید کاه آن از آن مان باشاد در صاف کاارزار شادم آنمباارز کاه 

اصحاب را کشته بود در آمد و گفت: ای ابوالقاسام آن هاودج نهام از آن منسات 

تو به بغداد بازرو و پیر قوم باش و ایمان بر من عرضاه کان پاس ملسامان شاد 

ن را کشاته باود هشات کاافر دیگار را بکشات پاس شاهادت و بهمان تیغ که ایشا

 یافت جنید گفت: جان او را نیز در آن هودج نهادند و ناپدید شدند. 

نقلست کاه جنیاد را گفتناد سای ساال اسات تاا فالان کاس سار از زاناو برنگرفتاه 

است و طعام و شراب نخورده و جهندگان در وی افتاده و او را از آن خبر ناه 

مارد کاه او در جماع جماع باشاد یاا ناه گفات: بشاود انشااء الله چگوئی در چناین 

 تعالی. 

نقلست که سیدی بود کاه او را ناصاری گفتنادی قصاد حاج کارد چاون باه بغاداد 

رسید به زیارت جنید رفت و سلام کرد جنید پرسید کاه ساید از کجاسات گفات: 

از گاایلان گفااات: از فرزناادان کیساااتی گفاات: از فرزنااادان امیرالمااؤمنین علااای 

زد یکای باا کاافران و یکای باا نفاس  ضی الله عنه گفت: پدر تو دو شمشیر میر

ای سید که فرزند اوئی از این دو کدام کارفرمائی ساید چاون ایان بشانید بسایار 

بگریساات و پاایش جنیااد غلطیااد گفاات: ای شاایخ حااج ماان اینجااا بااود ماار بخاادای 
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رم در راهنمای گفت: این سینه تو حرم خاص خدای اسات تاا تاوانی هایچ ناامح

 حرم خاص راه مده گفت: تمام شد. 

و جنید را کلماتی عاالی اسات گفات: فتاوت بشاام اسات و فصااحت باه عاراق و 

صاادق بااه خراسااان و گفاات: در ایاان راه قاطعااان بساایارند و انااواع باار راه سااه 

اندازند دام مکر و اساتدراج و دام قهار ودام لطاف و ایان رانهایات  گونه دام می

تا فرق کند میاان دامهاا و گفات: نفاس رحماانی از سار  نیست اکنون مردی باید

پدید آید نفس سینه ودل بمیرد و بر هیچ چیاز نگاذرد الا کاه آن چیاز را بساوزد 

 و اگر همه عرش بود. 

و گفت: چون قدرت معاینه گردد صاحب اونفس به کراهیات تواناد زد و چاون 

ود آنجا کسی عظمت معاینه شود از نفس زدن منع کنند و چون هیبت معاینه ش

نفس زدن کافر شود و گفت: نفسی که باضطرار از مرد برآید جمله حجابهاا و 

گناها که میان بنده و خدای است بساوزد و گفات: صااحب تعظایم را نفاس زدن 

تواند بود و آن نفس زدن از ره گناه بود و نتواند کاه از او بازایساتد و صااحب 

 د و نتواند که اینجا نفس زند. هیبت صاحب حمد است و این نزدیک او گناه بو

 و گفت: خنک آنکس که او را در همه عمر یک ساعت حضور بوده است. 

و گفت: لحظت کفاران اسات و خطارات ایماان و اشاارت غفاران یعنای لحظات 

 اختیار. 

اند و بندگان حقیقت اما بندگان آنجااناد کاه  اند بندگان حق و گفت: بندگان دو قسم

امااا بناادگان حقیقاات آنجاانااد کااه اعوذبااک منااک اعااوذ برضاااک ماان سااخطک و 

خواهااد یکاای شااناخت عبودیاات  والله اعلاام و گفاات: خاادای از بناادگان دو علاام می

 دوم شناخت علم ربوبیت هرچه جز این است حظ نفس است. 

ترین نشساتها و بلنادترین نشساتی اینسات کاه باا فکارت باود در  و گفات: شاریف

 میدان توحید. 

ق بسته است مگر بر راه محمد علیاه السالام رود کاه و گفت: همه راهها بر خل

هر که حافظ قرآن نباشد و حدیث پیغاامبر ننوشاته باشاد باوی اقتادا مکنیاد زیارا 

 که علم به کتاب و سنت باز بسته است. 

و گفت: میان بناده و حاق چهاار دریاا اسات تاا بناده آنارا قطاع نکناد بحاق نرساد 

و کشااتی او دور بااودن و یکاای  یکاای دنیااا و کشااتی او زهاار اساات یکاای آدمیااان

 ابلیس است و کشتی او بغض است و یکی هوا و کشتی او مخالفت است. 

و گفاات: میااان هااواجس نفسااانی و وساااوس شاایطانی فاارق آنساات کااه نفااس بااه 

کناد اگرچاه بعاد از مادتی  کنای و او معااودت می چیزی الحاح کند و تو منع می

ون دعاوت کناد باه خلافای اگار بود تا وقتی که به مراد خود رسد اما شیطان چا
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 تو خلاف آن کنی او ترک آن دعوت کند. 

و گفت: این نفس بادی فرمایناده اسات باه هالاک خواناد و یااری دشامنان کناد و 

 متابع هوا بود و به همه بدیها متهم بود. 

 و گفت: ابلیس مشاهده نیافت در طاعتش و آدم مشاهده گم نکرد و در زلتش. 

دهاد  بر آنچه در ازل رفته است و لیکن بشارت میو گفت: طاعت علت نیست 

 بر آنکه در ازل کار که رفته است در حق طاعت کننده نیکو رفته است. 

 و گفت: مرد بسیرت مرد آید نه بصورت. 

و گفت: دل دوستان خدای جای سرخدای است و خدای سار خاود در دلای نهناد 

 که دروی دوستی دنیا بود. 

 نکنی به مراد نفس.  و گفت: اساس آنست که قیام

 تر از آنکه در آتش شدن.  و گفت: غافل بودن از خدای سخت

و گفت: باه حقیقات آزادی نرسای تاا از عبودیات بار تاو هایچ بااقی ماناده باود و 

 گفت: نفس هرگز با حق الفت نیگرد. 

 و گفت: هر که نفس خود را بشناخت عبودیت بر وی آسان بود. 

 او دایم بود و ولایت اوهمیشه بود. عایت و گفت: هر که نیکو بود ر

 و گفت: هر که را معاملت برخلاف اشارت بود او مدعی است و کذابست. 

 مشاهده اینکس دروغ زن است.  و گفت: هر که بگوید الله بی

 و گفت: هر که نشناخت خدای را هرگز شاد نبود. 

ل او باه و گفت: هر که خواهد که تادین او باه سالامت باشاد و تان او آساوده ود

عافیت گو از مردمان جدا بااش کاه ایان زماناه وحشات اسات و خردمناد آنسات 

 که تنهائی اختیار کند. 

هر کرا علم به یقین نرسیده است و یقاین باه خاوف و خاوف باه عمال و  گفتو 

 عمل به ورع و ورع باخلاص و اخلاص به مشاهده او از هالکین است. 

رفتنااد و آن مااردان ازتشاانگی  آب می انااد کااه بااه یقااین باار و گفاات: مرداناای بوده

مردند یقین ایشان فاضالتر و گفات: برعایات حقاوق نتاوان رساید مگار بحار  می

 است قلوب. 

و گفت: اگر جمله دنیا یک کس را بود زیانش را ندارد و اگر سرش شره یاک 

 دانه خرما کند زیانش دارد. 

فات: بناده آنسات و گفت: اگر توانی که اوانی خانه تو جز سفال نباشاد بکان و گ

که با هیچ کس شکایت نکند و ترک تقصیر کند در خادمت و تقصایر در تادبیر 

 است و گفت: هر گاه که برادران و یاران حاضر شوند نافله بیفتد. 

 نیاز بود از علم عالمان.  و گفت: مرید صادق بی
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و گفت: بدرستی که حق تعالی معامله که با بنادگان در آخارت خواهاد کارد بار 

 زۀ آن بود که بندگان در اول با او کرده باشند. اندا

و گفت: بدرستی که خدای تعالی به دل بندگان نزدیک شود بر اندازۀ آنکه بنده 

 را به خویش قرب بیند. 

و گفت: اگر ترا به حقیقت دانناد راه بار تاو آساان گردانناد و اگار مرداناه باشای 

لطاایف و الصابر  در اول مصائب بر تاو روشان شاود بسای چیاز از عجایاب و

عند الصدمة الاولی وگفت: در جمله دلیل بذل مجهود است و نبود کسی خادای 

را طلب کند ببذل مجهود چو کسی کاه اورا طلاب کناد از طریاق خاود و گفات: 

جمله علم علما بدو حاروف بااز رسایده اسات تصاحیح ملات و تجریاد خادمت و 

و حیوو هار کاه بخادای گفت: حیوو هر که بنفس بود و موت او برفتن جان بود 

بود او نقل کند و از حیوو طبع بحیاوو اصال و حیاوو بار حقیقات اینسات کاه هار 

چشمی که به عبرت حق تعالی مشغول نبود نابینا به و هر زبان که باه ذکار او 

مستغرق نیست گنگ به و هر گاوش کاه بحاق شانیدن مترصاد نیسات کار باه و 

د مارده باه و گفات: هار کاه هر تنی کاه باه خادمت خادای در کاار نیسات یاا نباو

دست در عمل خود زند قدمش از جاای بارود و هار کاه دسات در ماال زناد در 

 زند جلیل و بزرگوار شود.  اندکی افتد و هر که دست در خدای

و گفت: چون حق تعالی بمریدی نیکی خواهاد او را پایش صاوفیان افکناد و از 

 قرایان بازدارد. 

چیازی آموزناد مگار آنچاه در نمااز بادان  نقلست که گفت: نشاید کاه مریادان را

محتاج باشند و فاتحه و قل هو الله احد تمامست و هر مریدی که زن کند و علم 

 نویسد از وی هیچ نباید. 

خواهاد  گفت: هر که میان خود وحضرت خدای تاوبره طعاام نهااده اسات آنگااه

 که لذت مناجات یابد این هرگز نبود. 

تر از صبر است چون معرفت بدل ایشاان رساد  خو گفت: دنیا در دل مریدان تل

 تر از عسل گردد.  آن صبر شیرین

و گفااات: زماااین درخشاااان اسااات از مرقعیاااان چنانکاااه آسااامان درخشاااان اسااات 

 ازستارگان. 

اید بخاادای شناساند و از باارای خادای اکاارام کننااد  و گفات: شااما را کاه درویشااان

ال علام اوقاات آماوختن اید و گفت: فاضالترین اعما بنگرید نادرخلاباوی چگونه

است وآن علم آنست که نگاه دارنده نفس باشی و نگاه دارنده دل و نگاه دارناده 

دین و گفات: خاواطر چهارسات خااطری اسات از حاق کاه بناده را دعاوت کناد 

بانتباااه و خاااطری از فرشااته کااه بنااده را دعااوت کنااد بااه طاعاات و خاااطری از 



 353 

باه دنیاا و خااطری از  مو تنع نفس که دعوت کند که دعوت کند به آرایش نفس

 شیطان که دعوت کند به حقد و حسد و عداوت. 

 و گفت: بلاچراغ عارفان است و بیدارکننده مریدان و هلاک کننده غافلان. 

و گفاات: هماات اشااارت خاادای اساات ارادت اشااارات فریشااته و خاااطر اشااارات 

 ر.معرفت و زینت تن اشارت شیطان و شهوات اشارت نفس و لهو اشارت کفا

معصایت رور اگر چه ت را عقوبت نكند هرگز صاحب همه  یتعال یوگفت خدا

  .بر وی 

 ت است او بینا است و هر کرا ارادت است او نابینا است. و گفت: هر کرا همه 

هیچ شخصی بر هیچ شخصی سبقت نگیرد و هایچ عمال بار هایچ عمال  گفتو 

قت گیارد و هاا ساب تپیشی نیاباد و لکان آن باود کاه همات صااحب همات بار همه 

 همتها از اعمال غیری در پیش شود. 

و گفت: اجماع چهاار هازار پیار طریقات اسات کاه نهایات ریاضات اینسات کاه 

 هرگاه دل خود طلبی ملازم حق بینی. 

و گفت: هر کاه در موافقات باه حقیقات رسایده باشاد از آن ترساد کاه حاظ او از 

 خدای فوت شود به چیزی دیگر. 

ست هر کرا مشاهدت احوال است او رفیق اسات و و گفت: مقامات به شواهد ا

هاار کاارا مشاااهده صاافات اساات او اساایر اساات کااه رنااج اینجااا رسااد کااه خااودی 

برجای بود در شابانروزی هازار باارش ببایاد مارد چاون او فاانی شاد و شاهود 

 حق تعالی حاصل گشت امیر شد. 

و گفاات: سااخن انبیاااء خباار باشااد از حضااور و کاالام صاادیقان اشااارت اساات از 

 شاهده. م

و گفت: اول چیزی کاه ظااهر شاود از احاوال اهال احاوال خاالص شادن افعاال 

 ایشان بود هر که را سر خالص نبود هیچ فعل او صافی نبود. 

و گفت: صوفی چون زمین باشاد کاه هماه پلیادی دروی افکنناد و هماه نیکاوئی 

 از وی بیرون آید. 

عملاای اساات و گفاات: تصااوف ذکاار اساات باجتماااع و وجاادی اساات باسااتماع و 

 باتباع. 

 و گفت: تصوف اصطفاست هرکه گزیده شده ازماسوی الله اوصوفی است. 

و گفت: صوفی آنست که دل او چون دل ابراهیم سالامت یافتاه باود از دوساتی 

دنیا و بجای آرنده فرمان خدای بود و تسلیم او تسالیم اسامعیل و انادوه او انادوه 

یاوب و شاوق او شاوق موسای در داود و فقر او فقار عیسای و صابر او صابر ا

 وقت مناجات و اخلاص او اخلاص محمد صلی الله علیه و علی و سلم. 
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و گفت: تصوف نعتی اسات کاه اقامات بناده در آنسات گفتناد نعات حاق اسات یاا 

 نعت خلق گفت: حقیقتش نعت حق است و اسمش نعت خلق. 

 کند. و گفت: تصوف آن بود که ترا خداوند از تو بمیراند و بخود زنده 

 علاقه.  و گفت: تصوف آن بود که با خدای باشی بی

و گفت: تصوف ذکری است پس وجدی اسات پاس ناه اینسات و ناه آن تاا نماناد 

 چنانکه نبود. 

پرسیدند از ذات تصوف گفت: بر تاو بااد کاه ظااهرش بگیاری و سار از ذاتاش 

 نپرسی که ستم کردن بر وی بود. 

بخداونااد اساات از آنجااا کااه ندانااد الا او و گفاات: صااوفیان آناننااد کااه قیااام ایشااان 

چنانکااه نقلساات کااه جااوانی در میااان اصااحاب جنیااد افتاااد و چنااد روز ساار فاارو 

کشید و سار بار نیااورد مگار باه نمااز پاس برفات جنیاد مریادی را بار عقاب او 

بفرستاد که از او سئوال کن صوفی به صفا موصوف است چگونه باید چیازی 

فات و پرساید جاواب داد کاه کان بالا وصاف را که او را وصف نیست مرید بر

وصاف را دریاابی جنیاد چاون ایان  وصاف بااش تاا بی تدرک مالا وصف لاه بی

بشنید چند روز در عظمت این سخن فروشد گفت: دریغا که مرغی عظایم باود 

 و ما قدر او ندانستیم. 

نقلست که گفت: عارف را هفتاد و دو مقام است یکی از آن نایافت ماراد اسات 

دات این جهان و گفت: عارف را حالی از حالی باز ندارد و منزلتای از از مرا

 منزلتی بازندارد. 

 و گفت: عارف آنست که حق تعالی از سر او سخن گوید و او خاموش.

د و یات دهد كه از سر او سخن گویاورا آر یو گفت: عارف آنست که حق تعال

  او خاموش.

انکاه هایچ چیاز اور ا حجااب گاردد چن و گفت: عارف آنست که در درجات می

 نکند و باز ندارند. 

و گفت: معرفت دو قسم است معرفت تعارف اسات و معرفات تعریاف معرفات 

تعرف آنست که خود را بایشان آشنا گرداند و معرفت تعریف آنست کاه ایشاان 

 را شناسا گرداند. 

 و گفت: معرفت مشغولی است به خدای تعالی. 

ناای هاار کااه پناادارد کااه عااارف اساات و گفاات: معرفاات مکاار خاادای اساات یع

 ممکورست. 

و گفت: معرفت وجود جهال اسات در وقات حصاول علام تاو گفتناد زیاادت کان 

 گفت: عارف معروف است. 
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و گفاات: علاام چیاازی اساات محاایط و معرفاات چیاازی اساات محاایط پااس خاادای 

کجاساات و بنااده کجاساات یعناای علاام خاادای راساات و معرفاات بنااده را و هاار دو 

از آنساات کااه عکااس آنساات چااون ایاان محاایط در آن  محاایط اساات و ایاان محاایط

نشایند بلکاه  گاوئی شارک می محیط فارو شاود شارک نماناد و تاا خادای بناده می

اناد در حقیقات اوسات اینجاا خادای و  عارف و معروف یکی اسات چنانکاه گفته

 بنده کجاست یعنی همه خدای است. 

پاس  و گفت: اول علم است پاس معرفات اسات بانکاار پاس جهاود اسات بانکاار

نفساای اساات پااس غاارق اساات پااس هاالاک و چااون پاارده برخیاازد همااه خداونااد 

 اند.  حجاب

 و گفت: علم آنست که قدر خویش بدانی. 

و گفاات: اثبااات مکاار اساات و علاام باثبااات مکاار و حرکااات غاادر اساات و آنچااه 

 موجود است در داخل مکر غدر است. 

 م است بدو. و گفت: علم توحید جدا است ازو جود او و موجود او مفارق عل

اند و مردماان درحواشای او ساخن  و گفت: بیست سال تاا علام توحیاد بار نوشاته

 گویند.  می

و گفت: توحید خدای و دانستن قدم او بود از حدث یعنی دانی کاه اگار سایل در 

 دریا باشد امانه دریا باشد. 

و گفت: غایت توحید انکار توحید اسات یعنای توحیاد کاه بادانی انکاار کنای کاه 

 به توحدیست.  این

 و گفت: محبت امانت خدای است. 

 و گفت: هر محبت که بعوض بود چون عوض برخیزد محبت برخیزد. 

و گفت: محبت درست نشود مگر در میان دو تن که یکای دیگاری را گویاد ای 

 من. 

و گفت: چون محبات درسات گاردد شارط ادب بیفتاد و گفات: حاق تعاالی حارام 

لاقاات و گفاات: محباات افااراط میاال اساات گردانیااده اساات محباات باار صاااحب ع

میل و گفت: به محبت خدای به خدای نتوان رسید تا به جاان خاویش در راه  بی

ها و اعتماد کردن بر آن خلال اسات  او سخاوت نکنی و گفت: انس یافتن بوعده

 در سخاوت. 

و گفت: اهل انس در خلوت ومناجات چیزها گویند که نزدیاک عاام کفار نمایاد 

ا بشانوند ایشاان را تکفیار کنناد و ایشاان در احاوال خاویش بار آن اگر عام آن ر

 مزید یابند و هرچه گویند ایشان را احتمال کنند و لایق ایشان این بود. 

 و گفت: مشاهده غرق است و وجد هلاک. 
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 و گفت: وجد زنده کننده همه است و مشاهده میراننده همه. 

دیت بشرط آنکه تو در میاان و گفت: مشاهده اقامت ربوبیت است و ازالت عبو

 هیچ نبینی و گفت: معاینه شدن چیزی با یافت ذات آن چیز مشاهده است. 

اع اوصااف اسات درظهاور و گفت: وجد هالاک و جداسات و گفات: وجاد انقطا

یعنی آنچه اوصاف توئی تست منقطاع گاردد و آنچاه ذات تسات  ذات در سرور

 در عین پیروزی روی نماید. 

 ع است و غیبت او در بشریت تفرقه. و گفت: قرب بوجد جم

و گفت: مراقبت آن بود که ترسنده باشد بر فوت شدن نصایبی کاه ایشاان را از 

خاادای هساات و پرساایدند کااه فاارق چیساات میااان مراقباات و حیااا گفاات: مراقباات 

انتظار غایب است و حیا خجلات از حاضار مشااهده و گفات: وقات چاون فاوت 

 زتر از وقت نیست. شود هرگز نتوان یافت و هیچ چیز عزی

و گفت: اگر صادقی هزارسال روی بحق آرد پس یک لحظه از حاق اعاراض 

کند آنچه در آن لحظه ازو فوت شده باشد بیش از آن بود که در آن هازار ساال 

حاصاال کاارده بااود یعناای در آن یااک لحظااه حاصاال توانسااتی کاارد آنچااه در آن 

ت ضاایع شادن هزار سال حاصل نکردی و دیگر معنای آنسات کاه مااتم مضار

حضور آن یک لحظه که از خدای اعراض کرده باشد به هزار سال طاعات و 

 ادبی نتوان کرد.  حضور جزاء آن بی

تر ازنگاهداشات انفااس در اوقاات نیسات و  و گفت: هیچ چیاز بار اولیااء ساخت

گفت: عبودیات دو خصالت اسات صادق افتقاار بخادای در نهاان و آشاکار و باه 

 دای تعالی. نیکی اقتدا کردن برسول خ

 و گفت: عبودیت ترک مشغلهاست و مشغول بودن بدانچه اصل فراغت است. 

و گفت: عبودیت ترک کردن ایان دو نسابت اسات یکای سااکن شادن در لاذت و 

دوم اعتماااد کااردن باار حرکاات چااون ایاان هاار دو گاام شااد اینجااا حااق عبودیاات 

 گزارده آمد. 

 .  و گفت: شکر آنست که نفس خود را از اهل نعمت نشمرد

و گفت: شکر را علتی است و آن آنسات کاه نفاس خاود را مزیاد بادان مطالبات 

 کند و با خدای ایستاده باشد بحظ نفس. 

 و گفت: حد زهد تهی دست بودن است و خالی بودن از مشغله آن. 

از او  هت کااه راساات گااوئی درمهمتاارین کاااری کااو گفاات: حقیقاات صاادق آنساا

 نجات نیابی مگر به دروغ. 

کس نیست که طلب صادق کناد کاه نیاباد و اگار هماه نیاباد بعضای و گفت: هیچ

 بیابد. 
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و گفت: صادق روزی چهل بار از حالی به حاالی بگاردد و مرائای چهال ساال 

 بر یک حال بماند. 

و گفت: علامت فقراء صادق آنسات کاه ساؤال نکنناد و معارضاه نکنناد و اگار 

 کسی با ایشان معارضه کند خاموش شوند. 

زیادت شود و نقصان نگیرد و اقارار زباان باه زیاادت شاود و و گفت: تصدیق 

 نه نقصان پذیرد و عمل ارکان زیادت شود و نقصان پذیرد. 

 آنکه جزع کند.  و گفت: صبر بازداشتن است نفس را باخدای بی

و علاای ربهاام  او گفاات: غایاات صاابر توکاال اساات قااال الله تعااالی الااذین صاابرو

 یتوکلون. 

 لخیهاست وروی ترش ناکردن. و گفت: صبر فرو خوردن ت

 یند. نبطعام است یعنی طعام در میان  و گفت: توکل آنست که خوردن بی

و گفت: توکل آنست که خدای را باشی چنانکه پیش از این که نبودی خدای را 

 بودی. 

 و گفت: پیش از این توکل حقیقت بود امروز علم است. 

ون دلست بوعده حق تعالی و گفت: توکل نه کسب کردن و نه ناکردن لکن سک

که داده است و گفت: یقین قرار گرفتن علمی بود در دل کاه بهایچ حاال نگاردد 

 و از دل خالی نبود. 

و گفاات: یقااین آنساات کااه عاازم رزق نکناای و اناادوه رزق نخااوری و آن از تااو 

اناد مشاغول باشای و باه  کفایت آید و آن است که به علمی که بر گردن تاو کرده

 بتو رساند.  یقین او رزق تو

 و گفت: فتوت آنست که با درویشان نقار نکنی و با توانگران معارضه نکنی. 

 وگفت: جوانمردی آنست که بار خود بر خلق ننهی و آنچه داری بذل کنی. 

و گفاات: تواضااع آن اساات کااه تکباار نکناای باار اهاال هاار دو ساارای کااه مسااتغنی 

 باشی بحق. 

 و نصیحت و شفقت. و گفت: خلق چهار چیز است سخاوت و الفت 

 وگفت: صحبت با فاسقان نیکو خو دوستر دارم از آنکه باقرای بدخو. 

و گفت: حیا دیدن آلاست و دیدن تقصیر پس از ایان هار دو حاالتی زایاد کاه آن 

 را حیا گویند. 

 و گفت: عنایت بیش از آب و گل بوده است. 

 چیزی است که بدل فرو آید اما دایم نبود.  و گفت: حال

 ت: رضا رفع اختیار است. و گف

 و گفت: رضا آنست که بلا را نعمتی شمری. 
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 و گفت: فقر دریاء بلاست. 

 دل است از اشکال.  وگفت: فقر خالی شدن

و گفت: خوف آنست که بیرون کنی حرام از جوف و ترک عمل گیاری بعسای 

 وسوق. 

 و گفت: صوم نصفی است از طریقت. 

دامت دوم عازم برتارک معااودت ساوم و گفات: توباه را ساه معنای اسات اول نا

 خود را پاک کردن از مظالم و خصومت. 

 و گفت: حقیقت ذکر فانی شدن ذاکر است در ذکر و ذکر در مشاهده مذکور. 

رود و هماه او را در ایان  رود و بار هاوا مای و گفت: مکر آنست که بر آب می

مکار بااود کننااد ایان همااه  کننااد و اشاارات او را در ایاان تصاحیح می تصادیق می

 کسی را داند. 

و گفت: ایمن بودن مرید از مکر از کباایر باود و ایمان باودن و اصال از مکار 

 کفر بود. 

پرسیدند که چه حالت است که مارد آرمیاده باشاد چاون ساماع شانود اضاطراب 

در وی پدید آید گفت: حق تعالی ذریت آدم را در میثاق خطاب کرده کاه السات 

آنخطاب شدند چون در این عالم ساماع شانوند  بربکم همه ارواح مستغرق لذت

 در حرکت و اضطراب آیند. 

و گفت: تصوف صافی کاردن دلسات از مراجعات خلقات و مفارقات از اخالاق 

طبیعت و فرو میرانیدن صفات بشریت و دور بودن از دواعی نفسانی و فرود 

تار آمدن بر صفات روحانی و بلندشدن به علوم حقیقی و بکار داشاتن آنچاه اولی

است الی الابد و نصایحت کاردن جملاه امات و وفاا بجاای آوردن بار حقیقات و 

 متابعت پیغمبر کردن در شریعت. 

و باااز پرساایدند از تصااوف گفاات: عنااوتی اساات کااه در وی هاایچ صاالح نبااود و 

رویاام پرسااید از ذات تصااوف گفاات: باار تااو باااد کااه دور باشاای از ایاان سااخن 

مکاان پااس رویاام الحاااح کاارد  گیاارد و از ذات وی سااؤال تصااوف بااه ظاااهر می

 اند قائم با خداوند چنانکه ایشان را نداند الاخدای.  گفت: صوفیان قومی

تر گفت: صوفی را بخال از توحیاد ساؤال  پرسیدند که از همه زشتیها چه زشت

کردند گفت: معنای آنسات کاه نااچیز شاود در وی رساوم و ناپیادا گاردد در وی 

 باشد فنا ونقص گردد اوراه نیابد.  علوم و خدای بود چنانکه بود همیشه و

و بازگفتند توحید چیست گفت: صفت بندگی همه ذل است و عجاز و ضاعف و 

 جادا تواناد کارد باا آنکاه استکانت و صفت خداوند همه عز و قدرت هر که این

 گم شده است موحد است. 
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باز پرسیدند از توحید گفات: یقاین اسات گفتناد چگوناه گفات: آنکاه بشناسای کاه 

ت و سکنات خلق فعل خدای است که کسی را باا او شارکت نیسات چاون حرکا

 این بجای آوردی شرط توحید بجای آوردی. 

 سؤال کردند از فنا و بقا گفت: بقا حق راست و فنا مادون او را. 

گفتند تجرید چیست گفت: آنکه ظاهر او مجارد باود از اعاراض و بااطن او از 

 اغراض. 

که صفات محبوب بدل صفات محب بنشیند قاال سؤال کردند از محبت گفت: آن

 رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم فاذا احببته کنت له سمعا و بصراً. 

 سؤال کردند از انس گفت: آن بود که حشمت برخیزد. 

سؤال کردند از تفکر گفت: در این چند وجه است تفکری است در آیات خادای 

یاد و تفکاری اسات در آلاء و نعماا خادای و علامتش آن بود که ازو معرفات زا

که ازو محبت زاید و تفکری است در وعده خدای و عذاب او ازو هیبات زایاد 

و در احسان کردن خدای با نفس ازو حباا زایاد  و تفکری است در صفات نفس

از خدای تعالی و اگر کسی گوید چارا از فکارت دروعاده هیبات زایاد گاویم از 

 ای بگریزد و بمعصیت مشغول شود. اعتماد بر کرم خدای از خد

سؤال کردند از تحقیق بناده درعبودیات گفات: چاون بناده جملاه اشایاء را ملاک 

خدای بیند و پدید آمدن جمله از خدای بیند و قیام جملاه باه خادای بیناد و مرجاع 

 جمله بخدای بیند چنانکه خدای تبارک و تعالی فرموده است

ه ترجعاون و ایان هماه اورا محقاق باود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شئی والی

 بصفوت عبودیت رسیده بود. 

کناد  سؤال کردند از حقیقت مراقبت گفات: حاالتی اسات کاه مراقبات انتظاار می

آنچه از وقوع او ترسد لاجرم خلقی بود چنانکه کسی از شبیخون ترسد نخسابد 

 قال الله تعالی فار تقب یعنی فانتظر. 

صادق گفات: صادق صافت صاادق اسات و  سؤال کردند از صاادق و صادیق و

صادق آنست که چون او را بینی چناان بینای کاه شانوده باشای خبار او و چاون 

معاینه بود بل که خبر او اگر یکبار بتو رسیده بود هماۀ عمارش همچناان یاابی 

و صدیق آنست که پیوسته بود صدق او در افعال و اقوال و احوال پرسایدند از 

نقل فی نقل گفت: اخلاص فریضاه اسات در اخلاص گفت: فرض فی فرض و 

هرچه فریضه بود چون نماز و غیر آن و نماز کاه فریضاه اسات فارض اسات 

 در سنت باخلاص بودن و اخلاص بودن مغز نماز بود و نماز مغز سنت. 

و هاام از اخاالاص پرساایدند گفاات: فنااا اساات از فعاال خااویش و برداشااتن فعاال 

بیرون آری خلق را از معاملاه  خویش دیدن از بیش و گفت: اخلاص آنست که
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 کند.  خدای و نفس یعنی دعوی ربوبیت می

 سؤال کردند از خوف گفت: چشم داشتن عقوبت است در هر نفسی. 

گفتند بلای او چکار کند گفت: بوتۀ است که مارد را بالایاد هار کاه دریان بوتاه 

 بالوده گشت هرگز او را بلا ننماید. 

: شافقت بار آنسات کاه بطاوع بایشاان دهای سئوال کردند از شفقت بر خلق گفت

کنند و باری بر ایشان ننهی که طاقت آن ندارند و سخنی نگاوئی  آنچه طلب می

 که ندانند. 

گفتند تنها بودن کی درست آید گفت: وقتی که از نفاس خاویش عزلات گیاری و 

 اند امروز درس تو شود.  آنچه ترادی نوشته

 اضی. گفتند عزیزترین خلق کیست گفت: درویش ر

گفتند صحبت با که داریم گفت: با کسی که هر نیکی که باتو کرده باشد باروی 

 گذارد.  فراموش بود و آنچه بروی بود می

 گفتند هیچ چیز فاضلتر از گریستن هست گفت: گریستن بر گریستن. 

 گفتند بنده کیست گفت: آنکه از بندگی کسان دیگر آزاد بود. 

مریااد در سیاساات بااود از علاام و مااراد در گفتنااد مریااد و مااراد کیساات گفاات: 

 رعایت حق بود زیرا که مرید دونده بود و مراد برنده دونده در برندگی رسد. 

گفتند راه به خدای چگونه است گفات: دنیاا را تارک گیاری یاافتی و بار خالاف 

 هواکردی به حق پیوستی. 

 گفتند تواضع چیست گفت: فرو داشتن سر و پهلو بزیر داشتن. 

گوئی حجااب ساه اسات نفاس و خلاق و دنیاا گفات: ایان ساه حجااب  که میگفتند 

 عام است حجاب خاص سه است دید طاعت و دید ثواب و دید کرامت. 

و گفت: زلت عالم میل است از حلال باه حارام و زلات زاهاد میال اسات از بقاا 

 به فنا و زلت عارف میل است از کریم به کرامت. 

باار  دل مومن در ساعتی هفتادچیست گفت:  گفتند فرق میان دل مومن و منافع

 بگردد و دل منافع هفتاد سال بر یک حال بماند. 

گفت: یارب فرداء قیامت مرا نابینا انگیاز گفتناد  نقلست که جنید را دیدند که می

ایاان چااه ادعاساات گفاات: از آنکااه تااا کساای راکااه تاارا بینااد او را نبایااد دیااد چااون 

 ید و ساافر بنهیااد تااا بااه جمجمااه دهاانشااوفاااتش نزدیااک آمااد گفاات: خااوانرا بک

خوردن اصحاب جان بدهم چون کار تنگ در آمد گفت: مرا وضاو دهیاد مگار 

در وضو تخلیل فراموش کردند فرماود تاا تخلیال بجاای آوردناد پاس در ساجود 

گریست گفتند ای ساید طریقات باا ایان طاعات و عباادت کاه از پایش  افتاد و می

تر ازیاان ساااعت  قاات جنیااد محتاااجفرسااتاده چااه وقاات سجوداساات گفاات: هاایچ و
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خواناااد مریااادی گفااات: قااارآن  نیسااات و حاااالی قااارآن خوانااادن آغااااز کااارد و می

خوانی گفت: اولیتر از من بدین که خواهد بود که این ساعت صاحیفه عمار  می

بینم در هاوا  من در خواهند نوردید و هفتاد سااله طاعات و عباادت خاود را مای

دانم که باد قطیعت اسات  جنباید نمی ا میبیک موی آویخته و بادی برآمده و آنر

یا باد وصلت و بریک جانب صراط و بر یک جانب ملک الموت و قاضی که 

دانم کاه مارا باه  اناد و نمای عدل صفت اوست میل نکناد و راهای پایش مان نهاده

کاادام راه خواهنااد باارد پااس قاارآن خااتم کاارد و از سااورو البقااره و هفتاااد آیاات 

ام پاس در  و گفتند بگوی الله گفات: فراماوش نکاردهبرخواند و کار تنگ درآمد 

کاارد تااا چهااار انگشاات عقااد گرفاات و انگشاات مساابحه  تساابیح انگشاات عقااد می

راگذاشت و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم و دیاد فاراز کارد و جاان باداد غساال 

بوقت غسل خواست تا آبی به چشم وی رساند هاتفی آواز داد که دست از دیاده 

ه چشمی که بنام ماا بساته شاد جاز باه لقااء ماا بااز نگاردد پاس دوست ما بدار ک

انگشاتی کاه بناام عقاد  عقد کرده بود باز کند آواز آمد کاهخواست تا انگشت که 

شد جز به قرمان ما بازگشاده نگردد و چون جنازه برداشتند کبوتری سافید بار 

ا و رفات تاا آواز داد کاه خاود ر راندناد نمی گوشه جنازه نشست هر چناد کاه می

اناد مان از  مرا رنجه مدارید که چنگ من بمسمار عشق بر گوشۀ جنازه دوخته

ام شمارنج مبریاد کاه اماروز قالاب او نصایب کروبیاان اسات کاه  بهر آن نشسته

اگر غوغاء شما نبودی کالبد او چون باز سفید در هوا با ما پریادی یکای او را 

دومقارب از  آن بخواب دید گفت: جواب منکار ونکیار چاون دادی گفات: چاون

درگاه عازت یاا آن هیبات بیامدناد و گفتناد مان رباک مان در ایشاان نگریساتم و 

خندیاادم و گفااتم آن روز کااه پرساانده او بااود از ماان کااه الساات بااربکم بااودم کااه 

ایااد کااه خاادای تااو کیساات کساای کااه جااواب  جااواب دادم کااه بلاای اکنااون شااما آمده

گااویم الااذی  زبااان او میساالطان داده باشااد از غاالام کاای اندیشااد هاام امااروز بااه 

خلقناای فهااو یهاادین بااه حرماات از پاایش ماان برفتنااد و گفتنااد او هنااوز در سااکر 

محبت است دیگری باه خاواب دیاد گفات: کاار خاود را چاون دیادی گفات: کاار 

غیاار از آن بااود کااه مااا دانسااتیم کااه صااد و انااد هاازار نقطااۀ نبااوت ساارافکنده و 

 .  اند ما نیز خاموش شدیم تا کار چگونه شود خاموش

جریری گفت: جنید را به خواب دیدم و گفتم خدای با توچه کارد گفات: رحمات 

کرد و آن همه اشارات و عبارات باد بارد مگار آن دو رکعات نمااز کاه در نایم 

 شب کردم. 

نقلست که یک روز شابلی بار سار خااک جنیاد ایساتاده باود یکای از وی مسائله 

ینناا کماا کنات اساتحیبه و پرسید جاواب ناداد و گفات: انای لاساتحیبه و التاراب ب
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 هویرانی. 

بزرگااان را حااال حیااوو و ممااات یکاای اساات ماان شاارم دارم کااه پاایش خاااک او 

 جواب مسئله دهم همچنانکه درحال حیوو شرم داشتم رحمة الله علیه. 
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 ذکر عمرو بن عثمان مکی قدس الله روحه العزیز
راغ آن شاایخ الشاایوخ طریقاات آن اصاال اصااول بااه حقیقاات آن شاامع عااالم آن چاا

حاارم آن انساااان ملکااای عمااروبن عثماااان مکااای رحمااةالله و علیاااه از بزرگاااان 

طریقت و سادات این قاوم باود و از محتشامان و معتباران ایان طایفاه باود هماه 

منقاد او بودند و سخن او بیش از همه مقبول بود بریاضات و ورع مخصاوص 

و به حقایق و لطاایف موصاوف و روزگااری ساتوده داشات و هرگاز ساکر را 

بار خاود دسات ناداد و در صاحو رفات و تصاانیف لطیاف دارد دریان طریااق و 

کلماتی عالی و ارادت او به جنید بود بعد از آنکه ابوسعید خراز را دیده باود و 

 پیر حرم بود و سالهاء دراز در آنجا معتکف بود. 

نوشااات گفااات: چاااه  نقلسااات کاااه حساااین منصاااور حااالاج را دیاااد کاااه چیااازی می

نویسم که با قرآن مقابله کانم عماروبن عثماان او  ی مینویسی گفت: که چیز می

را دعابد کرد و از پیش خود مهجور کرد پیران گفتناد هرچاه بار حسان آماد از 

 آن بلاها به سبب دعاء او بود. 

نقلساات کااه روزی ترجمااه گاانج نامااه باار کاغااذی نوشااته بااود و در زیاار سااجاده 

ادم را گفت: تاا آن جازء نهاده بود و به طهارت رفته بود در متوضا خبر شد خ

را بردارد چون خادم بیامد نیافت با شیخ گفات: شایخ گفات: بردناد و رفات پاس 

نامه برد زود باشد که دستهایش ببرناد و پایهاایش ببرناد  گفت: آنکس که آن گنج

بایااد  و باردارش کننااد و بسااوزند و خاکسااترش باار بااد دهنااد او را بساار گاانج می

نامه این بود که گفت: آن وقت کاه جاان در  گنج دزدد و آن نامه می رسید او گنج

قالب آدم علیاه السالام آماد جملاۀ فرشاتگان را ساجود فرماود هماه سار برخااک 

نهادند ابلیس گفات: کاه مان ساجده نکانم و جاان بباازم و سار ببیانم کاه شااید کاه 

لعنت کنند و طاغی و فاسق و مرائی خوانند ساجده نکارد تاا سار آدمای را بدیاد 

رم بجاز ابلایس هایچکس را بار سار آدمای وقاوف نیسات و کسای و بدانست لاج

سر ابلیس ندانسات مگار آدمای پاس ابلایس بار سار آدمای وقاوف یافات از آنکاه 

سجده نکرد تا بدید که به سر دیدن مشغول بود و ابلیس از همه مردود باود کاه 

باار دیااده او گاانج نهاااده بودنااد گفتنااد مااا گنجاای در خاااک نهااادیم و شاارط گاانج آن 

یک تن بیند اما سرش ببرند تا غمازی نکند پاس ابلایس فریااد بارآورد  است که

نهاناد و  که اندرین مهلتم ده و مرا مکش و لیکن من مرد گنجم گنج بر دیده من

این دیده به سلامت نرود صمصام لا ابالی فرمود که انک من المنظرین و تارا 

هم و دروغ زن مهلت دادیام و لایکن متهمات گردانیادیم تاا اگار هالاک نکنایم مات

باشی و هیچکس راست گوی نداند تاگویند کان من الجن فسق عن امار رباه او 

شیطان است راست از کجا گوید لاجرم ملعون است و مطرود و مخذولسات و 
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مجهول و ترجمه گنج نامه عمرو بن عثمان این باود و هام او در کتااب محبات 

ا بهفات هازار ساال و در گفته است که حق تعالی دلها را بیافریاد بایش از جانها

روضااه انااس بداشاات و ساارها را پاایش از دلهااا بیافریااد بهفاات هاازار سااال و در 

درجه وصل بداشت و هار روز سیصاد و شصات نظار کرامات و کلماه محبات 

شاانوانید و سیصااد و شصاات لطیفااه انااس باار دلهااا ظاااهر کاارد و  جانهااا را می

ن نگاااه سیصااد و شصاات بااار کشااف جمااال باار ساار تجلاای کاارد تااا جملااه در کااو

تار کاس ندیدناد زهاوی و فخاری در میاان ایشاان پدیاد  کردند و از خاود گرامین

آمد حق تعالی بدان بر ایشان امتحان کرد سر را در جان به زندان کرد و جاان 

را در دل محبااوس گردانیااد و دل را در تاان بازداشاات آنگاااه عقاال را در ایشااان 

داد آنگاه هر کسای از اهال آن مرکب گردانید و انبیاء را فرستاد و فرمانها را ب

مر مقام خود را جویای شدند حق تعالی نمازشان فرمود تا تن در نمااز شاد دل 

 در محبت پیوست جان به قربت رسید سر به وصلت قرار گرفت. 

نقلست که از حرم به عراق نامه نوشت باه جنیاد و جریاری و شابلی کاه بدانیاد 

مااین حجااز و جمااال کعبااه بایااد شاما کااه عزیاازان و پیااران عراقیاد هاار کااه را ز

گوئید لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس و هر که را بساط قارب و درگااه عازت 

رناماه نوشات کاه ایان  رباید گوئید لام تکوناوا بالغیاه الا بشاق الارواح و در آخا

خطی است از عمروبن عثمان مکی و این پیاران حجااز کاه هماه باا خوداناد و 

ر از شما کسی هست که همات بلناد دارد گاو درآی در خوداند و برخوداند و اگ

درین راه که در وی دو هزار کوه آتشین است و دوهزار دریا مغرق مهلک و 

دهناد چاون ناماه باه  کنید که به دعوی هیچ نمی اگر این پایگاه ندارید دعوی می

جنید رسید پیران عراق را جمع کرد و نامه بر ایشان خواناد آنگااه جنیاد گفات: 

و بگوئید که از این کوهها چاه خواساته اسات تاا گفتناد کاه از ایان کوههاا بیائید 

مراد نیستی مارد اسات کاه تاا مارد هازار باار نیسات نشاود و هازار باار هسات 

نگردد بدرگاه عزت نرسد پس جنید گفت: من از این دو هزار کوه آتشین یکای 

وز ام جریری گفت: دولت ترا کاه آخار یکای بریادی کاه مان هنا بیش بسر نبرده

های بگریست و گفت: خنک ترا ای جنیاد کاه   ام شبلی بهای سه قدم بیش نبریده

یک کوه آتشین بریدی و خنک ترا که سه قدم بریدی کاه مان هناوز گارد آن از 

 ام.  دور ندیده

نقلست که چون عمروبن عثمان به صفاهان آمد جاوانی باه صاحبت او پیوسات 

جمعای باه عیاادت آمدناد شایخ  پس آنجوان بیمار شد و مدتی رنج بکشید روزی

را اشارت کرد که قوال را بگوی تابیتی برگوید عمرو بااقوال گفات: ایان بیات 

 برگوی
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 ماااالی مرضااات فلااام یعااادنی عایاااد

 

 مااااانکم و یمااااارض عبااااادکم فااااااعود 
 

 بیمار چون این بشنید در حال صحت یافت و یکی از بزرگان طریقت شد. 

گفات: معناای آنسات کااه چااون  پرسایدند از معناای افمان شاارح الله صادره لاساالام

نظر بنده برعظمت علم وحادانیت و جالال ربوبیات افتااد نابیناا شاود بعاد از آن 

 از هر چه نظر برو افتد. 

و گفت: بر تو باد که پرهیز کنای از تفکار کاردن در چیازی از عظمات خادای 

 یادر چیزی از صفات خدای که تفکر در خدای معصیت است و کفر. 

حاق تعاالی خطااب کارد بنادگان را در میثااق و تفرقااه و گفات: جماع آنسات کاه 

کنااد ازو باااوجود بهاام و گفاات: عبااارت باار کیفیاات وجااد  آنساات کااه عبااارت می

 دوستان نیفتد از آنکه او سر حق است نزدیک مؤمنان. 

 و گفت: اول مشاهده قربت است و معرفت بعلم الیقین و حقایق آن. 

 قین آخر حقیقت است. اول مشاهده زواید یقین است و اول ی: و گفت

و گفاات: محباات داخاال اساات در رضااا و رضااا نیااز درمحباات از جهاات آنکااه 

دوساات نااداری مگاار آنکااه باادان راضاای باشاای و راضاای نباشاای مگاار بدانچااه 

 دوست داری. 

و گفت: تصوف آنست که بناده در هار وقتای مشاغول باه چیازی باود کاه در آن 

 وقت آن اولیتر. 

ی و گاارفتن باالا بخوشاای و آسااان والله اعلاام و گفاات: صاابر ایسااتادن بااود بااا خاادا

 بالصواب و الیه المرجع و المآب. 
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 ذکر ابوسعید خراز قدس الله روحه العزیز
آن پخته جهان قدس آن سوخته مقام انس آن قدوه طارم طریقات آن غرقاه قلازم 

حقیقاات آن معظاام عااالم اعاازاز قطااب وقاات ابوسااعید خااراز رحمااةالله علیااه از 

دماء ایشان بود و اشرافی عظایم داشات در ورع و ریاضات مشایخ کبار و از ق

بغایت بود و به کرامت مخصوص و در حقایق و دقایق به کمال و در همه فان 

ه بود و در مرید پاروردن آیتای باود و او را لساان التصاوف گفتناد و دبر سر آم

این لقب از بهر آن دادند که درین امت کس را زباان حقیقات چناان نباود کاه او 

در ایاان علاام او را چهارصااد کتاااب تصاانیف اساات و در تجریااد و انقطاااع را 

همتااا بااود و اصاال او از بغااداد بااود و ذوالنااون مصااری را دیااده بااود و بااا  بی

بشروسااری سااقطی صااحبت داشااته بااود و در طریقاات مجتهااد بااود و ابتااادا  

عبااارت از حالاات بقاااء و فنااا  او کاارد و طریقاات خااود را دریاان دو عبااارت 

ید و در دقایق علوم بعضی از علماء ظاهر باروی انکاار کردناد متضمن گردان

و او را به کفر منسوب کردند باه بعضای الفااظ کاه در تصاانیف او دیدناد و آن 

کتاب کتاب السرنام کرده بود معنی آن فهم نکردند یکای ایان باود کاه گفتاه باود 

و ماساوی  ان عبداً رجع الی الله و تعلق بالله و سکن فای قارب الله قدنسای نفساه

الله فلو قلت له من این أنت و این ترید لم یکن له جواب غیرالله گفت: چون بنده 

به خدای رجوع کند و تعلق به خدا گیرد و در قرب خدای ساکن شود هام نفاس 

خویش را هم ما سوی الله را فراموش کند اگر او را گویند تو از کجاائی و چاه 

اشااد کااه گویااد الله و در صاافت ایاان تر از آن نب خااواهی او را هاایچ جااواب خااوب

خاواهی گویاد  گوید که بعضی را از این قوم گویند کاه تاو چاه می قوم که او می

الله اگاار چنااان بااود کااه اناادامهاء اودر تاان او بااه سااخن آیااد همااه گوینااد الله کااه 

اعضاء و مفاصال او برابار آماده باود از ناورالله کاه مجذوبسات دروی پاس در 

س نتوانااد کاه در پایش او گویاد الله از جهات آنکااه قارب بغاایتی رساد کاه هایچک

آنجااا هرچااه رود از حقیقاات رود باار حقیقاات و از خاادای رود باار خاادای چااون 

اینجا هیچ از الله بسر نیامده باشد چگونه کسی گویاد الله جملاه عقال عقالا اینجاا 

 رسد و در حیرت بماند تمام شد این سخن. 

رگزمیاان مان و ایشاان مخالفات و گفت: سالها با صاوفیان صاحبت داشاتم کاه ه

 نبود از آنکه هم با ایشان بودم و هم با خود. 

و گفت: همه را مخیر کردند میان قرب و بعد من بعد را اختیار کاردم کاه مارا 

طاقت قرب نبود چنانکه لقمان گفت: مرا مخیر گردانیدند میان حکمات ونباوت 

 ار نبوت نبود. ن حکمت اختیار گردم که مرا طاقت بم

گفت: شبی بخواب دیادم کاه دو فرشاته از آسامان بیامدناد و مارا گفتناد صادق و 
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 چیست گفتم الوفا بالعهود گفتند صدقت و هر دو بر آسمان رفتند. 

و گفتی شبی رسول را علیه السلام بخواب دیدم فرمود که مرا دوستداری گفاتم 

 معذورم فرمای که دوستی خدای مرا مشغول کارده اسات از دوساتی تاو گفات:

 هر که خدای را دوست دارد مرادوست داشته بود. 

و گفت: ابلیس را بخواب دیدم عصا برگرفتم تاا او را بازنم هااتفی آواز داد کاه 

او از عصا نترسد از نوری ترسد که دل تو باشد گفتم بیا گفت: شما را چه کنم 

ون اید آنچه من مردمان را بدان فریبم گفتم آن چیسات گفات: دنیاا چا که بینداخته

ایست که بدان مراد خاود  از من برگذشت باز نگرید و گفت: مرا در شما لطیفه

 بیابم گفتم آن چیست گفت: نشستن با کودکان. 

آماد  و گفت: بدمشق بودم رسول را صلی الله علیه و سلم به خاواب دیادم کاه می

گفتم و  و بر ابوبکر و عمر رضی الله عنهماا تکیاه زده و مان بیتای باا خاود مای

زدم رساول علیاه السالام فرماود کاه شار ایان از خیار ایان  تی بر ساینه مایانگش

 بیش است یعنی سماع نباید کرد. 

نقلست که ابوسعید خراز را دو پسر بود یکی پایش از وی وفاات کارد شابی او 

را بخااواب دیااد گفاات: ای پساار خاادای باااتو چااه کاارد گفاات: ماارا در جااوار خااود 

را وصیت کن گفت: ای پدر به باددلی فرود آورد و گرامی کرد گفتم ای پسر م

با خدای معامله مکان گفاتم زیاادت کان گفات: ای پادر اگار گاویم طاقات ناداری 

گفااتم از خاادای یاااری خااواهم گفاات: ای پاادر میااان خااود و خاادای تعااالی یااک 

 پیراهن مگذار. 

 . 

 نقلست که سی سال بعد از این بزیست که هرگز پیراهنی دیگر نپوشید. 

مرا برآن داشت که از خدای چیزی خاواهم هااتفی آواز داد و گفت: وقتی نفسم 

خواهی لاجرم سخن اوسات کاه گفات: از خادای  که بجز خدای چیزی دیگر می

شاارم دارم کااه باارای روزی چیاازی جمااع کاانم بعااد از آن کااه او ضاامان کاارده 

 است. 

رفتم گرسنگی غلبه کرد و نفس چیازی مطالباه کارد  و گفت: وقتی در بادیه می

ی طعاام خاواهم گفاتم طعاام خواساتن کاار متاوکلان نیسات هایچ نگفاتم تا از خدا

خاواهی بااری صابر  چون نفس ناامید شد مکری دیگر ساخت گفات: طعاام نمی

خواه قصد کاردم تاا صابر خاواهم عصامت حاق مارا دریافات آوازی شانیدم کاه 

گوید که ماا بادو نازدیکیم و مقارر اسات کاه  گوید که این دوست ما می کسی می

خواهاد و  ا که سوی ماا آیاد ضاایع نگاذاریم تاا از ماا قاوت صابر میما آنکس ر

آورد و پندارد که نه او ما را دیده است و نه ماا  عجز و ضعف خویش پیش می
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او را یعناای بااه طعااام خواسااتن محجااوب گشااتی از آنکااه طعااام غیاار مااا بااود و 

 شدی که صبر هم غیر ماست.  بصبر خواستن هم محجوب می

ه شدم بی زاد مرا فاقه رسید چشم من بر منزل افتااد شااد و گفت: وقتی در بادی

م یایاافاارو ن شاادم نفااس گفاات: کااه سااکونت یااافتم سااوگند خااوردم کااه در آن مناازل

یکای  مردماان در فالان منازل یدم كه ایشن یدم آوازشبكندم و در آنجا  یگور

از اولیاء خدای خود را بازداشته است د رمیاان ریاگ او را در یابیاد جمااعتی 

 به منزل بردند. و دند و مرا برگرفتند بیام

و گفاات: یااک چنااد هاار سااه روز طعااام خااوردمی در بادیااه شاادم سااه روز هاایچ 

نیافتم چهارم ضعفی در من پدیاد آماد طباع بعاادت خاود طعاام خواسات برجاای 

بنشسااتم هاااتفی آواز داد اختیااار کاان تااا سااببی خااواهی دفااع سسااتی را یااا طعااام 

هی سببی پس قوتی در من پدیاد آماد ودوازده خواهی یا سکونت نفس را گفتم ال

 منزل دیگر برفتم. 

و گفت: یک روز بار کراناه دریاا جاوانی دیادم مرقاع پوشایده و محبارۀ آویختاه 

نگرم گویم از  گفتم سیمای او عیان است و معاملتش نچنانست چون در وی می

نگارم گاویم از طالاب علماان اسات بیاا تاا  رسیدگان است و چون در محباره می

پرسم که ازکدام است گفاتم ای جاوان راه بخادای چیسات گفات: راه بخادای دو ب

اساات راه خااواص و راه عااوام تاارا از راه خااواص هاایچ خبااری نیساات امااا راه 

نهای و  سپری و معاملت خاود را علات وصاول بحاق می عوام اینست که تو می

 شمری.  محبره را آلت حجاب می

ان درناده روی باه مان نهادناد رفتم ده ساگ شابان و گفت: روزی به صاحرا مای

چون نزدیک آمدناد مان روی باه مراقبات نهاادم ساگی ساپید در آنمیاان باود بار 

ایشان حمله کرد و همه را از من دور کرد و از من جدا نشد تاا وقتای کاه دور 

 ندیدم.  شدم نگاه کردم سگ را

گفات: درورع عبااس المهنادی بگذشات و گفات: یاا  نقلست که روزی ساخن می

شاارم نااداری کااه در زیاار بناااء دوانقاای نشااینی و ازحااوض زبیااد، آب  اباسااعید

ری آنگاااه در ورع سااخن گااوئی در حااال تساالیم شااد کااه چنااان اساات کااه وخاا

گاااوئی و ساااخن اوسااات کاااه آفااارینش دلهاااا بااار دوساااتی آنکاااس اسااات کاااه  تومی

 بدونیکوئی کند. 

و گفاات: ای عجااب آنکااه در همااه عااالم ماار خاادای را محساان ندانااد چگونااه دل 

 دو سپارد. بکلیت ب

و گفاات: دشاامنی فقااراء بعضاای بااا بعضاای از غیاارت حااق بااود خواساات کااه بااا 

 یکدیگر آرام نتوانند گرفت. 
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اناد  را از اولیاء خاود چاون او را برگزیده لو گفت: حق تعالی مطالبه کند اعما

و اختیار کرده که روا ندارد ایشان را که میان او و میان ایشاان درآیناده باود و 

 ه ایشان را در هیچ کار راحتی بود الا بدو. احتمال نکند ک

دوساات گیاارد بنااده را از بناادگان خااود در  و گفاات: چااون حااق تعااالی خواهااد کااه

ذکر بروی گشاده گرداند پس هر که از ذکار لاذت یافات در قارب بار او گشااده 

گردانااد پااس او را در ساارای فااردا نیاات فاارود آرد و محاال جاالال و عظماات باار 

گااه کاه چشام او بارجلال و عظمات او ابتادا بااقی وی مکشوف گرداناد پاس هر

 او در حفظ خدای افتد.  ماند او بی

و گفاات: اول مقامااات اهاال معرفاات تحیاار اساات بااا افتقااار پااس ساارور اساات بااا 

اتصال پس فنا است با انتباه پس بقا است با انتظار و نرسد هیچ مخلوقی باالای 

آلاه و سالم نرساید گاوئیم این اگار کسای گویاد پیغاامبر صالی الله و علیاه و علای 

رسااید امااا در خااور خااویش چنانکااه همااه را حااق تعااالی متجلاای شااود و ابااوبکر 

 رایک بار متجلی شد د رخور او و هر یکی را در خور آنکس. 

نهایات  و گفت: هر که گمان برد که بجهد بوصال حق رسد خود را در رناج بی

نهایاات  تمناااء بیجهااد بااوی رسااد خااود را در  افکنااد و هاار کااه گمااان باارد کااه بی

 افکند. 

اند ودر ملاک او هرگااه کاه مشااهده حاصال شاود  و گفت: خلق در قبضه خدای

 میان بنده و خدای در سر بنده و فهم بنده جز خدای هیچ نماند. 

و گفااات: وقااات عزیاااز خاااود را جاااز باااه عزیزتااارین چیزهاااا مشاااغول مکااان و 

نای وقات نگااه عزیزترین چیزهاء بنده شغلی باشاد عان الماضای و المساتقبل یع

 دار. 

و گفت: هر که بنور فراست نگرد بنور حق نگریسته باشاد و مااده علام وی از 

حق بود وی را سهو و غفلت نباشد بلکه حکام حاق باود کاه زباان بناده را بادان 

اناد کاه ایشاان را خشایت خادای خااموش  گویا کند و گفت: از بندگان حاق قومی

نطق بدو و گفت: هر که را معرفت  گردانیده است و ایشان فصحا و بلغااند در

در دل قرار گرفت درست آنسنت که در هر دو سرای نبیند جاز او نشانود جاز 

او مشغول نبود جز بدو و گفت: فنا فناء بناده باشاد از رژیات بنادگی و بقاا بقااء 

 بنده باشد در حضور الهی. 

 و گفت: فنا متلاشی شدن است بحق و بقا حضور است با حق. 

 ت قرب پاکی دل است از همه چیزها و آرام دل با خدای. وگفت: حقیق

 و گفت: هر باطن که ظاهر وی بخلاف او بود باطل بود. 

گفاات: ذکاار سااه وجااه اساات ذکااری اساات بزبااان و دل از آن غافاال و ایاان ذکاار 
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عاادت بااود و ذکااری اساات بااه زبااان و دل حاضاار ایاان ذکاار طلااب ثااواب بااود و 

بان را گنگ کند قدر این ذکر کاس نداناد ذکریست که دل را به ذکر گرداند و ز

 جز خدای تعالی. 

و گفت: اول توحید فانی شدن است همه چیزهاا از دل مارد و بخادای بازگشاتن 

 به جملگی. 

خواهااد از همااه چیااز چااون برسااد  و گفاات: عااارف تااا نرساایده اساات یاااری می

 مستغنی گردد به خدای از همه چیز و بدو محتاج گردد همه چیز. 

یقت قرب آنست که به دل احساس هیچ نتوانی کرد و به وجود هایچ و گفت: حق

 چیز حس نتوانی یافت. 

 و گفت: علم آنست که در عمل آرد ترا و یقین آن است که برگیرد ترا. 

 و گفت: تصوف تمکین است از وقت. 

پرسیدند از تصوف گفت: آنست که صافی بود از خداوناد خاویش و پار باود از 

 بود ازذکر.  انوار و در عین لذت

وهم از تصوف پرسیدند گفت: گمان تاو باه قاومی کاه بدهناد تاا گشاایش یابناد و 

 کنند باسرار که بگریید برما.  منع کنند تا نیابند پس ندامی

پرساایدند کااه عااارف را گریااه بااود گفاات: گریااه او چناادان بااود کااه در راه باشااد 

   چون به حقایق قرب رسید و طعم وصال بچشید گریه زایل شود.

 و گفت: عیش زاهد خوش نبود که بخود مشغول بود. 

 نبود جز خدای.  و گفت: خلق عظیم آن بود که او را هیچ همت

اضطراب یعنی صااحب  سکون و سکونی بی و گفت: توکل اضطرابی است بی

توکل باید که چنان مضطرب شود درنایافت که ساکونش نباود هرگاز یاا چناان 

 حرکت نبود.  سکونش بود در قرب یافت که هرگزش

و گفاات: هرکااه تحکاام نتوانااد کاارد در آنچااه میااان او و خاادای اساات بتقااوی و 

 مراقبت به کشف ومشاهده نتواند رسید. 

و گفت: غره مشوید به صفای عبودیت که منقطع اسات از نفاس و سااکن اسات 

 با خدای. 

رساد گفات: ساه چیاز را  گفتند چاون اسات کاه حاق تاوانگران باه درویشاان نمی

نکه آنچه ایشان دارند حلال نباشد دوم آن که بر آن موافق نباشاد ساوم یکی از آ

 اند رحمةالله علیه.  آنکه درویشان بلااختیار کرده

 

 

 ذکر ابوالحسین نوری قدس الله روحه العزیز
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اسارار آن خویشاتن  آن مجذوب وحدت آن مسلوب عزت آن قبله انوار آن نقطه

وری رحمة الله علیه یگانه عهاد و ته در درد دوری لطیف عالم ابوالحسین نکش

قدوه وقت و ظریف اهل محبت تصوف و شریف اهل محبات باود و ریاضااتی 

شگرفت و معاملاتی پسندیده و نکتی عالی و رموزی عجاب و نظاری صاحیح 

نهایت داشت و مشاایخ بار تقادیم  و فراستی صادق وعشقی به کمال و شوقی بی

ی و قمرالصاوفیه مریاد ساری ساقطی او متفق بودناد و او را امیرالقلاوب گفتناد

بود صحبت احمد حواری یافته و از اقران جنید باود و در طریقات مجتهاد باود 

و صاحب مذهب و از صدور علماء مشایخ بود و او را در طریقت بر اهمیتی 

قاطعااه اساات و حجتاای لامعااه و قاعااده مااذهبش آنساات کااه تصااوف را باار فقاار 

از ناوادر طریقات او یکای آنسات کاه تفضل نهد ومعاملتش موافق جنید است و 

ثار حق صاحب فرمایاد بار حاق خاویش یصحبت ایثار حرام داند ودر صحبت ا

و گوید صحبت با درویشان فریضه است وعزلت ناپسندیده و ایثار صاحب بار 

صاااحب فریضااه و او را نااوری از آن گفتنااد کااه چااون در شااب تاریااک سااخن 

نااه روشاان شاادی و نیااز از آن گفتاای نااور از دهااان او بیاارون آماادی چنانکااه خا

نوری گفتند که به نور فراست از اسرار بااطن خباردادی ونیاز گفتناد کاه او را 

صومعه بود در صحرا که همه شب آنجا عبادت کردی و خلاق آنجاا باه نظااره 

درخشااایدی و از صاااومعه او باااه باااالا  شااادندی باااه شاااب ناااوری دیدناااد کاااه می

دم بااه عبااادت نااوری و در شاادی و ابومحمااد مغااازلی گفاات: هاایچکس ندیاا برمی

روم و  ابتدا چنان بود کاه هار روز باماداد از خاناه بیارون آمادی کاه بادکان مای

نانی چند برداشاتی و درراه صادقه کاردی و در مساجد شادی و نمااز کاردی تاا 

نماز پیشین پس بدکان آمادی اهال خاناه پنداشاتندی کاه باه دکاان چیازی خاورده 

نه چیزی خورده است همچنین بیسات است و اهل دکان گمان بردندی که به خا

 سال بدین نوع معاملت کردی که کس بر احوال اومطلع نشد. 

نقاال اساات کااه سااالها مجاهااده کااردم و خااود را بااه زناادان بازداشااتم و پشاات باار 

خلایق کردم و ریاضات کشیدم راه به من گشاده نشد و با خود گفاتم کاه چیازی 

از این نفس بار هام پاس گفاتم ای تان باید کرد که کار برآید و یا فرو شوم و  می

تو سالها بهواو مراد خودخوردی ودیدی و شنیدی و رفتی و گرفتی و خفتای و 

عیش کردی و شهوت راندی و این همه بر تو تاوان اسات اکناون در خاناه رو 

تابندت برنهم و هرچه حقوق حق است در گردنت قلاده کانم اگار بار آن بماانی 

 ری در راه حق فرو شوی. صاحب دولتی شوی و اگر نه با

و گفت: در راه حق چنین کاردم و مان شانیده باودم کاه دلهااء ایان طایفاه ناازک 

دیادم گفاتم  در خاود آن نمی بود هرچه ایشان بینناد و شانوند سار آن بدانناد و مان
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قاول انبیاااء و اولیاااء حاق بااود مگاار مان مجاهااده برپااا کاردم و ایاان خلاال از ماان 

ت آنگه گفاتم اکناون گارد خاود بارآیم تاا بنگارم است که اینجا خلاف را راه نیس

که چیست بخود فرونگرستم آفت آن بود که نفس با دل من یکی شده باود چاون 

نفس با دل یکی شود بلا آن بود که هرچه دل تابد نفس حظ خود از وی بساتاند 

مانااد کااه هرچااه از درگاااه باادل  چااون چنااان دیاادم دانسااتم کااه از آن باار جااای می

ستاند بعاد از آن هرچاه نفاس بادان بیاساودی گارد آن  خود میرسد نفس حظ  می

زه یاا باا نه گشتمی و چنگ در چیزی دیگر زدمی مثلاً اگر او را بانمااز یاا رو

کردمای تاا آن ت یاا باا خلاق در سااختن خالاف او صدقه خوش بودی یا باا خلاو

و گامهااا همااه بریااده گشاات آنگاااه اساارار در ماان پدیااد  همااه را بیاارون انااداختم

ام و اکنااون بااا مریاادان  کااامی مااد پااس گفااتم تااو کااه ای گفاات: ماان در کااان بیآ می

کااامی اساات و در ماان درکااان نااامرادی اساات آنگااه  بگااوی کااه کااان ماان کااان بی

بدجله رفتم و میان دو زورق بایستادم و گفتم نروم تا مااهی درشسات مان نیفتاد 

م و باا جنیاد آخردر افتاد چون برکشیدم گفتم الحمدلله که کار من نیاک آماد بارفت

مااهی افتااد اگار مااری  بگفتم که مرا فتوحی پدید آمد گفت: ای ابوالحسین آنکه

بودی کرامت تو بودی لکان چاو تاودر میاان آمادی فریاب اسات ناه کرامات کاه 

 اند .  کرامت آنبود که تو در میان نباشی سبحان الله این آزادگان چه مردان بوده

ایفه برخاست و پیش خلیفه گفت: کاه نقلست که چون غلام خلیل بدشمنی این ط

گویناد  کنناد و کفریاات می گویناد و رقاص می اند که سرود می جماعتی پدید آمده

گویناد ایان  روند پنهاان و ساخن می کنند و در سردابها می و همه روز تماشا می

اند از زنادقه اگر امیرالمومنین فرمان دهد به کشتن ایشان ماذهب زنادقاه  قومی

نین آیاد ؤمماراله سر همه این گروهند اگر این چیاز از دسات امیمتلاشی شود ک

ماان او را ضااامنم بااه ثااوابی جزیاال خلیفااه در حااال فرمااود تااا ایشااان را حاضاار 

کردند و ایشان ابوحمزه و ارقام و شبلی نوری و جنید بودند پاس خلیفاه فرماود 

ا تا ایشان را به قتل آرند سیاف قصد کشتن ارقاام کارد ناوری بجسات و خاود ر

آر  و گفات: اول مارا باه قتالدر پیش انداخت باه صادق و بجاای ارقاام بنشسات 

طرب کنان و خندان سیاف گفت: ای جوانمرد هنوز وقت تاو نیسات و شمشایر 

زدگی کنند نوری گفات: بنااء طریقات مان بار ایثاار  چیزی نیست که بدان شتاب

نادگانی دارم و عزیزتارین چیزهاا دردنیاا ز است و من اصحاب را بر ایثار می

کانم تاا عمار ناز ایثاار  هم تاا ایان نفسای چناد در کاار ایان بارادراناخاو است می

کرده باشم با آنکه یک نفس در دنیا نزدیک من دوستر ا زهازار ساال آخارت ا 

زآنکه این سرای خدمت است و آن سرای قربات و قربات مان باه خادمت باشاد 

لیفاااه از چاااون ایااان ساااخن بشااانیدند از وی در خااادمت خلیفاااه عرضاااه کردناااد خ
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انصاف وقدم صدق او تعجب آمد فرمود توقف کنید به قاضی رجوع فرمود تاا 

حجتای ایشاان را مناع نتاوان کارد پاس  در کار ایشان نظر کناد قاضای گفات: بی

قاضی دانست که جنید در علوم کامل است و سخن نوری شانیده باود گفات: از 

ب نتوانادداد پاس این دیوانه مزاج یعنی شابلی چیازی از فقاه بپرسام کاه او جاوا

گفت: از بیست دینار چند زکاوو بایاد داد شابلی گفات: بیسات و نایم دیناار گفات: 

این زکوو این چنین که نصب کرده است گفت: صدیق اکبر رضای الله عناه کاه 

چهل هزار دینار بداد و هیچ بار نگرفت گفت: ایان نایم دیناار چیسات کاه گفتای 

داشات تاانیم دیناارش ببایاد داد  گفت: غرامات را کاه آن بیسات دیناار چارا نگااه

پس از نوری مسائله پرساید ا زفقاه در حاال جاواب داد قاضای خجال شاد آنگااه 

نوری گفت: ای قاضی این همه پرسیدی و هیچ نپرسیدی که خدای را مردانناد 

که قیام همه به دوست و حرکت و سکون همه به دوست و همه زناده بدواناد و 

از مشااهده حاق بااز مانناد جاان از ایشاان  پاینده باه مشااهده او اگار یاک لحظاه

برآیدبدو خسبند و بدو خورند و بدو گیرند و بدو روند و بدو بینند و بدو شانوند 

و بدو باشند علم این بود نه آنکه تو پرسیدی قاضی متحیر شد و کاس باه خلیفاه 

اناد مان حکام کانم کاه در روی زماین یاک  فرساتاد کاه اگار اینهاا ملحاد و زندیق

: حاجات ماا نادخلیفه ایشاان را بخواناد و گفات: حاجات خواهیاد گفت موحد نیست

آنست که ما را فراموش کنی نه به قبول خود ما را مشارف گردانای و ناه بارد 

مهجور کنای کاه ماا را رد تاو چاون قباول تسات و قباول تاو چاون رد تاو اسات 

 خلیفه بسیار بگریست و ایشان را به کرامتی تمام روانه کرد. 

کارد  یک روز مردی را دید درنماز که با محاسن حرکتی می نقلست که نوری

حاسان حاق بادار ایان ساخن باه خلیفاه رساانیدند و فقهاا اجمااع مگفت: دسات از 

کافر شد او را پیش خلیفه بردند خلیفه گفت: ایان ساخن  کردند که او بدین سخن

خادای  تو گفتی گفت: بلی گفت: چرا گفتی گفت: بنده از آن کیست گفات: از آن

فاات: محاساان از آن کااه بااود گفاات: از آن کساای کااه بنااده آن او بااودپس خلیفااه گ

 گفت: الحمدلله که خدای مرا از قتل او نگاه داشت. 

اناد کاه دریان چهال ساال  و گفت: چهل سالست تا میاان مان و میاان دل جداکرده

هیچ آرزو نبود و بهیچ چیز شهوتم نبود و هیچ چیاز در دلام نیکاو ننماود و ایان 

 ت باز بود که خدای را بشناختم. از آن وق

کاردم تاا وقتای  و گفت: نوری درخشان دیادم در غیاب پیوساته در وی نظار می

 که من همه آن نور شدم. 

و گفت: وقتی از خدای تعاالی درخواساتم کاه مارا حاالتی دایام دهاد هااتفی آواز 

 داد که ای ابوالحسین بر دایم صبر نتواند کرد الا دائم. 
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روز پیش نوری شد نوری در پیش جنید به تظلم در خااک  نقلست که جنید یک

افتاد و گفت: حرب من سخت شده است و طاقتم نماند سی سالست کاه چاون او 

د و حضاور او وآیم او غایب میش شوم و چون من پدید می آید من گم می پدید می

گویااد یااا ماان باشاام یااا تااو جنیااد  کنم می در غیباات ماان اساات هاار چنااد زاری ماای

گفت: بنگریاد کسای را کاه درماناده و مماتحن و متحیار حاق تعاالی  اصحاب را

است پس جنید گفت: چنان باید که اگر پارده شاود بتاو و اگار آشاکارا شاود بتاو 

 تو نباشی و خود همه او بود. 

نقلست که جمعی پایش جنیاد آمدناد و گفتناد چناد شابانروز اسات تاا ناوری بیاک 

عام و شاراب نخاورده اسات و نخفتاه گوید الله الله و هیچ ط گردد و می خشت می

آورد اصاحاب جنیاد گفتناد او  گزارد و آداب نمااز بجاای مای و نمازها بوقت می

جااای بدارد و آداب  هشاایار اساات و فااانی نیساات از آنکااه اوقااات نماااز نگاااه ماای

شناسد پس این تکلف است ناه فناا کاه فاانی از هایچ چیاز خبار نادارد  آوردن می

گوئیاد کاه آنهاا کاه در وجاد باشاند محفاوظ  ا میجنید گفات: چناین نیسات کاه شام

 مباشند پاس خادای ایشاان را نگااه دارد از آنکاه وقات خادمت از خادمت محارو

مانند پس جنید پیش نوری آمد و گفت: یا ابوالحسین اگردانی کاه باا او خاروش 

دارد تا من نیز در خروش آیم و اگر دانی که رضا به تسلیم کن تادلات  سود می

ی در حال از خروش باز ایستاد و گفت: نیکومعلما که توئی ماا فارغ شود نور

 را. 

گفات: ناوری بیاماد و بار کناارۀ بایساتاد و گفات:  نقل است کاه شابلی مجلاس می

السلام علیک یا ابابکر شبلی گفات: و علیاک السالام یاا امیرالقلاوب گفات: حاق 

تاو در  تعالی راضی نبود از عالمی در علام گفاتن کاه آنارا در عمال نیاارد اگار

عملی جاه نگاه دار و اگر نه فرود آی شبلی نگاه کرد و خاود را راسات نیافات 

فرود آمد و چهار ماه در خانه بنشست که بیرون نیامد خلاق جماع شادند و اورا 

بیرون آوردند و بر منبر کردند نوری خبر یافت بیامد و گفت: یا ابابکر تاو بار 

د و من نصحیت کردم مرا بسانگ ایشان پوشیده کردی لاجرم بر منبرت نشاندن

براندند و بمزبلها انداختند گفت: یاا امیرالقلاوب نصایحت تاو چاه باود و پوشایده 

آن باود کاه رهاا کاردم خلاق خادای را باه  مان کردن من چه بود گفت: نصیحت

خدای و پوشیده کاردن مان چاه باود گفات: نصایحت مان آن باود کاه رهاا کاردم 

تو آن بود که حجاب شدی میاان خادای  خلق خدای را به خدای و پوشیده کردن

بینیم تاو را  و خلق خدا واسطه باشی پس نمی خدای وخلق و تو کیستی که میان

 الا فضول. 

نقلسات کاه جاوانی پاای برهناه از اصافهان باه عازم زیاارت ناوری بیارون آمااد 
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چون نزدیک رسیدنوری مریدی را فرمود تا یک فرسنگ راه بجاروب برفات 

آید که این حادیث بار وی تافتاه اسات چاون برساید ناوری  وگفت: که جوانی می

آئی گفت: از اصفهان و ملاک اصافهان آن جاوان را کوشاکی  گفت: از کجا می

داد کااه از آنجااا ماارو پااس  وهاازار دینااار اسااباب و کنیزکاای بااه هاازار دینااار ماای

داد  نوری گفت: اگر ملک اصفهان تو را کوشکی و کنیزکی و هزار دیناار مای

اسااباب دادی کااه از آنجااا ماارو و تااو ایاان طلااب را بااا آن مقابلااه و هاازار دینااار 

کردی جوان در حال فریاد برآورد که مرا مازن ناوری گفات: اگار حاق تعاالی 

هژده هزار عالم بر طبقی نهد و در پیش مریدی نهد و او در آن نگرد مسلمش 

 حدیث خدای کند.  نبود که

گریسااتند چااون آنکااس  نقلساات کااه نااوری بااا یکاای نشسااته بااود و هاار دو زار می

برفت نوری روی به یاران کرد و گفات: دانساتید کاه آن شاخص کاه باود گفتناد 

کاارد و افسااانه روزگااار خااود  نااه گفاات: ابلاایس بااود حکایاات خاادمات خااود می

گریساااات ماااان نیااااز  نالیااااد و چنانکااااه دیدیااااد می گفاااات. و از درد فااااراق می می

د ماان گااوش کاار گریسااتم جعفاار خلاادی گفاات: نااوری در خلااوت مناجااات می می

گوید گفت: بار خدایا اهل دوزخ را عذاب کنی جملاه آفریاده  داشتم که تا چه می

تواناااد باااه علااام و قااادرت و ارادت قااادیم و اگااار هااار آیناااه دوزخ را از ماااردم 

پرخواهی کرد قادری بر آنگه دوزخ از من پرکنی و ایشان را به بهشت ببری 

کای بیامادی و گفتای کاه جعفر گفت: من متحیر شدم آنگااه باه خاواب دیادم کاه ی

خدای فرماوده اسات کاه ابوالحساین را بگاوی کاه ماا تارا بادان تعظایم و شافقت 

 بخشیدم. 

کاردم و هار باار کاه باه  نقلست که گفت: شبی طواف گاه خالی یافتم طاواف می

گفتم اللهام ارزقنای حاالا و صافة لا  کاردم و مای رسیدم، دعا می حجرالاسود می

الی و صافتی روزی کان کاه از آن نگاردم یااک التغیار مناه بااری خادایا مارا حاا

خواهی کاه باا ماا براباری  روز از میان کعبه آوازی شنیدم که یا ابوالحسین می

کنی مائیم که از صفت خود برنگردیم اماا بنادگان گاردان داریام تاا ربوبیات از 

 عبودیت پیدا گردد مائیم که بر یک صفتیم صفت آدمی گردان است. 

م او را دیادم باه مراقبات نشساته کاه ماوئی بار تان او شبلی گوید پیش نوری شد

گفتم مراقبتی چنین نیکو از که آموختی گفت: از گربه که بار  كرد حرکت نمی

 تر بود.  سوراخ موش بود و او از من بسیار ساکن

نقلست کاه شابی اهال قادسایه شانیدند کاه دوساتی از دوساتان خادای خاود را در 

ریابیاد خلاق جملاه بیارون آمدناد و باوادی وادی شیران بااز داشاته اسات او را د

سباع رفتند دیدند نوری را که گوری فرو برده بود ودر آنجا نشسته و گارد بار 
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گرد او شیران نشسته شفاعت کردند و او را به قادسیه آوردناد پاس از آن حاال 

سئوال کردند گفت: مدتی بود تا چیزی نخورده باودم و دریان بادیاه باودم چاون 

رطااب آرزو کااردم گفااتم هنااوز جااای آرزو مانااده اساات در ماان خرمااابن بدیاادم 

 درین وادی فروآیم تا شیرانت بدرند تا بیش خرما آرزو نکند. 

کاردم دزدی جاماه مان ببارد هناوز از  نقلست که گفت: روزی در آب غسل می

آب بیرون نیامده بودم که بااز آورد دسات او خشاک شاده باود گفاتم الهای چاون 

 ازده در حال نیک شد. جامه بازآورد دست او ب

پرسیدند که خدای تعالی با تو چه کند گفت: چون من به گرمابه روم جاماه مان 

نگاه دارد که روزی به گرماباه رفاتم یکای جاماه مان ببارد گفاتم خداونادا جاماه 

 من بازده در حال آن مرد بیامد وجامه باز آورد و عذر خواست. 

و خلاق بسایار بساوختند بار یاک  نقلست کاه در باازار نخاساان بغاداد آتاش افتااد

دکان دو غلام بچه رومی بودند سخت با جمال و آتاش گارد ایشاان فارو گرفتاه 

گفاات: کااه هاار کااه ایشااان را بیاارون آرد هاازار دینااار  بااود و خداونااد غاالام می

مغربی بدهم هیچکس را زهره نبود کاه گارد آن بگاردد ناگااه ناوری برساید آن 

ردناد گفات: بسام الله الارحمن الارحیم و پاای ک دو غلام بچه را دید کاه فریااد می

در نهاد و هردو را به سالامت بیارون آورد خداوناد غالام هازار دیناار مغربای 

پیش نوری نهاد نوری گفت: بردار و خدای را شکر کن که این مرتباه کاه بماا 

 ایم.  اند که ما دنیا را به آخرت بدل کرده اند بنا گرفتن داده داده

ت زیتونه نام گفت: روزی نان و شیر پیش نوری بردم و نقلست که خادمه داش

او آتااش بدسااات گردانیااده باااود انگشاااتان او ساایاه شاااده هااام چنااان ناشساااته ناااان 

هنجااار مااردی اساات در حااال زناای بیامااد و ماارا بگرفاات کااه  خااورد گفااتم بی می

رزمه جامه من بردۀ و مرا پیش امیر بردند نوری بیامد و کاس امیار را گفات: 

آماد ورزماه جاماه  آرند نگاه کردند کنیزکی می که جامه اینک میاو رامرنجان 

هنجاار ماردی  آورد پس من خلاص یاافتم شایخ مارا گفات: دگرگاوئی کاه بی می

 است زیتونه گفت: توبه کردم. 

گذشت یکی را دید که باار افتااده و خارش مارده و او زار  نقلست که نوری می

ه جای خفتن است حالی بار گریست نوری پای بر خر زد و گفت: برخیز چ می

 خاست مردبار برنهاد و برفت. 

نقلست که ناوری بیماار شاد جنیاد باه عیاادت او آماد و گال و میاوه آورد بعاد از 

مدتی جنید بیمار شد نوری با اصحاب بعیادت آمد پاس باا یااران گفات: کاه هار 

کس از این بیماری جنید چیزی برگیرید تا او صحت یابد گفتند برگارفتیم جنیاد 

نوبت که به عیادت آئی چناین آی ناه چناان کاه  حالی برخاست نوری گفت: این



 377 

 گل و میوه آری. 

زدناد و او صابر  قاوت کاه باه تازیاناه می نوری گفت: پیاری دیادم ضاعیف و بی

قاوت  کرد پس به زندان بردند من پیش او رفتم و گفتم تو چنین ضاعف و بی می

د به همات بالا تاوان کشاید ناه چگونه صبر کردی بر آن تازیانه گفت: ای فرزن

بجسم گفتم پیش تو صبر چیست گفت: آنکه در بلا آمدن همچنان بود که از بالا 

 بیرون شدن. 

هفاات  نقلسات کااه از ناوری ساائوال کردناد کااه راه بااه معرفات چااون اسات گفاات

دریا است از نار و نور چون هر هفات را گاذاره کاردی آنگااه لقماۀ گاردی در 

 آخرین را بیک لقمه فرو بردی. حلق او چنانکه اولین و 

نقلساات کااه یکاای از اصااحاب بااوحمزه را گفاات: و بااوحمزه اشااارت بااه قاارب 

گویاد قارب قارب در  رسااند و می کردی گفت: او را بگوی که ناوری سالام می

 آنچه ما در آنیم بعد بعد بود. 

 و سؤال کردند از عبودیت گفت: مشاهده ربوبیت است. 

ود کاه خلاق را ساخن گویاد گفات: وقتای کاه از و گفتند آدمای کاه مساتحق آن شا

کند بالای او در عبااد الله و بالاد الله عاام  خدای فهم کند و اگر از خدای فهم نمی

 بود. 

 سئوال کردند از اشارت گفت: اشارت مستغنی است از عبارت و یافتن 
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 ذکر بوعثمان حیری قدس الله روحه العزیز
آن حاضر اسارار طریقات آن نااظر اناوار حقیقات آن ادب یافتاه عتباه عبودیات 

آن جگار ساوخته جذباه ربوبیاات آن سابق بارده در مریاادی و پیاری قطاب وقاات 

عثمان حیری رحماة الله علیاه از اکاابر ایان طایفاه و از معتباران اهال تصاوف 

ر بااود و عااالی هماات و مقبااول اصااحاب و مخصااوص بااانواع بااود و رفیااع قااد

کرامات و ریاضات و وعظی شافی داشات و اشاارتی بلناد و در فناون علاوم و 

طریقت و شریعت کامل بود و سخنی موزون و مؤثر داشت و هیچکس را در 

بزرگی او سخن نیست چنانکه اهل طریقات در عهاداو چناین گفتناد کاه در دنیاا 

را چهااارم نیساات عثماان در نیشااابور و جنیااد در بغااداد و ساه مردنااد کااه ایشاان 

بوعبدالله الجلا بشام و عبدالله محمدرازی گفات: جنیاد و رویام و یوساف حساین 

و محمااد فضاال و ابااوعلی جوزجااانی و غیاار ایشااان را از مشااایخ بساای دیاادم 

هااایچکس از ایااان قاااوم شناسااااتر بخااادای از ابوعثماااان حیاااری ندیااادم و اظهاااار 

ازو بااااود و او بااااا جنیااااد و روباااام و یوسااااف حسااااین و تصااااوف در خراسااااان 

محمدفضل صحبت داشته بود و او را سه پیر بزرگوار باود اول یحیای معااد و 

دوم شاااه شااجاع کرمااانی و سااوم ابااوحفص حااداد و هاایچکس از مشااایخ ازدل 

پیران چندان بهره نیافت که او یافت و در نیشاابور او را منبار نهادناد تاا ساخن 

د و ابتااداء او آن بااود کااه گفاات: پیوسااته دلاام چیاازی از اهاال تصااوف بیااان کاار

طلبید در حال طفولیت و از اهل ظاهر نفرتی داشاتم و پیوساته بادان  حقیقت می

بااودم کااه جااز ایاان کااه عامااه باار آننااد چیاازی دیگاار هساات و شااریعت را  می

 اسراریست جز این ظاهر. 

یکاای رفاات بااا چهااار غاالام یکاای حبشاای و  نقلساات کااه روزی بااه دبیرسااتان می

روماای و یکاای کشاامیری و یکاای تاارک و دواتاای زریاان در دساات و دسااتاری 

قصب بر سر و خزی پوشیده بکاروانسرائی کهنه رسید و در نگریسات خاری 

کند و اور ا قاوت آن ناه کاه براناد رحام  دید پشت ریش کلاغ از جراحت او می

ذرد آمدش غلام را گفت: تو چرا با منی گفت: تا هر اندیشه که بر خاطر تو بگ

بااا آن یااار تااو باشاایم در حااال جبااه خااز بیاارون کاارد و باار دراز گااوش پوشااید و 

دسااتاری قصااب بااوی فاارو بساات در حااال آن خاار بااه زبااان حااال در حضاارت 

عزت مناجاتی کرد بوعثمان هنوز به خانه نرسیده باود کاه واقعاه ماردان باوی 

فرو آمد چون شاوریدۀ باه مجلاس یحیای افتااد از ساخن یحیای معااذ کاار باروی 

گشاااده شااد از مااادر و پاادر ببریااد و چناادگاه درخاادمت یحیاای ریاضاات کشااید تااا 

جمعی از پیش شاه شجاع کرمانی برسیدند و حکایت شااه بازگفتناد او را میلای 

عظیم بدیدن شاه کرمانی پدید آمد دستوری خواست و به کرمان شاد باه خادمت 
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است کسای کاه شاه شاه او را بار نداد گفت: تو بارجاخو کرده و مقام یحیی رج

پرورده رجا بود از وی سلوک نباید که بار جاا تقلیاد کاردن کااهلی باار آورد و 

رجااا یحیاای را تحقیااق اساات و تاارا تقلیااد بساایار تضاارع نمااود و بیساات روز باار 

آستانه او معتکف شد تا بار دادند در صحبت او بماندو فوائد بسیاری گرفات تاا 

بااا وی بیامااد و شاااه قبااا شاااه عاازم نیشااابور کاارد بااه زیااارت بااوحفص عثمااان 

پوشید بوحفص شاه را استقبال کرد و ثنا گفت: پس بوعثماان را هماه همات  می

کارد کاه چیازی گویاد  صحبت بوحفص بود اما حشمت شاه او را از آن منع می

آزار شااه  خواست تا سببی ساازد کاه بای که شاه غیور بود بوعثمان ازخدای می

دیااد چااون شاااه عاازم  ظاایم بلنااد میپایش بااوحفص بمانااد از آنکااه کااار بااوحفص ع

بازگشتن کرد بوعثمان هم برگ راه بساخت تاروزی بوحفص گفت: با شااه باه 

حکم انبساط این جوان را اینجا بمان که ما را با وی خوش اسات شااه روی باه 

عثمان کرد و گفت: اجابت کن شیخ را پس شاه برفت و بوعثماان آنجاا بماناد و 

 ق ابوعثمان. دید آنچه دید تا ابوحفص در ح

به زیان آورد تا که به صلاح بااز  را واذ را اگفت: که آن واعظ یعنی یحیی مع

 بایست تا آن را زیادت کند و نبود.  آید یعنی نخست آتشی بوده است کسی می

نقلساات کااه بوعثمااان گفاات: هنااوز جااوان بااودم کااه بااوحفص ماارا از پاایش خااود 

 براند. 

هیچ نگفتم و دلم نداد کاه پشات بار وی و گفت: نخواهم که دگر نزدیک من آئی 

رفتم گریااان تااا از چشاام او غایااب شاادم  کاانم همچنااان روی سااوی او بااازپس ماای

دیادم و عازم  ودر برابر او جائی سااختم و ساوراخی بریادم و از آنجاا او را می

کردم که از آنجا بیرون نیایم مگر به فرماان شایخ چاون شایخ مارا چناان دیاد و 

 بخواند و مقرب گردانید ودختر بمن داد.  آن حال مشاهده کرد مرا

و سخن اوست که چهل سال است تا خداوناد مارا در هار حاال کاه داشاته اسات 

ام و مرا از هیچ حال به حالی دیگر نقال نکارده اسات کاه مان در آن  کاره نبوده

ام و دلیال بارین ساخن آنسات کاه منکاری باود او را باه دعاوت  حال ساخط بوده

تااا بدرساارای او گفاات: ای شااکم خااوار چیاازی نیساات خوانااد بوعثمااان برفاات 

بااازگرد بوعثمااان بازگشاات چااون باااره بازآمااد آوزا داد کااه ای شاایخ یااا پااس 

بازگشت گفت: نیکو جدی داری در چیزی خوردن کمتر است برو شیخ برفات 

دیگر باار بخواناد بااز آماد گفات: سانگ بخاور و الا باازگرد شایخ برفات دیگار 

رفت کاه تغیاری  آمد و می راند شیخ می خواند و می همچنین تاسی بار او را می

آمد بعد از آن مرد در پای شایخ افتااد و بگریسات و توباه کارد  در وی پدید نمی

مردی که سای باار تارا بخاواری برانادم یاک ذره  و مرید او شد و گفت: تو چه
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تغیر در تو پدید نیامد بوعثمان گفت: این سهل کاریست کار ساگان چناین باشاد 

برانی بروناد و چاون بخاوانی بیایناد و هایچ تغیار در ایشاان پدیاد نیایاد  که چون

 این پس کاری نبود که سگان با ما برابرند کار مردان کار دیگر است. 

رفاات یکاای از بااام طشااتی خاکسااتر باار ساار او ریخاات  نقلساات کااه روزی می

اصحاب در خشم شدند خواستند که آنکس را جفاا گویناد بوعثماان گفات: هازار 

بایااد کاارد کااه کساای کااه ساازای آتااش بااود بااه خاکسااتر بااا او صاالح  کر میبااار شاا

 کردند. 

بوعمرو گفت: در ابتدا توبه کردم در مجلس بوعثمان و مدتی بار آن باودم بااز 

دیادم  در معصیت افتادم و از خدمت او اعراض کردم و هر جائی که او را می

نان منشین مگر گریختم روزی ناگه بدو رسیدم مر او گفت: ای پسر با دشم می

که معصوم باشی از آنکه دشمن عیب تاو بیناد چاون معیاوب باشای دشامن شااد 

گردد و چون معصوم باشی اندوهگین شود اگر ترا باید که معصیتی کنی پیش 

ما آی تا ماا بالاء تارا باه جاان بکشایم و تاو دشامن کاام نگاردی چاون شایخ ایان 

 بگفت: دلم از گناه سیر شد و توبه نصوح کردم. 

رفات رباابی در دسات و سرمسات ناگااه بوعثماان  ست کاه جاوانی قالاش مینقل

رادیااد مااوی در زیاار کاالاه پنهااان کاارد و رباااب در آسااتین کشااید پنداشاات کااه 

احتساب خواهد کرد بوعثمان از سر شفقت نزدیاک او شاد و گفات: متارس کاه 

اند جوان چون آن بدید توبه کارد و مریاد شایخ شاد و عسالش  برادران همه یکی

د و خرقه در وی پوشید و سربرآورد و گفت: الهی من از آن خاود کاردم فرمو

باید کرد در ساعت واقعاه ماردان باوی فارو آماد چنانکاه بوعثماان  باقی ترا می

در آن واقعه متحیر شد نماز دیگر را ابوعثمان مغربی برسید بوعثماان حیاری 

شاتیم دا سوزم که هرچه ماا بعماری دراز طماع می گفت: ای شیخ در رشک می

آیاد تاا بادانی کاه  اش بوی خمر می رایگان بسر این جوان درافکندند که از معده

 کار خدای دارد نه خلق. 

گاردد  گاویم دل باا آن یاار نمی نقلست که یکی از او پرسید که به زباان ذکار می

گفت: شکر کن که یک عضو باری مطیع شد و یاک جازو را از تاو راه دادناد 

 د. باشد که دل نیز موافقت کن

نقلست که مریدی پرسید که چگوئی در حق کسی که جمعی برای او برخیزناد 

خوش آید و اگر نخیزند ناخوش آید شیخ هیچ نگفت: تا روزی در میاان جمعای 

گفت: از من مسئله چنین و چنین پرسیدند چه گاویم چناین کسای را کاه اگار در 

 همین بماند گو خواه ترسا میرخواه جهود. 

ه سال خدمت او کارد و از آداب و حرمات هایچ بازنگرفات نقلست که مریدی د
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گفت: که ساری  و با شیخ به سفر حجاز شد و ریاضت کشید و در این مدت می

از اسرار با من بگوی تاا بعاد از ده ساال شایخ گفات: چاون بمبارز روی ایازار 

پااای بکااش کااه ایاان سااخن دراز اساات فهاام ماان فهاام ایاان سااخن باادان مانااد کااه از 

یر پرساایدند رحمااةالله علیااه کااه معرفاات چیساات گفاات: آنکاااه ابوسااعید ابااوالخ

 کودکان را گویند که بینی پاک کن آنگه حدیث ما گفت. 

و گفات: صااحبت بااا خادای بااه حساان ادب بایااد کارد و دوام هیباات و صااحبت بااا 

رسول صلی الله و علیه و سلم باه متابعات سانت و لازوم ظااهر علام و صاحبت 

ردن و صاحبت باا بارادران بتاازه روئای با اولیاا باه حرمات داشاتن و خادمت کا

اگر در گناه نباشند و صحبت با جهال بدعا و رحمت کردن بار ایشاان و گفات: 

چون مریدی چیزی شنود از علم این قوم و آن را کاار فرمایاد ناور آن باه آخار 

عمر در دل او پدیاد آیاد ونفاع آن بادو رساد و هرکاه ازو آن ساخن بشانود او را 

ی شنود از علم ایشان و بدان کار نکند حکایتی بود که سود دارد و هر که چیز

 یاد گرفت روزی چند برآید فراموش شود. 

و گفت: هر که را در ابتداء ارادت درست نبود بناده اور ا باه روزگاار نیفزایاد 

 الا ادبار. 

بر خود ر کند حکمت گوید و هر که هوا را و گفت: هرکه سنت را بر خود امی

  امیر کند بدعت گوید.

بیند که عیب نفاس کسای  و بیند تا هیچ ازو نیک و گفت: هیچ کس عیب خود نه

 بیند که در همه حالها خود رانکوهیده دارد. 

و گفت: مرد تمام نشود تا در دل او چهار چیز برابر نگاردد مناع و عطاا و ذل 

 و عز. 

وگفت: که عزیزترین چیزی بروی زمین سه چیز است عالمی که ساخن او از 

دبااود و مریاادی کااه او را طمااع نبااود و عااارفی کااه صاافت حااق کنااد علاام خو

 کیفیت.  بی

 و گفت: اصل ما درین طریق خاموشی است و بسنده کردن به علم خدای. 

 و گفت: خلاف سنتدر ظاهر علامت ریاء باطن بود. 

و گفت: سزاوار است آنرا که خدای تعاالی باه معرفات عزیاز کارد کاه او خاود 

 د. را به معصیت ذلیل نکن

و گفاات: صاالاح دل در چهااار چیااز اساات در فقاار بااه خاادای و اسااتغنا از غیاار 

خدای و تواضع و مراقبت و گفات: هار کارا اندیشاه او در جملاه معاانی خادای 

 نبود نصیب او در جمله معانی ازخدای ناقص بود. 

 و گفت: هر که تفکر کند در آخرت و پایداری آن رغبت در آخرتش پدید آید. 
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زاهاد شاود در نصایب خاویش از راحات و عاز و ریاسات دلای  و گفت: هر که

 فارغش پدید آید و رحمت بر بندگان خدای. 

 و گفت: زهد دست داشتن دنیاست و پاک ناداشتن اندر دست هر که بود. 

 و گفت: اندوهگین آن بود که پروای آتش نبود که از اندوه برسد. 

 ب معصیت نبود. و گفت: اندوه بهمه وجه فضیلت مؤمن است اگر به سب

 و گفت: خوف از عدل اوست و رجا از فضل او. 

 و گفت: صدق خوف پرهیز کردن است از روزگار بظاهر و باطن. 

 و گفت: خوف خاص در وقت بود و خوف عام در مستقبل. 

 و گفت: خوف ترا به خدای رساند و عجب دور گرداند. 

 .  و گفت: صابر آن بود که خوی کرده بود به مکاره کشیدن

و گفاات: شااکر عااام باار طعااام بااود و باار لباااس و شااکر خاااص باار آنچااه در دل 

 ایشان آید از معانی. 

و گفت: اصل تواضع از سه چیز است از آنکه بناده از جهال خاویش باه خادای 

تعالی یاد کندو از آنکه از گناه خویش یاد کند و آنچاه احتیااج خاویش باه خادای 

سات باه خادای از آنکاه اعتمااد باروی تعالی یاد کندوگفت: توکل بسانده کاردن ا

 دارد. 

و گفاات: هاار کااه از حیااا سااخن گویااد و شاارم ناادارد از خاادای در آنچااه گویااد او 

 مستدرج بود. 

 و گفت: یقین آن بود که اندیشه و قصد کار فردا او را اندک بود. 

و گفت: شوق ثمره محبت بود هر که خادای را دوسات دارد آرزومناد خادای و 

 لقاء خدای بود. 

و گفت: بقدر آنکه بدل بنده از خدای تعاالی ساروری رساد بناده را اشاتیاق پدیاد 

 ترساد بادو نزدیاک آید بدو و بقدر آنکه بنده از دور ماندن او و از راندن او می

 شود. 

و  و گفت: بخوف محبت درست گردد و ملازمت ادب بر دوسات مؤکاد گاردد.

دل بود جز محباوب محاو گفت محبت را از آن نام محبت کردند که هر چه در 

   گرداند.

 و گفت: هر که وحشت غفلت نچشیده باشد حلاوت انس نیابد. 

و گفت: تفویض آن بود که علمی که ندانی به عاالم آن علام بگاذاری و تفاویض 

 مقدمه رضا است و الرضا باب الله الاعظم. 

 و گفت: زهد در حرام فریضه است و در مباح وسیلت و در حلال قربت. 

ترساای کااه نبایااد کااه  باشاای و می : علاماات سااعادت آنساات کااه مطیااع میو گفاات
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 مردود باشی. 

کنای و امیاد داری کاه مقباول  و گفت: علامت شقاوت آن است که معصایت می

 باشی. 

و گتف عاقل آنست که از هرچه ترسد پیش از آنکه در اوفتاد کاار آن بساازد و 

ر بااه خاادای تااو در زناادانی ازمتابعاات کااردن شااهوات خااویش چااون کااا گفاات

 بازگذاری سلامت یابی و براحت برسی. 

تو طاعات باود و صابر کاردن  زا قوت نشود و گفت: صبر کردن بر طاعت تا

 از معصیت تا نجات یابی از اصرار بر معصیت هم طاعت بود. 

و گفت: صحبت دار با اغنیا بتعزز و بافقرا به تذلل که تعزز بار اغنیاا تواضاع 

 یفتر. بود و تذلل اهل فقر را شر

و گفت: شاد بودن تو باه دنیاا شااد باودن باه خادای از دلات ببارد و تارس تاو از 

غیر خدای ترس خدای از دلت پاک ببرد و امید داشتن بغیر خدای امیاد داشاتن 

 به خدای از دلت دور کند. 

و گفت: موفق آنست که از غیر خدای نترسد و بغیر او امید ندارد و رضااء او 

 گزیند. بر هوای نفس خویش بر

و گفت: خوف از خدای ترا به خدای رساند و کبر و عجب نفاس تارا از خادای 

 منقطع گرداند وحقیر داشتن خلق را بیماری است که هرگز دوا نپذیرد. 

اند تا مادام که خالاف هاواء ایشاان کارده نیایاد  و گفت: آدمیان بر اخلاق خویش

ریم خداونادان اخالاق و چون خلاف هواء ایشان کنند جمله خداونادان اخالاق کا

 لئیم باشند. 

 و گفت: اصل عداوت از سه چیز است طمع در مال و طمع در گرامی داشاتن

 مردمان و طمع در قبول کردن خلق. 

 و گفت: هر قطع که افتد مرید رااز دنیا غنیمت بود. 

 و گفت: ادب اعتماد گاه فقر است و آرایش اغنیا. 

کارم خاویش عفاو کاردن بنادگان کاه  و گفت: خدای تعالی واجب کرده است بار

تاب ربکام علای نفساه الرحماة و کاند در عباادت کاه فرماوده اسات  تقصیر کرده

گفت: اخلاص آن بود که نفس را در آن حفظ نبود در هیچ حال و این اخالاص 

شان باود طاعتهاا کاه یعوام باشد و اخلاص خاص آن بود که برایشان رودنه با

 آرندشان و ایشان از آن.  می

 رون و ایشان را در آن طاعت پندار نیفتد وآنرا به چیزی نشمرند. بی

 و گفت: اخلاص صدق نیت است با حق تعالی. 

 رؤیت خلق بود بدایم نظر با خالق.  نو گفت: اخلاص نسیا
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نقلست که یکای از فرغاناه عازم حاج کارد گاذر بار نیشاابور کارد و باه خادمت 

خاود گفات: مسالمانی مسالمانی  بوعثمان شد سلام کرد و جواب نداد فرغانی با

را در  رثمااان گفاات: کااه حااج چنااین کنااد کااه مااادرا ساالام کنااد جااواب ندهااد بوع

رضاء او بروند گفت: بازگشاتم تاا ماادر زناده باود توقاف  بیماری بگذارند و بی

وعثماان رسایدم و مارا باا بکردم بعاد از آن عازم حاج کاردم و باه خادمت شایخ ا

گای مان در خادمت او فارو گرفات جهادی اعزازی و اکرامی تمام به نشااند هم

بااودم تااا وفااات کاارد در حااال  بساایار کااردم تااا سااتوربانی بماان داد و باار آن می

مرض موت پسرش جامه بدرید و فریااد کارد بوعثماان گفات: ای پسار خالاف 

ساانت کااردی و خاالاف ساانت ظاااهر کااردن نشااان نفاااق بااود کمااال قااال کاال اناااء 

 رحمةالله علیه.  یترشح بما فیه حضور تمام جان تسلیم کرد
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 ذکر ابوعبدالله بن الجلاقدس الله روحه العزیز
بدرقاه مقاماات آن آیناۀ کراماات  آن سفینه بحر دیانت آن ساکینه اهال متانات آن

آن آفتاب فلک رضا ابوعبدالله بن الجلا رحمة الله علیه از مشایخ کبار شام باود 

و اشاارات بادیع  و محمود و مقبول این طایفه بود و مخصوص به کلمات رفیع

نظیاار بااود ابااوتراب و ذوالنااون  ودر حقااایق و معااارف و دقااایق و لطااایف بی

مصری را دیده بود و باا جنیاد و ناوری صاحبت داشاته باود اباوعمر و دمشاقی 

گفت: ازو شنیدم که گفت: در ابتدا مادر و پدر را گفتم مرا در کاار خادای کنیاد 

ن بازآمادم بدرخاناه رفاتم و در گفتند کردیم پس از پیش ایشاان بارفتم مادتی چاو

باازدم پاادرم گفاات: کیسااتی گفااتم فرزنااد تااو گفاات: ماارا فرزناادی بااود بااه خاادای 

 بخشیدم و آنچه بخشیده بازنستانم در به من نگشاد. 

و گفت: روزی جوانی دیدم ترساا صااحب جماال در مشااهده او متحیار شادم و 

نااین روئاای بااه آتااش گذشاات گفااتم یااا اسااتاد ایاان چ در مقابلااه او بایسااتادم جنیااد می

دوزخ بخواهند سوخت گفت: این بازارچه نفس است ودام شیطان که ترا برین 

دارد نااه نظاااره عباارت کااه اگاار نظاار عباارت بااودی در هااژده هاازار عااالم  ماای

حرمتی و نظر دروی معاذب  اعجوبه موجود است اما زود باشد که تو بدین بی

لها اساتغائت خواساتم شوی گفت: چون جنید برفت مرا قرآن فراموش شد تا ساا

از حق تعالی وزاری و توبه کردم تا حق تعالی به فضل خویش قرآن باز عطا 

کرد اکنون چندگاه است که زهره ندارم که بهیچ چیز از موجودات التفاات کانم 

 تا وقت خود را به نظر کردن در اشیاء ضایع گردانم. 

بازآماد گفتناد نقلست که سئوال کردناد از فقار خااموش شاد پاس بیارون رفات و 

چه حال بود گفت: چهار دانگ سیم داشتم شرمم آمد که در فقار ساخن گاویم آن 

 را صدقه کردم. 

و گفت: به مدینه رسایدم رنجدیاده و فاقاه کشایده تاا باه نزدیاک تربات مصاطفی 

صلی الله علیه و علی آله و سلم رسیدم گفتم یا رسول الله به مهمان تو آمدم پس 

مان داد نیماه بخاوردم  دیادم علیاه السالام کاه گاردۀ باه در خواب شدم پیغمبر را

 چون بیدار شدم نیمه دیگر در دست من بود. 

مردکاای مسااتحق اساام فقاار گااردد گفاات: آنگاااه کااه از او هاایچ باااقی  پرساایدند کااه

 نماند. 

گفتند چگونه تائب گردد گفت: آنگاه که فریشته دسات چاپ بیسات روز بار وی 

 هیچ ننویسد. 

وذم پیش او یکسان باشد او زاهد بود و هر که بر فرایض و گفت: هر که مدح 

 قیام نماید باول وقت عابد بود و هر که افعال همه از خدای بیند موحد بود. 
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 و گفت: همت عارف حق باشد و ازحق بهیچ چیز بازنگردد. 

و گفت: زاهد آن بود که به دنیا بچشم زوال نگرد تاا در چشام او حقیار شاود تاا 

 زوی بر تواند داشت. دل به آسانی ا

 و گفت: هر که تقوی باوی صحبت نکند در درویشی حرام محض خورد. 

 و گفت: صوفی فقیری است مجرد از اسباب. 

 و گفت: اگر نه شرف تواضع استی حکم فقیر آنستی که بزودی میلنجیدی. 

و گفات: تقاوی شاکر معرفاات اسات و تواضاع شاکر عاازو صابر شاکر هار کااه 

 مصیبت. 

 آن بود که از غمها او را ایمن کنند.  و گفت: خایف

و گفت: هر که به نفس به مرتبه رساد زود از آنجاا بیفتاد و هار کاه را برساانند 

 به مرتبه بر آن مقام ثابت تواند بود. 

و گفت: هر حق که با او باطلی شریک تواند بود از قسم حق به قسم باطل آماد 

 به جهت آنکه حق غیور است. 

 و برزق تو را از حق دور کند و محتاج خلق گرداند. و گفت: قصد کردن ت

خندیاد  خندید و چون بمرد همچنان می و نقلست که چون وفاتش نزدیک آمد می

 گفتند مگر زنده است چون نگاه کردند مرده بود رحمةالله علیه. 
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 ذکر ابومحمد رویم قدس الله روحه العزیز
بادل آن  زلال آن بااذل بی بیآن صفی پرده شناخت آن ولی قباۀ نواخات آن زناده 

غیم امام عهد ابومحمد رویم رحمةالله علیه ازجمله مشایخ کبار باود و  آفتاب بی

ممدوح همه و بامانت و بزرگی او همه متفاق بودناد و از صااحب ساران جنیاد 

بااود و در مااذهب داود فقیااه الفقهااا و در علاام تفساایر نصاایبی تمااام داشاات و در 

رالیه قااوم بااود و صاااحب هماات و صاااحب فنااون علاام حظاای بااه کمااال و مشااا

فراست بود ودر تجرید قدمی راسخ داشت و ریاضت بلیغ کشیده بود و سافرها 

 بر توکل کرده و تصانیف بسیار دارد در طریقت. 

نقلست که گفت: بیست سال است تا بر دل من ذکر هیچ طعام گذر نکرده است 

 که نه در حال حاضر شده است. 

گرم گاهی به کوئی فرو شدم تشنگی بر من غالب شد  و گفت: روزی در بغداد

از خانۀ آب خواستم کودکی کوزۀ آب بیرون آورد چون مرا دید گفات: صاوفی 

 بروزه آب خورد بعد از آن هرگز روزه نگشادم. 

نقلست که یکی پیش او آمد گفت: حال تو چاون اسات گفات: چگوناه باشاد حاال 

یا نه نیکوکاری از خلق رمیاده وناه آنکس که دین او هواء او باشدو همت او دن

 عارفی از خلق گزیده نه تقی ونه نقی. 

و پرسیدند کاه اول چیازی کاه خادای تعاالی بربناده فریضاه کارده اسات چیسات 

 گفت: معرفت و ما خلقت الجن و الانس الالیعبدون. 

و گفت: حق تعاالی پنهاان گردانیاده اسات چیزهاا در چیزهاا رضااء خاویش در 

یش در معصیتها و مکار خاویش در علام خاویش و خاداع طاعتها و غضب خو

 خویش در لطف خویش و عقوبات خویش در کرامات خویش. 

اناد حاضاری اسات شااهد و عیاد لاجارم دایام در  و گفت: حاضران بر ساه وجه

در رغباات بااود وحاضااری  هیباات بااود و حاضریساات شاااهد وعااده لاجاارم دایاام

 است شاهد حق لاجرم دایم در طرب بود. 

خدیا چون ترا گفتار و کردار روزی کناد و آنگااه گفتاارت بازساتاند و  و گفت:

کااردار باار تااو بگااذارد نعمتاای بااود و چااون کااردار بازسااتاند وگفتااار بگااذارد 

مصیبتی بود وچون هر دو باز ستاند آفتی بود و گفت: گشتن تو با هر گروهی 

طالبات که بود از مردمان به سلامت تر بود که با صاوفیان کاه هماه خلاق را م

از ظاهر شرع بود مگر این طایفه را که مطالبت ایشان به حقیقت ورع باود و 

اناد خلافای  دوام صدق و هر که با ایشان نشیند و ایشان را بر آنچه ایشاان محق

کند خدای تعالی نور ایمان از دل او باز گیارد و حکام حکایم اینسات کاه حکماا 

ایشاان فاراخ کاردن ایماان و  بر برادران فراخ کند و بر خود تنگ گیرد کاه بار
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 علم بود و بر خود تنگ گرفتن از حکم ورع بود. 

گفتند آداب سافر چگوناه بایاد گفات: آنکاه مساافر را اندیشاه از قادم درنگاذرد و 

 آنجا که دلش آرام گرفت منزلش بود. 

وگفت: آرام گیر بر بساط و پرهیز کن از انبساط و صبر کن بربارب سایاط تاا 

 صراط. وقتی که بگذری از 

و گفت: تصوف مبنی است بر سه خصلت تعلق ساختن بفقر و افتقاار و محقاق 

 شدن به بذل و ایثار کردن و ترک کردن اعتراض و اختیار. 

 و گفت: تصوف ایستادن است بر افعال حسن. 

و گفاات: توحیااد حقیقاای آنساات کااه فااانی شااوی در ولاء او از هااواء خااود و در 

 وی کل به کل. وفاء او از جفاء خود تا فانی ش

 و گفت: توحید محو آثار بشریت است وتجرید الهیت. 

 و گفت: عارف را آینۀ است که چون در آن بنگرد مولاء او بدومتجلی شود. 

 وگفت: تمامی حقایق آن بود که مقارن علم بود. 

 و گفت: قرب زایل شدن جمله متعرضات است. 

ساوی الله و از نفاس خاود و گفت: انس آنست کاه وحشاتی در تاو پدیاد آیاد از ما

 نیز. 

 و گفت: انس سرور دل است به حلاوت خطاب. 

 و گفت: انس خلوت گرفتن است ا زغیر خدای. 

نشود مگار باه دوری  ارادت ساکن محبت و نشود مگر به ساکن و گفت: همت

 از منیت و منیت کسی را بود که گام فراخ نهد. 

 طلب وصال. و گفت: محبت وفا است با وصال و حرمت است با 

و گفت: یقین مشاهده است و پرسیدند ازنعمات فقار گفات: فقیار آنسات کاه نگااه 

 دارد سر خود را و گوش دارد نفس خود را و بگزارد فرایض خدا. 

 وگفت: صبر ترک شکایت است و شکر آن بود که آنچه توانی بکنی. 

 و گفت: توبه آن بود که توبه کنی از توبه. 

 وب است در جلیلی علام الغیوب. و گفت: تواضع ذلیلی قل

 و گفت: شهوت خفی است که ظاهر نشود مگر در وقت عمل. 

نفاس زدن در  و گفت: لحظت راحت است و خطرات امارت و اشارت و گفات

 اشارات حرام است و در خطرات ومکاشفات و معاینات حلال. 

 و گفت: زهد حقیر داشتن دنیا است وآثار او از دل ستردن. 

 یف آنست که از غیر خدای نترسد. و گفت: خا

و گفت: رضا آن باود کاه اگاردوزخ را بار دسات راساتش بدارناد نگویاد کاه از 
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 باید.  چپ می

 و گفت: رضا استقبال کردن احکام است به دلخوشی. 

 و گفت: اخلاص در عمل آن بود که درهر دو سرای عوض چشم ندارد. 

فات: کمتارین کاااری در نقلسات کاه ابوعبادالله خفیاف وصایت خواسات از وی گ

 این راه بذل روح است اگر این نخواهی کرد بترهات صوفیان مشغول مشو. 

نقلست که در آخر عمر خود را در میاان دنیااداران پنهاان کارد و معتماد خلیفاه 

شد به قضا و مقصود او آن بود که تا خود راستری سازد و محجاوب گاردد تاا 

 یم مشغول فارغ بود رحمةالله علیه. جنید گفت: ما عارفان فارغ مشغولیم و رو
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 قدس الله روحه العزیز ذکر ابن عطا
آن قطااب عااالم روحااانی آن معاادن حکماات ربااانی آن ساااکن کعبااه ساابحانی آن 

گوهر بحر وفا امام المشایخ ابن عطا رحمةالله علیاه سالطان اهال تحقیاق باود و 

ی و هیچکس برهان اهل توحید و در فنون علم آیتی بود و باصول و فروع مفت

کشاف نباود و او  را از مشایخ بیش ازوی در اسرار اننزیل و معاانی تاویال آن

رادر علم تفسیر و حقایق آن واحادیث و دقایق آن و قرائت و مساائل آن و علام 

اند و  کماالی عظایم داشات و جملاه اقاران او را محتارم داشاته بیان و لطاایف آن

ز او را تصاوف مسالم نداشاتی و ابوسعید خرار در کار او مبالغت کردی و بجا

 او از کبار مریدان جنید بود. 

نقلست که جمعی به صومعه او شدند جمله صومعه دیدند ترشده گفتناد ایان چاه 

گشاتم و آب از  حال است گفت: مرا حالتی پدید آمد از خجالت گرد صومعه می

م ادیاریختم گفتند چه بود گفت: درکودکی کبوتری از آن یکای بگارفتم  چشم می

گریم تا  آمد هزار دینار نقره به ثواب خداوندش دادم هنوز دلم قرار نگرفت می

 حال چه شود. 

نقلست که از او پرسیدند که هر روز چناد قارآن خاوانی گفات: پایش از ایان در 

خاوانم اماروز بساوره  شبانروز دو ختم کردمی اکنون چهارده سال است که می

 خواندم.  ت میالانفال رسیدم یعنی پیش از این به غفل

رفتند با پادر  نقلست که ابن عطاده پسر داشت همه صاحب جمال در سفری می

گفات.  زدناد و او هایچ نمی دزدان بر او افتادند و یک یک پسر او را گاردن می

هاار پسااری را کااه بکشااتندی روی بااه آساامان کااردی و بخندیاادی تااا نااه پساار را 

آرناد روی باه پادر کارد و گردن بزدناد چاون آن دیگار را خواساتند کاه باه قتال 

خنادی و  شفقت پادر کاه تاوئی ناه پسار تارا گاردن زدناد و تاو می گفت: زهی بی

کناد باا او هایچ نتاوان گفات:  گوئی گفت: جان پدر آنکس کاه ایان می چیزی نمی

توانااد اگاار خواهااد همااه را نگاااه دارد دزد  بینااد و می دانااد و می کااه او خااود می

د و گفات: ای پیار اگار ایان ساخن پایش چون این بشنید حاالتی در وی ظااهر شا

 شد.  گفتی هیچ پسرت کشته نمی می

غنیاا باه قیامات اترند از فقرا کاه باا  نقلست که روزی با جنید گفت: اغنیا فاضل

واساطه باود درمحال عتااب وعتااب از  حساب کنند و حساب شنوانیدن کالام بی

رویشااان دوسات فاضاالتر از حساااب جنیاد گفاات: اگاار بااا اغنیاا حساااب کننااد از د

عااذر خواهنااد و عااذر فاضاالتر از حساااب شاایخ علاای باان عثمااان الجلاباای اینجااا 

گویااد کااه درتحقیااق محباات عااذر بیگااانگی بااود عتاااب مجاهلاات باشااد  لطیفااه می

اند المعتاب مرمة المحباه دوساتی چاون  یعنی عتاب مرمت محبت است که گفته
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باود و  خواهد که خلل پذیرد مرمت کنناد باه عیاادت و عاذر در موجاب تقصایر

افتاد کاه حاق تعاالی  من نیز اینجا حرفی بگویم در عتااب سار از ساوی بناده می

بنده را غنی گردانیده اسات و بناد ه از سار نفاس باه فضاول مشاغول شاده تاا باه 

افتد که بنده را فقار داد  عتاب گرفتار شده است اما در فقر سر از سوی حق می

باید خواسات و عاذر را  ذر میتا بنده به سبب فقر آن همه رنج کشید پس آنرا ع

تار باود  ا زحق بود که عوض همه چیزهاست که هر که فقیرتر باود بحاق غنی

 که انتم الفقراء الی الله ان اکرمکم عندالله اتقیکم. 

و هرکه توانگرتر بود از حق دورتار باود کاه درویشای کاه تاوانگر را تواضاع 

د کاه داناد کاه چاون کند دوثلثش از دین برود پس توانگر مغارور تاوانگری باو

اند که ایاکم و مجالسة الماوتی و بعاد از پانصاد  بود که ایشان به حقیقت مردگان

سال از درویشان به حق راه یابند و عتابی که پانصد سال انتظار باید کشاید از 

عذری که اهل آن به پانصد سال غرق وصل باشند کجا بهتر باشد چگاوئی کاه 

خود را جز فقار روانداشات و بیگانگاان را باه  پیغمبر علیه السلام مر فرزندان

کرد کجااتوان گفات: کاه تاوانگر از درویاش فاضالتر پاس قاول  عطا توانگر می

 قول جنید است والله اعلم. 

نقلست که بعضی ازمتکلمان ابن عطا را گفتند چه بوده اسات شاما صاوفیان را 

تاد را تارک اید که در مستمعان غریب است و زبان مع که الفاظی اشتقاق کرده

کنیاد و حاق را تمویاه بکاار نیایاد  اید این از دو بیارون نیسات یاا تمویاه می کرده

گردید سخن  پس درست شد که در مذهب شما عیبی ظاهر گشت که پوشیده می

را برمردماان ابان عطاا گفات: از بهار آن گاردیم کاه ماا را بادین عازت باود از 

اناای طایفااه آناارا بداننااد و آنکااه ایاان عماال باار مااا عزیااز بااود نخواسااتیم کااه بجااز 

نخواستیم که لفظ مستعمل بکاار داریام لفظای خااص پیاداکردیم و او را کلمااتی 

 عالی است. 

اناد هرچاه  اند و بهترین علم آنست کاه گفته و گفت: بهترین عمل آنست که کرده

 اند مکن.  اند مگوی و هرچه نکرده نگفته

اه در میادان حکمات آنگااه و گفت: مرد را که جویناده درمیادان علام جویناد آنگا

 در میدان توحید اگردر این سه میدان نبود طمع از دین او گسسته کن. 

و گفت: بزرگترین دعویها آنست که کسی دعوی کناد و اشاارت کناد باه خادای 

یا سخن کند از خادای و قادم در میادان انبسااط نهاد اینهماه کاه گفتایم از صافات 

 دروغ زنان است. 

 التفات کند و بر صفات فرود آید.  و گفت: نشاید که بنده

و گفت: هر عملی را بیانی اسات و هار بیاانی را زباانی اسات و هار زباانی را 
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انااد مخصااوص پااس  عباارتی وهاار عبااارتی را طریقاای و هار طریقاای را جمعی

 هرکه میان این احوال جدا تواند کرد او را رسد که سخن گوید. 

حاق تعاالی دل او را باه ناور  و گفت: هر کاه خاود را باادب سانت آراساته دارد

 معرفت منور گرداند. 

 و گفت: هیچ مقام نیست برتر از موافقت در فرمانها ودر اخلاق. 

و گفااات: بزرگتااارین غفلتهاااا آن غفلااات اسااات کاااه از خااادای غافااال ماناااد و از 

فرمانهااء او و از معاملات او و گفاات: بنادۀ اسات مقهااور و علمای مقاادور و در 

 ور. این میان هر دو نیست معذ

و گفت: نفسهاء خود را در راه هوای نفس خود صارف مکان بعاد از آن بارای 

 هر که خواهی از موجودات صرف کن. 

 و گفت: افضل طاعات گوش داشتن حق است بر دوام اوقات. 

و گفت: اگر کسی بیست سال در شیوه نفااق قادم زنادو در ایان مادت بارای نفاع 

ت ساال عباادت بااخلاص کناد و برادری یک قدم بردارد فاضلتر از آنکه شصا

 از آن نجات نفس خود طلب کند. 

آن چیااز بااود و  درو گفاات: هاار کااه بااه چیاازی دون خاادای ساااکن شااود باالاء او 

ترین عقلهاا عقلای اسات کاه موافاق توفیاق باود و بادترین طاعاات  گفت: صحیح

طاااعتی اساات کااه ازعجااب خیاازد وبهتاارین گناههااا گناااهی کااه از پااس آن توبااه 

 درآید. 

: آرام گرفتن باسباب مغرور شادن اسات و اساتادن بار احاوال بریادن از و گفت

 محول احوال. 

و گفت: باطن جای نظر حق است وظااهر جاای نظار خلاق جاای نظار حاق باه 

 پاکی سزاوارتر از نظر خلق جای. 

وگفت: هر که اول مدخل او بهمت بود به خادای رساد و هار کاه اول مادخل او 

کااه را اول ماادخل او بااه آرزو بااود بااه دنیااا  بااارادت بااود بااه آخاارت رسااد و هاار

 رسد. 

و گفت: هرچه بنده را از آخرت بااز دارد آن دنیاا باود و بعضای را دنیاسارائی 

بااود و بعضاای را تجااارتی و بعضاای را عاازی و غلبااۀ و بعضاای را علماای و 

مفاااخرتی بااه علاام و بعضاای را مجلساای مختلفاای و بعضاای را نفساای و شااهوتی 

 اند.  اند که درآن د خویش بستههمت هر یکی از خلق به ح

و گفاات: دلهااا را شااهوتی اساات و ارواح را شااهوتی اساات و نفااوس را شااهوتی 

ها را جمع کنند شهوت ارواح قارب باود و شاهوات دلهاا مشااهده و  همه شهوت

 شهوات نفوس لذت گرفتن براحت. 
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ادبی است و بنده مامور است به ملازمت ادب نفاس  و گفت: سرشت نفس بربی

رود در میااادان مخالفااات و بناااده او را بجهاااد بااااز  اند مااای ه او را سرشاااتهبدآنچااا

 دارد از مطالبت بدهرکه عنان او را گشاده کند در فساد با او شریک بود.  می

تر گفاات: رویاات نفااس و حالهاااء اوو  پرساایدند کااه باار خاادای تعااالی چااه دشاامن

 عوض جستن بر فعل خویش. 

 و قوت مومن ذکر دو جهد بود.  و گفت: قوت منافق خوردن و آشامیدن بود

خداوند و بنده بود در سه منزلات اسات اساتعانت و  ه در میانکانصافی  و گفت

جهااد و ادب از بنااده اسااتعانت خواسااتن و از خاادای قااوت دادن و از بنااده جهااد 

کردن و از خادای توفیاق دادن و از بناده ادب بجاای آوردن واز خادای کرامات 

 دادن. 

لاحیت بسااط کرامات صاته بود به آداب صاالحان او را و گفت: هر که ادب یاف

بود و هر که ادب یافته بود به آداب صدیقان او را صلاحیت بساط مشااهد باود 

و هاار کااه ادب یافتااه بااود بااه آداب انبیاااء او را صاالاحیت بساااط انااس بااود و 

 انبساط. 

   و گفت: هر کرا از ادب محروم گردانیدند از همه خیراتش محروم گردانیدند.

و گفااات: تقصااایر در ادب در قااارب صاااعبتر باااود از تقصااایر ادب در بعاااد کاااه 

 ازجهال کبایر درگذارند و صدیقان را به چشم زخمی و التفاتی بگیرند. 

و گفاات: هلاکاات اولیاااء بااه لحظااات قلوبساات و هلاکاات عارفااان بااه خطاارات 

 اشارات و هلاکت موحدان باشارت حقیقت. 

کنناد  اول آنکاه نظار در وقات و حالات می اند طبقه و گفت: موحدان چهار طبقه

کنناد چهاارم آنکاه  کنناد ساوم آن کاه در حقاایق می دوم آنکه نظر در عاقبات می

 کنند.  نظر در سابقت می

و گفت: ادنی منازل مرسلان اعلی مراتب شهداست وادنای مناازل شاهدا اعلای 

 منازل صلحا و ادنی منازل صلحا اعلی منازل مومنان. 

بندگاننااد کااه اتصااال ایشااان بااه حااق درساات شااود و چشاامهاء و گفاات: خاادای را 

ایشااان تااا ابااد باادو روشاان بااود ایشااان را حیااوو نبااود الا باادو و بااه ساابب اتصااال 

ایشاان باادو و دلهاااء ایشااان را بصاافاء یقااین نظاار دایاام بااود باادو کااه حیااوو ایشااان 

 بحیوو او موصول بود لاجرمایشان را تا ابد مرگ نبود. 

 ربوبیت در سرو صاحب آن نفس زند آن بارو حارامو گفت: چون کشف گردد 

 گردد و برود و هرگز باز نیاید. 

نیکاو اسات غیارت  و گفت: غیرت فریضه است بر اولیاء خدای پس گفت: چاه

 در وقت منادمت و در محبت. 
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و گفت: اگر صاحب غیرت را حالتی صحیح باود کشاتن او فاضالتر از آن باود 

رت چنان به غایت باود کاه هار کاه او که غیر او یعنی حال صحیح صاحب غی

 را بکشد ثواب یابد تا او از آن آتش غیرت برهد. 

 وگفت: همت آن است که هیچ از عوارض آنرا باطل نتواند گردانید. 

 و گفت: همت آن بود که در دنیا نبود. 

و گفت: زندگی محبت به بذل است وزنادگی مشاتاق باا شاک و زنادگی عاارف 

ه زبااان وزناادگی صاااحب تعظاایم بااه نفااس و زناادگی بااه ذکاار و زناادگی موحااد باا

صاحب همت به انقطاع از نفس و این زندگی ساوختن و غرقاه شادن باود اگار 

کسی گوید زندگی موحد به زبان چگوناه باود گاویم بااطنش هماه توحیاد گرفتاه 

جنبانااد چنانکااه بایزیااد  باود و ایاان ذره از باااطنش خباار نبااود جاز آنکااه زبااان می

جویم و زندگی صاحب تعظایم باه نفاس چناان  بایزید میگفت: سی سال است تا 

بود که زباانش از کاار شاده باود و نفسای ماناده وزنادگی صااحب همات منقطاع 

شدن نفس آن بود که اگر در آن همت نفس زند هلاک شود کماقال علیه السالام 

 درگنجم نه نبی مرسل نه جبرئیل.  لی مع الله وقت الحدیث من

معرفاات وعلاام عبااادت و علاام عبودیاات و علاام  و گفاات: علاام چهااار اساات علاام

 خدمت. 

ه است و هر حقی را حقیقتی اسات و حقیقتای را حقای و دو گفت: حقیقت اسم بن

نشاان اسات  هر حقی را حقی یعنی هر حقیقت که تو دانی اسم بنده باود و آن بی

 نهایت بود هر حقیقتی را حقی بود.  نهایت و چون بی و بی

ن توحیاد اسات و ایان ساخن بیاان آنسات کاه حقیقات و گفت: حقیقت توحیاد نسایا

 اسم بنده است. 

 و گفت: صدق توحید آن بود که قایم نیکی بود. 

 و گفت: محبت بر دوام عتاب بود. 

 و گفت: چون محب دعوی مملکت کند ازمحبت بیفتد. 

 وگفت: وجد انقطاع اوصاف است تا نشان ارادت نماند همه اندوه بود. 

 یاد وجد توانی کرد وجد از تو دور است.  و گفت: هرگاه که تو

 و گفت: نشان نبوت محبت برخاستن حجاب است میان قلوب و علام الغیوب. 

و گفت: علم بزرگتارین هیبات اسات و حیاا چاون ازیان هار دو دور نماناد هایچ 

 خیر درو ننماند. 

 و گفت: هر کرا توبه با عمل درست بود توبه او مقبول بود. 

 بودیت است نه اشراف بر ربوبیت. و گفت: عقل آلت ع

و گفت: هر که توکل کند بر خادای از بارای خادای و یاا متوکال باود بار خادای 
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در توکل خویش نه برای نصیب دیگر خادای کاارش بساازد دریان جهاان و در 

 آن جهان. 

 گفت: توکل حسن التجاست بخدای تعالی و صدق افتقارست بدو. 

ننگاری و در تو پدید نیاید بهیچ سابب بااز اقه و گفت: توکل آنست که تا شدت ف

 از حقیقت سکون بیرون نیائی چنانکه حق داند که تو بدان راست ایستاده. 

 و گفت: معرفت راسه رکن بود هیبت و حیا و انس. 

و گفت: رضا نظر کردن دل است باختیار قدیم خدای در آنچاه در ازل بناده را 

 .  اختیار کرده است و آن دست داشتن خشم است

و گفت: رضا آنست کاه بادل بادو چیاز نظااره کناد یکای آنکاه بیناد کاه آنچاه در 

وقت به من رسید مرا در ازل این اختیار کرده است و دیگر آنکه بیند کاه مارا 

 اختیار کرد آن چه فاضلتر است ونیکوتر. 

 و گفت: اخلاص آنست که خالص بود از آفات. 

 و گفت: تواضع قبول حق بود از هر که بود. 

و گفت: تقوی را ظااهری اسات و بااطنی ظااهر وی نگاهداشاتن حادهاء شارع 

اسااات و بااااطن وی نیااات و اخااالاص پرسااایدند کاااه ابتاااداء ایااان کاااار و انتهااااش 

 ابتداش معرفت است و انتهاش توحید.  کدامست گفت

و گفاات: قرارگاارفتن باادو چیااز اساات آداب عبودیاات و تعظاایم حااق معرفاات و 

 ربوبیت. 

اند گفتنااد ایاان  اساات باار مراقباات بااا هاار چااه نیکااو داشااتهو گفاات: ادب ایسااتادن 

چگونه بود گفت: آنکه معاملت باا خادای باادب کناد پنهاان و آشاکارا چاون ایان 

بجااای آوردی ادیااب باشاای گرچااه عجماای باشاای گفتنااد از طاعاات کاادام فاضاالتر 

 گفت: مراقبت حق بر دوام وقت. 

زباناه زدن آتاش پرسیدند از شوق گفت: ساوختن دل باود و پااره شادن جگار و 

 در وی . 

 ر بود یا محبت گفت: محبت زیرا که شوق ازو خیزد. گفتند شوق برت

و گفت: چون آوازه و عصی آدم برآمد جمله چیزها بگریستند مگار سایم و زر 

م نگریستید و گفتند ما بر کسی کاه رحق تعالی بر ایشان وحی کرد که چرا برآ

د کااه بعاازت و جاالال ماان کااه در تااو عاصاای شااود در نگاارییم حااق تعااالی فرمااو

 قیمت همه چیزها به شما آشکارا کنم و فرزندان آدم را خادم شما گردانم. 

نقلست که یکی باوی گفت: عزلتی خواهم گرفت گفت: باه کاه خاواهی پیوسات 

باش و باه بااطن  بری گفت: چه کنم گفت: به ظاهر با خلق می چون از خلق می

 با حق. 
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بچاه بلناد گاردد درجاه مارد بعضای گفتناد باه نقلست که اصحاب خود را گفات: 

کثرت صاوم و بعضای گفتناد باه ماداومت صالوو و بعضای گفتناد باه مجاهاده و 

محاسبه و موازنه و بذل مال ابن عطا گفت: بلندی نیافت آنکاه یافات الا بخاوی 

بینی که مصطفی را صالی الله علیاه و علای آلاه و سالم بااین ساتودند و  خوش نه

 انک لعلی خلق عظیم. 

نقلست کاه یکباار پایش اصاحاب پاای دراز کارد و گفات: تارک ادب میاان اهال 

ادب ادب است چنانکه رسول علیه السلام پای دراز کارده باود پایش اباوبکر و 

تر باود چاون عثماان رضای الله عناه  عمر رضی الله عنهما که باا ایشاان صاافی

 در آمد پای گرد کرد. 

د علی بن عیسی که وزیر خلیفاه نقلست که ابن عطا را به زندقه محسوب کردن

و سااخن درشاات ابااود او را بخوانااد و در سااخن بااا او جفااا کاارد و اباان عطااا بااا 

زدناد  گفت: وزیر در خشم شد فرمود تا ماوزه از پاایش بشاکند و بار سارش می

گفاات: قطااع الله یاادیک و رجلیااک دساات و پایاات  تااا بماارد و او در آن میااان می

د از مادتی خشام رو باروی کارد فرماود تاا بریده گرداناد خدای تعالی خلیفاه بعا

دساات و پااای او ببریدنااد بعضاای از مشااایخ باادین جهاات اباان عطااا را بارندادنااد 

یعنی چرا بر کسی که توانی که بدعاء تو بصالاح آیاد دعااء بادکرد بایساتی کاه 

اند که تواند بود که از آن دعاء بادکرد کاه  دعاء نیک کردی اما عذر چنین گفته

اناد کاه او از اهال فراسات باود  نصیب مسلمانان دیگر و گفته او ظالم بود برای

دید که با او چه خواهند کرد موافقت قضا کارد تاا حاق بار زباان او براناد و  می

نماید که ابن عطا او را نیک خواسات ناه بادتا او  او در میان نه و مرا چنان می

جااه و درجه شهادت یابد و درجه خواری کشیدن در دنیا و از منصب و ماال و

بزرگی افتادن و این وجهای نیکاو اسات چاون چناین دانای ابان عطاا او رانیاک 

 خواسته بود که عقوبت این جهان درجنب آن عالم سهل است والله اعلم. 
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 ذکر ابراهیم رقی قدس الله روحه العزیز
آن قبله اتقیا آن قدره اصافیا آن در دام مارغ ساابق آن در شاام صابح صاادق آن 

تقاای ابااراهیم اباان داود رقاای رحمااةالله علیااه از اکااابر علمااا و فااانی خااود باااقی م

مشااایخ بااود و از قاادماء طوایااف و محتاارم و صاااحب کرامااات و کلماااتی عااالی 

 داشت و او بزرگان شام بود و از اقران جنید و ابن جلا و عمری دراز یافت. 

رفات شایری قصاد او کارد چاون در درویاش  نقلست کاه درویشای در وادی می

غرید و روی بر خاک نهاد و برفت درویش در جامه خود نگاه کرد نگریست ب

و پاره از جامه شیخ رقی بر خرقه خود دوخته بود دانست که شایر حرمات آن 

 داشت. 

 و گفت: معرفت اثبات حق است بیرون از هرچه و هم بدو رسد. 

 و گفت: قدرت آشکار است و چشمها گشاده لیکن دیدار ضعیف است. 

وسااتی حااق برگزیاادن طاعاات اوساات و متابعاات رسااول اوساات و گفاات: نشااان د

 علیه السلام. 

و گفاات: ضااعیفترین خلااق آنساات کااه عاااجز بااود از دساات داشااتن شااهوات و 

ترین آن باود کاه قااادر باود بار تاارک آن و گفات: قیمات هاار آدمای بار قاادر  قاوی

همت او بود اگر همت او دنیا بود او را هیچ قیمات نباود و اگار رضاای خادای 

 ن نبود که درتوان یافت غایت قیمت او و یا وقوف توان یافت بر آن. بود ممک

و گفاات: راضاای آنساات کااه سااؤال نکنااد و مبالغاات کااردن در دعااا از شااروط 

 رضانیست. 

 و گفت: توکل آرام گرفتن بود بر آنچه خدای تعالی ضمان کرده است. 

 رنج امااا مشااغولی و رنااج تااو در رسااد باای و گفاات: آنچااه کفایاات اساات بتااو می

 زیادت طلبیدن بود. 

و گفت: کفایات درویشاان توکال اسات و کفایات تاوانگران اعتمااد بار امالاک و 

 اسباب. 

 و گفت: ادب کردن درویشان آن بود که ازحقیقت بعلم آیند. 

و گفت: تا مادام که در دل تاو خطاری باود اعاراض کاون را یقاین دان کاه تارا 

 نزدیک خدای تعالی هیچ خطری نیست. 

که عزیز شود به چیزی جز خدای تعالی درست آنست کاه در عاز و گفت: هر 

 خویش خوار است. 

و گفت: بسنده است تر از دنیاا دو چیاز یکای صاحبت فقیار دوم حرمات ولای و 

 الله اعلم و احکم. 
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 ذکر یوسف اسباط قدس الله روحه العزیز
خااو کاارده تقااوی آن پاارورده  آن مجاهااد مااردان ماارد آن مبااارز میاادان درد آن

بااد ایان قاوم عی آن مخلص محتاط یوسف اسباط رحمةالله علیه از زهااد و معن

بااود و در تااابعین بزهااد او کااس نبااود و در مراقبااه و محاساابه کمااالی داشاات و 

معرفاات وحالاات خااود پنهااان داشااتی و ریاضاات کااردی و ازدنیااا انقطاااع کلاای 

 داشت وکلماتی شافی دارد و بسیار مشایخ کبار دیده بود. 

نخااورد و باارگ خرمااا  از آن اد هاازاردرم میااراث یافاات و هاایچنقلساات کااه هفتاا

 ساخت.  میافت و از مزد آن قوت می

و گفت: چهل سال بر من بگذشت کاه مارا پیراهنای ناو نباود مگار خرقاه کهناه 

ام که دیان خاود بادو حباه فروختاۀ و  وقتی بحذیفه مرعشی نامه نوشت که شنیده

ی گفت: وتوبسه تسو خواساتی خریدی او دانگ آن آنست که در بازار چیزی می

شناخت مسامحت کرد برای صلاحیت تاو و اینحکایات  او به سبب آنگه ترا می

اند و مادر کتاب معتمد چنین یافتیم و هم بحذیفه نوشات کاه  بر عکس این نوشته

هرکرا فضایل نزدیاک او دوساتر از گنااه باود او فریفتاه اسات و هار کاه قارآن 

ترساام کااه آنچااه ظاااهر  ا کاارده اساات و ماان میخوانااد و دنیااا برگزینااد او اسااتهز

شود از اعمال ما بر زباان کاارتر باود ازگنااه ماا و هرکارا درم و دیناار در  می

در دیاان و دنیاااء  دل او بزرگتار از بزرگاای آخارت چگونااه امیاد دارد بااه خادای

 خویش. 

و گفت: اگر شبی به صدق باخدای کار کنم دوستر دارم از آنکاه در راه خادای 

کنم باه تقاوی خادای و عمال  م وهم بحذیفه نوشت اما بعد وصایت مایشمشیر زن

 تارا آنجاا کاه نبیند کردن بدانچه تعلیم داده است ترا و مراقبت چنانکه هیچ کس

مراقبت کنی الاخدای تعالی و ساختگی کردن چیازی کاه هایچ کاس را در دفاع 

 آن حیلتی نیست و در وقت فروآمدن آن پشیمانی سودمند نیست والسلام. 

شبلی گفت: از یوسف اسباط پرسیدند که غایات تواضاع چیسات گفات: آنکاه از 

 خانه بیرون آئی هر کرا بینی چنان دانی که بهتر از تست. 

و گفاات: اناادکی ورع را جاازاء بساایار عماال دهنااد و اناادکی تواضااع را جاازاء 

 بسیار اجتهاد دهند. 

د و رفاق تواضع آنست که سخن حق قبول کنی از هر کاه گویا و گفت: علامت

کنی با کسی که فروتر بود و بزرگ داری آنارا کاه باالای تاو باود در رتبات و 

اگاار زلاال بیناای احتمااال کناای و خشاام فروخااوری و هرجااا کااه باشاای رجااوع بااه 

 خدای کنی و بر توانگران تکبر کنی و هرچه بتو رسد شکر کنی. 

و گفاات: توبااه را ده مقااام اساات دور بااودن ازجاااهلان و تاارک گفااتن باااطلان 
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وروی گردانیاادن از منکااران و در رفااتن بااه مجبوبااات و شااتافتن بااه خیاارات 

ودرست کردن توبه و لازم بودن بر توبه و ادعاا کاردن مظاالم وطلاب غنیمات 

 و تصفیه قوت. 

و گفاات: علاماات زهااد ده چیااز اساات تاارک موجااود و تاارک آرزوء مفقااود و 

احتاارام خاادمت معبااود و ایثااار مااولی و صاافاء معناای و متعاازز شاادن بعزیااز و 

 مشفق و زهد در مباح و طلب ارباح قلت رواح یعنی آسایش. 

و گفت: ازعلامت زهد یکی آن اسات کاه بداناد کاه بناده زهاد نتواناد ورزیاد الا 

 بایمنی بخدای تعالی. 

و گفت: علامت ورع ده چیز است درنگ کردن در متشاابهات و بیارون آمادن 

تااراز کااردن و گاااوش از شاابهات و تفتاایش کااردن در اقااوات و از تشااویش اح

داشتن زیادت و نقصاان و ماداومت کاردن برضااء رحمان واز سار صافا تعلاق 

سااااختن باماناااات و روی گردانیاااد ازمواضاااع آفتااااب و دور باااودن از طریاااق 

 عاهات و اعراض از سر مباهات. 

و استحکام درس و مداومت بار  و گفت: علامت صبر ده چیز است حبس نفس

و محافظات بار طاعاات و استقصاا در   رعطلب اناس و نفای جازع و اساقاط و

سنن واجبات و صدق در معااملات و طاول قیاام شاب در مجاهادات و اصالاح 

 جنایات. 

و گفاات: محااو نگردانااد شااهوات را از دل مگاار خااوفی کااه ماارد را برانگیزانااد 

 آرام کند.  شوقی که مرد را بی اختیار و یا بی

ی برگزیاده اسات و عازم مراقبت را علامات است بر گزیدن آنچاه خادا و گفت

خادای و آرام  نیکو کردن به خدای تعالی و شناختن افزونای و تقصایر ازجهات

 گرفتن دل بخدای و منقطع شدن از جمله خلق به خدای تعالی. 

و گفت: صدق را علامات است دل با زبان راست داشتن و قول باا فعال برابار 

تن و آخارت را داشتن و ترک طلاب محمادت ایان جهاان گفاتن و ریاسات نااگرف

 بر دنیا گزیدن و نفس را قهر کردن. 

و گفت: توکل راده علامات اسات آرام گارفتن بدانچاه حاق تعاالی ضامان کارده 

اساات و ایسااتادن بدانچااه بتااو رسااد از رفیااع و دون و تساالیم کااردن بمااا یکااون و 

کاااف  تعلااق گاارفتن دل در میااان کاااف و نااون یعناای چنااان دانااد کااه هنااوز میااان

به نون نه پیوسته است تالاجرم هرچه ترا بکاف ونون باود  ونون است و کاف

توکاال درساات بااود وقاادم در عبودیاات نهااادن و از ربوبیاات بیاارون آماادن یعناای 

دعوی فرعاونی ومنای نکناد و تارک اختیاار گویاد و قطاع علایاق ونومیادی از 

 خلایق و دخول در حقایق وبدست آوردن دقایق. 
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بیناد کاه او را نجاات نخواهاد داد  میمردی که او معایناه  عمل کن عمل و گفت

بینااد کااه بدونخواهااد  الا باادان عماال و توکاال کاان توکاال مااردی کااه او معاینااه می

 رسید الا آنکه حق تعالی در ازل برای اونبشته بود وحکم کرده. 

دایااام نشساااتن در خلاااوت و طاااول وحشااات از  و گفااات: اناااس را علامااات اسااات

مجاهده و چناگ در زدن بحبال  مخالطات و لذت یافتن بذکر و راحت یافتن در

 طاعت. 

و گفاات: علاماات حیااا انقباااض دل اساات و عظماات دیاادار پروردگااار و وزن 

گرفتن سخن پیش از گفتن و دور بودن از آنچه خواهی که از آن عذر خاواهی 

و ترک خوض کردن در چیزی که از آن شرم زده خاواهی شاد و نگااه داشاتن 

رک آرایش حیوو دنیا و یاد کردن زبان و چشم و گوش و حفظ شکم و فرج و ت

 گورستان و مردگان. 

و گفت: شوق را علامت است دوست داشتن مارگ در وقات راحات در دنیاا و 

دشاامن داشااتن حیااوو در وقاات صااحت و رغباات و انااس گاارفتن بااه ذکاار حااق و 

قرار شدن در وقت نشر آلاء حق و در طرب آمدن دروقت تفکر خاصاه در  بی

 ساعتی که تو بر حق بود. 

نقلست کاه یکای پرساید از جماع و تفرقاه گفات: جماع جماع کاردن دل اسات در 

 معرفت و تفرقت متفرق گردانیدن در احوال. 

و گفت: نماز جماعت بر تو فریضه نیست و طلاب حالال بار تاو فریضاه اسات 

 رحمةالله علیه و الله اعلم. 
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 ذکر ابویعقوب النهر جوری قدس الله روحه العزیز
آن مقاارب حاارم وساایلت آن منااور جمااال آن معطاار آن مشاارف رقاام فضاایلت 

وصااال آن شاااهد مقامااات مشااهوری ابویعقااوب اسااحاق النهاار جااوری رحمااةالله 

علیه از کبار مشایخ بود و لطفی عظایم داشات و باه خادمت و ادب مخصاوص 

بود و مقبول اصحاب و ساوزی بغایات داشات و مجاهاده ساخت و مراقبتای بار 

که هیچ پیر از مشاایخ ازو ناورانی تار نباود و  اند کمال و کلماتی پسندیده وگفته

صااحبت عماار باان عثمااان مکاای و جنیااد یافتااه و مجاااور حاارم بااود و آنجاوفااات 

 یافت. 

نقلساات کااه یااک ساااعت از عبااادت و مجاهااده فااارغ نبااودی و یکاادم خااوش دل 

نبودی پس درمناجات بنالیدی با حق تعالی بسارش نادا کردناد کاه یاا باا یعقاوب 

 با راحت چه کار.  تو بندۀ و بنده را

یاابم و باافلان کاس مشاورت  نقلست که یکی او را گفت: در دل خود سختی می

کردم مرا روزه فرمود چنان کردم زائل نشد و با فلان گفتم سافر فرماود کاردم 

زائال نشاد او گفاات: ایشاان خطااا کردناد طریاق تااو آنسات کااه در آن سااعت کااه 

و بگاوئی خداوناد در کاار  خلق بخسبند به ملتازم روی و تضارع و زاری کنای

 خود متحریم مرا دست حیرآن مرد گفت: چنان کردم زائل شد. 

یااابم گفاات:  کنم و حاالاوت آن در دل نمی نقلساات کااه یکاای او را گفاات: نماااز ماای

اند که اگار  چون طلب دل در نماز کنی حلاوت نماز نیابی چنانکه در مثل گفته

 کرد.  خر را در پای عقبه جودهی عقبه را قطع نتواند

گفاات: اعوذباک منااک پناااه  وگفات: مااردی یاک چشاام رادیاادم در طاواف کااه می

جویم از تو بتو گفتند این چه دعا اسات گفات: روزی نظاری کاردم باه یکای  می

که در نظرم خوش آمد طپانچه از هوادرآمد و برین یاک چشام مان زد کاه بادو 

زیااادت نگریسااته بااودم آوازی شاانیدم کااه نگرسااتنی طپانچااۀ اگاار زیااادت دیاادی 

 کردیمی و اگر نگری خوری. 

شتی او تقاوی و مردماان هماه ا دریا است کنارۀ او آخرت است و کو گفت: دنی

 مسافر. 

و گفت: هر کرا سپری به طعام بود همیشه گرسنه بود و هر کرا تاوانگری باه 

مال بود همیشه درویش باود و هار کاه در حاجات خاود قصاد خلاق کناد همیشاه 

 کار خود یاری از خدای نخواهد همیشه مخذول بود. محروم بود و هر که در 

و گفاات: زوال نیساات نعمتاای را کااه شااکر کناای و پایااداری نیساات آن را چااون 

 کفران آری در نعمت. 

و گفت: چون بندۀ به کمال رسد از حقیقت یقین بلا باه نزدیاک او نعمات گاردد 
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 و رجا مصیبت. 

 فتن و ترک شهوات. و گفت: اصل سیاست کم خوردن است و کم خفتن و کم گ

و گفت: چون بنده از خود فانی شود بحاق بااقی شاود چنانکاه پیغمبار صالی الله 

علیه و آله و سلم درین مقام از خود فانی به حق باقی گشت لاجرم بهیچ ناامش 

 نخواند الا بعبد فاوحی الی عبده ما اوحی. 

و بقاء او و گفت: هر که در عبودیت استعمال علم رضا نکند وعبودیت در فنا 

 صحبت نکند او مدعی و کذابست. 

و گفاات: شااادی در سااه خصاالت اساات یکاای شااادی بااه طاعاات داشااتن خاادای را 

ودیگر شادی است نزدیک بودن به خادای و دور باودن از خلاق و ساوم شاادی 

اساات یاااد کااردن خاادای را و یاااد کااردن خلااق را فااراوش کااردن و نشااان آنکااه 

کاه همیشاه در طاعات داشاتن باود شادی است به خادای ساه چیاز اسات یکای آن

دوم دور باشد از دنیا و اهل دنیا سوم بایست خلق ازو بیفتد هیچ چیاز یااد نکناد 

 با خدای مگر آنچه خدای را باشد. 

 و گفت: فاضلترین کارها آن باشد که به علم پیوسته باشد. 

 و گفت: عارفترین به خدای آن بود که متحیرتر بود در خدای تعالی. 

ارف به حق نرسد مگاردل بریاده گرداناد از ساه چیاز علام و عمال و و گفت: ع

 خلوت یعنی درین هر سه از هر سه بریده باشد. 

یکاای از او پرسااید کااه عااارف بهاایچ چیااز تأسااف نخااورد جااز بااه خاادای گفاات: 

بیناد جاز خادای تاابروی تاساف خاورد گفات: باه کادام چشام  عارف خود چیز نه

 نگرد گفت: بچشم فنا و زوال. 

 مشاهدۀ ارواح تحقیق است و مشاهدۀ قلوب تحقیق.  و گفت:

و گفت: جمع عین حق است آنکه جمله اشیاء بدو قائم باود و تفرقاه صافت حاق 

اسات باطال اسات باه نسابت باا حاق و هار  است از باطل یعنی هرچه دون حاق

 صفت که باطل کند حق را آن تفرقه بود. 

م از اسماء و تفرقه آنست کاه و گفت: جمع آنست که تعلیم داد آدم را علیه السلا

 از آن علم پراکنده شد و منتشر گشت در باب او. 

رسااد بااه علاام خاادای برایشااان و  و گفاات: ارزاق متااوکلان باار خداونااد اساات می

شاااغلی و رنجااای و غیااار ایشاااان هماااه روز در طلاااب آن  رود بی برایشاااان مااای

 مشغول و رنج کش. 

ز خلاق برگرفتاه اسات ناه د اوجو مؤنت خ متوکل بحقیقت آنست که رن و گفت

کسی را شکایت کند و از آنچه بدو رسد و ناه ذم کناد کسای را کاه مناع کننادش 

 بیند منع و عطا جز از خدای تعالی.  از جهت آنکه نه
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و گفت: حقیت توکل ابراهیم خلیل را بود که جبرئیال علیهماالسالام گفات: هایچ 

تعاالی تاا باا خادای حاجت هست گفت: بتونه زیرا که از نفس غایب بود بخدای 

 هیچ چیز دیگر ندید. 

و گفاات: اهاال توکاال رادر حقااایق توکاال اوقاااتی اساات در غلبااات کااه اگااردر آن 

اوقات بر آتش بروند خیر ندارناد از آن و اگار ایشاان را در آن حالات در آتاش 

اندازند هیچ مضرت بر ایشاان نرساد و اگار تیرهاا بدیشاان اندازناد و ایشاان را 

نیابنااد از آن رو وقاات بااود کااه اگاار پشااۀ ایشااان را بگاازد  مجااروح گرداننااد الاام

 بترسند و باندک حرکتی از جای بروند. 

و گفتند طریق بخدای چگونه است گفت: دور بودن از جهال و صحبت داشاتن 

 با علما و استعمال کردن علم ودایم بر ذکر بودن. 

ر پرساایدند از تصااوف گفاات: اول تلااک امااه قاادخلت لهااا مااا کساابت پااس بااه آخاا

زفرات قلوبست بودایع حضور آنجاا کاه هماه را خطااب کارده اسات حاق و آن 

همه در صورت ذرات بوده است تاا خبار داده اسات کماا قاال عازو جال السات 

 بربکم قالوا بلی رحمةالله علیه. 
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 ذکر سمنون محب قدس الله روحه العزیز
صابح عقل همه لب آن پروانه شمع جمال آن آشفتۀ  خوف همه حب آن بی آن بی

وصال آن ساکن مضطرب محبوب حق سمنون محب رحماة الله علیاه در شاان 

خویش یگانه بود و مقبول اهل زمانه بود والطف المشایخ و اشاارات غریاب و 

رموزی عجیب داشت و در محبت آیتی بود و جمله اکابر به بزرگای او اقارار 

ساامنون داشااتند و او را از فتااوت و مااروت ساامنون المحااب خواندناادی و او را 

الکااذاب خواناادی صااحبت سااری یافتااه بااود و از اقااران جنیااد بااود و او را در 

محبت مذهبی خااص اسات و او تقادیم محبات کارده اسات بار معرفات و بیشاتر 

گوید که محبات اصال و قاعادۀ  اند و می مشایخ معرفت را بر محبت تقدیم داشته

انااد و در  راه اساات بخاادای و احااوال و مقامااات همااه بااه نساابت بااه محباات بااازی

محلی که طالب را شناسند زوال بدان روا باشد در محل محبت بهایچ حاال روا 

 نباشد مادام که ذات او موجود بود. 

نقلست که چون به حجاز رفت اهل فید او را گفتناد ماا را ساخن گاوی بار منبار 

گااویم  گفاات. مسااتمع نیافاات روی بااه قنادیاال کاارد کااه بااا شااما می شااد و سااخن می

 شدند.  آمدند و پاره می آن قنادیل بر یکدیگر می سخن محبت درحال

گفت. مرغی از هوا فرو آمد و بر سر  نقلست که یک روز در محبت سخن می

او نشست پس بر دست او نشست پس بر کنار او نشست پس از کنار بر زماین 

نشست پس چندان منقار بر زمین زد که خون از منقار او روان شد پاس بیفتااد 

 و بمرد. 

ت که در آخر عمار بارای هار سانت زنای خواسات دختاری در وجاود آماد نقلس

چون سه سااله شاد سامنون را بااوی پیونادی پدیاد آماد هماان شاب قیامات را باه 

کردنااد باارای هاار قااومی وعلماای نصااب  خااواب دیااد و دیااد کااه علماای نصااب می

کردند که نور او عرصات فرو گرفت سمنون گفت: این علم از آنکادام قاوم  می

از آن قوم که یحبهم و یحبونه در شأن ایشان است یعنی علام محباان  است گفتند

اساات ساامنون خااود را در آن میااان انااداخت یکاای بیامااد او را از میااان ایشااان 

کنی گفت: از آنکاه ایان علام  برون کرد سمنون فریاد برآورد که چرا برون می

ق محبان است و تو از ایشان نیستی گفات: آخار مارا سامنون محاب خوانناد وحا

داند هاتفی آواز داد که ای سامنون تاو از محباان باودی اماا  تعالی از دل من می

سامنون  محاو کردناد کودک میل کرد نام تو از جریادۀ محباان چون دل تو بدان

هم در خواب زاری کرد که خداونداگر این طفل قاطع راه من خواهد باود اورا 

د کااه دختاار از بااام از راه ماان بااردار چااون از خااواب بیاادار شااد فریااادی باارآور

 درافتاد و بمرد. 
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نقلست که یکبار در مناجات گفت: الهی در هر چه مرا بیازمائی در آن راساتم 

یابی و در ان تسلیم کنم و دم نزنم در حال دردی بروی مستولی شاد کاه جاانش 

زد بامدادان همسایگان گفتند ای شیخ دوش تو را چه  برخاست آمد و او دم نمی

تو ما را خواب نیامد و او هیچ دم نزده باود اماا صاورت جاان  بود که از فریاد

او باار صااورت او آمااده بااود و بگااوش مسااتمعان رساایده تااا حااق تعااالی باادو باااز 

نماااود کاااه خاموشااای خاموشااای بااااطن اسااات اگااار باااه حقیقااات خااااموش باااودنی 

 همسایگان را خبر نبودی چیزی که نتوانی مگوی. 

 گفت: نقلست که یکبار این بیت می

 فیماساااااااواک حاااااااظ لااااااایس لااااااای

 

 فکیاااااااف ماااااااا شااااااائت فااااااااختبرنی 
 

یعنی مرا جز در تو نصیب نیست دلم بغیر تو مایل نیست مارا بهرچاه خاواهی 

رفاات و کودکااان را  امتحااان کاان در حااال بااولش بسااته شااد بااه دبیرسااتانها می

گفت: عام دروغ زن را دعاا کنیاد تاا حاق تعاالی شافا دهاد ابومحماد مغاازلی  می

بودم چهل هزار درم بر درویشاان نفقاه کردناد و هایچ گوید با سمنون در بغداد 

بما ندادند بعاد از آن سامنون گفات: بیاا تاا جاائی رویام و بهار درمای کاه ایشاان 

 دادند رکعتی نماز کنیم پس به مداین رفتیم و چهل هزار رکعت نماز کردیم. 

نقلست که غلام خلیل خود را پیش خلیفه به تصوف معاروف کارده باود و دیان 

فروخته ودایم عیاب مشاایخ پایش خلیفاه گفتای و مارادش آن باود تاا هماه  به دنیا

مهجور باشاند و کاس بدیشاان تبارک نکناد تاا جااه او بار جاای ماناد و فضایحت 

نشود چون سمنون بلناد شاد وصایت او منتشار شاد غالام خلیال رناج بسایار بادو 

جست تا چگوناه او را فضایحت کناد تاا زنای منعماه خاود  رسانید و فرصت می

ر سمنون عرضه کرد که مرا بخواه سمنون قبول نکرد پیش جنید رفات تاا را ب

شفاعت کند به سامنون تاا اورا بخواهدجنیاد او را زجار کارد و براناد زن پایش 

غلام خلیل رفت وسمنون راتهمتی نهاد غلام خلیل شاد شاد و خلیفاه را بار وی 

 متغیاار کاارد پااس خلیفااه فرمااود کااه ساامنون را بکشااند چااون ساایاف را حاضاار

کردند خلیفه خواست که بگوید گردن بزن گناگ شاد نتوانسات زباانش بگرفات 

و هیچ نتوانسات گفات: شابانه در خاواب دیاد کاه گفتناد زوال ملاک تاو درحیاوو 

ساامنون بساااته اسااات باماااداد سااامنون را بخواناااد و بنواخااات و باااا کرامااای تماااام 

 بازگردانید پس غالام خلیال را درحاق اودشامنی زیاادت شاد و تاا باه آخار عمار

گفاات:  یکای ساامنون را حکایات کاارد کااه غالام خلیاال مجاذوم شااد مجاذوم گشاات

همانا که یکی از نارسایدگان متصاوفه همات دروی بساته اسات و نیاک نکارده 

گرفاات  اساات کااه او منااازع مشااایخ بااود گاهگاااه مشااایخ را بااا اعمااال او راه می

ه خدایش شفا دهاد این ساخن باا غالام خلیال گفتناد از آنجملاه توباه کارد و هرچا



 416 

داشت از متاع پیش متصوفه فرستاد ایشان هایچ قباول نکردناد بنگار کاه انگاار 

رسااند خاود کسای  این طایفه تا چه حد است که آخر آن مرد را به مقام توبه می

 اند هیچکس برایشان زیان نکند و نکنند.  که اقرار دارد تا چه بود لاجرم گفته

ر دایم چنانکه حق تعاالی سؤال کردند از محبت گفت: صفاء دوستی است با ذک

 فرموده است اذکرو الله ذکراً کثیرا. 

و گفت: محبان خدا شرف دنیا و آخرت بردند لان النبی صلی الله علیاه و علای 

 آله و سلم قال: المرء من احب. 

و گفاات: ماارد بااا آن بااود کااه دوسااتدارد پااس ایشااان در دنیااا و آخاارت بااا خاادای 

 باشند. 

تر  از چیزی مگر به چیازی کاه از آن چیاز رقیاقو گفت: عبارت نتوان کرد و 

تر نباشااد از محباات پااس بچااه از  تاار و لطیااف تر بااود و هاایچ چیااز دقی و لطیااف

 محبت عبارت توان کرد؟ یعنی از محبت عبارت نتوان کرد. 

گفتند چرا محبت را به بلا مقرون کردند گفت: تا هر سفله دعاوی محبات نکناد 

 چون بدبیند بهزیمت شود. 

د از فقر گفت: فقیر آنست کاه بفقادانش گیارد چنانکاه جاهال بنقاد و فقیار پرسیدن

 را از نقد چنان وحشت بود که جاهل را از فقد. 

و گفت: تصوف آنست که هیچ چیز ملک تو نباشد و تو ملک هیچ چیاز نباشای 

 رحمة الله علیه. 
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 ذکر ابومحمد مرتعش قدس الله روحه العزیز
لایق تقوی آن سالک بساط وجدان پرورش شیخ آن به جان سابق معنی آن بتن 

ابومحمد مرتعش رحمةالله علیه از بزرگان مشایخ و معتبران اهل تصوف باود 

و مقبول اکابر و سفرها بتجریاد کارده و بخادمتهاء شایساته معاروف و مشاهور 

طوایااف بااود و بریاضااات و مجاهاادات مخصااوص و از حیاارۀ نیشااابور بااود 

وعثماااان و جنیاااد صاااحبت داشاااته و مقاااام اودر اباااوحفص را دیاااده باااود و باااا اب

 شونیزیه بود و در بغداد وفات کرد. 

نقلست که گفت: سیزده حج کردم بتوکال چاون نگاه کاردم هماه بار هاوای نفاس 

گاران  مادرم گفت: سبوئی آب آر بار مان بود گفتند چون دانستی گفت: از آنکه

 هواء نفس.  و آمد دانستم که آن حج بر شره شهوت بود

آیاد  ی گفت: در بغداد بودم و خاطر حج داشتم در دلم آمد که مرتعش میدرویش

آرد تااا رکااوه و رساان ونعلااین خاارم و در بادیااه روم در حااال  و پااانزده درم ماای

یکی در بزدبااز کاردم مارتعش باود رکاوه در دسات گفات: بساتان گفاتم نگیاریم 

بگیار  گفت: بگیر و مرا رنجاه مادار چناد درم خواساتی گفاتم پاانزده درم گفات:

 که پانزده درم است. 

ت اسارفات تشانه شاد از خاناه آب خو نقلست کاه روزی در محلتای از بغاداد می

دختری صاحب جمال کوزۀ آب آورد دلش صاید جماال او شاد همانجاا بنشسات 

تا خداوند خانه بیامد گفت: ای خواجاه دلای بشاربتی آب گرانسات مارا از خاناه 

گفت: آن دختر منست بزنی بتاو دادم و تو شربتی آب دادند و دلم بردند آن مرد 

او را بااه خانااه باارد وعقااد نکاااح کاارد و خداوندخانااه ازمنعمااان بغااداد بااود و 

ماارتعش را بااه گرمابااه فرسااتاد و خرقااه بیاارون کاارد و جامااه پاااکیزه در وی 

پوشید چون شب درآمد دختر بوی دادناد مارتعش برخاسات و باه نمااز مشاغول 

چاه افتااد گفات:  نادآورد که مرقع من بیاریاد گفتشد ناگاه در میان نماز فریاد بر

بسرم ندا کردند که به یکی نظر که بغیر ما کردی جامۀ اهل صالاح از ظااهر 

تو برکشیدیم اگر نظری دیگار کنای لبااس آشانائی از باطنات برکشایم مرقاع در 

 پوشید و زن را طلاق داد. 

ا کاه خادای رود گفات: آنار نقلست کاه اور اگفتناد کاه فالان کاس بار سار آب مای

توفیق دهد که مخالفت هواء خودکناد بزرگتار از آن باود کاه در هاوا پارد و بار 

 آب رود. 

نقلست که در اعتکاف نشسته باود آخار مااه رمضاان در جاامع بعاد از دو روز 

بیرون آمد گفتند چرا اعتکاف را باطل کردی گفت: جماعتی قاراء را نتوانساتم 

 مد. دید و آندید طاعت ایشان بر من گران آ
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و سااخن اوساات کااه ره کااه گمااان باارد کااه فعاال او را از آتااش نجااات دهااد یااا بااه 

بهشت رساند به یقین خود رادر خطر انداخته است و هر کاه اعتمااد بار فضال 

خدای تعالی دارد حق تعالی او را به بهشت رساند کما قال الله تعالی قل یفضل 

 الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. 

اساباب در دل منقطاع گرداناد از اعتمااد کاردن بار مساابب و گفات: آرام گارفتن 

 الاسباب. 

پرسیدند که بچاه چیاز بناده دوساتی خادای حاصال تواناد کارد گفات: باه دشامنی 

 آنچه خدای دشمن گرفته است و آن دنیا است و نفس. 

و گفت: اصل توحید سه است شناختن خدای را بربوبیت و اقرار کاردن خادای 

 جملۀ انداد.  وحدانیت و نفی کردنبرا 

و گفاات: عااارف صااید معااروف اساات کااه معااروف او را صااید کاارده اساات تااا 

 مکرمش گرداند و در حظیرو القدس بنشاند. 

و گفت: درست کردن معاملات بدو چیز است صبر و اخلاص صابر باروی و 

 اخلاص دروی. 

و گفت: مخلص چاون دل بحاق دهاد سالوت باشاد و چاون باه خلاق دهاد فکارت 

 باشد. 

 تصوف حسن خلق است. و گفت: 

بارد  و گفت: تصوف حالی است که گرداند صاحب آنرا از گفت: و گاوی و می

 تا به خدای ذوالمنن و از آنجا بیرون گراند تا خدای بماند و او نیست شود. 

 و گفت: این مذهبی است همه جد بهزل آمیخته مگردانید. 

پاس چاون بینای کاه  و گفت: عزیزترین نشستن فقارا آن باود کاه باا فقارا نشاینند

 فقیر جدا گردد از فقیر به یقین دان که از علتی خالی نیست. 

نقلست که بعضی از اصحاب ازو وصیت خواستند گفت: پایش کسای رویاد کاه 

را بااه کساای بگذاریااد کااه بااه از شااما باشااد رحمااةالله مااشااما را بااه از ماان بااود و 

 علیه. 
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 ذکر محمد فضل قدس الله روحه العزیز
کرامات وحقایق و آن متعین باشارات و دقایق آن مقبول طوایاف آن متمکن به 

آن مخصوص لطاایف آن در مرغازار عشاق و عقال ابوعبادالله محمادبن فضال 

رحمة الله علیه از کبار مشایخ خراسان بود و ستودۀ همه باود ودر ریاضاات و 

همتااا بااود و مریااد خضاارویه بااود و  نظیاار بااود و درفتااوت و مااروت بی رنااج بی

ا دیاده باود و بوعثماان حیاری را بادو میلای عظایم باود چنانکاه یکباار ترمدی ر

بدونامه نوشت که علامت شقاوت چیست گفت: سه چیز یکی آنکاه حاق تعاالی 

او را علاام روزی کناااد و از عماال محاااروم گرداناااد دوم آنکااه عمااال دهاااد و از 

اخاالاص محااروم کنااد سااوم آنکااه صااحبت صااالحان روزی کنااد و از حرماات 

 وم کند. داشت ایشان محر

 و بوعثمان حیری گفت: محمدفضل سمسار مردان است. 

و بوعثمااان بااا همااه جلالاات خااود گفتاای اگاار قااوت دارماای در پناااه محمااد فضاال 

 رومی تا سر من صافی شدی بدیدار او. 

و از اهل بلخ جفاء بسیار کشید و از بلخ بیرون کردناد و او ایشاان را گفات: یاا 

 رب صدق از ایشان بازگیر. 

که از اوسؤال کردند که سلامت صدر بچاه حاصال آیاد گفات: بایساتادن نقلست 

حیوتی بود تا بعد از آن علم الیقین دهند تا بعلام الیقاین مطالعاۀ  بحق الیقین و آن

عین الیقین کند تاا اینجاا سالامت یاباد نخسات عاین الیقاین نباود کاه کسای را کاه 

وم شد که علم الیقین بعاد کعبه ندید هرگز او را علم الیقین به کعبه نبود پس معل

همات ه با از عین الیقین تواند بود که آن علمای کاه پایش از عاین الیقاین باود آن

بود و اجتهاد از این جای بود که گاه صواب افتاد و گااه خطاا چاون علام الیقاین 

پیدا آمد بعلم الیقین مطالعۀ اسرار و حقایق عین الیقاین تاوان کارد مثاالش چناین 

افتاده باشد و بازرگ شاده ناگااه او را ازچااه برآرناد در بود که کسی در چاهی 

آفتاااب متحیاار گااردد و ماادتی باار آن ثبااات کنااد تااا بااه آفتاااب دیاادن خااوی کنااد تااا 

چنانکه به آفتاب علمش حاصل شود کاه بادان علام مطالعاۀ اسارار آفتااب تواناد 

 کرد. 

م گفت: عجب دارم از آنکه بهواء خاود باه خاناه او رود و زیاارت کناد چارا قاد

 بر هواء خود ننهد تا بدو رسد و باو دیدار کند. 

و گفت: صوفی آنست کاه صاافی شاود از جملاۀ بلاهاا و غائاب گاردد از جملاۀ 

 عطاها. 

 و گفت: راحت در اخلاص است از آرزوهاء نفس. 

و گفت: چون مرید به گوشۀ خاطر به دنیا نگارد تاو بایش در وی منگار کاه او 



 401 

 مدبر طریقت شد. 

بااه چهااارچیز از شااخص مفارقاات کنااد یکاای آنکااه عماال نکنااد و گفاات: اساالام 

بدانچه داند دوم آنکه عمل کند بدانچه نداند سوم آنکاه نجویاد آنچاه نداناد چهاارم 

 آن که مردمان را منع کند از آموختن. 

و گفاات: علاام سااه حرفساات عااین و لام وماایم عااین علاام اساات و لام عماال و ماایم 

 مخلص حق است در عمل و علم. 

رگترین اهل معرفت مجتهدترین ایشاان باشاند در اداء شاریعت و باا و گفت: بز

 رغبت ترین در حفظ سنت و متابعت. 

و گفت: محبت ایثاار اسات و آن چهاار معنای اسات یکای دوام ذکار بادل و شااد 

بودن بدان دوم انسی عظایم گارفتن باه ذکار حاق ساوم قطاع اشاغال کاردن و از 

خااود گزیاادن و باار هاار چااه  هاار قطااع کااه هساات باااز بریاادن چهااارم او را باار

غیراوست چنانکه حق تعالی گفته است قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخاوانکم 

و ازواجکام الای قولاه احاب الایکم ماان الله و رساوله الایاة و صافت محباان حااق 

اینست که محبت ایشان بر معنی ایثار بودسعد از این معاملت ایشاان بار چهاار 

 م حیا چهارم تعظیم. منزل رود یکی محبت دوم هیبت سو

 نیازی بود و ایثار جوانمردان بوقت حاجت.  و گفت: ایثار زاهدان بوقت بی

و گفت: زهد در دنیا ترک است و اگار نتاوانی ایثاار کنای و اگار نتاوانی خاوار 

 داری. 
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 ذکر ابوالحسن بوشنجی قدس الله روحه العزیز
یخ ابوالحسان آن صادق کار دیده آن مخلص بارکشایده آن موحاد یاک رنگای شا

ترین اهال زماناه  بوشنجی رحمة الله علیه از جوانمردان خراسان بود و محتشام

ترین در علاام طریقاات و در تجریااد قاادمی ثاباات داشاات و اباان عطااا و  و عااالم

بوعثمااان و جریاادی و اباان عماارو رادیااده و سااالها از بوشاانج برفاات و بعااراق 

شاابور آماد و عمار را بود چون بازآماد بزندقاه منساوب کردنادش از آنجاا بن می

آنجا گذاشت چنانکه مشاهور شاد تاا باه حادی کاه روساتائی را دراز گوشای گام 

شده بود پرسید که در نشابور پارساتر کیست گفتند ابوالحسن بوشانجی بیاماد و 

در داماانش آویخاات کااه خاارمن تااو بااردۀ درمانااد و گفاات: ای جااوانمرد غلااط 

و بااردۀ درمانااد و دساات بینم گفاات: ناای خاارمن تاا ای ماان تاارا اکنااون ماای کاارده

برداشت و گفت: الهی مرا از وی باز خر در حال یکی آواز داد که او را رهاا 

کن که خار یاافتیم بعاد از آن روساتائی گفات: ای شایخ مان دانساتم کاه تاو ندیادۀ 

لکن من خود را هیچ آبروی ندیدم برین درگاه گفتم تاتو نفسی بزنی تا مقصاود 

 من برآید. 

رفت ناگاه ترکی درآماد و قفاائی بار شایخ زد  راهی می نقلست که یک روز در

و برفت مردمان گفتند چارا کاردی کاه او شایخ ابوالحسان اسات ماردی بازرگ 

خواسات شایخ گفات: ای دوسات فاارغ  پشیمان شد و بازآماد و از شایخ عاذر می

 باش که ما این نه از تو دیدیم از آنجا که رفت غلط نرود. 

رش آمااد کااه ایاان پیاارهن بااه فاالان درویااش نقلساات کااه در متوضااا بااود در خاااط

باید داد خادم را آواز داد وگفت: ایان پیاراهن از سار مان بارکش و باه فالان  می

درویااش ده خااادم گفاات: ای خواجااه چناادان صاابر کاان کااه بیاارون آئاای گفاات: 

 راه بزند و این اندیشه بر دلم سرد گرداند.  نترسم که شیطا می

ت: دنادانم فرساوده شاد از نعمات حاق نقلست که یکی ازو پرسید که چگوناۀ گفا

 خوردن و زبانم از کار شد از بس شکایت کردن. 

داشاتن از آنچاه باار تاو حارام اسات تااا  پرسایدند کاه ماروت چیسات گفاات: دسات

مروتی باشد که باکرام الکااتبین کارده باشای و پرسایدند تصاوف چیسات گفات: 

   اسم. تصوف اسمی و حقیقت پدیدنه و بیش از این حقیقت بود بی

 پرسیدند از تصوف گفت: کوتاهی امل است و مداومت بر عمل. 

پرساایدند از فتااوت گفاات: مراعااات نیکااو کااردن و باار موافقاات دایاام بااودن و از 

 نفس خویش به ظاهر چیزی نادیدن که مخالف آن بود باطن تو. 

 و گفت: توحید آن بود که بدانی او آن مانند هیچ ذاتی نیست. 

ام الکاااتبین نتوانااد نوشاات و شاایطان آناارا تباااه و گفاات: اخاالاص آنساات کااه کاار
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 نتواند کرد و آدمی بر وی مطلع نتواند شد. 

 و گفت: اول ایمان به آخر آن پیوسته است. 

وگفتند ایمان و توکل چیست گفت: آنکه نان از پایش خاود خاوری و لقماه خارد 

 خائی به آرام دل و بدانی که آنچه تراست از تو فوت نشود. 

ا خاوار داشات خادای تعاالی او را رفیاع القادر گردانیاد و رخاود و گفت: هرکه 

 هر که خود را عزیز داشت خدای تعالی او را خوار گردانید. 

 نقلست که یکی ازو دعا خواست گفت: حق تعالی تو را از فتنه تو نگاهدارد. 

رفات و از حاق تعاالی دنیاا  نقلست که بعد ازوفات اودرویشی بسر خااک او می

ی ابوالحساان را بخااواب دیااد کااه گفاات: ای درویااش چااون بساار خواساات شااب می

خاک ما آئی نعمت دنیا مخواه و اگر نعمت دنیاا خاواهی بسار خااک خواجگاان 

 دنیا رو و چون اینجا آئی همت از دو کون بریده کردن خواه رحمةالله علیه. 
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 ذکر محمدبن علی الترمدی قدس الله روحه العزیز
مجتهد اولیاء آن متفارد اصافیاء آن محارم حارم آن سلیم سنت آن عظیم ملت آن 

ایزدی شیخ وقت محمدعلی الترمدی رحمة الله علیه از محتشمان شایوخ باود و 

هاا ساتوده وآیتای باود در شارح معاانی و  از محترمان اهل ولایات و بهماه زبان

در احادیث و روایات اخبار ثقه باود و در بیاان معاارف و حقاایق اعجوباه باود 

و حلمی شگرفت و شفقتی وافر و خلقی عظیم و اورا ریاضاات  قبولی به کمال

و کرامات بسیار است ودر فنون علم کامال و در شاریعت و طریقات مجتهاد و 

ترمدیان جماعتی بوی اقتدا کنند و مذهب او بر علم بوده اسات کاه عاالم رباانی 

مقلد کسی نبود که صاحب کشف و صاحب اسرار باود  و بود و حکیم امت بود

تاای بااه غایاات داشاات چنانکااه او را حکاایم الاولیاااء خواندناادی و صااحبت و حکم

بوتراب و خضرویه و ابن جلا یافته بود با یحیی معاذ ساخن گفتاه باود چنانکاه 

گفتم در مناظرۀ امیریحیی متحیر شد در آن ساخن و  گفت: یک روز سخنی می

ی او را تصانیف بسیار است همه مشهور و مذکور و در وقت او در ترمد کسا

نبااود کااه سااخن او فهاام کااردی و از اهاال شااهر مهجااور بااودی ودر ابتاادا بااا دو 

طالاب علام راسات شاد کاه باه طلاب علام روناد چاون عازم درسات شاد مااادرش 

کس و تاو متاولی کاار مان  غمگین شد و گفت: ای جان ماادر مان ضاعیفم و بای

گااذاری و ماان تنهااا و عاااجز از آن سااخن دردی باادل او فاارود آمااد  ماارا بکااه می

سفر کرد وآن دو رفیق او بطلب علم شدند چون چندگاه برآماد روزی در ترک 

گریسات کاه مان اینجاا مهمال و جاهال مانادم و  گورستان نشساته باود و زار می

یاران من بازآیند به کمال علم رسیده ناگاه پیری نورانی بیامد و گفت: ای پسار 

قی گاویم تاا چرا گریانی گفت: بازگفتم پیر گفت: خاواهی تاا تارا هار روزی ساب

گفات تاا ساه ساال  بزودی از ایشان درگذری گفتم خواهم پس هر روز سابقم می

برآمد بعد از آن مرا معلوم شد که او خضر بوده است و این دولات برضااوالده 

 یافتم. 

اباوبکر وراق گفاات: هار یااک شاب خضاار علیاه الساالام باه نزدیااک او آماادی و 

که روزی محمادبن علای الحکایم واقعها از یکدیگر پرسیدندی و هم او نقل کند 

مرا گفت: امروز ترا جائی برم گفاتم شایخ داناد بااوی بارفتم دیاری برنیاماد کاه 

بیابااانی دیاادم سااخت و صااعب و تختاای زریاان در میااان بیابااان نهاااده در زیاار 

درختاای ساابز و چشاامۀ آب و یکاای باار آن تخاات لباااس زیبااا پوشاایده چااون شاایخ 

اند چون ساعتی زیر آماد از هار نزدیک او شد برخاست و شیخ را بر تخت نش

آمدناد تاا چهال تان جماع شادند و اشااراتی کردناد بار آسامان  طرفی گروهای می

کااارد از آن مااارد و او جاااواب  طعاااامی ظااااهر شاااد بخوردناااد شااایخ سااائوال می
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گفت. چنانکه من یک کلمه از آن فهم نکاردم چاون سااعتی برآماد دساتوری  می

ی پاس چاون زماانی برآماد خواست و بازگشت و مرا گفات: رو کاه ساعید گشات

فاتم ای شایخ آن چاه باود و چاه جاای باود و آن مارد کاه باود گبترمد بااز آمادم و

گفاات: تیااه بناای اساارائیل بااود و آن ماارد قطااب الماادار بااود گفااتم در ایاان ساااعت 

چگونه رفتیم و بازآمدیم گفت: یاا اباابکر چاون برناده او باود تاوان رسایدن تارا 

 ه با پرسیدن. چگونگی چه کار ترا با رسیدن کار ن

نقلساات کااه گفاات: هاار چنااد بااا نفااس کوشاایدم تااا او را باار طاعاات دارم بااا وی 

برنیامدم از خود نومید شدم گفتم مگار حاق تعاالی ایان نفاس را از بارای دوزخ 

آفریااده اساات دوزخاای را چااه پاارورم بااه کنااار جیحااون شاادم و یکاای را گفااتم تااا 

د را در آب اناداختم پهلاو غلطیادم و خاوباه دست و پای من ببست و برفت پاس 

تاا مگار غرقاه آب شاوم آب بازد و دسات مان بگشااد و ماوجی بیاماد و مارا بار 

کنار انداخت از خودنومید گشتم گفتم سبحان الله نفسای آفریادۀ کاه ناه بهشات را 

باه برکات آن سار مان  ناامیاد شادم در آن ساعت که از خاود شاید ونه دوزخ را

تااا  ن ساااعت از خااود غایااب شاادمگشاااده گشاات بدیاادیم آنچااه ماارا بایساات و همااا

 بزیستم به برکت آن ساعت زیستم. 

ابوبکر وراق گفت: شیخ روزی جزوی چند از تصانیف خاود بمان داد کاه ایان 

را در جیحون اندازم در وی نگاه کردم همه لطاایف و حقاایق باود دلام ناداد در 

و انااداختی باارو اختم گفاات: چااه دیاادی گفااتم هاایچ گفاات نخانااه بنهااادم و گفااتم انااد

اناادازد و یکاای آنکااه چااه  بینااداز گفااتم مشااکلم دوشاادیکی آنکااه چاارا در آب می

برهان ظاهر خواهد شاد بازآمادم و درجیحاون اناداختم جیحاون دیادم کاه از هام 

باااز شااد و صااندوقی سرگشاااده پدیااد آمااد و آن اجاازا در آن افتاااد پااس سااربرهم 

یخ آمادم آورد و جیحون به قرار باز آمد عجب داشاتم از آن چاون باه خادمت شا

گفاات: اکنااون انااداختی گفااتم ایهاالشاایخ بعاازت خاادای کااه ایاان ساار بااا ماان بگااوی 

گفاات: چیاازی تصاانیف کاارده بااودم در علاام ایاان طایفااه کااه کشااف تحقیااق آن باار 

عقول مشکل بود برادرم خضر از من درخواست و آن صاندوق را مااهی باود 

 ا بوی رساند. که به فرمان او آورده بود و حق تعالی آب را فرمان داد تا آن ر

نقلست که یک بار جملاه تصاانیف خاود را در آب اناداخت خضار علیاه السالام 

دار سااخن  آن جملااه را بگرفاات و بااازآورد و گفاات: خااود را باادین مشااغول ماای

ام تا گویند این تصانیف اوسات  اوست که گفت: هرگز یک جزو تصنیف نکرده

 ولیکن چون وقت بر من تنگ شدی مرا بدان تسلی بودی. 

لست که گفت: در عمر خود هزار و یک بار خادای تباارک و تعاالی وتقادس نق

 بخواب دیدم. 
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نقلست که در عهد او زاهدی بزرگ بود و پیوسته بر حکیم اعتراض کاردی و 

حکیم کلبه داشت در همه دنیا چاون سافر حجااز بازآماد ساگی در آن کلباه بچاه 

رفات  د هشتاد باار مینهاده بود که در نداشت شیخ نخواست که او را بیرون کن

آمد تا باشد که سگ باختیار خود آن بچگان را بیرون برد پس همان شب  و می

آن زاهد پیغمبر علیه السلام را بخواب دید که فرمود ای فلان با کسای براباری 

کناای کااه باارای سااگی هشااتاد بااار مساااعدت کاارد باارو اگاار سااعادت اباادی  می

هاد نناگ داشاتی از جاواب سالام خواهی کمر خدمت او برمیان بناد و آن زا می

 حکیم بعد از آن همه عمر در خدمت شیخ بسر برد. 

نقلست که از عیال او پرسیدند که چون شایخ خشام گیارد شاما دانیاد گفتناد دانایم 

چون از ما بیازارد آن روز با ما نیکی بیشتر کناد و ناان و آب نخاورد و گریاه 

را بر من بیرون آوری الهی  و زاری کند و گوید الهی ترا بچه آزردم تا ایشان

توبه کردم ایشان را به صلاح بازآر ما بدانیم و توبه کنیم تا شیخ از بلا بیارون 

 آریم. 

نقلست که مدتی خضار را ندیاد تاا روزی کاه کنیازک جاماۀ کاودک شساته باود 

وطشتی پر نجاست و بول کرده و شایخ جاماه پااکیزه بااد ساتاری پااک پوشایده 

مگاار کنیاازک بااه سابب درخواسااتی درخشاام شااد و آن رفات  باود و بااه جااامع می

طشت برداشت بسر شیخ فرو کرد شیخ هیچ نگفت: و آن خشام فارو خاورد در 

 حال خضر را علیه السلام بیافت. 

نقلست که گفتند او را چنادان ادب اسات کاه پایش عیاال خاود بینای پااک نکارده 

د سااعتی است مردی آن بشنود و قصد زیارت اوکرد چون او را بدید در مسج

بار اثار او برفات در راه  مارد  توقف کارد تاا از اوراد فاارغ شاد و بیارون آماد

گفت: کاشاکی بدانساتمی آنچاه گفتناد راسات اسات شایخ بفراسات بدانسات روی 

باادو کاارد و بیناای پاااک کاارد اورا عجااب آمااد بااا خااود گفاات: آنچااه ماارا گفتنااد یااا 

ر بزرگاان نطلابم شایخ زند تا س دروغ گفتند یا این تازیانۀ است که شیخ مرا می

این هم بدانسات روی بادو کارد و گفات: ای پسار تارا راسات گفتناد و لکان اگار 

خواهی تا سار هماه پایش تاو نهناد سار خلاق بار خلاق نگااه دار کاه هار کاه سار 

 ملوک گوید هم سری را نشاید. 

نقلست که در جوانی زنی صاحب جمال او را باه خاود خواناد اجابات نکارد تاا 

شیخ در بااغی اسات خاود را بیاراسات و آنجاا رفات شایخ  روزی خبر یافت که

کارد کاه در خاون مان  دوید و فریاد می چون بدانست بگریخت زن بر عقب می

کنی شیخ التفات نکرد و بار دیاواری بلناد شاد و خاود را فارو اناداخت  سعی می

کارد آن حاالش یااد آماد در  چون پیر شد روزی مطالعه احوال و اقوال خود می
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ه چاه باودی اگار حاجات آن زن روا کردمای کاه جاوان باودم و خاطرش آماد کا

توبه کردمی چون این در خاطر خودبدید رنجور شد گفات: ای نفاس خبیاث پار 

معصیت بیش از چهل سال در اول جوانی ترا این خاطر نبود اکنون در پیاری 

بعد از چندین مجاهده پشیمانی برناکرده گناه از کجا آمد اندوهگین شاد و بمااتم 

ست سه روز ماتم این خاطر بداشت بعد از سه روز پیغمبر را علیه السالام بنش

در خواب دید که فرموده ای محمد رنجور مشو که نه از آن است که روزگاار 

تو تراجعی است بلکه ایان خااطر تاو را از آن باود کاه از وفاات ماا چهال ساال 

م نااه تاارا دیگاار بگذشاات و ماادت مااا از دنیااا دورتاار شااد و مااا نیااز دورتاار افتااادی

جرمی است ونه حالت ترا قصوری آنچه دیدی از دراز کشایدن مادت مفارقات 

 ماست نه آنکه صفت تو در نقصان است. 

اد زیاادتی بازمانادم گفاتم دریغاا رنقلست که گفات: یاک باار بیماار شادم و از او

آماد اکناون هماه گسساته شاد آوازی شانیدم  تندرستی که ازمن چندان خیرات می

چه سخن بود که گفتی کاری که تو کنای ناه چناان باود کاه ماا  که ای محمد این

کنیم کارتو جز سهو و غفلت نبود و کار ما جز صادق نباود گفات: از آن ساخن 

 ندم خوردم و توبه کردم. 

و سااخن اوساات کااه بعااد از آنکااه ماارد بساای ریاضاات کشااید و بساای ادب ظاااهر 

عاالی در دل بجای آورده و تهذیب اخالاق حاصال شاده اناوار عطاهاای خادای ت

تی گیرد و سینۀ او منشرح گاردد و نفاس او عخود بازیابد و دل او بدان سبب س

بفضاء توحید درآیدو بدان شاد شود لاجرم اینجا تارک عزلات گیاردو در ساخن 

دهد فتوحی که او رادر این راه روی نماوده باشاد تاا خلاق او را باه  آید و شرح

دارنااد و اعاازاز کننااد و  ساابب سااخن او و بااه ساابب فتااوح او از غیااب گراماای

بزرگ شمرند تا نفس اینجا فریفته شود و همچاون شایری از درون او بجهاد و 

برگااردن اونشاایند و آن لااذت کااه در ابتااداء مجاهااده در خااود یافتااه باشااد منبسااط 

گردد چنانکه ماهی ازدام بجهد چگونه دردریا غوص کند و هرگاز پایش او را 

تر و مکاارتر از  د رساد هازار باار خبیاثبدام نتواند آورد نفس که بفضای توحی

آن بود که اول پیش اودر قید نیاید از آنکه در اول بسته بود و این جاا گشااده و 

منبساااط گشااات و در اول از ضااایق بشاااریت آلااات خاااویش سااااخته باااود اینجاااا 

ازوساعت توحیااد آلاات خااود سااازد پااس از نفااس ایماان مباااش و گااوش دار تااا باار 

گفتایم حاذر کنای کاه شایطان در درون نشساته  نفس ظفر یابی و از این آفت کاه

 است. 

چنانکه هم محمدعلی حکیم نقل کرده اسات کاه چاون آدم و حاوا بهام رسایدند و 

توبۀ ایشان قبول افتاد روزی آدم به کاری رفت ابلایس بچاه خاود را خنااس ناام 
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پیش حوا آورد و گفت: مرا مهمی پیش آمده اسات بچاۀ مارا نگااه دار تاا باازآیم 

کرد ابلیس برفات چاون آدم باازپس آماد پرساید کاه ایان کیسات گفات:  حوا قبول

فرزنااد ابلاایس اساات کااه بماان سااپرده اساات آدم او راملاماات کاارد کااه چاارا قبااول 

کردی و در خشم شد و آن بچه را بکشت و پاره پاره کرد و هار پاارۀ از شااخ 

درختاای بیاویخاات و برفاات ابلاایس باااز آمااد و گفاات: فرزنااد ماان کجاساات حااوا 

ازگفاات: و گفاات: پاااره پاااره کاارده اساات و هاار پااارۀ از شاااخ درختاای احااوال ب

 ابلاایس آمااد شآویختااه ابلاایس فرزنااد را آواز داد بهاام پیوساات و زنااده شااد و پاای

دیگربااااره حاااوا را گفااات: او را قباااول کااان کاااه مهمااای دیگااار دارم حاااوا قباااول 

کرد بشفاعت و زاری پیش آمد تا قبول کرد پس ابلیس برفت و آدم بیاماد و  نمی

و را بدید پرسید که چیست حوا احوال بازگفات: آدم حاوا را برنجانیاد و گفات: ا

بااری و از آندشاامن خاادای  دانم تااا چااه ساار اساات دریاان کااه فرمااان ماان نمی نماای

شوی پس او را بگشات و بساوخت و خاکساتر او  بری و فریفته سخن او می می

و فرزناد طلبیاد را نیمی به آب انداخت و نیمی بباد برداد و برفت ابلیس بازآمد 

حوا حال بگفات: ابلایس فرزناد را آواز داد و آن اجازاء او بهام پیوسات و زناده 

شااد و پاایش ابلاایس نشساات پااس ابلاایس دگاار باااره حااوا را گفاات: او را قبااول 

کرد که آدم مرا هلاک کند پس ابلیس سوگند داد تا قبول کارد ابلایس برفات  نمی

ت: خدای داناد تاا چاه خواهاد باود آدم بیامد دیگربار او رابدید در خشم شد و گف

شنوی پس در خشم شد و خنااس را بکشات  شنوی و آن من نمی که سخن او می

و قلیه کرد و یک نیمه خود بخورد و یک نیمه به حوا داد و گویناد آخارین باار 

خناس را بصفت گوسفندی آورده بود چاون ابلایس بازآماد و فرزناد طلبیاد حاوا 

د و یک نیمه من خوردم و یاک نیماه آدم ابلایس حال بازگفت: که او را قلیه کر

مقصود من این بود تاا خاود را در درون آدم راه دهام چاون ساینۀ او مقاام  گفت

حااق تعااالی در کاالام قاادیم خااود یاااد  ماان شااد مقصااود ماان حاصاال گشاات چنانکااه

 کند الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس اینست.  می

ز صفات نفسانی مانده باشد چون مکااتبی باود کاه و گفت: هر کرا یک صفت ا

اگر یک درم بر وی باقی بود او آزاد نبود و بندۀ آن یک درم باود اماا آنارا کاه 

آزاد کرده باشند و بر وی هیچ نمانده بود این چناین کاس مجاذوب باود کاه حاق 

تعالی او را از بندگی نفس آزاد کرده بود در آن وقت که او را جذب کرده باود 

شااء و یهادی الیاه آزاد حقیقی او بود کما قال الله تعالی الله یجتبی الیاه مان یپس 

اناد کاه  در جذباه افتادناد و اهال هادایت آن قوم باا آنکساانند کاهمن ینیب اهال اجت

 بانابت او را جویند. 

و گفت: مجذوب را منازل است چنانکه بعضای را ازیشاان ثلاث نباوت دهناد و 
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دت از نصف تا به جاائی برساد کاه مجاذوبی بعضی را نصفی و بعضی را زیا

افتااد کااه حااظ او از نبااوت باایش از همااه مجااذوبان بااود و او خاااتم اولیاااء بااود و 

مهتر جمله اولیاء بوده چنانکه محمد مصطفی علیه السلام مهتر جمله انبیا باود 

وختم نبوت بدو بود و گفت: آن مجذوب تواند بودکه مهدی بود اگر کسی گویاد 

از نبوت چون نصیب بود گویم پیغامبر علیه السلام گفت: اقتصااد  که اولیاء را

و هدی صالح و سمت حسن یاک جازو اسات از بیسات و چهاار جازو نباوت و 

مجذوب را اقتصاد و هادی صاالح تواناد باود و پیغمبار فرماود علیاه السالام کاه 

خواب راست جزوی است از نباوت و جاائی دیگار گفات: هار کاه یاک درم از 

 ز دهد درجه از نبوت بیابد پس این همه مجذوب را تواند بود. حرام بخصم با

تر نشان اولیا آنست که از اصاول علام ساخن گویاد قاائلی گفات:  و گفت: درست

آن چگونه باود گفات: علام ابتادا باود و علام مقاادیر و علام عهاد و میثااق و علام 

حااروف ایاان اصااول حکماات اساات و حکماات علمااا ایاان اساات و ایاان علاام باار 

ولیاء ظاهر شاود و کسای از ایشاان قباول تواناد کارد کاه ابلایس را از بزرگان ا

ولایت او حظی نبود گفتند اولیاء از ساوء خاتمات ترساند گفات: بلای ولایکن آن 

خوف خطرات بود و روزی نبود که حق تعالی دوست نادارد کاه عایش خاوش 

 را بر ایشان تیره بگرداند. 

ل نتواند و این مقام بزرگتر از و گفت: مشغول به ذکر اوچنان بود که ازو سؤا

آن مقام است که بلعمیان فهم کنند گفتناد بلعمیاان کادام قومناد گفات: آنکاه ایشاان 

 اند. ه آیات الهی را اهل ن

پرساایدند از تقااوی و جااوانمردی گفاات: تقااوی آنساات کااه در قیاماات هاایچ کااس 

 دامنت نگیرد وجوانمردی آنکه تو دامن هیچ کس نگیری. 

اسات کاه معصایت او را خاوار نکارده اسات و آزاد کسای و گفت: عزیز کسی 

است کاه طماع او را بناده نکارده اسات و خواجاه کسای اسات کاه شایطان او را 

بنااده نکاارده اساات و عاقاال کساای اساات کااه پرهیزگاااری باارای خاادای تعااالی و 

 حساب نفس خویش کند. 

 و گفت: هر که در طریقت افتاد او را با اهل معصیت هیچ انکار بنماید. 

گفت: هر که از چیزی بترسد ازو بگریزد و هر کاه از خادای ترساد در وی  و

 گریزد. 

 و گفت: اصل مسلمانی دو چیز است یکی دیدمنت و دوم خوف قطیعت. 

و گفت: بر هیچ گم کردۀ آن غم نباید خورد که بار گام کاردۀ نیات کاه هایچ کاار 

 نیت درست نیاید.  خیر بی

کارها دنیائی او دینی گردد و هر کارا  و گفت: هر کرا همت اودینی گردد همه
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 همت او دنیائی گردد همه کارها دینی او بشومی همت وی دنیائی گردد. 

زهااد در زندقااه افتااد و هاار کااه  و گفاات: هاار کااه بساانده کنااد از علاام بااه سااخن بی

ورع در فساق گرفتاار شاود و هار کاۀ باوصااف عبودیات  بسنده کند به نفقاه بای

 تر بود.  هلجاهل بود باوصاف ربوبیت جا

خواهی که با بقای نفس خود حق را بشناسای ونفاس تاو خاود را  و گفت: تو می

 تواند شناخت چگونه حق را تواند شناخت.  شناسد و نمی نمی

و گفت: بدترین خصال مرد دوستی کبراست و اختیار در کارها زیارا کاه کبار 

بود که علم عیب بود و اختیار از کسی درست  از کسی لایق بود که ذات او بی

 جهل بود.  او بی

و گفاات: صااد شاایر گرساانه رمااۀ گوساافند چناادان تباااهی نکنااد کااه یااک ساااعت 

 شیطان کند و صد شیطان آن تباهی نکند که یک ساعت نفس آدمی کند باوی. 

کنااد او را آنچااه زیااان کااار  و گفاات: بساانده اساات ماارد را ایاان عیااب کااه شاااد می

 اوست. 

کرده اسات بنادگان راضایان توکال بایاد  و گفت: حق تعالی ضمان رزق بندگان

 کرد. 

و گفت: مراقبت آنرا باید کرد که هیچ نظر او ازتو غایب نیست و شاکر کسای 

را باید کرد که نعمت او از تو منقطاع نیسات و خضاوع کسای را بایاد کارد کاه 

 قدم از ملک و سلطنت او هرگز بیرون نتوان نهاد. 

 یم پیش تویکسان بود. وگفت: جوانمردی آن بود که راه گذری ومق

 و گفت: حقیقت محبت حق تعالی دوام انس است به ذکر او. 

گویند که دل نامتناهی است راست نیست زیرا که هار دلای را  وگفت: اینکه می

کمااالی معلااوم اساات کااه چااون آنجاااا برسااد بایسااتد امااامعنی آن اساات کاااه راه 

سات کاه دل باه نامتناهی است و چنان دانم که بدین سخن صورت دل خواسته ا

 ایم.  معنی نامتناهی است چنانکه در شرح القلب بیان کرده

و گفت: اسم اعظم هرگز متجلی نشاد الا در عهاد پیغاامبر ماا صالی الله علیاه و 

 علی اله و سلم: رحمة الله علیه. 
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 ذکر ابوالخیر اقطع قدس الله روحه العزیز
بالا آن مارد مرتباه  آن پیش روصف رجال و آن بدرقه راه کمال آن پیک بادیاه

رضااا آن طلیعااۀ فقاار را مطلااع شاایخ ابااوالخیر اقطااع رحمااة الله علیااه از کبااار 

مشایخ بود و از اشراف اقران و صاحب فراستی عظیم بوده و از مغرب باوده 

است و با ابن جلا صحبت داشته بود و سباع و آهو با او انس گرفته بوناد و باا 

 پیش او بسی آمدندی.  شیر و اژدها هم قرینی کردی و حیوانات

دیااد دیناااری باار دساات  آمااد هاار کاارا می و گفاات: در کااوه لکااام بااودم ساالطان می

نهاد یکی به من داد پشت دسات آنجاا داشاتم ودر کناار رفیقای اناداختم اتفااق  می

رفتم با اصاحاب بهام  وضو کراسۀ بر گرفتم یک روز بدان بازار می افتادکه بی

نااد در میااان بااازار ایشااان بگریختنااد و چااون شااوریدۀ جماااعتی دزدی کاارده بود

همه خلق بهم برآمدند در صوفیان آویختناد شایخ گفات: مهتار ایشاان مانم ایشاان 

ن منم بامریدان گفت: هیچ مگوئید آخر او را ببردند و رهزرا خلاص دهید که 

نام امیار گفات: زهای آتشای کاه لادستش ببریدند گفتند تو چاه کسای گفات: مان ف

ک نیسات کااه دسااتم خیانات کاارده اسات مسااتحق قطااع درجاان مااا زدی گفات: بااا

تر باود و آن سایم  است گفت: چیزی بدساتم رسایده اسات کاه دساتم از آن پااکیزه

تر باود و  لشکری بود ودست به چیزی رسایده اسات کاه آن ازدسات مان پااکیزه

ام چاون باه خاناه بازآماد عیاالش فریااد  وضو بار گرفتاه آن مصحف است که بی

ای تعزیت است جاای تهنیات اسات اگار چناان باودی برگرفت شیخ گفت: چه ج

کااه دساات مااا نبریدناادی دل مااا ببریدناادی و داغ بیگااانگی در دل مااا نهادناادی 

 بدست ما چه بودی. 

و جمعی چنین نقل کنند که در دست اوکلی افتد طبیبان گفتند دساتش ببایاد بریاد 

گار خباار او بادان رضاا ناداد مریاادان گفتناد صابر کنیاد تااا در نمااز شاود او را د

 نبود چنان کردند چون او نماز تمام کرد دست را بریده یافت. 

آلت سافر باا خاود اندیشاه  آب و بی رفت بی نقل است که گفت: یکی در بادیه می

کردم که او را به جان هیچ کار نیست روی باز پس کرد و گفات: الغیباه حارام 

س کارد و از هوش بشدم و چاون بهاوش بازآمادم باا خودتوباه کاردم روی باازپ

 گفت: وهوالذی یقبل التوبة عن عباده. 

و گفت: دل صافی نتوان کرد الا به تصحیح نیات باخادای و تان را صافا نتاوان 

 داد الا به خدمت اولیاء. 

و گفت: دلها را جایگاهها است دلی است که جاای ایماان اسات شافیق اسات بار 

ان در آنچاه همه مسالمانان و جهاد کاردن در کارهاای ایشاان و یااری دادن ایشا

صلاح ایشان درآن بود و دلی است که جایگاه نفاق است علامت آن حقد اسات 
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 و غل و حسد. 

 و گفت: دعوی رعونتی است که کوه حمل آن نتواند کرد. 

وگفت: هیچ کس بجای شاریف نرساد مگار باه موافقات قارار گارفتن و ادب باه 

ن، رحماةالله جای آوردن و فریضها بجای داشتن و با بیگانگاان صاحبت نااکرد

 علیه. 
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 ذکر عبدالله تروغبدی قدس الله روحه العزیز
آن پاااک باااز ولایاات آن شاااه باااز هاادایت آن سااالک بادیااه تجریااد آن سااابق راه 

تفرید آن برکندۀ بایخ خاودی شایخ عبادالله تروغبادی رحماةالله علیاه یگاناه عهاد 

ورع  بود و نشانۀ وقت بود و از جمله مشاایخ طاوس و از کباار اصاحاب و در

و تجریاااد کامااال باااود و او را کراماااات و ریاضاااات شاااگرف اسااات صاااحبت 

بوعثمان حیری یافته بود و بسی مشایخ دیده و ابتداء حاال او چناان باود کاه در 

خوردناد و یاک روز بخاناه درآماد مگار دومان  طوس قحطی افتادکاه آدمای می

کاه  گندم یافات د رخماره آتاش درو افتااد و گفات: ایان شافقت باود بار مسالمانان

میرنااد و تااو گناادم در خماره نهااادۀ شااوری باادو درآماادی  ایشاان از گرساانگی می

 روی به صحرا نهاد و ریاضت و مجاهده پیش گرفت. 

یک بار باصحاب خویش به سفره نشسته باود بناان خاوردن منصاور حالاج از 

آماد قباائی سایاه پوشایده و دو ساگ سایاه در دسات شایخ اصاحاب را  کشمیر می

باید رفت که کاار او عظایم اسات  آید و باستقبال می فت میگفت: جوانی بدن ص

آمد و دو سگ سیاه بر دست هم چناان روی  اصحاب برفتند و او را دیدندی می

به شیخ نهاد شیخ چون او را بدید جای خاویش بادوداد تاا درآماد و ساگان را باا 

خوددر سفره نشاند چون اصاحاب دیدناد کاه اساتقبال او فرماود و جاای خاویش 

 خورد و به ساگا کرد تا اونان می داد هیچ نتوانستند گفتن شیخ نظارۀ او میبدو 

کردند پس چون نان بخورد و برفت شایخ باوداع  داد و اصحاب انکار می مین 

او برخاست چون باز گردید اصحاب گفتند شایخا ایان چاه حالات باود کاه ساگ 

لاه سافره از را بر جای بنشانیدی و ما را باستقبال چنین کسی فرساتادی کاه جم

دوید از بیرون مانده و  نماز ببرد شیخ گفت: این سگ نفس او بود از پی او می

دویم پس فارق باود از کسای کاه  سگ مادر درون مانده است و ما از پی او می

توانست دیدن  متابع سگ بود تا کسی که سگ متابع وی بود سگ او ظاهر می

در  پااس گفاات: ایاان ساااعتو باار شااما پوشاایده اساات ایاان بتاار از آن هاازار بااار 

آفرینش پادشاه او خواهد بود اگر سگ دارد و اگر نادارد کاار روی بدوخواهاد 

 داشت. 

نقلست که ازو پرسیدند که صفت مرید چیست گفت: مرید در رنج اسات ولکان 

 آن سرور طلب است نه عنا وتعب. 

 و ازو پرسیدند از صوفی و زاهد گفت: صوفی به خداوند و زاهد به نفس. 

گفت: حق تعالی هر بنده را از معرفات خاویش باه قادر کااری بخشایده اسات و 

 تا معرفت او یاری دهندۀ او بود بر بلا. 

 و گفت: آلات مکشوف است ومعانی مستور. 
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و گفاات: هرکااه خاادمت کنااد در جملااه عماار خااویش یااک روز جااوانمردی را 

 برکت یک روزه خدمت باو رسد پس حال کسی چگونه بود که جملۀ عمار در

 خدمت ایشان صرف کند. 

و گفت: هیچ انس نیست در اجتماع برادران به سبب وحشت فراق و هیچ کاس 

 را وسیلتی نبود به خدای جز خدای وسیلت نیست. 

و گفت: هر که دنیا را ترک کند از برای دنیا از غایت حب دنیا بود، رحماةالله 

 علیه. 
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 ذکر ابوبکر وراق قدس الله روحه العزیز
یگانه حلم و عصمت آن شرف عباد آن کناف زهااد  علم و حکمت آنآن خزانه 

آن مجرد آفاق شایخ وقات اباوبکر وراق رحماةالله علیاه از اکاابر زهااد و عبااد 

بااود ودر ورع و تقااوی تمااام و در تجریااد و تفریااد کمااالی خااوب داشاات و در 

انااد و کشااته  نظیاار چنانکااه مشااایخ او را مااودب الاولیاااء خوانده معاملااۀ ادب بی

نفااس ومبااارک نفااس باااود و بااا محمااد حکاایم صاااحبت داشااته بااود و ازیااااران 

خضرویه بود و در بلخ مقایم باود و او را در ریاضاات و آداب تصاانیف اسات 

و مریدان را از سفر منع کاردی گفتای کلیاد هماه برکتای صابر اسات در موقاع 

ارادت تا آنگاه که ارادت ترا درست گردد چون ارادت درست شد اول برکتهاا 

 رتو گشاده شد. ب

نقلساات کااه عمااری در آرزوی خضاار بااود و هاار روز بااه گورسااتان رفتاای و 

بازآمااادی در رفاااتن و بازآمااادن جااازوی قااارآن برخوانااادی یاااک روز چاااون از 

دروازه بیاارون شااد پیااری نااورانی پاایش آمااد و ساالام کاارد جااواب داد گفاات: 

باا او صحبت خواهی گفت: خواهم پیر با او روان شد تا به گورستان و در راه 

آمدنااد تااا بااه دروازه رساایدند چااون  گفاات. وهمچنااان سااخن گویااان می سااخن می

بینی مان خضارم  خواهی تاا مارا باه بازخواست گشت گفت: عمری است که می

اماروز کااه بااا ماان صااحبت داشااتی از خوانادن یااک جاازو محااروم ماناادی چااون 

صحبت خضر چنین است صحبت دیگران چه خواهد باود تاا بادانی کاه عزلات 

 د و تنهائی بر همه کارها شرف دارد. و تجری

لرزیاد  نقلست که فرزندی داشت به دبیرستان فرستاد یک روز او رادید کاه می

و رویش زرد شده گفت: ترا چه بوده است گفت: استاد آیتی بمن آموختاه اسات 

فرمایاد یوماا یجعال الولادان شایبا آن روزکاه کودکاان را پیار  که حاق تعاالی می

ن وفاات کارد آچنین شادم پاس آن کاودک بیماار شاد و هام درگرداند از بیم آیت 

گفت: ای ابوبکر فرزناد تاو بیاک آیات  گریست و می پدرش بر سر خاک او می

چنااین شااد کااه جااان بااداد و تااو چنااد سااال خواناادی و خااتم کااردی و درتااو اثاار 

 کند.  نمی

نقال اسات کااه هرگااه از مسااجد بازگشاتی و از نماااز فاارغ شاادی از شارم آنکااه 

 ه چنان بودی که کسی را بدزدی گیرند یا به گناهی گرفتار آید. نماز کرد

گشت وصایتی خواسات گفات:  نقل است که یکی به زیارت او آمد چون باز می

خیر دنیا و آخرت در اندکی مال یاافتم و شار هار دو جهاان در بسایاری ماال و 

 آمیختن با مردمان. 

ای جاوان تاو کیساتی نقل است که گفات: در راه مکاه زنای را دیادم مارا گفات: 
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کنی از وحشت غربت یاا اناس نگرفتاۀ  گفتم من مردی غریبم گفت: شکایت می

به خداوندخویش گفت: چون این شنیدم چنادان قادرتم نماناد کاه گاامی از پای او 

 برگیرم بازگشتم تا او برفت. 

و گفت: دری بر من گشادند گفتند بخاواه گفاتم خداوناد آن قاوم کاه انبیاا بودناد و 

ء آفرینش و پیش روان سپاهند معلوم است که هر بلا و اندوه که بود سر غوغا

برایشان فرو آمد تاو آن خداونادی کاه یاک ذره بجاز از تاو یاه کسای نرساد چاه 

 دارم.  گی خودم رهاکن که طاقت بلا نمی خواهم مرا هم در این مقام بیچاره

امارا تبااه اند یکی امرا ودوم علما و سوم فقارا چاون  و گفت: مردمان سه گروه

شوند معاش و اکتساب خلق تباه شاودو چاون علماا تبااه شاوند دیان خلاق رو باه 

در میاان خلاق تبااه شاود تبااهی  نقصان نهد و چون فقرا تباه شوند زهد و همات

امرا جور و ظلم بود و تباهی علما میال دنیاا باود و متابعات هاوا و تبااهی فقارا 

 ترک طاعت ومخالفت رضا. 

س مقارنه شهوات است چون هوا غالب شاود دل تاریاک و گفت: اصل غلبۀ نف

شود و چوندل تاریاک شاود خلاق را دشامن گیارد و چاون خلاق رادشامن گیارد 

 خلق نیز او را دشمن گیرند او باخلق جفا آغاز کند و جور کردن پیش گیرد. 

و گفت: از روزگار آدم تا اکنون هیچ فتنه ظاهر نشد مگر باه سابب آمیخاتن باا 

وقت باز تا امروز هیچ کس سلامت نیافت مگار آنکاه از اخاتلاط لق و از آن خ

 کرانه کرد. 

و یکی ازو وصیت خواست گفت: سنگی برگیر و دوپای خاد بشاکن و کااردی 

بردار و زبان خود ببر گفت: کاه طاقات ایان دارد گفات: آنکاه زباان سار او در 

د و نطق آید و گوش همت او از خدای شانود بایاد کاه زباان ظااهر او گناگ باو

 گوش صورت او کر بود این به زبان بریدن و پای شکستن دست دهد. 

و گفت: حکما از پس انبیااند و بعد از نبوت هیچ نیست مگر حکمت و حکمات 

 نشان حکمت خاموشی است وسخن گفتن بقدر حاجت.  لواموراست و ااحکام 

 تر بود و کلام او خوشتر.  و گفت: خاموشی عارف نافع

خواهد از دل دو چیز تعظیم فرماان  لی از بنده هشت چیز میو گفت: خدای تعا

خواهاد اقارار کاردن باه  خدای و شافقت بار خلاق خادای و از زباان دو چیاز می

خواهاد طاعات داشاتن خادای  توحید و رفق کردن با خلق و از اندام دو چیز می

خواهند صبر کردن در حکم خدای  و یاری دادن مومنان و از خلق دو چیز می

 با خلق خدای. و حلم 

و گفت: هر که بر نفس خویش عاشق شد کبر و حساد و خاواری و ماذلت بارو 

 عاشق شد. 
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و گفت: اگار طماع را گویناد کاه پادرت کیسات گویاد در مقادور شاک آوردن و 

 اگر گویند غایت تو چیست گوید حرمان. 

گویاد کاه مان بادین ابلهای نایم کاه  و گفت: یکی از بزرگان گفت: که شیطان می

ار مومنی را به کافری وسوسه کنم که اول او را بشهوات حلال حریص اول ب

کنم چون بدین حریص شد هوابروی چیره گردد وقوت گیرد آنگاه باه معاصای 

 تر بود آنگاه به کافری وسوسه کنم.  وسوسه کنم تا مرا آسان

و گفات: پاانج چیااز اسات کااه همیشااه بااا تواناد اگاار صااحبت ایان پاانج چیااز باادانی 

خدای تعالی پس نفس و پاس شایطان  اگر ندانی هلاک شوی اول نجات یافتن و

و پس دنیا و پس خلق باخدای بموافقت بایاد باودن و بهار چاه وی کناد بساندگار 

باشی با نفس به مخالفت باید با شیطان بعداوت با دنیا به حذر با خلق به شافقت 

 اگر این کنی رستی. 

ی باانس حاق طماع مادار و و گفت: تا ازمخلوق نبری و از ایشان وحشت نگیر

تاادل در اشاغال گاردان داری طماع فکارت و عبارت مادار و تاا ساینه از طلاب 

 ریاست و مهتری پاک نکنی طلب الهام و حکمت مدار. 

و گفت: صحبت باعقلا باقتدا کان و باا زهااد بحسان مادارا و باا جهاال بصابری 

 جمیل. 

تر  او غالابو گفت: اصال آدمای زاد از آب اسات و خااک کاس باود کاه آب بار 

بود او را به لطف ریاضت باید داد اگر به عنف کنند متغیرگردد و باه مقصاود 

تر باود لاباد او را بلگاد بایاد کوفات و باه  نرسد و کس بود که خاک بر او غالب

 سختی باید سرشت تا کاری را بشاید. 

و گفت: چون حق تعالی خواست که آب را بیافرید از هر الوان لاون او کارد و 

ر طعاوم طعام او گردانیاد چاون هماه الاوان را بیامیخات تاا لاون آب گشات از ه

معنی کسی لون آب ندانست و چون هماه طعاوم را بیامیخات کسای طعام  ینااز

آب نشااناخت ا زخااوردن او لااذت و حیااوو یابنااد امااا از کیفیاات لااذت او خبرنااه و 

 جعلنا من الماء کل شیئی حی دلیل این است. 

ا و آخاارت کاه در دنیاا سالطان را از وی خااراج و گفات: فارخ درویشای در دنیا

 نیست ودر آخرت جبار عالم را با او شمارنه. 

و گفت: باماداد برخیازم خلقاان را بیانم بادانم کاه کیسات کاه لقماه حالال خاورده 

است و کیست که حرام خورده است گفتند چگونه گفت: هر که باماداد برخیازد 

انم کاه او حارام خاورده اسات و و زبان را بلغو و غیبت و فحش مشغول کند بد

هر که بامداد برخیزد و زبان به ذکر وتهلیل و استغفار مشغول دارد بادانی کاه 

 حلال خورده است. 
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وگفاات: صاادق نگهاادار در آنچااه میااان تااو و خاادای اساات و صاابر نگاااه دار در 

 آنچه میان تو و نفس است. 

یش پس آن نور و گفت: یقین نوری است که بنده بدو منور گردد در احوال خو

 برساند او را به درجه متقیان. 

و از او پرسیدند از زهاد گفات: زهاد ساه حارف اسات زا و هاا و دال زا تارک 

 زینت است و هاترک هوا و دال ترک دنیا. 

 و گفت: یقین فرو آرنده است دل را و کمال ایمان است. 

 ه. و گفت: یقین بر سه وجه ایت یقین خبر و یقین دلالت و یقین مشاهد

و گفاات: هاار کاارا درساات شااود معرفاات خاادای هیباات و خشاایت باار وی ظاااهر 

 شود. 

 و گفت: شکر نعمت مشاهدو منت است و نگاهداشت حرمت. 

و گفت: توکل فراگرفتن وقت است صافی از کدورت انتظار چنانکه نه تأساف 

خورد بدانچه گذشت و نه چشم دارد بدانچه خواهد آمد یعنای تاا نقاد وقات فاوت 

 نشود. 

وگفت: هرکه کارها از جهت آسامان بیناد صابر کناد و هار کاه از جهات زماین 

 بیند متحیر گردد. 

 و گفت: احتراز کنید از اخلاق بد چنانکه از حرام. 

نقلساات کااه چااون او وفااات کاارد او را بااه خااواب دیدنااد زرد روی و غمگااین و 

 گریست گفتند چه حالتست خیر است گفت: چگونه خیر باشد کاه دریان زار می

 آرند.  گورستان که منم از ده جنازه یکی بر مسلمانی نمرده است که می

دیگری او را به خواب دید گفت: خدای بااتو چاه کارد گفات: باه حضارت خاود 

خواندم تا به گناهی رسایدم جملاه ناماه سایاه  بداشت و نامۀ بدست من داد که می

ا بار تاو در دنیاا شد که بیش نتوانستم خواند متحیار شادم نادا آماد کاه ایان گنااه ر

ایم از کرم مانسزد که درین دنیا پردۀ تو دریم عفاوت کاردیم، رحماة الله  پوشیده

 علیه. 
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 ذکر عبدالله منازل قدس الله روحه العزیز
آن هدف تیر ملامت آن صدف در کرامت آن مجرد رجال آن مشرف کمال آن 

و شااایخ خزاناااۀ فضاااائل عبااادالله مناااازل رحماااة الله علیاااه یگاناااه روزگاااار باااود 

ملامتیااان بااود و متااورع ومتوکاال و معاارض هاام از دنیااا و هاام از خلااق مریااد 

حمدون قصار بود و عالم به علوم ظاهر و باطن و بسیار حادیث نوشاته باود و 

تر ازو کساای نبااوده اساات  سااماع کاارده و در وقاات او مجردتاار از او و پاااکیزه

بادالله او را گفات. در میاان ساخن ع چنانکه نقل است که ابوعلی ثقفی ساخن می

گفاات: ماارگ را ساااخته باااش کااه ازو چاااره نیساات علاای گفاات: تااو ساااخته باااش 

عبدالله دست را بالین کارد و سار بار او نهااد و گفات: مان ماردم در حاال بمارد 

بوعلی منقطع شاد زیارا کاه او را علایاق باود عبادالله مفارد و ساخن اوسات کاه 

لاق و تی نه از برای خی از برای خود گفگفت: ابوعلی ثقفی وقتی که سخن گفت

از جهة این بود که برکات سخن او بدو رسیدو در این معنی گفت: آفت ماسات 

تاوانیم گرفات چگوناه دیگاری از ساخن ماا منفعات  که از سخن خود انتفااع نمی

 گیرد. 

و گفت: هرچه عبارت کنی به زیان خویش باید کاه از حاال خودعباارت کنناده 

 ننده و گوینده حکایت از غیری. باشی و نباشی به سخن خویش عبارت ک

نقلست که کسی از وی روزی مسائلۀ پرساید جاواب داد آن مارد گفات: خواجاه 

 یکبار دیگر بازگوی گفت: من در پشیمانی آنم که اول چرا گفتم. 

و گفاات: هاایچ کااس فریضااۀ ضااایع نکنااد از فریضااها الامبتلاای گااردد بااه ضااایع 

 زود بود که در بدعت افتد.  ها و هر که به ترک سنتی مبتلا گردد کردن سنت

هاااء تااو آنساات کااه از خااواطر و وساااوس نفااس رسااته  و گفاات: فاضاالترین وقت

 باشی و مردمان از ظن بد تو رسته باشند. 

و گفت: هر که نفس او ملازمت چیزی کند که بدان احتیاج ندارد و ضاایع کناد 

 از احوال خویش هم چندان که ازکثرت ولایت بدو احتیاج است. 

: آدمی عاشاق اسات بار شاقاوت خاویش یعنای هماه آن خواهاد کاه سابب و گفت

 بدبختی او بود. 

اید باار کساای کاه باار شااما  و یاک روز اصااحاب خااود را گفات: شااما عاشااق شاده

 عاشق شده است. 

و گفت: عجب دارم از کسی که در حیا سخن گوید و از خادا شارم نادارد یعنای 

 دارد که در کلام آید.  بیند چگونه شرم نمی خدای را متکلم می که چون

 و گفت: هر کرا محبت دادند و فقراگر او را خشیت ندهند او فریفته است. 

و گفت: خدمت ادب است نه مداومت بر ادب که ادب خدمت عزیزتر اسات از 
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 ادب.  خدمت بی

 تریم از بسیاری علم.  و گفت: ما با ادب محتاج

او واجب چنان کند کاه و گفت: هر که قدر خویش بر چشم خلق بزرگ داند بر 

نفااس او باار چشاام او خااوار شااود ندیاادی کااه ابااراهیم علیااه الساالام خلیاال خااویش 

 خواند حق تعالی و او گفت: و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. 

و گفاات: احکااام غیااب در دنیااا باار کساای ظاااهر نگااردد ولکاان فضاایحت دعااوی 

   ظاهرگردد و گفت: هرگز دعوی و تسلیم در یک حال جمع نشوند.

و گفت: هار کاه محجاوب گاردد باه چیازی از علاوم خاود هرگاز او عیاب خاود 

 نبیند. 

وگفت: حقیقت فقر انقطاع است ازدنیا و آخرت و مستغنی شدن به خداوند دنیاا 

 و آخرت. 

 فایده نقد وقت از دست بداد.  وگفت: هر که مشغول شود باوقات گذشته بی

رد و او غایاب اسات در حاال و گفت: آدمی چگونه از پس و پیش نگاه تواناد کا

 از مقام و وقت خود. 

کناای امااا باطنااا ساار باوصاااف ربوبیاات  و گفاات: تااو ظاااهرا دعااوی عبودیاات می

 برآورده. 

 و گفت: عبودیت اضطراری است نه اختیاری است. 

 هر که طعم عبودیت نچشید اورا عیشی نیست.  فتو گ

 ز اضطرار. وگفت: عبودیت رجوع کردن است در جمله چیزها به خدای بج

جویااد چااون خااود را خااادمی  و گفاات: بنااده بناادۀ او بااود تااا خااود را خااادمی نمی

 جست از حد بندگی افتاد و ادب از دست داد. 

و گفاات: هاایچ چیااز نیساات در کساای کااه خااواری بناادگی و خااواری سااؤال و 

 خواری رد را نچشیده است.

الصاادقین و  و گفت: حق تعالی یاد کرده است انواع عبادت را که الصابرین و

تین و المتقین و المستغفرین بالاسحار ختم جمله مقاماات بار اساتغفار کارده نالفا

و احاوال پاس از هماه ل  است تا بنده بینا گردد بر تقصیر خاویش بار هماه افعاا

 استغفار کند. 

و گفت: هرکه سایه نفس از نفس خویش برگیرد عایش خلایاق در ساایه او باود 

 کسب.  باشد از خلوت بی و گفت: تفویض با کسب بهتر

و گفت: هر که در این حدیث آید از سر صفت قاوی گاردد و فضایحت نشاود و 

 درآید ضعیف گردد و فضیحت شود.  هر که از سر قوت

شاریک  ریاا و بی و گفت: اگر درست شود بنده را یاک نفاس در جملاه عمار بی
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 برکات آن نفس تا آخر عمر با او بماند. 

 هیچ چیزش عجب نیاید.  و گفت: عارف آنست که از

نقلست که یکی او را دعاکرد که آنچه امیدداری خدای بدهاد گفت: امید بعاد از 

معرفاات بااود و کااو معرفاات وفااات او بنشااابور بااود و خاااک او در مشااهد انبااار 

 است. 

احمداسود گفت: بخواب دیدم که هاتفی آواز داد و مارا گفات: عبادالله را بگاوی 

یگر وفات خواهی کرد باماداد بارفتم و بااوی بگفاتم که ساخته باش که یکسال د

کاه تاا ساالی دیگار طاقات انتظاار تواناد  یادگفت: این وعده مدید است ومدتی بع

 کرد رحمةالله علیه. 
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 ذکر شیخ علی سهل اصفهانی قدس الله روحه العزیز
خااویش آن داننااد غیااوب آن بینناادۀ عیااوب آن  آن خواجااۀ درویااش آن حاضاار بی

معااانی شاایخ علاای سااهل اصاافهانی رحمااةالله علیااه پااس باازرگ خزانااۀ حقااایق و 

ومعتباار بااود و ازکبااار مشااایخ بااود وجنیااد را بااوی مکاتبااات لطیااف اساات و 

حقاااایق عظااایم بلناااد باااود و معااااملات و  درصااااحب باااوتراب باااود و ساااخن او 

ریاضات او کامل و بیانی شافی داشت در طریقات عمارو بان عثماان مکای باه 

ی هازار درم وام داشات و علای ساهل هماه وام او زیارت او باصفهان شد و سا

بگزارد و سخن اوست که گفت: شتافتن به خدمت و طاعت از علاماات توفیاق 

بااود و ازمخالفااات بازداشااتن از علامااات رعایاات بااود و مراعااات اساارار از 

علامات بیداری و بادعوی بیارون آمادن از رعناایی بشاریت باود و هار کاه در 

 ست در نهایت عافیت و سلامت نیابد. بدایت ارادت درست نکرده ا

گفتند در معنای یافات ساخن بگاوی گفات: هار کاه پنادارد کاه نزدیکتار اسات او 

افتاد کودکاان خواهناد کاه تااآن  آفتااب بروزنای می بحقیقت بعیدتر اسات چنانکاه

ها بگیرند دست برکنند پندارند کاه در قبضاۀ ایشاان آیاد چوندسات بااز کنناد  ذره

 هیچ نبینند. 

حضااور بحااق فاضاالتر از یقااین بحااق از آنکااه حضااور در دل بااود و و گفاات: 

گاااه بیایااد و گاااه بااارود و  غفلاات باار آن روا نباشااد و یقااین حاضااری بااود کااه

 حاضران در پیشگاه باشند و موقنان بر درگاه. 

ای و دکنناد وذاکاران در رحمات خا و گفت: غافلان در حکم خدای زندگانی می

 عارفان در قرب خدای. 

داناد و بااا چیاازی دیگاار  خوانااد و می م اساات کسای را کااه او را میو گفات: حاارا

 آرام گیرد. 

و گفت: بر شاما بااد کاه پرهیاز کنیاد از غارور باه حسان اعماال باا فسااد بااطن 

 اسرار یعنی ابلیس چنین بود. 

و گفت: توانگری التماس کردم در علم یافتم و فخر التماس کاردم در خاموشای 

 ر ناامیدی یافتم. یافتم و راحت التماس کردم د

گویناد و  و گفت: از وقت آدم علیه السلام تا قیام ساعت آدمیان ازدل گفتند و می

خااواهم کااه ماارا وصاایت کنااد کااه دل چیساات یااا چگونااه اساات و  ماان کااس می

 یابم.  نمی

پرسیدند از حقیقت توحیاد گفات: نزدیاک اسات از آنجاا کاه گمانهاسات اماا دور 

 است از حقایق. 

پندارید که مرگ من چون مرگ شما خواهادبود  : که شما مینقلست که او گفت
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رفات  که بیمار شوید و مردمان بعیادت آیند مرا بخوانناد اجابات کانم روزی می

گفت: لبیک و سر بنهاد شیخ مزین گفت: من گفتم او را که بگوی لا الاه الا الله 

گاوئی کاه کلماه بگاوی بعازت او کااه در  تبسامی بکارد و مارا گرفات باا مان می

میاان مان و او نیسات الا حجااب عاازت وجاان باداد ابوالحسان مازین بعااد از آن 

محاسن خود بگرفتی و گفتی چون مان حجاامی اولیااء خادای را شاهادت تلقاین 

 کند و اخجلنا و بگریستی رحمة الله علیه.  می
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 ذکر خیر نساج قدس الله روحه العزیز
عااارف اصاال و آن مفتای هاادایت آن مهادی ولایاات آن حاارس عقاال و شارع آن 

فاارع آن معطلاای حجاااج شاایخ وقاات خیاار النساااج رحمااةالله علیااه اسااتاد بساایار 

مشایخ بوددر بغداد و پیار وقات خاویش باود و در وعاظ و معاملات بیاان شاافی 

داشت و عبارتی مهذب داشت وخلقی وحلمای بغایات و ورع و مجاهادۀ تماام و 

لی را پاایش نفساای مااوثر شاابلی و ابااراهیم خااواص در مجلااس اوتوبااه کردنااد شااب

جنید فرساتاد حفاظ حرمات جنیاد را و او مریاد ساری ساقطی باود و جنیاد او را 

عظیم محترم داشتی و بوحمزه بغدادی در شان اومباالغتی تماام کاردی و سابب 

آنکه او را خیر نساج گفتند آن بود که او از مولود گاه خود به ساامره رفات باه 

رساید مرقعای پااره پااره عزم حج گذرش باه کوفاه باود چاون باه دروازۀ کوفاه 

پوشیده بود واو خود سیاه رنگ بود چنانکه هر که او را دیادی گفتای ایان مارد 

نماید یکی او را بدید گفت: روزی چند او در کار کشام پایش او رفات  ابلهی می

و گفاات: تااو بناادۀ گفاات: آری گفاات: از خداونااد گریختااۀ گفاات: آری گفاات: تاارا 

طلبم گفات: عماری اسات  من خود ایان مای نگاهدارم تا بخداوند سپارم او گفت:

که در آرزوی آنم که کسی یابم که مرا به خداوند سپارد پس او را به خانه برد 

و گفت: نام توخیراست و او از حسان عقیاده کاه الماؤمن لایکاذب او را خالاف 

نکاارد بااا و برفاات و او را خاادمت کاارد پااس آنماارد خیاار را نساااجی آموخاات و 

هرگااه کاه گفتای خیار او گفتای لبیاک تاا آنگاه کاه آن  سالها کار آن مرد کارد و

دیااد و عبااادت بساایار ازو  ماارد پشاایمان شااد کااه صاادق و ادب و فراساات او می

کرد گفت: من غلط کارده باودم تاو بنادۀ مان نیساتی بارو هار جاا کاه  مشاهدۀ می

خواهی پس او برفت و به مکه شد تاا بادان درجاه رساید کاه جنیاد گفات: الخیار 

داشتی که او را خیر خواندندی گفتی روا نباشد کاه بارادری  خیرلا ودوستر آن

 مسلمان مرا نامی نهاده باشد و من آن نام بگردانم. 

نقلست که گاهگاه بافندگی کردی و گاهی بلب دجلاه رفتای ماهیاان باوی تقارب 

بافت پیارزن گفات: اگار  جستندی و چیزها آوردندی روزی کرباس پیرزنی می

ابم کرا دهام گفات: در دجلاه اناداز پیارزن درهام آورد من درهم بیاورم و ترا نی

او حاضر نبود در دجلاه اناداخت چاون خیار بلاب دجلاه رفات ماهیاان آن درهام 

پیش او آوردناد مشاایخ چاون ایان حاال بشانیدند از وی نپساندیدند گفتناد اورا باه 

اناد ایان نشاان حجااب باشاد و تواناد باود کاه نشاان حجااب  بازیچه مشاغول کرده

او را اما او را نبود چنانکه سلیمان را علیه السالام نباود و گفات: در باشد غیر 

خانه بودم در دلم آمد که جنید بر دراست آن خاطر را نفی کردم تا سه بار ایان 

در خاااطرم آمااد کااه بعااد از آن بیاارون آماادم و جنیااد را دیاادم بااردر گفاات: چاارا 
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 بخاطر اول بیرون نیامدی. 

دیادم در مان آویخات و گفات: ای شایخ بار  و گفت: در مسجد شادم درویشای را

ماان بخشااای کااه محنتاای باازرگ پیشاام آمااده اساات گفااتم چیساات گفاات: باالا ازماان 

اند گفات: حاالش نگااه کاردم یاک دیناارش  اند وعافیت بمن پیوسته کرده بازستده

 فتور شده بود. 

کارده باشاند  ادبای خاو و گفت: خوف تازیانه خداوند است بندگانی را که در بای

 ست کنند. بدان را

و گفت: نشان آنکه عمل بغایت رسیده است آنست که در آن عمال جاز عجاز و 

 تقصیر نبینند. 

نقل است که صد و بیست سال عمر یافت چون نزدیک وفاتش باود وقات نمااز 

شام بود عزرائیل سایه انداخت سر از باالین برداشات وگفات: عفااک الله توقاف 

اناد کاه جاان او را باردارو مارا  ا گفتهکن که بنده ماموری و من بنده ماامور تار

اناد  اند که چون وقت نماز آید بگزار و وقت درآمده است آنچاه تارا فرموده گفته

شود صبر کن تاا نمااز شاام کانم  اند فوت می شود اما آنچه مرا فرموده فوت نمی

پااس طهااارت کاارد ونماااز گاازارد بعااد از آن وفااات یافاات همااان شااب او را بااه 

خدای باا تاو چاه کارد گفات: از مان مپرساید ولکان از دنیاای خواب دیدند گفتند 

 نجس باز رستم رحمةالله علیه. 
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 ذکر ابوحمزه خراسانی قدس الله روحه العزیز
آن شااریف اقااران آن لطیااف اخااوان آن مااتمکن طریقاات آن متوکاال حقیقاات آن 

کعبااه مساالمانی ابااوحمزۀ خراسااانی رحمااةالله علیااه از جملااۀ مشااایخ بااود و از 

یقت و رفیع القدر و عالی همت باود و در فراسات همتاا نداشات و در اکابر طر

نهایت رسیده بود و در تجرید به غایات کشایده و ریاضاات و کراماات  توکل بی

شاامار خلااوات شایسااته داشاات بااوتراب و جنیااد ی او بساایار اساات و مناقااب او باا

 یافته بود. 

ز هایچ کاس هایچ نقل است که یکبار که به توکل در بادیه شاد و ناذر کارد کاه ا

دلاو و رسان متوکال  چیز نخواهد به کسی التفات نکند و برین ناذر بسار بارد بی

وار مجرد برفت پاره سیم در جیب داشت که خواهرش بدوداده بودناگااه توکال 

ستون نگاهدارد معادۀ  داد خود طلبید گفت: که شرم نداری آنکه سقف آسمان بی

رفات ناگااه در چااهی  بیاناداخت ومیسیم پوشیده نگاه ندارد پاس آن سایم  ترا بی

گذشات  افتاد ساعتی برآمد نفس فریاد برآورد بوحمزه خاموش بنشست یکی می

سر چااه بازدیاد خاشااکی چناد بیااورد کاه سار چااه بگیارد نفاس باوحمزه زاری 

فرمایاد ولاتلقاوا بایادیکم الای التهلکاه باوحمزه  آغاز کرد و گفت: حق تعاالی می

ت کاه بعجاز وساالوس نفاس باطال شاود تان زد تاا گفات: توکال از آن قاویتر اسا

دارد اینجااا هاام  آنکااس ساار چاااه اسااتوار کاارد گفاات: آنکااس کااه باار بااالا نگاااه ماای

نگاهدارد روی به قبله توکل آورد سر فارو بارد و اضاطرار باه کماال رساید و 

توکل بر قرار بود ناگاه شیری بیامد و سر چاه باز کرد و دست بر لب چااه زد 

گذاشت بوحمزه گفت: من همراهی گربه نکنم الهامش دادناد  و هر دو پای فرو

شیری دید بار  در زن دست در پای او زد و برآمد که خلاف عادت است دست

تر ندیده بود آوازی شنید کاه یاا اباوحمزه الایس  صورتی که هرگز از آن صعب

هذا احسن نجیناک من التلف باالتلف چاون توکال بار ماا کاردی ماا تارا بردسات 

دادیام پاس شایر روی در زماین مالیاد و  لاکات جاان ازو باود نجااتکسی کاه ه

 برفت. 

رفاات ابلاایس رادیااد برهنااه کااه باار گااردن مااردم  نقاال اساات کااه روزی جنیااد می

جست گفت: ای ملعون شرم نداری ازین مردمان گفت: کادام مردماان اینهاا  می

نیااد اند کااه جگاارم را سااوختند ج انااد مردمااان آنهاانااد کااه در شااونیزیه نااه مردمان

گفت: برخاستم و باه مساجد شاونیزیه رفاتم باوحمزه رادیادم سار فارو بارده سار 

باارآورد و گفاات: دروغ گفاات: آن ملعااون کااه اولیاءخاادای از آن عزیزترنااد کااه 

 ابلیس را بر ایشان اطلاع باشد. 

میاان گلیمای در ساالی یکباار بیارون آمادی از  نقل اسات کاه اومحارم باودی باه
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 احرام. 

 : انس آنست که دلتنگی پدید آرد از نشستن با خلق. پرسیدند از انس گفت

و گفاات: غریااب آنساات کااه او را از اقربااا و پیوسااتگان خااویش وحشاات بااود بااا 

 ایشان بیگانه باشد. 

و گفاات: هاار کاارا وحشاات بااود از نفااس خااویش انااس گرفتااه اساات دل او در 

 موافقت خداوند خویش سبحانه و تعالی. 

جاای گیارد هار چاه بااقی اسات باروی  و گفت: هر که دوساتی مارگ در دل او

 دوست کنند و هرچه فانی است بر وی دشمن گردانند. 

و گفت: توکل آنست که بامداد برخیزد از شبش یاد نیاید و چون شاب درآیاد از 

 بامداد یادش نیاید. 

 ا که در پیش داری. ریکی وصیت خواست گفت: توشه بسیار ساز این سفر 

حااداد دفاان کردنااد، رحمهمااا الله  صوار ابااوحفوفاااتش در نیشااابور بااود و در جاا

 تعالی و تقدس. 
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 ذکر احمد مسروق قدس الله روحه العزیز
آن رکن روزگار آن قطب ابرار آن فرید دهر آن وحید عصر آنعاشاق معشاوق 

احمااد مسااروق رحمااه الله علیااه از مشااایخ کبااار خراسااان بااود واز  شاایخ وقاات

ه از جمله اولیااء خادای باود واو را طوس بود اما در بغداد نشستی و باتفاق هم

با قطب المدار رحمةالله علیه صحبت بود او خاود از اقطااب باود ازو پرسایدند 

که قطب کیست ظاهر نکرد اما به حکم اشارت چنان نمود که جنیاد اسات و او 

ه و فتاچهل تن را از اهل تمکین و مشایخ مکاین خادمت کارده باود و فایادها گر

کمااال و در مجاهااده و تقااوی بااه غایاات درجااه و  در علااوم ظاااهرو باااطن بااه

 صحبت محاسبی و سری یافته. 

و گفت: پیری به نزدیاک مان آماد و ساخن پااکیزه همای گفات: و شایرین ساخن 

وخوش زبان بود و خاطری نیکو داشت وگفت: هر خااطری کاه شامارا درآیاد 

با من بگوئید مسروق گفت: مرا در خاطر آمد که او جهود اسات و ایان خااطر 

رفت با جریری گفتم او را این موافق نیاید گفاتم البتاه بااوی بخاواهم  از من نمی

گفت: پس او را گفتم که تو گفتاۀ کاه هار خااطر کاه شامارادرآید باا مان بگوئیاد 

چنین درخاطر آماد کاه تاو جهاودی سااعتی سار در پایش افکناد پاس  مرااکنون 

ذهبها نگاه کاردم گفت: راست گفتی و شهادت آورد آنگاه گفت: هماه دینهاا و ما

گفااتم اگاار بااا هاایچ قااوم چیاازی اساات بااا ایاان قااوم اساات بااه نزدیااک شااما آماادم تااا 

 بیازمایم شمارا بر حق یافتم. 

و سخن اوست کاه هار کاه بغیار خادای شااد شاود شاادی او بجملاه انادوه باود و 

هرکه را در خدمت خداوندانس نباشد انس وی بجمله وحشات باود و هرکاه در 

الی مراقبات بجاای آورد خادای تعاالی او را در حرکاات خواطر دل با خدای تع

 جوارح معصوم دارد. 

 هرکه محصن شود در تقوی آسان گردد بر وی اعراض از دنیا.  فتو گ

و گفاات: تقااوی آنساات کااه بگوشااۀ چشاام بااه لااذات دنیااا بااازننگری و باادل در آن 

 تفکر نکنی. 

 بود و باهو گفت: بزرگ داشتن حرمت مؤمن از بزرگ داشتن حرمت خداوند 

 ه به محل حقیقت تقوی رسد. دحرمت بن

 و گفت: در باطن نگرستن معرفت حق از دل ببرد. 

 هر کرا مودت حق بود کس بر وی غالب نتواند شد.  فت:و گ

اند تا انس مطیعان خدای به خدای باود ناه باه  و گفت: دنیا را بوحشت داغ کرده

 دنیا. 

ت کاه حاق تعاالی بهشات را بایاد کاه خاوف بایش از رجاا اسا و گفت: خاوف می
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 دوزخ گذر نکند.  بیافرید و دوزخ و هیچکس به بهشت نتواند رسید تا به

 و گفت: بیشتر چیزی که عارفان از آن بترسند خوف از فوت حق بود. 

و گفاات: درخاات معرفاات را آب فکاارت دهنااد ودرخاات فکاارت را آب جهاال و 

 درخت توبه را آب ندامت و درخت محبت را آب موافقت. 

گفت: هرگاه که طمع معرفت داری و پیش از آن درجۀ انابات محکام نکارده و 

باشی بر بساط جهل باشی و هرگاه که ارادت طلب کنی پیش از درست کاردن 

 مقام توبه در میدان غفلت باشی. 

 و گفت: زهد آنست که جز خدای هیچ سببی بر وی پادشاه نگردد. 

اب کااردن عماار خااودی، و گفاات: تااا تااو از شااکم مااادر بیاارون آماادۀ در خاار

 رحمةالله علیه. 
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 ذکر عبدالله مغربی قدس الله روحه العزیز
آن شیخ ملت آن قطب دولت آن زین اصحاب آن رکن اربااب آن صابح مشارق 

یثربی عبدالله مغربی رحمةالله علیه استاد مشایخ باود و از قادماء کباار و اساتاد 

تربیات کاردن مریاد آیتای اولیا و اعتماد اصفیا بود و خوب ولایتای داشات ودر 

بود و حرمت اودر دلها بسیار است وخطر بیشمار در توکل و تجرید ظااهر و 

اند خود شارح دهنادۀ  باطن کسی را قدم او نبود و این در ابراهیم که ازو خاسته

اند یکی ابراهیم شیبان ودوم ابراهیم خواص رحمهماا الله و او پیار  کمال او بس

کلمااتی رفیاع اسات و عمار او صاد و بیسات ساال این هردو باوده اسات واو را 

کارهاااء او عجیااب بااود هاایچ چیاازی کااه دساات آدماای باادان رساایده بااودی  و بااود

نخوردی مگر بیخ گیاه که آن خوردی و مریدان او هرجا که بایخ گیااه یافتنادی 

پیش او بردندی تا بقادر حاجات بکاار باردی و ازیان جانس عاادت کارده باود و 

ن باوی بودندی ودایم احرام داشتی و چون از احارام پیوسته سفر کردی و یارا

بیاارون آماادی باااز احاارام گرفتاای و هرگااز جامااۀ او شااوخگن نشاادی و مااوی 

 اونبالیدی. 

نقلسات کااه گفات: ساارائی از ماادر میااراث یااافتم باه پنجاااه دیناار بفااروختم و باار 

 میان بستم و روی به بادیه نهادم عربی به من رسید گفت: چه داری گفتم پنجااه

دینار گفت: بیار بوی دادم بگشاد و بدید و به من بااز داد پاس شاتر بخوابانیاد و 

مرا گفت: برنشین گفتم ترا چه رسیده اسات گفات: مارا از راساتی تاودل پار از 

 مهر شد با من به حج آمد و مدتی در صحبت من بود از اولیاء حق شد. 

زاد و راحلاه  تازه بی رفتم غلامی دیدم تر و نقلست که گفت: یکبار در بادیه می

روی گفت: چپ و راسات نگاه کان تاا  زاد و راحله کجا می گفتم ای آزادمرد بی

 بینی.  جز خدای هیچ می

نقلست که او چهار پسر داشات هار یکای را پیشاۀ آموخات گفتناد ایان چاه لایاق 

حال ایشان است گفت: کسبی درآموزم تاا بعاد از وفاات مان باه سابب آنکاه مان 

 یقان نخورند و در وقت حاجت کسبی کنند. پسر فلانم جگر صد

 و گفت: فاضلترین اعمال عمارت اوقات است به مراقبات. 

و گفت: هر که دعوی بنادگی کناد و او را هناوز مارادی ماناده باشاد دروغ زن 

است که دعوی بندگی از کسی درست آید که از مرادات خاویش فاانی گاردد و 

د کاه خداونادش نهااده باود و نعمات او به مراد خداوند باقی شاود وناام او آن باو

آن بود که بهرچه او را بخوانند او از بندگی جواب دهد و او را نه اسم بودوناه 

 رسم ونه جواب. 

و گفاات: خااوارترین مردمااان درویشاای بااود کااه بااا تااوانگران مااداهنت کنااد و 
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اناد در  ترین خلق را تواضاع کناد و گفات: درویشاان راضای امیناان خدای عظیم

 جت خدایند بر بندگان و به برکت ایشان بلا از خلق منقطع گردد. زمین وح

و گفات: درویشاای کاه از دنیااا احتااراز کارده باشااد اگرچااه هایچ عماال از اعمااال 

 کند یک ذره از او فاضلتر از متعبدان مجتهد.  فضائل نمی

تر از دنیا ندیدم که تا او را خدمت کنای تارا خادمت کناد  و گفت: هرگز منصف

 گیری او نیز ترک تو گیرد. و چون ترک 

اند باه سابب زنادگی  و گفت: زیرک نیسات کسای الاایان طایفاه کاه هماه ساوخته

اند وفات او بطور سینا باود و هام آنجاا دفان کردناد   خویش و به سبب آنکه یافته

 رحمةالله علیه رحمةواسعه. 
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 ذکر ابوعلی جوزجانی قدس الله روحه العزیز
اء آن مقبول بامانت آن مخصاوص باه کرامات آن آن عمده اولیاء آن زبدۀ اصفی

شیخ پنهانی ابوعلی جوزجانی رحمةالله علیه از کباار مشاایخ و از جاوانمردان 

طریقت بود و در مجاهده به کمال و او را تصاانیف اسات در معااملات معتبار 

ومشهور و کلماتی مقبول و مذکور و مریاد حکایم ترمادی باود و ساخن اوسات 

ان غفلاات اساات واعتماااد ایشااان باار ظاان و تهماات و بااه کااه قرارگاااه خلااق میااد

شاان باار  ایشاان چنااان اسات کاه کااردار ایشاان بار حقیقاات اسات و سخن نزدیاک

 مکاشفات.  ر واسرا

و گفت: سه چیز از عقد توحید اسات خاوف و رجاا و محبات زیاادتی خاوف از 

ترک گناه است به سبب وعید دیدن و زیادتی رجا از عمل صالح بود باه سابب 

ذکر بود به سبب منت دیادن پاس خاایف  دیدن وزیادتی محبت از بسیاری وعده

هاایچ نیاساااید از هاارب وراجاای هاایچ نیاساااید از طلااب ومحااب هاایچ نیاساااید از 

طرب بذکر محبوب پاس خاوف نااری مناور اسات و رجاانوری مناور ومحبات 

 نورالانوار است. 

ردن و و گفاات: از علاماات سااعادت آن بااود کااه باار بنااده طاعاات آسااان بااود گاازا

موافقت کردن سنت در افعال بر اودشاوار نباود و محاب اهال صالاح باود و باا 

برادران نیکوخوی بود ودر راه خلق چیزی بدل تواند کرد و به کار مسالمانان 

 قیام تواند کرد و مراعات اوقات خویش تواند کردن. 

و گفاات: باادبخت کساای اساات کااه معاصاای ظاااهر گردانااد کااه بااروی فرامااوش 

 ت. گردانیده اس

و گفت: ولی آن بود کاه از حاال خاود فاانی باود و باه مشااهدۀ حاق بااقی باود و 

حق تعالی متولی اعمال او بود و او را باه خاود هایچ اختیاار نباود و باا غیارش 

 قرار نبود. 

 و گفت: عارف آنست که جمله دل خویش به مولی داده باشد و تن به خلق. 

ت باود باه حاق وگماان باد باردن و گفت: گمان نیکو بردن به خدای غایت معرف

 به نفش اصل معرفت بود به نفس. 

و گفاات: ه رکااه ملازماات کنااد باار درگاااه مااولی بعااد از لاازوم چااه بااود بجااز از 

 درگشادن و هرکه صبر کند بر خدای بعد از صبر چه بودجز وصول بحق. 

و گفت: صاحب استقامت باش نه صاحب کرامات کاه نفاس تاو کرامات خواهاد 

   وخدای استقامت.

و گفاات: رضااا ساارای عبودیاات اساات و صاابر دروی و تفااویض خانااۀ وی و 

 مرگ بر در است و فراغت در سرای و راحت در خانه. 
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و گفت: بخل سه حرف است باء آن بلاست وحاء آن خسران ولام آن لوم است 

پااس بخیلاای بلائاای اساات باار نفااس خااویش وخاسااری اساات در نفاااق خااویش و 

  علیه. ملومی است در بخل خویش، رحمةالله
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 ذکر ابوبکر کتانی قدس الله روحه العزیز
آن صاحب مقام استقامت آن عاالی همات امامات آن شامع عاالم توفیاق آن رکان 

کعبه تحقیق آن قبله روحانی شیخ ابوبکر کتانی رحمةالله علیه شیخ مکه باود و 

پیرزمانه بودو درورع و تقوی و زهد و معرفات یگاناه باود و از کباار مشاایخ 

باااود و در طریقااات صااااحب تصااانیف و صااااحب تمکاااین و در ولایااات حجااااز 

صاااحب مقااام و در فراساات صاااحب عماال و درمجاهاادت و ریاضاات سااخت 

بزرگوار و در انواع علوم کامل خاصه در علم حقایق و معرفت صحبت جنیاد 

و ابوسعید خراز ونوری یافته بود و او را چراغ حرم گفتند و در مکاه مجااور 

ول شاااب تاااا آخااار نماااازکردی و قااارآن خاااتم کاااردی و باااود تاااا وقااات وفاااات و ا

درطواف دوازده هزار ختم قارآن کارده باود و سای ساال درحارم بزیار نااودان 

نشسااته بااود کااه دریاان ساای سااال در شاابانروزی یکبااار طهااارت تااازه کااردی و 

نکرد و درابتادا دساتوری از ماادر خواسات کاه باه حاج رود  درین مدت خواب

ر مان پدیاد آماد کاه موجاب غسال باود باا خاود گفت: چون دربادیه شدم حالتی د

ام بازگشااتم چااون بااه درخاناااه رساایدم مااادر در پاااس  گفااتم مگاار شاارط نیاماااده

درنشسته بود بانتظاار مان گفاتم ای ماادر ناه اجاازت داده باودی گفات: بلای اماا 

ام ونیات کارده باودم تاا  توانستم دید تا تو رفتاۀ ایان جاا نشساته تو نمی خانه را بی

 زم پس چون مادر وفات کرد روی در بادیه نهاد. بازنیائی برنخی

خندیاااد گفاااتم تاااو ماااردۀ و  گفااات: در بادیاااه باااودم درویشااای را دیااادم مااارده ومی

 خندی گفت: محبت خدای چنین بود.  می

زاد و راحله چاون باه کناار حوضای  بوالحسن مزین گفت: به بادیه فرو شدم بی

راحله یکی رادیدم کاه باناگ  زاد و رسیدم بنشستم و با خود گفتم بادیه بریدم بی

ت نفسک بالاباطیل نگااه کاردم کتاانی رادیادم توباه مبر من زد که ای حجام لات

 کردم و به خدای بازگشتم. 

و گفت: مرا اندکی غبار بود در دل با امیرالمؤمنین علی کارم الله وجهاه ناه باه 

جهاات چیاازی دیگاار بلکااه بااه جهاات آن کااه رسااول صاالی الله علیااه و آلااه وساالم 

مود لافتی الاعلی شرط فتوت آن بود که اگرچه معاویه بر باطل بودو او بر فر

مااروه و  حاق کااربوی بازگذاشاتی تاا چنادان خاون ریختاه نشادی و گفات: میاان

صفا خانۀ داشتم در آنجا مصاطفی را علیاه السالام باه خاواب دیادم باا یااران او 

اشاارت کارد رضوان الله علیهم اجمعین که درآمدی و مرادر کنار گرفتای پاس 

بااابوکر کااه او کیساات گفااتم ابااوبکر پااس بااه عماار اشااارت کاارد گفااتم عماار پااس 

اشارت کرد به عثمان گفتم عثمان پس اشارت کرد به علی مان شارم داشاتم باه 

سب آن غبار پس سید علیه السلام مرا با علی برادری داد تاا یکادیگر در کناار 



 444 

ی الله عناه مارا گفات: گرفتیم پس ایشان برفتند و من و علای بمانادیم علای رضا

بیا تا به کوه بوقیس رویم بسر کوه رفتیم ونظارۀ کعبه کاردیم چاون بیادار شادم 

 خود را بر کوه ابوقبیس دیدم ذرۀ از آن غبار بر دلم نمانده بود. 

داشات و عظایم بار مان ثقلای باود ازوی چیازی  صاحبت می وگفت: یکی با مان

ردم و گفاتم پاای بار روی مان ناه بوی بخشیدم آن ثقل زایل نشد او را به خانه ب

داشت چنانکه ثقل زایل شد و  نهاد الحاح کردم تا پای بنهاد بروی من و می نمی

بدوستی بدل گشت مرا دویست درم از وجه حلال فتوح شده باود پایش او باردم 

و بر کنار سجادۀ او نهاادم گفاتم در وجاه خودصارف کان بگوشاۀ چشام در مان 

خاواهی کاه  ام تاو می بهفتادهزار دینار خریده نگریست و گفت: من این وقت را

ماارا باادین غااره کناای پااس برخاساات و سااجاده برفشاااند و برفاات و هرگااز چااون 

 چیدم.  ها می عزاو و دل خود ندیدم که آن ساعت که آن درم

نقلساات کااه مریاادی داشاات مگاار در حااال ناازاع بااود چشاام باااز کاارد و در کعبااه 

رون اناداخت در حاال بسار شایخ نگرید اشتری برسید و لگدی زد و چشمش بیا

آماد و  ندا کردند که در این حالت ارادت غیبی و مکاشفات حقیقای بادو فارو می

او به کعبه نگریست ادبش کردند که در حضور رب البیات نظااره بیات کاردن 

 روا نبود. 

نقلست که روزی پیری نورانی ردا برافکنده با شکوه از باب بنای شایبه درآماد 

او سر فارو کشایده باود وگفات: بعاد از سالام کاه ای شایخ  و پیش کتانی رفت و

چرا به مقام ابراهیم نروی که پیاری بازرگ آماده اسات و اخباار عاالی روایات 

کناد  کند تا سماع کنی کتانی سر برآورد و گفت: ای شایخ از کاه روایات می می

گفت: از عبدالله بن معمار و از زهاری و از اباوهریره و از پیغاامبر صالی الله 

ه و علی آله و سلم گفات: ای شایخ دراز اسانادی آوردی هرچاه ایشاان آنجاا علی

شاانوی  شاانویم پیاار گفاات: از کااه می اسااناد می دهنااد مااا اینجااا بی باسااناد خباار می

شانود پیار گفات: چاه  گفت: حادثنی قلبای عان ربای جال جلالاه دلام از خادای می

ضااری گویااد کااه تااو خ دارم کااه دلاام می دلیاال داری باادین سااخن گفاات: دلیاال آن

پنداشاتم کاه خادای را هایچ ولای نیسات  خضر علیه السلام گفت: تاا آن وقات می

کاه مان او را نشناسام تااا اباابکر کتاانی را دیادم کااه مان او رانشاناختم و او ماارا 

 اند که مرا شناسند و من ایشان را نشناسم.  شناخت دانستم که خدای را دوستان

ازکتاف شایخ بااز کارد وباه  نقلست که وقتی در نمااز باود طاراری بیاماد و ردا

بازار برد تاا بفروشاد در حاال دساتش خشاک شاد او را گفتناد کاه مصالحت تاو 

آنست که باز بری باه خادمت شایخ و شافاعت کنای تاا دعاا کناد باشاد کاه خادای 

تعالی دستت بااز دهاد طارار بااز آماد و شایخ هام چناان در نمااز باود و ردا در 
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شاد در قادمهاء او افتااد و عاذر  کتف شیخ داد و بنشست تاا شایخ از نمااز فاارغ

کرد حال بگفت: شیخ گفات: بعازت و جالال خادای کاه  خواست و زاری می می

نه از بردن خبر دارم و نه از آوردن پس گفت: الهی او برده باازآورد آنچاه از 

 او ستدۀ باز ده در حال دستش نیک شد. 

ساتی نقلست که گفات: جاوانی باه خاواب دیادم باه غایات صااحب جماال گفاتم کی

گفت: تقوی گفتم کجا باشی گفت: در دل انادوهگنان پاس نگاه کاردم زنای سایاه 

دیدم به غایت زشت گفتم تو کیستی گفت: خنده ونشااط و خاوش دلای گفاتم کجاا 

باشی گفت: در دل غافلان واهل نشااط چاون بیادار شادم نیات کاردم کاه هرگاز 

 نخندم مگر بر من غلبه کند. 

پیغمباار را علیااه الساالام بااه خااواب دیاادم و و گفاات: در شاابی پنجاااه و یااک بااار 

 مسایل پرسیدم. 

و گفت: شبی پیغامبر را علیه السلام باه خاواب دیادم گفاتم چاه دعاا کانم تاا حاق 

راند گفت: هر روزی چهل بار بگوی بصدق یا حی یاا قیاوم  تعالی دل مرا نمی

 یا لااله الاانت اسئلک ان تحبی قلبی بنور معرفتک ابداً. 

گریساات و گفاات: ده روز اساات تااا  بااه نزدیااک ماان آمااد و می و گفاات: درویشاای

ام بااا بعضاای یاااران از گرساانگی شااکایت کااردم پااس بااه بااازار شاادم در  گرساانه

یافتم در راه که بار آننوشاته باود کاه خادای باه گرسانگی تاو عاالم نیسات کاه  می

 کنی.  شکایت می

و گفاات: یکاای ازوی وصاایت خواساات گفاات: چنانکااه فااردا خاادای تعااالی تاارا 

 اهد بود تو امروز او را باش. خو

و گفت: انس به مخلوق عقوبت است و قرب اهل دنیا معصیت و با ایشان میال 

 کردن مذلت. 

وگفت: زاهد آن باشد که هیچ نیابد دلش شااد باود بنایاافتن آن وجاد و جهاد لازم 

 گیرد و احتمال دل کند به صبر و راضی باشد بدین تا بمیرد. 

 ت هر که را خلق بیشتر تصوف بیشتر. و گفت: تصوف همه خلق اس

 و گفت: فراست پیدا شدن یقین است و دیدار غیب و آن از اثر ایمان است. 

 و گفت: محبت ایثار است برای محبوب. 

 و گفت: تصوف صفوو است و مشاهده. 

و گفاات: صااوفی کساای اساات کااه طاعاات او نزدیااک او جنایاات بااود و از آن 

 استغفار باید کرد. 

فار توباااه اسااات و توباااه اسااامی اسااات جاااامع شاااش چیاااز را اول و گفااات: اساااتغ

پشیمانی بر آنچه گذشته باشد دوم عزم کردن بدانکه بیش باه گنااه رجاوع نکناد 
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سوم به گازاردن هار فریضاه کاه میاان او و خادای اسات چهاارم ادا کناد مظاالم 

خلق را پنجم بگدازد هر گوشت و پوست و شحم که از حرام رسته باشاد ششام 

 طاعت بچشاند چنانکه حلاوت معصیت چشانیده است.  تن را الم

 و گفت: اول وجد حلواست ومیانه مر و آخر سقم. 

 وگفت: توکل در اصل متابعت علم است و در حقیقت کامل شدن یقین. 

 و گفت: عبادت هفتاد و دو باب است هفتاد ویک در حیا است از خدای تعالی. 

 ای را. و گفت: علم به خدای تمامتر از عبادت خد

و گفاات: طعااامی مشااتهی لقمااۀ اساات از ذکاار خاادای در دهااان یقااین کااه حالاات 

 توحید آن لقمه را از مایدۀ رضا برگرفته باشد با گمان نیکو به کرامت حق. 

وگفت: هرگز بندگان را زبان بدعا گشاده نکند و باه عاذر خواساتن نگرداناد تاا 

 در مغفرت گشاده نکند. 

رسات شاود عنایات درسات شاود از جهات آنکاه وگفت: چون افتقار باه خادای د

 این دو حالت تمام نشود مگر به یکدیگر. 

و گفت: دردی بوقات انتبااه از غفلات و انقطااعی از حاظ نفساانی و لرزیادن از 

 بیم قطیعت فاضلتر از عبادت انس و جن. 

و گفات: اعمااال جاماۀ بناادگی اساات هار کااه او را خاادای تعاالی وقاات قساامت از 

وز عماال راتاارک گیاارد و هاار کااه نزدیااک گردانیااد باار رحماات دور کاارد اماار

 اعمال ملازمت کند و چون پیشه گیرد. 

 اند و بهشت را بر تقوی.  و گفت: دنیا را بربلوی قسمت کرده

و گفاات: از حکاام مریااد سااه چیااز اساات یکاای خااوابش در وقاات غلبااه بااود و 

 خوردش در وقت فاقه بود و سخنش در وقت ضرورت. 

 است که هر که مهار دیو گرفت با دیو بهم بود.  و گفت: شهوت مهار دیو

 و گفت: بتن در دین باش و بدل در آخرت. 

 و گفت: چون از خدای توفیق خواهی ابتدا به عمل کن. 

و گفت: مادین خدای مبنی بر سه رکن یافتیم برحق و بر عدل و بر صدق حاق 

ر بر جوارح است و عدل بر قلوبست وصادق بار عقال یعنای حاق جاز باه ظااه

نتوان داشت کماقال علیه السلام نحن نحکام بالظااهر ابلایس و ادریاس در عاالم 

باطن بودند تا ظاهر نشدند معلوم نشد که ابلیس باطل است و ادریس بر حاق و 

عدل بر دلست قسمت باه عادل دل نتواناد کارد باه حساب هار یکای و صادق باه 

د وگفات: وجاود عقل تعلق دارد که فردا که از صدق سوال کنند عاقلان را کننا

عطاا از حااق شااهود حااق اساات بااه حااق ازجهاات آن کااه حااق اساات دلیاال باار هاار 

 چیزی و هیچ چیز دون حق دلیل نیست برحق. 
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و گفت: خدای را بادی است که آن را بادصبیحه خوانند که آن باد مخزن است 

ها و اساتغفار برگیارد و باه ملاک  در زیر عرش وقت سحر وزیدن گیارد ونالاه

 جبار رساند. 

و گفاات: شااکرکردن در موضااع اسااتغفار گناااه بااودو اسااتغفار در موضااع شااکر 

 گناه بود. 

نقلست که چون کتاانی را وفاات نزدیاک برساید گفتناد در حاال حیاات عمال تاو 

چه بود تا بدین مقام رسیدی گفت: اگاراجلم نزدیاک نباودی نگفتمای پاس گفات: 

تا دل چنان شد کردم  چهل سال دیدبان بودم هرچه غیرخدای بود ازدل دور می

 که هیچ چیز دیگر ندانست جز خدای تبارک و تعالی و تقدس. 
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ذکر شیخ ابوعبدالله محمدبن الخفیف قدس الله روحه 

 العزیز
آن مقاارب احاادیت آن مقاادس صاامدیت آن برکشاایده درگاااه آن برگزیاادۀ الله آن 

محقق لطیف قطب وقت ابوعبدالله محمدبن الخفیف رحمةالله علیه شیخ المشایخ 

عهد خویش بود ویگانه عالم بود و درعلاوم ظااهر و بااطن مقتادا باود ورجاوع 

اهل طریقت در آن وقت باه وی باود بیناایی عظایم داشات و خااطری بازرگ و 

ر او ذکاااحترامای بااه غایاات و فضااائل او چناادان اسات کااه باار نتااوان شاامردن و 

نتاااوان کااارد و مجتهاااد باااود در طریقااات و ماااذهبی خااااص داشااات در طریقااات 

اناااد از متصاااوفه کاااه تاااولا بااادو کنناااد ودر هرچهااال روز تصااانیفی از  جمااااعتی

ساااخت و درعااالم ظاااهر بساای تصاانیف نفاایس دارد همااه  غااوامض حقااایق می

مقبول و مشهود و آن مجاهدات که او کرد در وسع بشر نگنجاد و آن نظار کاه 

او را بااود در حقااایق و اساارار در عهااد اوکااس را نبااود وبعااد ازوی در پااارس 

نانکه نسبت بدو درست کردی و از ابناء ملاوک باود و بار تجریاد خلفی نماند چ

سفرها کرده رویم و جریری و ابن عطا ومنصور حلاج را دیده بودو جنیاد را 

یافته و در ابتدا که درد دین دامندل او بگرفت چنان شد که در رکعتای نمااز ده 

شاب هازار هزار بار قل هوالله احد برخوانادی و بسایار باودی کاه از باماداد تاا 

رکعاات نماااز کااردی و بیساات سااال پاالاس پوشاایده بااود وهاار سااال چهارچهلااه 

بداشتی و آن روز که وفات کرد چهل چهلاه پیااپی بداشاته باود کاه در آن چهلاۀ 

 آخر وفات کرد و پلاس از خود بیرون نکردی. 

در پاارس  از علمااء طریقات نباود و اما نقلست که در وقت او پیری محقق بود

اومحمااد ذکیااری و هرگااز مرقااع نپوشاایدی از عباادالله خفیااف  مقااام داشاات نااام

پرساایدند کااه شاارط در مرقااع چیساات وداشااتن آن کاارا مساالم اساات گفاات: شاارط 

آورد وداشاتن او را  مرقع آنست که محمادذکیری در پیاراهن سافید باه جاای مای

دانیم تا باه جاای تاوانیم آورد یاا ناه و او را  مسلم است و ما در میان پلاسی نمی

ز آن گفتند که هر شب غذای او بوقت افطار هفت میویز بودی بیش ناه خفیف ا

ساابک بااار بااوده اساات و ساابک روح و ساابک حساااب باشااد در آن جهااان شاابی 

خادم هشات میاویز باداد شایخ ندانسات و بخاورد حالاوت طاعات بار قاعادۀ هار 

شب نیافت خادم را بخواند و از آن حال سئوال کرد گفت: امشب هشات میاویز 

شیخ گفت: چراگفات: تارا ضاعیف دیادم و دلام باه درد آماد گفاتم تاا تارا ترا دادم 

قوتی باشد شیخ گفت: پس تو یار من نبودۀ بلکه خصم من بودۀ که اگر یار مان 

بودتی شاش دادتای ناه هشات پاس شایخ او را ازخادمت مهجاور کارد و خاادمی 

 دگر نصب کرد. 
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نادان نعمات و گفت: چهل سال است تا مرا قباول اسات میاان خااص و عاام و چ

برماریختند که او را حد نبود و چنان زیستم در این مدت که زکوو فطر بر من 

 واجب نشد. 

و گفت: در ابتدا خواستم که به حج روم چون به بغاداد رسایدم چنادان پنادار در 

سر من بود که بدیدن جنید نرفتم چون باه بادیاه فروشادم رسانی و دلاوی داشاتم 

خاورد چاون بسار چااه رفاتم آب  از وی آب می تشنه شدم چاهی دیدم که آهاوئی

بزیاار چاااه رفاات گفااتم خداوناادا عباادالله را قاادر از ایاان آهااو کمتاار اساات آوازی 

شنیدم کهاین آهو دلو و رسن نداشت و اعتماد او بر ما بود وقتم خوش آماد دلاو 

کاردیم  و رسن بینداختم و روانه شدم آوازی شنیدم یا عبدالله ماا تارا تجربات می

کناای بااازگرد و آب خااور بازگشااتم آب برلااب چاااه آمااده بااود  بر میتااا چااون صاا

وضو ساختم وآب خوردم و برفتم تا به مدینه حاجتم هایچ باه آب نباود باه سابب 

طهارت چون بازگشتم به بغداد رسیدم روز آدیناه باه جاامع شادم جنیاد را چشام 

 بر من افتاد گفت: اگر صبر گردی آب از زیر قدمت بر آمدی. 

ت: در حال جوانی درویشی پیش من آماد و اثار گرسانگی در مان نقلست که گف

بدیااد ماارا بااه خانااه خوانااد و گوشااتی پختااه بودبااوی گرفتااه ماارا از خااوردن آن 

رسید تا درویش آن تعزز در من بدید شرم زده شاد و  آمد و رنج می کراهت می

من نیز خجل گشتم برخاساتم و باا جمااعتی اصاحاب نقال کاردیم چاون بقادسایۀ 

راه گاام کااردیم و هاایچ گوشااه نداشااتیم تااا چنااد روز صاابر کااردیم تااا بااه  رساایدیم

شاارف هاالاک رساایدیم تااا حااال چنااان شااد کااه سااگی بااه قیماات گااران بخریاادیم و 

بریان کردیم لقمۀ از آن به من دادند خواستم تا بخورم حال آن درویش و طعاام 

خجال یاد آمد با خود گفتم که این عقوبت آنست که این درویاش آن روز از مان 

شااد درحااال توبااه کااردم تااا راه بمااا نمودنااد چااون بازآماادم از آن درویااش عااذر 

 خواستم. 

 اند بار دوام و گفت: یکبار شنیدم که در مصر پیری و جوانی به مراقبت نشسته

آنجا رفتم دو شخص رادیدم رو به قبله کرده سه باار سالام کاردم جاواب ندادناد 

ید آن جوان سر برآورد وگفت: یاا گفتم به خدای بر شما که سلام مرا جواب ده

اباان خفیااف دنیااا اناادک اساات و از ایاان اناادک اناادکی مانااده اساات از ایاان اناادک 

پاردازی ایان  نصیب بسیار بستان یا ابن خفیف مگر فارغی که باه سالام ماا می

بگفت: و سر فرو برد و من گرسنه و تشانه باودم گرسانگی را فراماوش کاردم 

و باا ایشاان نمااز پیشاین گازاردم و نمااز  همگی من ایشان گرفتناد توقاف کاردم

دیگر گزاردم وگفاتم مارا پنادی ده گفات: یاا ابان خفیاف ماا اهال مصایبتیم ماا را 

زبان پند نبود کسی باید که اصحاب مصیبت را پند دهد سه روز آنجا باودم کاه 
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 نه چیزی خوردیم ونه خفتیم با خود گفتم چه ساوگند دهام تاا مارا پنادی دهناد آن

رد وگفت: صحبت کسی طلب کن که دیدن او تارا از خادای یااد جوان سر برآو

 دهد و هیبت او بر دل تو افتد و ترا به زبان فعل پند دهد نه به زبان گفتار. 

نقلست که گفت: یکسال بروم بودم روزی به صحرا شادم رهباانی را بیاوردناد 

چون خیالی و بسوختند و خاکستر او را چشام کاوران کشایدند باه قادرت خادای 

یافتناد عجاب داشاتم کاه ایشاان  خوردناد و شافا می تعالی بینا شدند و بیمااران می

اند این چگونه بود آن شب مصطفی را صلی الله علیاه و آلاه و سالم باه  بر باطل

ام برای تاو گفاتم یاا  کنی گفت: آمده خواب دیدم گفتم یا رسول الله تو آنجا چه می

ریاضات اسات کاه رد باطال  رسول الله این چاه حالات فرماود کاه اثار صادق و

 است اگردرحق بود چگونه بود. 

و گفت: شبی پیغامبر را علیه السلام بخاواب دیادم کاه بیامادی و مارا بسار پاای 

فرمود که هر که راهی بشناسد و رفتن  بیدار کردی و من در وی نگاه کرد می

آن را پاایش گیاارد پااس از ساالوک بازایسااتد حااق تعااالی او را عااذابی کنااد کااه 

 را از عالمیان چنان عذاب نکند. هیچکس 

نقلست که پیغامبر علیه السلام بر سر دو انگشات پاای نمااز گازاردی و عبادالله 

چنان بود که هایچ سانت پیغمبار از وی فاوت نشاد خواسات کاه او نیاز همچناان 

نماز کناد چاون یاک رکعات نمااز بار سار انگشات گازارددوم نتوانسات پیغمبار 

ازمحراب درآمد و گفت: این نمااز خااص مارا  علیه السلام را به خواب دید که

 است و تو این مکن. 

نقلست که نیمه شب خادم را گفت: که زنای حاصال کاه تاا بخاواهم خاادم گفات: 

نیمه شب کجا روم اما مرا دختری هست شیخ اگر اجاازت دهاد بیااورم  در این

گفت: بیار پس خاادم دختار بیااورد و شایخ در حاال نکااح کارد چاون هفات مااه 

مد طفلی بوجودآمد وفات کارد شایخ خاادم را گفات: دختار را بگاو تاا طالاق برآ

باشاد خاادم گفات: یاا شایخ در ایان چاه سار  خواهد هم چناان می بستاند و اگر می

اساات گفاات: آن شااب کااه نکاااح کااردم قیاماات را بااه خااواب دیاادم و خلااق بساایار 

ر درمانده و همه درعارق غارق شاده کاه ناگااه طفلای بیاماد و دسات پادر و مااد

گرفت و چون باد از صراط بگذرانید من نیز خواستم تا مرا طفلای باشاد چاون 

آن طفل بیامد و برفت مقصود حاصل شد بعد از آن نقل کند کاه چهارصاد عقاد 

و نکاح کرده است از آنکه او از ابناء ملوک باود چاون توباه کارد وحاصال او 

آورد و یکای  کردناد دوگاان و ساه گاان درعقاد مای به کمال رسید بدو تقارب می

چهل سال در عقد او بود و او دختر وزیر بود نقلسات کاه از زناان او پرسایدند 

کاه شایخ باا شااما چاون باشاد در خلااوت هماه گفتناد مااا از صاحبت او هایچ خباار 
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نداریم اگر کسی را خبر باشد دختر وزیر را باشاد ازوی پرسایدند گفات: چاون 

لذیاذ پختمای و خاود را  آیاد طعامهااء امشب باه خاناه مان می خبر شدی که شیخ

زینت کردمی چون بیامدی آن بدیدی مرا بخواندی و ساعتی در مان نگریساتی 

و زمانی درآن طعام نگه کردی تا شبی همچنین دست من بگرفت و در آساتین 

کشید و بر شکم خود مالید از سینه تا ناف پانزده عقد دیادم گفات: کاه ای دختار 

ین هماه لهاب و شادت صابر اسات کاه بپرس که این عقد چیست پرسیدم گفت: ا

ام از چنااین روی و چنااین طعااام کااه در پاایش ماان نهاااده ایاان  گااره باار گااره بسااته

بگفت: و برخاست و مرا بیش از این باوی گساتاخی نباوده اسات کاه او بغایات 

 در ریاضت بوده است. 

نقلست که او را دو مرید بود یکی احمدمه ویکی احمدکه و شیخ با احمد که باه 

صحاب را از آن غیرت آمد یعنی احمدمه کارها کرده اسات و ریاضات بودی ا

کشایده شاایخ را از آن معلااوم شاد خواساات کااه باا ایشااان نمایااد کاه احمدکااه بهتاار 

است شتری بر در خانقاه خفته بود شیخ گفت: یا احمدمه گفت: لبیاک گفات: آن 

بارد شایخ  شتر را بر بام خانقاه بر احمد گفت: یا شیخ شتر را چون بر بام توان

گفت: اکنون رها کن پس گفات: یاا احمدکاه گفات: لبیاک گفات: آن شاتر بار باام 

میان دربست وآستین باز کرد و بیرون دوید و هار دو دسات  خانقاه بر در حال

در زیر شتر کرد و قوت کرد نتوانست گرفت شیخ گفت: که تماام شاد یاا احماد 

بجاای آورد و باه و معلوم گشت پاس اصاحاب را گفات: کاه احمدکاه از آن خود

فرمان قیام نمود و باعتراض پیش نیامد و به فرماان ماا نگریسات ناه بکاار کاه 

تواند کرد یا نه و احمدمه بحجت مشغول شاد و در منااظره آماد از ظااهر حاال 

 توان کرد.  مطالعۀ باطن می

نقلست که شایخ را مساافری رساید خرقاۀ سایاه پوشایده و شاملۀ سایاه برکارده و 

پیراهناای ساایاه شاایخ را در باااطن غیاارت آمااد چااون مسااافر دو ایاازاری ساایاه و 

داری گفات: از  رکعتی بگزارد و سلام کرد شیخ گفت: یا اخی چارا جاماۀ سایاه

اند یعنی نفس و هاوا گفات: افرأیات مان اتخذالهاه هاواه شایخ  آنکه خدایانم بمرده

د بخااواری پااس بفرمااود کااه ردنااگفاات: او را بیاارون کنیااد بیاارون کنیااد بیاارون ک

آریااد باااز آوردنااد بعااد همچنااین چهاال بااار فرمااود کااه او را بخااواری بیاارون باز

آوردنااد از آن شاایخ برخاساات و قبلااه باار ساار اوداد وعااذر  کردنااد و باااز می می

خواست و گفت: ترا مسلم است سایاه پوشایدن کاه در ایان چهال باارخواری کاه 

 به تو کردند متغیر نشدی. 

شاایخ آمدناد شایخ را در خانقاااه نقلسات کاه دو صاوفی از جااایی دور باه زیاارت 

سارای  نیافتند پرسیدند کاه کجاسات گفتناد بسارای عضادالدوله گفتناد شایخ را باا
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سلاطین چه کار دریغا آن ظن ما بدین شیخ پس گفتند که در شاهر طاوفی کنایم 

در بازار شدند در دکان خیاطی رفتند تا جیب خرقه بدوزناد خیااط را مقاراض 

اید پس بدست سرهنگی دادند باه سارای  ما گرفتهش ضایع شد ایشان را گفتند که

عضاادالدوله بردنااد عضاادالدوله فرمااود کااه دساات ایشااان بازکنیااد شاایخ عباادالله 

خفیف حاضر بود گفت: صبرکنید که ایان کاار ایشاان نیسات ایشاان را خالاص 

دادند پس با صوفیان گفت: ای جوانمردان آن ظن شما راست بود اماا آمادن ماا 

ت چنین کارهاست هر دو صوفی مرید آنشادند تاا بادانی بسرای سلاطین به جه

که هر که دست در دامان ماردان زناد او را ضاایع نگذارناد و دسات او بار بااد 

 برندهند. 

آمد بدست خود آن شب طااس  نقلست که شیخ را مسافری رسید که اسهالش می

او برداشت و یک ساعت نخفت تا نزدیاک صابح شایخ یاک نفاس چشام بار هام 

افر آواز داد و گفاات: کجااائی کااه لعناات باار تااو باااد شاایخ در حااال نهاااد آن مساا

برجست ترسان ولرزان و طاس آنجابرد بامداد مریدان با شایخ گفتناد آخار ایان 

چه مسافر است که لفظی چناین و چناین گفات: وماا را طاقات تحمال نمانادو تاو 

 کنی شیخ گفت: من چنین شنیدم که رحمت بر توباد.  تااین غایت صبر می

ن اوست که حق تعالی ملایکه را بیافریاد و جان و اناس را و عصامت و و سخ

حیلت و کفایت بیافرید پس ملایکه را گفتند اختیار کنید از اینها ایشان عصامت 

کردناد  اختیار کردند پس جن را گفتند شما نیز اختیاار کنیاد عصامت اختیاار می

اند پاس  سبقت گرفته ردند گفتند جناند کفایت اختیار ک گفتند ملایکه سبقت نموده

 کنند.  حیلت اختیار کردند و به جهد خویش حیلتی می

دارد شایخ گفات: صاوفیان  ابواحمد صغیر شیخ را گفت: مرا وسوسه رنجه مای

 کند.  ام بر دیو سخریت کردندی اکنون دیو بر صوفی سخریت می که من دیده

ا و و گفت: صوفی آنست که صوف پوشاد بار صافا و هاوا را بچشااند طعام جفا

 دنیا را بیندازد از پس قفا. 

 و گفت: منزه بودن از دنیا عین راحت است در وقت بیرون شدن ازدنیا. 

و فراگاارفتن از دساات  رو گفاات: تصااوف صاابر اساات در تحاات مجاااری اقتاادا

 ملک جبار و قطح کردن بیابان و کوهسار. 

د و گفت: رضا بر دو قسم بود رضا بدو و رضاا از او رضاا بادو در تادبیر باو

 و رضا ازو در آنچه قضا کند. 

 و گفت: ایمان تصدیق دل است بدانچه از غیب بروکشف افتد. 

 و گفت: ارادت رنج دایم است و ترک راحت. 

و گفت: وصلت آنست که به محبوب اتصال پدیاد آیاد از جملاه چیزهاا و غیبات 
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 افتد از جمله چیزها جز حق تعالی. 

 وقت سوال.  و گفت: انبساط برخاستن احتشام است در

 و گفت: تقوی دور بودن است از هرچه ترا از خدای دور کند. 

و گفت: ریاضت شکستن نفس است به خدمت و مناع کاردن نفاس از فتارت در 

 خدمت. 

نیااز شادن  و گفت: قناعت طلب ناکردن است آنرا کاه در دسات تاو نیسات و بی

 از آنچه در دست توست. 

 آمدن از ملک. وگفت: زهد راحت یافتن است از بیرون 

 و گفت: اندوه تن را بازدارد از طرب. 

 و گفت: رجا شاد شدن بود بوجود وصال او. 

 و بیرون آمدن از صفات خود.  و گفت: فقر نیستی ملک بود

 و گفت: یقین حقیقت اسرار بود بحکمتهاء غیب. 

پرسیدند که عبودیات کای درسات آیاد گفات: چاون هماه کارهااء خاود باه خادای 

 در بلاها صبر کند.  بازگذارد و

پرسیدند که درویشای کاه ساه روز گرسانه باود بعاد از آن بیارون آیاد و سائوال 

 کند بدان قدر که او را کفایت بود او را چه گویند گفت: او را کذاب گویند. 

باشااید کااه اگاار درویشاای از ایاان در  خوریااد و خاااموش می و گفاات: چیاازی می

 درآید همه را فضیحت کند. 

وفاتش نزدیک آمد خادم را گفات: کاه مان بنادۀ عاصای گریازه  نقلست که چون

پای بودم غلی بر گردن من نه و بندی بر پای من نه و همچنان رو به قبله کان 

و مرا بنشان باشد که در پذیرد بعد ازمرگ خادم این نصیحت شایخ آغااز کارد 

خاااواهی کاااه عزیزکردۀماااا را  خبااار مکااان می هااااتفی آواز داد کاااه هاااان ای بی

 نی، رحمةالله علیه. خوارک
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 ذکر ابومحمد جریری قدس الله روح العزیز
آن ولی قبه ولایت آن صفی کعبه هدایت آن متمکن عاشق آن متدین صاادق آن 

درمشاهدۀ بصیری شیخ وقت ابومحمد جریری رحمةالله علیاه یگاناه وقات باود 

د و برگزیده زماناه در میاان اقاران واقاف باود بار دقاایق طریقات و پساندیده باو

بهمه نوع و کامال باود در ادب و در اناواع علاوم حظای وافار داشات و در فقاه 

مفتی و امام عصر بود ودر علم اصول بغایت باود و در طریقات اساتاد باود تاا 

حدی که جنید مریدان را گفت: که ولی عهد من اوست صحبت عبادالله تساتری 

در خلااوت  یافتااه بااود و آداب او چنااان بااود کااه گفاات: بیساات سااال اساات تااا پااای

 تر.  دراز نکردم وحسن ادب با خدای اولی

نقلساات کااه یااک سااال بااه مکااه مقااام کاارد کااه نخفاات و سااخن نگفاات: و پشاات 

بازننهاااد و پااای دراز نکاارد ابااوبکر کتااابی گفاات: اینچنااین بچااه توانسااتی کاارد 

داشات تاا ظااهر مارا قاوت کارد چاون جنیاد وفاات  گفت: صدق باطن مرا بادان

 اندند. کرد او را به جای اوبنش

و گفت: روزی بازی سفید دیدم چهل سال بصیادی برخاستم بازش نیافتم گفتناد 

چگونه بود گفت: روزی نمااز پساین درویشای پاای برهناه وماوی پالیاده از در 

خانقاه درآمد و طهارت کرد و دورکعت بگزارد و سار باه گریباان فارو بارد و 

رفاتم وگفاتم موافقات  آن شب خلیفه اصحابان را بدعوت خوانده بود من پیش او

کنی باه دعاوت ساربرآورد و گفات: مارا امشاب سار خلیفاه نیسات  درویشان می

فرماائی نیاک والا تاو دانای ایان بگفات: و سار بااه  بایاد اگار می مارا عصایدۀ می

گریبااان فاارو باارد ماان گفااتم مگاار ایاان نومساالمانی اساات کااه موافقاات درویشااان 

ه دعوت رفتایم وساماع کاردیم طلبد التفات نکردم و ب کند و نیز آرزوئی می نمی

چون بازآمدیم آن درویش همچنان سر فرو بارده باود بارفتم و بخفاتم رساول را 

آمد بادو پیارو خلاق بسایار بار اثار او پرسایدم  علیه السلام به خواب دیدم که می

که آن دو پیر کیستند گفتند ابراهیم خلیل و موسی کلیم وصدواند هزار نبای مان 

و روی از من بگردانید گفتم یا رسول الله چه کردم کاه پیش رفتم و سلام کردم 

گرداناای گفاات: دوسااتی از دوسااتان مااا عصاایدۀ از تااو  روی مبااارک ازماان می

درخواساات کاارد تااو بخیلاای کااردی و بااوی ناادادی در حااال از خااواب درآماادم و 

کاردم درویاش باود کاه بیارون  ن آمد نگاهمگریان شدم آواز در خانقاه به گوش 

و برفتم و گفتم ای عزیز توقف کن که آن آرزوی تو بیاورم رفت در عقب ا می

روی بازپس کرد و بخندید و گفت: هر که ازتو آرزوئی طلباد صاد و بیسات و 

چهار هزار پیغمبر را به شافاعت بایاد آورد تاا تاو آن آرزوی وی برساانی ایان 

 بگفت: و برفت و ناپدید شد بیش او را ندیدم. 
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شاای بااود کااه در زمسااتان و تابسااتان او جااز نقلساات کااه در جااامع بغااداد دروی

پیراهنی نبود ازو پرسیدند که ایان چاه حالسات گفات: مان مولاع باودم باه جاماۀ 

رفتم جمااعتی رادیادم از  نیکو پوشایدن شابی باه خاواب دیادم کاه در بهشات مای

فقرا بر مایدۀ نشساته خواساتم کاه باا ایشاان بنشاینم فرشاتۀ دسات مان بگرفات و 

اند بیدار شدم و نذر کاردم  ی این قوم در یک پیراهن بودها گفت: تو از ایشان نه

 که بجز یک پیراهن نپوشم. 

داشت جوانی برخاست وگفت: دلام گام شاده اسات  نقلست که جریری مجلس می

 ایم.  دعا کن تا بازدهد جریری گفت: ما همه درین مصیبت

 و گفت: در قرن اول معاملات بادین کردناد چاون برفتناد دیان فرساوده شاد قارن

دوم معاملت بوفا کردند چون برفتناد آن هام برفات قارن ساوم معاملات بماروت 

کردند چون برفتناد ماروت نماناد قارن دیگار معاملات ایشاان باه حیاا باود چاون 

اند کااه معاملاات خااود برهباات  برفتنااد آن حیااا نمانااد اکنااون مردمااان چنااان شااده

 کنند.  می

ر گااردد و و گفاات: هاار کااه گااوش بااه حاادیث نفااس کنااد در حکاام شااهوات اساای

زندان هوا و خدای تعالی همه فایدها بر دل وی حرام کناد و هار  ربازداشته اند

کااه از سااخن حااق ماازه نیابااد وی را نیااز اجاباات نباشااد و هاار کااه باادون اناادازۀ 

 خویش رضا دهد خدای تعالی او را بر کشد زیادت از غایت او. 

دای را و یکی گفت: اصل کار دل چیست گفت: اصل کارمقااربتی اسات کاه خا

 کند.  بیند و مشاهدۀ صنع او می می

 گفتند توکل چیست گفت: به معاینه شدن اضطرار. 

و گفت: صبر آن است که فرق نکند میان حال نعمت و محنت به آرام نفاس در 

 هر دو حال و صبر سکون نفس است در بند. 

 وگفت: اخلاص ثمرۀ یقین است و ریا ثمرۀ شک . 

 عجز است از شکر.  و گفت: کمال شکر در مشاهدۀ

هااا و ساار نگاااه  پرساایدند از عزلاات گفاات: بیاارون شاادن اساات از میااان زحمت

 داشتن اگر برتو رحمت نکند. 

وگفت: محاربۀ عامیان با خطرات اسات و محارباۀ ابادال باا فکارت و محارباۀ 

 زهاد با شهوات و محاربۀ تایبان با زلات و محاربۀ مریدان بامنی ولذات. 

و پااداش دیان و صالاح تاان در ساه چیاز اسات یکای بساانده  و گفات: دوام ایماان

 کردن و دوم پرهیز کردن و سوم غذا را نگاه داشتن. 

و گفت: هر که به خدای بسنده کناد سارش باه صالاح باشاد و گفات: هار کاه از 

مناااهی او پرهیااز کنااد ساارش نیکااو بااود وهرکااه غااذاء خااود نگاهاادارد نفسااش 
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بود و عاقبات تقاوی حسان خلقات  ریاضت یابد پس پاداش اکتفا صفوت معرفت

 بودو عاقبت احتما تندرستی بود و اعتدال طبیعت بود. 

و گفت: دیدن اصاول شانودن فاروع باود و درسات کاردن فاروع بعرضاه دادن 

بود بر اصول و راه نیست به مقام مشاهدۀ اصاول مگار باه تعظایم آنچاه خادای 

 تعالی آنرا تعظیم کرده است ازوسایل و وسایط و فروع. 

فت: چون حق تعالی زنده گرداند بنده را با نوار خویش هرگاز نمیارد تاا اباد وگ

 وچون بمیرد بخذلان خویش هرگز او را زنده نگرداندتا ابد. 

و گفت: مرجع عارفان به خدای در بدایت بود و مرجع عوام باه خادای بعاد از 

 نومیدی. 

ماناد باا و گفت: چون مصطفی علیاه السالام نظار کارد بحاق حاق را بدیاد بااقی 

واسطۀ زمان ومکان ازجهت آنکه حاصل شد او را حضاور آنکاه  حق بحق بی

او رانه حضور است ونه مکان ازاوصاف او مجرد گشات باوصااف حاق جال 

 و علا رحمةالله علیه. 
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 ذکر حسین منصور حلاج قدس الله روحه العزیز
غرقاۀ آن فی الله فی سبیل الله آن شیر بیشۀ تحقیاق آن شاجاع صافدر صادیق آن 

دریای مواج حسین منصور حالاج رحماةالله علیاه کاار او کااری عجاب باود و 

واقعات غرایب که خاص او را بود که هم در غایت ساوز و اشاتیاق باود و در 

قرار و شوریدۀ روزگار باود و عاشاق صاادق و  شدت لهب و فراق مست و بی

مات پاک باز و جد وجهدی عظیم داشت و ریاضتی و کرامتی عجب و عالی ه

است بالفاظ مشکل در حقایق و اسارار و  بسیارو رفیع قدر بود او را تصانیف 

معانی محبت کامل و فصاحت و بلاغتی داشت که کس نداشات و دقات نظار و 

فراساتی داشاات کااه کااس را نبااود و اغلااب مشااایخ کبااار در کااار او ابااا کردنااد و 

ابوالقاساام گفتنااد او را در تصااوف قاادمی نیساات مگاار عباادالله خفیااف و شاابلی و 

قشیری و جملۀ متأخران الاماشاءالله که او را قبول کردند و ابوساعید اباوالخیر 

قدس الله روحه العزیز و شیخ ابوالقاسم گرگانی و شیخ ابوعلی فارمدی و اماام 

اند و بعضی در  یوسف همدانی رحمةالله علیهم اجمعین در کار او سیری داشته

لقاسم قشیری گفت: درحق او که اگار مقباول اند چنانکه استاد ابوا کار اومتوقف

بود برد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق مقباول نشاود و بااز 

بعضی او را به سحر نسبت کردناد و بعضای اصاحاب ظااهر باه کفار منساوب 

گردانیدناااد و بعضااای گویناااد از اصاااحاب حلاااول باااود و بعضااای گویناااد تاااولی 

بوی رسیده باشد هرگز او را خیال حلاول و  باتحادداشت اما هر که بوی توحید

اتحاد نتواند افتاد و هر که این سخن گوید سرش از توحیاد خبار نادارد و شارح 

انااد از زنادقااه در  ایاان طااولی دارد ایاان کتاااب جااای آن نیساات امااا جماااعتی بوده

انااد و  خیااال حلااول و چااه در غلااط اتحاااد کااه خااود را حلاجاای گفتهدر بغااداد چااه

اند و سخن او فهم ناکرده بدان کشتن و سوختن باه تقلیاد محاض  نسبت بدو کرده

تقلیاد  اند چنانکه دو تن را در بلخ همین واقعه افتااد کاه حساین را اماا فخر کرده

در این واقعه شرط نیست مرا عجب آماد از کسای کاه روا دارد کاه از درختای 

حق برآیاد و اناالله برآید و درخت در میان نه چرا روا نباشاد کاه از حساین انااال

حسین در میانه نه و چنانکه حق تعالی به زبان عمر ساخن گفات: کاه ان الحاق 

لینطاق علاای لساان عماار و اینجاا نااه حلااول کاار دارد و نااه اتحااد بعضاای گوینااد 

حسین منصور حلاج دیگار اسات و حساین منصاور ملحادی دیگار اسات اساتاد 

ه اساات امااا محماادزکریا و رفیااق ابوسااعید قرمطاای بااود و آن حسااین ساااحر بااود

حسااین منصااور از بیضاااء فااارس بااود و در واسااط پاارورده شااد و ابوعباادالله 

خفیف گفته است که حسین منصور عالمی ربانی اسات و شابلی گفتاه اسات کاه 

من و حلاج یک چیزیم اما مرا به دیوانگی نسبت کردند خلاص یافتم و حساین 
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و ایاان را عقاال اوهاالاک کاارد اگاار اومطعااون بااودی ایاان دو باازرگ در حااق ا

نگفتندی و ما را دو گواه تماام اسات و پیوساته در ریاضات و عباادت باود ودر 

بیان معرفت و توحید و درزی اهل صلاح و در شرع و سنت بود و این ساخن 

ازو پیدا شد اما بعضای مشاایخ او را مهجاور کردناد ناه ازجهات ماذهب و دیان 

باار آورد چنانکاه بود بلکه از آن بود که ناخشنودی مشایخ از سرمستی او این 

اول بتسترآمد به خدمت شیخ سهل بن عبدالله و دو سال در صحبت او باود پاس 

عاازم بغااداد کاارد و اول ساافر او در هجااده سااالگی بااود پااس بااه بصااره شااد و 

بعمروبن عثمان پیوست و هژده ماه در صحبت او بود پس یعقوب اقطع دختار 

باه بغاداد آماد پایش جنیاد و  بدوداد بعد از آن عمربن عثمان ازو برنجید از آنجاا

جنید او را باه ساکوت و خلاوت فرماود چنادگاه در صاحبت او صابر کارد پاس 

قصد حجاز کرد و یک سال آنجا مجاور بود بازبه بغداد آمد با جمعی صوفیان 

به پیش جنید آمد و از جنید مساائل پرساید جنیاد جاواب ناداد و گفات: زود باشاد 

مان سار چاوب پااره سارخ کانم  کاه که سرچوب پارۀ سرخ کنی گفات: آن روز

توجامۀ اهل صورت پوشی چنانکه آنروز کاه ائماه فتاوی دادناد کاه او را ببایاد 

نوشت وخلیفه گفته بود که خط جنید بایاد،  کشت جنید در جامۀ تصوف بود نمی

جنید دستار ودراعه درپوشید و باه مدرساه شاد و جاواب فتاوی کاه نحان نحکام 

است و فتوی بار ظااهر اسات اماا بااطن را  بالظاهر یعنی بر ظاهرحال کشتنی

اجاازت  خدای داند بس حسین از جنید چون جواب مسائل نیافت متغیر شد و بی

بتسااتر شااد و یااک سااال آنجااا بااود و قبااولی عظاایم پیاادا شااد و اوهاایچ سااخن اهاال 

ها  زمانه را وزنی ننهادی تا او را حسد کردند عماروبن عثماان در بااب اوناماه

حااوال او در چشاام اهاال آن دیااار قباایح گردانیااد و او را نوشاات بااه خوزسااتان و ا

نیز از آنجا دل بگرفت جاماۀ متصاوفه بیارون کارد و قباا درپوشاید و بصاحبت 

ابناء دنیا مشغول شد اما او را از آن تفاوتی نبود و پنج سال ناپدیاد شاد ودر آن 

بااود و بعضاای بااه سیسااتان باااز  ماادت بعضاای بااه خراسااان و ماااوراءالنهر می

آمد واهل اهواز را سخن گفت: و به نزدیک خاص و عام مقباول شاد و باهواز 

گفااات. تاااا او را حااالاج الاسااارار گفتناااد پاااس مرقاااع  از اسااارار خلاااق ساااخن می

درپوشید و عزم حرم کرد و در آن سفر بسیار خرقه پوش با او بودند چون باه 

مکااه رسااید یعقااوب نهرجااوری بااه سااحرش منسااوب کاارد پااس از آنجااا باااز بااه 

روم تاا خلاق باه خادای  باز باهواز آمد پس گفات: باه بالاد شارک مایبصره آمد 

و خلاق را  خوانم به هندوستان رفت پس به ماوراءالنهر آماد پاس باه چاین افتااد

و ایشاان را تصاانیف سااخت چاون بازآماد از اقصااء عاالم بادو  خواند به خدای

هاال ناماه نوشااتندی اهال هنااد ابوالمغیاث نوشااتندی و اهال خراسااان اباوالمهر و ا
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فاااارس ابوعباااادالله و اهاااال خوزساااتان حاااالاج الاساااارار اهااال بغااااداد مصااااطلم 

خواندند و در بصره مخبر پاس اقاویال دروی بسایار گشات بعاد از آن عازم  می

مکه کرد و دو سال در حرم مجاور شد چاون بازآماد احاوالش متغیار شاد و آن 

خواناد کاه کاس بار آن  حال برنگی دیگر مبادل گشات کاه خلاق را باه معنای می

یافاات تااا چنااین نقاال کننااد کااه او را از پنجاااه شااهر بیاارون کردنااد و  قااوف نمیو

تر نبود و او را حلاج از آن گفتناد کاه  روزگاری گذشت بروی که از آن عجب

یک بار بانبار پنبه گذشت اشارتی کرد در حال دانه از پنبه بیرون آماد و خلاق 

 متحیر شدند. 

ردی و برخاود لازم داشاتی نقلست که در شبانروزی چهارصاد رکعات نمااز کا

گفتنااد در ایاان درجااه کااه تااوئی چناادین رنااج چراساات گفاات: نااه راحاات درحااال 

اند ونه رنج در ایشان اثر کند  دوستان اثر کند و نه رنج که دوستان فانی صفت

 ونه راحت. 

ام اماا از هار  نقلست که در پنجاه سالگی گفت: کاه تااکنون هایچ ماذهب نگرفتاه

ام  ام واماروز کاه پنجااه سااله ت بار نفاس اختیاار کاردهمذهبی آنچه دشوارتر اسا

 ام.  ام وهرنمازی غسلی کرده نماز کرده

کشایدی دلقای داشات کاه بیسات ساال بیارون  نقلست که در ابتدا که ریاضات می

نکرده بود روزی بستم ازوی بیرون کردند گزندۀ بسیار دروی افتاده بود یکی 

 از آن وزن کردند نیمدانک بود. 

گشات قصاد کشاتن  یکی به نزدیک او آمد عقربی دید کاه گارد او می نقلست که

کرد حلاج گفت: دسات از وی بادار کاه دوازده سالسات کاه تاا اونادیم ماسات و 

 گردد.  گرد ما می

گفاات: روایاات  گوینااد رشااید خاارد ساامرقندی عاازم کعبااه کاارد در راه مجلااس می

ناد برآماد کرد که حلاج با چهارصد صوفی روی به بادیاه نهااد چاون روزی چ

بایاد گفات: بنشاینید پاس دسات  چیزی نیافتند حسین را گفتند ما را سر بریان می

داد تا چهارصد سر  کرد وسری بریان کرده با دو قرص به یکی می از پس می

بایااد برخاساات و  گفتنااد مااا را رطااب می بریااان هشتصااد قاارص بااداد بعااد از آن

ردناد پاس در راه هرجاا باریاد تاا سایر بخو گفت: مرا بیفشانید رطب از وی می

 که پشت بخاربنی باز نهادی رطب بارآوردی. 

بایاد دسات در هاواکرد و  نقلست که طایفۀ در بادیه او را گفتند ماا را انجیار می

طبقی انجیر تازه پیش ایشان بنهاد و یکبار حلوا خواستند طبقای حلاوا باه شاکر 

باشاد گفات: ماا را گرم پیش ایشاان بنهااد گفتناد ایان حلاوا در بااب الطااق بغاداد 

 بغداد و بادیه یکی است. 
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نقلست که یکبار در بادیه چهار هزار آدمی با او بودند تا کعبه و یاک ساال در 

آفتاااب گاارم براباار کعبااه بایسااتاد برهنااه تااا روغاان از اعضاااء او باار آنساانگ 

رفت پوست او بازبشاد و او از آنجاا نجنیاد و هار روز قرصای و کاوزۀ آب  می

و بدان کنارها افطار کردی و باقی برسارکوزۀ آب نهاادی و پیش او آوردندی ا

گوینااد کااه کااژدم در ایاازار او آشاایانه کاارده بااود پااس در عرفااات گفاات: یادلیاال 

المتحیرین و چون دیاد کاه هارکس دعاا کردناد اونیاز سار بار تال ریاگ نهااد و 

کارد چاون هماه بازگشاتند نفسای بازد و گفات: پادشااها عزیازا پاکات  نظاره می

گویم از همه تسبیح مسیحان و از همه تهلیل مهالان و از هماه پنادار  دانم پاکت

داناای کااه عاااجزم ازمواضااع شااکر تااو بجااای ماان  صاااحب پنااداران الهاای تااو می

 شکر کن خود را که شکر آنست و بس. 

نقلست که یک روز در بادیه ابراهیم خواص را گفت: در چه کااری گفات: در 

عمار در عماارت شاکم کاردی کای  کنم گفات: هماه مقام توکل توکل درست مای

درتوحید فانی خواهی شاد یعنای اصال توکال در نااخوردن و تاو در هماه عمار 

 در توکل در شکم کردن خواهی بودن فنا در توحید کی خواهد بود. 

و پرسیدند که عارف را وقت باشد گفت: نه از بهر آنکاه وقات صافت صااحب 

عنیش آنست که لای ماع است و هر که با صفت خویش آرام گیرد عارف نبود م

الله وقاات پرساایدند کااه طریااق بااه خاادای چگونااه اساات گفاات: دو قاادم اساات و 

 رسیدی یک قدم از دنیا برگیر و یک قدم از عقبی اینک رسیدی به مولی. 

پرساایدند از فقاار گفاات: فقاار آن اساات کااه مسااتغنی اساات از ماسااوی الله و ناااظر 

 است بالله. 

 ء و هلاک همه در معنی. و گفت: معرفت عبارتست از دیدن اشیا

وگفت: چون بنده به مقام معرفت رسد غیب بر او وحی فرستد و سار او گناگ 

 گرداند تا هیچ خاطر نیاید او را مکر خاطر حق. 

و گفت: خلق عظیم آن بود که جفاء خلق در تاو اثار نکناد پاس از آنکاه حاق را 

 شناخته باشی. 

 لیتر بخوردن ازخود نخورد. وگفت: توکل آن بود که در شهر کسی را داند او

 و گفت: اخلاص تصفیۀ عمل است از شوایب کدورت. 

 و گفت: زبان گویا هلاک دلهاء خموش است. 

وگفت: گفتگاوی در علال بساته اسات و افعاال در شارک و حاق خاالی اسات از 

ایاان جملااه و مسااتغنی اساات قااال الله تعااالی و مااا یااؤمن اکثاارهم بااالله الا وهاام 

 مشرکون. 

ایر بینندگان ومعارف عارفان ونور علماء ربانی و طریاق ساابقان و گفت: بص
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ناجی و ازل و ابد و آنچه در میان است از حدوث است اما این آنچه دانند لمان 

 کان له قلب او القی السمع و هو شهید. 

وگفت: در عالم رضا اژدهایی است که آنرا یقین خوانند که اعمال مژده هازار 

 است در بیابانی.  عالم درکام او چون ذره

ما همه سال در طلاب بالای او باشایم چاون سالطانی کاه دایام در طلاب : و گفت

 ولایت باشد. 

 و گفت: خاطر حق آن است که هیچ چیزمعارضه نتواند کرد آنرا. 

 و گفت: مرید در سایۀ توبه خود است و مراد در سایۀ عصمت. 

ات او و ماراد آنسات و گفت: مرید آنست کاه سابقت دارد اجتهااد او بار مکشاوف

 که مکشوفات او بر اجتهاد سابق است. 

و گفت: وقات مارد صادف دریااء ساینۀ مارد اسات فاردا ایان صادفها در صاعید 

 قیامت بر زمین زنند. 

و گفت: دنیا بگذاشتن زهد نفس است و آخرت بگذاشاتن زهاد دل و تارک خاود 

 گفتن زهد جان. 

پای برناد و از دار آویزناد  نقلست که پرسیدند از صبر گفت: آنست که دست و

 و عجب آنکه این همه با او کردند. 

نقلست که شبلی را روزی گفات: یاا اباابکر دساتی بار ناه کاه ماا قصادی عظایم 

ایم و سرگشتۀ کاری شده و چنین کاری که خاود را کشاتن در پایش داریام  کرده

و قیااس و مقربای شامار پدیاد آمدناد  چون خلق در کار او متحیر شدند منکر بی

کارهاای عجایاب از او دیدناد زباان دراز کردناد و ساخن او بخلیفاه رساانیدند و 

گفات: انااالحق گفتناد بگاوی هوالحاق  جمله بار قتال او اتفااق کردناد از آنکاه می

گوئید که گم شده است بلکه حسین گام شاده اسات  گفت: بلی همه اوست شما می

گویاد  ه منصاور میبحر محیط گم نشود و کم نگردد جنید را گفتند ایان ساخن کا

تأویلی دارد گفت: بگذارید تاا بکشاند کاه ناه روز تأویال اسات پاس جمااعتی از 

اهل علم بروی خروج کردند و سخن او را پایش معتصام تبااه کردناد علای ابان 

عیسی را که وزیر بود بروی متغیر گردانیدند خلیفه بفرمود تا او را باه زنادان 

پرسایدند بعاد  رفتند و مساایل می خلق می برند، او را به زندان بردند یکسال اما

از آن خلق را از آمادن مناع کردناد مادت پانج مااه کاس نرفات مگار یکباار ابان 

عطا و یکبار عبدالله خفیاف و یکباار ابان عطااکس فرساتاد کاه ای شایخ از ایان 

سخنی که گفتی عذرخواه تا خلاص یابی حلاج گفت: کسی که گفات: گاو عاذر 

ید بگریساات وگفاات: مااا خااود چنااد یااک حسااین خااواه اباان عطااا چااون ایاان بشاان

 منصوریم. 
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نقلست که شب اول که او را حبس کردند بیامدناد او را در زنادان ندیدناد جملاۀ 

زندان بگشتند کس را ندیدند شب دوم نه او را دیدند و نه زندان هر چند زنادان 

را طلب کردند ندیدند شب سوم او رادر زندان دیدند گفتند شب اول کجاا باودی 

و شب دوم زنادان و تاو کجاا بودیات اکناون هار دو پدیاد آمادیت ایان چاه واقعاه 

اسات گفاات: شااب اول ماان بااه حضارت بااودم از آن نبااودم و شااب دوم حضاارت 

اینجااا بااود از آن هاار دو غایااب بااودیم شااب سااوم بازفرسااتادند ماارا باارای حفااظ 

 شریعت بیائید و کار خود کنید. 

گاوئی  عات نمااز کاردی گفتناد مینقلست که در شبانروزی در زنادان هازار رک

 کنی گفت: ما دانیم قدر ما.  ام این نماز کرا می که من حق

نقلست که در زندان سیصد کس بودند چون شب درآمد گفت: ای زندانیان شاما 

دهای گفات: ماا در بناد خداونادیم و پااس  را خلاص دهم گفتند چرا خاود را نمی

نادها بگشاائیم پاس بانگشات داریم اگار خاواهیم بیاک اشاارت هماه ب سلامت مای

اشاره کرد همه بندها از هم فارو ریخات ایشاان گفتناد اکناون کجاا رویام کاه در 

ها پدید آمد. گفت: اکنون سر خویش گیریاد  زندان بسته است اشارتی کرد رخنه

توان گفات:  آئی گفت: ما را با او سری است که جز بر سردار نمی گفتند تونمی

ا رفتنااد گفاات: آزاد کااردیم گفتنااد تااو چاارا نرفتاای دیگاار روز گفتنااد زناادانیان کجاا

گفاات: حااق را بااا ماان عتااابی اساات ناارفتم ایاان خباار بااه خلیفااه رسااید گفاات: فتنااه 

خواهد ساخت او را بکشید یا چوب زنید تا از این سخن برگاردد سیصاد چاوب 

آماد کاه لاتخاف یاا ابان منصاور  زدند آوازی فصایح می بزدند بهر چوبی که می

ر گوید که اعتقاد من در آن چوب زننده بایش از اعتقاادمن شیخ عبدالجلیل صفا

در حق حسین منصور بود از آنکه تا آن مرد چه قوت داشته است در شاریعت 

زد پس دیگار  لرزید و همچنان می شنید ودست او نمی که چنان آواز صریح می

بار حسین را ببردند تا باردار کنناد صادهزار آدمای گارد آمدناد و او چشام گارد 

 گفت: حق حق حق اناالحق.  ورد و میآ می

نقلست که درویشی در آن میان ازو پرسید که عشق چیست گفت: امروز بینای 

و فردا بینی پس فردا بینی آن روزش بکشتند و دیگر روزش بساوختند و ساوم 

 روزش به باد بردادند یعنی عشق اینست. 

دار کاه  خادم او در آن حال وصیتی خواست گفت: نفاس را باه چیازی مشاغول

کردنی بود و اگر نه او ترا به چیزی مشغول دارد که ناکردنی بود کاه در ایان 

حاال باا خاود باودن کاار اولیاسات پسارش گفات: مارا وصایتی کان گفات: چاون 

جهانیان در اعمال کوشند تو درچیزی کاوش کاه ذرۀ از آن باه از مادار اعماال 

 جن و انس بود وآن نیست الاعلم حقیقت. 
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رفات باا سایزده  خرامید دست اندازان وعیاروار می رفت می یپس در راه که م

روم ونعااره  بنااد گااران گفتنااد ایاان خرامیااد چیساات گفاات: زیاارا کااه بنحرگاااه ماای

 گفت: زد و می می

 شعر

یاار منسااوب الاای شاایء غناادیمی 

 مااااااااااااااااااااااااااان الحیاااااااااااااااااااااااااااف

فلماا دارت الکااأس دعاا بااالنطع و 

 السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایف

 

سقانی مثل ما یشرب کفعال الضایف  

 بالضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایف

ناااین التالاااراح ماااع کاااذا مااان یشااارب 

 بالصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایف

 

گفت: حریف من منسوب نیست بحیف بداد شرابی چنانکاه مهماانی مهماانی را 

دهد چون دوری چند بگذشت شمشایر ونطاع خواسات چناین باشاد سازای کسای 

که با اژدها در تموز خمر کهنه خورد چاون بزیاردارش بردناد باه بااب الطااق 

یست گفت: معراج ماردان ساردار دبان نهاد گفتند حال چرقبله برزد و پای بر ن

ری در میان داشت و طیلسانی بر دوش دست برآورد و روی باه میزاست پس 

قبلۀ مناجات کرد و گفت: آنچه اوداناد کاس نداناد پاس بار سار دار شاد جماعات 

مریدان گفتند چه گوئی در ما که مریادانیم و اینهاا کاه منکرناد و تارا باه سانگ 

ب است و شما را یکای از آنکاه شاما را بمان خواهند زد گفت: ایشان را دو ثوا

جنبناد و  حسن ظنی بیش نیست و ایشان از قوت توحید به صالابت شاریعت می

 توحید در شرع اصل بود و حسن ظن فرع. 

نقلست که درجوانی بزنی نگریساته باود خاادم را گفات: هار کاه چناان برنکارد 

کااه الاام ننهااک عاان چنااین فرونگاارد پااس شاابلی در مقابلااۀ او بایسااتاد و آواز داد 

بینای گفات:  العالمین و گفت: ما التصوف یا حلاج گفت: کمترین اینسات کاه می

انداختناد  بلندتر کدام اسات گفات: تارا بادان راه نیسات پاس هار کسای سانگی می

حسین منصور آهای کارد گفتناد ازیان هماه سانگ  شبلی موافقت راگلی انداخت

دانناد  از آنکاه آنهاا نمی هیچ آه نکاردی از گلای آه کاردن چاه معنای اسات گفات:

س دساتش جادا پابایاد اناداخت  داناد کاه نمی آید که او می معذوراند ازو سختم می

کردند خنده بزد گفتند خنده چیست گفت: دسات از آدمای بساته بااز کاردن آساان 

کشاد  است مرد آنسات کاه دسات صافات کاه کالاه همات ازتاارک عارش در می

کاردم  فت: بدین پاای سافر خااکی میقطع کند پس پاهایش ببریدند تبسمی کرد گ

قاادمی دیگاار دارم کااه هاام اکنااون ساافر هاار دو عااالم بکنااد اگاار توانیااد آن قاادم را 

ببرید پس دو دست بریده خون آلوده در روی در مالید تاا هار دوسااعد و روی 

خون آلوده کرد گفتند این چرا کردی گفت: خون بسیار از من برفات ودانام کاه 

نداریاد کاه زردی مان ازتارس اسات خاون در روی رویم زرد شده باشاد شاما پ
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مالیدم تا در چشم شاما سارخ روی باشام کاه گلگوناۀ ماردان خاون ایشاان اسات 

گفتنااد اگاار روی را بخااون ساارخ کااردی ساااعد باااری چاارا آلااودی گفاات: وضااو 

سازم گفتند چه وضو گفت: رکعتان فی العشق لایصح وضوء هماا الا بالادم  می

درساات نیایااد الا باه خااون پااس چشاامهایش در عشاق دو رکاات اساات وضاوء آن 

انداختناد  گریساتند و بعضای سانگ می برکندند قیامتی از خلق برآمد بعضای می

ساخنی بگاویم روی  پس خواستند که زبانش ببرند گفات: چنادان صابر کنیاد کاه

برناااد  سااوی آساامان کااردو گفاات: الهااای باادین رنااج کااه بااارای تااو باار ماان می

نصاایب مکاان الحماادلله کااه دساات و  بیمحرومشااان مگااردان و از ایاان دولتشااان 

پای من ببریدند در راه تاو و اگار سار از تان بازکنناد در مشااهدۀ جالال تاو بار 

کنند پس گوش و بینی بریدن وسنگ روان کردند عجاوزۀ باا کاوزۀ  سر دار می

حساین را دیادگفت: زنیاد ومحکام زنیاد تاا ایان حلاجاک  آماد چاون در دسات می

ر سخن حسین این بود که گفت: حاب الواحاد رعنا را با سخن خدای چه کار آخ

افراد الواحد و این آیت برخواناد یساتعجل بهاا الاذین لایؤمناون بهاوالاذین آمناوا 

مشفقون منها ویعلمون انهاالحق و این آخر کالام او باود پاس زباانش ببریدناد و 

نماز شام بود که سرش ببریدند و در میان سر بریادن تبسامی کارد و جاان باداد 

خروش کردند و حساین گاوی قضاا باه پایاان میادان رضاا بارد و از  و مردمان

آمد که اناالحق روز دیگر گفتناد ایان فتناه بایش از آن  یک یک اندام او آواز می

خواهاد باود کاه درحالات حیاوو باود پاس اعضاای او بساوختند از خاکسااتر آواز 

پدیاد چکیاد الله  آمد چنانکه در وقت کشتن هر قطاره خاون او کاه می اناالحق می

گفات. پاس حساین  آمد درماندند بدجله انداختند بار سار آب هماان انااالحق می می

گفته باود چاون خاکساتر ماادر دجلاه اندازناد بغاداد را از آب بایم باود کاه غارق 

شود خرقاۀ مان پایش آب بااز بریاد و اگار ناه دماار از بغاداد بارآرد خاادم چاون 

ر خاود رفات و خاکساتر چنان دید خرقۀ شیخ را بر لب دجله آورد تا آب برقارا

خاااموش شااد پااس خاکسااتر او را جمااع کردنااد و دفاان کردنااد و کااس را از اهاال 

طریقت این فتوح نباود بزرگای گفات: کاه ای اهال طریاق معنای بنگریاد کاه باا 

 حسین منصور چه کردند تا با مدعیان چه خواهند کردن. 

عباسااۀ طوساای گفتااه اساات کااه فاارداء قیاماات در عرصااات منصااور حاالاج را 

 آرند اگر گشاده بود جملۀ قیامت بهم برزند.  جیر بسته میبزن

کاردم چاون روز شاد  بزرگی گفت: آن شب تاا روز زیار آنادار باودم ونمااز می

هاااتفی آواز داد کااه اطلعناااه علاای ساارمن اساارارنا فافشاای ساارنافهذا جاازاء ماان 

ود پس کسی کاه یفشی سرالملوک یعنی او را اطلاع دادیم برسری از اسرار خ

 او اینست.  فاش کند سزای سرملوک
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نقلست که شبلی گفت: آن شب بسر گور او شدم و تا بامداد نااز کاردم ساحرگاه 

مناجات کردم وگفتم الهی این بندۀ تو بود مؤمن و عارف و موحد این بلا باا او 

چاارا کااردی خااواب باار ماان غلبااه کاارد بخااواب دیاادم کااه قیاماات اساات و از حااق 

 ه سرما با غیر گفت. فرمان آمدی که این از آن کردم ک

نقلست که شبلی گفت: منصور را بخواب دیدم گفتم خدای تعالی با این قاوم چاه 

کرد گفت: بر هر دو گروه رحمت کرد آنکه بر من شفقت کرد مارا بدانسات و 

آنکه عداوت کرد مرا ندانست از بهر حق عداوت کرد بایشان رحمت کارد کاه 

د کاه در قیامات ایساتاد جاامی در هر دو معذور بودند و یکای دیگار بخاواب دیا

دسات و ساار بار تاان ناه گفاات: ایاان چیسات گفاات: ایان جااام بدسات ساار بریاادگان 

 دهد.  می

نقلست که چون او بردار کردند ابلیس بیامد و گفات: یکای اناا تاو گفتای و یکای 

تواناا آورد و از آن من لعنت حلاج گفات: چونست که از آن تو رحمت بار  من

خود دور کردم مرا رحمت آمد و ترا نه چنانکه دیدی بدر خود بردی و من از 

وشاانیدی تااا باادانی کااه مناای کااردن نااه نیکوساات و مناای از خااود دور کااردن بااه 

 غایت نیکوست والحمدلله رب العالمین و الصلوو علی محمد واله اجمعین 

 تم الکتاب بعون الملک الوهاب

 د. آمرزیده باد که چون بخواند کاتب وناشر را بفاتحه یاد کن
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 ذکر متأخران از مشایخ کبار رحمته الله علیهم اجمعین
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ذکر ابراهیم خواص رحمةالله علیه
آن سالک بادیۀ تجرید آن نقطۀ دایارۀ توحیاد آن محتشام علام و عمال آن محتارم 

حکاام ازل آن صاادیق توکاال و اخاالاص قطااب وقاات ابااراهیم خااواص رحمااةالله 

و گزیاادۀ اولیاااء وبزرگااوار عصاار و در طریقاات قاادمی  علیااه یگانااه عهااد بااود

عظیم داشت و در حقیقت دمی شاگرفت و باه هماه زبانهاا ممادوح باود و او را 

اند و قدم در توکل بجاائی رساانیده باود کاه باه باوی سایبی  رئیس المتوکلین گفته

او بادیاۀ قطاع کردیاد و بسایاری مشاایخ را یافتاه باود و از اقاران جنیاد ونااوری 

صاحب تصنیف در معااملات و حقاایق و او را خاواص از آن گفتناد کاه بود و 

زنبیل بافتی و بادیه بر توکل قطع کردی و او را گفتناد از عجایاب اسافار خاود 

تر بود که وقتی خضر ازمن صحبت خواسات  ما را چیزی بگوی گفت: عجیب

من نخواستم در آن ساعت که بدون حاق کسای را در دل حاظ ومقادار باشاد در 

ل یگانااه بااود و باریااک فراگرفتاای و بااا اینهمااه هرگااز سااوزن وریساامان توکاا

ورکااوه و مقااراض از وی غایااب نبااودی گفتنااد چاارا داری گفاات: زیاارا کااه ایاان 

 مقدار در توکل زیان نکند. 

نقلست که گفت: در بادیه همی شدم کنیزکی را دیدم در غلبات وجد ساوری در 

خاواص چشامم نگاه دار  وی سار برهناه گفاتم ای کنیازک سار بپاوش گفات: ای

اختیااار چشاام باار تااو افتاااد  گفااتم ماان عاشااقم و عاشااق چشاام نپوشااد امااا خااود بی

کنیزک گفت: من مستم مست سر نپوشد گفتم از کدام شاراب خاناه مسات شادی 

داری هاال فاای الاادارین غیاار الله گفااتم ای  گفاات: ای خااواص زنهااار دورم ماای

مکان کاه از آن  خواهی گفت: ای خواص خام طمعای کنیزک مصاحبت من می

 نیم که مرد جویم. 

نقلساات کااه پرساایدند از حقیقاات ایمااان گفاات: اکنااون ایاان جااواب ناادارم از آنکااه 

هرچه گویم عبارت بود مرا باید که به معاملت جاواب گویاا ماا مان قصاد مکاه 

دارم و تو نیز برین عزی در این راه با من صاحبت دار تاا جاواب مسائله خاود 

ون به بادیاه فارو رفتایم هار روز دو قارص و دو بیابی مردگفت: چنان کردم چ

شربت آب پدید آمدی یکای باه مان دادی و یکای خاود را نگاه داشاتی تاا روزی 

در میان بادیه پیری بما رسید چون خواص را بدید از اسب فرو آماد ویکادیگر 

پرسیدند و زمانی ساخن گفتناد پیار برنشسات و بازگشات گفاتم ای شایخ ایان برا 

واب ساائوال تااو گفااتم چگونااه گفاات: آن خضاار بااود علیااه پیاار کااه بااود گفاات: جاا
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السلام از من صحبت خواست من اجابات نکاردم ترسایدم کاه توکال برخیازد و 

 اعتمادم بردون حق پدید آید. 

وقتاای خضاار را دیاادم علیااه الساالام در بادیااه بصااورت مرغاای  نقلساات کااه گفاات

طال نشاود او همی پرید چون او را چنان دیدم سار در پایش اناداختم تاا تاوکلم با

ومن بار  در حال نزدیک من آمد گفت: اگردر من نگرستی بر تو فرو نیامد می

 او سلام نکردم که تا نپاید که توکلم خلل گیرد. 

و گفت: وقتی در سفری بودم تشنه شدم چنانکه از تشنگی بیفتادم یکای را دیادم 

ی که آب برروی من همی زد چشم بازکردم مردی را دیدم نیکاو روی بار اساب

خنک مرا آب داد و گفت: در پس من نشین و مان باه حجااز باودم چاون انادکی 

بینی گفتم مدینه گفات: فارو آی و پیغاامبر را  از روز بگذشت مرا گفت: چه می

 علیه السلام از من سلام کن. 

گفتدر بادیه یک روز باه درختای رسایدم کاه آن جاا آب باود شایری دیادم عظایم 

لنگیاد  ن نهاادم چاون نزدیاک مان رساید میروی به من نهااد حکام حاق را گارد

نالیااد بنگریسااتم دساات او آماااس گرفتااه بااود و  بیامااد و در پاایش ماان بخفاات و می

تهی شد از آن چاه گارد آماده  خوره کرده چوبی برگرفتن و دست او بشکافتم تا

بود و خرقه بروی بستم و برخاست و برفت و ساعتی بودمی آماد و بچاه خاود 

جنبانیدناد و گااردۀ  ر گاارد مان هماای گشاتند و دنبااال میو ایشاان د را همای آورد

 آوردند و در پیش من نهادند. 

رفات آواز غریادن شایر بخاسات مریاد  نقلست که وقتی با مریادی در بیاباان می

را رنااگ از روی بشااد درختاای بجساات وبرآنجااا شااد و هماای لرزیااد خااواص 

کاه توقیاع  همچنان ساکن سجاده بیفکند و در نمااز اساتاد شایر فرارساید دانسات

کرد و خواص بکاار مشاغول پاس  خاص دارد چشم درو نهاد تا روز نظاره می

چنان از آنجا برفت پشۀ او را بگزید فریاد درگرفت مرید گفت: خواجاه عجاب 

کنی گفاات: زیاارا  ترساایدی امااروز از پشااۀ فریااادمی کاریسات دوش از شاایر نمی

 اند.   دوش مرا از من ربوده بودند و امروز بخودم باز داده که

حامداسود گفت: با خواص در سفر بودم به جائی رسیدم که آنجاا مااران بسایار 

بودند رکوه بنهاد و بنشست چون شب ردآماد مااران بارون آمدناد شایخ را آواز 

دادم و گفااتم خاادای را یاااد کاان همچنااان کاارد ماااران همااه بازگشااتند باارین حااال 

بارو طاای شایخ  کاردم مااری همانجا شب بگذاشتم چاون روز روشان شاد نگااه

حلقااه کاارده بااود فاارو افتاااد گفااتم یااا شاایخ توندانسااتی گفاات: هرگااز ماارا شاابی از 

 تر نبوده است.  دوش خوش

رفات خواساتم تاا او را بکشام  و یکی گفات: کژدمای دیادم باردامن خاواص همی
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گفت: دست ازو بدار که هماه چیازی را بماا حاجات باود و ماا را بهایچ حاجات 

بادیااۀ راه گاام کااردم بساای باارفتم و راه نیااافتم  نیساات نقلساات کااه گفاات: وقتاای در

رفتم تااآخر آواز خروسای شانیدم شااد گشاتم و  همچنان چند شبانه روز براه مای

روی بدانجانب نهادم آنجا شخصی دیادم بدویاد مارا قفاایی بازد چنانکاه رنجاور 

شدم گفتم خداوندا کسی که بر تو توکل کند باوی این کنناد آوازی شانودم کاه تاا 

ما داشتی عزیز بودی اکنون توکل بار آواز خاروس کاردی اکناون آن توکل بر 

قفا بدان خوردی همچنان رنجور همای رفاتم آوازی شانودم کاه خاواص از ایان 

دیدم در پیش مان انداختاه  رنجور شدی اینک ببین بنگرستم سر آن قفا زننده را

: و گفات: وقتای در راه شااام برناائی دیاادم نیکاو روی و پااکیزه لباااس مارا گفاات

صحبت خواهی گفتم مرا گرسنگی باشد گفت: بگرسنگی با تو باشم پس چهاار 

روز با هم بودیم فتوحی پدید آمد گفتم فراتر گفت: اعتقاد من آن اسات کاه آنچاه 

واسااطه در میااان باشااد نخااورم گفااتم یااا غاالام باریااک آوردی گفاات: یااا ابااراهیم 

س گفاات: دیااوانگی مکاان ناقااد بصاایر اساات از توکاال بدساات تااو هاایچ نیساات پاا

کمترین توکل آنست که چون وارد فاقد بر تو پدید آیاد حیلتای نجاو، جاز بدانکاه 

 کفایت تو بدوست. 

زاد و راحلاه چاون باه  نقلست که گفت: وقتی نذر کردم کاه بادیاه را بگاذارم بای

کارد کاه الساالام  یعاد از مان همای آماد و مارا باناگ همابادیاه درآمادم جاوانی ب

ازدادم نگاااه کااردم جااوان ترسااا بااود گفاات: علیااک یااا شاایخ باسااتادم وجااواب باا

نیسات  روم تارا راه دستوری هست تا با تو صحبت دارم گفتم آن جا که من مای

درین صحبت چه فایده یا بی گفت: آخر بیابم و تبرکی باشد یاک هفتاه همچناین 

باارفتیم روز هشااتم گفاات: یااا زاهااد حنیفاای گسااتاخی کاان بااا خداونااد خااویش کااه 

خااواص محمااد علیااه الساالام کااه ماارا در پاایش بیگانااه ام و چیاازی بخااواه  گرساانه

خجاال نگرداناای و از غیااب چیاازی آوری در حااال طبقاای دیاادم پرنااان و ماااهی 

بریان و رطب و کوزه آب پدید آمد هار دو بنشساتیم و بکاار باردیم چاون هفات 

روز دیگر برفتیم روز هشتم بادو گفاتم ای راهاب تاو هام قادرت خاویش بنماای 

ه باار عصااا زد و لااب بجنبانیااد دو خااوان پدیااد آمااد کااه گرساانه گشااتم جااوان تکیاا

پرآراسته بحلوا و ماهی و رطب ودو کوزۀ آب من متحیار شادم مارا گفات: ای 

خاوردم گفات: بخاور تاا تارا بشاارت دهام گفاتم  زاهد بخاور مان از خجالات نمی

بارم پاس زناار  نخورم تا بشارتم ندهی گفت: بشارت نخست آنست که زناار می

لاالاه الاالله و اشااهد ان محماداً رساول الله دیگار بشااارت  ببریاد و گفات: اشاهدان

آنست که گفتم الهی بحق این پیر که او را به نزدیک تو قدری هست ودین وی 

حق است طعام فرستی تا من در وی خجل نگردم و این نیز باه برکات تاو باود 
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چون نان بخوردیم و برفتیم تا مکه او همانجا مجاور بنشست تا اجلاش نزدیاک 

 د. آم

ومریدی نقل کرد کاه باا خاواص در بادیاه باودم هفات روز بار یاک حاال همای 

رفتیم چون روز هشتم بود ضعیف شدیم شیخ مرا گفت: کدام دوساتر داری آب 

یا طعاام گفاتم آب گفات: ایناک از پاس پشات اسات بخاور بازنگرساتم آبای دیادم 

 چااون شاایر تااازه و بخااوردم وطهااارت کااردم و او هماای نگریساات وآنجااا نیامااد

چون فارغ شدم خواستم که پارۀ بردارم مرا گفت: دست بادار کاه آن آب از آن 

 نیست که توان داشت. 

و گفاات: وقتاای در بادیااه راه گاام کااردم شخصاای دیاادم فااراز آمااد و ساالام کااردو 

گفت: تو راه گم کرده گفتیم بلی گفت: راه بتو نمایم و گاهی چند برفت از پایش 

اه راه باودم پاس از آن دیگار راه گام نکاردم و از چشم ناپدید شد بنگرستم بر شا

 ام نبود.  در سفر و گرسنگی و تشنگی

و گفاات: وقتاای در ساافر بااودم بااویرانی درشاادم شااب بااود شاایری عظاایم دیاادم 

بترسیدم سخت هاتفی آواز داد که مترس که هفتادهزار فرشته باتسات تارا نگاه 

 دارند.  می

فتم تو کیساتی گفات: مان و گفت: وقتی در راه مکه شخصی دیدم عظیم منکر گ

زاد و راحلاه گفات: از ماا نیاز  شوی گفت: به مکاه گفاتم بای ام گفتم کجا می پری

کس بود که بر توکل برود چنانکاه از شاما گفاتم توکال چیسات گفات: از خادای 

 تعالی فراستدن. 

و درویشااای گفااات: ازخاااواص صاااحبت خواساااتم گفااات: امیاااری بایاااد از ماااا و 

اهی امیار تاو باشای یاا مان گفاتم امیار تاو بااش برداری اکنون تو چاه خاو فرمان

گفاات: اکنااون تااو از فرمااان ماان قاادم باارون منااه گفااتم روا باشااد چااون بااه مناازل 

رسیدیم گفت: بنشین بنشستم هوای سرد بود آب برکشاید و هیازم بیااورد وآتاش 

برکرد تا گرم شدیم و در راه هرگاه که من قصاد آن کردمای تاا قیاام نماایم مارا 

دار چون شب درآمد باران عظیم باریدن گرفت شیخ مرقعۀ  گفتی شرط فرمان

خااود بیاارون کاارد تااا بامااداد باار ساار ماان ایسااتاده بااود مرقعااه بااردو دساات خااود 

توانساتم گفات: چاون باماداد  انداخته و من خجل باودم وباه حکام شارط هایچ نمی

شد گفتم امروز امیر من باشم گفت: صواب آید چون به منازل رسایدم او هماان 

دست گرفت گفتم از فرمان امیر بیارون مارو گفات: از فرماان امیار خدمت بر 

بیرون رفتن آن باشاد کاه امیار خاود را خادمت فرماائی هام بادین صافت باا مان 

صحبت داشات تاا باه مکاه مان آنجاا از شارم ازو بگاریختم تاا بمنای بمان رساید 

 گفت: بر تو باد ای پسر که با دوستان صحبت چنان داری که من داشتم. 
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گذشاتم درختاان ناار دیادم مارا آرزو کارد اماا  روزی به نواحی شام میو گفت: 

کردم و نخوردم که انارش ترش بود و من شیرین خواستم پس بوادی  صبر می

رسیدم یکی را دیدم دست و پای ناه ضاعیف گشاته و کارم درافتااده و زنباوران 

رگی گزیدند و مارا بار وی شافقت آماد از بیچاا بر گرد او جمع آمده و او را می

او چون بدو رسیدم گفت: خواهی که دعا کنم تاا مگار از ایان بالا برهای گفات: 

نه گفتم چرا گفت: لان العافیه اختیاری و البلاء اختیاره و انا لااختاار اختیااری 

یعنی: اختیار من است و بلااختیار دوست من اختیاار خاویش بار  ه علی اختیار

ان را از تااو بااازدارم گفاات: ای اختیااار او اختیااار نکاانم گفااتم باااری ایاان زنبااور

داری و خاود را  خواص آرزوی نار شیرین از خود دور دار مرا چه رنجه می

خاواهی گفاتم بچاه شاناختی کاه مان  دل به سلامت خواه مرا تان درسات چاه می

وی پوشیده نماناد گفاتم حاال تاو باا ایان  خواصم گفت: هر که او را داند هیچ بر

خورنااد  گزنااد و کرمااانم می زنبااورانم میزنبااوران چگونااه اساات گفاات: تااا ایاان 

 خوش است. 

آئای گفات: از بالاد سااغون  وگفت: وقتی در بادیه یکی را دیدم گفتم از کجا می

ام تاا  گردم دستم آلاوده شاده اسات آماده گفتم بچه کار آمدۀ گفت: لقمۀ در دهن می

به آب زمزم بشویم گفاتم چاه عازم داری گفات: آنکاه شاب را باازگردم و جاماۀ 

 ب ما در راست کنم. خوا

و گفاات: وقتاای شاانودم کااه در روم راهباای هفتاااد سااال اساات تااا در دیریساات بااه 

حکاام رهبانیاات نشسااته گفااتم ای عجااب شاارط رهبانیاات چهاال سالساات قصااد او 

کردم چون نزدیک او رسیدم دریچه بااز کاردو گفات: یاا اباراهیم بچاه آمادۀ کاه 

افتاد اکناون در  خلاق می ام برهباانی کاه مان ساگی دارم کاه در اینجا من ننشسته

دارم والا من نه آنام کاه  کنم و شر از خلق باز می بانی می ام و سگ اینجا نشسته

ای چون این سخن بشنیدم گفتم الهی قادری که در عین ضالالت بنادۀ  تو پنداشته

را طریااق صااواب دهاای ماارا گفاات: ای ابااراهیم چنااد مردمااان را طلباای باارو و 

ن خااود باااش کااه هاار روز ایاان هااوا سیصااد خااود را طلااب و چااون یااافتی پاساابا

 وشصت گونه لباس الهیت درپوشد و بنده را به ضلالت دعوت کند. 

برد طهارت  نقلست که ممشاد شبی برخاست نه بوقت و باز بخفت خوابش نمی

برد گفات: یاا رب مارا چاه  کرد و دو رکعت نماز کرد و بخفت هم خوابش نمی

رو و برفی عظیم باود در میاان بارف شود بدلش درآمد که برخیز و بیرون  می

 رفت تا از شهر بیرون شد تلی بود که هر که توبه کردی آنجا رفتای بار آن می

تل شد ابراهیم را دید بر آن تل نشسته پیراهنی کوتاه پوشایده و بارف گرداگارد 

شااد پااس گفاات: ای مشااماد دساات بااه ماان ده دساات  گااداخت و خشااک می او می
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 رت دست او و بیتی تازی بر خواند. بدودادم دستم عرق کرد از حرا

ابوالحسن علوی مرید خواص بود گفات: شابی مارا گفات: بجاائی خاواهم رفات 

کنی گفتم تا به خانه شوم ونعلاین در پااء کانم چاون باه خاناه  می تبا من مساعد

شدم خایگینه ساخته بودند پارۀ بخوردم و بازگشتم تا بادو رسایدم آبای پایش آماد 

ت من نیز پای فرو نهادم به آب فارو رفاتم شایخ روی از پای بر آب نهاد و برف

تر بار  پس کرد گفت: تو خایگینه بر پاای بساتۀ گفاتم نادانم کادام ازیان دو عجاب

 روی آب رفتن یا سر من بدانستن. 

نقلست که گفت: وقتی در بادیه باودم باه غایات گرسانه شادم اعرابیای پایش مان 

کنی گفتم آخر چنادین روزسات  آمد و گفت: ای فراخ شکم این چیست که تو می

دانی که دعوی پردۀ مدعیان بدرد تارا باا توکال  ام گفت: تو نمی که هیچ نخورده

 چه کار. 

و گفات: یکباار نزدیااک وی رسایدم و گرساانه باودم در دلاام آماد کااه چاون اینجااا 

شدم منکری دیدم احتسااب  برسم معارف شهر مرا طعامها آرند پس در راه می

بزدناد گفاتم باا چناین جاوعی ایان ضارب درخاور باود  کردم بدان سابب بسایارم

بساارم نداکردنااد کااه بیااک تمنااا کااه بااا خااود کااردی کااه چااون بشااهر برساام ماارا 

مان توکال بار تاو  مراعات کنند و طعام آورند تا بخورم این بخوردی گفتم الهی

کردم آوازی آمد که سبحان آن خدائی که روی زمین از متوکلان پاک گردانیاد 

 ارف ری و آنگاه توکل. اندیشۀ طعام مع

نقلساات کااه وقتاای خااواص در کااار خااود متحیاار شااد بااه صااحرائی بیاارون رفاات 

بافات و  خرماستانی دید وآبی روان آنجا مقاام کارد و از بارگ خرماا زنبیال می

کارد بعاد ازیان گفات: اکناون بار اثار  در آن آب میانداخت چهار روز هماین می

رفتم تاا  ر ایان چاه تعبیاه اسات مایاین زنبیلها بروم تا خود چاو بیانم و حاق را د

گریسات گفاتم چاه باوده اسات گفات: پانج  پیرزنی را دیدم بار لاب آب نشساته می

یتیم دارم و هیچ ندارم روزی دو سه برکنار این آب باودم آب هار روز زنبیلای 

آرد باادان  چناد بیاااوردی آن بفروختماای و باار یتیمااان خارج کردماای امااروز نماای

واص گفات: خاناه خاود را بمان نماای بنماود سبب گریانم امروز چاه خاوریم خا

ام آن چااه تااوانم از اسااباب تااو  دل فااارغ دار کااه تااا زنااده خااواص گفاات: اکنااون

 راست دارم. 

کاردم دام در دریاا اناداختم مااهی  و گفت: وقتی طلب معااش خاود از حالال می

داری معاااش دیگاار  بگاارفتم هاااتفی آواز داد کااه ایشااان را از ذکاار مااا بااازمی

شان از ذکر ما برگشته بودند که تو ایشان را همای کشاتی گفات: دام یابی ای نمی

 بینداختم ودست از کار نیز بداشتم. 
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باید در دنیا تا همه خلق در نعمات  نقلست که گفت: مرا از خدای عمر ابدی می

بهشات مشااغول شااوند و حاق را فرامااوش کننااد و مان در باالاء دنیااا بحفااظ آداب 

 کنم.  اد مینمایم وحق را ی شریعت قیام می

 و گفت: هیچ چیز نبود که در چشم من صعب نمود الابا او راه گرفتم. 

 شود.  خواهی می و گفتی دستی فارغ و دل ساکن و هر جا که

و گفت: هر که حق را بشناسد بوفاء عهد لازم بود آن شناخت را که آرام گیرد 

 با خداء تعالی و اعتماد کند بروی. 

نیست عالم آنست که متابعت علم کناد وبادان کاار  و گفت: عالمی بسیار روایت

 کند و اقتدا به سنتها کند و اگر چه علم او اندک بود. 

وگفت: علم به جملگی در دوکلمه مجتمع است یکای آنکاه خادای تعاالی اندیشاۀ 

بایااد  آن چااه از دل تااو برداشااته اساات در آن تکلااف نکناای و دیگاار آنچااه تاارا می

 ضایع نگردانی. کرد و بر تو فریضه است آنرا 

وگفت: هر که اشارت کند به خادای و ساکونت گیارد باا غیار حاق تعاالی او را 

مبتلا گرداند و اگر از آن با خدا گردد هار بالا کاه دارد ازو دور کناد و اگار باا 

غیر او سکونت اودایم شود حق تعاالی رحمات از دل خلاق ببارد و لبااس طماع 

د و خلاق را بارو رحمات و شافقت کنا درو بپوشد تا پیوسته خلق را مطالبات می

نبود تا کارش به جاائی رساد کاه حیاوو او باه ساختی و ناکاامی باود و مارگ او 

 بدشواری و حیرت و رنج و بلا و آخرت او پشیمانی و تأسف. 

و گفت: هر که نه چنان بود که دنیا بر او بگیرند آخرت بر اوخندان بود و هار 

بااد در آن تاارک کاااذب بااوده کااه تاارک شااهوت کنااد و آن در دل خااود عااوض نیا

 باشد. 

 و گفت: هر که توکل درخویش درست آید در غیر نیز درست آید. 

 وگفت: توکل چیست ثبات در پیش محیی الاموات. 

 و گفت: صبر ثبات است بر احکام کتاب و سنت. 

 و گفت: مراعات مراقبت آرد و مراقبت اخلاص سرو علانیه. 

 اق جمله صفت بشریت وحاجات. و گفت: محبت محو ارادت است و احتر

و گفت: داروء دل پنج چیز اسات قارآن خوانادن و انادر او نگااه کاردن و شاکم 

 تهی داشتن و قیام شب و تضرع کردن به وقت سحرگاه و با نیکان نشستن. 

و گفت: این حدیث در تضرع ساحرگاه جویناد اگار آنجاا نیابناد هایچ جااء دیگار 

 نجویند که نیابند. 

گفات: واشاوقاه باه کسای کاه مارا دیاد و  زد و می ینۀ خاویش ماینقلست که بر س

 من او را ندیدم. 
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خاوری گفات: از آنجاا کاه طفال در  نقلست که از او پرسیدند کاه تاو از کجاا می

شکم مادر خود خورد و از آنجا که ماهی خورد در دریا و وحاوش در صاحرا 

 قال الله تعالی و یرزقه من حیث لایحتسب. 

ل را طمع بود گفت: از آنجا کاه طباع اسات خاطرهاا درآیاد و پرسیدند که متوک

لیکن زیان ندارد زیرا که او را قوت بود بربیفکندن طمع بنومیدی از آنچاه در 

 دست مردمان است. 

اند که در آخر عمر مبطاون گشات در جاامع ری یاک شابانروز شصات  و گفته

مای بااز بارغسل کرده بود و بهار بااری کاه غسال کاردی دو رکعات نمااز کرد

کناد گفات: پاارۀ  بقضا بیامدی یکی در آنحاال از او پرساید کاه هیچات آرزو می

جگر بریان پس آخر در میان آب غسل کارد و جاان باداد او را باه خاناه بردناد 

بزرگی درآمد پارۀ ناان دیاد در زیار باالین او گفات: اگار ایان پاارۀ ناان ندیادمی 

وکاال نماارده اساات و از از نکردماای کااه نشااان آن بااودی کااه هاام در آن تمااباارو ن

آنجاعبور نکرده است مرد باید که بر هیچ صفت ناستد تاا روناده باشاد وناه در 

 توکل مقام کند و نه در صفت دگر که ایستادن روی ندارد. 

یکای از مشااایخ او را بااه خاواب دیااد گفاات: خادای تعااالی بااا تاو چااه کاارد گفاات: 

نیااا باارفتم بااا اگرچااه عبااادت بساایار کااردم و طریااق توکاال سااپردم و چااون ازد

دادنااد امااا بااه ساابب  طهااارت وضااو رفااتم بهاار عبااادت کااه کاارده بااودم ثااواب می

آن هماه درجاات بهشات باود پاس  ایطهارت مرا به منزلی فرو آوردند کاه ور

ندا کردند که یا ابراهیم این زیادتی مکرمت که باتو کاردیم از آن باود کاه پااک 

 مست رحمةالله علیه. به حضرت ما آمدی پاکان را درین محل و مرتبۀ عظی
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 ذکر شیخ ممشاد دینوری رحمةالله علیه
عاالی همات یگاناه  آن ستوده رجال آن ربودۀ جلال آن صاحب دولت زماناه آن

وری شاایخ وقاات ممشاااد دینااوری پیاار عهااد بااود و یگانااۀ  آن مجارد شااده از کینااه

روزگااار و سااتوده بهمااه کمااالی و برگزیااده بااه همااه خصااالی و در ریاضاات و 

شاهدت و حرمات آیتای باود و پیوساته در خانقااه بساته داشاتی چاون خدمت و م

مسااافر باادر خانقاااه رساایدی او در پااس درآماادی و گفتاای مسااافری یااا مقاایم اگاار 

مقیمی درآی و اگر مسافری این خانقاه جای تو نیست که روزی چناد بباشای و 

 ما با تو خوی کنیم آنگاه بروی و ما را در فراق تو طاقت نبود. 

وی کانزدیک او آمد وگفت: دعائی در کار من کن گفت: بارو ب ی بهوقتی مرد

خدا شو تا بدعاء ممشادت حاجت نبود مرد گفت: یاا شایخ گاوی خادا کجاا اسات 

گفت: آنجا که تو نباشی مرد برفت و از میان خلق عزلات گرفات ودولات اورا 

نشااین سااعادت گشاات و بااا حااق آرام گرفاات تااا چنااان شااد کااه وقتاای  دریافاات وهم

آمد بدینور رسید خلاق هماه روی باه صاومعه ممشااد نهادناد در آن میاان عظیم 

دیدندی آمد و ساجاده بار روی آب افکناده و آب او را مار آورد آن جوانمرد را 

بدید گفت: این چه حالتست جوانمرد گفت: مارا ایان دادی و چون ممشاد او را  

ردانیاده و پرسی اینک حق تعالی مارا از دعااء ممشااد و غیار او مساتغنی گ می

 بینی.  بدینجا رسانید که می

نقلست که گفت: چون دانساتم کاه کارگااه درویشاان هماه حقیقات باشاد دیگار باا 

هیچ درویشی مزاح نکردم که وقتی درویشی نزدیک ما آمد و گفت: ایهاالشایخ 

خواهم که مرا عصیدۀ کنی ناگاه بر زبانم برفت کاه ارادت و عصایده روی  می

 گفت. تا در همان بمرد.  می به بادیه نهاد وهمین

نقلست که گفت: مارا وامای باود و مان بادان مشاغول دل باودم بخاواب دیادم کاه 

گفت: یا بخیل این مقدار که فراستدی بار ماسات تاو خاوش فارا گیار و  کسی می

متااارس بااار تاااو فراساااتدن و برماااا دادن بعاااد از آن باااا هااایچ قصااااب و بقاااال 

 شمارنکردم. 

اند بعضای را  خن اوست که گفت: اصنام مختلفو اورا کلماتی عالی است و س

او و بعاض را  و بعضی را فرزناد او و بعاض را ماالاز خلق بت نفس اوست 

زن او و بعااض را حرماات او بعااض را نماااز و روزه و زکااوو او و حااال او و 

بت بسیارست هر یکی از خلق بستۀ بتی انداز این بتاان و فاراز ایان بتاان هایچ 

ه نبیند نفاس خاویش را حاال ومحال و هایچ اعتماادش کس را نیست مگر آنرا ک

نبود بر افعال خویش شکر نگوید بلکه چنان باید که هرچه ازو ظااهر شاود از 

 خیر و شر بدان از نفس خویش راضی نبود و ملامت کنندۀ خویش بود. 
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و گفت: ادب بجا آوردن مرید حرمت پیران بود و نگاهداشتن خادمت بارادران 

 آمدن و آداب شرع بر خویشتن نگاهداشتن. ها بیرون  و از سبب

و گفت: هرگز در نزدیکی پیری نشادم الا ازحاال خاویش خاالی شاده و منتظار 

 بودم تا چه درآید.  برکات او می

و گفاات: هاار کااه پاایش پیااری شااود باارای خطاار خااویش منقطااع مانااد از کراماات 

 درنشست با او. 

آیاااد و  و ساااخن اوسااات کاااه گفااات: در صاااحبت اهااال صااالاح صااالاح دل پدیاااد

اساباب علائاق اسات و تعویاق  دل ظاهر شود و گفت درصحبت اهل فساد فساد

موانع اسباب بمسابوق قضاا فراغات و نیکاوترین حاال ماردان آنسات کاه کسای 

افتاده باود از نفاس او دیاد خلاق و اعتمااد کارده باود در جملاه کارهاا بار خادای 

 تعالی. 

اناد از  دسات درو زده و گفت: فراغت دل در خاالی بودنسات از آنچاه اهال دنیاا

 فضول دنیا. 

و گفت: اگر حکمت اولین و آخارین جماع کنای و دعاوی کنای باه جملاه احاوال 

سااادات اولیااا هرگااز بدرجااه عارفااان نرساای تااا ساارتو ساااکن نشااود بخااداءتعالی 

 واستواری در تو پدید نیاید بر آنچه خداء تعالی ضمان کرده است ترا. 

 ای تعالی. و گفت: جمله معرفت صدق افتقار بخد

و گفت: معرفت بسه وجه حاصل شود یکی به تفکر در اماور کاه چگوناه آنارا 

تاادبیر کاارده اساات و دیگاار در مقااادیر کااه چگونااه آناارا تقاادیر کاارده اساات و در 

خلق چگونه آنرا آفریده است اگار کسای شارح ایان ساه کلماات بازدهاد مجلادی 

 برآید اما این کتاب جاء آن نیست. 

خلاق را جماع گردانیاد درتوحیاد و تفرقاه آنسات کاه در  آنست کاه و گفت: جمع

 شریعتشان متفرق گردانید. 

 وگفت: طریق حق بعید است و صبر بر آن شدید. 

 و گفت: حکما که حکمت یافتند به خاموشی یافتند و تفکر. 

اند و ارواح صادیقان در قربات و  کشاف و مشااهده و گفت: ارواح انبیا در حال

 اطلاع. 

فاء اسرار است و عمل کردن بدانچاه رضااء جباار اسات و و گفت: تصوف ص

 اختیار.  صحبت داشتن با خلق بی

و گفت: تصوف توانگری نمودنست و مجهولی گزیادن کاه خلاق نداناد و دسات 

 بداشتن چیزی که بکار نیاید. 

و گفت: توکل وداع کاردن طماع اسات از هار چاه طباع و دل ونفاس بادان میال 
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 کند. 

یش گرسنه شود چه کند گفت: نمااز کناد گفتناد اگار قاوت از او پرسیدند که درو

ندارد گفت: بخسبد گفتند اگر نتواناد خفات گفات: حاق تعاالی درویاش را از ایان 

 سه چیز خالی ندارد یا قوت یا قضا یا اجل. 

و چون وفاتش نزدیک رسید گفتند آخار علات تاو چگوناه اسات گفات: علات را 

روی باه دیاوار کارد و گفات: همگای مان  از من پرسید گفتند بگاو لا الاه الا الله

بتو فانی شد جزاءآن کسی که ترادوست دارد این باود یکای گفات: خاداء تعاالی 

کناد در آنجاا  با تو چه کرد گفت: سای ساال اسات تاا بهشات بار مان عرضاه می

یابی گفت: سی سالست تا دل خاویش را  ام گفتند دل خویش چگونه می ننگرسته

ام دریان حاال  بازیابم نیافتم چون درین مدت باز نیافتهام تا  ام و خواسته گم کرده

که جمله صادیقان دل گام کنناد مان چگوناه باازخواهم یافات ایان بگفات: و جاان 

 تسلیم کرد، رحمةالله علیه. 
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 ذکر شیخ ابوبکر شبلی رحمةالله علیه
آن غرق بحار دولات آن بارق ابار عازت آن گاردن شاکن مادعیان آن سارافراز 

عالم حسی و عقلی شایخ وقات اباوبکر شابلی رحماةالله علیاه  منقیان آن پرتو از

ازکبار و اجله مشایخ بود و ازمعتبران و محتشمان طریقات و ساید قاوم و اماام 

ی همتااا و نکاات و اشااارات و  تصااوف و وحیااد عصاار و بحااال و علاام ب اهاال

رموز و عبارات و ریاضات و کرامات او بیش از آنسات کاه در حاد حصار و 

مشایخ عصر را دیده بود ودر علوم طریقات یگاناه و احادیاث احصاء آید جمله 

بسی نوشته بود و شنوده و فقیه به مذهب مالک و مالکی ماذهب و حجتای باود 

بر خلق خداء که آنچه او کرد بهمه ناوعی بصافت درنیایاد و آنچاه او کشاید در 

عبارت نگنجد از اول تا آخر مردانه بود و هرگز فتوری و ضعفی باه حاال او 

نیافات و شادت لهاب شاوق او بهاایچ آرام نگرفات چهال قوصاره از احادیااث  راه

برخوانده بود و گفت: سی سال فقه و حدیث خواندم تا آفتابم از سینه برآمد پاس 

بدرگاه آن استادان شدم که هاتوافقه الله بیایید و از علم الله چیزی بازگویید کاس 

ب هایچ نشاان نباود چیزی ندانست گفت: که نشاان چیازی از چیازی باود از غیا

عجااب حاادیثی بدانسااتم کااه شااما در شااب ماادلهم ایاادوما در صاابح ظاااهر شااکر 

 بکردیم و ولایت بدزد سپردیم تا کرد با ما آنچه کرد. 

و از جهال زمانه بسیار رنج کشید و در رد و قبول و غوغای خلق بماناده باود 

ا کاه کنناد چنانکاه حساین منصاور ر و پیوسته قصاد اوکردنادی تاا او را هالاک

 بعضی از سخنان او طرفی با حسین داشت. 

و ابتداء واقعه او در آن بود که امیار دماوناد باود از بغاداد او را ناماۀ رساید باا 

امیرری او با جمعی به حضرت خلیفه بغداد رفتند و خلعت خلیفه بستدند چاون 

گشتند مگار امیار عطساۀ آماد باه آساتین جاماه خلعات دهان و بینای پااک  باز می

ن سخن به خلیفه گفتند که چنین کرد خلیفاه بفرماود تاا خلعاتش برکشایدند کرد ای

و قفایش بزدند و ازعمل امارتش معزول کردناد شابلی از آن متنباه شاد اندیشاه 

کنااد مسااتحق عاازل و اسااتخفاف  کاارد کااه کساای خلعاات مخلااوقی را دسااتمال می

لم آید پس آنکاس کاه خلعات پادشااه عاا گردد و خلعت ولایت بر او زوال می می

را دستمال کناد تاا باا او چاه کنناد در حاال باه خادمت خلیفاه آماد گفات: چاه باود 

ادباای کننااد و  نپسااندی کااه بااا خلعاات تااو بی گفاات: ایهاااالامیر تااو کااه مخلااوقی می

معلومساات کااه قاادر خلعاات تااو چنااد بااود پادشاااه عااالم مراخلعتاای داده اساات از 

خلاوقی مت دوستی و معرفت خویش که هرگز کی پساندد کاه مان آنارا باه خادم

دستمال کنم پس برون آمد و به مجلس خیرنساج شد و واقعه بدو فرو آماد خیار 

او را نزدیک جنید فرستاد پس شبلی پیش جنیاد آماد و گفات: گاوهر آشانائی بار 
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دهند یا ببخش یا بفروش جنید گفت: اگر بفروشم تارا بهااء آن نباود  تو نشان می

ی همچاون مان قادم از فارق و اگر بخشام آساان بدسات آورده باشای قادرش نادان

ساز وخود رادر این دریاه درانداز تا بصبر ونظاارت گاوهرت بدسات آیاد پاس 

شبلی گفت: اکنون چاه کانم گفات: بارو یکساال کبریات فروشای کان چناان کارد 

چون یک سال برآمد گفت: دریان کاار شاهرتی و تجاارتی درسات بارو یکساال 

کارد تاا سار ساال را  دریوزه کن چنانکه به چیزی دیگر مشغول نگاردی چناان

که در همه بغداد بگشت و کس او را چیزی ناداد بااز آماد و باا جنیاد بگفات: او 

گفت: اکنون قیمت خود بدان که تو مر خلق را بهایچ نیارزی دل درایشاان مبناد 

و ایشان را بهیچ برمگیر آنگاه گفت: تو روزی چند حاجب بودۀ و روزی چناد 

ن بحلاای بخااواه بیامااد و بیااک خانااه در امیااری کااردۀ باادان ولایاات رو و از ایشااا

رفت تا هماه بگردیاد یاک مظلماه مانادش خداوناد او رانیافات تاگفات: بنیات آن 

شاد  رگرفت چهار سال درین روزگاا صدهزار درم بازدادم هنوز دلم قرار نمی

پس به جنید بازآمد و گفت: هنوز در تو چیزی از جاماناده اسات بارو ویکساال 

باااردم اوآنهماااه  کاااردم و بااادو می ز گااادائی میدیگااار گااادائی کااان گفااات: هااار رو

داشت چون سالی برآمد گفات: اکناون  داد و شب مرا گرسنه همی بدرویشان می

ترا به صحبت راه دهم لیکن بیک شرط که خادم اصحاب تو باشی پس یکسال 

اصحاب را خدمت کردم تا مرا گفت: یا ابابکر اکنون حال نفس تو باه نزدیاک 

بینم خااود را جنیااد گفاات: اکنااون  ن خلااق خاادای ماایکمتااری تااو چیساات گفااتم ماان

کارد و هار کجاا  درست شد تا حالت بدانجا رسید تاا آساتین پار شاکر می ایمانت

تین پار درم و دیناار نهااد کاه بگاو الله پاس آسا دیاد در دهاانش می که کاودکی می

کنم بعاد از آن غیارت  گوید دهانش پار زر مای رکه یکبار الله میکرد و گفت: ه

د تیغی بر کشاید کاه هار کاه ناام الله بارد بادین تیاغ سارش را بینادازیم درو بجنبی

پنداشاتم  انادازی گفات: می دادی اکنون سار می گفتند پیش از این شکر و زر می

کنناد اکناون معلاوم شاد کاه از  که ایشان او را از سار حقیقای و معرفتای یااد می

و را یااد کنناد گویند و من روا نادارم کاه بار زباان آلاوده ا سر غفلت وعادت می

کاردی تاا ناگااه  یدیدی نام الله بر آنجاا نقاش هما رفتی و هر کجا که می پس می

آوازی شنود که تا کی گرد اسم گردی اگر مرد طالبی قدم در طلب مسامی زن 

این سخن بر جان او کار کرد چنانکه یکبارگی قرار وآرام از او برفات چنادان 

خویشاتن رادر دجلاه اناداخت عشق قوت گرفت و شور غالب گشت که برفت و

دجلااه مااوجی باارآورد و او را باار کنااار افکنااد بعااد از آن خویشااتن را در آتااش 

افکند آتش در او عمل نکارد و جاائی کاه شایران گرسانه بودناد خویشاتن را در 

پیش ایشان انداخت همه از او برمیدند خویشتن از سر کوهی فارو گردانیاد بااد 
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قاراری یکای باه هازار شاد فریااد  لی را بیاو را برگرفت و بر زمین نشااند شاب

برآورد ویل لمن لایقبله الماء ولا النار و لاالسباع ولاالجبال هاتفی آواز داد کاه 

کااان مقبااول الحااق لایقبلااه غیااره چنااان شااد در سلسااله و بناادش کشاایدند و  ماان

بیمارستانش بردناد قاومی در پایش او آمدناد و گفتناد ایان دیواناه اسات او گفات: 

ام و شما هشایار حاق تعاالی دیاوانگی مان و هشایاری  یک شما دیوانهمن به نزد

ناد تا به سبب آن دیوانگی مرا قربت بر قربت بیفزاید و باه سابب کشما زیادت 

آن هشیاری بعادتان بار بعاد بیفزایاد پاس خلیفاه کسای فرساتاد کاه تعهاد او بکناد 

را  کردنااد شاابلی هماای گفاات: شااما خااود بیامدنااد و بسااتم دارو بگلااوش فاارو می

 رنجه مدارید که این نه از آن در دست که بدار و درمان پذیرد. 

روزی جمعی پیش رفتناد و او در بنادبود گفات: شاما کیساتید گفتناد دوساتان تاو 

اناااداختن گرفااات هماااه بگریختناااد او گفااات: ای دروغ زناااان  سااانگ در ایشاااان

گریزناد معلاوم شاد کاه دوسات خودیاد  دوستان به سنگی چند از دوست خود می

 دوست من.  نه

دویاد گفتناد تاکجاا گفات:  نقلست که وقتی او را دیدند پارۀ آتش بر کف نهاده می

 دوم تا آتش در کعبه زنم تا خلق با خدای کعبه پردازند.  می

و یااک روز چااوبی در دساات داشاات و هاار دو ساار آتااش در گرفتااه گفتنااد چااه 

بهشات  روم تا بیک سر این دوزخ را بسوزم و بیک سر خواهی کرد گفت: می

 راتا خلق را پرواء خدا پدید آید. 

گفاات:  کاارد ومی نقلساات کااه یااک بااار چنااد شاابانروز در زیردرختاای رقااص می

گویاد کوکاو مان  هوهو گفتند این چه حالتست گفت: این فاختاه بار اینادرخت می

گااویم هوهااو وچنااین گوینااد تااا شاابلی خاااموش نشااد فاختااه  نیااز موافقاات او را می

 خاموش نشد. 

ار به سنگ پای او بشکستند هر قطره خون که از وی بار زماین نقلست که یکب

 شد.  چکید نقش الله می می

نقلست که یکبار بعید سه روز مانده باود شابلی جاوالی سارخ کارد و بسار فارو 

گفات:  گشات و می افکند و پارۀ نان دهان نهاد و پارۀ کتب بار میاان بسات و می

 هر کرا جامه نایافته بود بعید این کند. 

سالی بزایند و فرج دکاان داران را ه نه ماه نزایند به فت: فرج زنانرا اگر بو گ

اند فرج صوفیان بر سر ساجاده و مرقاع  که هر یکی را به چیزی مشغول کرده

 و استنجا و استبرا را و شبلی از همه چنین دست تهی. 

کارد گفتناد اماروز عیاد اسات  یکبار در عید جامۀ سیاه پوشایده باود و نوحاه می

را جاماه چارا سیاهسات گفات: از غفلات خلاق از خادا و او خاود در ابتادا قبااء ت
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سیاهداشت تا آنگاه که پرتاو جماال ایان حادیث بار وی افتااد جاماۀ سایاه بیارون 

کرد و مرقع درپوشید گفتند ترا بدینجا چه رسانید گفت: سیاهی بر سایاهی تاماا 

 در میان فروشدیم. 

فات ساالهای دراز شاب نماک در چشام نقلست که باول که مجاهده بر دسات گر

کشاایدی تااا در خااواب نشااود وگوینااد کااه هفاات ماان نمااک در چشاام کاارده بااود و 

گفت: که حق تعاالی بار مان اطالاع کارد و گفات: هار کاه بخسابد غافال باود  می

 غافل محجوب بود. 

یااک روز شاایخ جنیااد بااه نزدیااک او آمااد او را دیااد کااه بمنقاااش گوشاات ابااروی 

کنی گفت: حقیقت ظاهر شده اسات طاقات  ین چرا میکند گفت: ا خویش باز می

 گویم بود که لحظۀ با خویشم دهند.  دارم می نمی

گفت: آه آه جنید گفت: شابلی خواسات  نقلست که وقتی شبلی همی گریست و می

تا در اماانتی کاه حضارت الهیات بودیعات بادو داده اسات خیاانتی کناد او را باه 

ن بگفات: چیازی در خااطر مساتمعان اح آه مبتلا کردند جنید چون ایان ساخیص

افتاد باه ناور ایماان خبار یافات گفات: زنهاار خاطرهاا از شابلی نگااه داریاد کاه 

گفتناد  عین الله است در میان خلق چنانکه یک روز اصاحاب شابلی را مادح می

که این ساعت بصدق و شوق اوکسی نیسات و عاالی همات و پااک رو تار ازو 

گفتناد بشانود جنیاد گفات:  رآماد وآنچاه میکسی نیست از روندگان ناگااه شابلی د

دانیااد او مااردود و مخااذول و ظلمانیساات او را از اینجااا بیاارون  شااما او را نمی

کنید اصحاب بیرونش کردند شابلی بار آن اساتان نشسات و اصاحاب در ببساتند 

دانی که ما هرچه در حق شبلی گفتیم راست گفتیم ایان  وگفت: ایها الشیخ تو می

ستودید هزار چندانست اما شاما او را  گفت: آنچه او را می چه بود که فرمودی

 کردید ما سپری در آن پیش نهادیم و پی گم کردیم.  به تیغ تیز پی می

نقلست که شابلی ساردابۀ داشاتی در آنجاا همای شادی و آغوشای چاوب باا خاود 

چوب همی زدی و گااه  بردی و هرگاه که غفلتی بدل او درآمدی خویشتن بدان

 ه چوبها که بشکستی دست و پای خود بر دیوار همی زدی. هم بودی که

نقلست که یکبار درخلوت بود کسی در بزد گفت: درآی ای کسی که اگار هماه 

 ابوبکر صدیقی و درنیائی دوستر دارم. 

خواهم که باا خداوناد خاویش خلاوتی دارم کاه شابلی  و گفت: عمری است تا می

 در آن خلوت در میانه نبود. 

 سالست تا دربند آنم که نفسی خدای را بدانم.  و گفت: هفتاد

 گاه من عجز است.  و گفت: تکیه

 و گفت: عصاکش من نیاز است. 
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 و گفت: کاشکی گلخن تابی بودمی تا مرا نشناختندی. 

 و گفت: خویشتن را چنان دانم و چنان بینم که جهودان را. 

 لی بود. و گفت: اگر درکارکان پای پیچی و دریافته باشند آن جرم شب

ام و آن چهااار دشمنساات نفااس و دنیااا و  و گفاات: ماان بااه چهااار باالا مبااتلا شااده

 شیطان و هوا. 

تر گفتناد کدامسات  و گفت: مرا سه مصیبت افتاده است هر یک از دیگر صعب

تر چااه بااود گفاات: آنکااه باطاال  گفاات: آنکااه حااق ازدلاام برفاات گفتنااد ازیاان سااخت

ه مرا درد ایان نگرفتاه اسات کاه بجای حق بنشست گفتند سیم چه بود گفت: آنک

 علاج و درمان آن کنم و چنین فارغ نباشم. 

گفت: بار خادایا دنیاا و آخارت در کاار مان  نقلست که یک روز در مناجات می

کن تاا از دنیاا لقماۀ ساازم و در دهاان ساگی نهام و از آخارت لقماۀ ساازم و در 

 دهان جهودی نهم هر دو حجابند از مقصود. 

دوزخ ناادا کنااد بااا آنهمااه زفیاار کااه ای شاابلی و ماان باارفتن  و گفاات: روز قیاماات

صااراط باشاام برخیاازم و ماارغ وار بپاارم دوزخ گویااد قااوت تااو کااو ماارا از تااو 

خاواهی بگیار گویاد دساتت  نصیبی باید من بااز گاردم و گاویم ایناک هرچاه می

ات خاواهم  خواهم گویم بگیر گوید پایات خاواهم گاویم بگیار گویاد هار دو حدقاه

د دلت خواهم گویم بگیر در آن میاان غیارت عازت در رساد کاه گویم بگیر گوی

یااا ابااابکر جااوانمردی از کیسااۀ خااویش کاان دل خاااص ماساات تاارا بااا دل چااه 

کارست که ببخشی پس گفت: دل مان بهتار از هازار دنیاا و آخارت اسات زیارا 

 که دنیا سرای محنت وآخرت سرای نعمت و دل سرای معرفت. 

ان بخواهااد هرگااز باادو ناادهم گااویم اگاار نقلساات کااه گفاات: اگاار ملااک المااوت جاا

چنانساات کااه جااانم کااه دادۀ بواسااطه کساای دیگااردادۀ تاجااان باادان کااس دهاام امااا 

 بستان.  دادۀ بی واسطه  واسطه چون جان من بی

گفت: اگر مان خادمت سالطان نکارده باودمی خادمت مشاایخ نتوانساتمی کارد و 

 اگر خدمت مشایخ نکرده بودمی خدمت خدای نتوانستمی کرد. 

ساوخت گفتناد  نقلست که چنان گرم شد کاه پیاراهن خاود را بار آتاش نهااد و می

باری این از علم نیست که مال ضایع کنی گفات: ناه فتاوی قرآنسات انکام و ماا 

فرمایاد هرچاه دل بادان نکارد آن  دون الله حصاب جهانم خداوناد می تعبدون مان

بجنبید دریغام چیز را با تو به آتش بسوزند دل من بدین نگریست غیرتی در ما 

 آمد که دل بدون او چیزی مشغول کنم. 

بخریااد  ینقلساات کااه روزی وقااتش خااوش شااده بااود بااه بااازار برآمااد و مرقعاا

زد کااه ماان یشااتری  باادانگی و ناایم و کلاهاای بااه نیماادانگ و در بااازار نعااره ماای
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صوفیاً بدانقین کیست که صوفی بخرد به دو دانگ چون حالت او قاوت گرفات 

سار بار سار عاماه آشاکارا کارد و جنیاد او را ملامات کارد مجلسی بنهااد و آن 

گاوئی  گفتیم تاو آمادی و بار سار بازارهاا می گفت: ما این سخن در سردابها مای

شنوم در هار دوجهاان باه جاز از مان کیسات  گویم و من می شبلی گفت: من می

نااه جنیااد  رودو شاابلی در میااان بلکااه خااود سااخنی اساات کااه از حااق بااه حااق ماای

 است اگر چنین است. گفت: ترا مسلم 

 وگفت: هر که در دل اندیشۀ دنیا و آخرت دارد حرامست او را مجلس ما. 

رانااد جااوانی سااوخته دل گفاات،  می گفاات: الله الله بساای باار زباان یاک روزی می

ترسام کاه چاون گاویم  می چرا لاالله لاالله نگوئی شابلی آهای بازد و گفات: از آن

وحشات فارو شاوم ایان ساخن در آنجاوان لاو بالله نرسیده نفسم گرفته شود و در

کااار کاارد بلرزیااد و جااان بااداد و اولیاااء جااوان بیامدنااد و شاابلی را بدارالخلافااه 

بردند و شبلی در غلبات وجد خاویش چاون مساتی همای رفات باس بخاون بارو 

گوئی گفت: یا امیرالمؤمنین جاان  دعوی کردند خلیفه گفت: ای شبلی تو چه می

ظااار لقاااء جاالال حااق پاااک سااوخته و از همااه بااود از شااعلۀ آتااش عشااق در انت

علائق بریده از صفات و آفات نفس فانی گشته طااقتش طااق آماده صابرش کام 

شده متقاضیان حضرت در سینه و باطنش متواتر شاده برقای ازجماال مشااهده 

این حدیث بر نقطۀ جان او جست جان او مرغ وار از قفس غالب بیارون پریاد 

گناه خلیفه گفت: شابلی را زودتار باه خاناۀ خاود  شبلی را از این چه جرم و چه

بازفرستید که صفتی و حالتی از گفت: او بر دلم ظاهر گشت که بیم آنسات کاه 

 از این بارگاه درافتم. 

نقلست که هر کاه پایش او توباه کاردی او را فرماودی کاه بارو بار تجریاد حاج 

ویش باه بکن و بازآی تا با ما صحبت تاوانی داشات پاس آنکاس را باا یااران خا

کنای  زاد و راحله تا او را گفتند کاه خلاق را هالاک می بادیه فرو فررستادی بی

گفت: نه چنین است بلکه مقصاود ایشاان آمادن باه نزدیاک مان ناه مانم کاه اگار 

مراد ایشان من باشم بت پرسیدن باشد بلکه هماان فساق ایشاان را باه کاه فاساق 

ت اگاار در راه هاالاک مااراد ایشااان حااق اساا موحااد بهتاار از رهبااان زاهااد لاایکن

شااوند بااه مااراد رساایدند و اگاار بازآینااد ایشااان را رنااج ساافر چنااان راساات کاارده 

 بازآورد که من بده سال راست نتوانم کرد. 

نقلست که گفت: چون به بازار بگذرم بر پیشانی خلق سعید و شاقی نبشاته بیانم 

گفتنااد  گفاات: آه از افاالاس آه از افاالاس کاارد و می و یکبااار در بااازار فریاااد می

افلاس چیست گفت: مجالسة الناس و مجادلتهم و المخالطه معهم هار کاه مفلاس 

 بود نشانش آن باشد که با خلق نشیند و با ایشان سخن گوید و آمیزش کند. 
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گذشاات و جماااعتی ازمتنعمااان دنیااا بااه عمااارت و تماشاااء دنیااا  روز می و یااک

فال ماناده اسات از شده بودند شابلی نعارۀ بازد وگفات: دلهائیسات کاه غا مشغول

 اند به مردار و پلیدی دنیا.  ذکر حق تالاجرم ایشان را مبتلا کرده

گفات: آه مان فاراق الولاد  رفات و می بردند یکی از پاس می نقلست که جنازۀ می

 گفت: آه من فراق الاحد.  شبلی طپانچه بر سر زدن گرفت و می

ا صافاء اوقاات و گفت: ابلیس به من رسید و گفات: زنهاارمغرور مگردانااد تار

 از بهر آنکه در زیر آنست غوامض آفات. 

نقلست که وقتی لختی هیزم تر دید که آتش در زده بودناد و آب از دیگار ساوی 

گوئیااد کااه در دل  چکیااد اصااحاب را گفاات: ای ماادعیان اگاار راساات می وی می

 تان اشک پیدا نیست.  آتش داریم از دیده

 ق در غلبات وجد. نقلست که وقتی به نزدیک جنید آمد مست شو

دست در زد و جامۀ جنید بشولیده کرد گفتند این چارا کاردی گفات: نیکاوم آماد 

 بشولیدم تا نیکویم نیامد. 

کارد چاون شابلی را دیاد  روز در آن مستی در آمد زن جنید سار بشاانه می یک

خواساات کااه باارود جنیااد گفاات: ساارمپوش و ماارو کااه مسااتان ایاان طایفااه را از 

گریسات و جنیاد زن را گفات:  گفات و می بلی ساخن میدوزخ خبر نباود پاس شا

 اکنون برخیز و برو که او را با او دادند که گریستن با دید آمد. 

وقتی دیگار بار جنیاد شاد انادوهگین باود گفات: چاه باوده اسات جنیاد  نقلست که

گفت: من طلب وجد شبلی گفت: لابل وجد طلب او گفت: هر که طلب کند یاباد 

 یابد طلب کند. شبلی گفت: نه هر که 

نقلست که یک روز جنید با اصحاب نشسته باود پیغاامبر را علیاه السالام دیدناد 

که ار دردرآمد و بوسه بر پیشانی شبلی داد و برفت جنید پرساید کاه یاا اباابکر 

ناادانم  کناای کااه باادان ساابب ایاان تشااریف یااافتی گفاات: ماان هاایچ عماال می تااو چااه

جااء آرم بعاد از فاتحاه ایان آیات بیرون آنکه هر شب که سنت نماز دو رکعت ب

 بخوانم لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز تا آخر جنید گفت: این از آن یافتی. 

نقلساات کااه یااک روز طهااارت کاارده عاازم مسااجد کاارد بساارش ناادا کردنااد کااه 

طهارت آن داری که بدین گستاخی در خانۀ ما خواهی آمد شابلی ایان بشانود و 

ها درگرفات  گردی کجا خواهی شد نعره بازمیبازگشت ندا آمد که از درگاه ما 

زنی برجاء باستاد خاموش ندا آماد کاه دعاوی تحمال  ندا آمد که بر ما تشنیع می

 کنی گفت: الممستغاث بک منک.  می

چنانکه وقتی درویشی درمانده پیش شبلی آمد گفت: ای شیخ باه حاق وفااء دیان 

م و از راه برگاردم که عنان کارم تنگ درکشیده است بگاو تاا چگانم نومیاد شاو
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نشنوی که فرموده است لاتقنطوا  زنی می گفت: ای درویش حلقه در کافری می

نشانوی  آزماائی می من رحمةالله گفت: ایمن گاردم گفات: حضارت جالال را می

فاالا یااأمن مکاار الله الا القااوم الخاساارون گفاات: از بهاار خاادای کااه ایماان نشااوم و 

کن تاا  زن نالاه مای آساتانۀ در مان ماینومید نباشم که چه تدبیر کنم گفت: سربر 

 جانت برآید تا آنگاه که از پیشگاه کارت ندا کند که من علی الباب. 

نقلساات کااه از آدینااه تااا آدینااه حصااری را باااردادی یااک جمعااه باادو گفاات: کااه 

آئاای بیاارون از خاادای  اگرچنانساات کااه از ایاان جمعااه تااا باادان جمعااه باار ماان می

 ترا با ما صحبت داشتن. چیزی در خاطر تو گذر کند حرامست 

بایااد تااا درویشااان را پااای  وقتاای در بغااداد بااود گفاات: هاازار درم می کااه نقلساات

مان بادهم لایکن بادان  افزار خرند و به حج برند ترسائی بر پااء خاسات و گفات

شرط که مرا با خاود بباری شابلی گفات: جاوانمردا تاو اهال حاج نیساتی جاواب 

از آن ساتوری گیریاد درویشاان  گفت: در کااروان شاما هایچ ساتور نیسات مارا

برفتند ترساامیان در بسات تاا هماه رواناه شادند شابلی گفات: ای جاوان کاار تاو 

آید کاه مان باا شاما هماراه  چگونه است گفت: ای شیخ مرا از شادی خواب نمی

خواهم بود چاون در راه آمدناد جاوان جااروب برگرفات و بهار منازل گااه جااء 

شااااان ای ضااااع احاااارام رساااایدند درکنااااد بااااه مو رفاااات و خااااار برمی ایشااااان می

کرد چون به خانه رسیدند شبلی جوان را گفت: بااز  نگریست و همچنان می می

گویاد  ناز ترا در خانه رها نکنم جوان سر بر آستانه نهاد گفات: الهای شابلی می

ایام آتاش  ات نگذارم هاتفی آواز داد که یا شبلی او را از بغداد ماا آورده در خانه

ایم تااو  ایاام بااه سلساالۀ لطااف بااه خانااه خااویش ماکشاایده زدهعشااق در جااان او مااا 

زحمت خویش دور داری دوست تاو درآی جاوان در خاناه شاد و زیاارت کارد 

آمااد شاابلی  آمدنااد و آن جااوان بیاارون نمی رفتنااد و بیاارون می دیگااران درون می

گاذارد هار چناد در  گفت: ای جوان بیرون آی جوان گفت: ای شایخ بیارون نمی

 یابم تا خود کار کجا خواهد رسد.  باز نمی کنم خانه طلب می

نقلست که یک روز با اصحاب در بادیه همی رفت کله سری دید که برونبشته 

خساارالدنیا و الاخااره شاابلی در شااور شااد و گفاات: بعاازه الله کااه ایاان ساارولی یااا 

گویی گفت: تاا دریان راه دنیاا و آخارت زیاان نکنای  سرنبی است گفتند چرا می

 بدو نرسی. 

شامار  ت که وقتی به بصره شد اهل بصره بادو تقربای کردناد و احساان بینقلس

گشت همه باه تشاییع او بیارون آمدناد او هایچ کاس را عاذر  کردند چون باز می

نخواسااات مریااادان گفتناااد ایااان خواجگاااان چنااادین احساااان کردناااد هااایچ عاااذری 

نخواستی گفت: آنچه با ایشان کردند از دو بیرون نیست یاا از بهار حاق کردناد 
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یا بهر من اگر از بهر حق کردند او بسنده است باه مکافاات کاردن ایشاان را و 

ام و کسی در حاق بناده احساان کناد مکافاات آن  اند من بنده اگر از بهر من کرده

 بر خداوند بنده بود. 

رفتم  نقلست که گفت: نیات کاردم کاه هایچ نخاورم مگار از حالال در بیاباان مای

تا یک انجیر بازکنم انجیر با مان باه ساخن  درخت انجیر دیدم دست دراز کردم

 آمد گفت: یا شبلی وقت خویش نگاه دار که ملک جهودانم. 

نقلست که نابینائی باود در شاهر کاه از باس کاه ناام شابلی شانیده باود عاشاق او 

شده او را نادیاده روزی باتفااق شابلی بااو افتااد و گرسانه باود گارده بار گرفات 

او را جفااا گفاات: کساای نابینااا را گفاات: کااه او  ماارد نابینااا از دساات او بازسااتدو

شبلی بود آتش در نابینا افتااد از پاس او برفات و در دسات و پاای افتااد وگفات: 

خواهم غرامت آنرا دعوتی بدهم شبلی گفت: چنان کن مارد دعاوتی سااخت  می

و قرب صد دینار در آن خرج کرد و بسی بزرگان را بخواند که شبلی اماروز 

بااه ساافره بنشسااتند کساای از شاابلی پرسااید کااه شیخانشااان مهمااان ماساات چااون 

بهشتی و دوزخی چیست گفت: دوزخی آن بود که گرده برای خادای تعاالی باه 

درویشی نتواند داد و برای هوای نفاس صاد دیناار در دعاوتی خارج کناد چناین 

 که این نابینا کرد و باز نشان بهشتی برخلاف این بود. 

رویشای نعارۀ بازد و خویشاتن را در دجلاه گفات. د نقلست کاه یکباار مجلاس می

انداخت شبلی گفت: اگر صادق است خادا نجااتش دهاد چنانکاه موسای را علیاه 

 السلام داد و اگر کاذبست غرقه گردانش چنانکه فرعون را. 

گفت. پیر زنی نعره بزد شبلی را خوش نیامد گفت: ماوتی  یک روز مجلس می

ئت حتی اموت آمادم تاا بمیارم ویاک یا ماوراء الستر بمیرای زیر بوده گفت: ج

قدم بار گرفات و جاان تسالیم کارده فریااد ازمجلسایان برخاسات شابلی برفات تاا 

 گفت: عجوزۀ پابرکردن ما نهاد.  یکسال از خانه بیرون نیامد و می

نقلست که گفت: یک روز پایم به پل شکسته فرو رفته و آب بسایار باود دساتی 

گاااه کااردم آن راناادۀ حضاارت بااودگفتم ای دیاادم نااامحرم کااه ماارا بااا کنااار آورد ن

ملعون طریق تو دست زدن است نه دست گرفتن این از کجاا آوردی گفات: آن 

ام در  مردان را دست زنم که ایشان سزاء آنند من در غوغاای آدم زخام خاورده

 غوغاء دیگری نیفتم تا دونبود . 

الطااق از  گفات: وقفات ببااب نقلست که بباب الطاق شد آواز مغنیۀ شنود که می

هوش بشد وجامه پاره کرد و بیفتاد برگرفتندش به حضرت خلیفه بردناد گفات: 

ای دیوانه این سماع تو بر چه باود گفات: آری شاما بااب الطااق شانودید اماا ماا 

 آید.  باب الباق شنودیم میان ما و شما طای درمی
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 و یکباار بیمااار شاد طبیااب گفات: پرهیااز کان گفاات: از چاه پرهیااز کانم از آنکااه

روزی منساات یااا از آن کااه روزی ماان نیساات اگاار از روزی پرهیااز بایااد کاارد 

 باید کردن خود آن بمن بدهند.  نتوانم و اگر جز از روزی پرهیز می

نقلست کاه وقتای جنیاد و شابلی باا هام بیماار شادند طبیاب ترساا بار شابلی رفات 

گفت: ترا چاه رناج افتااده اسات گفات: هایچ گفات: آخار گفات: هایچ رناج نیسات 

ب نزدیک جنید آماد گفات: تارا چاه رنجسات جنیاد از سار درگرفات و یاک طبی

یک رنج خاویش برگفات: ترساا معالجاه فرماود و برفات آخار بهام آمدناد شابلی 

نهاادی گفات: از بهار  جنید را گفت: چرا همه رناج خاویش را باا ترساادر میاان

کنند با ترساء دشمن چاه خواهناد کارد پاس  آن تا بداند که چون بادوست این می

جنید گفت: تو چرا شارح رناج خاود نادادی گفات: مان شارم داشاتم باا دشامن از 

 دوست شکایت کنم. 

ستان در شد جوانی رادید در سلسله کشیده چاون مااه  نقلست که یکبار به دیوانه

بینم از بهار خادا سااحرگاهی  همای تافات شابلی را گفات: تارا ماردی روشان مای

ی و در جهاانم آواره کاردی و سخن من با او بگوی که از خان و ماانم بارآورد

از خاااویش و پیونااادم جااادا افکنااادی و در غاااربتم اناااداختی و گرسااانه و برهناااه 

بگذاشااتی و عقلاام ببااردی و در زنجیاار و بنااد گاارانم کشاایدی و رسااوای خلقاام 

کردی جز دوستی تو چه گناه دارم اگر وقات آماد دساتی بار ناه چاون شابلی بار 

 ه هیچ نگوئی که بدتر کند. در رسید جوان آواز داد که ای شیخ زنهار ک

داد لم یبق الاواحد جز یکای  نقلست که یک روز در بغداد رفت فقاعی آواز می

 گفت: هل یبقی الا واحد و السلام.  باقی نماند شبلی نعره بزد ومی

دهنااد کااارم راساات  داد کااه ماارا دو گاارده می نقلساات کااه درویشاای آوازی ماای

شاود کاه مارا هار  ارت راسات میشود شبلی گفت: خنک تو که بدو گرده کا می

 آید.  نهند و کارم برنمی شبانگاه هر دو کون در کنار می

گریای گفات:  گریسات گفات: چارا می نقلست که یاک روز یکای را دیاد زار می

 دوستی داشتم بمرد گفت: ای نادان چرا دوستی گیری که بمیرد. 

ماذهبی دیگار نقلست که وقتی جنازۀ پیش شبلی نهادند پنج تکبیار بگفات: گفتناد 

 گرفتی گفت: نه اما چهار تکبیر برمرده بود و یک بر عالم و عالمیان. 

یافتناد تاا آخار در مخناث خاناۀ  نقلست کاه یکباار چنادگاه گام شاده باود وبااز نمی

بازیافتند گفتند این چه جاء تست گفت: خود جاء من اینست که چنان کاه ایشاان 

نااه زن در دیاان پااس جااای ماان  نااه مردنااد و نااه زن در دنیااا ماان نیااز نااه مااردم و

 اینجاست. 

کردناد بارای یاک جاوز کاه  رفت دو کودک خصومت می نقلست که روزی می
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یافته بودند شبلی آن جوز را از ایشان بساتد و گفات: صابر کنیاد تاا مان ایان بار 

شما قسمت کنم پس چون بشکست تهی آماد آوازی آماد و گفات: هلاقسامت کان 

آنهماه خصاومت بار جاوز تهای و ایان  اگر قسام تاوئی شابلی خجال شادو گفات:

 همۀ دعوی قسامی بر هیچ. 

در بصره خرما خریدم و گفاتم کیسات کاه دانگای بساتاند و ایان  نقلست که گفت

خرما با ما بخانقاه آورد هیچ کس قبول نکرد در پشت گرفتم و بردم تاا بخانقااه 

 و بنهااادم چااون از خانقاااه باادر آماادم آن را کساای بباارد گفاات: ای عجااب دانگاای

دادم تا با من بدر خانقاه آورند نیاوردند اکنون کسی آمد کاه برایگاان باا مان  می

 برد.  تا بلب صراط می

نقلساات کااه روزی کنیزکاای صاااحب جمااال رادیااد بااا خداوناادش گفاات: کااه ایاان 

فروشاای گفاات: ای ابلااه در دنیااا کنیزکاای باادو درم کااه  کنیاازک را باادو درم می

 فروشند.  بهشت حوری بدو خرما میفروشد شبلی گفت: ابله توئی که در  می

تاار از  انااد هاایچکس دنی نقلساات کااه گفاات: از جملااه فاارق عااالم کااه خاالاف کرده

اناد در حاق کردناد و  رافضی و خارجی نیامد زیرا که دیگران که خالاف کرده

 سخن ازو گفتند و این دو گروه روز در خلق بباد دادند. 

تاو کای براباری تاوانم کارد رفت گفت: من باا  وقتی شبلی را با علوی سخن می

که پدرت سه قرص به درویشی داد تا قیامات همای خوانناد و یطعماون الطعاام 

 کند.  علی حبه و ما چندین هزار درم دینار بدادیم و کسی ازین یاد نمی

خواناد و لائن شائنالنذهبن اگار  روزی شبلی درمسجد باود مقاری ایان آیات برمی

باز ببریم چندان خویشتن را بار زماین خواهیم ای محمد هر دولت که بتو دادیم 

گفات: خداونادان باا دوساتان خاود خطااب  زد که خون ازوی روان گشات و می

 چنین کنند. 

دانم که  حسبی الله چون می خواهم که گویم نقلست که گفت: عمری است که می

 توانم گفت.  میناز من این دروغ است 

بیازماایم دساتی جاماه از  نقلست که یکی از بزرگان گفت: خواستم که شبلی را

حارام بااه خاناۀ او بااردم کاه ایاان را فاردا چااون بجمعاه روی درپوشاای چاون بااه 

خاناه بازآماد گفات: ایان چاه تاریکیساات در خاناه گفتناد اینچناین اسات گفاات: آن 

 جامه را بیرون اندازید که ما را نشاید. 

کسای نقلست که او را دختاری آماد در هماه خاناه هایچ نباود بادو گفتناد چارا از 

ندانستۀ که ساوال بخایلان را کنناد و  چیزی نخواهی تا کار مهمان بسازی گفت

خبر غایبان را دهند اکنون در آن وقت که این مهمان در این پردۀ ظلمت ماادر 

بود لطف حق تعالی را تیۀ معده او همی سااخت اکناون کاه باه صاحراء جهاان 
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ن ضاعیف باشاد آمد روزی که بازگیرد چاون دانسات کاه شاب درآماد و دل زناا

نیم شبی بگوشۀ شاد و روی بخااک نهااد و گفات: الهای چاون مهماان فرساتادی 

واسطه دست بخیلان کاار ایان مهماان بسااز هناوز ایان مناجاات تماام نکارده  بی

بوده از سقف خانه درساتهاء زر سارخ باریادن گرفات هااتفی آواز داد و گفات: 

اب سار از ساجده عتا حسااب و بخاور بی خذبلاحسااب و کال بلاعتااب بساتان بی

برآورد و زر به بازار برد تا برگ خاناه ساازد مردماان گفتناد ای صادیق عهاد 

اناد و دسات  ن نیکوئی از کجاست گفت: در دار الضرب ملاک اکبار زدهیاین بد

 تصرف قلابان بدو نرسیده است. 

کرد او را گفتند آخر ترا دیده به کار نیسات  نقلست که او بس نمک در چشم می

 دل ما را افتاده است از دیده نهان است. گفت: آنچه 

بینیم او باااتو نیساات و تااو بااا او  آرام ماای باای او کساای گفاات: کااه چونساات کااه تاار

 گفت: گر بودمی با او بودمی ولیکن من محوم اندر آنچه اوست. 

کنم و انااس بااا  پنداشااتم کااه طاارب در محباات حااق ماای می و گفاات: چناادین گاااه

 م که انس جز با جنس نباشد. گیرم اکنون دانست می  مشاهده وی

گفتند از چیزها چه عجبتار گفات: دل کاه خادا را بشناساد پاس بیاازاردش گفتناد 

مرید کی تمام شاود گفات: حاال او در سافرو حضاریک شاود و شااهد و غایاب 

 یک رنگ گردد. 

گفتند بوتراب را گرسنگی پدید آمد باران افتاد جمله بادیه طعام باود گفات: ایان 

اگر باه محال تحقیاق رسایده باودی چناان باودی کاه گفات: انای رفقی بوده است 

 اظل عند ربی فهو یطعمنی و بسقینی. 

و عبدالله زاهد گفت: وقتی در نزدیک شبلی درآمادم گفاتم ازو پرسام ازمعرفات 

چون بنشستم گفت: به خراسان چه خبر است از خدای تا آنجا کیست که خادای 

لب کردم نیافتم یکای را کاه از خادای داند من گفتم به عراق پنجاه سال ط را می

خبر دادی گفت: باوعلی ثقفای چونسات گفاتم وفاات کارد گفات: او فقیاه باود اماا 

 توحید ندانسته بود. 

ابوالعباس دامغاانی گفات: مارا شابلی وصایت کارد کاه لازم تنهاائی بااش و ناام 

 خویش از دیوان آن قوم بیرون کن و روی در دیوار کن تا وقتی که بمیری. 

ت: جنید از شبلی پرسید که خدای را چگونه یاد کنی که صادق یااد کاردن و گف

او نداری گفت: بمجازش چندان یاد کنم که یکباری او مرا یااد کناد جنیاد از آن 

سخن از خود بشد شبلی گفت: بگذارید که برین درگاه گاه تازیانه و گااه خلعات 

 است. 

اهاوال پاس راحات کای شبلی را گفتناد دنیاا بارای اشاغال اسات و آخارت بارای 
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 خواهد بود گفت: دست از اشغال این بدار تا نجات یابی از اهوال آن. 

گفتند ما را خبر گوئی از توحید مجرد بر زبان حق مفرد گفت: ویحک هر کاه 

ازتوحید خبر دهد به عبارت ملحد بود و حرکات اشاارت کناد بادو ثناوی و هار 

حاصال باود و  بادو رساید بی که ازو خاموش بود جاهل بود و هر که پندارد که

هر که اشارت کند که نزدیک است دور بودو هر که از خویشتن وجد نماید او 

گم کرده است و هار چاه تمیاز کناد باوهم و آنارا ادراک کناد بعقال انادر تماامتر 

معنیها که آن هماه بشاما داده اسات و بار شاما زده اسات محادث و مصنوعسات 

 چون شما. 

 آنکه چنان باشی که در آن روز که نبودی. گفتند که تصوف چیست گفت: 

و گفت: تصوف شرکسات از هار آنکاه تصاوف صایانت دل اسات از غیاری و 

 غیرنی. 

 و گفت: فناناسوتی است و ظهور لاهوتی. 

 و گفت: تصوف ضبط حواس و مراعات انفاسست. 

 و گفت: صوفی نبود تا وقتی که جمله خلق را عیال خود بیند. 

منقطااع بااود از خلااق و متصاال بااود بااه حااق چنانکااه  و گفاات: صااوفی آنساات کااه

موساای علیااه الساالام کااه از خلقااش منقطااع گردانیااده کااه واصااطنعتک لنفساای و 

 بخودش پیوند داد که لن ترانی و این محل تحیر است. 

 و گفت: صوفیان اطفالند در کنار لطف حق تعالی. 

 و گفت: تصوف عصمت است از دیدن کون. 

ه اساات و تصااوف نشسااتن اساات درحضاارت الله و گفاات: تصااوف برقاای سااوزند

 غم.  تعالی بی

و گفت: حق تعالی وحی کارد باداود علیاه السالام کاه ذکار ذاکاران را و بهشات 

 مر مطیعان را و زیارت مر مسافران را و من خاص محبان را. 

و گفت: حب دهشتی است در لاذتی و حیرتای در نعمات ومحبات رشاک باردن 

 را دوست دارد. است بر محبوب که مانندتو او 

 و گفت: محبت ایثار خیر است که دوستداری برای آنکه دوست داری. 

و به چیازی دیگار مشاغول  و گفت: هر که محبت دعوی کند و به غیر محبوب

کناد بار خادای  شود و باه جاز حبیاب چیازی طلباد درسات آنسات کاه اساتهزا می

 تعالی. 

 و شوق گدازندۀ نفسها. و گفت: هیبت گدازنده دلهاست و محبت گدازنده جانها 

و گفت: هر که توحیاد باه نزدیاک او صاورت بنادد هرگاز باوی توحیاد نشانوده 

 است. 
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 و گفت: توحید حجاب موحد است از جمال احدیت. 

آیاد گفات: نای  و یک روز کسی را گفت: دانی که چرا توحید از تو درست نمی

 کنی.  گفت: زیرا که او را به خود طلب می

ست معرفت خدا و معرفت نفاس ومعرفات وطان معرفات و گفت: معرفت سه ا

خااادای را محتااااج باشااای بقضااااء فااارایض و معرفااات نفاااس را محتااااج باشااای 

 بریاضت و معرفت وطن را محتاج باشی برضا دادن بقضا و احکام او. 

 و گفت: چون حق خواهد که بلا را عذاب کند در دل عارفش اندازد. 

ن کاه تااب پشاه نیاارد وقتای دیگار از او سؤال کردند که عارف کیست گفات: آ

همان سؤال کردند گفت: عارف آنست که هفات آسامان و زماین را بیاک ماوی 

گوئی گفات: آنگااه  مژه بردارد گفتند یا شیخ وقتی چنین گفتی و اکنون چنین می

 ما ما بودیم اکنون ما اوست. 

و گفاات: عااارف را نشااان نبااود و محباات را گلااه نبااود و بنااده را دعااوی نبااود و 

ترساانده را قاارار نبااود و کااس از خاادای نتااوان گریخاات و ازمعرفاات پرساایدند 

 گفت: اولش خدا بود و آخرش را نهایت نبود. 

گفاات: هاایچ کااس خاادای را نشااناخته اساات گفتنااد چگونااه بااود ایاان بگفاات: اگاار 

 شناختندی بغیر او مشغول نبودندی. 

ز هار دو و گفت: عاارف آنسات کاه ازدنیاا ازاری دارد و از آخارت ردایای و ا

 مجرد گردد از بهر آنکه هر که از اکوان مجرد گردد به حق منفرد شود. 

و گفت: عارف بدون حق بینا و گویا نبود و نفس خاود را بادون او حاافظ نبیناد 

 و سخن از غیر اونشنود. 

باارد و بارق  و گفت: وقت عارف چون روزگار بهارست رعد منفاردو ابار می

کننااد حااال  شااکفد و مرغااان بانااگ می می وزد و شااکوفه سااوزد و باااد ماای می

سااوزد و  خناادد و بادل می گریااد و باه لاب می عاارف همچناین اساات باه چشام می

گردد وگفت: دعوت سه است  گوید و بردر او می بازد و نام دوست می بسر می

 دعوت علم و دعوت معرفت و دعوت معاینه. 

 و گفت: دعوت علم یکیست بذات تو خود علم ندانی. 

 بارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت. و گفت: ع

و گفت: علم الیقاین آنسات کاه بماا رساید بزباان پیغمباران علایهم السالام و عاین 

واساطه و حاق  الیقین آنست که خدا بما رسانیده از نور هدایت باسرار قلوب بی

 الیقین آنست که بدان راه نیست. 

 یست. و گفت: همت طلب خداوند است و آنچه دون آنست همت ن

 و گفت: صاحب همت بهیچ مشغول نشود و صاحب ارادت مشغول شود. 
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 و گفت: فقیر آنست که بهیچ مستغنی نشود جز بخدا. 

و پرسیدند از فقر گفت: درویشان را چهارصد درجاه اسات کمتارین آنسات کاه 

اگاار همااه دنیااا او را باشااد و آن نفقااه کنااد و پااس در دل او درآیااد کاشااکی قااوت 

 می فقر او به حقیقت نبود. یکروزه بازگرفت

 و گفت: جمعیت کل است به یکی به صفت فردانیت. 

و گفاات: شااریعت آنساات کااه او را پرسااتی و طریقاات آنساات کااه او را طلباای 

 وحقیقت آنست که او را بینی. 

 و گفت: فاضلترین ذکری نسیان ذاکر است در مشاهدۀ مذکور. 

 واسطه سخت است.  و گفت: نشستن با خدای بی

 ت: این حدیث مرغیست در قفس بهرسود که سربرزند بیرون نتواند شد. و گف

 و گفت: زهد غفلتست زیرا که دنیا ناچیز است و زهد در ناچیز غفلت بود. 

و پرسیدند از زهد گفت: زهد آن بود که دنیا را فراماوش کنای و آخارت باا یااد 

باود ناچاار نیاری دیگری از زهد پرسید گفت: بهیچ زیرا کاه آنچاه تارا خواهاد 

گریزی و آتچه تارا نخواهاد باود هرگاز بتاو نرساد  بتو رسید و اگرچه از آن می

کنای در آنچاه  اگرچه بسی طلب وجاد وجهاد نماائی پاس تاو در چیازی زهاد می

 تراخواهد بود یا در آنچه نخواهد بود. 

 همچنین از زهد پرسیدند گفت: دل بگردانیدن است به خالق اشیاء. 

 گفت: در دنیا قیامت دیدن. گفتند استقامت چیست 

 و گفت: استقامت آن بود که هر چه فرماید بدان قیام کنی. 

 و گفت: علامت صادق بیرون افکندن حرامست ازگوشها و دهان. 

 گفتند انس چیست گفت: آن که ترا از خویشتن وحشت بود. 

و گفت: کسی که انس گیرد به ذکر کی بود چاون کسای کاه اناس او باه ماذکور 

 بود. 

شااود گفاات:  رسااد و ظاااهر می گفتنااد تحقیااق توانااد کاارد عااارف بدانچااه او می

چگونه چیزی را تحقیق کناد کاه ثابات نباود و چگوناه آرام گیارد باه چیازی کاه 

ظاهر نبود و چگونه نومید گردد از چیزی که پنهان نبود که این حدیث بااطنی 

 ظاهر است. 

د کارده اسات تاا آنگااه کند خلق بحق همه برایشای ر و گفت: هر اشارت که می

 که اشارت کنند از حق بحق و ایشان را بدان اشارت راه نیست. 

و گفات: چاون بناده ظااهر شاود در چشاام بناده آن عبودیات باود و چاون صاافات 

 برو ظاهر گردد آن مشاهده بود. 

و گفت: لحظۀ حرمانست و خطرۀ خذلان و اشاارت هجاران و کرامات عاذر و 
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و این جمله مکر است و لایاأمن مکارالله  خدای خدای مانع از خداء در نزدیک

 الاالقوم الخاسرون. 

 است و در زیر هر طاعتی شش مکر.  مکرو گفت: در زیر هر نعمتی سه 

وگفااااات: عبودیااااات برخاساااااتن ارادت تسااااات در ارادت او و فساااااخ ارادت و 

اختیارتست در اختیار او و ترک آرزوهای تست در رضاء او و گفت: انبسااط 

 ترک ادب است. بقول باخدا

ذکاار خاادای  و گفاات: انااس گاارفتن بااه مااردم از افلاسساات و حرکاات زبااان بی

 وسواس. 

 و گفت: علامت قربت انقطاع است از همه چیزی جز حق. 

 و گفت: جوانمردی آنست که خلق را چون خویشتن خواهی بلکه بهتر. 

 و گفت: خدمت حریت دل است. 

 و گفت: بلندترین منازل رجاحیاست. 

غیاارت بشااریت اشااخاص راساات و غیاارت الهیاات بروقاات کااه ضااایع  و گفاات:

 کردند از ماسوی الله. 

 و گفت: خوف در وصل سختر از خوف در مکر. 

و گفت: هیچ روز نبود که خوف بر مان غالاب شاد کاه ناه در آن روز دری از 

 حکمت و عبرت بر دلم گشاده شد. 

 و گفت: شکر آن بود که نعمت نبینی منعم را بینی. 

ت: نفساای کااه بنااده در موافقاات مااولی باارآرد فاضاالتر و بهتاار از عبااادات و گفاا

 جمله عباد در روزگار آدم تا به قیامت. 

و گفاات: هاازار سااال گذشااته در هاازار سااال ناآمااده تاارا نقدساات دریاان وقاات کااه 

هسااتی بکااوش تااا تاارا مغاارور نگردانااد اشااباح یعناای در ارواح زمااان نیساات و 

 ماضی و مستقبل یکیست. 

کاه یاک سااعت در شاب باه غفلات بخسابد هازار سااله راه آخارت  و گفت: هار

 واپس افتد. 

 وگفت: سهو یک طرفةالعین از خدای اهل معرفت را شرک بود. 

و گفت: آنکه محجوب شود به خلق از حق نباود چنانکاه محباوب شاود باه حاق 

تعالی از خلق و آنکه او را انوار قدس اندر بوده بود نبود چون کسی که اناوار 

 و مغفرت او در ربوده بود.  رحمت

و گفت: هر که فانی شود از حق به حق باه سابب قیاام حاق بحاق فاانی شاود از 

 ربوبیت تا عبودیت چه رسد هر که بحق تلف بود حق او را خلف بود. 

شاوند برساام و از  آیناد بعاادت و می اناد کاه حاضار می و گفات: جمعای پدیاد آمده
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 مگر بلا.  شود این نشستن و شنودن هیچ زیادت نمی

بااش باالله و  حسن دامغانی گوید که شبلی گفت: ای پسر بر تو بااد باالله دایام می

 از ماسوی الله دست بدار قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. 

گفتند آسوده ترکی باشیم گفت: آن وقت که او را هیچ ذاکرنبینم بجز خود یعنای 

 همه من باشم. 

 چ نترسیدمی از غیر خدای. و گفت: اگر دانستمی قدر خدای هی

و گفت: در خواب دو تن رادیدم که مارا گفتناد ای شابلی هار کاه چناین و چناین 

 کند او از غافلانست. 

 کنم کاه نفسای بارآرم پنهاان باود ازدلام ودلام آن و گفت: عمریست تا انتظار مای

 توانم.  نداند نمی

ی رحم آید کاه و گفت: اگر همه لقمۀ گردد و در دهان شیرخوارۀ نهند مرا برو

 هنوز گرسنه مانده است. 

و گفت: اگر همه دنیا مرا باشد بجهودی دهام بازرگ منتای دانام او را بار خاود 

 که از من پذیرد. 

و گفت: کون را آن قدر نیست که بار دل مان بتواناد گذشات و چگوناه کاون بار 

 دل کسی بگذرد که مکونرا داند. 

تحیار جنیااد را گفاات: ای نقلسات کااه روزی در غلباات وجااد باود مضااطرب و م

شاابلی اگاار کااار خااویش بااا خداگااذاری راحاات یااابی شاابلی گفاات: ای اسااتاد اگاار 

کار من با من گاذارد آنگاه راحات یاابم جنیاد گفات: از شمشایرهاء شابلی  خدای

 چکد.  خون فرو می

او مای گویاد گفت: یارب گفت: تا کی گاوئی یاا رب  نقلست که روزی کسی می

 گااویم گفاات شاانوم از آن ایاان می د گفاات: آن میگویاا او میعباادی آن بشاانو کااه 

 گوی که معذوری.  اکنون می

کناای و  گرداناای و زماین را پابناد می گفات: الهای اگاار آسامان را طاوق می و می

 جمله عالم را بخون من تشنه گردانی من از تو برنگردم. 

وفاااتش نزدیااک رسااید چشاامش تیرگاای گرفتااه بااود خاکسااتر  نقلساات کااه چااون

قااراری در وی پدیاد آماد کاه صافت نتااوان  کارد و چنادان بیخواسات و بار سار 

آمااد و آتااش  کاارد گفتنااد ایاان همااه اضااطراب چیساات گفاات: از ابلیساام رشااک می

سوزد که من اینجا نشساته او چیازی از آن خاود باه کاس دیگار  غیرت جانم می

تاوانم دیاد  دهد و ان علیاک لعنتای الای یاوم الادین آن اضاافت لعنات باایلیس نمی

مارا باود کاه اگار لعنات اسات ناه آخار کاه از آن اوسات و ناه در  خواهم کاه می

اضافات اوست آن ملعون خود قدر آن چاه داناد چارا عزیازان امات را ارزانای 
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نداشاات تااا قاادم باار تااارک عاارش نهادنااد جااوهری دانااد قاادر جااوهر اگاار پادشاااه 

آبگینه یا بلوری بر دست نهد گوهری نماید و اگار تاره فروشای جاوهری خااتم 

ر انگشاات کنااد آبگینااه نمایااد و زمااانی بیاسااود باااز در اضااطراب آمااد سااازد و د

وزد یکی باد لطف ویکی بااد قهار بار هار کاه بااد  گفتند چه بود گفت: دوباد می

لطف وزد به مقصود رسد و بر هر که بااد قهار وزد در حجااب گرفتاار آیاد تاا 

ساختی  آن بار کرا دریابد اگر مرا باد لطف درخواهد یافت ایان هماه ناکاامی و

برامید آن بتوانم کشید و اگر بادقهر خواهاد دریافات آنچاه باه مان خواهاد رساید 

تار از آن  این سختی در جنب آن هیچ نخواهد بود پاس گفات: بار دلام هایچ گران

گیارد  نیست که یک درم مظلمه دارم و هزار درم بجااء آن بادادم دلام قارار نمی

ل محاسان فراماوش کردناد آنگاه گفت: مرا طهارت دهید طهارت دادندنش تخلی

 بیادشان داد. 

ابومحمااد هااروی گویااد آن شااب بااه نزدیااک شاابلی بااودم همااه شااب ایاان بیاات 

 گفت: می

 کااااااااال بیااااااااات انااااااااات سااااااااااکته

 وجهاااااااااک الماااااااااأمول حجتناااااااااا

 

 غیاااااااار محتاااااااااج الاااااااای الساااااااارج 

 یااااااااوم یاااااااااتی الناااااااااس بااااااااالحجج
 

هر خانه که تو ساکن آنی آن خانه را باه چاراغ محتااج نباود آن روی باا جماال 

ت ماا خواهاد باود پاس خلاق جماع آمدناد بارای نمااز جناازه و باآخر باود تو حجا

اناد تاا برزناده  بدانست که حاال چیسات گفات: عجباا کاار جمااعتی مردگاان آمده

نماز کنند گفتند بگاو لاالاه الاالله گفات: چاون غیار او نیسات نفای چاه کانم گفتناد 

ی چاره نیست کلماۀ بگاو گفات: سالطان محبات میکوبدرشاوت نپاذیرم مگار یکا

آواز برداشت و شهادتش تلقین کرد گفت: مرده آمده است تا زنده را بیادار کناد 

آخر چون ساعتی برآماد گفتناد چاونی گفات: باه محباوب پیوساتم و جاان باداد و 

بعااد از آن بخااوابش دیدنااد گفتنااد بااامنکر و نکیاار چااه کااردی گفاات: درآمدنااد و 

فرشاتگان را  گفت: خدای تو کیست گفاتم خادای مان آنسات کاه شاما را و جملاه

نصااب کاارد تااا پاادرم آدم را سااجده کردنااد و ماان در پشاات پاادر بااودم و در شااما 

تنهاا جاواب خاود  ناه کاردم گفات: منکار ونکیار باا یکادیگر گفتناد کاه نظاره می

 دهد بلکه جواب جمله فرزندان آدم باز داد بیا تا برویم.  می

ب دیادم نقلست که ابوالحسن حصری علیاه الرحماة کاه گفات: شابلی را باه خاوا

گفتم با تو چه رفت گفت: مارا حاضار کردناد و گفتناد چیازی خاواهی گفاتم باار 

خاادایا اگاار بجناات عاادنم فاارود آری عاادل تااو اساات و اگاار اهاال وصااالم گرداناای 

فضاال توساات باااردیگر بخااواب دیدنااد گفتنااد خاادای بااا تااو چااه کاارد گفاات: ماارا 

گفاتم  مطالبت نکرد به برهان بر دعویها کاه کاردم مگار بیاک چیاز کاه روزی
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هاایچ زیااان کاااری و حساارت بزرگتاار از آن نیساات کااه از بهشاات بازمااانی و 

بدوزخ فرو شوی گفت: حق تعالی گفت: چه حسرت و زیان کاری بزرگتر از 

 آنکه از دیدار من بارگردند و محجوب مانند. 

باری دیگرش بخواب دیدند پرسیدند که کیف وجدت سوق الاخاره گفتناد باازار 

ت: بازاریساات کااه رونااق ناادارد دریاان بااازار مگاار آخاارت چگونااه یااافتی گفاا

جگرهای سوخته و دلهای شکسته و باقی همه هایچ نیسات کاه اینهاا ساوخته را 

کننااد، رحمااةالله  بندنااد و بهاایچ التفااات نمی نهنااد و شکسااته را باااز می ماارحم می

 علیه. 
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 ذکر ابونصر سراج رحمةالله علیه
ا آن نگین حلقۀ فقارا آن زبادۀ آن عالم عارف آن حاکم خایف آن امین زمرۀ کبر

امشاااج شاایخ وقاات ابونصاار سااراج رحمااةالله علیااه امااامی بااه حااق بااود و یگانااۀ 

مطلق و متعین و متمکن و او را طاوس الفقارا گفتنادی و صافت و نعات او ناه 

چندانست که در قلم و بیاان آیاد و یاا در عباارت و زباان گنجاد و در فناون علام 

شااأنی عظاایم داشاات و در حااال و قااال و  کاماال بااود و در ریاضاات و معاااملات

دادن به کلمات مشایخ آیتی بود و کتاب لمع او سااخته اسات و اگار کسای  شرح

خواهد بنگارد و از آنجاا او را معلاوم کناد و مان نیاز کلماۀ چناد بگاویم ساری و 

سهل را و بسی مشایخ کبار را دیده بود و از طوس بود مااه رمضاان باه بغاداد 

خلااوت خانااۀ باادو دادنااد و اماماات درویشااان بدومساالم بااود ودرمسااجد شااونیزیه 

داشتند تا عید جمع اصحاب را امامات کارد و انادر تاراویح پانج باار قارآن خاتم 

کرد هر شب خادم قرصی بدر خلاوت خاناۀ او باردی و بادو دادی تاا روز عیاد 

 شد و او برفت خادم نگاه کرد آن قرصکها بر جای بود. 

تی نشسااته بودنااد و در معرفاات سااخن نقلساات کااه شاابی زمسااتان بااود و جماااع

ساوخت شایخ را حاالتی درآماد و رو بار آن آتاش  رفت و آتش در آتشدان می می

نهاااد خاادای را سااجده آورد مریاادان کااه آن حااال مشاااهده کردنااد جملااه از باایم 

بگریختند چون روز دیگر بازآمدند گفتند، شیخ ساوخته باشاد شایخ را دیدناد در 

تافت گفتند شایخا ایان چاه حالات اسات کاه  میمحراب نشسته روی او چون ماه 

ما چنان دانساتیم کاه جملاه روی تاو ساوخته باشاد گفات: آری کسای کاه بار ایان 

 درگاه آب روی خود ریخته بود آتش روی او نتواند سوخت. 

و گفاات: آتااش اساات در سااینه و دل عاشااقان مشااتعل گااردد و هرچااه مااادون الله 

 کند.  است همه را بسوزاند و خاکستر می

از ابن سالم شنودم که گفت: نیت بخداست و از خداست وبراه خداسات و آفااتی 

که در نماز افتد از نیت افتد و اگرچه بسیار بود آنرا موازنه نتوان کارد باانیتی 

 که خدا را بود بخدای بود. 

و سخن اوست که گفت: مردمان در ادب بار ساه قسامند یکای بار اهال دنیاا کاه 

ت و بلاغت و حفظ علم و رسم و اساماء ملاوک و ادب به نزدیک ایشان فصاح

اشعار عربست و دیگار اهال دیان کاه ادب باه نزدیاک ایشاان تأدیاب جاوارح و 

حفظ حدود و ترک شهوات و ریاضت نفس بود و دیگر اهال خصاوص کاه باه 

نزدیک ایشان ادب طهارت دل و مراعات سارو وفااء عهاد ونگاهداشاتن وقات 

ه و نیکو کرداری در محل طلب و وقات است و کم نگرستن بخاطرهای پراکند

 حضور و مقام قرب است. 
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نقلست که گفات: هار جناازۀ کاه بار پایش خااک مان بگذارناد مغفاور باود تاا در 

طوس هر جنازۀ که آرند نخست در پیش خاک او برآرند باه حکام ایان اشاارت 

 و آنگاه ببرند، قدس الله سره العزیز و رحمةالله علیه. 
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 صاب رحمةالله علیهذکر شیخ ابوالعباس ق
آن گسااتاخ درگاااه آن مقبااول الله آن کاماال معرفاات آن عاماال مملکاات آن قطااب 

اصحاب شیخ وقت ابوالعباس قصاب رحمةالله علیه شیخ عالم و محتارم مشاایخ 

بااود و صاادیق وقاات بااود و در فتااوت و مااروت پادشاااه و در آفااات عیااوب نفااس 

فاات شااانی عظاایم دیاادن اعجوبااه بااودو در ریاضاات و کراماات و فراساات ومعر

اناد و پیار و سالطان عهاد باود و شایخ میهناه را  داشت او را عامل مملکات گفته

 گفت: که اشارت و عبارت نصیب تست. 

خادای تعاالی شناسای مگاو  نقلست که شیخ ابوسعید را گفت: اگر ترا پرسند کاه

 که شناسم که آن شرکست و مگاو کاه نشناسام کاه آن کفار اسات و لایکن چناین

الله ذاته بفضله یعنی خدای تعالی ما را آشنای ذات خود گردانااد گوی که عرفنا

 بفضل خویش. 

 باید و اگرنه در رنج باشد.  و گفت: اگر خواهد و اگر نه با خدای خوی می

وگفت: اگر باا تاو خیار خواهاد علام را در جاوارح تونگااه دارد و انادامهای تاو 

بتو نماید تا به نیساتی تاو یک بیک از تو بستاند و با خویشتن گیرد و نیستی تو 

هستی او آشاکارا شاود باه صافات خاویش در خلاق نگاری خلاق را چاون گاوی 

 بینی در میدان قدرت پس گردانیدن گوی را خداوند گوی را بود. 

و گفت: هر کسی از وی آزادی طلبند و من ازو بندگی که بندۀ او در بند او باه 

 سلامت بود و آزاد در معرض هلاکت. 

میااان ماان و شااما یااک چیااز باایش نیساات و آن آنساات کااه شااما  و گفاات: فاارق

فراماگوئیااد و مااافرا او گااوئیم شااما از مااا شاانوید و مااا ازو شاانویم و شااما مااا را 

 بینید و ما او را بینیم والا ما نیز چون شما مردمیم. 

 و گفت: پیران آینه تواند چنان بینی ایشان را که توئی. 

قیااام نمایااد آن وی را بهتاار بااود از و گفاات: مریاادی اگاار بیااک خاادمت درویااش 

صادرکعت نماااز افزوناای و اگاار یااک لقماه از طعااام کاام خااورد وی را بهتاار از 

 آنکه همه شب نماز کند. 

 و گفت: بسیار چیزها رادوست داریم که یک ذره آنجا نباشیم. 

آمدندی هر کسی به چیزی و به جاائی بایساتی و مارا پاای  و گفت: صوفیان می

را مناای بایسااتی و ماارا ماان نبایسااتی ماارا بایسااتی کااه ماان  نبایسااتی و هاار کساای

 باشم. 

اند چااون بخااورم مایااه همااه  و گفاات: طاعاات و معصاایت ماان در دو چیااز بسااته

 معصیت در خود بیابم و چوندست باز کنم اصل همه طاعت ازخود بیابم. 

ووقتی علم ظاهر را یاد کرد و گفات: آن جوهریسات کاه دعاوت صاد و بیسات 
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اند اگر از آن جوهر ذره پدید آید از پردۀ توحیاد  مبر در آن نهادهواند هزار پیغا

 زود از هستی خویش این همه در فنارود. 

و گفت: نه معروفست ونه بصیرت ونه نور ونه ظلمت نه فنا آن هساتی هسات 

 است. 

 و گفت: مصطفی نه مرده است نصیب چشم تو از مصطفی مرده است. 

اناد و  اند که دنیا و زینت دنیا باه خلاق رهاا کرده و گفت: پادشاه عالم را بندگانی

سرای آخرت و بهشت به مطیعان گذاشته و ایشان با خداوند قرار گرفته گویناد 

اند  ما را خود این نه بس که رقم عبودیت از درگااه ربوبیات بار جاان ماا کشایده

 که ما چیزی دیگر طلبیم. 

 و گفت: خنک آن بنده که او را یاد نمودند. 

جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق که ایشان را صحبت با خادای  و گفت:

 بود از خلق و از خدای به خلق نگرند. 

وگفت: صاحبت نیکاان و بقعهاای گرامای بناده را بخادای نزدیاک نکناد بناده باه 

خدایی خدای نزدیک کناد صاحبت باا آن دار کاه بااطن و ظااهر باه صاحبت او 

 روشن شود. 

 زار فرزند آدم یکی را بردارد برای خویش. و گفت: حق تعالی از صد ه

تر از دنیا دلیست که خدای تعالی آن دل به عشاق  و گفت: دنیا گنده است و گنده

 دنیا مبتلا گردانیده است. 

 خلق به خالق نزدیکتر است نزدیک خلق عاجزتر است.  و گفت: هرچند که

 ر اوست. وگفت: همه اسیر وقتند و وقت اوست وهمه اسیر خاطراند و خاط

و گفت: دعوت صد و بیست و اند هزار پیغامبر علیه السلام همه حقست لایکن 

 صفت خلق است چون حقیقت نشان کند نه حق ماند ونه باطل. 

ماان و تااو بااود اشااارت باشااد و عبااارت وچااون ماان و تااو برخاساات نااه  و گفاات

 اشارت ماند و نه عبارت. 

 ه ازو آگهی است. و گفت: اگر ترا ازو آگهی بودی نیارستی گفت: ک

و گفاات: شااب و روز و چهااار ساااعت اساات هاایچ ساااعتی نیساات تااا او را برتااو 

 آمدنی نیست. 

و گفاات: اماار خااویش برتااو نگاااه دارددساات بااردۀ واگاار ناادارد آدم بایااد بااا همااه 

 فرزندانش تا با تو بگریند. 

 و گفت: اگر کسی بودی که خدای را طلب کردی جز خدای خدای دو بودی. 

ای را خدا جوید خدای یابد خدای را خدای داند و گفات: اگار خادای و گفت: خد

 یک ذره بعرش نزدیکتر بودی از آنکه بثری خدای را نشایستی. 
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 و گفت: من با اهل سعادت برسول صحبت کنم و با اهل شقاوت به خدا. 

مادری بود کاه از فرزناد شایر خاواره  ،بیهوده ادبدر نخواهم  و گفت: از شما

کااه بااا شااما بااه نصاایب خاااویش  از شااما ادب آن در خواهااد  ؟دادب در خواهاا

 زندگانی کند. 

و گفاات: ابلاایس کشااتۀ خداونااد اساات جااوانمردی نبااود کشااته خداونااد خااویش را 

 سنگ انداختن. 

و گفت: فردا حساب قیامت کناد در دسات مان کناد بیناد کاه چاه کناد هماه را در 

 پیش کنم و ابلیس را مقام سازم و لیکن نکند. 

 هرگز کس مرا ندیده و هرکه مرا بینداز من صفت خویش بیند.  و گفت:

و گفاات: یااک سااجده کااه باار ماان برانااد بهسااتی خااویش و نیسااتی ماان باار ماان 

 تر از هرچه آفرید و آفریند.  گرامی

و گفت: من فخار آدم وقاروالعین مصاطفی ام آدم فخار کناد کاه گویاد ایان ذریات 

 از امت منست. منست پیغامبر را چشم روشن گردد که گوید این 

و گفت: وطای من بزرگست ازو باز نگردم تا از محمد تا در تحت وطای مان 

نیارد این آن معنی است که شیخ بایزید گفته است لوائی اعظام مان لاواء محماد 

 ایم.  و شرح این در پیش داده

از او پرسیدند که زهد چیست گفت: بار لاب دریااه غیاب ایساتاده باودم بیلای در 

رو بردم از عارش تااثری بادان یاک بیال بارآوردم چنانکاه دوم دست یک بیل ف

بیل را هیچ نمانده بود و این کمترین درجۀ زهدست یعنی هرچاه صاورت باود 

 در قدم اول از پیشم برخاست. 

و گفت: حق تعالی قومی را به بهشات فاروآورد و قاومی را بادوزخ پاس مهاار 

 بهشت ودوزخ بگیرد و در دریای غیب اندازد. 

 آنجا که خدای بود روح بود و بس.  و گفت:

و گفاات: اهاال بهشاات بااه بهشاات فاارود آینااد و اهاال دوزخ بااه دوزخ پااس جااای 

 جوانمردان کجا بود که او را جای نبود نه در دنیا و نه در آخرت. 

کارد در جملاه عرصاات  نقلست که یکی قیامت بخواب دید و شایخ را طلاب می

یخ را آن خااواب بگفاات: شاایخ شاایخ را هاایچ جااای نیافاات دیگاار روز بیامااد وشاا

گفت: آنگاه چنین خوابت را رایگان نگویند چاون ماا نباودیم اصالا ماا را چاون 

 بازنتوان یافت واعوذبالله از آن که ما را فردابازتوان یافت. 

خاواهم کاه باه حاج روم  نقلست که یکی باه نزدیاک او آماد و گفات: یاا شایخ می

رضای ایشان نگاهادار برفات و گفت: مادر و پدر داری گفت: دارم گفت: برو 

بار دیگر بازآمد وگفت: اندیشه حج سخت شد گفت: دوسات پادر قادم دریان راه 
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 بصدق بنهادۀ اگر بصدق نهاده بودیش نامه از کوفه باز رسیدی. 

نقلست که یاک روز در خلاوت باود ماؤذن گفات: قادقامت الصالوو گفات: چاون 

 و عزم نماز کرد. باید آمد برخاست  سخت است از صدر و از درگاه می

نقلست که کسای از او پرساید کاه شایخا کرامات تاو چیسات گفات: مان کراماات 

دانم که در ابتدا هر روز گوسفندی بکشتمی و تا شب برسار  دانم اما آن می نمی

گردانیدمی در جمله شاهر تاا تساوی ساود کردمای یاا ناه اماروز چناان  نهاده می

رق تا به مغرب به زیارت ماا پاای خیزند و از مش بینم که مردان عالم برمی می

کنند چه کرامت خواهید زیادت ازیان. رحماةالله علیاه و الله اعلام  افزار درپا می

 بالصواب. 
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 ذکر شیخ ابوعلی دقاق رحمةالله علیه
آن اسااتاد علاام و بیاااان آن بنیاااد کشاااف و عیااان آن گمشاااده عشااق و ماااودت آن 

ابااوعلی دقاااق  سااوخته شااوق و محباات آن مخلااص درد و اشااتیاق شاایخ وقاات

رحمااةالله علیااه و قاادس الله سااره العزیااز امااام وقاات بااود و شاایخ عهااد و ساالطان 

طریقت و پادشاه حقیقت و زبان حق باود در احادیاث و تفسایر و بیاان و تقریار 

و وعااظ و تااذکیر شااانی عظاایم داشاات و در ریاضاات و کراماات آیتاای بااود و در 

باود و بسای مشاایخ کباار لطایف و حقایق ومقام و حال متعین مرید نصارآبادی 

گری بوده اسات  اند در هر عهدی نوحه را دیده بود و خدمت کرده بزرگان گفته

گر آن وقت بوعلی دقاقست آن درد شوق و سوز و ذوق کاه او را باوده  و نوحه

است کس را نشان ندهند وهرگز درعمر خویش پشت بازننهاده بود و ابتادا در 

انکه به یکی از کبار مشایخ گفات: در مارو مرو بود که واقعۀ بدو فرود آمد چن

کاارد گفااتم ای لعااین چااه بااوده اساات گفاات:  ابلاایس رادیاادم کااه خاااک باار ساار می

ساوختم  خلعتی که هفتصد هزار سالست با منتظار آن باودم و در آرزوی آن می

 در بر بسر آرد فروشی انداخت. 

گویااد ماارا هاایچ حجاات فااردا  شاایخ بااوعلی فارماادی بااا کمااال عظماات خااویش می

 نخواهد بود الا آنکه گویم بوعلی دقاقم. 

گوید درخت خودروست که کسی او را نپرورده باشد بارگ  و استاد بوعلی می

مازه آرد مارد نیاز همچناین باشاد  بیارد و لیکن بار نیارد و اگار بارگ بیاارد بی

 چون او را استاد نبوده باشد ازو هیچ چیز نیاید. 

م و او از شابلی و او از جنیاد و او پس گفت: من این طرق از نصرآبادی گارفت

 از سری و او از داود و او ازمعروف و او ازتابعین. 

و گفت: هرگز نزدیک استاد ابوالقاسم نصرآبادی نرفتم تا غسل نکردم و بابتادا 

که او را در مرو مجلسی نهادند به سبب آن بود کاه باوعلی شانوی پیاری باوده 

ن استاد گفت: ما را آن نیسات گفات: به شکوه گفت: ما را از این سخن نفسی ز

روا باشد که ما نیاز خویش بتو دهیم تارا بار نیااز ماا ساخن گشااده گاردد اساتاد 

 سخن گفت: تا از آنجا کار را درپیوست. 

نقلساات کااه بعااد از آنکااه سااالها غایااب بااود ساافر حجاااز و ساافرهای دیگاار کاارده 

 عمار رضای بودو ریاضتها کشیده روزی برهناه باری رساید و بخانقااه عبادالله

الله عنهما فرود آمد کسی او را بازشاناخت و گفات: اساتاد اسات پاس خلاق بارو 

رحمت کردند بزرگان گرد آمدند تا درس گویاد و منااظره کناد گفات: ایان خاود 

صورت نبندد و لکن انشاءالله که سخن چند گفته شود پاس منبار نهادناد وهناوز 

اشاارت باه جاناب راسات  حکایت مجلس او کنند که آن روز چون بر منبار شاد
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کرد و گفت: الله اکبر پاس روی باه مقابلاه کارد و گفات: رضاوان مان الله اکبار 

پااس اشااارت بااه جانااب چااپ کاارد و گفاات: والله خیروابقللااه خلااق بیکبااار بهاام 

برآمدند و غریو برخاست تا چندین جنازه برگرفتناد اساتاد در میاان آن مشاغلها 

را طلب کردند نیافتناد باه شاهر مارو رفات از منبر فرود آمده بود بعد از آن او 

 تا آنگاه به نشابور افتاد. 

درویشی گفت: روزی به مجلس او درآمدم به نیات آنکاه بپرسام از متاوکلان و 

او دستاری طبری بر سر داشت دلم بادان میال کارد گفاتم ایهاالاساتاد توکال چاه 

 نداخت. باشد گفت: آنکه طمع از دستار مردمان کوتاه کنی ودستار در من ا

و گفت: وقتی بیماار باودم مارا آرزوی نشاابور بگرفات بخاواب دیادم کاه قاایلی 

گفت: که تو ازین شاهر نتاوانی رفات کاه جمااعتی از پریاان را ساخن توخاوش 

آمده است و مجلس تو هر روز حاضر باشند تو از بهر ایشان باز داشتۀ دریان 

 شهر. 

ردمااان باادان مشااغول در میااان مااردم چااون چیاازی افتااادی کااه دل م نقلساات کااه

 رود نرود.  خواهد که آنچه می شدی استاد گفت: این از غیرت حق است می

کارد کاه چاه سودسات گاه  نقلست کاه یاک روز بار سار منبار ملامات آدمای می

حساود و معجاب و متکبار و آنچاه بادین ماناد ساایلی گفات: باا ایان هماه صافات 

ز خاادا بترسااید کااه ذمیمااه کااه آدماای دارد امااا جاااء دوسااتی دارد اسااتاد گفاات: ا

 گوید یحبهم و یحبونه.  می

گفت: خادا و خادا و خادا کسای گفات: خواجاه  نقلست که روزی بر سر منبر می

گوئی گفات: ایان نگاویم  دانی چرامی دانم گفت: چون نمی خدا چه بود گفت: نمی

 چکنم. 

نقلست که درویشی در مجلاس او برخاسات و گفات: درویشام و ساه روز اسات 

ام و جماااعتی از مشااایخ حاضاار بودنااد او بانااگ بااروزد کااه  تااا چیاازی نخااورده

گوئی که فقر سر پادشاهسات و پادشااه سارخویش بجاائی ننهاد کاه او  دروغ می

 با کسی گوید و عرضه کند بعمرو و بزید. 

نقلست که مردی فقاعی بود بر در خانقاه اساتاده بوقات سافره بیامادی و چیازی 

و فقاااع بصااوفیان دادی و چااون ساایر از آن فقاااع بیاااوردی و باار ساافره نشسااتی 

بخوردند آنچه فاضل آمدی ببردی روزی بر لفظ استاد برفت که ایان جاوانمرد 

وقتی صافی دارد شبانه استاد بخاوابش دیاد گفات: جاای باالا دیادم جملاه ارکاان 

دین و دنیا جمع شده و میان من و ایشان بالائی بودی و من بادان باالا بااز شادم 

رچناد خواساتم کاه بار آنجاا روم نتوانساتم شاد ناگااه فقااعی مانعی پیشم آماد تاا ه

بیامدی و گفتی باوعلی دسات بمان ده کاه دریان راه شایران باس روباهانناد پاس 
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دیگر روز استاد بر منبر بود فقااعی از در درآماد اساتاد گفات: او را راه دهیاد 

کاه اگاار او دوش دساتگیر مااا نبااودی ماا از بازماناادگان باودیم فقاااعی گفاات: ای 

 کردی. ی تاد هر شب ما آنجا آئیم بیک شب که تو آمدی ما را غمزاس

ام نزدیک توای استاد گفات:  نقلست که روزی یکی درآمد که از جای دور آمده

همااه  ایاان حاادیث بقطااع مسااافت نیساات از نفااس خااویش گااامی فراتاار نااه کااه

 مقصودها ترا بحاصلست. 

گفات: درخات از  نقلست که یکی درآمد و شکایت کارد از دسات شایطان اساتاد

میان برکن تا گنجشک بران ننشیند کاه تاا آشایان دیاو درو باود مرغاان شایطان 

 نشینند.  برو می

نقلست که بازرگاانی باود خشاگو ناام مگار رنجاور شاد شایخ باه عیاادت او آماد 

گفت: ای فلان چه افتاده است گفت: نیم شابی برخاساتم تاا وضاو ساازم و نمااز 

ردی سااخت پدیااد آمااد و تااب در پیوساات اسااتاد شااب کاانم تااابی در پشااتم افتاااد ود

گفت: ترا با فضول چه کار تا نماز شب کنی تا لاجرم بدرد پشت مباتلا گاردی 

ترامردار دنیا از خود دور باید کرد کسی کاه سارش درد کناد او را طلایای بار 

پای نهند هرگز به نشاود و چاون دسات نجاس باود او آساتین شاوید هرگاز پااک 

 نگردد. 

روز بخاناه مریادی شاد و آن مارد دیرگااه باود تاا در انتظاار او نقلست که یاک 

بود چون شیخ درامد گفت: ای شیخ یاک ساخن بگاویم گفات: بگاوی گفات: کای 

 خواهی رفت گفت: ای بیچاره هنوز وصال نایافته آواز فراق بلند کردی. 

نقلسات کااه روزی صااوفی پاایش اسااتاد نشساته بااود عطسااه داد گفاات: یرحمتااک 

پای افزار در پا کردن گرفت بار عازم رفاتن گفتناد حاال  ربک صوفی در حال

چیست گفت: چون زبان شیخ بر ما برحمت گشاده شد کاری کاه بایسات برآماد 

 چه خواهد بود بیش از این نگفت: و برفت. 

نقلست که روزی اساتاد نشساته باود و مرقعای ناو و زیباا درپوشایده و در عهاد 

جاانین از خانقااه درآماد پوساتینی شیخ ابوالحسن برناودی یکای باود از عقالاء م

نگریسات کاه  گفات و در مرقاع خاویش می کهنه آلاوده پوشایده اساتاد بطیبات می

بوالحسن بچند خریدۀ این پوستین شیخ نعره بزد و گفت: باوعلی رعناائی مکان 

ام و بهمه بهشت باز نفروشم استاد سر در پایش  که این پوستین بهمه دنیا خریده

 نین گفتند که دیگر هرگز با هیچکس طیبت نکرد. افکند و زار بگریست و چ

نقلساات کااه اسااتاد گفاات: روزی درویشاای در خانقاااه درآمااد کااه گوشااه بااا ماان 

پردازید تا بمیرم او را خانه پرداختیم در آنجاا شاد و چشام در گوشاۀ گذاشات و 

داشااتم گفاات: ای ابااوعلی ماارا مبشااول  گفاات: الله الله و ماان پنهااان گااوش می می
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گفاات تااا جااان بااداد کساای بطلااب غسااال و کرباااس  دم او همااان میباارفتم و بازآماا

فرستادیم تا نگاه کردیم او را هیچ جای ندیدیم حیران فرو ماندیم گفاتم ایان بمان 

نمودی خداوندا بزندگی بدیدمش و بمردگی ناپدید شد و کجا شاد هااتفی آوازداد 

کااه چااه جااوئی کساای را کااه ملااک المااوت جساات نیافاات حااور و قصااور جسااتند 

 افتند گفتم خداوندا او کجا رفت آواز آمد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نی

گریسات چنانکاه  استاد گفت: وقتی پیاری را دیادم در مساجدی خاراب خاون می

زمین مسجد رنگ گرفته بود گفتم ای پیر با خویشتن رفقی بکن تارا چاه افتااده 

 ای او. جوانمرد طاقتم برسید در آرزوی لقاست گفت: ای 

: خداوندی بر بندۀ خود خشم گرفت شفیعان فراکرد تا او را عفو کارد و و گفت

گریست شفیع گفت: اکنون این گریستن بر چیسات او تارا عفاو  بنده همچنان می

جویااد و او را اناادر آن راه نیساات باادان  کاارد خداونااد گفاات: او رضااای ماان می

 همی گرید. 

گفات: اگار کسای را  نقلست که یک روز جوانی از در خانقاه در آمد و بنشست

اندیشاۀ معصاایتی بخاااطر درآیاد طهااارت را هاایچ زیاان دارد اسااتاد بگریساات و 

گفت: سؤال ایان جاوانمرد را جاواب بگوئیاد زیان الاسالام گفات: مارا خااطری 

درآمااد لکاان از اسااتاد شاارم داشااتم کااه بگااویم طهااارت ظاااهر راخلاال نکنااد امااا 

 طهارت باطن را بشکند. 

قارار شادم و خاوابم  د آمد چنانکه از درد مدتی بینقلست که گفت: درد چشم پدی

نیامااد ناگاااه لحظااۀ درخااواب شاادم آوازی شاانیدم کااه الاایس الله بکاااف عبااده پااس 

 بیدار شدم دردم برفت و دیگر هرگز درد چشم نبود. 

یک روز استاد بوسعید خرگوشی و استاد بوعلی را از حماام بااز آورده بودناد 

ی باادو گفاات: چااه بااود اگاار همچنااین هاار دو و هاار دو بیمااار بودنااد اسااتاد بااوعل

بساالامت نشسااته باشاایم تااا وقاات نمازدرآیااد و بااه تعجااب بماناادم کااه چناادین بااار 

باید کرد و ایشان هر دو را یک علت باود بوساعید دهاان بار گاوش  طهارت می

استاد نهاد و گفت: راست بدان ماند که ستیزه همی کناد لایکن هار چاه ازو باود 

 خوش بود. 

ت: وقتی در بیابانی پانزده شابانه روز گام شادم چاون راه بازیاافتم نقلست که گف

لشکری دیدم که مرا شربتی آب داد زیان کاری آن شربت آب سی سالسات کاه 

 هنوز در دل من مانده است. 

نقلست که بعضی را از مریدان سختر بودندی ایشان رادر زمستان با آب سرد 

ا ایشان رفق کاردی و گفتای باا غسل فرمودی و بعضی را که نازکتر بودندی ب

 هر کسی کار بقدر وسع او توان کرد. 
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وگفتاای کساای کااه بقااالی خواهااد کاارد او را بخااروار اشاانان بایااد امااا اگاار جامااه 

خواهد شست او را ده ستیراشنان تمام بود یعنی علم آنقادر تماام اسات کاه بادان 

د از کار کنی اما اگار بارای فاروختن آماوزی هرگازت کاار برنیایاد کاه مقصاو

علم عملسات و تواضاع چنانکاه نقلسات کاه روزی بمارو بادعوتش خواندناد در 

گفات: بارخادایا مارا چناین  آماد کاه می رفت از خانه نالاۀ پیرزنای می راه که می

گرسنه بگذاشتۀ و چندین طفل بر من گماشتۀ آخر این چه چیاز اسات کاه تاو باا 

بیاراسااتند  کنای شایخ برگذشاات و چاون بادعوت رساید بفرمااود تاا طبقای مان می

خداوند دعوت شادمان شد که امروز شیخ زله خواهد کرد تا به خاناه بارد و او 

را نااه خانااه بااود ونااه اهاال چااون بیاراسااتند برخاساات و باار ساار نهاااد و باار در 

سرای آن پیرزن نهاد و ببرد و بدیشان داد ببین تا این چه شکستن و نیااز باوده 

 باشد. 

ا باه دوزخ فرساتند کفاارم سارزنش کنناد گفته است اگر فردا مر و یک روز می

که ای شیخ چه فرقست میان ما و تو مان گاویم جاوانمردی بایاد آخار مارا روز 

 بازاری بوده باشد و لکن سنت خدا اینست 

 فلماااا اضااااء الصااابح فااارق بینناااا

 

 وای نعاااااااااایم لایکاااااااااادره الاااااااااادهر 
 

گویاد کاه بادانمی کاه روز قیامات قادمی  عجب اینست با سخنی چناین هام او می

ام روی بگردانماای اماا شاااید کااه در آن  ورای مان خواهااد باود از هاار چااه کارده

وقت که این گفته باشد او را با او داده باشند تا همه محومحض عبودیت باود و 

رانده تاا محاو  در این وقت او را از میان برداشته باشند و بر زبان او سخن می

 محض ربوبیت بوده باشد. 

دنااد او را یااد بااه مصاالی خلقاای انبااوه حاضاار بوچنانکااه نقلساات کااه یااک روز ع

اگر مارا خبار باشاد کاه از ایشاان کسای پایش از مان  خوش آمد گفت: بعزت تو

هیچ تاوقعی جااان از ماان برآیااد ودیگار شاااید کااه چااون آنجااا  تارا بینااد برفااور باای

زمااان نباشااد از پاایش و از پااس دیاادن نباشااد شاارح ایاان سااخن دراز اساات لاایس 

 او را کلماتی عالی است. عندالله صباح و لامساء و 

و گفت: نگر تا از بهر او با هیچ آفریده خصومت نکنی که آنگااه دعاوی کارده 

باشی کو تو آن توی و تو آن خود نیستی ترا خداونادی اسات شاغل خاویش بادو 

 بازگذار تا خود خصمی ملک خویش او کند. 

 وگفت: چنان باش که مرده باشی و سه روز برآمده. 

 کند او عاشق نیست.  ن خود را جاروب در معشوق نمیو گفت: هر که جا

و گفت: هر که را بدون حاق اناس باشاد در حاال خاود ضاعیف باشاد و هار کاه 

 جز از وی گوید در مقال خود کاذب باشد. 
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و گفت: هر که نیت مخالفت پیار کناد بار طریقات بنماناد و علاقاه ایشاان بریاده 

پیااری کنااد آن گاااه باادل  گااردد هاار چنااد در یااک بقعااه باشااند و هاار کااه صااحبت

اناد  اعتراض کند عهد صاحبت بشکسات و توباه باروی واجاب شاد باا آنکاه گفته

 حقوق استاد را توبه نباشد. 

ادبی کند بار بسااط  و گفت: ترک ادب درختی است که راندن بارآرد هر که بی

 ادبی کند بر درگاه باستوربانی فرستند.  پادشاهان بدرگاه فرستند و هر که بی

 ادب جهل او او را بکشتن سپارد زود.  هرکه با او صحبت کند بی و گفت:

و گفت: هرگز ایستادگی نبود با خدای در بدایت نتواناد نشسات یاا او در نهایات 

 و در نهایت ایستادگی از راه مجاهده ننشستنی دست دهد از راه مشاهده. 

ت هیبات و گفت: خدمت که بود بر درگاه بود بر بساط مشاهده مشاهده بود بنعا

بعد از آن فسردگی بود از استیلاء قربت بعاد از آن فناا باود از خاود در تماامی 

غیبت و از بهر اینسات کاه احاوال مشاایخ در نهایات ازمجاهاده باه ساکون بااز 

 ماند.  گردد و او را ظاهر ایشان برقرار نمی می

و در نهایاات از همتاای او  یون مریااد مجاارد بااود در باادایت از وهمااوگفاات: چاا

هاام آنساات کااه مشااغول گردانااد ظاااهر او را بااه عبااادت و هماات و وبااود معطاال 

 آنست که جمع گرداند باطن او را به مراقبت. 

شاادی وجادان را  -و گفت: شاادی طلاب تماامتر از شاادی وجادان از بهار آنکاه

 خطر زوالست و در طلب امید وصال. 

الله  و گفت: این حدیث نه بعلت است و ناه ازجهاد ولایکن طینات اسات کماا قاال

یحبهم و یحبونه گفت: ایشان را دوست داریم و ایشان ما را دوست دارناد و در 

 میان ذکر طاعت و عبادت نکرد و محبت مجرد یاد کرد ازعلت. 

و گفت: مصیبت ما امروز بیش ازمصیبت اهل دوزخ خواهادبود فاردا از بهار 

قاات آن کااه اهاال دوزخ را فااردا ثااواب فااوت خواهااد شااد و مااا را امااروز بنقااد و

 شود و تو فرق میکن میان این دو مصیبت.  مشاهدۀ خدمت حق فوت می

وگفت: هر که ترک حرام کند از دوزخ نجات یابد و هار کاه تارک شابهت کناد 

 به بهشت رسد و هر که ترک زیادتی کند به خدای رسد. 

وگفاات: بدینحاادیث نتااوان رسااید بااه مااردی هاار کااه دریاان حاادیث رسااید ازینجااا 

 مردی.  خلاص نتوان یافت به

سااببی از اطاالاع حااق بااود کااه  وگفاات: آن آرایااش کهگاااه گاااه بااه مااردم درآیااد بی

 متجلی شود روحرا. 

و گفاااات: گوینااااده مطیااااع خداوناااادبود در جملااااه عماااار مگاااار نفساااای و او را 

درحظیروالقاادس فاارود آرنااد چااون حساارات آن نفااس بروکشااف کننااد آن بهشاات 
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مگار نفسای اگار او  بروی دوزخ گردد واگر درجمله عمر طاعت نچشایده باود

باارد و  را در دوزخ کننااد و کشااف گرداننااد باار او ایاان یااک نفااس آتااش فاارو می

 دوزخ بر او بهشت شود. 

وگفت: هر که حاضر اسات اگار سار خاویش اختیاار کناد بادان مطالبات کنناد و 

 اگر غایب است که اختیار کند نپرسند. 

باود و  ر رحمتو گفت: اگر عقوبت کند اظهار قدرت بود و اگر بیامرزد اظها

 همه کس بیش نرسد. 

و گفت: غربت آن نیست که برادر یوسف را بادرمی چناد بفروختناد غریاب آن 

 مدبر است که آخرت را بدنیا فروشد. 

و گفت: باید که هرکه این آیت بشنود ولاتحسبن الذین قتلوافی سبیل الله الی آیاه 

 بجان درباختن بخیلی نکند. 

ر بحقیقات مااشاتن شاریعت اسات و ایااک نساتعین او گفت: ایاک نعبد ترا نگاهد

 است. 

هااای شااما را بخریااده اساات بااه بهشاات باادیگری  و گفاات: چااون حااق تعااالی تن

 مفروشید که بیع درست نباشد و اگر باشد سودنکند. 

و گفت: سه رتبت است سؤال و دعا و ثنا سؤال آنارا کاه دنیاا خواهاد دعاا آنارا 

 اهد. که عقبی خواهد ثناء آنرا که مولی خو

و گفت: مراتب سخاوت سه قسمست سخاوت وجود و ایثار هر کاه حاق را بار 

نفس خود بر گزیند صاحب جود است و هرکاه حاق را بار جاان خاود برگزیناد 

 صاحب ایثار است. 

 و گفت: هر که از حق خاموش گردد دیوی بود گنگ. 

 و گفت: بر شما باد که حذر کنید از صاحبت سالاطین کاه ایشاان را رأی چاون

 رأی کودکان بود و صولت چون صولت شیران. 

 و گفت: شیوۀ سلاطین آنست که ازیشان صبر و با ایشان طاقت نیست. 

 و گفت: معنی ولاتحملنا مالاطاقة لنا به پناه خواست از فراق. 

و گفااات: تواضاااع تاااوانگران درویشاااان را دیانااات اسااات و تواضاااع درویشاااان 

 توانگران را خیانت. 

طالااب علاام را پرنگسااترانند آنکااه طالااب معلااوم بااود خااود وگفاات: اگاار ملایکااه 

 چگونه بود. 

 تر.  و گفت: اگر طلب علم فریضه است طلب معلوم فریضه

و گفاات: مریااد آنساات کااه در عماار خااویش نخساابد و مااردان کااه یااک ساااعت 

نخسبند و پیغاامبر چناین باود علیاه السالام چاون ازمعاراج بازآماد هرگاز دیگار 
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 ه بود. نخفت زیرا که همه دل شد

و گفت: ابراهیم علیه السلام اسماعیل را گفت: ای پسر در خواب دیادم کاه تارا 

 قربان همی باید کرد گفت: ای پدر اگر نخفتئی آن خواب ندیدی. 

 و گفت: دیدار در دنیا باسرار بود و در آخرت بابصار. 

و گفت: ارادت و همت امانت حق است پیش اربااب بادایات و اصاحاب نهایات 

باادایت بااارادت طاعاات مجاهااده تواننااد کاارد و اصااحاب نهایاات بهماات ارباااب 

بمکاشفه و مشاهده توانند رسید و همت چون کیمیاسات طالاب ماال را و همات 

 آرام که هرگز ساکن نشود نه در دنیا و نه در آخرت.  قراریست بی

 و گفت: جهد توانگران بمالست و جهد درویشان بجان. 

 انتر که با درویشی که همه بخیلست. و گفت: صحبت کردن با اژدها آس

و گفت: بزرگترین همه چیزها نشستن بر بساط فقر است و تارک گارفتن آفااق 

به کلی چنانکاه او را ناه معلاومی باود ناه جااهی ناه ماالی ناه چیازی گفتناد هار 

پوشاند او  کسی که بدین صفت بود اورا هیچ ثواب بود گفت: آنچاه مردماان می

 خورد و لیکن بسر از ایشان جدا بود.  اومی خورند پوشد و آنچه می می

و گفت: وقت تو آنست که آنجائی اگر وقت تودنیاسات بادنیائی و اگار عقباسات 

 بعقبائی و اگر شادیست در شادئی و اگر اندوهست در اندوهی. 

و گفت: چنانکاه تارا از شاکم ماادر بیارون آورد از میاان نجاسات و شایر پااک 

ه پاااکی پاارورش داد همچنااان از دنیااا بیاارون خااالص غااذای تااو گردانیااد وتاارا باا

بردت از میاان گنااه و معاصای و شاراب رحمات و مغفارت و عازت چشااند و 

 پاک گرداند و در بهشت فرود آرد پاک از همه آفتی. 

کناد سیدالمرسالین  دارد خطااب می وگفت: خدای تعالی عاصایان را دوسات مای

ام شفاعت یابی به نیتای کاه را صلوات الله و سلامه علیه که نماز شب کن تا مق

 مادران شب دایه را بیدار کنند تا شیر به فرزند دهند. 

گفتند فتوت چیست گفت: حرکت کردن از برای دیگران و از پیغمبر بود علیاه 

 السلام که فردا همه خواهند گفت: نفسی نفسی او خواهد گفت: امتی امتی. 

اثباات و تفرقاه آن باود کاه  نفی و تفرقاه نفای تسات بی و گفت: جمع اثباتیست بی

 به تو منسوب بود و جمع آنکه از تو برده باشد. 

وگفت: فقر عطاای حاق اسات هار کاه باه حاق آن قیاام نکناد باه سابب آنکاه ازو 

 شکایت کند آن سبب عقوبت او گردد. 

همتی اسات توباه بار آن  کنی بی وگفت: اگر توبه از بیم دوزخ یا امید بهشت می

 الله یحب التوابین.  کنخدایت دوست دارد ان

و گفت: توکل صفت انبیا بود و تسلیم صفت ابراهیم وتفویض صفت پیغمبر ماا 
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صلی الله علیه و سلم صاحب توکل بوعده آرام گیرد و صاحب تسلیم باه علام و 

 صاحب تفویض به حکم و توکل بدایت باشد و تسلیم وسط و تفویض نهایت. 

 ه شاد باشی. وگفت: صاحب معرفت باش به خدای تا همیش

وگفت: عالم را روا نبود که خبر دهد مگر آنچه خواناده باشاد و عاارف را روا 

 نبود که خبر دهد مگر یافته باشد. 

وگفاات: چنانکااه ربوبیاات از حااق زایاال نشااود بایااد کااه عبودیاات کااه صاافت بنااده 

 است از بنده زایل نشود. 

و فایادۀ آن  وگفت: اول مقاام بناده علام اسات باه خادای و غاایتش معرفات خادای

مشاااهده اساات و بنااه باااز نااه بایسااتد ازمعصاایت مگاار بااه تهدیااد و وعیااد بااانواع 

عقاااب و آزاد آنساات کااه او را از کاارم کشااف چیاازی کنااد بساانده بااود او را از 

 زجر ونهی. 

 و گفت: عقل را دلالت و حکمت را اشارت و معرفت را شهادت. 

 وگفت: توحید نظر کردن است در اشیاء بعین عدم. 

چهاار چیاز اول معرفات خادای دوم  فت: بصفای عباادت نتاوان رساید الا باهوگ

خادای را  عرفت ما بعادالموت هار کاهممعرفت نفس سوم معرفت موت چهارم 

بشناخت بحق او قیام کرد به صدق و اخلاص و صفا وعبودیت وهار کاه نفاس 

نهاااد ومخالفاات او طاعاات  الفاات اوخرا بشااناخت بشااریعت و حقیقاات روی بااه م

ام و هر که موت را بشناخت شایستگی آن ساخته گردانید و آمادن آنارا است مد

مستعد شاد و هار کاه ماا بعاد الماوت بشاناخت ازوعاد و وعیاد درخاوف و رجاا 

 بماند فلایأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. 

و گفت: نقاد در فعال اسات تاا صافت وفکارت در صافت تاموصاوف و عباارت 

 شارت و عبارت بدو نرسد. نقداست باشارو و فکرت آنست که ا

است حال اونیکوست از جهات آنکاه شافیع  یدوگفت: مادام که بنده صاحب توح

اعظم توحید است و هرکه توحید ندارد کسای شافاعت او نکناد و آنکاه صااحب 

 توحید نبود لامحاله که روزی آمرزیده شود. 

ای وگفت: عارف باشی تا متحمل باش و گفت: قومی را در قبض افکناد از بار

 آن منکر شدند و جمعی را در بسط بداشت از این جهت بوحدانیت مقر آمدند. 

 و گفت: فراغت ملک است که آنرا غایب نیست. 

کساای ناادارد غریااب آن ماادبری بااود کااه آخاارت  آنساات کااه و گفاات: غریااب نااه

 بفروشد. 

و گفت: قبض اوایل فناست و بسط اوایال بقااهر کاه را در قابض اناداخت بااقی 

 گردانید. 
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 و گفت: از آب و گل چه آید جز خطا و از خدا چه آید جز عطا. 

و گفت: عارف همچون مردیست که بر شایر نشایند هماه کاس ازو ترساند و او 

 از همه کس بیش ترسد. 

گفات. ساایل گفات: اساتدراج کادام  نقل است که یک روز در استدراج سخن می

 د. بر بود گفت: آن نشنیدۀ که فلانکس به مدینه کلو باز می

نقلست که آخر چندان درد درو پدیاد آماده باود کاه هار شاب گااهی بار باام خاناه 

شدی آن خانه که اکنون در برابر تربت اوست و آنرا بیت الفتوح گفتندی چاون 

بر بام شدی روی به آفتاب کردی و گفتای ای سارگردان مملکات اماروز چاون 

جاا از زیار و بودی و چون گذشتی هیچ جا از اندوهگینی ازیان حادیث و هایچ 

گفتاای تااا کااه آفتاااب  زباار شاادگان ایاان واقعااه خباار یااافتی همااه ازیاان جاانس می

 فروشدی پس از بام فرودآمدی. 

داشت لاجارم باه  مینکرد و طاقت  وسخن اودر آخر چنان شد که کسی فهم نمی

مجلااس مااردم اناادک آمدناادی چنانکااه هفااده هجااده کااس زیااادت نبودناادی چنانکااه 

علی دقااق را ساخن عاالی شاد مجلاس او از خلاق گوید که چون باو پیرهری می

 خالی شد. 

نقلساات کااه در ابتااداء حااال غلبااات وجاادی داشاات کااه هاایچکس را ازیاان حاادیث 

گفتی بارخدایا مارا بکااء برگای  داشت تا چنان شده بود که پیوسته می مسلم نمی

گفتی که مارا رساوا مکان کاه  بخش و مرا در کار موری کن و در مناجات می

ام تو بر سر منبر با این چنین گناه کار تو و اگر رساوام خاواهی   دهبسی لافها ز

کرد باری در پیش این مجلسیان رسوام مکان مارا همچناان در مرقاع صاوفیان 

دارم  رهااا کاان و رکااوه و عصااایی بدسااتم ده کااه ماان شاایوه صااوفیان دوساات ماای

 آنگاه مرا با عصاا و رکاوه و مرقاع باوادیی ازوادیهاای دوزخ در ده کاه تاا مان

کنم و بااار  تاااو مااای هخاااورم و در آن وادی نوحااا ابدالاباااد خوناباااۀ فاااراق تاااو می

دارم تاا بااری اگار  گریم و ماتم بازماندگی خویش می سرنگونساری خویش می

 قرب توم نبود نوحۀ توم بود. 

گفت: بار خداوندا مادیوان خویش به گناه سیاه کردیم و تو موی ماا را باه  و می

سایاه و سافید فضال کان و سایاه کارده ماا را در  روزگار ساپید کاردی ای خاالق

گفت: ای خداوند آنکاه تارا باه تحقیاق بداناد  کار سپید کرده خویش کن و باز می

 طلب تو همیشه کند و اگرچه داند که هرگزت نیاید. 

مقااام عااالیم رسااانیدی آناارا  و گفاات: گاارفتم کااه در فردوساام فاارود آوردی و بااه

 نبودم.  چکنم که بهتر ازین توانستمی بود و

بعااد ازوفااات اسااتاد را بااه خااواب دیدنااد و پرساایدند کااه خاادای تعااالی بااا تااو چااه 
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کردگفت: مرا به پای بداشات و هار گنااه کاه بادان اقارار آوردم بیآمرزیاد مگار 

یک گناه که از آن شرم داشتم که یاد کردمای مارا در عارق بازداشات تاا آنگااه 

درکااودکی بااامردی  گفات کاه همااه گوشات ازرویاام فارو افتاااد گفتنااد آن چاه بااود

نگرسته بودم مرا نیکاو آماده باود و یکباار دیگارش باه خاواب دیدناد کاه عظایم 

گریساات گفتنااد ای اسااتاد چااه بااوده اساات مگاار دنیااا  کاارد و می قااراری می بی

بایدت گفت: بلای ولکان ناه بارای دنیاا باا مجلاس کاه گاویم بلکاه بارای آن تاا  می

ک درهماای شااوم و خلااق را میااان دربناادم و عصااابرگیرم و همااه روز یااک بیاا

 مانید.  دانید که از که باز می وعظ همی کنم که مکنید که نمی

و دیگری بخواب دید گفت: خدای با تو چه کرد گفت: هر چه کرده بودم از باد 

و نیک جمله گرد کرد بر من بذره ذره پس به کاوه درگذاشات و یکای دیگارش 

ساله راه بود گفت: ایان  گذشت پهنای آی پانصد به خواب دید که بر صراط می

چیست که ما را خبر دادناد کاه صاراط از ماوی بااریکتر اسات و ازتیاغ تیزتار 

گفت: این سخن راست است لیکن برونده بگاردد رونادۀ کاه آنجاا فراختار رفتاه 

 باشد اینجا باریکش باید رفت و اگر تنگتر رفته باشد اینجا فراختر باید رفت. 

ناام او اباوبکر صایرفی بار سار تربات اساتاد نقلست که اساتاد را شااگردی باود 

نشسااته بااود گفاات: بخااواب دیاادم کااه ترباات از هاام بازشاادی و اسااتاد برآماادی و 

روم کاه  روی گفتی همچنین گویاان مای خواستی که بهوا بر پرد گفتمی کجا می

 اند.  ما را درملکوت اعلی منبرها نهاده

از نمااز دیگار روز  اناد کاه باه مادت یکساال ایان اباوبکر بعاد و چنین نقل کرده

ام و هماین اباوبکر را  آدینه بر سر تربت استاد نشستی یعنی که باه مجلاس آماده

ان اساتاد باود باه گفت: چون قاضی باوعمر وفاات کارد و او از اقار آرند که می

روی گفتمای  رفتم تا به مجلس اساتاد روم گفتنادی کجاا مای یخواب دیدم که هم

گفتندی امروز مجلس نیسات کاه قاضای ت آسمان اعلا به مجلس استاد کوبه مل

 بوعمر درگذشته است. 

شاایخ ابوالقاساام قشاایری حکایاات کاارد کااه جااوانی بااه نزدیااک ماان آمااد و هماای 

گریست گفتم چه بوده است گفت: دوش بخواب دیدم که قیامت باودی و مارا باه 

دوزخ فرستادندی من گفتمی کاه مارا باه دوزخ مفرساتید کاه باه مجلاس باوعلی 

مرا گفتندی به مجلس او رسایدۀ گفاتم آری گفتناد او را باه بهشات ام  دقاق رسیده

 برید، رحمةالله علیه. 

 

 

 ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی
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آن بحااار انااادوه آن را ساااختر از کاااوه آن آفتااااب الهااای آن آسااامان نامتنااااهی آن 

سلاطین  اعجوبه ربانی آن قطب وقت ابوالحسن خرقانی رحمةالله علیه سلطان

تاااد و اباادال عااالم و پادشاااه اهاال طریقاات و حقیقاات و مشااایخ بااود و قطااب او 

کوه صافت و متعاین معرفات دایام بادل در حضاور ومشااهده و باتن در  متمکن

خضوع ریاضت و مجاهده بود وصاحب اسرار حقایق و عالی همت و بزرگ 

مرتبه و در حضرت آشانائی عظایم داشات و در گساتاخی کروفاری داشات کاه 

بایزیااد هاار سااال یااک نوباات بااه زیااارت  صاافت نتااوان کاارد نقاال اساات کااه شاایخ

دهستان شدی بسر ریگ که آنجا قباور شهداسات چاون بار خرقاان گاذر کاردی 

باستادی و نفس برکشیدی مریدان از وی ساؤال کردناد کاه شایخا ماا هایچ باوی 

شنوم مردی باود ناام  شنویم گفت: آری که از این دیه دزدان بوی مردی می نمی

درجه ازمن پیش بود بار عیال کشاد و کشات  او علی و کنیت او ابوالحسن بسه

 کندو درخت نشاند. 

نقلست که شیخ در ابتدا دوازده سال در خرقان نماز خفتن باه جماعات بکاردی 

و روی به خاک بایزید نهادی و به بسطام آمادی و باساتادی و گفتای باار خادایا 

قاات از آن خلعاات کااه بایزیااد را دادۀ ابوالحساان را بااویی ده آنگاااه بازکشااتی و

صبح را به خرقان بازآمدی و نمااز باماداد باه جماعات باه خرقاان دریاافتی بار 

 طهارت نماز خفتن. 

شده بود تا پی او نتوانند دیدن و نتوانند بارد  نقلست که وقتی دزدی بسر باز می

شیخ گفته بود در طلب این حدیث کم از دزدی نتوانم بود تا بعد از آن از خااک 

کارد تاا بعاد از دوازده ساال  ود و پشت بر خااک اونمیشده ب بایزید بسر باز می

از تربت آواز آمد که ای ابوالحسن گاه آن آمد که بنشینی شیخ گفات: ای بایزیاد 

دانم و قاارآن  هماای همتاای بااازدار کااه مااردی اماای ام و از شااریعت چیاازی نماای

اناد از برکاات تاو باود شایخ  ام آوازی آماد ای ابوالحسان آنچاه مارا داده نیاموخته

ت: تو به صدد و سی و اند سال پایش از مان باودی گفات: بلای و لکان چاون گف

شادی و سای  به خرقان گذر کردمی نوری دیدمی که از خرقان به آسمان برمی

سال بود تا به خداوند به حاجتی درمانده بودم بسرم ندا کردند کاه ای بایزیاد باه 

نااور کیساات  حرماات آن نااور را بااه شاافیع آر تااا حاجاات برآیااد گفااتم خداوناادا آن

هاتفی آواز دادکه آن نور بندۀ خاص است و او را ابوالحسان گویناد آن ناور را 

شاافیع آر تاحاجاات تااو برآیااد شاایخ گفاات: چااون بااه خرقااان رساایدم در بیساات و 

چهارم روز جمله قرآن بیاموختم و بروایتی دیگر است که بایزید گفات: فاتحاه 

 آغاز کن چون به خرقان رسیدم قرآن ختم کردم. 

لست که باغکی داشت یکبار بیل فرو بارد نقاره برآماد دوم باار فارو بارد زر نق
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برآمااد سااوم بااار فاارو باارد مرواریااد وجااواهر برآمااد ابوالحساان گفاات: خداوناادا 

 ابوالحسن بدین فریفته نگردد من به دنیا از چون تو خداوندی بر نگردم. 

شادی و بساتی چاون وقات نمااز درآمادی شایخ در نمااز  و گاه بودی که گاو می

 کردی تاوقتی که شیخ بازآمدی.  گاو همچنان شیار می

نقلست که عمربوالعباسان شیخ را گفت: بیا تاهر دو دست یکدیگر گیاریم و از 

زیاار ایاان درخاات بجهاایم و آناادرختی بااود کااه هاازار گوساافند در سااایۀ او بخفتاای 

شیخ گفت: بیا تا هر دو دست لطف حق گیریم و بالای هر دو عالم بجهیم شایخ 

 گفت: بیا که نه به بهشت التفات کنیم ونه بدوزخ. 

روزی شیخ المشایخ پیش آمد طاسی پر آب پیش شایخ نهااده باود شایخ المشاایخ 

دست در آب کرد و ماهی زنده بیرون آورد شیخ ابوالحسن گفت: از آب مااهی 

نمودن سهل است از آب آتش باید نمودن شیخ المشاایخ گفات: بیاا تاا بادین تناور 

تازنده کی برآید شیخ گفت: یا عبدالله بیا تا بنیستی خود فرو شاویم تاا  فرو شویم

 بهستی او که برآید شیخ المشایخ دیگر سخن نگفت. 

ام و  نقلست که شیخ المشایخ گفت: سی سالست که از بایم شایخ ابوالحسان نخفتاه

ام تاا باه جاایی کاه دوسالسات تاا  در هر قدم که پا در نهادم قادم او در پایش دیاده

تاوانم کاه او از خرقاان  خواهم در بسطام پیش ازو به خاک بایزید رسام نمی می

سه فرسنگ آمده است و پیش از مان آنجاا رسایده مگار روزی در اثناای ساخن 

شیخ همی گفته اسات هار کاه طالاب ایان حدیثسات قبلاۀ جملاه اینسات و اشاارت 

بانگشاات کااالوج کاارد چهااار انگشاات بگرفتااه ویکاای بگشااوده آن سااخن بااا شاایخ 

مشایخ مگر بگفته بودند او از سر غیرت بگفته است که چون قبلۀ دیگر پدیاد ال

راه حج بسته آمد که در آن سال هار  آمد ما این قبله را راه فرو بندیم بعد از آن

کااه رفاات سااببی افتاااد کااه بعضاای هاالاک شاادند و بعضاای راه بزدنااد و بعضاای 

از خاناااۀ  ترسااایدند تاااا دیگااار ساااال درویشااای شااایخ المشاااایخ را گفااات: خلاااق را

خدابازداشتن چه معنی دارد تا شیخ المشایخ اشارتی کرد تا راه گشااده شاد بعاد 

از آن درویشی گفت: این بر چاه نهایم کاه آنهماه خلاق هالاک شادند گفات: آری 

 هم بسایند سارخکی چند فرو شوند باکی نبود.  را پهلوی جائی که پیلان

شیخا راه خایف است ماا نقلست که وقتی جماعتی به سفری همی شدند و گفتند 

را دعاء بیاموز تا اگر بلائی پدید آیاد آنادفع شاود شایخ گفات: چاون بالای روی 

بشما نهد از ابوالحسن یاد کنید قاوم را آن ساخن خاوش نیاماد آخار چاون برفتناد 

راهزنان پیش آمدند و قصد ایشان کردند یک تن از ایشاان درحاال از شایخ یااد 

عیاران فریاد گرفتند کاه اینجاا ماردی باود کجاا کرد و از چشم ایشان ناپدید شد 

دو و قمااش او هایچ باساتور او را تاا بادان سابب  وبینیم و ناه باار  شد او را نمی
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آفت نرسید و دیگران برهنه و مال برده بماندند چون مرد را بدیدند به سالامت 

به تعجب بماندند تا او گفت: سبب چاه باود چاون پایش شایخ بازآمدناد بپرسایدند 

رای الله را آن سر چیست که ما همه خدای را خواندیم کاار ماا بار نیاماد و که ب

ایان یاک تان تاارا خواناد از چشام ایشااان ناپدیاد شاد شایخ گفاات: شاما کاه حااق را 

خواندیااد بااه مجاااز خواندیااد و ابوالحساان بااه حقیقاات شااما بوالحساان را یاااد کنیااد 

مجااز و عاادت  بوالحسن برای شما خدای را یاد کند کار شما برآید کاه اگار باه

 خدای را یاد کنید سود ندارد. 

نقلست که مریدی از شیخ درخواست کرد کاه مرادساتوری ده تاا باه کاوه لبناان 

شوم و قطب عالم را ببیانم شایخ دساتوری داد چاون باه لبناان رساید جمعای دیاد 

کردند مرید پرسید که چارا بار  نشسته روی به قبله و جنازۀ درپیش و نماز نمی

کنیاد گفتناد تاا قطاب عاالم بیایاد کاه روزی پانج باار قطاب اینجاا  میجنازه نماز ن

امامت کند مرید شاد شد یک زمان بود همه ازجای بجستند گفت: شیخ را دیادم 

که در پیش استاد و نماز بکرد و مرا دهشت افتاد چون باه خاود بازآمادم مارده 

نی گفاتم را دفن کردند شیخ برفت گفتم این شخص که بود گفتند ابوالحسن خرقا

کی بازآید گفتند بوقت نمااز دیگار مان زاری کاردم کاه مان مریاد اویام و چناین 

ام شفیع شوید تاا مارا باه خرقاان بارد کاه مادتی شاد تاا در سافرم پاس  سخن گفته

چون وقت نمااز دیگار درآماد دیگربااره شایخ را دیادم در پایش شاد چاون سالام 

بازآمدم خود را بار  بداد من دست بدو درزدم و مرا دهشت افتادو چون به خود

سر چهار سوی ری دیدم روی به خرقاان آوردم چاون نظار شایخ بار مان افتااد 

گفاات: شاارط آنساات کااه آنچااه دیاادی اظهااار نکناای کااه ماان از خاادای درخواساات 

ام تاباادین جهااان و باادان جهااان ماارا از خلااق بازپوشاااند و از آفریااده ماارا  کاارده

 هیچکس ندید مگر زندۀ و آن بایزید بود. 

شد به عراق شیخ گفت: اینجا کس نیسات  ه امامی به سماع احادیث مینقلست ک

ام هرچاه حاق  امای  تر است گفت: نه هماناا شایخ گفات: ماردی که استادش عالی

تعالی مرا داد منت ننهاد و علم خود مرا داد منت نهاد گفت: ای شیخ تاو ساماع 

اماد شابانه از که داری گفت: از رسول علیه السلام مرد را این ساخن مقباول نی

به خواب دید مهتر را صلی الله علیه که گفت: جاوانمردان راسات گویناد دیگار 

روز بیامد وسخن آغاز کرد به حدیث خواندن جاائی باودی کاه شایخ گفتای ایان 

حدیث پیغامبر نیست گفتی بچه دانستی شیخ گفت: چاون توحادیث آغااز کاردی 

رو در کشاایدی ماارا دو چشاام ماان باار ابااروی پیغااامبر بااود علیااه الساالام چااون اباا

 کند.  معلوم شدی که ازین حدیث تبرا می

بردناد در هماه راه  عبدالله انصاری گوید که مرا بند بر پای نهادند و به بلاخ می
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با خود اندیشه همی کردم که بهمه حال بر این پاای مان تارک ادبای رفتاه اسات 

تااو انااد تااا در  چااون در میااان شااهر رساایدم گفتنااد مردمااان ساانگ باار بااام آورده

اندازنااد اناادرین ساااعت ماارا کشااف افتاااد کااه روزی سااجادۀ شاایخ بازمیانااداختم 

ساارپای ماان باادانجا بازآمااد در حااال دیاادم کااه دسااتهای ایشااان همچنااان بمانااد و 

 سنگ نتوانستند انداخت. 

نقلست که چون شیخ بوسعید بر شیخ رسید قرصای چناد جاوین باود معادود کاه 

زیار ایان قرصاها اناداز و چندانکاه  زن پخته بود شایخ او را گفات: ایازاری بار

گیار و ایازاری برمگیار زن چناان کارد نقلسات کاه چاون  خواهی بیرون می می

خلیق بسیار گرد آمدند قرص چندانکه خادم همی آورد دیگر بااقی باود تایکباار 

ایاازار برداشااتند قرصاای نمانااد شاایخ گفاات: خطااا کااردی اگاار ایاازار برنگرفتاای 

آوردنادی چاون از ناان خاوردن  بیارون میقرص از آن زیار  همچنان تا قیامت

دستوری بود تا چیزی برگویند شایخ گفات: ماا را  فارغ شدند شیخ بوسعید گفت

زدناد و  پروای سماع نیسات لایکن بار موافقات تاو بشانویم بدسات بار بالشای می

بیتاای برگفتنااد و شاایخ در همااه عماار خااویش همااین نوباات بااه سااماع نشسااته بااود 

ی گفتناادی و مریاادی دیگاار در ایاان هاار دو مریاادی بااود شاایخ را ابااوبکر خرقاا

چناادان سااماع اثاار کاارد کااه رگ شااقیقۀ هاار دو برخاساات و ساارخی روان شااد 

بوسعید سربرآورد وگفات: ای شایخ وقات اسات کاه برخیازی شایخ برخاسات و 

سااه بااار آسااتین بجنبانیااد و هفاات بااار قاادم باار زمااین زد جملااه دیوارهااای خانقاااه 

گفت: باش که بناهاا خاراب شاوند پاس  درموافقت او در جنبش درآمدند بوسعید

اناد کاه  گفت: بعزوالله که آسمان و زمین موافقت ترا در رقصند چنین نقال کرده

 درآن حوالی چهل روز طفلان شیر فرا نستدند. 

نقلساات کااه شاایخ بوسااعید گفاات: شاابلی و اصااحاب وی در سااایۀ طااوبی موافقاات 

ودباود و طاواف کردند و من گوشۀ مرقاع شابلی دیادم در آن سااعت کاه در وج

همی کرد پس شیخ گفات: ای بوساعید ساماع کسای را مسالم باود کاه از زیار تاا 

عرش گشاده بیند و از زیر تا تحت الثاری پاس اصاحاب را گفات: اگار از شاما 

ایم کااه  کنیااد بگوئیااد باار موافقاات آن کسااان برخاسااته پرسااند کااه رقااص چاارا می

 .  ایشان چنین باشند و این کمترین پایه است در این باب

نقلست که شیخ بوسعید و شیخ ابوالحسن خواستند که بساط آن یاک بادین درآیاد 

و قابض ایاان یااک بادان شااود یکاادیگر را در برگرفتنااد هار دو صاافت نقاال افتاااد 

گریسات و  گفات و می شیخ بوساعید آن شاب تاا روز سار بزاناو نهااده باود و می

شایخ شیخ ابوالحسن همه شب نعره همی زد و رقص همی کرد چون روز شاد 

خاود  هابوالحسن بازآمد و گفت: ای شیخ اندوه به من باز ده که مارا باا آن انادو
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خوشااتر اساات تااا دیگاار بااار نقاال افتاااد پااس بوسااعید را گفاات: فااردا بااه قیاماات 

درمیاکه تاو هماه لطفای تااب نیااری تاا مان نخسات باروم و فازع قیامات بنشاانم 

کاه چهاار فرسانگ  آنگاه تو درآی پس گفات: خادا کاافری را آن قاوت داده باود

منی را ؤشد تا بر سر لشکر موسی زند چه عجب اگر ما گوهی بریده بود و می

قیامت بنشااند پاس شایخ بوساعید بازگشات و سانگی باود   آن قوت بدهد که فزع

بر درگاه محاسن در آن جا مالید شیخ ابوالحسن از بهر احترام او را فرماود تاا 

پاس چاون شاب درآماد باماداد آن  آن سنگ را برکندند و باه محاراب بازآوردناد

ساانگ باااز بجااای خااود آمااده بااود دیگرباااره بااه محااراب باااز بردنااد دیگاار شااب 

همچنان بدرگاه بازآمده بود همچنین تا سه بار ابوالحسن گفات: اکناون همچناان 

کند پس بفرمود تا راه از آنجاا  بر درگاه بگذارید که شیخ بوسعید لطف بسی می

دند پس شیخ ابوالحسن چون باوداع او آماد گفات: برانداختند و دری دیگر بگشا

خواساتم  من ترا بولایت عهد خویش برگزیادم کاه سای ساال باود کاه از حاق می

یاافتم  کسی را تا سخنی چند از آنچه در دل دارم با او گویم که کسی محارم نمی

که بدو بگویم چنانکه او را شنود تا که ترا فرساتادند لاجارم شایخ بوساعید آنجاا 

تااه اساات زیااادتی گفتنااد چاارا آنجااا سااخن نگفتاای گفاات: مااا را باسااتماع ساخن نگف

فرستاده بودند پس گفت: از یک بحر یک عبارت کننده بس و گفت: من خشات 

 پخته بودم چون به خرقان رسیدم گوهر بازگشتم. 

نقلست که شیخ بوسعید گفت: بر منبر و پسار شایخ ابوالحسان آنجاا حاضار باود 

افتناد و پااک از خاود بیارون آمدناد از عهاد نباوت که کسانی که از خودنجاات ی

الاای یومنااا هااذا بعقاادی رساایدند و اگاار خواهیااد جملااه برشاامرم و اگاار کااس از 

خودپاک شد پدر این خواجاه اسات و اشاارت باه پسار ابوالحسان کارده و اساتاد 

ابوالقاساام قشاایری گفاات: چااون بااه ولایاات خرقااان درآماادم فصاااحتم برسااید و 

 ن پیر تا پنداشتم که از ولایت خود معزول شدم. عبارتم نماند از حشمت آ

نقل است که بوعلی سینا بآوازۀ شیخ عزم خرقان کرد چون باه وثااق شایخ آماد 

شیخ بهیزم رفته بود پرساید کاه شایخ کجاسات زناش گفات: آن زنادیق کاذاب را 

کنی همچنین بسیار جفا گفات: شایخ را کاه زناش منکار او باودی حاالش  چه می

م صحرا کرد تا شایخ را بیناد شایخ را دیاد کاه همای آماد و چه بودی بوعلی عز

خرواری در منه بر شیری نهااده باوعلی از دسات برفات گفات: شایخا ایان چاه 

حالتست گفت: آری تا ما بارچنان گرگی نکشیم یعنی زن شایری چناین باار ماا 

نکشد پس بوثاق بازآمد بوعلی بنشسات و ساخن آغااز کارد و بسای گفات: شایخ 

کاارده بااود تااا دیااواری عمااارت کنااد دلااش بگرفاات برخاساات و پااارۀ گاال در آب 

بایاد کارد و بار سار دیاوار شاد  مرا معذور دار کاه ایان دیاوار عماارت می گفت
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ناگاه تبر از دستش بیفتاد بوعلی برخاست تا آن تبر بدست باز دهاد پایش از آن 

که بوعلی آنجا رسید آن تبر برخاست و بدسات شایخ بااز شاد باوعلی یکباارگی 

از دساات برفاات و تصاادیقی عظاایم باادین حاادیثش پدیااد آمااد تااا بعااد از آن اینجااا 

 طریقت به فلسفه کشید چنانکه معلوم هست. 

نقلست که عضدالدوله را که وزیر بود در بغداد درد شکم برخاست جمله اطباا 

را جمع کردند در آن عاجز ماندند تا آخر نعلین شیخ به شاکم او فارو نیاوردناد 

 حق تعالی شفا نداد. 

نقلست که مردی آمد و گفت: خاواهم کاه خرقاه پوشام شایخ گفات: ماا را مسائلۀ 

است اگر آنرا جواب دهای شایساته خرقاه باشای گفات: اگار مارد چاادرزنی در 

سر گیرد زن شود گفات: ناه گفات: اگار زنای جاماۀ ماردی هام درپوشاد هرگاز 

 مرد شود گفت: نه گفات: تاو نیاز اگار در ایان راه مارد ناۀ بادین مرقاع پوشایدن

 مرد نگردی. 

نقلست که شخصی بر شیخ آمد و گفت: دستوری ده تاا خلاق را باه خادا دعاوت 

کنم گفت: زنهار تا به خویشتن دعاوت نکنای گفات: شایخا خلاق را باه خویشاتن 

دعوت توان کرد گفت: آری که کسی دیگر دعوت کند و ترا ناخوش آید نشاان 

 آن باشد که دعوت به خویشتن کرده باشی. 

تی سلطان محمود وعده داده بود ایااز را خلعات خاویش را در تاو نقلست که وق

خواهم پوشیدن و تیغ برهنۀ بالای سر تو برسم غلامان من خواهم داشت چون 

محمود به زیارت شیخ آمد رسول فرستاد که شیخ را بگوئیاد کاه سالطان بارای 

ل را تو از غزنین بدینجا آمد تو نیز برای او از خانقااه بخیماۀ او درآی و رساو

گفاات: اگاار نیایااد ایاان آیاات برخوانیااد قولااه تعااالی واطیعااواالله و اطیعواالرسااول 

واولوالامر منکم رسول پیغاام بگاذارد شایخ گفات: مارا معاذور داریاد ایان آیات 

برو خواندند شیخ گفت: محمود را بگوئید که چناان در اطیعاواالله مساتغرقم کاه 

چااه رسااد رسااول بیامااد و بااه در اطیعواالرسااول خجالتهااا دارم تااا باااولی الاماار 

محمااود بازگفاات: محمااود را رقاات آمااد و گفاات: برخیزیااد کااه او نااه از آن ماارد 

است که ما گماان بارده باودیم پاس جاماۀ خاویش را بایااز داد و در پوشاید و ده 

کنیااز ک را جامااه غلامااان دربرکاارد و خااود بااه ساالاح داری ایاااز پاایش و پااس 

د چااون از در صااومعه درآمااد و آمااد امتحااان را روی بااه صااومعه شاایخ نهااا می

سلام کرد شیخ جوا بداد اما بر پا نخاست پس روی باه محماود کارد و در ایااز 

ننگرید محمود گفت: بر پاا نخاساتی سالطان را و ایان هماه دام باود شایخ گفات: 

دام است اما مرغش تونۀ پس دست محمود بگرفت و گفت: فاراپیش آیای چاون 

نامحرماان را بیارون  سخنی بگو گفات: ایاناند محمود گفت:  ترا فراپیش داشته
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فرست محمود اشارت کرد تا نامحرمان هماه بیارون رفتناد محماود گفات: مارا 

از بایزید حکایتی برگو شیخ گفت: بایزید چنین گفته است که هر که مرادید از 

رقم شاقاوت ایمان شاد محماود گفات: از قادم پیغاامبر زیاادت اسات و بوجهال و 

او را همی دیدند و از اهل شقاوتند شیخ گفت: محماود بولهب و چندان منکران 

را کااه ادب نگااه دارد و تصاارف در ولایاات خااویش کاان کااه مصااطفی را علیااه 

السلام ندید جز چهار یار او و صحابۀ او و دلیل بار ایان چیسات قولاه تعاالی و 

ترا هم ینظرون الیک و هم لایبصرون محماود را ایان ساخن خاوش آماد گفات: 

: چهار چیز نگهدار اول پرهیز از مناهی و نماز باه جماعات مرا پندی ده گفت

و سخاوت و شفقت بر خلق خدا محمود گفت: مرا دعاا بکان گفات: خاود دریان 

کنم اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات گفت: دعاای خااص بگاو گفات:  گه دعا می

ای محمود عاقبتت محمود باد پس محمود بدرۀ زر پیش شیخ نهااد شایخ قارص 

گرفات شایخ  نهاد گفت: بخاور محماود همای خاویاد و در گلاوش می جوین پیش

خااواهی کااه مااا را ایاان باادرۀ  گیاارد گفاات: آری گفاات: می گفاات: مگاار حلقاات می

زرتااو گلااوی مااا بگیاارد برگیاار کااه ایاان را سااه طاالاق دادیاام محمااود گفاات: در 

ده شیخ پیاراهن بچیزی کن البته گفت: نکنم گفت: پس مرا از آن خود یادگاری 

آن خااود باادو داد محمااود چااون باااز هماای گشاات گفاات: شاایخا خااوش  از عااودی

صومعۀ داری گفت: آنهمه داری این نیز همی بایدت پاس در وقات رفاتن شایخ 

او را بر پاا خاسات محماود گفات: اول کاه آمادم التفاات نکاردی اکناون بار پاای 

خیزی ایان هماه کرامات چیسات و آن چاه باود شایخ گفات: اول در رعونات  می

روی کاه آفتااب  حان درآمدی و باآخر درانکساار و درویشای مایپادشاهی و امت

پادشاهی تو برنخاساتم اکناون بارای  یدولت درویشی بر تو تافته است اول برا

خیزم پس سلطان برفت بغزا درآن وقت به سومنات شد بایم آن  درویشی بر می

افتاد که شکسته خواهد شد ناگاه از اسب فرود آماد و باه گوشاۀ شاد و روی بار 

ک نهاد و آن پیراهن شیخ بر دست گرفت و گفت: الهی بحق آبروی خداوناد خا

ایااان خرقاااه گاااه ماااا را بااارین کفاااار ظفااار دهااای کاااه هرچاااه از غنیمااات بگیااارم 

بدرویشان دهم ناگاه ار جاناب کفاار غبااری و ظلمتای پدیاد آماد تاا هماه تیاغ در 

فات و شادند تاا کاه لشاکر اسالام ظفار یا کشتند و متفرق می یکدیگر نهادند و می

گفات: ای محماود آباروی خرقاه ماا  آن شب محماود باه خاواب دیاد کاه شایخ می

واساتی جملاۀ کفاار را اسالام خبردی بار درگااه حاق کاه اگار در آن سااعت در 

 روزی کردی. 

زنند وچنادین کاس  نقلست که شیخ یک شب گفت: امشب در فلان بیابان راه می

نااان بااود وای عجااب را مجااروح گردانیدنااد و از آن حااال پرساایدند راساات همچ
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همین شب سر پسر شیخ بریدند ودر آستانه او نهادند و شایخ هایچ خبار نداشات 

گفت: چه گوئی کسی را کاه از چنادین فرسانگ خبار  زنش که منکر او بود می

دهااد و خباارش نباشااد کااه ساار پساار بریااده باشااند ودر آسااتانه نهاااده شاایخ  باااز می

اشته بود و این وقت که پسر را دیدیم پرده برد گفت: آری آن وقت که ما آن می

کشتند پرده فرو گذاشته بودند پس مادر سار پسار را بدیاد گیساو ببریاد و بار  می

سر نهاد و نوحه آغاز کارد شایخ نیاز پاارۀ از محاسان ببریاد و بار آن سار نهااد 

ایم و مااا را هاار دو افتاااده اساات و گیسااو  گفاات: ایاان کااار هاار دو هاار دو پاشاایده

 ریدم. بریدی و من نیز ریش بب

نقلست که وقتی شیخ در صومعه نشسته بود با چهل درویاش و هفات روز باود 

کاااه هااایچ طعاااام نخاااورده بودناااد یکااای بااار در صاااومعه آماااد باااا خااارواری آرد 

ام چااون شاایخ بشاانود گفاات: از شااما  وگوساافندی و گفاات: ایاان صااوفیان را آورده

م کاه تواند کرد بستاند من باری زهره نادار هر که نسبت به تصوف درست می

 لاف تصوف زنم همه دم درکشیدند تا مرد آن آرد و آن گوسفند بازگردانید. 

نقلست کاه شایخ گفات: دو بارادر بودناد وماادری هار شاب یاک بارادر بخادمت 

مادر مشغول شدی و یک برادر به خدمت خداوناد مشاغول باود آن شاخص کاه 

ب به خدمت خدا مشغول بود با خدمت خدایش خاوش باود بارادر را گفات: امشا

نیااز خاادمت خداونااد بماان ایثااار کاان چنااان کاارد آن شااب بااه خاادمت خداونااد ساار 

بسجده نهاد در خاواب دیاد کاه آوازی آماد کاه بارادر تارا بیامرزیادیم وتارا بادو 

بخشیدیم او گفت: آخر من به خدمت خدای مشاغول باودم و او باه خادمت ماادر 

نیاازیم ولایکن  بی کنی ما از آن کنید گفتند زیرا که آنچه تو می مرا در کار اومی

 نیاز نیست که برادرت خدمت کند.  مادرت از آن بی

نقلست که چهل سال شیخ سر بر بالین ننهاده همچناین دریان مادت نمااز باماداد 

بر وضوی نمااز خفاتن کارد روزی ناگااه بالشای خواسات اصاحاب شااد گشاتند 

شاب بدیاد نیازی خدای تعالی ام گفتند شیخا چه افتاد گفت: بوالحسن استغنا و بی

و مصطفی گفته است صلی الله علیه و سلم که هار کاه دو رکعات نمااز بکناد و 

هیچ اندیشۀ دنیا بر خاطرش نگذرد در همه گناه ازوی بریازد چنانکاه آن روز 

که ازمادر زاده بود احمد حنبل به حکام ایان حادیث ایان نمااز بگازارد کاه هایچ 

را بشاارت داد کاه آن نمااز اندیشۀ دنیا بر او گذر نکرد و چاون سالام داد پسار 

بگاازاردم چنانکااه اندیشااۀ دنیااا درنیامااد مگاار ایاان حکایاات شاایخ را بگفتنااد شاایخ 

گفت: این بوالحسن که دراین کلاته نشساته اسات سای ساال اسات تاا بادون حاق 

 یک اندیشه بر خاطر او گذر نکرده است. 

زد  نقلساات کااه روزی مرقااع پوشاای از هااوا درآمااد پاایش شاایخ پااا باار زمااین ماای
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گفت: جنید وقتم و شبلی وقتم بایزید وقتم شیخ بر پا خاسات و پاا بار زماین  یوم

زد و گفاات: مصااطفی وقااتم و خاادای وقااتم و معناای همااان اساات کااه در اناااالحق 

حسااین منصااور شاارح دادم کااه محااو بااود وگوینااد کااه عیااب باار اولیاااء ناارود از 

 لیمن. خلاف سنت چنانکه گفت: علیه السلام انی لاجد نفس الرحمن من قبل ا

گفااات. بسااارش نااادا آماااد کاااه  نقلسااات کاااه روزی در حالااات انبسااااط کلمااااتی می

ترساای از خلااق گفاات: الهاای باارادری داشااتم او از ماارگ هماای  بوالحساانا نمی

ترسیدی اما من نترسم گفت: شب نخستین از منکر و نکیر ترسای گفات: اشاتر 

کااه چهااار دناادان شااود از آواز جاارس نترسااد گفاات: از قیاماات و صااعوبات او 

اندیشاام کااه فااردا چااون ماارا از خاااک باارآری و خلااق را در  ترساای گفاات: می

عرصات حاضر کنی من در آن موقف پیراهن بوالحسانی خاود از سار برکشام 

و در دریای وحدانیت غوطه خاورم تاا هماه واحاد باود وبوالحسان نماناد موکال 

 خوف و مبشر رجای بر من باز ننشیند. 

ود که هان بوالحسنو خواهی که آنچاه نقلست که شبی نماز همی کرد آوازی شن

دانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند شیخ گفت: ای بار خدایا خاواهی  از تو می

بینم باا خلاق بگاویم تاا دیگار هایچ  دانم و از کرم تو می تا آنچه از رحمت تو می

 کس سجودت نکند آواز آمد نه از تو نه از من. 

ن مفرسات کاه مان جاان باوی نادهم گفت: الهی ملک الموت را به ما ویکبار می

 ام و جز تو به کسی ندهم.  ام تا باز بدو دهم من جان از تو ستده که نه ازو ستده

و گفت: سر به نیستی خود فرو بردم چنانکه هرگز وادید نیابم تا سر به هساتی 

تو برآرم چنانکه به تو بیک ذره بدانم گفت: در سرم نادا آماد کاه ایماان چیسات 

 آن ایمان که دادی مرا تمامست. گفتم خداوندا 

 گوئیم نه تو خداوندی و ما بندۀ عاجز.  و گفت: ندا آمد که تو مایی و ما تو می

آماااد کاااه متااارس کاااه ماااا تااارا از خلاااق  و گفااات: از حضااارت خطااااب نااادا می

 ایم.  نخواسته

 و گفت: خدای عزو جل از خلق نشان بندگی خواست و از من نشان خداوندی. 

آمدناد و مباهاات  د عرش رسیدم صف ملائکه پیش بااز میو گفت: چون به گر

کردناد کااه ماا کروبیااانیم و معصااومانیم مان گفااتم مااا هواللهیاانیم ایشااان همااه  می

 خجل گشتند و مشایخ شاد شدند به جواب دادن من ایشان را. 

ام  و گفت: خداوند تعالی در فکرت به من بازگشاد که تارا از شایطان بازخریاده

 نرا صفت نبود پس بدانکه او را چون داری. و به چیزی که آ

و گفت: همه چیزها را غایات بادانم الا ساه چیاز را هرگزغایات ندانساتم غایات 

 کید نفس ندانستم و غایت درجات مصطفی علیه السلام و غایت معرفت. 
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و گفات: مارا چاون پااارۀ خااک جماع کردنادی پااس باادی باانبوه در آماد و هفاات 

 د و من خود ناپدید. آسمان و زمین از من پر کر

و گفت: خداوند ما را قدمی داد که بیک قدم از عرش تا بثری شادیم و از ثاری 

ایم خداوند ندا کرد که مان بنادۀ  به عرش بازآمدیم پس بدانستیم که هیچ جا نرفته

نیااز گفااتم دراز ساافرا کااه  آنکاس را کااه قاادم چنااین باود او کجااا رساایده باشااد مان

 یم چند همی گردم از پس خویش. ماییم و کوتاها سفرا که مای

و گفت: چهارهزار کالام از خادا بشانودم کاه اگار باده هازار فرارسایدی نهایات 

 نبودی که چه پدید آمدی. 

وگفاات: چنااان قااادر بااودم کااه اگاار پاالاس ساایه خواسااتم کااه دیبااائی روماای گااردد 

چنان گردید ساپاس خادای را تعاالی و تقادس همچناان اسات یعنای دل از دنیاا و 

 رم و به خدا باز برم. آخرت بب

و گفت: آنکس که ازو چندان راه بود به خدا که از زمین تا آسمان و از آسامان 

تا به عرش و از عرش تا به قاب قوسین و از قاب قوسین تا به مقام نور نیاک 

 مرد نبود اگر خویشتن را چند پشۀ فرانماید. 

حاق محاو  و گفت: وامای ام نیاک باالای حاق یعنای همگای مان آنچاه هسات در

 است به حقیقت و آنچه مانده است خیال است. 

و گفت: اگر آنچاه در دل مان اسات قطارۀ بیارون آیاد جهاان چناان شاود کاه در 

 عهد نوح علیه السلام. 

و گفاات: آنگاااه نیااز کااه ماان از شااما بشااده باشاام و در پااس کااوه قاااف یکاای را از 

کناد مان  میگیارد و بااوی ساخنی  پسران من ملک الموت آمده باشاد و جاان می

 دست ازگور برکنم و لطف خدای بر لب و دندان او بریزم. 

و گفت: چیزی که از آن خدای در من همی کردند من نیاز روی باه خادای بااز 

کردم و گفتم الهی اگر مرا چیزی دهی که از گاه آدم تا باه قیامات بار لاب هایچ 

 کس از تو نگشته بود کومن بازماندۀ هیچکس نتوانم خورد. 

ازیان سااعت تاا  تا ایان سااعت و هر نیکوئی که ازعهد آدم علیه السلاموگفت: 

بااه قیاماات بااا پیااری کاارد تنهااا بااا پیاار شااما کاارد و هاار نیکااوئی کااه بااا پیااران و 

 مریدان کرد تنها با شما کرد. 

 و گفت: هر شب آرام نگیرم نماز شام تا حساب خویش با خدای بازنکنم. 

 آفریدۀ تنهائی خویشتن را ندیدم. و گفت: کارخویش را باخلاص ندیدم تا 

و گفاات: اگاار خاادای عزوجاال روز قیاماات کااه همااه خلااق را کااه در زمااان ماان 

هستند به من بخشاد از آنجاا کاه آفتااب برآیاد تاا آنجاا کاه آفتااب فارو شاود بادین 

 چشم گه در پیش دارم بازننگرم و از بزرگ همتی که به درگاه خداوند دارم. 
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ایساتاده باود ای جاوانمردان نیارو کنیاد و مارد و گفت: عرش خدا بار پشات ماا 

 آسا باشید که بارگرانست. 

و گفت: چه گویند در مردی که قدم نه به ویرانی دارد ونه باه آباادانی و خادای 

دارد کااه روز قیاماات خاادا او را برانگیزانااد و همااه  تعااالی او را درمقااامی ماای

بادو بخشاند کاه دعاا  خلق ویرانی و آبادانی به نور او برخیزناد و هماه خلاق را

 نکند درین جهان و شفاعت نکند درآن جهان. 

و گفاات: در ساارای دنیااا زیاار خاااربنی باخداونااد زناادگانی کااردن از آن دوسااتر 

 دارم که در بهشت زیر درخت طوبی که ازو من خبری ندارم. 

و گفت: اینجاا نشساته باشام گااه گااه از آن قاوت خداوناد چنادان باا مان باشاد کاه 

کنم و آسمان از جای برگیرم و اگر پای بر زمین زنام باه نشایب  گویم دست بر

 فرو برم و گاه باشد که به خویشتن بازنگرم روی باا خادای کانم و گاویم باا ایان

 تن و خلق که مرا هست چندین سلطنت بچه کار آید. 

ام و خااود  ام و خااود ناپدیااد و گوینااده ام و خااود ناپدیااد و شاانونده و گفاات: چشاانده

 ناپدید. 

ام تا چنان ندیادم کاه دسات باه هاوا فاراز کاردم  گفت: دست از کار بازنگرفتهو 

هوا در دسات مان شوشاه زر کردناد و دسات بادان فاراز نکاردم باه سابب آنکاه 

 کرامت بود و هر که از کرامت فرا گیرد آن در بروی ببندند و دیگرش نبود. 

ماه مان باشام و گفت: فرو شوم که ناپدید شوم در هر دو جهان و یا بارآیم کاه ه

 زنهار تامرده دل و قرا نباشی. 

و گفت: به سنگ سپید مسئله بازپرسیدم چهار هزار مسئله مرا جواب کارد در 

 کرامت. 

و گفت: بدان کسی که من تمنی نان گساتاخی کانم شاما بدانیاد کاه او از ملایکاه 

 تر است.  فاضل

ماردم  و گفت: شبانروزی بیست و چهار ساعت است در ساعتی هازار باار باه

 و بیست و سه ساعت دیگر را صفت پدیدنیست. 

و گفت: در روز مردم بروزه و به شب در نماز بود بامید آنکه باه منازل رساد 

 و منزل خود من بودم. 

و گفت: از آن چهار ماهگی باز در شکم مادر بجنبیدم تا اکنون همه چیزی یاد 

نچااه باارود و آنچااه دارم آن وقاات نیااز کااه باادان جهااان شااده باشاام تااا بااه قیاماات آ

بخواهد رفت بتو بازنمایم پس گفت: مردم گویند فلان کس امام است اماام نباود 

آنکس که از هرچه او آفریده بود خبر ندارد از عارش تاا بثاری و ازمشارق تاا 

 مغرب. 
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و گفاات: ماارا دیداریساات اناادر آدمیااان ودیداریساات درملایکااه و همچناااین در 

وران و از هرچاه بیافریاده اسات از آنچاه جنیان ودر جهنده و پرنده و همه جاان

بااه کنارهااای جهانساات نشااان تااوانیم داد بهتاار از آنچااه بااه نااواحی و کردبرکاارد 

 ماست. 

و گفت: اگراز ترکستان تا بدر شاام کسای را خااری در انگشات شاود آن از آن 

منست و همچنین از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید زیان آن مراسات و 

 دلیست آن دل از آن منست. اگر اندوهی در 

و گفت: شگفت: نه از خویشتن دارم شگفت: از خداوناد دارم کاه چنادین باازار 

آگاهی من اندر اندرون پوست من پدید آورد پاس آخار مارا از آن آگااهی داد  بی

 تا من چنین عاجز ببودم در خداوندی خدای تعالی. 

ادی برآیاد از ایان و گفت: در اندرون پوست من دریاائی اسات کاه هرگااه کاه با

 دریامیغ و باران سربرکند ازعرش تا بثری باران ببارد. 

وگفاات: خداونااد ماارا ساافری در پاایش نهاااد کااه در آن ساافر بیابانهااا و کوههااا 

ها و رودها و شیب و فرازها و بیم و امیدها و کشتی ودریاهاا از  بگذاشتم و تل

بدانساتم کاه مسالمان ناخن وموی تا انگشت پای همه را بگذاشتم پس بعد از آن 

نیستم گفتم خداوندا نه نزدیک خلاق مسامانم و باه نزدیاک تاو زناار دارم زناارم 

 ببر تا پیش تومسلمان باشم. 

و گفت: باید که زندگانی چنان کنید که جان شاما بیاماده باشاد و در میاان لاب و 

 دندان ایستاده که چهل سالست تا جان من میان لب و دندان ایستاده است. 

تاوانم گفات: اگار آنچاه  ام می د سخن بگوی گفت: این جایگاه که مان ایساتادهگفتن

دارم کااه بااا  ماارا بااا اوساات بگااویم چااون آتااش بااود کااه در پنبااه افکناای دریااغ ماای

دارم کااه بااا او  خویشااتن باشاام در سااخن او بااه زبااان خااویش گفااتن و شاارم ماای

 ایستاده باشم سخن تو گویم. 

اسات خلاق زماین و ملائکاه آسامان را راه و گفت: درین مقام که خدا مارا داده 

نیست اگر بدینجای چیزی بینم جز از شریعت مصطفی از آنجا باازپس آیام کاه 

من در کاروانی نباشم که اسفهسالار آن محمد نباشاد و گفات: پیاری کراساه در 

دست گفات: مان ساخن از اینجاا گاویم تاو از کجاا گاوئی گفات: وقات مان وقتای 

 است که در سخن نگنجد. 

فت: خلق را اول و آخریسات آنچاه باه اول نکناد باه آخرشاان مکافاات کنناد و گ

 آرزومند است.  خداوند تعالی مرا وقتی داد که اول و آخر به وقت من

وگفت: من نگویم که دوزخ و بهشت نیست من گویم کاه دوزخ و بهشات را باه 

 نزدیک من جای نیست زیرا کاه هار دو آفریاده اسات و آنجاا کاه مانم آفریاده را
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 جای نیست. 

ام کاه هفاات آساامان و زماین بااه نزدیااک مان اندیشااۀ ماان اساات  و گفات: ماان بنااده

هرچه گویم ثناء او بود مرا زیر و زبر نیست پیش و پس نیست راسات و چاپ 

 نیست. 

ام وهمه خلق بزیار ساایه آن  و گفت: درختی است غیب ومن بر شاخ آن نشسته

 نشسته. 

ت: با خااص نتاوانم گفات: کاه پارده و گفت: عمر من مرا یک سجده است و گف

بدرند و با عام نتوانم گفت: که بوی راهای نبرناد و باا تان خاویش نتاوانم گفات: 

عجب آرد زبان ندارم که ازو با او گویم کسی گفت: از اینجا که هستی بااز آی 

گفت: نتوان آمد و ما منا الاله مقام معلوم گفت: بعرش گفات: بعارش چکانم کاه 

 وقتی بر من پدید آمد که همه آفریده بر من بگریست. عرش اینجاست گفت: 

و گفات: کساای بایساتی کااه میاان او و خاادای حجاابی نبااودی تاا ماان بگفتمای کااه 

 خدای تعالی بامحمد چه کرده بود تا دل و زبانش بشدی و بیفتادی. 

و گفات: چاون حااق تعاالی بااا مان بلطاف درآمااد ملایکاه را غیاارت آماد بریشااان 

کاارد اگاار نااه آن  ردانیااد از آفریااده و از خااود باااخود میبپوشااید و ماارا نیساات گ

 بودی که او را بر چنین حکمت است والاکرام الکاتبین مرا ندیدندی. 

و گفت: بیست سالست تا کفن من از آسمان آورده است و انادر سارما افکناده و 

 گوییم.  ما سر از کفن بیرون کرده و سخن می

ن آمدم بگداختم چون باه حاد بلاغات وگفت: در رحم مادر بسوختم چون به زمی

 رسیدم پیر گشتم. 

چکیااد و باااز پوشاایده  و گفاات: وقتاای چیاازی چااون قطااره آب در دهااان ماان می

 شد و اگر پوشیده نگشتی من میان خلق نماندمی.  می

و گفت: هماه آفریاده او چاون کشاتی اسات و مالاح مانم و باردن آن کشاتی مارا 

 مشغول نکند از آنچه من در آنم. 

: حق تعالی مرا فکرتی باداد کاه هرچاه او آفریاده اسات در آن بدیادم در و گفت

آن بماندم شغل شب و روز در من پوشید آنکه فکرت بینائی گردید گساتاخی و 

محبت گردید هیبت وگاران بااری گردیاد از آن فکارت بیگاانگی او درافتاادم و 

بار  جائی رسیدم که فکرت حکمت گردید و راه راست و شفقت بر خلق گردیاد

خلق او کسی مشفق ترا از خود ندیدم گفتم کاشکی بدل همه خلاق مان بمردمای 

تا خلق را مرگ نبایستی دید کاشکی حساب همه خلق با من بکردی تا خلق را 

به قیامت حساب نبایستی دید کاشکی عقوبت همه خلق مرا کردی تاا ایشاان را 

 دوزخ نبایستی دید. 
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ا باه مقاامی دارد کاه آانجاا حاد مخلاوق و گفت: خداوند تعالی دوستان خاویش ر

نبود و بوالحسن بدین سخن صادق است اگر مان از لطاف او ساخن گاویم خلاق 

مرا دیوانه خواند چنانکه مصطفی علیاه السالام را اگار باا عارش بگاویم بجنباد 

 اگر با چشمه آفتاب بگویم از رفتن باز ایستد. 

ایم با آنکاس نماایم کاه مارا و گفت: حق تعالی مرا فرمود که ترا به بدبختان ننم

نگرم تا کارا آورد هار کاس را کاه  دوست دارد من اورا دوست دارم اکنون می

امروز درین حرم آورد فردا او را آنجا با من حاضر کناد وگفاتم الهای نزدیاک 

دانم تاا  خود بر از حق تعالی ندا آمد که مرا بر تاو حکام اسات تارا همچناان مای

یااد و تاارا بینااد و اگرنتوانااد آماادن نااام تااو او را هاار کااه ماان او را دوسااتدارم بیا

بشنوانیم تاترا دوست گیارد کاه تارا از پااکی خاویش آفریادم تارا دوسات ندارناد 

 بجز پاکان. 

و گفت: چون بتن باه حضارت او شادم دل را بخوانادم بیاماد پاس ایماان و یقاین 

عقاال ونفااس بیامدنااد دل را بمیااان ایاان هاار چهااار درآوردم یقااین و اخاالاص را 

مقاامی پدیاد آماد کاه از  رگرفت و اخلاص عمل را بگرفت تا بحق رسیدم پسب

آن خوش ندیدم همه حق دیدم پس آن هر چهار چیز که آنجاا بارده باودم محتااج 

 من گردانید. 

و گفت: من از هر چه دون حقست زاهاد گردیادم آن وقات خویشاتن را خوانادم 

للهام لبیاک زدم محارم از حق جواب شنیدم بدانستم که از حق درگذشاتم لبیاک ا

گردیدم حاج کاردم در وحادانیت طاواف کاردم بیات المعماور مارا زیاارت کارد 

کعبه مرا تسبیح کرد ملایکه مرا ثنا گفتند فوری دیادم کاه سارای حاق در میاان 

 بود چون بسرای حق رسیدم از آن من هیچ نمانده بود. 

کااه آن و گفاات: دو سااال بیااک اندیشااه درمانااده بااودم مگاار چشاام در خااواب شااد 

 اندیشه از من جدا شد شما پندارید که این راه آسانست. 

وگفت: اگر مرا یابید بدان مدهید که بر آب یا بر هوا بروند و بادانها مدهیاد کاه 

تکبیاار اول بااه خراسااان فاارو بندنااد و ساالام بااه کعبااه بازدهنااد کااه آنهمااه مقاادار 

 پدیدست و ذکر مؤمن را حد پدید نیست برای خدا. 

اند برفتم تا باه  سید که چهارصد مرد از غربااند گفتم که اینان چهوگفت: بمن ر

دریائی رسیدم تا به ناوری رسایدم بدیادم غربااآن بودناد کاه ایشاان را بجاز خادا 

 هیچ نبود. 

و گفت: نخست چناان دانساتم کاه اماانتی بماا برنهااده اسات چاون بهتار در شادم 

داونادی خاویش بماا عرش از امر خدا سبکتر باود از آن چاون بهتار در شادم خ

 برنهاده آمد وشکری که بارگران است. 
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و گفت: من شما را از معامله خویش نشان نادهم مان شاما را نشاان کاه دهام از 

زند و کشتی بار  پاکی خداوند و رحمت ودوستی او دهم که موج بر موج برمی

 شکند.  کشتی برمی

ا بادان هایچ گاویم کاه دل و زباان مار و گفت: پنجاه سالست که از حق سخن می

 ترقی نیست. 

و گفت: هرگز ندانستم که خدای تعالی با مشتی خاک و آب چندان نیکوئی کناد 

که با من بکرد بغیر از مصطفی بمن رساید یقیانم باودی کاه او را بااور داشاتن 

 واجبست و این بر من معاینه است بجز حاجت نبود. 

از عطاء اوست مارا  شنوید از معامله من است یا و گفت: اینکه شما از من می

از توحید او با خلق هیچ نشاید گفت: کۀ بر جائی بمانید وبه مثال چناان باود کاه 

 پاره آنش درکاه افگنی. 

ام با زآنجاا دانام شادن بادلیل و خبار تارا نپرسام از حاق  و گفت: من از آنجا آمده

ناادا آمااد کااه مااا بعااد مصااطفی جبرائیاال را بکااس نفرسااتادیم گفااتم بجااز جبرائیاال 

 حی القلوب همیشه با من است. هست و

و گفات: هفتااد و ساه سااال باا حاق زناادگانی کاردم کاه سااجده بار مخالفات شاارع 

نکردم و یک نفس بر موافقات نفاس نازدم و سافر چناان کاردم کاه از عارش تاا 

 بثری هر چه هست مرا یک قدم کردند. 

 وگفت: از حق ندا چنین آمد که بنده من اگر بانادوه پایش مان آئای شاادت کانم و

اگر بانیاز آئی تاوانگرت کانم و چاون ز آن خاویش دسات باداری آب و هاوا را 

 کنم.  تو مسخر

و گفت: علما گویند خدای را باه دلیال عقال ببایاد دانسات عقال خاود باذات خاود 

ندانساات بخاادای تعااالی بخااود او را چااون تااوان دانساات  خاادا راهه نابیناساات باا

دیدند مشاهده دست گارفتم و بسیاری که اهل خود بودند به آفریده در همگی گر

 از آفریده ببریدم راه به خدا نمودم و اینجا که منم آفریده نتواند آمد. 

و گفات: همااه گنجهاای روی زمااین حاضاار کردناد کااه دیاادار مان باار آن افکننااد 

گفتم غره باد آنکه به چنین چیزها غاره شاود از حاق نادا آماد کاه بوالحسان دنیاا 

 سرای ترا منم. را بتو در نصیب نیست از هر دو 

 و گفت: خداوند من زندگانی من در چشم من گناه گردانید. 

وگفت: تا دست از دنیا بداشتم هرگز با سرش نشدم و تاا گفاتم الله بهایچ مخلاوق 

 بازنگردیدم. 

و گفت: پیار گشاتم هنگاام رفاتن اسات هرچاه در اعماال بناده آیاد مان باه توفیاق 

به منت مرا بداد این سخن گاه از  خدای بکردم وهرچه عطای او بود با بندگان
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معامله گویم و گاه از عطا خلق را از آنجا راه نیست مرکراهابزاری که پنجااه 

 سال بوالحسن مرکراها بزارد تا مرگ مؤمن خوش کردند. 

و گفت: خواهید که باا خضار علیاه السالام صاحبت کنیاد صاوفی گفات: خاواهم 

ر از سر گیر ترا او آفریاده گفت: چند سال بود ترا گفت: شصت سال گفت: عم

صحبت با خضر کنی تا صحبت من با اوسات درتمناای مان نیسات کاه باا هایچ 

 آفریده صحبت کنم. 

و گفت: خلق مرا نتوانناد نکوهیادن و ساتودن کاه بهار زباان کاه ازمان عباارت 

 کنند من به خلاف آنم. 

و گفااات: بهشااات در فناااا بااار تابهشاااتیان را کجاااا باااری و دوزخ در فناااا بااارم 

 وزخیان را کجا بری. تاد

و گفت: خدای تعالی روز قیامت گوید بندگان مرا شفاعت کان گاویم رحمات ز 

 تواست بنده ز آن تو شفقت تو بر بنده بیش از آن است که از آن من.  آن

و گفت: وقت بهمه چیزی در رسد و هیچ چیز بوقت در نرسد خلق اسیر وقات 

یش گااویم آفریااده از ماان انااد و بوالحساان خداونااد وقاات هرچااه ماان ازوقاات خااو

بهزیمت شود جان جوانمردان ازوقات مصاطفی علیاه السالام تاا قیامات بهساتی 

 حق اقرار دهد. 

وگفاات: بهسااتی او درنگرسااتم نیسااتی ماان بااه ماان نمااود چااون نیسااتی خااود ماان 

از حاق  دنگریستم هستی خود به من نمود در این انادوه بمانادم تاا باادلی کاه باو

ار کان گفاتم بجاز تاو کیسات کاه بهساتی تاو اقارار ندا آمد که بهستی خویش اقار

 دهند نه گفتۀ شهدالله. 

و گفت: چون حق تعالی این راه بر من بگشااد در روشان ایان راه چنادان فارق 

 بود که هر سال گفتیا از کفر به نبوت شدم چندان تفاوت بود. 

نفاس  وگفت: روز وشب گه بیست وچهار ساعتسات مارا یاک نفاس اسات و آن

حقسات دعااوی ماان باا خلقساات اگاار پاای آنجااا باار نهام کااه همتساات  از حاق و بااا

 بجای بر رسم که ملایکه حجابت را آنجا راه نبود. 

و گفاات: دوش جااوانمردی گفاات: آه آساامان و زمااین بسااوخت شاایخ گفاات: آن 

کسان را که آنجاا آورد هماه باا ناور دیادم بعضای را بیشاتر و بعضای را کمتار 

باینان و انمای گفت: بوالحسن حکم دنیاا ماناده  گفتم الهی آنچه در اینان بیافریده

 است اگر اینان رابا اینان وانمایم دنیا خراب شود. 

و گفت: از خویشتن سیر شدم خویشتن را فرا آب دادم غرقاه نشادم و فارا آتاش 

دادم بنسوخت آنکه این خلق خورد چهارماه و دو روز ازخلق باازگرفتم بنمارد 

ر در کرده تا به جایگااهی برسایدم کاه صافت سر بر آستان عجز نهادم فتوح س
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 نتوان کرد. 

و گفت: بدیدار بایستادم خلق آسمان و زماین را بدیادم معاملاه ایشاان مارا بهایچ 

دیاادم ز آن او از حاق نادا آمااد کاه تاو و همااه خلاق نزدیاک ماان  نیاماد بدانچاه می

 همچنانید که این خلق نزدیک تو. 

ایی مان از آن  و نه صوفی الهی تو یکیو گفت: من نه عابدم ونه زاهد نه عالم 

 ام.  یکی تو یکی

و گفت: چه مرد بود که با خداوند ایان چناین نایساتد کاه آسامان و زماین و کاوه 

ایستاده است هرکه خویشاتن را باه نیاک ماردی نمایاد ناه نیاک اسات کاه نیکای 

 صفت خداوند است. 

خاور و گفت: اگر خاواهی کاه باه کرامات رسای یاک روز بخاور و ساه روز م

ساایم روز بخااور پاانج روز مخااور پاانجم روز بخااور چهااارده روز مخااور اول 

خاور اول چهال چهارده روز بخور ماهی مخور اول ماهی بخور چهال روز م

اول چهار ماه بخور سالی مخور آنگاه چیازی پدیاد  روز بخور چهارماه مخور

تاو  آید چون ماری چیزی بدهان در گرفته در دهان تو نهد بعد از آن هرگز از

نخوری شااید کاه مان ایساتاده باودم و شاکم خشاک باوده آن ماار پدیاد آماد گفاتم 

الهی بواساطه نخاواهم در معاده چیازی وادیاد آماد بویااترا ز مشاک خوشاتر از 

شهد سر به حلق من برد از حق ندا آمد ما تارا از معادۀ تهای طعاام آوریام و از 

دمی کااه خلااق جگاار تشاانه آب اگاار آن نبااودی کااه او را حکمساات از آنجااا خااور

 ندیدی. 

دیدم چون هماه او  من کار خویش باخلاص ندیدم تا بجز او کسی را می و گفت

نیاازی او را درنگرساتم کاردار هماه خلاق پار پشاۀ  رادیدم اخلاص پدیاد آماد بی

ندیدم بر حمت او نگریستم همه خلق را چند ارزن دانه ندیادم ازیان هار دو چاه 

 آید آنجا. 

ماندم که چندین سال خارد از مان ببارده باود و مارا و گفت: از کار خدا عجب ب

 نمود.  خردمند به خلق می

و گفت: الهی چه بودی که دوزخ و بهشت نبودی تا پدید آمادی کاه خادا پرسات 

 کیست. 

بار مان پیادا کارد دریان باازار بعضای گفتنای باود و  و گفت: خداوند باازار مان

تادم بازارها از پایش بعضی شنودنی و بعضی نیز دانستنی چون درین بازار اف

 من برگرفت. 

وگفت: خداوند بندگی من بر من ظاهر کرد اول و آخر خویش قیامت دیادم هار 

چه باول به من بداد به آخر همان داد از موی سر تاا باه نااخن پاای پال صاراط 
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 گردانید. 

 و گفت: از خویشتن بگذشتی صراط واپس کردی. 

د ما را اندوه دایم بود خدا قاوت وگفت: هر کس را از این خداوند رستگاری بو

 دهاد تا ما این بار گران بکشیم. 

ام از کردار این خداوند که از اول چندین باازار در درون  و گفت: عجب بمانده

آگاهی من پس آخر مرا از آن آگاه کرد تا مان چناین متحیار  این پوست بنهاد بی

 گردیدم یا دلیل المتحرین زدنی تحیرا. 

عرشساات و پایهااای تحاات الثااری و هاار دو دساات مشاارق و و گفاات: کلااه ساارم 

مغرب و گفت: راه خدای را عددنتوان کرد چندانکه بنده است به خادا راهسات 

بهر راهی که رفتم قومی دیم گفتم خداوندا مرا براهی بیارون بار کاه مان و تاو 

باشاایم خلااق در آن راه نباشااد راه اناادوه در پاایش ماان نهاااد گفاات: اناادوه باااری 

 ق نتواند کشید. گرانست خل

خلاق کاودک اسات و هرکاه  وگفت: هر که باه نزدیاک خادا مارد اسات نزدیاک

 ام کاه نزدیک خلق مردست آنجا نامردست این سخن را نگه دارید که در وقتای

 آنرا صفت نتوان کرد. 

ام بعاازش  و گفاات: هاار کااه ایاان سااخنان بشاانود و بدانااد کااه ماان خاادای را سااتوده

ام بذلش بردارند کاه ایان ساخنان مان  د را ستودهبردارند و هر که پندارد که خو

 از دریای پاکست ز آن خلق در وی برخه نیست. 

 و گفت: عافیت را طلب کردم در تنهائی یافتم و سلامت در خاموشی. 

و گفت: در دل ندا آمد از حق که ای بوالحسن فرمان مرا ایساتاده بااش کاه مان 

نبود و هر چاه تارا از  ن حیوو مرگام که نمیرم تا ترا حیوتی دهم که در آ زنده

ام کاه ملاک مارا زوال نیسات تاا  آن نهی کردم دور باش از آن که من پادشااهی

 ترا ملکی دهم که آنرا زوال نباشد. 

و گفت: هرکاه مارا بشاناخت بدوساتی حاق را دوسات داشات و هار کاه حاق را 

دوست داشت به صحبت جوانمردان پیوست و هار کاه باه صاحبت جاوانمردان 

 ت به صحبت حق پیوست. پیوس

هاا را دیادم کاه گارد بار  ها و زمین و گفت: زبان من به توحید گشاده شد آسامان

 کردند و خلق از آن غافل.  گرد من طواف می

کنناد و باه شاکر  و گفت: بدل مان نادا آماد از حاق کاه مردماان طلاب بهشات می

 طلبند.  اند مرا از من چیزی دیگر می ایمان قیام نکرده

ح مکنید که اگر مزاح را صورتی بودی او را زهره نبودی کاه در مزا و گفت

 آن محلت که با من بودمی درآید. 
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و گفت: عالم بامداد برخیزد طلب زیاادتی علام کناد و زاهاد طلاب زیاادتی زهاد 

 کند و بوالحسن دربند آن بود که سرروی بدل برادری رساند. 

تم تاا او را در پایش نکانم و گفت: هرکه مرا چنان نداند کاه مان در قیامات بایسا

 در بهشت نشود گو اینجا میا و برمن سلام مکن. 

و گفت: چیزی به من درآمد که مرا سی روز مرده کرد از آنچه این خلق بدان 

 اند از دنیا و آخرت آنگاه مرا زندگانی داد که در آن مرگ نبود.  زنده

بگااویم تااا و گفاات: اگاار ماان برخااری نشااینم و از نشااابور در آیاام و یااک سااخن 

 قیامت دانشمند بر کرسی ننشیند. 

و گفت: با خلق خدا صلح کردم که هرگز جنگ نکردم و با نفاس جنگای کاردم 

 که هرگز صلح نکردم. 

حرمتای  وگفت: اگر آن بودی که مردمان گویند که به پایگااه بایزیاد رساید و بی

تماای و کاارد والا هرچااه بایزیااد باخاادا بگفتااه اساات و بیندیشاایده ماان بااا شااما بگف

کنناد کاه گفتاه اسات هرچاه بایزیاد باا اندیشاه آنجاا  عجب اینست که ازو نقال می

رساایده اساات بوالحساان بقاادم آنجااا رساایده اساات و گفاات: ایاان جهااان بااه جهانیااان 

 واهشتیم و آن جهان به بهشتیان و قدم بر نهادیم جائی که آفریده را راه نیست. 

 و گفت: چنانکه ما را پوست بدر آید بدر آمدم. 

کنم و  نه مقیم ونه ماسفر و من مقیم دریکای او سافر مای گفت وگفت: که بایزید

گفت: روز قیامت من نگویم که من عالم بودم یاا زاهاد یاا عاباد گاویم تاو یکیای 

 من ز آن یکی تو بودم. 

و گفت: بدینجا که من رسیدم سخن نتوانم گفت: کاه آنچاه مراسات باا او اگار باا 

و اگار ایان چاه او راسات باا مان بگویاد چاون آتاش خلق بگویم خلق آن برنتاباد 

 باشد ببیشه درافکنی دریغ آیدم که با خویشتن باشم و سخن او گویم. 

و گفاات: تااا خداونااد تعااالی ماارا از ماان پدیااد آورد بهشاات در طلااب ماان اساات و 

دوزخ در خوف من و اگر بهشت و دوزخ اینجا که من هستم گذر کنناد هار دو 

شوند چه امید و بایم مان از خداوناد مان اسات و جاز با اهل خویش در من فانی 

 اوکیست که ازو امید و بیم بود. 

وگفت: تکبیر فرضی خواستم پیوست بهشت آراساته و دوزخ تافتاه و رضاوان 

و مالک پیش من آوردند تکبیر احرام پیوستم بینائی من برجا بود که نه بهشات 

ویش یااابی فاارا دیاادم ونااه دوزخ رضااوان را گفااتم درآی دریاان نفااس نصاایب خاا

 درآمد و در سیصد و شصت و پنج رگ من چیزی ندید که ازوبیم داشت. 

و گفات: هرکسای باار در حاق رفتنااد چیازی یافتناد و چیاازی خواساتند و بعضاای 

خواستند و نیافتند و باز جوانمردان را عرضه کردند نپذیرفتناد وبااز بوالحسان 
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دهایم مگار خداونادی  نپذیرفت و بااز بوالحسان را نادا آماد کاه هماه چیاز باه تاو

گفتم الهی این داد و دهم ازمیان برگیر که میان بیگانگان رود و این از غیارت 

 بود که نباید کۀ بیگانگی بود. 

و گفات: اندیشایدم وقتاای کاه از مان آرزومنااد تربنادۀ هسات خداونااد تعاالی چشاام 

باااطن ماان گشاااده کاارده تااا آرزومناادان او را بدیاادم شاارم داشااتم از آرزومناادی 

خواستم که بدین خلاق وانماایم عشاق جاوانمردان تاا خلاق بدانساتندی کاه  خویش

هر عشق عشق نبود تا هر که معشوق خود را بدیدی شرم داشتی که گفتی مان 

 ترا دوست دارم. 

و گفت: خلق آن گویند که ایشان را با حق بود و بوالحسان آن گویاد کاه حاق را 

 با و بود. 

گااویم و خلااق  ام و سااخن می  ق کااردهو گفاات: ساای سالساات تااا روی فاارا ایاان خلاا

گویم بیاک ساخن باا ایان  گویم من خود با حق می چنان دانند که من با ایشان می

خلق خیانت نکردم به ظاهر و باطن بااحق و اگار محماد علیاه السالام ازیان در 

 درآید مرا ازین سخن خاموش نباید بود. 

ه آدم اساات و ناااه و گفاات: پاادرم و ماااادرم از فرزنااد آدم بااود اینجاااا کااه ماانم نااا

 فرزندان جوانمردی راستی با خدایست و بس. 

چکیااد  و گفاات: بااه قفااا باااز خفتااه بااودم از گوشااۀ عاارش چیاازی قطااره قطااره می

 آمد.  بدهانم و در باطنم حلاوت پدید می

 و گفت: بخواب دیدم من وبایزید و اویس قرنی در یک کفن بودیمی. 

 ایزید بود. و گفت: در همه جهان زنده ما را دید و آن ب

نقلسات کااه روزی ایاان آیات را هماای خوانااد قولااه تعاالی ان بطااش ربااک لشاادید 

گفت: بطش من سختر از بطش اوست کاه او عاالم و اهال عاالم را گیارد و مان 

 دامن کبریائی او گیرم. 

و گفت: چیزی بار دلام نشاان شاد از عشاق کاه در هماه عاالم کاس را محارم آن 

 نیافتم که باوی بگویم. 

ردا خادای تعاالی گویاد باه مان هرچاه خاواهی بخاواه گاویم باار خادایا و گفت: فا

عالم تری گوید همت تو ترا بدادم جاز آن حاجات خاواه گاویم الهای آن جماعات 

خواهم که دروقت من بودند و از پس من تا به قیامت به زیارت من آمدند وناام 

کاه ماا گفتایم من شنیدند ونشنیدند از حق تعالی ندا آید که در دار دنیا آن کاردی 

 ما نیز آن کنیم که تو خواهی. 

و گفت: خدای تعالی همه را پیش من کند رسول علیه السلام گوید اگر خاواهی 

ترا از پیش جاه کنم گویم یا رسول الله من دار دنیا تابع تاو باودم اینجاا نیاز پاس 
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روتاوم بساااطی از نااور بگسااتراند ابوالحساان و ژناده جامگااان او باار آنجااا جمااع 

صطفی را بدان جماع چشام روشان شاود اهال قیامات هماه متعجاب بمانناد آیند م

گوینااد اینااان آن قومنااد کااه مااا را از ایشااان هاایچ  گذرنااد می فرشااتگان عااذاب می

 رنگی نیست. 

و گفاات: مصااطفی علیااه الساالام فااردا مرداناای را عرضااه دهااد کااه در اولااین و 

آورد و گویاد ای آخرین مثل ایشان نبود حق تعالی بوالحسن را درمقابله ایشان 

 محمد ایشان صفت تواند بوالحسن صفت منست. 

و گفت: خادای تعاالی بمان وحای کارد وگفات: هرکاه ازیان رود تاو آبای خاورد 

 همه بتو بخشیدم. 

و گفت: روز قیامت من نه آنام کاه زیارتیاان خاویش را شافاعت کانم کاه ایشاان 

 خود شفاعت دیگران کنند. 

کند کمترین درجتش آن بود کاه حساابش و گفت: هرکه استماع سخن ما کرد و 

 نکنند فردا. 

 و گفت: بماوحی کردند که همه چیزی ارزانی داشتم غیر الخفیة. 

و گفت: که بوالحسن اویم گاه او بوالحسان منسات معنای آنسات چاون بوالحسان 

در فناا باودی بوالحسان او بااودی و چاون در بقاا باودی هرچااه دیادی هماه خااود 

ن او باودی معنای دیگار آنسات کاه درحقیقات چاون دیدی و آنچاه دیادی بوالحسا

الست و بلی او گفت: پس آن وقت که بلی جواب داد بوالحسن او بود بوالحسان 

فرمایااد  نااموجود پااس بوالحسان او بااوده باشااد معنای ایاان در قاارآن اسات کااه می

 قوله تعالی و مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی. 

خدا رسیدم قدم بر نخسات پایاه نردباان نهایت بازنهادم تا به  و گفت: نردبانی بی

که نهادم به خدا رسیدم معنی آنسات کاه بیاک قادم باه خادا رسایدن دنای اسات و 

نهایاات نهااادن متاادنی یکاای ساافر اساات فاای نااورالله ونااورالله  چناادان نردبااان بی

 نهایت است.  بی

و گفت: مردمان گویند خدا و ناان و بعضای گویناد ناان و خادا و مان گاویم خادا 

 همه چیز.  آب خدا بی دا بینان خ بی

و گفت: مردمان را با یکدیگر خلافست تا فردا او را ببینناد یاا ناه بوالحسان داد 

کنااد کااه گااداء کااه نااان شاابانگاه ناادارد و دسااتار از ساار برگیاارد  و سااتد بنقااد می

 ودامن بزیر نهد محال بود که بنسیه فروشد. 

را خواندم و گفات:  و گفت: از هرچه دون حق است زاهد گردیدم آنگاه خویش

 م که مکر تو بسیار است. یمن درولایت تو نیا

و گفت: اگر بر بساط محبتم بداری در آن مست گردم در دوستی تاو و اگار بار 
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بساط هیبتم بداری دیوانه گردم در سالطنت تاو چاون ناور گساتاخی سار برزناد 

 هر دو خود من باشم و منی من توی. 

ین یکی شخص بود که مرا بتو خواناد و آن وگفت: روی به خدا بازکردم گفتم ا

مصطفی بود علیه السلام چون ازو فروگذری همه خلق آسمان و زمین را مان 

 بتو خوانم و این بیان حقیقت است باثبات شریعت. 

و گفاات: روی بااه خاادا باااز کااردم و گفااتم الهاای خوشاای بتااو در بااود اشااارت بااه 

 بهشت کردی. 

ازگشاد که همه خلق را از گناه عفو کانم و گفت: خدای تعالی در غیب بر من ب

مگر کسی را که دعوی دوستی مان کارده باشاد مان نیاز روی بادو باازکردم و 

گفااتم اگاار از آن جانااب عفااو پدیااد نیساات ازیاان جانااب هاام پشاایمانی پدیااد نیساات 

 ایم پشیمان نیستیم.  بکوش تا بکوشیم که بر آنچه گفته

قیامات داوری هماه بگسالد و آن و گفت: روی به خدا بازکردم گفتم الهای روز 

 داوری که میان من و تست نگسلد. 

و گفت: چون به جان نگرم جانم درد کند و چون بدل نگارم دلام درد کناد چاون 

باه فعاال نگاارم قیااامتم درد کنااد چااون بااه وقاات نگاارم درد تااوم کناای الهاای نعماات 

 توفانی است و نعمت من باقی و نعمت تو منم و نعمت من توی. 

ی هرچه تو بامن گوئی من با خلق تو گویم و هرچه تو با مان دهای و گفت: اله

 من خلق ترا دهم. 

 و گفت: الهی حدیث تواز من نپذیرند. 

گفت: تو مرا چیزی گفتی کاه دریان  و گفت: که هیچکس نبود با اونشسته و می

جهان نیاید و مان تاو را جاوابی دادم کاه در هار دو جهاان نیایاد و چناین بسایار 

 ابی همی دادی و کسی حاضرنبودی. بودی که جو

گفت: الهی روز بزرگ پیغامبران برمنبرهای نور نشینند و خلق نظارۀ ایشاان 

ها نشینند ازنور خلق نظاره ایشان بود ابوالحسن بار  بود و اولیای تو بر کرسی

 یگانگی تو نشیند تا خلق نظاره تو بود. 

ن که من جان از تاو و گفت: الهی سه چیز از من بدست خلق مکن یکی جان م

گرفتم به ملک الماوت نادهم و روز و شاب باا مان تاوی کارام الکااتبین درمیاان 

چه کار دارند و دیگر سؤال منکر ونکیر نخواهم که نور یقین تو با ایشان دهم 

 تا بتو ایمان نیارند دست و انکیرم. 

د و گفت: اگر بندۀ همه مقامها بپاکی خود بگذارد هستی حاق هایچ آشاکارا نشاو

 تا هرچه ازو فرو گرفته است با او ندهند. 

و گفت: الهی مرا در مقاامی مادار کاه گاویم خلاق و حاق یااگویم مان و تاو مارا 
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 درمقامی دار که در میان نباشم همه تو باشی. 

ازارم همینکاه مارا بینناد راه بگردانناد و چندانکاه یاو گفت: الهی اگر خلاق را ب

 تو را بیازردیم تو با مایی. 

ایاان راه پاکاان اساات الهاای بااتو دسااتی بازنم تااا بتااو پیادا گااردم در همااه  و گفات:

برسایدم آن نیاافتم کاه کرامات هار آفریده یا فرو شوم که ناپدیاد گاردم صادق آن 

هد پرسیدم و روز و شب بر من حذر بود که بار مان گاذر کارد خضار علیاه زا

 السلام که آمد در حذر بود. 

 همتا نبود.  و گفت: چون دو بود همتا بود یکی بود

و گفت: الهی هر چیزی کاه از آن منسات در کاار تاو کاردم و هرچاه از آن تاو 

 استدر کار تو کردم تا منی از میان برخیزد وهمه تو باشی. 

 و گفت: در همه حال مولای توام و از آن رسول تو و خادم خلق تو. 

رم بار و گفت: هشتاد تکبیر بکردم یکی بر دنیا دوم بر خلق سایم بار نفاس چهاا

 آخرت پنجم بر طاعت و این را با خلق بتوان گفت: و دیگر را مجال نیست. 

و گفت: چهل گام برفتم بیاک قادم از عارش تااثری بگذاشاتم دیگاران را صافت 

نتوان کرد و اگر این با کسی بگوئی که میان وی و خداوند حجاابی نباود دل و 

 جانش بشود. 

نبودی کسی بایستی که زنادگانیش  و گفت: الهی اگر میان من و تو بودی چنین

 اند.  بخدای بودی تا من صفت تو با ابو بکردمی که این خلق زنده نه

و گفاات: اگاار ایاان رسااولان و بهشاات ودوزخ نبااودی ماان هاام ازیاان بااودمی کااه 

 امروز هستم از دوستی تو و از فرمانبرداری تو از بهر تو. 

دل من ترا یاد کند نفس  و گفت: چون مرا یاد کنی جان من فدای تو باد و چون

 من فدای دل من باد. 

 و گفت: الهی اگر اندامم درد کند شفاتو دهی چون توم درد کنی شفا که دهد. 

و گفت: الهی مرا تو آفریدی برای خویش آفریدی از ماادر بارای تاو زادم مارا 

 به صید هیچ آفریده مکن. 

عضای حاج و غازا و گفت: از بندگان تو بعضی نماز و روزه دوست دارناد و ب

م و سجاده مرا از آن باز کن کاه زنادگانیم و دوساتیم جاز از بارای لو بعضی ع

 تونبود. 

و گفت: الهی اگر تنی بودی و دلی بودی از ناور هام تارا نشایساتی فکیاف تنای 

 ودلی چنین آشفتگی ترا شاید. 

و گفت: الهی هیچ کس باود ازدوساتان تاو کاه ناام تاو بسازا بارد تاا بیناایی خاود 

م و در زیر قدم او نهم و یا هستند در وقت من تاجان خود فدای او کنم و یاا بکن
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 از پس من خواهند بود. 

ام کاه  و گفت: الهی مرا بادین خلاق چناین نماودی کاه سار بادان گریباان برکارده

ام  اند اگر بدیشان فرانمودی کاه مان سار باه کادام گریباان برکارده ایشان برکرده

 چه کردندی. 

ن در دنیا چندان که خواهم از تو لاف بخواهم زد فاردا هرچاه وگفت: خداوند م

 خواهی با من بکن. 

و گفت: الهی ملک الموت ترا بفرست تا جان مان بساتاند و مان جاان او بساتانم 

انااد کااه ایشااان روز  تااا جنااازه هاار دو بااه گورسااتان برنااد و گفاات: الهاای گروهی

ند و من آن شاهید خیازم قیامت شهید خیزند که ایشان در سبیل تو کشته شده باش

که به شمشیر شوق تو کشاته شاده باشام کاه دردی دارم کاه تاخادای مان باود آن 

 دردمی بود و درد را جستم نیافتم درمان جستم نیافتم اما درمان یافتم. 

درین حادیث کاه پایش یافتاه  و گفت: در همه کارها طلب پیش بود پس یافت الا

آبلااه رساایدند  ه گردیااد و مااردان بیبااود پااس طلااب و مااردان را گفتنااد پااای آبلاا

 نامردان را پای آبله کند و مردان را نشستنگاه. 

و گفت: بایزید مردان را گفت: که حق گفت: هر که مرا خواهد کرامتها کانم و 

هر که ترا که بایزیدی خواهد نیستش کنم که هیچ جایش پدید نیارم اکناون شاما 

 خواهیم. چه گوئید گفتند اگر نیز نیست نکند جان را 

و گفت: اگر بنده آفریده در پیش حق بایستد چنانکه دو بیکی بود گفت: چنانکاه 

ن برسااد هماای خااورد و طعاام ندامااد شااتخلااق از پاایش او برخیاازد اونیااز درخوی

کناد و خبارش نباود و چاون از خویشاتن برساد بجاز  سرما و گرما برو گذر می

 حق هیچ نبود. 

اه نبود و کس بود که به پنجاه سال و وگفت: کس بود که بهفتاد سال یک بار آگ

کس بود به چهل سال و کس بود به بیست سال و کس بود بهر سال و کس بود 

راناد و او را ازیان  بهرماه و کس بهروقت نماز و کس باود کاه بارو احکاام می

 جهان و از آن جهان خبر نبود. 

یش چنانکاه ام تا هفتاد سال معاملاه خاو و گفت: آسان آسان نگوییا که من مردی

تکبیر اول به خراسان پبوندی و سلام به کعبه باز دهی زیر تا بعرش وزیر تاا 

 نمازی زنان بینی آن وقت بدانکه مردی نۀ.  بثری بینی همه را همچون بی

و گفت: هرکه در دار دنیادست به نیک مردی بدر کند بایاد تاا از خادا آن یافتاه 

فرساتد او  ر کارا خادای بادوزخ میبود که بر کنار دوزخ بایستد باه قیامات و ها

 برد.  گیرد و بهشت می دست او می

و گفت: از خلقان بعضی به کعبه طواف کنند و بعضی به آسمان بیت المعمور 
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 و بعضی بگرد عرش و جوانمردان در یگانگی او طواف کنند. 

و گفت: همه کس نمااز کنناد وروزه دارناد ولایکن ماردان مردسات کاه شصات 

تۀ بروهیچ ننویسد که او را از آن شرم باید داشات از حاق و سال دیگر که فرش

حق را فراموش نکند بیک چشم زخم مگر بخسبد آنچاه مشااهده باود کاه گویناد 

در بنی اسرائیل کس بودی که سالی در سجود بودی و دو سال در مشاهده این 

بود که این امت دارد که یک ساعت فکرت این بنده با یک سااله ساجود ایشاان 

 بر بود. برا

باید که دل خویش چون دریاا بینای کاه آتاش ازمیاان آن ماوج برآیاد  و گفت: می

وتاان در آتااش بسااوزد درخاات وفااا از میااان آن سااوخته برآیااد میااوۀ بقاااء ظاااهر 

حاصل شود و چون میوه بخوری آب آن میاوه بگاذر دل فارو شاود فاانی شاوی 

 در یگانگی او. 

در دل او ناوری گشااده اسات از و گفت: خدای را بر روی زمین بندۀ است که 

ناور کنااد  یگاانگی خاویش کااه اگار هار چااه از عارش تااثری هساات گاذر در آن

بسااوزد چنانکااه پاار گنجشااگی کااه باااتش فاارو داری دانشاامندی گفاات: چیاازی 

پرسیدم گفت: این زمان نتوانی دانست تا بدان مقام رسی که بروزی هفتااد باار 

 چنین زندگانی بود. بمیری و به شبی هفتاد بار و کارش چهل سال 

و گفت: این چه در اندرون پوست اولیا بود اگر چند ذره میاان دو لاب و دنادان 

 او بیاید همه خلق آسمان و زمین در فزع افتد. 

و گفاات: خاادای را باار پشاات زمااین بناادۀ اساات کااه بااه شااب تاریااک خفتااه بااود و 

مااه را  گاردد و بیند که در آسامان می لحاف در سر کشیده پس ستاره آسمان می

بیناد  برناد و می بیند که بآسمان می همچنین و طاعت و معصیت همه خلایق می

بیناد کاه از آسامان  آیاد و ملایکاه را می که روزی خلقان از آسمان به زماین می

بینااد کااه در آساامان  رونااد و خورشااید را می بااه زمااین و از زمااین بااه آساامان می

 کند.  گذر می

د فراگرفته بود از موی سر تا اخمص قدم و گفت: کسی را که همگی او خداون

ماردان خادای تعاالی همیشاه بودناد و  او هماه بهساتی خادای اقارار دهاد و گفات

 همیشه باشند. 

و گفت: الست بربکم را بعضی شنیدند که نه من خداام و بعضی شانیدند کاه ناه 

 من دوست شماام و بعضی چنان شنیدند که نه همه منم. 

 اء خویش لطف کرد و لطف خدا چون مگر خدا بود. و گفت: خدای تعالی باولی

 وگفت: هر که از خدا به خدا نگرد خلق را نبیند. 

و گفت: مثل جان چون مرغی است که پری به مشرق دارد و پاری باه مغارب 
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 و پاء بثری و سر بدانجا که آنرا نشان نتوان کرد. 

 را نبیند. وگفت: دوست چون با دوست حاضر آید همه دوست را بیند خویشتن 

و گفاات: آناارا کااه اندیشااه باادل درآیااد کااه از آن اسااتغفار بایااد کااردن دوسااتی را 

 نشاید. 

و گفت: سرجوانمردان را خدای تعالی بدان جهاان و بادین جهاان آشاکارا نکناد 

 و ایشان نیز آشکارا نکنند. 

 و گفت: اندکی تعظیم به از بسیاری علم و عبادت وزهد. 

ا علیاااه السااالام گفااات: لااان ترانااای زباااان هماااه و گفااات: خااادای تعاااالی موسااای ر

 جوانمردان از این سؤال و سخن خاموش گردید. 

و گفت: چشم جوانمردان بار غیاب خداوناد باود تاا چیازی بار دل ایشاان افتاد تاا 

اند دل جاوانمردان باه بااری درباود کاه اگار آن  بچشند آنچه اولیا وانبیااء چشایده

دارد تاا آن باار بتوانناد  ود را خاود مایبار بر آفریده نهند نیست شود و اولیاء خ

 کشید والا رگ و استخوان ایشان از یکدیگر بیامدی. 

اش زریان  و گفت: چه مردی بود که مثل فتاوح او چاون مرغای شاود کاه خاناه

 بود چه مردی بود که حق تعالی او را براهی ببرد که آن راه مخلوق بود. 

که او خادای را یااد کناد هماه و گفت: خدای تعالی را بر پشت زمین بندۀ هست 

شاایران بااول بیفگننااد ماهیااان در دریااا از رفااتن فروایسااتند ملایکااه آساامان در 

 هیبت افتند آسمان و زمین وملایکه بدان روشن بباشند. 

وگفت: همچنین خدای تعالی را بندگانناد بار پشات زماین کاه خادای را یااد کنناد 

ن آیاد خلاق پندارناد کاه زلزلاه ماهی در دریا از رفتن باز ایستد زمین در جنبیاد

است و همچنین بندۀ هست او را که نور او بهمۀ آفریاده برافتاد چاون خادای را 

 یاد کند از عرش تا بثری بجنبد. 

کرده است اگار قطارۀ بیارون  و گفت: از آن آب محبت که در دل دوستان جمع

وستان آید همۀ عالم پر شود که هیچ آب در نشود و اگر از آن آتش که در دل د

 پدید آورده است ذرۀ بیرون آید از عرش تا بثری بسوزد. 

و گفت: سه جای ملایکه از اولیاء هیبت دارند یکی ملک الموت در وقت نزع 

 ال. ؤدوم کرام الکاتبین دروقت نبشتن سوم نکیر و منکر دروقت س

و گفاات: آناارا کااه او بااردارد پاااکی دهااد کااه تاااریکی درو نبااود قاادرتی دهااد کااه 

 وید بباش بباشد میان کاف ونون. هرچه گ

ل خداوند ندانستند که باآخر هام باود خادا ماا را از ایشاان وگفت: گروهی را باوه 

گناد وگروهی از بندگان آنهااند که خادای تعاالی ایشاان را بیافریاد ندانساتند کاه 

 باول ایشان را خداوند است تا به آخر و آخر ایشان قیامت. 
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جاوئی بااول خاود نیسات  بنادۀ مان آنارا کاه تاو میآماد از آسامان کاه  وگفت: ندا

بآخر چون توان یافت که این راهیست از خدا به خدا بنده آن بازنیاید مردی را 

گفت: آنجا که ترا کشتند خون خویش دیدی پس گفت: بگو کاه آنجاا مارا کشاتند 

 هیچ آفریده نبود که خون جوانمردان بروی مباحست. 

م هماه طاعات خاویش هفتااد و ساه سااله و گفت: چون بعمر خاویش درنگریسات

 یک ساعت دیدم و چون به معصیت نگریستم درازتر از عمر نوح دیدم. 

و گفاات: تااا بیقااین ندانسااتم کااه رزق ماان بروساات دساات از کااار بااازنگرفتم و 

 تاعجز خلق ندیدم پشت بر خلق نیاوردم. 

ردیاد وگفت: جوانمردی به کنار بادیه رسید به بادیه فرونگریسات و بااز پاس گ

 وگفت: من اینجا فرونگنجم یعنی آنچه منم. 

اند بارضا ایشان را واپاس  و گفت: چنان باید بودن که ملایکه که بر شما موکل

فرستی و یا اگر نه چنان باید بود که شبانگاه دیوان از دست ایشان فراگیاری و 

کاه آنچه بباید ستردن بستری و آنچه بباید نبشاتن بنویسای و اگرناه چناان بودناد 

شبانگاه که آنجا باز شوند گویند نه نیکی بودش وناه بادی خداوناد تعاالی بگویاد 

 من نیکویی ایشان با شما بگویم. 

و گفت: مردان خدای را اندوه و شادی نبود و اگار انادوه و شاادی باود هام ازو 

 بود. 

و گفاات: صااحبت بااا خاادای کنیااد بااا خلااق مکنیااد کااه دیاادنی خداساات و دوساات 

س کااه بااوی نازیااد خداساات و گفتناای خداساات و شاانودنی داشااتنی خاادا و آنکاا

 خداست. 

سااه روز بااه مکااه رود و بازآیااد و کااس بااود کااه در  روگفاات: کااس بااود کااه د

شبانروزی و کس بود که در شبی و کس بود که در چشم زخمی پاس آنکاه در 

 چشم زخمی برود و باز آید قدرت بود. 

کارتش از خلااق جاادا نشااود و گفات: تاخاادای تعااالی بناده رادر میااان خلااق دارد ف

چون دل اورا از خلق جدا کند در مخلوقش فکرت نبود فکرتش با خداوناد باود 

 یعنی در دلش فکرت بنماند. 

و گفت: خدای تعاالی ماؤمنی را هیبات چهال فرشاته دهاد و ایان کمتارین هیبات 

بااودش کااه داده بااود و آن هیباات از خلقااان باااز پوشااد تااا خلقااان بااا ایشااان عاایش 

   توانند کرد.

وگفت: اگر کسی اینجا نشسته بود چشمش بلوح برافتد رواباود و مان فراپاذیرم 

 ولیکن باید که نشانش با من دهد. 

و گفت: اگرخدایتعالی را بخرد شناسی علمای باا تاو باود و اگار بایماان شناسای 
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 راحتی با تو بود و اگر به معرفت شناسی دردی با تو بود. 

بیاک اندیشاه ناصاواب کاه بکناد دو سااله و گفت: که علی دهقان گفت: که مرد 

 راه از حق تعالی بازپس افتد. 

و گفت: عجب دارم ازین شاگردان که گویند پیش استاد شدیم ولایکن شاما دانیاد 

که من هیچکس را استاد نگرفتم کاه اساتاد مان خادا بودتباارک و تعاالی و هماه 

و معرفات پیران را حرمت دارم دانشامندی ازو سائوال کارد کاه خارد و ایماان 

را جایگاه کجاست گفت: تو رنگ اینها را به من نمای تامن جایگاه ایشان بااتو 

 نمایم دانشمند را گریه برافتاد بگوشۀ نشست. 

شااایخ را گفتناااد ماااردان رسااایده کااادام باشاااند گفااات: از مصاااطفی علیاااه السااالام 

درگذشااتی ماارد آن باشااد کااه او را هاایچ ازیاان درنیایااد و تااا مخلااوق باشاای همااه 

 یعنی از عالم امر باش نه از عالم خلق.  دریابد

و گفت: مردان از آنجا که باشند سخن نگویند بستر بازآیند تا شنونده سخن فهام 

 کند. 

و گفت: همه کس نازد بدانچه داند تا بداند که هیچ نداند چاون بدانسات کاه هایچ 

 ندانست شرم دارد از دانش خود تاآنگاه که معرفتش به کمال باشد. 

خداوند را بتهمت نباید دانست و بپنداشت نباید دانست که گوئی دانایش و گفت: 

دانیش گاوئی کاشاکی بهتار  و ندانیش خدای را چنان باید دانست کاه هرچاه مای

 دانستمی. 

و گفت: بنده چنان بهتر بود که از خداوند خویش ناه باه زنادگانی واشاود ناه باه 

 مرگ. 

ایاد و سافر و اقامات ایان بناده وگفت: چون خدای تعالی را بسوی خویش راه نم

 دریگانگی او بود و سفر و اقامت او بسر بود. 

 و گفت: دل که بیمار حق بود خوش بود زیرا که شفاش جز حق هیچ نبود. 

و گفت: هرکاه باا خادای تعاالی زنادگانی کناد دیادنیها هماه دیاده باود و شانیدنیها 

 همه شنیده و کردنیها کرده و دانستنی دانسته. 

 باری آسمان و زمین طاعت با انکار جوانمردان هیچ وزن نیارد. و گفت: ب

و گفت: درین واجار بازاریسات کاه آنارا باازار جاوانمردان گویناد ونیاز باازار 

ایاااد گفتناااد ناااه گفااات: در آن باااازار  حاااق خوانناااد از آن راه حاااق شاااما آنااارا دیده

ت صورتها بودنیکو چون روندگان آنجا رساند آنجاا بمانناد و آن صاورت کراما

بااود و طاعاات بساایار و دنیااا و آخاارت آنجااا بماننااد و بااه خاادا نرسااند بنااده چنااین 

نیکوتر که خلق را بگذارد و با خدا به خلاوت در شاود و سار بساجده نهاد و باه 

دریااای لطااف گااذر کنااد و بیگااانگی حااق رسااد و از خویشااتن برهااد همااه بااروی 



 540 

 راند و او خود در میان نه.  می

ی و بااطن بااطنی علام ظااهر و ظااهر ظااهر و گفت: این علم را ظاهر ظااهر

گوینااد و علاام باااطن آنساات کااه جااوانمردان بااا جااوانمردان  آنساات کااه علماااء می

گویند و علم باطن باطن راز جوانمردان است با حق تعالی که خلق را آنجاا  می

 راه نیست. 

وگفاات: تااا تااو طالااب دنیااا باشاای دنیااا باار تااو ساالطان بااود وچااون از وی روی 

 بروی سلطان باشی. بگردانی تو 

و گفاات: درویااش کساای بااود کااه او رادنیااا و آخاارت نبااود و نااه در هاار دو نیااز 

 رغبت کند که دنیا و آخرت از آن حقیرترند که ایشان را با دل نسبت بود. 

کناد پایش از وقات تاو نیاز روزی مطلاب  و گفت: چنانکه از تو نماز طلاب نمی

 پیش از وقت. 

چشااامه یکااای ساااخاوت دوم شااافقت سااایم  و گفااات: جاااوانمردی دریائیسااات بساااه

 نیازی از خلق و نیازمندی به حق.  بی

وگفت: نفس که از بنده برآید و باه حاق شاود بناده بیاسااید نظار کاه از خاداء باه 

 بنده آید بنده را برنجاند. 

و گفت: از حال خبر نیست و اگر بود آن علم بود نه حال یا به حق راهسات یاا 

ریده در بوالحسن جاای گیارد و بوالحسان را در بحق کسی را راه نیست همه آف

 خویشتن یک قدم جای نیست. 

و گفت: از هر قومی یکی بردارد و آن قوم را بدو بخشاد قاومی را باه دوساتی 

 گرفت و از خلق جدا واکرد. 

 و گفت: در گوشۀ بنشیند و روی به من فرا کنید. 

 یرند نه به بسیاری کار. به پاکی بالا گو گفت: مردان که بالا گیرند 

و گفت: اگر ذره نیکوئی خویش بر تاو بگشااید در عاالم کسای نباشاد کاه تاو را 

 از وی بباید شنیدم یا بباید گفتن. 

و گفاات: علماااء گوینااد کااه مااا وارثااان رسااولیم رسااول را وارث ماااایم کااه آنچااه 

رسااول بااود بعضاای ماااداریم رسااول درویشاای اختیااار کاارد ودرویشاای اختیااار 

خیانت بود با دیدار بود رهنماای  با سخاوت بود و با خلق نیکو بود و بیماست 

طمع بود شر و خیر از خداوند دید با خلقاش غاش نباود اسایر وقات  خلق بود بی

نبود هرچه خلق از او بترسند نترساید وهرچاه خلاق بادو امیاد دارناد او نداشات 

لسلام دریاایی بهیچ غره نبود و این جمله صفات جوانمردان است رسول علیه ا

حد که اگر قطرۀ از آن بیرون آید هماه عاالم و آفریاده غارق شاود دریان  بود بی

اند خناک  غافله که ماییم مقدمه حق است آخرش مصطفی اسات بار قفاا صاحابه
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اند و جانهاشان با یکدیگر پیوسته است که جان بوالحسان را  آنها که درین قافله

 هیچ آفریده پیوند نکرد. 

د بباید کرد تا بدانی که نشاایی و بسایار ببایاد دیاد کاه بینای کاه و گفت: بسی جه

 نشایی. 

و گفت: دعوی کنی معنی خواهند و چون معنی خواهند و چون معنی پدیاد آیاد 

 سخن بنماند که از معنی هیچ نتوان گفت. 

 وگفت: خدای تعالی همه اولیا و انبیا را تشنه درآورد و تشنه ببرد. 

ت که کشتی بازدارد که صدهزار بار خشاکی ایان دریاا و گفت: این نه آندریاس

 غرق شوند بلکه به دریا نرسند اینجا چه باز دارد خدا و بس. 

و گفت: رسول علیه السلام در بهشت شاود خلقای بیناد بسایار گویاد الهای ایناان 

بچه درآمدند گوید برحمت هر که برحمت خادا درآیاد بادر شاود جاوانمردان باه 

 براهی برد خدا که در آن راه خلق نبود. خدا درشوند ایشان را 

و گفت: هزار منزلسات بناده را باه خادا اولاین منازلش کراماات اسات اگار بناده 

 مختصر همت بود بهیچ مقامات دیگر نرسد. 

وگفت: راه دو است یکی راه هدایت و دیگار راه ضالالت آنچاه راه ضلالتسات 

ه خداوناد اسات باه بناده آن راه بنده است به خداوناد و آنچاه راه هادایت اسات را

 پس هر که گوید بدو رسیدم نرسید وهر که گوید بدویم رسانیدند رسید. 

 و گفت: هر که او را یافت بنماند و هر که او را نیافت بنمرد. 

وگفت: یک ذره عشق از عالم غیب بیامد و همه سینهای محبان ببوید هیچکس 

 را محرم نیافت همه با غیب شد. 

سال یک شخص از رحم مادر بیایاد کاه او یگاانگی خادای و گفت: در هر صد 

 را شاید. 

و گفت: او را مردانی باشند مشرق و مغرب علی و ثری در ساینۀ ایشاان پدیاد 

 نیاید. 

و گفاات: هاار آن دلاای کااه بیاارون از خاادای درو چیاازی دیگاار بااود اگاار همااه 

 طاعتست آن دل مرده است. 

 اند.  میان من ودل جداء انداختهگفتند دلت چگونه است گفت: چهل سال است تا 

و گفت: مادر فرزند را چند بار گوید مادر ترا میراد بنه تواند مارد و لایکن در 

آن گفت: صادق باشد و گفت: سه چیز با خداء نگاهداشتن دشاوار اسات سار باا 

 حق و زبان با خلق و پاکی در کار. 

ماه کاس ازیان و گفت: چیز میان بنده و خادا حجااب بتواناد کاردن مگار نفاس ه

 بنالیدند به خدا و پیغمبران نیز بنالیدند. 
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و گفت: دین را از شیطان آن فتنه نیست که از دو کس عالمی بر دنیاا حاریص 

و زاهدی از علم برهنه و صوفی را گفت: اگر برنائی را با زنی در خانه کنی 

 سلامت یابد و اگر باقرایی در مسجد کنی سلامت نیابد. 

ابلایس ایمان نباشاد کاه در هفتصاد درجاه در معرفات ساخن  و گفت: نگار تاا از

 گوید. 

و گفاات: از کارهااا بزرگتاار ذکاار خاادای اساات و پرهیااز و سااخاوت و صااحبت 

 نیکان. 

و گفت: هازار فرسانگ بشاوی تاا از سالطانیان کسای را نبینای آن روز ساودی 

 نیک کرده باشی. 

یرفتاه نادهی وگفت: اگر مؤمن را زیارت کنی باید که ثاواب آن باه صاد حاج پذ

که زیارت مؤمن را ثواب بیشتر است از صادهزار دیناار کاه بدرویشاان دهای 

چون زیارت مؤمن کنی باعتقاد گیری کاه خادای تعاالی بار شاما رحمات کارده 

 است. 

و گفت: قبله پنج است کعبه است که قبلۀ مؤمنان است و یدگر بیت المقادس کاه 

المعمور بآسمان که آنجا مجماع  قبله پیغامبران و امتان گذشته بوده است و بیت

ملایکه اسات و چهاارم عارش کاه قبلاه دعاسات و جاوانمردان را قبلاه خداسات 

فاینماتولو افثم وجه الا و گفت: این راه همه بالا و خطرسات ده جاای زهرسات 

 یازدهمین جای شکرست. 

 و گفت: تا نجویندت مجوی که آنچه جوئی چون بیابی بتو ماند و چون تو بود. 

بهرمنادتر از علام آنسات کاه کاربنادی و از کاار بهتار آنسات کاه بار تاو  وگفت:

ساات و گفاات: چااون بنااده عااز خااویش فراخاادای دهااد خاادای تعااالی عااز  فریضه

 خویش بر آن نهد و باز به بنده دهد تا بعز خدا عزیز شود. 

وگفت: خردمندان خدای را به نور دل بینند ودوستان بناور یقاین و جاوانمردان 

  بنور معاینه.

 پرسیدند که تو خدای را کجا دیدی گفت: آنجا که خویشتن ندیدم. 

و گفاات: کسااانی بودنااد کااه نشااان یافاات دادنااد و ندانسااتند کااه یافاات محالساات و 

 کسانی بودند که نشان مشاهده دادند و ندانستند که مشاهده حجابست. 

و گفااات: هرکاااه بااار دل و اندیشاااه حاااق و باطااال درآیاااد او را او ز رسااایدگان 

 ریم. نشما

کنای تاو  و گفت: من نگویم که کار نباید کرد تارا اماا ببایاد دانساتن کاه آنچاه می

کناد  کنند آن بازرگاانی اینسات کاه بناده باا سارمایه خداوناد می کنی یا بتو می می

چون سرمایه باخداوند دهی تو با خانه شوی تارا بااول خداوندسات و باآخر هام 
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زو رواست نی تو هار کاه باه نصایب خداوند ودر میانه هم خداوند و بازار تو ا

 خویش بازار بیند او را آنجا راه نیست. 

و گفت: همه مجتهدات از سه بیرون نبود یا طاعت تن بود یاا ذکار باه زباان یاا 

فکر دل مثل این چون آب بود که به دریا در شود به دریا کجا پدید آید ایان ساه 

 تمام. 

او و از آن جمله جاوانمردان غرقاه  و گفت: آنگاه که دریا پدید آید جمله معامله

بینی وگفت: کاه فعال تاو چاون چاراغ  شود جوانمردی آن بود که فعل خویش نه

بود و آن دریا چون آفتاب آفتاب چون پدید آید به چراغ چه حاجت باود وگفات: 

ای جوانمردان هشیار باشید که اور ا به مرقع و سجاده نتوانید دید هر که بدین 

را کوفته گردانند هرچه خاواهی گاو بااش جاوانمردی باود  دعوی بیرون آید او

که نفس و جانی نبود روز قیامت خصم خلق خلقست و خصم ماا خداوناد اسات 

چون خصم او بود داوری هرگز منقطع نشود او ما را سخت گرفته است و ماا 

 او را سخت تر. 

و گفاات: بااا خاادای باازرگ هماات باشااید کااه هماات همااه چیاازی بتااو دهااد مگاار 

ی و اگاار گویااد خداوناادی نیااز بتااو دهاام بگااویی کااه دادن و دهاام صاافت خداونااد

هماه چیازی هساتی آنارا نیکاو  خواسات الله بی جاای الله بی خلقست بگاوی الله بی

 خورده بود.  بود که می

و گفاات: تااا کاای گااوئی صاااحب رای و صاااحب حاادیث یکبااار بگااوی ای الله 

 خویشتن یا بگوی الله بسزای او.  بی

آیند با طاعت این ناه طریاق اسات کاه  آیند با گناه بعضی می و گفت: کسانی می

با این هیچ درگنجد تو هر دو را فراموش کن چه ماند الله هار کاه بوقات گفتاار 

 و اندیشه خدای را با خویشتن نبیند در این دو جای بآفت درافتد. 

وگفت: همه خلق درآنند که چیزی آنجا برند کاه سازای آنجاا باود از اینجاا آنجاا 

 زی برند که آن غریب بود و آن نیستی بود. چی

 و گفت: امام آن بود که بهمه راهها رفته بود. 

وگفت: از طاعت خلق آسمان و زمین آنجا چه زیادت پدید آماده اسات تاا از آن 

تو پدید آید زیادتی کردن چه افزایی ازمعامله چندان بس که شاریعت را بار تاو 

د که بدانی که او ترا چه فرموده اسات و تقاضائی نبود و از علم چندانی بس بو

از یقین چندان بس بود که بگویی و بدانی که آنچه روزی تست به تاو آیاد و از 

خوری روزی تست تاا نگاویی کاه  زهد چندان بس بود که بدانی که آنچه تو می

 این خورم یا آن خورم. 

باود اگار باه  و گفت: خدای تعالی با بنده چندان نیکوئی بکند که مقاام او بعلیاین



 545 

خاااطر او درآیااد کااه از رفیقااان ماان کساای بایسااتی تااا بدیاادی او رانیااک مااردی 

 نرسد. 

و گفت: آسمان بشماری پس خدای را بدانی بدانکه راه بر تو دراز بود به ناور 

 یقین برو تا راه بر تو کوتاه گردد. 

 گوئی الله تا در فنای شوی.  و گفت: بایست و می

ت باود مگار بار آب و اگار گاذر کنای بار دریاا از و گفت: بار هماه چیازی کتابا

تو درآید داند که عاشاقان و مساتان و  خون خویش بر آب کتابت کن تا آن کزبی

 اند.  سوختگان رفته

و گفت: چون ذکر نیکان کنی میغی سپید برآید و عشاق بباارد ذکار نیکاان عاام 

 را رحمت است و خاص را غفلت. 

مگر از سه کس یکی از خداوناد دوم از  و گفت: مومن از همه کس بیگانه بود

 محمد علیه السلام سیم از مؤمنی دیگر که پاکیزه بود. 

وگفت: سفر پند اسات اول باه پاای دوم بادل سایم جهات چهاارم بدیادار پانجم در 

 فناء نفس. 

و گفت: در عرش نگرستم تا غایت مردمان جویم و غایتهاائی دیادم کاه ماردان 

نیااازی مااردان غایاات مااردان بااود کااه چااون چشاام  نیاااز بودنااد باای خاادا در آن بی

 نیازی خویش بینند.  ایشان به پاکی خداوند برافتد بی

و گفت: مردانای کاه از پاس خادا شاوند چیازی از آن خادا بار ایشاان آیاد هرچاه 

و تسابیح و دعاا  بدیشان در باود از ایشاان فارو رفات از زکاوو و روزه و قارآن

یعناای کااه هاار طاعاات کااه بعااد از آن کاه از آن خداونااد درآمااد وجایگاااه بگرفاات 

کنند نه ایشان کنند برایشان برود که هزار مرد در شرع برود تا یکای پدیاد آیاد 

 که شرع درورود. 

و گفت: صوفی را نود و نه عالمست یکای عاالم از عارش تااثری و از مشارق 

تااا مغاارب همااه را سااایه کنااد و نااود و هشاات را در وی سااخن نیساات و دیاادار 

مااه و  ی است که به آفتابش حاجات نیسات و شابی اسات بینیست صوفئی روز

 اش حاجت نیست.  ستاره که به ماه و ستاره

و گفت: آنکس را که حاق او را خواهاد راهاش او نمایاد پاس راه بار وی کوتااه 

 بود. 

 و گفت: طعام و شراب جوانمردان دوستی خدا بود. 

اسات ازو و گفت: هر کس کاه غایاب اسات هماه ازو گویناد آنکاس کاه حاضار 

 هیچ نتوان گفت. 

وگفت: خدای تعاالی بار دل اولیاای خاویش از ناور بناائی کناد و بار سار آن بناا 
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بنائی دیگر و همچنین بر سر این یکی دیگر تا به جایگاهی کاه همگای او خادا 

 بود. 

و گفت: خداوند از هستی خود چیزی درین ماردان پدیاد کارده اسات اگار کسای 

خواهند خلق الخلق فی ظلمته ثم عارش  نورالله میگوید این حلول بود گویم این 

 علیهم من نوره. 

و گفت: خداوند بنده را بخود راه بازگشااید چاون خواهاد کاه بارود در یگاانگی 

او رود و چون بنشیند دریگانگی او نشیند پاس هار کاه ساوخته باود باه آتاش یاا 

 غرقه بود به دریا با او نشیند. 

گویااد و گفتااارش نبااود  اندیشااه نبااود میو گفاات: درویااش آن بااود کااه در دلااش 

خااورد وماازه طعااامش نبااود  شاانود و دیاادار و شاانوائیش نبااود می بینااد و می می

 حرکت و سکون و شادی و اندوهش نبود. 

جااوییم ولاایکن جوینااده  گوینااد می و گفات: ایاان خلااق بامااداد و شاابانگاه درآینااد می

 آنست که او راجوید. 

ی جاز از آن خادا و مهاری بار دل ناه تاا و گفت: مهری بر زباان برناه تاا نگاوی

نیندیشی جز از خدا و همچنین مهری بر معامله و لب دندان نه تا نورزی کاار 

 جز باخلاص و نخوری جز حلال. 

و گفت: چون دانشمندان گویند من تو نایمن باشای و چاون نایمن تاو چهاار یاک 

 باش. 

ام ولایکن  مان آفریادهگوید اینهماه خلاق  و گفت: تا نباشید همه شما باشید خدا می

ام یعنی معدوم آفریده نبود یک معنی آنست که صاوفی از عاالم  صوفی نیافریده

 امرست نه ازعالم خلق. 

 و گفت: صوفی تنیست مرده ودلیست نبوده و جانیست سوخته. 

 و گفت: یک نفس با خدا زدن بهتر از همه آسمان و زمین. 

 ای خلق کنی ریا. خدا کنی اخلاصست و هرچه بر وگفت: هرچه برای

 و گفت: عمل چون شیرست چون پای بگردنش کنی روباه شود. 

اند چون مرید بعلم بیرون شود چهاار تکبیار در کاار او کان  و گفت: پیران گفته

 و او را از دست بگذار. 

و گفت: باید که در روزی هزار بار بمیری و باز زنده شوی که زندگانی یابی 

 هرگز نمیری. 

 یستی خویش بوی دهی او نیز هستی خویش بتو دهد. و گفت: چون ن

و گفت: باید که پایت را آبله برافتد از روش و یا تنات را از نشساتن و دلات را 

از اندیشه هر که زمین را سفر کند پایش را آبلاه برافتاد و هار کاه سافر آسامان 
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 کند دل را افتد و من سفر آسمان کردم تا بر دلم آبله افتاد. 

ه تنها نشیند باخداوند خویش بود و علامت او آن بود که اوخادای و گفت: هر ک

 خویش را دوست دارد. 

و گفت: استاد بوعلی دقاق گفته است که از آدم تا به قیامت کس این راه نرفات 

آماد کاه اگار آن  که راه مغیلان گرفته است مرا بادین از اولیااء و انبیاا خوارمی

ه اساات آن راه کااه از خاادا بااه بنااده آیااد راه کااه بنااده بااه خاادا شااود مغاایلان گرفتاا

 چیست. 

و گفت: آدم تا به قیامت کس اگر آن راه که ترا بار تاو آشاکاری کناد شاهادت و 

معرفاات و کراماات وجااود باار تااو آشااکارا کاارده بااود تااا همااه مخلوقااات چااون 

 خویشتن را بر تو آشکارا کند آنرا صفت نبود. 

دارد و رحماات خااویش و گفاات: خاادای تعااالی لطااف خااویش را باارای دوسااتان 

 برای عاصیان. 

وگفت: با خدای خویش آشنا گرد که غریبی کاه باه شاهر آشانائی دارد باا کسای 

 تر بود.  آنجا قوی دل

و گفت: هر که دنیا و عمر بسر کار خدای در نتوان کارد گاو دعاوی مکان کاه 

 بقیامت بی بار بر صراط بگذرد. 

فت: آنجا چه کنی گفات: روی گفت: به حجاز گ وقتی به شخصی گفت: کجا می

بایااد شااد  خاادای را طلااب کاانم گفاات: خاادای خراسااان کجاساات کااه بااه حجاااز می

رسول علیه السلام فرمود که طلب علام کنیاد و اگار باه چاین بایاد شادن نگفات: 

 طلب خدای کنید. 

تر از سالها که نمااز کناد و   و گفت: یک ساعت که بنده به خدا شاد بود گرامی

 خدا همه دام مؤمن است تا خود بچه دام واماند.  روزه دارد این آفریدۀ

و گفت: کسای کاه روز باه شاب آرد و ماومنی نیاازرده باود آن روز تاا شاب باا 

پیغااامبر علیااه الساالام زناادگانی کاارده بااود و اگاار مااؤمن بیااازارد آنااروز خاادای 

 طاعتش نپذیرد. 

ک و و گفت: از بعد ایمان کاه خادا بناده را دهاد هایچ نیسات بزرگتار از دلای پاا

 زبانی راست. 

و گفاات: هاار کااه باادین جهااان از خاادا و رسااول و پیااران شاارم دارد باادان جهااان 

 خدای تعالی ازو شرم دارد. 

وگفت: سه قوم را به خدا راهست با علم مجرد با مرقع و سجاده با بیل ودسات 

 والا فراغ نفس مرد را هلاک کند. 

چه ساود کناد کاه اگار باه باید جامه  و گفت: پلاس داران بسیارند راستی دل می
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پلاس داشتن و جو خوردن مرد توانستی گشتن خر بایستی که مرد بودندی کاه 

 همه پلاس را دارند و جو خورند. 

 گویم الله و بس.  و گفت: مرا مرید نبوده زیرا که من دعوی نکردم من می

و گفت: در همه عمار خاویش اگار یاک باار او را بیاازرده باشای بایاد کاه هماه 

آن هماای گریاای کااه اگاار عفااو کنااد آن حساارت برنخیاازد کااه چااون او  عماار باار

 خداوندی را چرا بیازردم. 

و گفت: کسی باید که به چشم نابینا بود و به زبان لال و به گوش کار کاه تاا او 

 صحبت و حرمت را بشاید. 

و گفت: طاعت خلق بسه چیز است به نفاس و زباان و بادل باردوام از ایان ساه 

حسااب باه بهشات  غول باود تاا کاه از ایان بیارون شاود و بیباید کاه باه خادا مشا

 شود. 

وگفت: تحیر چون مرغی بود که از ماأوای خاود بشاود باه طلاب چیناه و چیناه 

 نیابد و دیگرباره راه مأوی نداند. 

 وگفت: که هر یک آرزوی نفس بدهد هزار اندوهش در راه حق پدید آید. 

اندوه نصیب جوانمردان نهااد  و گفت: قسمت کرد حق تعالی چیزها را بر خلق

 و ایشان قبول کردند. 

وگفت: در راه حق چندان خوش بود که هیچ کس نداناد چاون بدانساتند همچاون 

 نمک.  خوردن بود بی

انااد از شاایخ بایزیااد کااه او گفاات: از پااس هاار کاااری نیکوکاااری  حکایاات کرده

تاو بااد کاه بدمکن تا چون چشم تو بدان افتد بدی بینی نه نیکوئی شیخ گفت: بر 

 نیکی و بدی فراموش کنی. 

 وگفت: جوانمردان دست از عمل پندارند عمل دست از ایشان بندارد. 

و گفت: چون خداوند تعالی تقادیری کناد و تاو بادان رضاا دهای بهتار از هازار 

 هزار عمل خیر که تو بکنی و او نپسندد. 

عاالم از  و گفت: یک قطره از دریای احساان بار تاو افتاد نخاواهی کاه در هماه

 هیچ گویی و شنوی و کسی را بینی. 

 تر از آن نیست که ترا با کسی خصومت بود.  گفت: در دنیا هیچ صعب

و گفاات: نماااز و روزه باازرگ اساات لیااک کباار وحسااد و حاارص از دل بیاارون 

 کردن نیکوتر است. 

و گفاات: معرفاات هساات کااه بااا شااریعت آمیختااه بااود و معرفاات هساات کااه از 

رفت هسات کاه باا شاریعت برابار اسات مارد بایاد کاه شریعت دورتر است ومع

 گوهر هر سه دیده بود تا با هرکسی گوید که از آنجا بود. 
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و گفت: یک بار خدای را یااد کاردن صاعبتر اسات از هازار شمشایر بار روی 

 خوردن. 

 مشاهده نبود.  و گفت: دیدار آن بود که جز او را نبینی و گفت: کلام بی

ل اسات ده ساال رناج بایاد باردن تاا زباان راسات و گفت: جهت مردان چهل ساا

شود و ده سال تاا دسات راسات شاود و ده ساال تاا چشام راسات شاود و ده ساال 

تادل راست شود پس هر که چهل سال چنین قدم زند و بدعوی راست آیاد امیاد 

 آن بود که بانگی ازحلقش برآید که درآن هوا نبود. 

خااموش باشاید وکام گوئیاد و بسایار و گفت: بسیار بگریید و کم خندید و بسایار 

 دهید و کم خورید وبسیار سر از بالین برگیرید وباز منهید. 

وگفاات: هاار کااه خوشاای سااخن خاادای ناچشاایده ازیاان جهااان بیاارون شااود او را 

 چیزی نرسیده باشد. 

و گفت: تاخداوند به مدارنبود با خلق به مدار بود با مصطفی خردمندان با خادا 

باکااانرا دوساات  باااک بااود بی باکساات و کساای کااه او بی و بیانااد زیاارا کااه ا ناپاک

 دارد. 

و گفااات: ایااان راه راه ناپاکانسااات و راه دیوانگاااان و مساااتان باااا خااادا مساااتی و 

 دیوانگی و ناپاکی سود دارد. 

 وگفت: ذکرالله ازمیان جان صلوات بر محمد از بن گوش. 

اول باید کاه در و گفت: ازین جهان بیرون نشوی تا سه حال بر خویشتن نبینی 

محبت او آب از چشم خاویش بینای دیگار از هیبات او باول خاویش بینای دیگار 

 باید که در بیداری استخوانت بگدازد و باریک شود. 

وگفت: چنان یاد کنید که دیگر بار نباید کرد یعنی فراموش مکن تاا یاادت نبایاد 

 آورد. 

 همه او بود. وگفت: غایب تو باشی و او باشد دیگر آنست که تو نباشی 

و گفت: سخن مگویید تا شانوندۀ ساخن خادا را نبیناد و ساخن مشانوید تاا گوینادۀ 

 سخن خداوند را نبیند. 

وگفت: هرکه یکبار بگوید الله زبانش بسوخت دیگار نتواناد گفات: الله چاون تاو 

 گوید ثنای خداوند است بر بنده.  بینی که می

هااان درنگنجااد و آن اناادوه و گفاات: در جااوانمردان اناادوهی بااود کااه بهاار دو ج

 آنست که خداوند تا او را یاد کنند و بسزای او نتوانند. 

و گفت: اگر دل تو با خداوند بود و همه دنیا تارا باود زیاان نادارد و اگار جاماۀ 

دیبا داری و اگر پالاس پوشایده باشای کاه دل تاو باخداوناد نباود تارا از آن هایچ 

 سودی نیست. 
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دابینی وفابود و چون خدا را با خویشتن بینی فناا و گفت: چون خویشتن را با خ

 بود. 

و گفت: هرکه با این خلق کودک بینی با خداوند مردست و هرکاه باا ایان خلاق 

اناد کاه برگیارد و  مردست با خداوند مرد است و گفات: کاس هسات کاه هام بهل

بیند و کس هست که اگر خواهد درشود و اگر خواهاد بیارون  هم بگذارند که به

 کس ببیند هست که چون درشود به نگذارند که بیرون آید.  آید و

وگفاات: خاادای تعااالی خلااق را از فعاال خااویش آگاااه کاارد اگاار از خویشااتن آگاااه 

 گردی لااله الاالله گویی به نماندی یعنی غرق شوندی. 

و گفت: چگویی در کسی که در بیابان ایساتاده باود و در سار دساتار نادارد در 

تابااد وآتااش از زیاار قاادمش باار  ه و آفتاااب در مغاازش میپااا نعلااین و در تاان جاماا

آید چنانکه پایش را بر زمین فرا نبود و از پیش رفتن روی ندارد و از پس  می

 باز شدن راه نیابد و متحیر مانده باشد در آن بیابان. 

و گفت: غریب آن بود که در هفت آسمان و زمین هایچ بااوی یاک تااره ماوئی 

 م من آنم که بازمانه نسازم و زمانه بامن نسازد. نبود و من نگویم که غریب

و گفت: آنکس که تشنۀ خدا بود اگرچه هرچه خدا آفریده است باوی دهای سایر 

 نشود. 

و گفاات: غایاات بنااده بااا خاادا سااه درجااه اساات یکاای آنساات کااه باار دیاادار بایسااتد 

 . خویشتن گوید الله سیم آنکه ازو با او گوید الله وگوید الله دیگر آنست که بی

وگفاات: خاادای را بابنااده بااا چهااار چیااز مخاطبااه اساات بااتن و باادل و بمااال و بااه 

زبان اگر تن خدمت رادر دهی و زبان ذکار را راه رفتاه نشاود تاا دل باا او در 

ندهی و سخاوت نکنی که من این چهاار چیاز دارم و چهاار چیاز ازو بخواساتم 

ه بهشات امیاد ماده هیبت و محبت و زندگانی با او و راه در یگانگی پس گفتم با

 و بدوزخ بیم مکن از این هر دو سرای مرا توای. 

و گفات: مردمااان سااه گروهناد یکاای ناااآزرده باا تااو آزار دارد و یکاای بیااازاری 

 بیازارد و یکی که بیازاری نیازارد. 

و گفاات: ایاان غفلاات در حااق خلااق رحماات اساات کااه اگرچنااد ذره آگاااه شااوند 

 بسوزند. 

یغمبااران بریخاات و باااک نداشاات خاادا ایاان وگفاات: خاادای تعااالی خااون همااه پ

شمشیر بهمه پیغمبران درافشاند و این تازیاناه بهماه دوساتان زد و خویشاتن را 

 بهیچ کس فرا نداد عیارست برو تو نیز عیار باش دست بدون او فرامده. 

و گفااات: خااادای تعاااالی هااارکس را باااه چیااازی از خویشاااتن باااازکرده ساااات و 

وانمردان برویاد و باا خادا مارد باشاید کاه شاما خویشتن را بهیچ فرا ندهد این ج
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 را به چیزی از خویشتن باز نکند. 

روناد ایشاان مردگانناد و ای بساا  و گفت: ای بسا کساان کاه بار پشات زماین می

 اند و ایشان زندگانند.  کسانی که در شکم خاک خفته

و گفاات: دانشاامندان گوینااد پیغمباار علیااه الساالام نااه زن داشاات و یکساااله قااوت 

ادی و فرزندانش بودند گوییم بلی آنهمه بود ولیکن شصت و سه سال دریان ننه

رفاات و او کااه خباار  جهااان بااود کااه دل او ازیاان خباار نداشاات آنهمااه بااروی می

 داشت از خدا داشت. 

و گفت: از هر جانب که نگری خداست و اگر زبر نگری و اگر زیر نگری و 

 اگر از پس نگری. اگر راست نگری و اگر چپ نگری و اگر پیش نگری و 

بایاد کاه  و گفت: هرچه در هفت آسمان و زمین هست بتن تاو درسات کسای می

 بیند. 

وگفت: هرکه دل بشوق او ساوخته باشاد و خاکساتر شاده بااد محبات درآیادو آن 

خاکستر را برگیرد و آسمان وزمین از وی پر کند اگر خواهی که بیننده باشای 

باشی آنجا تاوان شانید واگار خاواهی کاه آنجا توان دید واگر خواهی که شنونده 

 باید.  چشنده باشی آنجا توان چشید مجردی و جوانمردی از آنجا می

و گفت: اگر جایگاهی بودی که آن جایگاه نه او را بودی و یا اگر کسی کاه آن 

 کس نه او را بودی ما آنگه بر آن جایگاه و با آنکس نکردمی. 

یزی دیگر نه و قادم دوم انسسات و قادم وگفت: قدم اول آنست که گوید خدا و چ

 سیم سوختن است. 

آیاای و پشااتۀ گناااه درکاارده و گاااه میااآیی پشااتۀ طاعاات  و گفاات: هاار ساااعتی می

درکرده تا کی گناه تا کی طاعات گنااه رادسات باه پشات بااز ناه و سار بادریای 

رحمت فرو برده و طاعت را دست به پشت پا زن دو سر به دریای بی نیاازی 

 سر به نیستی خویش فرو بر و  بهستی او برآور. فرو برده و 

و گفات: در شااب بایاد کااه نخساابم و در روز بایاد کااه نخااورم و نخارامم پااس بااه 

 منزل کی رسم. 

و گفت: اگر جبریل در آسمان بانگ کند که چون شما نبوده و نباشد شاما او را 

یش و باشید و از آفت نفس خاو بقول صادق دارید و لیکن از مکر خدا ایمن می

 از عمل شیطان. 

وگفاات: تااا دیااو فریااب نمانااد خداونااد ننمایااد چااون دیااو نتوانااد فریفاات خداونااد بااه 

کرامت فریبد و اگر به کرامت نفریبد به لطاف خویشاتن بفریباد پاس آنکاس کاه 

 بدیها نفریبد جوانمرد است. 

و گفت: در غیب دریائیست کاه ایماان هماه خلائاق همچاو کااهی اسات بار سار 
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آید و موج همای زناد ازیان کناار تاا بادان کناار و گااه و گااه از آن دریا بادهمی 

 کنار با این کنار گاه بسر دریا. 

کاردار  دیادار تنای اسات بی گفتار و بینائیست بی وگفت: جوانمردی زبانیست بی

 ای است از دریا و سرهای دریا.  اندیشه و چشمه دلیلی است بی

عابد عبادت و با این فارا پایش  و گفت: عالم علم بگرفت وزاهد زهد بگرفت و

 او شدند تو پاکی برگیر و ناپاک فرا پیش او شود که او پاکست. 

و گفت: هر کرا زندگانی با خدا بود برنفس دل و جان خاویش قاادر نباود وقات 

او خااادم او بااود و بینااائی و شاانوائی او حااق بااود و هرچااه در میااان بینااائی و 

یچ چیااز نماناد قاال الله ثاام ذرهاام فاای شانوایی او بااود سااوخته شااود و بجاز حااق هاا

خوضهم یلعبون و گفت: اگر کسی از تو پرساد کاه فاانی بااقی را بیناد بگاو کاه 

شناسد فردا آن شاناخت ناور گاردد  امروزدر این سرای فنا بندۀ فانی باقی رامی

 تا در سرای بقا به نور بقا باقی را بیند. 

م باود چنانکاه اهال تارا و گفت: اولیای خدای را نتوان دید مگر کسای کاه محار

نتوانددید مگرکسی که محرم باود مریاد هار چناد کاه پیار را حرمات بایش دارد 

 دیدش در پیر بیش دهد. 

وگفاات: هاار کساای هاار کساای ماااهی در دریااا گیاارد ایاان جااوانمردان باار خشااک 

 گیرند و دیگران کشت بر خشک کنند این طایفه بر دریا کنند. 

عاات بااود آناارا قاادری نبااود اگااردر دل و گفاات: اگاار آساامان و زمااین پاار از اطا

 انکار جوانمردان دارد. 

و گفت: هزار مرد این جهان را ترا ترک بایاد کارد تاا بیاک مارد از آن جهاان 

 برسی و هزار شربت زهر باید خورد تا بیک شربت حلاوت بچشی. 

و گفت: دریغاا هازار باار دریغاا کاه چنادین هازار سارهنگ و عیاار و مهتار و 

شاوند کاه  برناا کاه درکفان غفلات باه خااک حسارت فارو می سالار و خواجاه و

 شاید.  یکی از ایشان سرهنگی دین را نمی

و گفت: زنادگانی درون مرگسات مشااهده درون مرگسات پاای درون مرگسات 

 فنا و بقا درون مرگست و چون حق پدید آمد جز از حق هیچ چیز بنماند. 

از تااو جاادا شااود  و گفاات: بااا خلااق باشاای ترشاای و تلخاای داناای و چااون خلقیاات

 زندگانی باخدا بود. 

 و گفت: زندگانی باید میان کاف و نون که هیچ بنمیرد. 

و گفات: آنکسای کاه نمااز کناد و روزه دارد باه خلاق نزدیاک باود وآنکسای کاه 

 فکرت کند به خدا. 

وگفت: هفات هازار درجاه اسات از شاریعت تاا معرفات وهفتصاد هازار درجاه 
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ار هازار درجاه اسات از حقیقات تاا بارگااه است از معرفت تا باه حقیقات و هاز

باز بود هار یکای را باه مثال عماری بایاد کاه چاون عمار ناوح و صافائی چاون 

 صفای محمد علیه السلام. 

و گفت: معنی دل سه است یکی فانیست و دوم نعمت است و سیم باقیست آنکه 

فانی است مأوی گاه درویشی است آنکه نعمت است مأوی توانگریست و آنکه 

 یست مأوی خداست. باق

 وگفت: مرا نه تن است ونه دل و نه زبان پس مأوی این هر سه مرا خداست. 

 و گفت: مرا نه دنیا و نه آخرتی مأوی این هر دو مرا خداست. 

و گفت: باس خاوش باود ولکان بیماار کاه از آسامان و زماین گارد آیناد تاا او را 

 شفا دهندبهتر نشود. 

ن برنده نیسات و برناده بسایار اسات ساپارنده و گفت: کار کننده بسیارست و لک

 نیست و آن یکی بود که کند و برد و سپارد. 

ایست از آن دریا که خلق را در آن گذر نیست آتشیسات کاه  و گفت: عشق بهره

جان را در او گذر نیست آورد بردیسات کاه بناده را خبار نیسات در آن و آنچاه 

 ندوه و یکی نیاز. بدین دریاها نهند باز نشود مگر دو چیز یکی ا

و گفت: برخندند قرایان و گویند که خدای را به دلیل شااید دانساتن بلکاه خادای 

 را به خدا شاید دانست به مخلوق چون دانی . 

 و گفت: هر که عاشق شد خدای را به خدا شاید دانست به مخلوق چون دانی. 

ر کاه باا خادا و گفت: هر که آنجا نشیند که خلق ننشایند باا خادا نشساته باود و ها

 نشیند عارفست. 

و گفت: هرچه در لوح محفوظست نصایب لاوح و خلقسات نصایب جاوانمردان 

نااه آنساات کااه بلااوح درساات وخاادای تعااالی همااه در لااوح بگفاات: بااا جااوانمردان 

 چیزی گویند که در لوح نبود وکوهی آن نشاید بردن. 

بود که او را  و گفت: این نه آن طریقست که زمانی بر او اقرار آورد یا بینایی

بیند یا شناختی که او را شناسد یا هفت انادام را نیاز آنجاا راه هسات هماه از آن 

 اوست و جان در فرمان او اینجا خداییست و بس. 

 اند.  ام که به تفسیر قرآن مشغول بوده و گفت: کسانی دیده

د و گفت: عالم آن عالم بود که به خویشتن عالم بود عالم نباود آنکاه باه علام خاو

 عالم بود. 

و گفت: خدای تعاالی قسامت خاویش پایش خلقاان کارد هرکسای نصایب خاویش 

 برگرفتند نصیب جوانمردان اندوه بود. 

گریای کاه  و گفت: درخت اندوه بکارید تاا باشاد کاه ببار آیاد و تاو بنشاینی و می
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 گریی.  عاقبت بدان دولت برسی که گویندت چرا می

ه هماه جهاد آن کنای کاه درکاار او پااک گفتند اندوه بچه بدسات آیاد گفات: بدانکا

روی و چندانکه بنگری دانی که پاک نۀ و نتوانی باود کاه انادوره او فارود آیاد 

که صد و بیست و چهار هازار پیغاامبر بادین جهاان درآمدناد و بیارون شادند و 

 خواستند که او را بدانند سزای او و همه پیران همچنان نتوانستند. 

 وهست که بدو عالم در نگنجد. و گفت: درد جوانمردان اند

وگفت: اگر عمر من چندان بود که عمر نوح من ازین تن راستی نبیانم و آنکاه 

من ازین دانم اگرخداوند این تن را به آتش فرو نیارد داد من ازیان تان بناه داده 

 باشد. 

پرسیدند ازنام بزرگ گفتن نامهای هماه خاود بزرگسات بزرگسات بزرگتار در 

 ت چون بنده نیست گردید از خلق بشد در هیبت یک بود. وی نیستی بنده اس

پرسیدند از مکر گفت: آن لطف اوست لیکن مکار ناام کارده اسات کاه کارده باا 

 اولیا مکر نبود. 

پرسیدند از محبت گفت نهایتش آن باود کاه هار نیکاوئی کاه او باا جملاه بنادگان 

راب باه حلاق او کرده است اگر با او بکناد بادان نیاراماد و اگار بعادد دریاهاا شا

 گوید زیادت هست.  فرو کند سیر نشود و می

پرسیدند از اخلاص گفت: هرچه بر دیدار خادا کنای اخالاص باود و هرچاه بار 

 باید جای اخلاص خدا دارد.  دیدار خلق کنی ریا بود خلق در میانه چه می

پرساایدند کااه جااوانمرد بچااه دانااد کااه جااوانمرد اساات گفاات: بدانکااه اگاار خداونااد 

رامت با بارادر او کناد و باا او یکای کارده باود آن یکای نیاز ببارد و بار هزار ک

 سر آن نهد تا آن نیز برادر او بود. 

پرساایدند کااه تاارا ازماارگ خااوف هساات گفاات: ماارده را خااوف ماارگ نبااود و 

هروعیاادی کااه او ایاان خلااق را کاارده اساات از دوزخ در آنچااه ماان چشاایدم ذرۀ 

حاات ذرۀ نبااود در آنچااه کااه ماان نبااود و هروعااده کااه خلااق را کاارده اساات از را

 دارم.  چشم می

و گفت: اگر خدای تعالی گوید بدین صحبت جاوانمردان چاه خاواهی مان گاویم 

 هم اینان را خواهم. 

نقلست که دانشمندی را گفت: تو خدای را دوسات داری یاا خادا تارا گفات: مان 

خدای رادوست دارم گفت: پس برو گرد او گارد کاه کسای را دوسات دارد پای 

 گردد. او 

روزی شاگردی را گفت: چه بهتر بودی شاگرد گفت: ندانم گفت: جهان پار از 

 مرد همه همچون بایزید. 
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 و گفت: بهترین چیزها دلی است که در وی هیچ بدی نباشد. 

روزی یکی را گفتند ریسمانت بگسلد چکنی گفت: نادانم گفات: بدسات او ده تاا 

 دربندد. 

اوحاای چااه بااود گفاات: دانسااتم آنچااه گفاات: و پرساایدند کااه فاااوحی الاای عبااده مااا 

خدای گفت: ای محمد من از آن بزرگتارم کاه تاو را گفاتم مارا بشاناس و تاو از 

 آن بزرگترین که گفتم خلق را به من دعوت کن. 

پرسیدند که نام او بچه برند گفات: بعضای باه فرماان برنادو بعضای باه نفاس و 

 بعضی بدوستی بعضی به خوف گه سلطان است. 

نید که هشیار درآمد وهشیار بیرون رفت وشابلی مسات درآماد و مسات گفتند ج

برفت گفت: اگر جنید و شبلی را سئوال کنند و از ایشان پرسندکه شاما در دنیاا 

چگونه درآمدید و چگونه بیرون شدید ایشان نه از بیرون شدن خبر دارناد وناه 

ز هاردو از آمدن هم در حال بسر شیخ ندا کردند که صادقت راسات گفتای کاه ا

 پرسند همین گویند که خدای را دانند و از چیزهای دیگر خبر ندارند. 

گفتند شبلی گفته است الهی همه خلق را بینا کن که ترا بینند گفتناد دعاوی بادتر 

اساات یااا گناااه گفاات دعااوی خودگناااه اساات گفتنااد بناادگی چیساات گفاات: عماار در 

 ناکامی گذاشتن. 

بیک نفس بازآورد و از یاک نفاس چناان  گفتند چکنیم تا بیدارگردیم گفت: عمر

 دان که میان لب ودندان رسیده است. 

گفتند نشان بندگی چیسات گفات: آنجاا کاه مانم نشاان خداونادی اسات هایچ نشاان 

بندگی نیست گفتند نشان فقار چیسات گفات: آنکاه سایاه دل باود گفتناد معنای ایان 

د نشاان توکال چگونه باشد گفت: یعنی از پس رنگ سیاه رنگی دیگر نبود گفتنا

چیست گفت: آنکه شیر و اژدها و آتاش و دریاا و باالش هار پانج تارا یکای باود 

که در عالم توحید هماه یکای باود در توحیاد کاوش چندانکاه تاوانی کاه اگار در 

راه فرو شوی تو پرساود باشای و بااکی نباود گفتناد کاار تاو چیسات گفات: هماه 

ه بااود گفاات: آنکااه هاار زنم گفتنااد ایاان چگوناا ام و بااردار باارد، ماای روز نشسااته

ام که بر من  رانم که من درمقامی اندیشه که بدون خدا در دل آید آنرا از دل می

پوشیده نیست سرمگسی در مملکت برای چاه آفریاده اسات و ازو چاه خواساته 

است یعنی بوالحسن نمانده است خبردار حق است من در میاان نایم لاجارم هار 

 نهاد تن من مکن.  چه در دست گیرم گویم خداوندا این را

وگفت: پنجاه سال با خداوند صحبت داشاتم باا خالاص کاه هایچ آفریاده را بادان 

راه نبود نماز خفتن بکردمی و این نفس را بر پای داشاتمی و همچناین روز تاا 

داشااتم و دریاان ماادت کااه نشسااتمی باادو پااای نشسااتمی نااه  شااب در طاااعتش می
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شادو  رم اینجاا در خاواب میمتمکن تا آن وقت کاه شایساتگی پدیاد آماد کاه ظااه

گردید و هر دو سارای مارا  کرد و به دوزخ درمی بوالحسن به بهشت تماشا می

یکاای شااد بااا حااق هماای بااودم تااا وقتاای کااه دوزخ را دیاادم از حااق ناادا آمااد ایاان 

آنجاییست که خوف همه خلق پدید است از آنجای بجساتم ودر قعار دوزخ شادم 

ماات شااد نتااوان گفااتن کااه چااه دیاادم گفااتم اینجااای ماان اساات دوزخ بااا اهلااش بهزی

 ولیکن مصطفی را علیه السلام عتاب کند که امت را فتنه کردی. 

وگفت: این طریاق خادا نخسات نیااز باود پاس خلاوت پاس انادوه پاس بیاداری و 

میان نماز پیشین و نماز دیگر پنجاه رکعت نماز ورد داشتی که خلاق آسامان و 

مد آن همه را قضا کردن حاجات زمین در آن برخی نبودی چون بیداری پدید آ

 آمد. 

گفت: چهل سالست تا نان نپختم و هیچ چیز نساختم مگر بارای مهماان و ماادر 

آن طعام طفیل بودیم چنین باشد که اگر جمله جهان لقمه کنند و در دهانی نهناد 

از آن مهماانی هناوز حااق اونگاذارده باشاند و ازمشاارق تاا باه مغاارب بروناد تااا 

 ارت کنند هنوز بسیار نبود. یکی را براه خدا زی

و گفاات: چهاال سالساات تااا نفااس ماان شااربتی آب ساارد یااا شااربتی دوغ تاارش 

 ام.  خواهد وی را نداده می

نقلساات کااه چهاال سااال بااود تااا بادنجااانش آرزو بااود و نخااورده بااود یااک روز 

مادرش پستان درو مالید وخواهش کرد تا شیخ نیم بادنجانی بخورد همان شاب 

یدنااد و باار آسااتان نهادنااد و شاایخ دیگاار روز آن بدیااد و بااود کااه ساار پساارش بر

ایم در آن دیاگ گارم کام ازیان سار  گفت: آری کاه آن دیاگ کاه ماا بار نهااده می

 نباید. 

گوییااد کااه  گااویم کااه کااار ماان بااا او آسااان نیساات و شااما می و گفاات: بااا شااما می

 بادنجان بخور. 

 ام.  ر مراد نفس نرفتهام که نقطۀ ب و گفت: هفتاد سالست تا با حق زندگانی کرده

ونقلست که شیخ را پرسیدند که ازمساجد تاو تاا مساجدهای دیگار چناد در میاان 

است گفت: اگر بشریعت گیرید همه راست است و اگر به معرفت گیرید سخن 

ها دارد و من دیدم که ازمسجدهای دیگر نور برآمد و به آسمان شاد و  آن شرح

شاد و آن روز کاه  بعناان آسامان در می اناد و برین مسجد قباۀ از ناور فارو برده

این مسجد بکردناد مان درآمادم و بنشساتم جبرئیال بیاماد و علمای سابز بازرد تاا 

 بعرش خدای و همچنین زده باشد تا به قیامت. 

و گفت: یک روز خدا باه مان نادا کارد کاه هار آن بناده کاه باه مساجد تاو درآیاد 

درمسااجد تااو دو  گوشاات و پوساات وی باار آتااش حاارام گااردد و هاار آن بنااده کااه
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 رکعت نماز کند به زندگانی تو و پس مرگ تو روز قیامت از عبادات خیزد. 

وگفت: مؤمن را همه جایگاهها مساجد باود و روزهاا هماه آدیناه و ماههاا هماه 

 رمضان. 

و گفاات: اگردنیااا همااه زر کنااد و مااؤمن را ساار آنجااا دهااد همااه در رضاااء او 

کنای چااهی بکناد و درآنجاا  صرف کند و اگر یک دینار در دسات کام خاوردی

کند و از آنجاا بار نگیارد تاا پاس ازمارگ او میاراث خاوران برگیرناد و ساویق 

 کنند وخشتی چند بر سر و روی یکدیگر زنند. 

شااوم وچهارصااد درم وام دارم هاایچ بازنااداده  و گفاات: از ایاان جهااان بیاارون می

ه یکای باشم وخصمان در قیامت از دامن مان درآویختاه باشاند دوساتر از آن کا

 سئوال کند و حاجت او رانکرده باشم. 

گریم از بسیار جهد و اندوه و غم کاه باه مان رساد از بارای  و گفت: گاه گاه می

 لقمۀ نان قوم که خورم و اگر خواهی باتو بگذارم. 

و گفت: فردا در قیامت با من گویند چه آوردی گویم سگی با من دادی در دنیاا 

ا درمن و بندگان تودرنیفتاد و نهاادی پرنجاسات که من خود درمانده شده بودم ت

 بمن داده بودی من در جمله عمر در پاک کردن او بودم. 

و گفااات: از آن ترسااام کاااه فاااردا در قیامااات مااارا بینناااد بیارناااد و باااه گنااااه هماااه 

 خراسانیان عذابم کنند. 

وگفت: بیامدمی و به کنار گورستان فرو نشستمی گفتمی تاا ایان غریاب باا ایان 

 ان دمی فرو نشیند. زندانی

و گفت: علی گفت: رضی الله عنه الهی اگر یک روز باود پایش از مارگ مارا 

 توبه ده. 

و گفت: مردمان دعا کنند و گویند خداوندا ماا را بساه موضاع فریااد رس یکای 

در وقت جان کندن دوم در گور سیم در قیامت من گویم الهای مارا بهماه وقتای 

 فریادرس. 

حق تعالی را به خواب دیدم گفاتم شصات ساال اسات  نقلست که گفت: یک شب

گذارم و در شوق تاو باشام حاق تعاالی گفات: باه ساالی  تا در امید دوستی تو می

 ایم.  شصت طلب کرده و مادر ازل آلازال در قدم دوستی تو کرده

و گفات: یکباار دیگار حاق تعاالی را دیگار بخاواب دیادم کاه گفات: یاا بوالحسان 

نااه گفاات: خااواهی کااه ماارا باشاای گفااتم نااه گفاات: یااا  خااواهی کااه تاارا باشاام گفااتم

ابالاحسن خلق اولین و آخرین در اشتیاق این بسوختند تا مان کسای را باشام تاو 

مرا این چرا گفتی گفتم بار خدایا این اختیاار کاه تاو باه مان کاردی از مکار تاو 

ایمن کی نتوانم بود که تو باختیار هیچکس کار نکنای و گفات: شابی باه خاواب 
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گریساااتند  ه مااارا باااه آسااامان بردناااد جمااااعتی را دیااادم کاااه زار زار میدیااادم کااا

ازملایکه گفتم شما کیستید گفتند ما عاشقان حضرتیم گفاتم ماا ایان حالات را در 

زمین تب و لرز گوییم و فسره شمانه عاشقانید و چون از آنجا بگذشاتم ملایکاه 

اشااقان مقاارب پاایش آمدنااد و گفتنااد نیااک ادباای کااردی آن قااوم را کااه ایشااان ع

بایاد کاه از پاای سار کناد و از سار  حضرت نبودند به حقیقت عاشاقان کسای می

پای و از پیش پس کند و از پس پیش و از یمین یسار کناد و از یساار یماین کاه 

یابد یک ذره از آن حضرت خبار نادارد پاس  هر که یک ذره خویش را باز می

تاا از ماا کادام غالاب  دمم دم تاا مان مای از آنجا بقعر دوزخ فرو شدم گفتم تو می

 آید. 

وگفت: درخواستم از حق تعالی که مرا بمن نمائی چنانکه هستم مرا بمن نماود 

گفتم مان ایانم نادا آماد آری گفاتم  با پلاسی شوخگن و من همی درنگرستم و مای

آنهمه ارادات و خلق و شوق و تضرع و زاری چیست ندا آماد کاه آنهماه مااییم 

 تو اینی. 

او درنگریسااتمی نیسااتی ماان ازهسااتی خااود سااربرآورد  و گفاات: چااون بهسااتی

چون به نیستی خود نگریستم هستی خاود را نیساتی مان بارآورد پاس مانادم در 

 پس زانوی خود بنشستم تا دمی بود گفتم این نه کار من است. 

نقلساات کااه چااون شاایخ را وفااات نزدیااک رسااید گفاات: کاشااکی دل پاار خااونم 

ننادی کاه باا ایان خادای بات پرساتی راسات بشکافتندی و به خلق نمودندی تا بدا

نخواهد آمدن پس گفت: سی گاز خااکم فروتار بریاد کاه ایان زماین زیار بساطام 

است روا نبود و ادب نباشد که خاک من بالای خااک بایزیاد باود وآنگااه وفاات 

کرد بس چون دفنش کردند شب را برفی عظیم آماد دیگار روز سانگی بازرگ 

شان قدم شیر یافتند دانستند که آن سنگ را شایر سپید بر خاک او نهاده دیدم و ن

کارد و در  آورده است و بعضی گویند شیر را دیدند بر سر خاک او طواف می

افواهست که شیخ گفته است که هر که دست بر سانگ خااک ماا نهاد و حاجات 

خواهد روا شود و مجرب است از بعد آن شیخ را دیدند در خواب پرسایدند کاه 

کرد گفت: نامۀ بدست مان داد گفاتم مارا بناماه چاه مشاغول  حق تعالی با تو چه

کناای تااو خااود باایش از آن کااه بکااردم دانسااتۀ کااه از ماان چااه آیااد ماان خااود  می

دانسااتم کااه از ماان چااه آیدنامااۀ بااه کاارام الکاااتبین رهااا کاان کااه چااون ایشااان  می

 خوانند و مرا بگذار که نفسی با تو باشم.  اند ایشان می نبشته

الحسین گفت: من بیمار باودم و دل انادوهگین از نفاس آخار نقلست که محمدبن 

شیخ مرا گفت: هیچ مترس در آخر کار از رفتن جانست که گویی همای ترسام 

گفتم آری گفات: اگار مان بمیارم پایش از تاو آن سااعت حاضار آیام نزدیاک تاو 
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دروقت مردن تو او اگر همه سای ساال باود پاس شایخ فرماان یافات ومان بهتار 

 شدم. 

پسارش گفات: در وقات نازع پادرم راسات بایساتاد و گفات: درآیای و نقلست که 

علیک السلام گفات: یاا پادر کارا بینای گفات: شایخ بوالحسان خرفااتی کاه وعاده 

کاارده اساات از بعااد چناادین گاااه و اینجااا حاضاار اساات تااا ماان نترساام و جماااعتی 

 جوانمردان نیز با او بهم این بگفت: و جان بداد رحمةالله علیه. 
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 اهیم شبانیذکر شیخ ابر
تکلیاف آن اماام زماناه آن هماام یگاناه آن  آن سلطان اهل تصاوف آن برهاان بی

خلیل ملکوت روحانی آن قطب وقت شیخ ابراهیم شیبانی رحمةالله علیه رحماة 

واسااعه پیااری بااه حااق و شاایخی مطلااق بااود و مشااارالیه و محمااود اوصاااف و 

رع و تقاوی مقبول طوایف و درمجاهاده و ریاضات شاأنی عظایم داشات و درو

آیتی بود چنانکه عبدالله منازل گفت: ابراهیم حجت خدایست بر فقرا و بار اهال 

آداب و معاملات وگردن شکن مدعیان است و رفیع قادر و عاالی همات باود و 

جادی بااه کمااال داشاات و مراقباات بار دوام و همااه وقتاای محفااوظ چنانکااه گفاات: 

ز مااکولات خلااق چهال ساال خاادمت بوعبادالله مغرباای کاردم دریاان چهال سااال ا

ام شاوخگن  هیچ نخوردم درین چهل سال مویم نبالید و ناخنم دراز نشد و خرقاه

 نگشت و درین چهل سال در زیر هیچ سقف بیت المعمور. 

 ام.  و گفت: هشتاد سال است که به شهوت خویش هیچ نخورده

و گفت: به شام مرا کاسه عدس آوردند بخوردم و باه باازار شادم ناگااه باه جااء 

نگااری خمهااای میساات گفااتم هاام  نگریسااتم خمهااای خماار دیاادم گفتنااد چااه میدر

ریختم و مارد تان  اکنون لازم شد بر من حسبت کردن در ایستادم و خمهای مای

زده پنداشت که من کس سلطانم چون مرا بازشناخت به نزدیک طولون برد تاا 

مغرباای دویساات چااوبم بزدنااد و بزناادانم بازداشااتند ماادتی دراز بایسااتادم عباادالله 

آنجا افتادو شفاعت کرد پس چون مارا رهاا کردناد چشامش بار مان افتااد گفات: 

تاارا چااه افتاااد گفااتم ساایر خااوردن عاادس بااود و دویساات چااوب خااوردن گفاات: 

 ارزان جستی. 

کااارد و  و گفااات: شصااات ساااال باااود تاااا نفسااام لقماااه گوشااات بریاااان آرزو می

و  دادمش یااک روز ضااعفی عظاایم غالااب شااد و کاااردش باسااتخوان رسااید نماای

بوی گوشت پدید آمد نفسام فریااد گرفات و بسای زاری کارد کاه برخیاز از ایان 

گوشت از برای خدای اگر وقات آماده اسات لقماۀ بخاواه برخاساتم بار اثار باوی 

گوشاات باارفتم و آن بااوی از زناادان هماای آمااد چااون در رفااتم یکاای رادیاادم کااه 

م راگفاتم کرد و بوی گوشت بریان برخاسته نفس کردند و او فریاد می داغش می

 هلا بستان گوشت بریان نفسم بترسید و تن زد و به سلامت ماندن قانع شد. 

نقلساات کااه گفاات: هرگاااه کااه بااه مکااه رفتماای نخساات روضااه پیغمباار را علیااه 

السلام زیارت کردمی و پس به مکه بازآمدی آنگه باه مدیناه شادمی دیگار باار 

 از روضااه بااه زیااارت روضااه بکردماای و گفتماای الساالام علیااک یااا رسااول الله

 آواز آمدی که و علیک السلام ای پسر شیبان. 

و گفاات: در گرمابااه شاادم و آباای بااود فاارا گذاشااتم جااوانی چااون ماااه از گوشااه 
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گرمابااه آواز داد کااه تااا چنااد آب باار ظاااهر پیمااائی یااک راه آب بااه باااطن فاارو 

ام  گذارگفتم توملکی یا جنی یا انسای بادین زیباائی گفات: هیچکادام مان آن نقطاه

بساام الله گفااتم ایاان همااه مملکاات توساات گفاات: یاااابراهیم از پناادار خااود  بی زیاار

بیاارون آیاای تااا مملکاات بیناای و از کلمااات اوساات کااه گفاات: علاام فنااا و بقااا باار 

اخلاص وحدانیت گردد و دوستی عبودیت هرچه جز این بود آنست که تارا باه 

 غلط افکند و زندقه بارآورد. 

ید گو عبادت خدای تعاالی بااخلاص کان وگفت: هرکه خواهد که از کون آزاد آ

 که درعبودیت باخلاص بود از ماسوی الله آزاد گردد. 

و گفت: هرکه سخن گوید در اخلاص و نفس را مطالبه نکند بدانکه حق تعالی 

 او را مبتلا گرداند که پردۀ او دریده شود در پیش اقران. 

اذباه و فضایحت و گفت: هر که ترک کند خدمت مشایخ مبتلا شود به دعاوی ک

 ها.  گردد بدان دعوی

و گفاات: هرکااه خواهااد کااه معطاال گااردد و عماال او باطاال شااود گااو دساات در 

 رخصت زن. 

 وگفت: سفله آن بود که در خدای عاصی شود. 

 و گفت: سفله آنست که از خدای نترسد. 

 و گفت: سفله آنست که منت نهد بعطای خویش بر عطا ستاننده. 

 ت و عز در تقوی و آزادی در قناعت. و گفت: شرف در تواضع اس

و گفاات: چااون خااوف در دل قاارار گیاارد موضااع شااهوات بسااوزاند در وی و 

 رغبت دنیا از وی برآید. 

و گفاات: توکاال سااری اساات میااان بنااده و خداونااد و واجااب آن بااود کااه بسااروی 

 مطلع نگردد جز خدا. 

آخارت خواهاد و گفت: از خدای تعالی مومنان را در دنیاا بدانچاه ایشاان را در 

بااود دو چیااز اساات عوضااش ایشااان را از بهشاات در مسااجد نشسااتن اساات و 

 عوض ایشان از دیدار حق مطالعه جمال برادران کردن. 

کناای گفاات: ماان مخااالف الوقاات سااوء  و گفاات: کااه گفتنااد مااا را چاارا دعااایی نمی

دار و فرامااوش  الادب و کساای ازو وصاایتی خواساات گفاات: خاادای را یاااد ماای

 دار رحمةالله علیه.  نتوانی مرگ را یاد میمکن و اگر این 

 

 

 

 ذکر ابوبکر صیدلانی رحمةالله علیه
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آن فلااک عبااادت آن خورشااید سااعادت آن چشاامۀ رضااا آن نقطااه وفااا آن شاایخ 

ربانی شایخ اباوبکر صایدلانی رحماةالله علیاه از جملاه مشاایخ و اعالای ایشاان 

الات و در بود و صاحب جمال بر صفتی که در عهد خویش همتا نداشات در ح

معاملاات و در ورع و تقااوی و مشاااهدت یگانااه و از فااارس بااود و درنیشااابور 

وفات کرد و شبلی او را بزرگ داشتی عظیم وسخن اوست کاه گفات: درجملاه 

دنیااا یااک حکماات اساات و هاار یااک را از آن حکماات نصاایب باار قاادر کشااف 

 اوست. 

کناد کاه و گفت: صحبت کنید با خدای عزوجل و اگر نتوانید با آنکاس صاحبت 

بااا خاادا صااحبت کنیااد تااا بااه برکاات صااحبت او شااما را بااه خاادای رساااند و در 

 دوجهان رستگاری باشد. 

 وگفت: هر که مصاحبت کند با علم او را چاره نبود ا زمشاهده امر و نهی. 

و گفاات: علاام تااو را بریااده کنااد از جهاال پااس جهااد در آن کاان کااه تااا تاارا بریااده 

 نگرداند ا زخدای تعالی. 

 فصل است که چون فصل آمد وصل نماند.  صل بیوگفت: و

و گفاات: هاار کااه صاادق نگاااه باادارد میااان خااویش و خاادای صاادق او رامشااغول 

 گرداند از آنکه او را فراغت خلق بود. 

 و گفت: راه بعدد خلق است و گفت: طریق خدای راست و بدو طریق نیست. 

 وگفت: مجالست خدا بسیار کن و با خلق اندک. 

خلق آن قومناد کاه خیار درغیار نبینناد و دانناد کاه راه باه خادای  وگفت: بهترین

بسیارساات بجااز از آن راه کااه خاااص ایاان کسساات و امااا چنااان بایااد کااه تقصاایر 

 نفس را داند در آنچه او در آن است. 

وگفت: چنان باید که حرکات و سکنات مرد خدای را بود یا به ضارورتی باود 

ه غیر این بود که گفتایم آن هایچ که در آن مضطر بود و هر حرکت وسکون ک

 نبود. 

و گفت: عاقل آنست که سخن بر قدر حاجت گوید و هرچاه افازون اسات دسات 

 از آن بدارد. 

 و گفت: هرکه را خاموشی و طرنیست او در فضولست و اگرچه ساکنست. 

و گفت: علامت مرید آنست که او را از غیر جنس خاویش نفارت باود و طلاب 

 جنس کند. 

 دگانی نیست مگر در مرگ نفس وحیوو دل درمرگ نفس است. و گفت: زن

وگفت: ممکن نیست از نفاس بارون آمادن هام باه نفاس و لایکن امکاان از نفاس 

 برون آمدن بخدایست و آن راست نشود مگر به درستی ارادت به خدا. 
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تاار حجااابی  تاار از نفااس باارون آماادن اساات زیاارا کااه عظیم و گفاات: نعماات عظیم

 است پس حقیقت نیست مگر مرگ نفس. میان تو و خدا نفس 

و گفت: مرگ بابی است از ابواب آخرت و هیچ بنده به خدا نتواند رساید مگار 

 بدان درگاه در شود. 

 وگفت: من چکنم و جمله خلق دشمن من. 

 وگفت: بر تو باد که مغرور نشوی به مکر و شاید که بود. 

هماه اشایا اسات کسی گفت: مرا وصیتی بکن گفت: همت همت که همات مقادم 

و مدار جمله اشیا بروست و رجوع جملاه اشایا باوسات چاون شایخ وفاات کارد 

اصحاب گفتند لوح بر سر خاک او راسات کاردیم و ناام او بار آنجاا نبشاتیم هار 

بار یکی بیامدی و خراب کردی وناپدید شدی و لاوح بباردی و از آن هایچکس 

ن گفات: آن پیار در دیگرخراب نکاردی از اساتاد باوعلی دقااق پرسایدند سار ایا

خواهی کاه آشاکارا کنای حاق تعاالی  دنیا خود را پنهانی اختیار کرده بود تو می

 کند والله بالصواب.  نهان می
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 ذکر شیخ ابوحمزۀ بغدادی رحمةالله علیه
آن سالک طریق تجرید آن سایر سبیل توحید آن ساکن حضیرۀ قادس آن خاازن 

باوحمزۀ بغادادی رحماةالله علیاه از ذخیرۀ انس آن نقطاۀ دایارۀ آزادی وتادعالم ا

طایفۀ کبار بود و از اجلۀ ابرار و در کلام حظای تماام داشات و در علام تفسایر 

و روایات وحدیث به کمال و پیار او را حاارث محاسابی باود و صاحبت ساری 

یافته بود و با نوری و خیرنساج قرین بود و بسی مشایخ بزرگ دیده باود و از 

ان را گرفاات تااا بکشااد پااس نااوری در پاایش رفاات تااا آن قااوم بااود کااه خلیفااه ایشاا

خدای تعالی همه را خالاص داد و در مساجد اضاافیه بغاداد وعاظ گفتای و اماام 

احمااد را چااون در مساائله اشااکال افتااادی بااا او رجااوع کااردی و گفتاای در فاالان 

مساائله چگااوئی زبااانی شااافی داشاات و بیااانی صااافی روزی نزدیااک حااارث 

های لطیف پوشیده و بنشسته و حاارث مرغای محاسبی درآمد وی را یافت جام

سیاه داشت که باناگ کاردی در آن سااعت باانگی بکارد اباوحمزه نعاره بازد و 

گفت: لبیک یا سیدی حارث برخاست و کاردی بگرفت و گفت: اضارب فیاه و 

قصااد کشااتن وی کاارد مریاادان درپااای شاایخ افتادنااد تااا وی را ازو جاادا کننااد 

ناد ایهاالشایخ ماا جملاه را از خااص اولیاای و بوحمزه را گفتاسلم یا مطارود گفت

موحدان دانیم شیخ را این تردد با او از کجا افتاد حارث گفت: مارا بااوی تاردد 

بینم و باااطن او را بااه جااز مسااتغرق توحیااد  نیساات و در وی جااز نیکااویی نماای

بینم اما چرا وی را چیزی باید گفت: که با فعال حلولیان ماناد یاا از مقالات  نمی

در معاملات وی نشااان باود مرغاای کاه عقاال نادارد و باار مجااری عااادت ایشاان 

کند چرا او را از حق سماع افتد و حق جل و علا متجزی ناه و  خود بانگی می

دوستان او را جز باکلام او آرام نه و جز با نام او وقت و حال خوش نه و وی 

زه گفات: را به چیزها حلول ونزول نه و اتحاد و امتازاج بار قادیم رواناه باوحم

اگرچااه در میااان اینهمااه راحاات و لباسااهای فاااخر نشسااتۀ و مرغاای بااه تمکاان 

صفوت غرق شده چرا احوال اهل ارادت برتو پوشیده است حارث گفت: توباه 

کن از این چه گفتی و اگر نه خونت بریزم در حالت گفات: ایهاالشایخ هار چناد 

مراه توباه کاردم من در اصل درست بودم اما چون فعلم ماننده بود بفعل قوی گ

گفت: کاه رب العازه  و ازین جنس سخن او بسیار است تا به جایی که وقتی می

را دیدم جهرا مرا گفت: یا باحمزه لاتتبع الوسواس و دق بالاء النااس خادای را 

آشکارا دیدم مرا گفت: یا بااحمزه متابعات وساواس مکان و بالاء خلاق بخاش و 

نمودناد باه سابب ایان ساخن بالای  چون این سخن ازو بشنودند او رارنج بسایار

بساایار کشااید اگاار کساای گویااد خاادای را در آشااکاری بحااس چااون تااوان دیااد در 

چگونااه تواندیااد چااون بصاار او صاافت بصاار کساای گااردد بااه  بیااداری گااوییم بی
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بیااداری توانااد دیااد چنانکااه در خااواب رواساات دیاادن اگاار گوینااد موساای علیااه 

م خااص باه موسای علیاه السالام السلام ندید این چگونه باشد گوییم چنانکاه کالا

رویات خاااص بااه محمااد بااود صاالی الله علیاه و ساالم آن قااوم کااه بااا موساای علیااه 

السلام بودند کلام حق شنودند و به خود نشنیدند کاه ایشاان را زهاره آن نباودی 

که کلام حق تعالی شنیدندی بلکه بنور جاان موسای علیاه السالام شانودند و بای 

ر کساای از اماات محمااد صاالی الله علیااه و ساالم او هرگااز نشاانیدندی همچنااین اگاا

رؤیتی بود نه از او بود آن به نور جان محمد بود علیاه السالام ناه آنکاه هرگاز 

صدولی بگرد نبی رسد لیک اگرمحمد علیه السلام ولی را برگزیناد تاا باه ناور 

او چیزی ببیند دلیل آن نکند و آن کس از نبی زیاادت باود اماا نبای را دسات آن 

خورد لقمۀ امت را دهد چنانکاه موسای علیاه السالام قاوم  آنچه او می بود که از

خااود را کاالام حااق بشاانوانید و چنانکااه محمااد علیااه الساالام گفاات: ساالام علینااا و 

علی عبادالله الصالحین چاون سالام خااص محماد باود اگار یکای از امات را باه 

ساابب او آن دساات دهااد عجااب نبااود و از جهاات ایاان ساار بااود کااه موساای علیااه 

سلام گفت: خداونادا مارا از امات محمادگردان و دیگاران جاواب آنسات دیادی ال

خواسااته اساات و  خواسااته اساات در حااق خااود می کااه موساای علیااه الساالام می

آنچنااان درهیجااده هاازار عااالم نگنجااد پااس دیااد بااوحمزه باار قاادر او بااوده باشااد 

یاد دید و با اینهمه طاقات دیادار بایز چنانکه مرید بوتراب نخشبی که حق را می

نیاورد که چون حق بر قدر بایزید متجلی گشت مرید طاقت آن نداشات تاا فارو 

شااود و جملااه خلااق را یکبااار پااس  شااد و چنانکااه صاادیق را یکبااار متجلاای می

تفاااوت در دیااداو آمااد لاجاارم چااون دیااد موساای علیااه الساالام در عااالم نتوانساات 

ن بالال را کشیدندید اگر در دیاد تفااوت نباودی فاردا اهال بهشات ناوردوال نعلای

سجده نکردندی و بوحمزه را بسی سخن است در طریق تجرید که مجردتارین 

 اهل روزگار او بود. 

و گفاات: دوسااتی فقاارا سااخت اساات و صاابر نتااوان کاارد باار دوسااتی فقاار مگاار 

 صدیقی. 

و گفاات: هاار کااه طریااق بحااق دانااد ساالوک آن طریااق باارو سااهل بااود و طریااق 

واساطه و هار کاه طریاق  داده باود بی دانستن آن بود که حاق تعاالی او را تعلایم

 باستدلال داند یکبار خطا کند و یکبار صواب افتد. 

و گفت: هر که را سه چیز روزی کردند از همه آفتها برسات شاکمی خاالی باا 

 دلی قانع و درویشی دایم. 

و گفت: چون نفس تو از تو سلامت یافت حق وی بگذاری و چون خلاق از تاو 

 بگذاردی.  سلامت یافت حقهای ایشان
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و گفااات: علامااات صاااوفی صاااادق آنسااات کاااه بعاااد از عزخاااوار شاااود و بعاااد 

ازتاوانگری درویااش شااود و بعااد از پیاادایی نهااان گااردد علاماات صااوفی کاااذب 

 آنست که برعکس این بود. 

و گفت: هرگاه که فاقه در رسیدی به من با خود گفتمی از که این فاقه بتو آمده 

فاقااه اولیتاار از خااود ندیاادمی بخوشاای  اساات پااس اندیشااه کردماای کساای را باادان

 ساختمی.  قبول کردمی و با آن می

گفت: روزی در کوه لگام بودم بسه کس رسیدم که دو پلاسی پوشیده داشاتند و 

یکی پیراهنی پوشیده از نقره چون مرا بدیدند گفتند غریبی گفتم هر کرا مااوی 

نودند باا مان گاه او خدا باود هرگاز در غربات نباود چاون ایان ساخن از مان بشا

انس گرفتند پس یکی گفت: که او را سویق دهیاد گفاتم مان ساویق نخاورم تاا باا 

شکر و قند نباشد در حال ساویقم دادناد باه شاکر و قناد چنانکاه خواساتم پاس از 

صاحب قمیص پرسیدم که این پیراهن از نقاره چیسات گفات: شاکایت کاردم باا 

ا ماارا ایاان پیراهناای خاادای تعااالی از شپشاای کااه دمااار از ماان باارآورده بااود تاا

 درپوشید. 

نقلست کاه او ساخنی خاوش گفتای روزی هااتفی آواز داد کاه باس ساخنی نیکاو 

گفتی اکنون اگر خااموش باشای نیکاوتر چناین گویناد کاه دیگرساخن نگفات: تاا 

وقت مردن و خود پس از آن بهفتۀ بیش نکشید کاه فرماان یافات و بااز بعضای 

. در مجلاس چیازی بادو درآماد از گفات چنین نقل کنناد کاه روز آدیناه ساخن می

 کرسی درافتاد و جان تسلیم کرد رحمةالله علیه. 
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 ذکر شیخ ابوعمر و نجید رحمةالله علیه
آن عامل جد وجهد آن کامل نذر و عهاد آن فارد فردانیات آن مارد وحادانیت آن 

مطلق عالم قید شیخ ابوعمرونجید رحمةالله علیه از کبار مشایخ وقت باود و از 

صااحاب تصااوف و درورع و معرفاات و ریاضاات و کراماات شااانی بزرگااان ا

عظااایم داشااات و از نشاااابور باااود و جنیاااد را دیاااده و آخااار کسااای از شااااگردان 

اناد  بوعثمان که وفات کرد او بود و او را نظری دقیاق اسات چنانکاه نقال کرده

که شیخ ابوالقاسم نصرآبادی با او بهم در سماع بود بوعمرو گفات: ایان ساماع 

وی گفت: سماع شنویم بهتر از آنکاه بنشاینیم و غیبات کنایم و شانویم شن چرا می

بوعمرو گفت: اگر در سماع یک حرکت کرده آید که توانی که نکنی صدسااله 

 غیبت از آن به. 

نقلست که چهل سال بود که تاعهد کرده بود که از خدای جز رضاا او نخواهاد 

دختار را عارضاه  دختری داشت که در حکم عبدالرحمن سلمی باود وقتای ایان

اسهال پدید آمد جمله اطبا در علاج او فرو ماندند شابی عبادالرحمن پوشایده را 

گفت: داروی این پدرت دارد گفت: چگونه گفت: چنانکه اگر گناهی بکناد حاق 

تر اسات گفات: پاادرت  تعاالی ایان سااهل گرداناد دختار گفاات: ایان از هماه عجااب

ی جاز رضاای حاق نخواهاد عهد کرده است از چهال ساال بااز کاه از حاق تعاال

اگر عهد بشکند و دعا کند حق تعالی شفا دهد پوشیده نیم شبی در محفه نشسات 

ونزدیااک پاادر آمااد گفاات: ای فرزنااد بیساات سااال اساات تااا از اینجااا رفتااۀ هاایچ 

نیامدی اکناون بادین نایم شاب چارا آمادی پوشایده گفات: پادری دارم چاون تاو و 

دارم تاا او راد  گی دوسات مایشوهری دارم چون عبدالرحمن امام وقات و زناد

شنوم و من نیز در میانه خدای را  عبدالرحمن و غمخوارگی دین خدا از تو می

ام تاعهد بشکنی و دعائی بگوئی تاا حاق تعاالی حاال مارا  کنم اکنون آمده یاد می

شفا دهد باوعمرو گفات: نقاض عهاد روا نیسات و تاو اگار اماروز نمیاری فاردا 

ان پدر و مرا در گنااه میناداز اگار مان بجهات بیمری و مردنی مرده بپروای ج

تو عهد بشکنم تو بد فرزندی باشی دختر گفات: یکادیگر را وداع کنایم کاه مارا 

آید که مگر اجل من نزدیک است ازین علت نرهم گفت: بیایم بار  بدل چنین می

جنازۀ تو نماز کنم دختر وداع کرد و برفت تا بسرای خود رسید علت بصاحت 

ا بعد ازوفات پادر باه چهال ساال دیگار بزیسات و او را کلمااتی بدل گشته بود ت

آید که گفت: صافی نشود قدم هیچکس درعبودیت تاا آنگااه کاه  عالیست ازو می

 همۀ کارهای خویش جز ریا نبیند و همۀ حالهای خویش جز دعوی نداند. 

و گفت: حالی که نه نتیجه علم باشد اگرچه عظایم و باا خطار باود ضارر آن از 

 آن بر خداوندش زیادت بود.  منفعت
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و گفااات: هرکاااه فریضاااه ضاااایع کناااد در وقتااای باااروی لاااذت آن فریفتاااه حااارام 

 گردانند. 

و گفات: آفاات بنااده در رضاااء نفااس اوسات بدانچااه دروساات و هاار کااه در چشاام 

 خویش گرامی بود آسان باشد برو گناه او. 

ب نیسات و و گفت: هر که دیدار او ترا مهذب نگرداند به یقاین دان کاه او مهاذ

 ادب نیافته. 

و گفت: بیشتر دعویها که تولد کند در انتها از فساد ابتدا بود که هار کارا بابتادا 

 اساسی درست بوده باشد انتها هم درست آید. 

و گفت: هار کاه قاادر باود در پایش خلاق باه تارک گفاتن جااه آساانتر باشاد بارو 

 ترک گفتن دنیا و روی از اهل دنیا گردانیدن. 

که راست باساتاد بادو هایچکس کاج ننگریسات و هار کاه کاج شاود  و گفت: هر

 بدو هیچکس راست نشود. 

وگفاات: هاار کاارا فکرتاای صااحیح بااود نطااق او از صاادق بااود و عماال او از 

 اخلاص. 

و گفت: هر که خواهد که بشناسد که چند است قدرمعرفت او به نزدیک خادای 

 ک او. گو بنگر تا چند است قدر هیبت حق در وقت خدمت به نزدی

و گفت: انس گرفتن بغیر الله وحشت است و گفت: فروترین درجه توکل حسان 

 ظن است به خدا. 

و گفاات: تصااوف صاابر کااردن اساات در تحاات اماار ونهاای والله اعلاام رحمااةالله 

 علیه. 
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 ذکر شیخ ابوالحسن الصایغ رحمةالله علیه
آن آن مشاارف خااواطر و اساارار آن مقباال اکااابر و اباارار آن ساافینه بحاار عشااق 

سکینه کاوه صادق آن ازکاون فاارغ شایخ ابوالحسان الصاایغ رحماةالله علیاه در 

مصر مقیم بود و از بزرگان اهل تصوف و یگانه وقت بود وبوعثماان مغربای 

تر از بویعقوب نهرجوری ندیادم و بازرگ همات تارا  گفتی هیچکس را نورانی

 از ابوالحسن الصایغ. 

کرد و آن کار  صایغ را دیدم نماز میممشاد دینوری گفت: در بادیۀ ابوالحسن ال

داشات ابوالحسان را پرسایدند از دلیال کاردن شااهد بار  کس بر سار او ساایه می

غایب گفت: استدلال چگونه توان کرد از صفات کسی کاه او را مثال باشاد بار 

 آنکه او را مثل نباشد. 

و ازو پرسااایدند از معرفااات گفااات: منااات دیااادن اسااات در کااال احاااوال و عجاااز 

ر نعمتها به جملۀ وجود و بیزاریست از پنااه گارفتن و قاوت یاافتن گزاردن شک

 از همه چیزها. 

ازو پرسیدند که صفت مرید چیست گفات: آنسات کاه حاق تعاالی فرماوده اسات 

ضاقت علیهم الارض بما رحبات وضااقت علایهم انفساهم یعنای زماین بابساط و 

اسات گارد  فراخنایی خود تنگست بر مریدان و تن ایشان بر ایشان تناگ گشاته

 طلبند بیرون هر دو عالم.  جهانی می

کنناد بیشاتر و  و گفت: اهل محبت بر آتش شاوق کاه باه محباوب دارناد تانعم می

 خوشتر ازتنعم اهل بهشت. 

 و گفت: دوست داشتن تو خویش راهلاک کردنست خویش را. 

باود چاون باساتاد حادیث نفاس شاد و سااختن طماع  و گفت: احوال خود بادو نمی

سااخن پسااندیده اساات کااه هرچااه نفااس رادر آن ماادخل پدیااد آیااد آن  گشاات و ایاان

 کدورت منی تصفیۀ آنرا تباه کند. 

 و گفت: تمنا وامل از فساد طبعست رحمةالله علیه. 
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 ذکر شیخ ابوبکر واسطی رحمةالله علیه
آن معظام مسااند و آیاات آن موحااد مقصااد عنایات آن خضاار کنااز حقااایق آن بحاار 

بضای و باساطی قطاب جهاان اباوبکر واساطی رموز دقاایق آن ورای صافت قا

ترین مشااایخ عهااد بااود و شاایخ الشاایوخ عهااد و وقاات و  رحمااةالله علیااه کاماال

تر ازو کاس نشاان ناداد در حقاایق ومعاارف  ترین اصحاب و بزرگ همت عالی

هیچکس قدم از پیش او ننهاد و درتوحید و تجرید و تفویض بر همه ساابق باود 

د از فرغانااه بااود وبواسااطۀ نشسااتی و بهمااۀ و از قاادماء اصااحاب جنیااد و گویناا

انواع محمود بوده و بار هماۀ دلهاا مقباول و تاا صااحب نفسای نباود بعاداوت او 

بیرون نیامد عباراتی غامض داشت و اشاراتی مشکل و معانی بادیع و عجیاب 

و کلماتی بلند تا هر کسی را مجاال نباودی گارد آن گشاتن و در فناون علاوم باه 

جاهدت که او کشید در وسع کس نیاید و توجهی که باه کمال بود وریاضت و م

خدا داشت در جمله امور کسی را آن نبود و سخن توحید ازو زیباتر کس بیاان 

 نکرد. 

نقلست که از هفتااد شاهرش بیارون کردناد کاه درهار شاهری کاه آمادی زودش 

بدر کردندی چون بباورد آمد آنجاا قارار کارد و ماردم بیااورد بارو جماع آمدناد 

لمات او را فهم نکردند تا حادثۀ افتاده کاه از آنجاا برفات باه مارو و ماردم اما ک

 مرو را طبع او قبول کرد پس عمر آنجا بسر برد. 

گفات: کاه هرگاز تاا اباوبکر باالغ شاده اسات  نقلست کاه یاک روز باصاحاب می

گوید در بااغی  روز بروی گواهی نتوان داد بخوردن و شب بخفتن و هم او می

مهمی دینی مرغکی بر سر من همی پرید بر طریاق غفلات از حاضر آمدیم به 

داشتم مرغکای دیگار بیاماد و باالای سار  راه عبث او را بگرفتم و در دست می

کرد صورت بستم که مگر مادرش است یاا جفات پشایمان شادم و  من بانگ می

او را از دست خود رها کردم اتفاق را او خود مرده بود بغایت دلتنگ گشاتم و 

آغاز کرد مدت یک سال در آن بیمااری بمانادم یاک شاب مصاطفی را بیماری 

علیه السلام به خاواب دیادم گفاتم یاا رساول الله یاک ساال اسات تاا نمااز از قیاام 

ام و ضعیف گشته و بیمااری اثاری عظایم کارده اسات گفات: سابب  بقعود آورده

آنست که شکسات عصافور مناک الحضارو بنجشاکی از تاو شاکایت کارد عاذر 

دارد بعد از آن گربۀ در خانۀ ما بچه آورده بود و مان در آن  ده نمیخواستن فای

کردم ماری دیدم که بیامد و بچاه ایان  میان بیماری تکیه زده بودم و تفکری می

گربه در دهان گرفت من عصای خود را بر سر مار اناداختم بچاه گرباه را از 

سااعت بهتار دهان بیانداخت تا مادرش بیامد و بچه خویش برگرفت من در آن 

شاادم و روی بااه صااحبت نهااادم و نماااز بااه قیااام باااز بااردم آن شااب مصااطفی را 
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علیه السلام به خواب دیدم گفتم یا رسول الله اماروز تماام باه حاال صاحبت بااز 

آمدم گفت: سبب آن بود که شکرت مناک هارو فای الحضارو گرباۀ درحضارت 

 از توشکر گفت. 

در آن خانه روزنی بود ناگااه  نقلست که روزی باصحاب درخانه نشسته بود و

آفتاااب در آن روزن افتاااد هاازار ذره بهاام برآمااده بااود شاایخ گفاات: شااما را ایاان 

آرد اصاحاب گفتناد ناه شایخ گفات: مارد موحاد آنسات  ها تشویق می حرکات ذره

که اگر کونین و عالمین و بااقی هرچاه هسات اگار همچناین در حرکات آیاد کاه 

 رقه پدید نیاید اگر موحد است. ها یک ذره درون موحد را تف این ذره

و گفت: الذاکرون لذکره اکثر غفلة من الناس لذکره یادکنندگان یااد او را غفلات 

زیادت بود از فراموش کننده ذکر او از آنکه چاون او را یااد دارد اگار ذکارش 

فراموش کند زیان ندارد زیان آن دارد که ذکرش یاد کند و او را فراموش کناد 

ور باشااد پااس اعااراض از مااذکور بااا پنداشاات ذکاار بغفلاات کااه ذکاار غیاار مااذک

پنداشاات و ناساای در نساایان و غیباات از مااذکور  نزدیکتاار بااود از اعااراض بی

حضااور بااه غفلاات نزدیکتاار از غیباات  پنداشاات حضااور نیساات پااس پنداشاات بی

پنداشت از آنکه هلاک طلاب حق سازاوار درپنداشات ایشاان اسات آنجاا کاه  بی

و آنجااا کااه معناای بیشااتر پنداشاات کمتاار و حقیقاات پنداشاات بیشااتر معناای کمتاار 

پنداشت ایشان بهمت عقل باشد و عقال از همات حاصال آیاد و همات را باا ایان 

همت هیچ مقاربت نباشد و اصل ذکار یاا در غیبات یاا در حضاور چاون غایاب 

از خود غایب بود و باه حاق حاضار آن ذکار باود کاه آن مشااهده باشاد و چاون 

ضاور آن ناه ذکار باود کاه غیبات باود و غیبات از ازحق غیبت بود و به خود ح

 غفلت بود. 

کارد و  نقلست کاه روزی باه بیمارساتانی شاد دیواناۀ را دیاد کاه هاای هاویی می

انااد چااه جااای  نعااره هماای زد گفاات: آخاار چنااین بناادی گااران باار پااای تااو نهاده

 نشاطست گفت: ای غافل بند برپای من است نه بر دل. 

اناد هماه  گفات: ایان قومی رفت و می دان مینقلست که روزی به گورستان جهو

معااذور و ایشااان راعااذر هساات مردمااان ایاان سااخن بشاانیدند او را بگرفتنااد و 

کشیدند تا به سرای قاضی قاضی بانگ بروزد که ایان چاه سخنسات کاه تاو  می

گفتۀ که جهودان معذورند شیخ گفت: از آنجا قضاء تو است معذور نیند اماا از 

 ورند. آنجا که قضاء اوست معذ

نقلست که شیخ را مریدی بود روزی غسال جمعاه آساان فارا گرفات پاس روی 

باااه مساااجد نهااااد و در راه بیفتااااد و رویاااش مجاااروح گشااات تاااا لابااادش بیاماااد 

وبازگشت و غسل کرد این سخن با شیخ بگفت: شیخ گفات: شااد بادان بااش کاه 
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 سخت فرا گیرند اگرت فرو گذارند از تو فارغند. 

به نیشابور آمد اصحاب بوعثمان راگفت: که شما را بچاه نقلست که شیخ وقتی 

فرماینااد گفاات: بااه طاعاات دایاام و تقصاایر دروی دیاادن شاایخ گفاات: ایاان گبرگاای 

فرمایناد چارا رغبات نفرمایناد باه دیادار آفرینناده و  محض است کاه شاما را می

 دانندۀ آن. 

کلوخ نقلست که یکبار شیخ ابوسعید ابوالخیر قصد زیارت مرو کرد بفرمود تا 

برای استنجاء در توبره نهادناد گفتناد شایخا در مارو کلاوخ همای یاابیم سار ایان 

چیست شیخ گفت: که شیخ ابوبکر واسطی گفتاه اسات و او سار موحادان وقات 

خویش بوده اسات کاه خااک مارو خااکی زناده اسات روا نادارم کاه مان بخااکی 

کاه در راه استنجا کنم که زناده باشاد واو را ملاوث گاردانم و از کلماات اوسات 

حق خلق نیسات و در راه خلاق حاق نیسات هار کاه روی در خاود دارد قفااء او 

در دین بود و هرکه روی در دین دارد قفااء او در خاود باود هرکجاا کاه تاویی 

تساات حااظ تساات و خاالاف راه اساات و هاار کجااا کااه ناکااامی تساات مجااال دیاان 

 آنجاست. 

باه دریاای نباوت و گفت: شرع توحید است و حق توحیاد شارع توحیاد را گاذر 

اساات و حااق توحیاادمحیط اساات راه شاارع باار آن تساات چااون ساامع و بصاار و 

اثبات تونسبت به شرکت دارد و وحدانیت از شرک منازه اسات ایماان کاه رود 

درکوکبۀ شارک رود ایماان پاکسات اماا غاذای او ظان شارک صاورت نبنادد و 

ند و ا معرفت همچنین و علام وحاال و ایان خلاق در دریاای کینونیات غارق شاده

اسااباب دسااتگیر ایشااان نااه بواسااطۀ انبیااا از دریااای خلقیاات و بشااریت بیاارون 

گذرنااد و در دریااای وحاادانیت غریااق شااوند و مسااتهلک شااوند کااس از ایشااان 

نشان ندهد شرع توحید چون چراغست و حاق توحیاد چاون آفتااب چاون آفتااب 

نقاب از جمال جهان آرای خاود برگیارد ناور چاراغ بعاالم عادم شاود موجاودی 

بااود در عاادم و نااورچراغ را بااا نااور آفتاااب هاایچ ولایاات نبااود شاارع توحیااد 

پذیر نیست زبان بدل نسخ شود چاون مارد بادل  پذیر است وحق توحید نسخ نسخ

رسد زبان گنگ شود و دل به جان نسخ شاود آنگااه هرچاه گویاد مان الله باود و 

این سخن در عین نیست در صفت اسات صافت بگاردد اماا عاین نگاردد آفتااب 

برآب تابد آب را گرم کند صفت آب بگردد اماا عاین آب نگاردد حاق تعاالی در 

اناد و در صافت  صفت بیگانگان این گفت: اموات غیار احیااء در صاورت زنده

مرده زندگی آن بود که ذات ازحیوو متمتع بود و ایشان زیان زدۀ حیوو خوداند 

ن بار سار راه نهاد دهد بل احیاء عند ربهم مرد باید که جا و از مومنان خبر می

جان براه فرو شود این طایفه از معدومان موجودند و بیگانگان موجودان  و بی
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اند هر که بخود زنده است مرده اسات و هار کاه بحاق زناده اسات نمیارد  معدوم

ماارگ نااه ماارگ کالبااد اساات و عاادم نااه عاادم کالبااد آنجااا کااه وجودساات جااان 

 نامحروم است تا خود بکالبد چه رسد. 

نپذیرد و کاس را زهارۀ آن نیسات کاه  ت توحید وجود هیچکس میوگفت: شناخ

انااد اثبااات التوحیااد افساااد فاای  قاادم بااه صااحراء وجااود نهااد چنانکااه مشااایخ گفته

گوید اکثر ذنبی بمعرفتی ایاه هار کاه باا وجاود اوخطباۀ وجاود  التوحیدپیری می

کند و هر کاه باا وجاود خاود خطباۀ وجاود  خواند بر کفر خود سجل می خود می

دهاد و هار کاه باا هساتی او هساتی خاود  خواند بر شرک خود گاواهی می می او

طلباد کافرسات و هاار کاه باهساتی خااود هساتی او طلباد ناشااناخته اسات هار کااه 

خود را دید او را ندیاده و هرکاه او را دیاد خاود را ندیاد و از خاودش یااد نیایاد 

ت قادس جان از شادی بریده و در پردۀ عزت بماند حاق تعاالی او را از حضار

دارد و او را بااه خلااق  بخلیفتاای فرسااتاد تااا در ولایاات انسااانیت او را نیاباات ماای

نماید بی او و این کس را نه عبارت بود و نه اشارت وناه زباان و ناه دل و  می

نه دیده و نه حرف و نه صوت و نه کلمه و نه صاورت وناه فهام و ناه خیاال و 

شارک باود و اگار گویاد  نه شرک اگر عبارت کند کفر باود و اگار اشاارت کناد

دانستم جهل بود و اگر گویاد شاناختم فزونای باود و اگار گویاد نشاناختم مخاذول 

بااود و مطاارود عاادمی بااود در وجااود و وجااودی بااود درعاادم نااه موجااود بااود 

درحقیقت ونه معدوم هم موجود بر حقیقت هم معدوم عبارت محارم راه توحیاد 

م وظاان اینهمااه گاارد حاادیث نیساات و دانساات در راه توحیااد بیگانااه اساات و تااوه

دارد توحید در عالم قدس خویش پاکست و منزه از گفت: و شانود و عباارت و 

اشارت و دید و صورت و خیاال و چناین و چناان اینهماه لاوث بشاریت دارد و 

کناد  شناخت توحید از لوث بشریت منزه است وحده لاشریک له ایان اقتضاا می

کنااد کااه عصاااء موساای بااا سااحرۀ برقاای از شااواهب الهیاات بتابااد بااا بشااریت آن 

فرعون کرد ولله غالب علی امره نور الهی همه چیزها را در کنف خود بادارد 

آئیاد کاه آتاش غیارت هماه را بساوزد ماا خاود  گوید شاما باه صاحراء وجاود می

روزی شما را به شما رسانیم اسرار مشایخ روضه توحید است نه عاین توحیاد 

و عاادم خلااق هاار دو یکیساات آنجااا کااه آنجااا کااه ثناااء ذکاار کبریاااء اوساات وجااود 

عزت است افتقار و انکساار خلاق یکیسات آنجاا کاه قادرت اسات آشاکارا اناد و 

آنجاا کااه توحیاد اساات باه نفاای خااود انکاار نتااوان کارد کااه درانکاار خااود انکااار 

قدرت است و خود را اثبات نتوانند کرد کاه فسااد توحیاد باود ناه روی اثباات و 

کنااد وحاادانیت معاازول  قاادرت تاارا جلااوه می نااه روی نفاای هاام مثباات وهاام منفاای

 گرداند.  می
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و گفااات: د رهماااه آسااامانها زباااان تهلیااال و تسااابیح هسااات ولااایکن دل ببایاااد دل 

معنیساات کااه جااز در آدم و فرزناادان او نیساات و دل از آن بااود کااه راه شااهوت 

ونعمت و بایست و اختیار بر تو ببندد و راه بر تو باشد زبان دل باید کاه بخاود 

د نه زبان قول مرد باید که گنگ گویا بود نه گویای گنگ مرد آنسات دعوت کن

که معبودی کاه در پیراماون وی اسات قهار کناد و جهاد در قهار کاردن خاویش 

گوید علیه لعنه ازچهرۀ ما آینه سااختند  کند نه در لعنت کردن شیطان ابلیس می

ماا در تاو و در پیش تونهادند و ازچهارۀ تاو آیناۀ سااختند و در پایش ماا داشاتند 

خندی بااری راه  نگری و بر خود می گرییم و تو در ما می نگریم و بر خود می

رفتن ازو بیاموز که در راه باطل سر بیفکند و ملامات عاالم ازو درپاذیرفت و 

در راه خود مرد آمد تو از دل خود فتوی در خواه که اگار هار دو کاون بار تاو 

ه اگر این حدیث به ملامات هار لعنت کنند بهزیمت خواهی شد قدم درین راه من

دو سرای نه ارزد این شربت نوش مکن اگار در دو عاالم بکااه برگای باه چشام 

حقارت بیرون نگری کلید عهد باز فرستاده باشی تا هر مویی که بر سر و تان 

تست ازو تبرا نکنی و او بانکار تو بیرون نیاید تولای تاو باه حضارت درسات 

طلااب تااو اساات یعناای بهشاات و از چیاازی نیایااد چیاازی مطلااب کااه آن چیااز در 

هزیمت مشو که آن هزیمت از تو شود یعنی دوزخ و تو ازو او را خواه چاون 

 او ترا باشد همه چیزها پیش تو باشد کمر بسته. 

و گفت: هار جازوی از اجازاء تاو بایاد کاه در حاق جازوی دیگرمحاو باشاد کاه 

و ناه نیاز دیاده زباان  دویی در راه دین شرکست تا نه زبان داند که دیده چه دید

را داند تار از خود بگوید تا هرچه نسبت بتو دارد در شواهد الهیت محاو شاود 

کنناد و خاود  گویند اینست ظلمی عظیم دیگار را نفای می وحدیث محو و فقر می

را اثبات نشان آنکه مرد را به صحراء حقیقت آورده باشاند آنسات کاه پوششاها 

او ورای هماه چیزهاا باشاد ناه چیازی ورای  از پیش دیدۀ او برداشته باشند کاه

 او. 

و گفت: گویندۀ بر حقیقت آن بود که گفت: او برسد در او و او را سخن نماناده 

و از آن سخن گفتن خاود آزاد باود و ساخن کاه روی در حضارت دارد آن باود 

کاه مساتمع را ملامات نگیارد و مخااالف و موافاق را میزباانی کناد و گوینااده را 

و هار ساخنی کاه مساتمع را مفلاس نکناد و هار دو عاالم را از  مدد زیادت شاود

گویاد نفساش باه زباان معرفات  دست وی بیرون نکند آن سخن بفتاوای نفاس می

دهااد تااا او در غاارور خااود بااود و خلااق در غااررو وی  ایاان سااخن بیاارون می

فرمایااد ظلمااات بعضااها فااوق بعااض هرکااه سااخن  چنانکااه حااق عااز و عاالا می

زنادگانی در ساینه وی خشاک شاود چنانکاه هرگاز  گوینده به حق نشنود چشمۀ
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از آن چشمه حکمت نزاید هر که از خانۀ خاود بیارون آیاد و راه باا خاناۀ خاود 

باز نداند آنکس را سخن گفتن در طریقت مسلم نیست درویش بنور دل باید کاه 

روند زیاارا کااه نابیناانااد هاار کااه دانااد کااه چااه  رود و بااه روزگااار مااا بعصااامی

گوید او را سخن مسلم نیست چنانکه زنان را حیض است  ا میگوید و ازکج می

مریدان را در راه ارادت حیض اسات حایض راه مریادان ازگفات: افتاد و کاس 

بود که در آن بماند و هرگز پاک نشود و کس بود کاه او را حایض نباشاد هماه 

ایامش طهر باشد اما هیچ چیز را آن منقبت نیست که ساخن را و ساخن صافتی 

اند لیکن ما را سخن با آن کس اسات  فات ذات همه انبیاء متکلم بودهاست از ص

کنااد کااه او را زبااان غیبساات ماارد بایااد کااه گویناادۀ خاااموش و  کااه دعااوی می

خاااموش گویااا کااه آن حضاارت و رای گفاات: و خاموشاای اساات نخساات چشاامه 

زبان باید که بسته شود تاا چشامه دل بگشااد هازار زباان خاداترس باا فصااحت 

زبانیاۀ دوزخ بینای یاک دل خادا شاناس باا ناور نبینای در دوزخ  بینی در دسات

 مرید صادق را ازخاموشی پیران فایده بیش از گفت: و گویی بود. 

وگفت خلعتی دادند با شرک بر آمیختاه چنانکاه کسای را شاربتی دهناد باا زهار 

آمیخته یکی را کرامتی یکی را فراستی یکی را حکمتی یکای را شاناختی هار 

شاد از آنچاۀ مقصودسات بازماناد و آن مقامهاا در عاالم شارع  که عاشق خلعات

اساات کسااانی را کااه بااه نااور شاارع راه رونااد زهااد و ورع و توکاال و تساالیم و 

تفاویض و اخالاص و یقاین ایان هماه شاارع اسات و منازل راه روانسات کاه باار 

دارناد  هاا برمی مرکب دل سفر کنند و این همه فراشاانند و بار درگااه روح پرده

ر روح نزدیکتار شاوند بااز آن کساان کاه بار مرکاب روح سافر کنناد تا با ابصا

این افعال و صفات را آنجا گذر نبود کاه آنجاا ناه زهاد باود ناه ورع وناه توکال 

باود ونااه تسالیم ونااه بااه مانناد ایاان روش باود روش بایااد کااه باروح بااود چنانکااه 

ه روح است ونشان پذیر نیست راه وی نیز نشان پذیر نیسات هار کاه تارا از را

دهاد کاه ایان حادیث نشاان پاذیر نیسات از  دهد از صافات نفاس خبار می خبر می

طلب پاکست از نظر پاکست هر که را بینی که کمار طلاب برمیاان بساته اسات 

هرچناد بیشاتر طلباد دورتاار باود بایشاان نمودناد کااه کاار ماا از علات پاکساات و 

را بار نظر از علت است و طلب شما بر دامن وجود بستم به حکم کارم ونماود 

 دامن دیده بستم نموده بود که شما به نظر آوردید نه نظر علت دیده بود. 

وگفت: این خلق در عالم عبودیت فرو شدند هیچ کاس باه قعار نرساید هایچکس 

این دریاای عبودیات را عباور نتوانسات کاردن چاون سار ایان بادانی آنگااه ایان 

قبلاه ایشاان نیایاد بندگی از تو درست آید راه اهل حقیقت در عادم اسات تاا عادم 

راه نیابند و راه اهل شریعت در اثبات است هار کاه باود خاود نفای کناد بزندقاه 
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افتاد اماا در راه حقیقاات هار کاه اثبااات خاود کنااد باه کفرافتاد باار درگااه شااریعت 

اثبات یابد بر درگاه حقیقت نفی دیدۀ صاورت جاز صاورت نبیناد و دیادۀ صافت 

و ورای صاافت بایااد کااه از جااز صاافت نبینااد و ایاان حاادیث ورای عااین اساات 

دریای سینه تونهنگی خیزد ذات خوار و صفات خوار و صورت خاوار و هار 

صفت که در عالم هست فرو خورد آنگااه مارد روان شاود والا یبقای فای الادار 

دیار دولت درعدم تعبیه اسات و شاقاوت در وجاود راه عادم در قهرسات و راه 

ازعاادم از بارای آنکااه نااه وجاود در لطااف و ایان خلااق عاشاق وجودنااد ومنهازم 

عدم دانند ونه وجود آنگه خلق وجاود دانناد ناه وجودسات باه حقیقات بلکاه عادم 

دانند ناه عادم اسات عادم ایان جاوانمردان باه محاو اشاارت  است و آنچه عدم می

کنند که عدمی بود عین وجود ومحوی بود عین اثبات کاه هار دو طارف او از 

عین و رقام حیاوو دارد لام یکان  عین اثبات پاکست و وجودی که یک طرف او

 فکان. 

و گفت: مرید در اول عدم مختار بود چون بالغ شود اختیارش نماند علام او در 

اختیاری خود بیناد  جهل خود بیند هستی او در نیستی خود بیند اختیار او در بی

بیان کردن او بیش از این آفات اسات اشاارت و عباارت محارم اینحادیث نیسات 

رت نه عبارت نه قال نه حال نه باود ناه ناابود اگرخاواهی کاه این حدیث نه اشا

به مجاهده بدانی ندانی که در دریای هند و روم مجاهده است در دریای اسالام 

مشاهده باید که مجاهدۀ که در آن مشاهده نبود همچنان باشد که کسی چیزی به 

 بول بشاوید پنادارد کاه پااک شاد رنگاش بارود اماا همچناان نجاس باشاد هار کاه

برون مرد بود درون مرد بود آنجا که قادم ایان جاوانمردان اسات هماه مریادان 

مشرکند و بنای راه ارادت مریدان بر شرکسات ایماان را ضاد اسات و آن کفار 

است و توحید را ضد اسات و آن تشابیه اسات و ضاد یقاین شکسات و ایان هماه 

زنارهاا  حجابست که اینهمه در درگاههاییست که مریدان را بباید گذشت و این

 بباید برید. 

و گفت: در کارها که نفس تو موافق باشد با دل دل برگیرد از آن و هار کااری 

که دروی خلاف نفس است آنجا دل بنه و قدم استوار کن تا ترا به خزانۀ قباول 

 فرستند اگرچه صورت طاعت ندارد اولئک بیدل الله سیاتهم حسنات. 

د و در حیااز وجااود کمتااراز و گفاات: همااه چیزهااائی کااه در تصاارف اساام آماا

 ایست که در قبضۀ قدرت.  ذره

وگفت: چون حق ظاهر شود عقل معزول گردد هار چناد حاق باه مارد نزدیاک 

گریزد زیارا کاه عااجر اسات عااجزی را هام ادراک بعااجزی  شود عقل می می

باود و معرفاات ربوبیاات نزدیااک مقربااان حضاارت باطاال شاادن عقلساات از بهاار 
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بودیات اسات ناه آلات دریاافتن حقیقات ربوبیات و آنکه عقل آلت اقامت کاردن ع

هااار کااارا مشاااغول کردناااد باقامااات بنااادگی و از وی ادراک حقیقااات خواساااتند 

عبودیت از او فوت شد و به معرفت حقیقت نرسید و گفات: فاضالترین عباادت 

 غایب شدن است از اوقات. 

و گفت: ما پدید آمادگان ازل و ابادیم و دریان شاک نیسات و ازل نشاانی رباانی 

 است در وقت ازل الآزال آنگه خلق را بدیدن این خواند. 

و گفاات: سااخن د رراه معاملاات نیکوساات ولاایکن درحقااایق بااادی اساات کااه از 

 بیابان شرک و جهد ونکوئی است که ازعالم بشریت پدید آمد. 

و گفت: چهارچیز است که مناسبت ندارد و باه حاال عاارف لایاق نباود زهاد و 

چهاار چیاز صافت قالبهاا اسات صافت روح ازیان صبر و توکل و رضاکه ایان 

 منزه است. 

و گفت: فرزند ازل و ابد باشی بهتر از آنکه فرزند اخلاص و صفا و صادق و 

 حیا. 

و گفت: نیست بودن در راه حاق بهتار از آنکاه باه تجریاد و توحیاد نظار باود و 

 آنجامنزل بود با وقوف بود یا مشربگاه سازد. 

یت و یگاانگی واحاد مقصاود حاق گاردد هار کاه و گفت: هر که دریافات وحادان

 صفت نعت جلال او دریافت حق مقصود او شود. 

 و گفت: هر جنایت که باشد رعایت اصل آنرا زیر و زبر کند و هیچ نگذارد. 

و گفت: خداوند جل جلاله ترا در مذلت افالاس و در مانادگی و شکساتگی بیناد 

 بهتر از آنکه درپنداشت و جلوه عز و معاملت. 

و گفت: هر که را مقصود جز ذاتست آنکس مغباون و نگوسارسات و مساتحق 

نیت درآید و نیست راه حق شود و به بقاء آن  قصد و بی یکی گفتن آنست که بی

نیات کاه باود و وجاود در  نیستی خود آنگاه بنقطه یگانگی حاق وی قیاام کناد بی

یق و ایاان صااورت نبناادد و گفاات: چنانکااه راساات گویااان راساات گفتنااد در حقااا

 اسرار عارفان دروغ گفتند در حقیقت حق. 

و گفت: زشترین اخلاق آنست کاه باا تقادیر بار آویازی یعنای آنچاه تقادیر ازلای 

باشد تو خواهی که بضد آن بیارون آیای و آنچاه قسامت رفتاه اسات خاواهی کاه 

 بتغلب و آرزو و دعا آن قاعده بگردانی. 

و طلب کردو یافات ودیگار اند یکی به شناخت  و گفت: این قوم بر چهار صفت

طلب کرد ونیافت و دیگری نیافت و نیز با هیچ آرام نیافت مگر با وی چهاارم 

نشااناخت و طلااب نکاارد زیاارا کااه او عزیزتاار از آنساات کااه طلااب درو رسااد و 

 آشکاراتر از آنست که طلب باید کرد. 
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و گفت: چون سر من بوفاء عهد ایستاده بود هیچ باک ندارم از حاوادث کاه در 

 وزگار پدید آید. ر

و گفت: هرگاه تاریکی طماع بسار درآیاد نفاس در حجااب افتاد و هماه حظهاای 

 نفسانی. 

وگفااات: معرفااات دو اسااات معرفااات خصاااوص و معرفااات اثباااات اماااا معرفااات 

خصوص مشترک اسات و شارک معرفات اساما و صافات و دلایال و نشاانها و 

زنعماات قاادم  برهانهااا و حجابهااا و معرفاات اثبااات آنساات کااه باادو راه نیساات و ا

پدید آید و چون پدید آیاد معرفات تاو نااچیز و نیسات شاود زیارا کاه معرفات تاو 

 محدث است و چون صفت و نعت قدم تجلی کند همه محدثات نیست شود. 

گفات: فضال باااری تعاالی در مقاباال کساب تاو نبااود و مکتساب نیساات زیارا کااه 

 هرچااه مکتساات بااود آناارا عوضاای بااود و عااوض خااارج اساات از فضاال آنگاااه

ها یکی کن و بر یکی باست و هماه بگرساتن را باا یکای آور  گفت: همه اندیشه

 که نظر همه نگرندگان یکی بیش نیست ما خلفکم و لابعثکم الا کنفس واحده. 

و گفت: روح از عالم کون خود بیرون نیامده باشاد کاه اگار بیارون آماده باودی 

 دل بوی اندر آمدی و این سخن هرگز پیمانه اندر نگنجد. 

خواهی  وگفت: پدید آرنده چیزها و متولی کارها پیداتر از کارها است و تو می

 که شریک او گردی. 

 و گفت: حجاب هر موجودی بوجود اوست از وجود خود. 

 وگفت: چون ظاهر شود حق بر اسرار خوف رجا زایل شود. 

گردنااد و خااواص مکرمنااد بااه صاافات  و گفاات: عااوام در صاافات عبودیاات می

شاهد کنند از جهات آنکاه عاوام آن صافات احتماال نتوانناد کارد باه ربوبیت تا م

 سبب ضعف اسرار خویش و دوری ایشان از مصادر حق. 

وگفت: چون ربوبیت بر سارایر فارو آیاد جملاه رساوم او محاو گرداناد و او را 

 خراب بگذارد. 

و گفت: چون نظر کنی به خدا جمع شوی و چون نفس خاود نظار کنای متفارق 

 گردی. 

ت: خلق را جمع گردانناد در علام خاویش متفارق گاردد در حکام و قسامت و گف

 خویش بلکه جمع در حقیقت تفرقه است و تفرقه جمع. 

و گفت: ازل و اباد و اعماار و دهاور و اوقاات جملاه چاون برقیسات در نعاوت 

قال النبی علیه السلام لی مع الله و قولایسعنی فیه معه شیء غیارالله عاز و جال 

 ها آنست که نسبت جوئی به خدای تعالی به عبودیت.  ین نسبتو گفت: شریفتر

 وگفت: افضل طاعات حفظ اوقات است. 
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وگفاات: مخلاااوق عظااایم قااادر باااود و بااازرگ خطااار چاااون حاااق او را ادب کناااد 

 متلاشی شود. 

ام و گفاات: هاار کااه خاادای را  وگفاات: هرکااه گویااد ماان بااا قاادرت منازعاات کاارده

ست هر کاه خادای را پرساتد بارای پرستد برای بهشت او مزدور نفس خویش ا

نیازساات از عبااادت تااو پنااداری کااه  خاادای او از وی جاهلساات یعناای خاادای بی

 کنی.  کنی تو کار برای خود می برای او کاری می

و گفات: دورتارین مارد از خادای آن باود کاه خادای را بایش یااد کناد یعنای ماان 

کناد ذکار حقیاق آن  می عرف الله کل لسانه او نباید که یاد کند تا بر زباان او یااد

 بود که زبان او گنگ شده بود وغیب بر زبان گویا شده و ذکر او غیر او بود. 

و گفت: از تعظیم حرمات خداوند آن بود که باازننگری باه چیازی از کاونین و 

 نه به چیز از طریقهاء کونین. 

 وگفت: صفت جمال و جلال مصادمت کردند از هر دو روح تولد کرد. 

جان کاافری آشاکارا شاود اهال عاالم او را ساجده کنناد پندارناد کاه  و گفت: اگر

 حقست از غایت حسن و لطافت. 

و گفت: تن هماه تاریاک اسات و چاراغ او هماه سراسات کاه کراسار نیسات او 

 همیشه درتاریکی است. 

اناد  اناد و حکمتای اسات کاه پرداخته و گفت: احوال خلاق قسامتی اسات کاه کرده

 ت آن مجال نیست. حیلت و حرکت را به دریاف

و گفاات: بیاازارم از آن خاادای کااه بااه طاعاات ماان از ماان خشاانود شااود و بااه 

معصیت من از من خشام گیارد پاس او خاود در بناد مان اسات تاا مان چکانم ناه 

 بلکه دوستان در ازل دوستانند ودشمنان در ازل دشمنان. 

نیااز  و گفت: هر که خویش را از خدای بیند و جملاه اشایا را از خادای بیناد بای

 شود ازجملۀ اشیا به خدا. 

و گفت: حیوو و بقاء دلها باه خدایسات بلکاه غیبات از خداسات باه خادا یعنای تاا 

 توانی که تو به آن خدائی خیال شرک داری به خداء فناء فنا از فنا حاصل آید. 

 و گفت: شرک دیدن تقصیر است وعثرات نفس و ملامت کردن نفس را. 

د تا اعراض رادر سر او اثری باود و شاواهد و گفت: محبت هرگز درست نیای

را در دل او خطااری باال صااحت محباات نساایان جملااه اشاایا اساات در اسااتغراق 

 مشاهده محبوب و فانی شدن محب از محبوب به محبوب. 

ها رحمات اسات مگار در محبات کاه درو هایچ رحمات  و گفت: در جمله صفت

 نیست بکشند و از کشته دیت خواهند. 

سات کاه اعتماادت برخیازد از حرکات و ساکون خاویش کاه و گفت: عبودیت آن
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 هرگاه که این دو صفت از مرد ساقط شود به حق عبودیت رسید. 

 و گفت: توبه قبول آنست که مقبول بوده باشد پیش از گناه. 

 ادبی بازدارند.  و گفت: خوف و رجا دو قهارند که از بی

نهاان و آشاکارا و گفت: توبه نصاوح آن باود کاه بار صااحب او اثار معصایت پ

نماند و هر کرا توبه نصوح بود بامداد وشابانگاه او از هار گوناه کاه باود بااک 

 ندارد. 

 وگفت: تقوی آن بود که از تقوی خویش متقی باشد. 

اناد بارای  و گفت: اهل زهاد کاه تکبار کنناد بار ابنااء دنیاا ایشاان در زهاد مدعی

ردن از آن بااار آنکاااه دنیاااا را در دل ایشاااان رونقااای نباااودی بااارای اعاااراض کااا

 دیگری تکبر نکردندی. 

و گفت: چه صولت آوردی بزهد در چیزی و باعراض از چیزی کاه جملاه آن 

 به نزدیک خدای تعالی بپر پشۀ وزن نیست. 

 وگفت: صوفی آنست سخن از اعتبار گوید و سر او منور شده بود بفکرت. 

ای تعاالی و گفت: بناده را معرفات درسات نیایاد تاا صافت او آن باود کاه باه خاد

 مشغول گردد و به خدای نیازمند بود یعنی مشغولی و نیازمندی او حجابست. 

و گفت: هار کاه خادای را بشاناخت منقطاع گشات بلکاه گناگ شاد و هار کاه باه 

 محل انس نتواند رسید آنکه او را وحشت نبود از جمله کون. 

 و گفت: عوض چشم داشتن بر طاعت از فراموش کردن فضل بود. 

تها کرده شاده اسات و صافتها پیادا گشاته چاون قسامت کارده شاد باه وگفت: قسم

 سعی و حرکت چون توان یافت. 

وگفت: هر کرا بندگی کردن ازو بخواهند و در حقیقات حاق تعاالی بدانساتن از 

 هر دو مقام ضایع بماند. 

و گفاات: طلااب کااردم معاادن دلهااای عارفااان در هااوای روح ملکااوت دیاادم کااه 

 تعالی بدو باقی ورجوعشان با او.  پریدند در نزدیک خداء می

و گفت: تا مرد چنان نگردد که از آنجا کاه سارادقات عارش اسات تاا اینجاا کاه 

منتهاء ثری است هز ذرۀ آینۀ توحید وی گاردد و هار ذرۀ او را بیناد توحیاد او 

 درست نیاید. 

و گفت: هر چناد بتوانیاد رضاا را کاار فرمائیاد چناان مباشاید کاه رضاا شاما را 

ماید که محجوب گردیاد از لاذت روئات و از حقیقات آنچاه مطالعاه کنیاد کار فر

 یعنی چون از رضا لذت یافت از شهود حق باز ماند. 

و گفت: نگر تا بلذت طاعت و حلاوت عبادت او غره شاوی کاه آن زهار قاتال 

 است. 
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و گفات: شااد بااودن باه کراماات از غاارور و جهال اسات و لااذت یاافتن باتصااال 

   نوعی است ازغفلت.

و گفت: مباشید از آن قوم که انعام او را مقابلت کنند به طاعات و لیکن فرزناد 

 ازل باشید نه فرزند عمل. 

و گفت: عمل به حرکات دل شریفتر است از عمل به حرکات جاوارح کاه اگار 

فعل رابه نزدیک حق قیمتی بودی چهل سال پیغامبر علیه السلام خالی نمانادی 

 تو با عمل مباش.  از آن نگویم عمل مکن لیکن

و گفت: هر که از قسمت یااد آرد از آنچاه او را در ازل رفتاه از ساوآل و دعاا 

 فارغ آید. 

و گفت: من بدان مومنم که حق تعالی از من دانسات از آنکاه بار آن دانساته کاه 

 من دانم مرا اعتماد نیست. 

ازین فعل و گفت: بنده گوید الله اکبر یعنی خدای از آن بزرگتر است که با وی 

تااوان پیوسااتن یااا بااه تاارک ایاان فعاال ازو تااوان بریاادن از بهاار آنکااه پیوسااتن و 

 بریدن با وی به حرکات نیست لیکن بقضاء سابق از لیست. 

وگفت: چنانکه طفل از رحم بیرون آید فردا دولت مرد و محبت اربااب او ازو 

 بیرون آید. 

داء برایشاان منات نهااد اند طبقه اول آن قومناد کاه خا و گفت: مردم بر سه طبقه

بااانوار هاادایت پااس ایشااان معصااومند از کفاار و شاارک و نفاااق و طبقااه دوم آن 

انااد کااه خاادا برایشااان مناات نهاااد بااانوار عنایاات پااس ایشااان معصااومند از  قوم

صغایر و کبایر و طبقه سوم آن قومند که خدا برایشان منت نهاد به کفایت پاس 

ات اهاال غفلاات و گفاات: حقیاار ایشااان معصااومند از خااواطر فاسااد و از حرکاا

داشااتن فقاار و ساارعت عضااب و حااب منزلاات از دیاادن نفااس اساات و ایاان خلااع 

 عبودیت بود و کوشیدن بالوهیت. 

و گفت: هر که بشناخت او را غایب شد و هار کاه غارق شاد در بحار شاوق او 

بگداخت و هر که عمل کرد لوجه الله بثواب رسید و هار کاه را ساحظ دریافات 

 .  عذاب بدو فروآمد

و گفت: بلندترین مقام خوف آن بود که ترسد که خادای درو نگارد خشامگین و 

 او را به مقت گرفتار کند و ازو اعراض نماید. 

 و گفت: حقیقت خوف در وقت مرگ ظاهر شود. 

و گفت: علامت صاادق آن باود کاه باتن باا بارادران پیوساته باود و بادل تنهاا باا 

 خدای. 

چ کااس خصااومت نکنااد و کااس را بااا او و گفاات: خلااق عظاایم آنساات کااه بااا هاای
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 خصومت نباشد از فوت معرفت. 

و گفات: فاازع اکباار باراء قطیعاات بااود کاه ناادا کننااد کاه ای اهاال بهشاات خلااود و 

 لاموت و ای اهل دوزخ خلود و لا موت پس گویند اخسوافیها و لاتکلمون. 

 ریزد آن زیادتی بود که درو بود.  وگفت: شرمگین که عرق از وی می

 اختیار بر آنچه در ازل رفت بهتر از معارضه وقت. و گفت: 

و گفت: آن خلت که بدو نیکویها تماام شاود و بناا باودن او هماه نیکویهاا زشات 

بود استقامت است که ترا فراستاند از آنچاه نصایب نفاس اسات وگشااده گرداناد 

 به آنچه نصیب تو خواهد بود. 

و معرفتای باود مکاین  وگفت: فراست تو روشانائی باود کاه انادر دلهاا بدرخشاد

بارد تاا چیزهاا ببیناد تاا از آنجاا کاه حاق  اندر اسرار که او را از غیب بغیب می

 تعالی بدو نماید تا از ضمیر خلق سخن همی گوید. 

 و گفت: این قوم را اشارت بود پس حرکات اکنون نمانده است جز حسرات. 

بساااط و دون انااد و شااره را ان ادباای خویشااتن را اخاالاص نااام کرده و گفاات: بی

رونااد زناادگانی در  همتاای را جلاادی همااه از راه برگشااتند و باار راه مااذموم می

مشاااهدۀ ایشااان ناخوشاای بااود و نقصااان روح اگاار سااخن گوینااد بخشاام گوینااد و 

دهاد کاه از ضامیر ایشاان و  اگرخطاب کنند به تکبر کنند ونفس ایشان خبار می

ان است قاتلهم الله الای کند از آنچه در سر ایش شرۀ ایشان در خوردن منادی می

 یؤفکون. 

و گفت: ما مبتلا شدیم به روزگاری که نیست درو آداب اسلام وناه نیاز اخالاق 

 جاهلیت ونه احکام خداوندان مروت. 

وگفت: جوالی فراگرفتند و پر سگ بکردند و پارۀ فرشته با آن سگ در جاوال 

تااا باااری در  آیم کوشاام بااا ایاان سااگان برنماای کنم و می کردنااد هاار چنااد جهااد ماای

 آشنایان نیفتند. 

و او را پرسیدند از ایمان گفت: چهل سال در گبر کی ببایاد گذاشات تاا مارد باا 

ایمان رسد گفتند ایها الشیخ معنی ایان چاه باود گفات: آنکاه تاا پیغاامبران علایهم 

السلام را چهل سال نبود ایشان را وحی نیامد ناه آنگاه ایشاان را در آن سااعت 

بااالله لاایکن آن کمااال نبااود باااول کااه بعااد از نبااوت ایشااان را  ایمااان نبااود نعااوذ

حاصل شد اما که تو صاحب نفس اماره باشای ونفاس گبرسات باه حکام حادیث 

تا ازگبر کی نفس خلاص نیاابی باا ایماان حقیاق نرسای گفتناد هایچکس از مقاام 

محماد علیااه الساالام بگذشاات گفات: خااود و کااس بااه مقاام محمااد نرساایده کااه هاار 

کسی از مقام او بگذشت یاا بگاذرد زنادیق باود کاه نهایات درجاۀ دعوی کند که 

 اولیا بدایت درجه انبیا است. 
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گفتند کدام طعام مشتهی تر گفت: لقمۀ از ذکر خداء تعالی که به دسات یقاین از 

 مایدۀ معرفت برگیری در حالتی که نیکوگمان باشی بخدای. 

اء تعاااالی در در وقاات وفااات گفتنااد کاااه مااا را وصاایتی کااان گفاات: ارادت خااد

خویشتن نگاه دارید دیگری وصیت خواست گفت: پاس اوقات و انفاس خاویش 

 را نگاهدار رحمةالله علیه. 
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 ذکر شیخ ابوعلی ثقفی رحمةالله علیه
آن پاارورده اساارار آن خااوکردۀ انااوار آن مفتاای تقااوی آن مهاادی معناای آن ولاای 

یاز روزگاار و صفی شیخ وقت بوعلی ثقفی رحمةالله علیه امام وقت باود و عز

صااحبت بااوحفص و حماادون یافتااه و در نشااابور تصااوف ازو آشااکارا شااد در 

علوم شرعی کمال داشت و در هر فنی مقدم بود و دسات از هماه بداشات و باه 

علم اهل تصوف مشاغول شاد و در میاان صاوفیان در ساخن آماد و بیاانی نیکاو 

مه روز او داشت و خلقی عظیم چنانکه نقل است همسایۀ داشت کبوتر باز و ه

را از آن زحمتی عظیم بودی که کبوترانش بر بام سرای نشستندی و او سانگ 

انداختی روزی شیخ نشسته بود و قرآن همای خواناد همساایه سانگی در کباوتر 

انااداخت ساانگ باار پیشااانی شاایخ آمااد و بشکساات و خااون باار روء او فاارو دویااد 

دفاع کناد کاه باه  اصحاب شاد شدند و گفتند فردا به حااکم شاهررود و شار او را

نزدیااک امیاار شاایخ مقبااول القااول اساات و مااا از زحماات او باااز رهاایم شاایخ 

خاادمتکاری را بخوانااد و گفاات: در آن بوسااتان باارو و چااوبی باااز کاان و بیاااور 

چون خادم چو ببیاورد گفت: اکنون برو به کبوتر بازده و بگو این کبوتران را 

 بدن چوب برانگیز. 

بردناد  دم سه مرد و زنی برگرفتاه بودناد و مینقلست که گفت: روزی جنازه دی

آن سوء جنازه که زن داشت من برگرفتم و به گورستان بردم و نماز کاردیم و 

دفن کردیم گفتیم شما را هیچ همساایه دیگرنباود کاه یارمنادی کاردی گفتناد باود 

ولیکن این را حقیر داشتندی گفتم او کاری کردی گفتند مخناث باود مارا باروی 

ب را باه خاواب دیاادیم کاه یکای بیامااد و روی او چاون مااه شااب رحمات آماد شاا

چهارده لباسی فاخر پوشیده و تبسم همی کارد گفاتم تاو کیساتی گفات: آن مخناثم 

که بر من نماز کردی و دفن کردی خدای تعاالی بار مان رحمات کارد در آنچاه 

 مردمان حقیر داشتند. 

طوایاف صاحبت و سخن اوست که گفت: کسی جمله علوم جمع کند و با جملاه 

دارد هرگز به جایگاه مردان نرسد مگر ریاضت یافتاه باشاد باه فرماان شایخی 

یا امامی یا مؤدبی ناصاب کاه هار کاه را ادب فرمایناده نباشاد کاه او را از هار 

چاه مااذموم بااود نهای کنااد و امااامی فراگرفتاه نباشااد کااه عیاوب اعمااال او باادور 

ه در هایچ معاملاۀ اقتادا بادو نهااد نموده باشد و رعونات نفاس او در چشام او می

 روا نباشد. 

وگفت: طماع مادار راساتی از آنکاه راساتش نکارده باشاند و امیاد مادار ادب از 

 کسی که ادبش نداده باشند. 

و گفت: هر که با بزرگان صاحبت دارد ناه از طریاق حرمات محاروم ماناد از 
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و پدیاد فواید ایشان و از برکاات ایشاان و از اناواری کاه ایشاان را باود هایچ بار

 نیاید. 

و گفت: فروع صحیح نخیزد مگر از اصل صحیح پس هرکه خواهد که افعاال 

او صحیح بود و بر جاده سنت بود گاو نخسات در دل اخالاص درسات کان کاه 

 درستی اعمال ظاهر از درستی اعمال باطن خیزد. 

و گفت: هیچ کار مکنید براه خدای مگر آنکه صواب بود و هیچ صواب را باه 

یااد مگاار آنکااه خااالص بااود و بهاایچ خااالص قیااام منماییااد مگاار آن بااه آر جااا می

 موافقت سنت بود. 

و گفت: مرد چنان باید که ازین چهار خصلت غافل نماند یکی صدق قاول دوم 

 صدق عمل سوم صدق مودت چهارم صدق امانت. 

 وگفت: علم حیوو دلست ونورچشم از ظلمت جهل. 

کسی روی نهاد وآفتسات حسارتهای  وگفت: آفت آفت است اشتغال دنیا چون به

دنیا چون رو، از کسی بگرداند و عاقال آنسات کاه هرگاز فارو نیایاد باه چیازی 

که چون روی بدو نهد همه مشغولی بود و چون از کسی روی بازگرداند هماه 

 حسرت بود. 

وگفت: وای کسی که بفروخته باشد همه چیزها بهیچ چیز و خریاده باشاد بهایچ 

 چیز همه چیزها. 

فات: روزگااری در آیاد کاه زنادگانی دروخاوش نباشاد هایچ ماؤمن را مگاار و گ

 خویشتن را بر فتراک منافعی نبینند نعوذبالله من شر ذلک. 
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 ذکر شیخ جعفر خلدی رحمةالله علیه
آن صاحب همات آن ثابات امات آن کاوه حلام آن بهار علام آن دولات باازازلی و 

ود و در علام طریقات یگاناه ابدی شیخ جعفر خلدی رحمةالله علیه عالم زمانه با

بود و از کبرای اصحاب جنید بود و از قدمای ایشان و در اناواع علاوم متبحار 

و در اصناف حقایق متعین و او را کلماتی عالی است حوالۀ آن با کسای دیگار 

گفت: صد و سی واند دیوان اهل تصوف نزدیک من اسات گفتناد  کرد وقتی می

فت: نه که او را از شمار صوفیان نادانم از کتب محمد ترمدی هیچ هست ترا گ

 که او آرایش مشایخ بود ومقبول بود. 

نقلست که شصت حج بکرده بود مریدی داشت او را حمازه علاوی گفتناد شابی 

حمزه قصد کرد که به خانه شیخ برود شیخ گفت: امشب اینجا باش مگر حمزه 

اگار امشاب  طعامی به مرغ در تنور خواست نهاد تا فرزنادانش بخورناد گفات:

اینجااا باشاام فااردا نماااز بامااداد اینجااا ببایااد کاارد و ببایااد بااود تااا نماااز بامااداد و 

چاشتگاه با شیخ بگذارم و دیر شود و طفلان گرسنه بمانند و در بناد مان باشاند 

پس گفت: شیخا بروم گفت: امشب اینجا بباش گفت: مهمی دارم گفت: تو دانای 

ر نهاد پس دیگار روز کنیازک را گفات: به خانه آمد و آن طعام به مرغ در تنو

آن طعام بیار کنیزک آن طعام را از تنور برآورد و در راه که میامد پاایش بار 

سنگ افتاد و تابه بر زمین افتاد و بشکست و طعاام بریخات مارغ بار راهگاذر 

بیفتاد حمزه گفت: باازرو آن مارغ بیاار تاا بشاوم و بکاار باریم دریان بودناد کاه 

رآمااد و ماارغ را بباارد گفاات: اکنااون چااون اینهمااه از دساات ناگاااه سااگی از در د

بشد باری برخیزم و صحبت شیخ از دست ندهم و به نزدیک شیخ آمد شایخ را 

چون چشم برو افتاد گفت: هرکه گوشت پارۀ دل مشاایخ گوشات نادارد گوشات 

 او بسگ دهند حمزه پشیمان شد و توبه کرد. 

ه خااواب دیااد گفاات: تصااوف نقلساات کااه یااک روز پیغااامبر را علیااه الساالام باا

 چیست گفت: ترک دعوی و پنهان داشتن معنی. 

و از او پرساایدند کااه تصااوف چیساات گفاات: حااالتی کااه درو ظاااهر شااود عااین 

 ربوبیت و مضمحل گردد عین عبودیت. 

و گفاات: تصااوف طاارح نفااس اساات در عبودیاات و بیاارون آماادن از بشااریت و 

از تلاوین فقار گفات: تلاوین  نظر کردن به خدای تعالی به کلیات و ازو پرسایدند

 ایشان تلوینی برای زیادتی از بهر آنکه هر که را تلوین نبود زیادتی نبود. 

و گفت: چون درویش را بینی که بسی خورد بدانکه او از سه چیز خاالی نباود 

یا وقتی که برو گذشته است ونه در آن وقت چنان بوده است که بایاد یاا بعاد از 

 ه بر جاده بود یا درحال موافقتی ندارد. این خواهد بود چنانکه ن
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او را پرسیدند از توکل گفت: توکال آنسات کاه اگار چیازی باود و اگار نباود دل 

در دو حالت یکسان بود بلکه اگر نبود طرب درو باود واگار باود او طارب در 

 او نبود بلکه توکل استقامت است با خدای تعالی در هر دو حالت. 

 ر صبر یک ساعت است. و گفت: خیر دنیا و آخرت د

 و گفت: فتوت حقیر داشتن نفس است و بزرگ داشتن حرمت مسلمانان. 

 وگفت: عقل آنست که ترا دور کند ازمواضع هلاک. 

 و گفت: بندۀ خاص باش خدای را تا از اغیار نگردی. 

 و گفت: سعی احرار از بهر نفس خویش نبود بلکه برای برادران بود. 

ه باه همات شاریف باه مقاام ماردان تاوان رساید ناه و گفت: شریف همت باش ک

 بمجاهدت.

و گفت: لذت معامله نیابند با لذت نفاس از جهاة آنکاه اهال حقاایق خاود را دور 

اناد آن علایاق کاه ایشاان را قااطع اسات از  اند از اهل علایق و قطاع کرده کرده

 حق پیش از آنکه آن علایق بر ایشان راه بریده گرداند. 

 د نکند د رمعرفت خویش قبول نکنند خدمت او. و گفت: هر که جه

و گفت: روح صلاح بهر که رساد لازم گیارد مطالباه نفاس باه صادق در جملاۀ 

احوال و هرکه روح معرفت باوی رساد او بشناساد ماوارد و مصاادر کارهاا و 

 هر که روح مشاهده بدو رسد مکرم گردد بعلم لدنی. 

ینای در دجلاه افتااد آن دعاا بار نقلست که اودعایی داشت آزماوده وقتای او رانگ

خواند حالی نگاه کرد نگین در میان کتاب بازیافات شایخ ابونصار ساراج گویاد 

آندعا این بود یا جامع الناس لیوم لاریب فیه اجمع ضالتی چون وفاتش نزدیک 

آمد به بغداد بود و خاک بشونیزیه است آنجا که سری سقطی و جنید رحمة الله 

 علیه. 
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 ودباری رحمةالله علیهذکر شیخ علی ر
آن رنج کشیده مجاهاده آن گانج گزیاده مشااهده آن بحار حلام و دوساتداری شایخ 

علی رودباری رحمةالله علیه رحماة واساعة از کااملان اهال طریقات باود و از 

اهل فتوت و ظریفترین پیران و عالمترین ایشان به علم حقیقت و در معاملاه و 

و اهال بغاداد جملاۀ حضارت او را  ریاضت و کرامت و فراست بزرگاوار باود

خاضع بودند و جنید قایل باه فضال او باود و باه هماه ناوعی باه صاواب باود و 

درحقایق زبانی بلیغ داشت و در مصر مقیم باودی و صاحبت جنیاد و ناوری و 

 ابن جلا یافته و او را کلماتی بلیغ و اشاراتی عالی است. 

ت گفات: شایخ چیازی بگویاد گش نقلست که جوانی مدتی بر او بود چون باز می

گفت: ای جوانمرد اجتماع ایان قاوم بوعاده باود و پراکنادن ایشاان باه مشااورت 

 نه. 

و گفات: وقتاای درویشای باار ماا آمااد و بماارد او را دفان کااردیم پاس خواسااتم کااه 

روی او را باز کنم و بر خااک نهام تاا خادای تعاالی بار غریبای او رحمات کناد 

کنای پاس از انکاه ماا را عزیاز کارده اسات  چشم باز کرد و گفت: مرا دلیل مای

گفتم یا سیدی پاس از مارگ زنادگانی گفات: آری مان زناده و محباان خادا زناده 

 باشند ترا ای رودباری فردا یاری دهم. 

نقلسات کاه گفات: یاک چنادگاهی مان باه بالاء وساواس مباتلا باودم د رطهاارت 

ماندم که وضو روزی بدریا یازده بار فرو شدم و تا وقت فرو شدن آفتاب آنجا 

یافتم در میانه رنجیده دل گشتم گفتم خدایا العافیة هااتفی آواز داد از  درست نمی

 دریا که العافیة فی العلم. 

ازو پرسیدند که صوفی کیست گفت: صوفی آنست که صوف پوشد بر صافا و 

بچشاااند نفااس را طعاام جفااا و بیناادازد دنیااا از پااس قفااا و ساالوک کنااد بااه طریااق 

 مصطفی. 

: صوفی که از پنج روزه گرسنگی بنالد او را به بازار فرستید و کساب و گفت

 فرمایید. 

 و گفت: تصوف صفوت قربست بعد از کدورت بعد. 

و گفت: تصوف معتکف بودن است بردو دوست و آستانه باالین کاردن اگرچاه 

 میرانندت. 

 و گفت: تصوف عطاء احرارست. 

چون هر دو بایستد مرغ بایساتد و گفت: خوف و رجا دو بال مردند مانند مرغ 

و چون یکی بنقصاان آیاد دیگار نااقص شاود و چاون هار دو نماناد مارد در حاد 

 شرک بود. 
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 و گفت: حقیقت خوف آنست که با خدای از غیر خدای نترسی. 

و گفت: محبت آن بود که خویش را جمله به محبوب خویش بخشی و تارا هایچ 

استقامت دل اسات باثباات یاا مفارقات  بازنماند از تو و پرسیدند از توحید گفت:

 تعطیل و انکار. 

و گفت: نافعتر یقینی آن بود که حق را در چشم تو عزیز گرداند و مادون حاق 

 را خورد گرداند و خوف و رجا در دل تو ثابت کند. 

 و گفت: جمع سر توحید است و تفرقه زبان توحید. 

ساات باار آنچااه در باااطن گردانااد از نعمتهااا دلیاال ا و گفاات: آنچااه باار ظاااهر می

 نهایت.  دارد از کرامتهاء بی می

شااوند از  و گفاات: چگونااه اشاایا باادو حاضاار آینااد و جملااه بااذوات فااانی ازو می

خااویش یااا چگونااه ازو غایااب شااوند اشاایا کااه جملااه ازو و صاافات او ظهااور 

گیرند سبحان آنکه او را نه چیزی حاضار تواناد آماد و ناه ازو غایاب تواناد  می

 شد. 

حااق تعااالی دوساات دارد اهاال هماات را از باارای ایاان اهاال هماات او را و گفاات: 

 دوست دارند. 

ایم چااون تیاازی شمشاایر اگاار هاایچ گونااه  و گفاات: مااادرین کااار بااه جااائی رساایده

 بجنبیم بدوزخ درافتیم. 

و گفت: اگردیدار او از ما زایل شود اسم عبودیه از ما ساقط گاردد یعنای زناده 

 نمانیم. 

 ه آن نفس از اضطرار بود آنرا نهایتی نبود. و گفت: کمترین نفسی ک

و گفت: چنانکه خداوناد تعاالی فریضاه کارد بار انبیاا ظااهر کاردن معجازات و 

براهین همچنان فریضاه کارد بار اولیاا پنهاان کاردن احاوال و مقاماات تاا چشام 

 اغیار بر آن نیفتد و کس آنرا نبیند و نداند. 

ر نهاد خود آن توحید او را از آتاش و گفت: هر که را در راه توحید نظر افتد ب

 برهاند. 

و گفت: چون دل خالی گردد از چپ و راست ونفس از چاپ و راسات و روح 

از چپ و راست از دل حکمت پدید آید و از نفس خدمت و ازروح مکاشفت و 

 بعد از این سه چیز دیدن صنایع او و مطالعه سرایر او و مطالعه حقایق او. 

 گفتم چه بود آنکه ننگری از چپ و راست.  و گفت: علامت این چه

و پرسیدند از سماع گفت: مان راضایم بدانکاه از ساماع سار بسار خالاص یاابم 

گفتند چگویی در کسی کاه از ساماع ملاهای چیازی بشانود گویاد مارا حلالسات 

که به درجۀ رسیدم که خلاف احوال در من اثار نکناد گفات: آری رسایده اسات 
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 ولیکن به دوزخ. 

انااد  ام جااواب نتااوانم داد و امااا گفته ز حسااد گفاات: ماان درینمقااام نبااودهپرساایدند ا

 الحاسد جاحدلانه لایرضی بقضاء الواحد. 

و گفاات: آفاات از سااه بیماااری زایااد اول بیماااری طبیعاات دوم بیماااری ملازماات 

عادت سیم بیماری فساد صحبت گفتناد ای شایخ بیمااری طبیعات چیسات گفات: 

چیسااتگفت: بااه حاارام نگریسااتن و غیباات حاارام خااوردن گفتنااد ملازماات عااادت 

شانیدن گفتناد فسااد صاحبت چیسات گفات: بهرچاه پدیاد آیاد در نفاس متابعات آن 

 کنی. 

وگفت: بناده خاالی نیسات از چهاار نفاس یاا نعمتای کاه آن موجاب شاکر باود یاا 

منتی که موجب ذکر باود یاا محنتای کاه موجاب صابر باود یاا ذلتای کاه موجاب 

 استغفار بود. 

ترین گانج ماؤمن  را واعظیست و واعاظ دل حیاسات و فاضالو گفت: هر چیز 

 حیاست از حق. 

 پرسیدند ازوجد در سماع گفت: مکاشفت اسرار است به مشاهدۀ محبوب. 

و گفاات: طریقاات میااان صاافت وموصااوف اساات هاار کااه نظاار کنااد بااه صاافت 

 محجوب بود و هر که نظر کند به موصوف ظفر یابد. 

 و بسط اول اسبابست بقا را. و گفت: قبض اول اسباب است فنا را 

و گفت: مرید آن بود که هیچ نخواهد خود را جز آنکه حق تعالی او راخواساته 

 باشد و مرد آن بود که هیچ نخواهد از کونین بجز از حق تعالی. 

و گفاات: ننگتاارین زناادانها همنشااینی بااا نااهلساات و چااون وقاات وفاااتش رسااید 

ها  کرد و گفت: درهاای آسامان خواهرش گوید سر بر کنار من داشت چشم باز

کنناد کاه یاا بااعلی ماا تارا بجاائی  گشاده است و بهشت آراسته و بر ما جلوه می

کننااد و  رسااانیدیم کااه هرگااز در خاااطر تااو نگذشااته اساات و حااوران نثارهااا می

گوید بحقاک لاانظار لغیارک عماری دراز در  نمایند و این دل ما می اشتیاق می

 ن نیست که بازگردیم بر شوتی والسلام. انتظار کاری بسر بردیم برگ آ
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 ذکر شیخ ابوالحسن حصری رحمةالله علیه
آن عاالم ربااانی آن حاااکم حکام روحااانی آن قاادوۀ قافلاۀ عصاامت آن نقطااۀ دایاارۀ 

حکمت آن محرم صااحب ساری شایخ ابوالحسان حصاری رحماةالله علیاه شایخ 

د و باه عراق بود و لسان وقت و حالی تمام داشات و عباارتی رفیاع بصاری باو

بغااداد نشسااتی و صااحبت شاابلی داشااتی و معباار عظاایم بااودی و در بغااداد بااا 

اصحاب خود سماع کردی در پیش خلیفه او را غماز کردناد کاه قاومی بهام در 

کنناااد و در ساااماع  کوبناااد و حالااات می گویناااد و پاااای می اند و سااارود می  شاااده

نشااینند مگاار روزی خلیفااه برنشسااته بااود در صااحرا و حصااری باصااحاب  می

کوبد اینست خلیفاه  زد و پای می شدند کسی خلیفه را گفت: آن مرد که دست می

عنان بازکشید حصری را گفت: چاه ماذهب داری گفات ماذهب بوحنیفاه داشاتم 

به مذهب شافعی باز آمدم و اکناون خاود باه چیازی مشاغولم کاه از هایچ ماذهبم 

از خبر نیست گفت: آنچیست گفت: صوفی گفت: صوفی چاه باشاد گفات: آنکاه 

دوجهان بدون او به هیچ چیز نیارآماد و نیاسااید گفات: آنکاه دیگار گفات: آنکاه 

کااار خااویش باادو بازگااذارد کااه خداونااد اوساات تااا خااود بااه قضاااء خااویش تااولی 

کند گفت: دیگر حصری گفت: فما بعد الحق الاالضلال چاون حاق را یافتناد  می

ان قاااومی بااه چیااازی دیگاار ننگرناااد خلیفاااه گفاات: ایشاااان را مجنبانیاااد کااه ایشااا

 اند که حق تعالی را نیابت کار ایشان دارند.  بزرگ

نقلست که احمد نصر شصت موقف ایستاده بود بیشتر احرام از خراساان بساته 

بود یکبار در حرم حدیثی بکرد پیران حرم او را از حارم بیارون کردناد گفتناد 

دویست وهشتاد پیر درحرم بودند تو ساخن گاویی انادر آن سااعت بوالحسان از 

خانه بیرون آمد و دربان را گفت: آن جوان خراسانی که هار ساال اینجاا آمادی 

اگر ایان باار بیایاد نگار تاا راهاش نادهی چاون احماد باه بغاداد آماد بار حکام آن 

گستاخی بدرخانۀ شیخ شد دربان گفت: فلان وقت شیخ بیرون آماد و گفات: کاه 

بودند احماد  او را مگذارید و راست همان وقت بود که از حرمش بیرون کرده

باود آخار روزی شایخ  نصر بیفتاد و بیهوش شاد و چناد روز هام آنجاا افتااده می

بوالحسن بیرون آمد و رو بدو کرد و گفت: یا احمد آن ترک ادب را که بار تاو 

رفته است باید که بر خیازی و باروم شاوی و یاک ساال آنجاا خاوک باانی کنای 

اناد و ویاران  را گرفتهوجایگااهی باوده اسات مسالمانان رادر طرساوس کفاار آنا

کن و باه شاب بادان جایگااه میشاو و  کرده پس آنجا برو و بروز خوک بانی می

تا روز نماز میکن ونگر تا یک ساعت نخسابی تاا باود کاه دلهااء عزیازان تارا 

قبول کنند مرد کار افتاده بود برخاست و بروم شاد وجاماۀ نااز برکشاید و کمار 

ک باانی کارد چنانکاه فرماوده باود پاس نیاز بر میان جان بست و تا یکسال خاو
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بازگشت و به بغداد باز آمد چون به درخانقاه رسید دربان گفات: هماین زودتار 

قارار شایخ  باش که امروز شایخ هفات نوبات بیارون آماده اسات باه طلاب تاو بی

ابوالحسن چون آواز بشنید بیرون آمد اور ا در برگرفت و گفت: یا احمد ولادی 

لبیک بزد و روی در بادیه نهااد تاا حجای دیگار بکناد قرو عینی احمد از شادی 

چون به حرم رسید پیران حرم پیش احمد بازآمدند و گفتند یاا والاده و قارو عینااً 

جاارمش همااه ایاان بااود کااه یااک حاادیث کاارده بااود و امااروز همااه باار دردکانهااا 

 گویند.  طامات می

راضای نقلست که گفت: سحرگاهی نماز گزاردم و مناجاات کاردم وگفاتم الهای 

هستی که من از تو راضیم ندا آمد که ای کذاب که اگر تو از ما راضای باودی 

 رضاء ما طلب نکردی. 

و گفت: مردماان گویناد حصاری بقاوافی نگریاد مرادردهاسات از حاال جاوانی 

 باز که اگر از یک رکعت دست بدارم با من عتاب کنند. 

آماد در آخار  و گفت: نظر کردم در دل هر صااحب دلای دلام بار جملاه زیاارت

نگاه کردم در عز هر صاحب عزی من بر عز هماه زیاادت آماد پاس ایان آیات 

 بر خواند من کان یرید العزو فلله العزه جمیعا. 

و گفاات: اصااول مااا در توحیااد پاانج چیااز اساات رفااع حاادث و اثبااات قاادم و هجاار 

دانای یعنای فراماوش  وطن و مقارفت اخوان و نسیان آنچه آموختاۀ و آنچاه نمی

 نند وندانند. آنچه دا

و گفت: بگذارید مرا به بلای مان ناه شاما از فرزنادان آدمیاد آنکاه بیافریاد حاق 

واسااطۀ غیاار او را زنااده کاارد و  تعااالی او را باار تخصاایص خلقاات و بجااانی بی

ملایکاه بفرمااود تااا او را ساجده کردنااد پااس باه فرمااانی کااه او را فرمااود در آن 

خواهاد باود یعنای چاون آدم مخالف شد چون اول خم دردی بود آخرش چگوناه 

را بخااود بازگذارنااد بااا همااه مخالفاات باشااند و چااون عتاااب حاار در رسااید همااه 

 محبت باشد. 

و گفت: با تیغ انکار هرچه اسم و رسم بدان رساد سار بار ناداری و سااحت دل 

را از هر چه معلول و معلوم است خالی نگردانی و یناابیع حکمات از قعار دل 

 تو به ظهور نیاید. 

: هر گه دعوی کند اندر چیزی که ازحقیقت شواهد کشف باراهین او را و گفت

 تکذیب کنند. 

و گفاات: نشسااتن باندیشااه و تفکاار در حااال مشاااهدۀ یااک ساااعت بهتاار اساات از 

 هزار حج مقبول. 

 و گفت: چنین نشستن بهتر از هزار سفر. 
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وگفت: بعضی را پرسیدم که زهاد چیسات گفات: تارک آنچاه درآنای بدانکاه در 

   آنی.

ازو پرسیدند از ملامتی نعرۀ بزد وگفت: اگر در این روزگار پیغامبری باودی 

 از ایشان بودی. 

و گفت: سماع را تشنگی دایم باید و شاوق دایام کاه هرچناد بایش خاورد وی را 

 تشنگی بیش بود. 

و گفت: چکنم حکم سماعی را که چون قاری خاموش شود آن منقطاع گاردد و 

 ل باشد پیوسته چنانکه هرگز نگردد. سماع باید که به سماع متص

و گفت: صوفی آنست که چون از آفات فانی گشت دیگر بسر آن نشود و چون 

 روء فراحق آورد از حق نیفتد وحادثه را در اثر نباشد. 

و گفت: صوفی آنست که او موجود نباشد بعاد از عادم خاویش ومعادوم نگاردد 

 بعد از وجود خویش. 

او وجاود اوسات و صافات او حجااب او یعنای  و گفت: صاوفی آنسات کاه وجاد

 من عرف نفسه فقد عرف ربه. 

 و گفت: تصوف صفاء دل است ا زمخالفات. 

و گفت: تا مادام که کون موجود بود تفرقاه موجاود باود پاس چاون کاون غالاب 

گشت حق ظاهر شد و این حقیقت جمع بود که جزء حق نبیند و جز ازو ساخن 

 نگوید رحمةالله علیه. 
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 شیخ ابو اسحق شهریار کازرونیذکر 
آن متقی مشهور آن منتهی مذکور آن شیخ عالم اخلاص آن محرم حارم خااص 

اختیاار ابواساحق شاهریار رحماةالله علیاه یگاناۀ عهاد باود ونفسای  آن مشتاق بی

نهایات و در ورع  موثر داشت و سخنی جان گیر و صدقی بغایت و ساوزی بی

فراساات بااود و از کااازرون بااود و  کمااالی داشاات و در طریقاات دوربااین و تیااز

گویناد از آنکاه  صحبت مشایخ بسیار یافته بود و تربت شیخ را تریاک اکبار می

 هرچه از حضرت وی طلبند حق تعالی بفضل خود آن مقصود روا گرداند. 

نقلساات کااه آن شااب کااه شاایخ بوجااود آمااده بااود از آن خانااه نااوری دیدنااد چااون 

خها داشات و بهار اطرافای شااخی از آن عمودی که به آسمان پیوسته بود و شا

 رفت و پدر و مادر شیخ مسلمان بودند اما جدش گبر بود.  نور می

نقلست که در طفلی پدر شیخ را پیش معلم فرستاد تا قرآن آماوزد وجادش ماانع 

گفاات: صاانعتی آمااوختن او را اولیتاار باشااد کااه بااه غایاات درویااش  شااد و می می

زد شیخ با پدر و مادر و جد ماجراها کرد خواست تا قرآن آمو بودند و شیخ می

تااا راضاای شاادند و شاایخ در تحصاایل علاام چنااان حااریص بااود کااه پاایش از همااه 

 شد تا بر همه سابق آمد.  کودکان حاضر می

و گفاات: هاار کااه در طفلاای وجااوانی مطیااع حااق باشااد در پیااری همچنااان مطیااع 

ن او روان باطن او بنور معرفت منور باشاد و یناابیع حکمات از دل او بار زباا

باشااد و هاار کااه در طفلاای و جااوانی عصاایان کنااد و در پیااری توبااه کنااد او را 

 مطیع خوانند اما کمال شایستگی حکمت او را دیردست دهد و کمتر. 

کاردم خواساتم تاا طریقات از شایخی بگیارم و  و گفت: در ابتادا کاه تحصایل می

ساار بااه خاادمت و طریااق آن شاایخ را ماالازم باشاام دو رکعتاای اسااتخاره کااردم و 

سااجده نهااادم وگفااتم خاادایا ماارا آگاااه گااردان از سااه شاایخ یکاای عباادالله خفیااف 

وحارث محاسبی و ابوعمروبن علی رحمهم الله که رجوع به کادام شایخ کانم و 

در خاااواب شااادم چناااان دیااادم کاااه شااایخ بیاماااد و اشاااتری بااااوی باااود وحمااال آن 

ف اسات و خرواری کتاب و مرا گفات: ایان کتابهاا از آن شایخ ابای عبادالله خفیا

تمام با این اشتر از بهر تو فرستاده است چون بیدار شادم دانساتم کاه حوالاه باه 

خدمت ویست بعد از آن شیخ حسین اکار رحماه الله بیاماد و کتابهاای شایخ ابای 

عباادالله پاایش شاایخ آورد یقااین زیااادت شااد و طریقاات او برگزیاادم و متابعاات او 

 اختیار کردم. 

ناداری کاه هار مساافر کاه  و اساتطاعت آن نقلست که پدرش گفت: تو درویشی

برسد او رامهمان کنی مبادا که در اینکار عاجز شوی شیخ هایچ نگفات: تاا در 

ماااه رمضااان جماااعتی مسااافران برساایدند و هاایچ موجااود نبااود و شااام نزدیااک 
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ناگاه یکی درآمد و ده خروار نان پخته و مویز و انجیر بیاورد و گفت: ایان را 

ن صرف کن چون پدر شیخ آن بدید ترک ملامت کرد و به درویشان و مسافرا

تعاالی تارا  کن کاه حاق قوی دل شد و گفت: چندان که توانی خدمت خلائاق مای

 ضایع نگذارد. 

نقلست که چون خواست که عمارات مسجد کناد مصاطفی را صالی الله علیاه و 

نهااد روز دیگار ساه صاف از  سلم به خواب دید کاه آماد باود و بنیااد مساجد می

د بنیاد کرد مصطفی را صلی الله علیه و سلم در خواب دید که باا صاحابه مسج

فرمااود بعااد از آن شاایخ از آن  آمااده بااود و مسااجد را فراختاار از آن عمااارت می

 فراختر کرد. 

نقلست که چون شیخ عزم حج کرد در بصره جمعی از مشایخ حاضار شادند و 

نخاورد ایشاان گماان سفره در میان آوردند گوشت پخته در آن بود شیخ گوشت 

خورد بعد از آن شیخ گفت: چون ایشاان چناین گماان  بردند که شیخ گوشت نمی

بردند گوشت نتوان خورد با نفس گفت: چون در میان جمع نمودی کاه گوشات 

خورم چون خالی شوی به تنها خواهی خورد و عهد کارد کاه تاا زناده باود  نمی

د و شکر نیز نذرکرده باود خور گوشت نخورد و خرما نیز نذرکرده بود و نمی

خاورد وقتای شایخ رنجااور باود طبیاب شاکر فرمااود چندانکاه جهاد کردنااد  ونمی

 نخورد و هرگز از جوی خورشید مجوسی که حاکم کازرون بود آب نخورد. 

 نقلست که شیخ وصیت کرده بود مریدان را که هرگز هیچ چیز تنها مخورید. 

پرسشاای کنااد شاایخ او را نقلساات کااه مریاادی اجااازت خواساات کااه خویشااان را 

اجازت نداد پس اتفاق چنان افتاد که برفت وخویشان تباهه پخته بودناد وی نیاز 

بموافقاات ایشااان لقمااۀ چنااد بخااورد چااون بااه خاادمت شاایخ آمااد اتفاقااا او را بااا 

درویشاای مناااظره افتاااد و جاارم بااه طاارف وی شااد و جامهااا کااه پوشاایده بااود بااه 

یخ چاون او را بدیاد گفات: تباهاه باود غرامت به درویشان داد و برهنه بماند شا

 که کار تو تباه بکرد. 

نقلساات کااه بااه جهاات قااوت شاایخ قاادری غلااه از قاادس آورده بودنااد و آناارا تخاام 

های مباح بکشتندی و بقدم حاجات قاوت شایخ از آن باودی و  ساخته و در زمین

در جامه نیز احتیاجی تمام کارده و تخام آن از حالال حاصال کارده و هار ساال 

دناادی و جامااه شاایخ از آن بااودی و گاااه بااودی کااه صااوف پوشاایدی و زرع کر

 بغایت متورع و متقی بوده است. 

خوردنااد  نقلساات کااه در ابتاادا اصااحاب شاایخ از غایاات فقاار و اضااطرار گیاااه می

هااای کهنااه  چنانکااه ساابزی گیاااه از زیاار پوساات ایشااان پیاادا بااودی و جامااه پاره

اختندی و وفاات شایخ در برچیدندی و نمازی کردندی و از آن ساتر عاورت سا
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روز یکشنبه ثامن ذیقعده سنه ست و عشرین وار بعمائاه باود عمار شایخ هفتااد 

 ودو سال بود وگویند هفتاد و سه سال قدس الله سره. 

نقلست که دانشمندی درمجلس شایخ حاضار باود چاون شایخ ازمجلاس پرداخات 

باوقتی کاه دانشمند بیامد و در دست و پای شیخ افتاد و گفات: چاه باودت گفات: 

گفتی در خاطرم آماد کاه علام مان از او زیادتسات و مان قاوت بجهاد  مجلس می

آورم و ایان شایخ باا اینهماه جااه و قباول وماال  میابم و بزحمت لقماه بدسات مای

کند آیا دریان چاه حکمتسات چاون ایان در خااطر  بسیار که بر دست او گذر می

ب و روغان دریان من بگذشت در حال تو چشم در قندیل افکنادی و گفتای کاه آ

قناادیل بااا یکاادیگر مفاااخرو کردنااد آب گفاات: ماان از تااو عزیزتاار و فاضاالتر و 

حیات تو و همه چیز به من است چرا تو بر سر من نشینی روغن گفت: بارای 

آنکه من رنجهاء بسیار دیدم از کشتن و درودن و کوفتن و فرشدن که تو ندیادۀ 

دهم و تااو باار  روشاانائی ماایسااوزم و مردمااان را  و بااا اینهمااه در نفااس خااود می

مراد خود روی و اگر چیزی در بر تو اندازند فریااد وآشاوب کنای بادین سابب 

 ام.  بالای تو استاده

 پوشم.  پوشم برای خدا می و گفت: آنچه من می

و گفت: روزی اندیشه کاردم کاه چارا مشاغولم بساتدن صادقات و باه درویشاان 

کار اسات مباادا کاه تقصایری  مقیم و مسافر صرف کردم مرا باستدن و داد چه

رود و در قیامت به عتاب و حساب آن در مانم خواستم که درویشان را بگاویم 

که تا هرکس باز به وطن خود روند و به عبادت مشغول شوند در خاواب شادم 

مصطفی صلی الله علیه و سلم دیدم که مرا گفت: که یاا اباراهیم بساتان و باده و 

 مترس. 

مت شایخ آمدناد و هار یاک را از دنیاائی طماع باود و نقلست که دو کاس باه خاد

گفت. در میانۀ سخن فرمود کاه هار کاه زیاارت اباراهیم  شیخ بر منبر وعظ می

کند باید که حسبة لله را بود و هیچ طمع دنیاوی در میان نباشد و هر کاه بطماع 

و غرض دنیائی پیش او رود هیچ ثوابی نخواهاد باود پاس جازوی از قارآن در 

رمود که بحق آن خدای که این کلام ویست کاه آنچاه دریان کتااب دست داشت ف

ام قاضاای طاااهر در آن مجلااس  فرماوده اساات از اواماار ونااواهی بااه جااای آورده

حاضاار بااود درخاااطرش بگذشاات کااه شاایخ زن نخواسااته اساات چگونااه او همااه 

اوامر و نواهی بجای آورده باشد شیخ روی بوی کرد و گفات: حاق تعاالی ایان 

 کرده است.  یکی از من عفو

کنم چاون در ساجده سابحان ربای الاعلای  و گفت: وقتهاا در صاحرا عباادت مای

 کنند.  شنوم که به موافقت من تسبیح می گویم از رمل و کلوخ آن زمین می می
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نقلست که جهودی به مسافری شایخ آماده باود ودر پاس ساتون مساجد نشساته و 

از ماادتی اجااازت فرسااتاد بعااد  داشاات شاایخ هاار روز ساافره بااوی می پنهااان می

کنای جایات خاوش نیسات جهاود  خواست که برود گفت: ای جهود چرا سفر می

دانستی کاه جهاودم ایان اعازاز و اکارام  شرم زده شد و گفت: ای شیخ چون می

 کردی شیخ فرمود که هیچ سری نیست که بدو نان نه ارزد.  چرا می

ز خماار نقلساات کااه امیاار ابوالفضاال دیلماای بااه زیااارت شاایخ آمااد فرمااود کااه ا

خوردن توبه کن گفت: یا شایخ مان نادیم وزیارم فخار الملاک مباداکاه توباۀ مان 

شکسته شود شیخ فرمود توبه کن اگار بعاد از آن در مجماع ایشاان تارا زحمات 

دهند و فرمانی مرا یاد کن پس توبه کرد و برفت بعاد از آن روزی در مجلاس 

ورد پاس گفات: کردند تا خمر خ خمرخوارگان حاضر بود پیش وزیر الحال می

ای شیخ کجائی در حال گربۀ در میان دوید و آن آلت خمر بشکست و بریخات 

ومجلس ایشان بهم برآمد ابوالفضل چاون کراماات بدیاد بسایار نگریسات وزیار 

گفاات: ساابب گریااۀ تااو چیساات حااال خااود باااوزیر بگفاات: وزیاار او را گفاات: 

 باش و دیگر او را زحمت نداد.  همچنان بر توبه می

پدری و پسری پیش شیخ آمدند تا توبه کنناد شایخ فرماود کاه هار کاه  نقلست که

پیش ما توبه کند و توبه بشکند وی را در دنیا و آخارت عاذاب و عقوبات باشاد 

پااس ایشااان توجااه کردنااد اتفاااق چنااان افتاااد کااه توبااه بشکسااتند روزی آتشاای 

 افروختند آتش در ایشان افتاد و هر دو بسوختند.  می

ی بیامااد و باار دساات شاایخ نشساات شاایخ فرمااود کااه ایاان نقلساات کااه روزی مرغاا

مارغ چااون از ماان ایماان اساات باار دساات ماان نشساات و همچنااین روزی آهااوئی 

بیامد و از میان مردم بگذشت تا باه خادمت شایخ رساید شایخ دسات مباارک بار 

سر آهوی بمالیاد و گفات: قصاد ماا کارده اسات پاس خاادم را فرماود تاا آهاو باه 

 صحرا برد و رها کرد. 

که از شیخ بوی خوش آمادی کاه ناه باوی مشاک و عاود باود هرجاا کاه  نقلست

 بگذشتی بوی آن باقی بماندی. 

گفات: عجاب دارم از آن کاس کاه جاماه پااک دارد و آنارا  نقلست که روزی می

فرماود  کند که در آن شبهت است یعنی رنگ نیال و چاون ایان می به رنگی می

یلسان از نیل حلال اسات طیلسانی برنگ نیل داشت پس گفت: رنگ نیل این ط

 اند.  که از برای من از کرمان آورده

و گفاات: هاار کااه حساااب خااود نکنااد درخااوردن وآشااامیدن و پوشاایدن حااال وی 

 چون حال بهائم باشد. 

و گفت: ذکر حق تعالی بدل فراگیر و دنیا را بدست چنان مباش که ذکار را بار 
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 زبان گیری و دنیا را بدل. 

ور دل بود از آنکه آخرت غیب است و نور دل غیب و گفت: بینائی مؤمن به ن

و غیب را بغیب توان دیاد و گفات: کمتارین عقوبات عاارف آنسات کاه حالاوت 

 ذکر از وی بربایند. 

و گفاات: دنیاااداران بناادگان را بعیااب جااوارح رد کننااد وبااه ظاااهر وی نگرنااد و 

حاااق تعاااالی بنااادگان را بعیاااب دل رد کناااد و باااه بااااطن وی نگااارد و اذارایاااتهم 

 تعجبک اجسامهم. 

و گفت: ای قوم چاه باوده اسات بازگردیاد از هار چاه هسات و روی باا خداوناد 

 خود کنید که شما را در دنیا و آخرت از وی گزیر نیست. 

اناد کناد چنانکاه ایشاان را   وگفت: اماروز در کاازرون بیشاتر گبرناد و مسالمان

 دک شوند. توان شمرد اما زود باشد که بیشتر مسلمان باشند و گبر ان می

 نقلست که بیست و چهار هزار گبر و جهود بر دست او مسلمان شدند. 

گفات تاا چیازی از دنیاا  نقلست که مالداری از لشکری بود و بارهاا شایخ را می

کرد آخر به شیخ کس فرستاد که چندین بنده بنام تو آزاد کاردم  قبول کند او نمی

آزاد کردنسات بلکاه آزاد بناده و ثواب آن بتو دادم شیخ گفت: مذهب ما ناه بناده 

 کردنست برفق و مدارا. 

وگفت: مرد آنست که بستاند و بدهد و نیم مرد آنست که بدهد و نساتاند وناامرد 

 آنست که ندهد و نستاند. 

و گفت درخواب دیدم که ازین مساجد باه آسامان معراجای پیوساته باودی ماردم 

 شدند.  آمدند و بدان معراج به آسمان می می

حق تعالی این بقعه را کرامتی داده است که هر کاه قصاد زیاارت ایان و گفت: 

 بقعه کند مقصودی که دارد دینی و دنیائی حق تعالی او را کرامت کند. 

گفت: درین روزی چند در این دنیاا اگار تارا برهنگای و گرسانگی و ذل وفاقاه 

 برسد صبر کن که بزودی بگذرد و بنعیم آخرت رسی. 

 نیابند بخیلان و ملولان وکاهلان.  و گفت: سه گروه فلاح

و گفاات: جهااد کنیااد کااه چااون از سااابقان نتوانیااد بااودن باااری از دوسااتان ایشااان 

باشید المرء مع من احب و گفت: جهد کن در دنیا تاا از غفلات بیادار شاوی کاه 

 در آخرت پشیمانی سود ندارد. 

در پایش  وگفت: در راه که روی بارادران را از خاود در پایش دار تاا خادا تارا

 دارد. 

 تر از آن نیست که کسی برادر مسلمان را حقیر دارد.  و گفت: هیچ گناه عظیم

 و گفت: مومن تا لذات دنیا ترک نکند لذت ذکر حق تعالی نیابد. 
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و گفاات: حااق تعااالی هاار بنااده را عطااائی داد و ماارا حاالاوت مناجااات داد و هاار 

 کسی را انس به چیزی داد و مرا انس به خود داد. 

طلبناد تاو کرائای و باا کیساتی  خوانناد و می گفت: بار خدایا هماه کاس تارا می و

پس گفت: ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون حق تعالی بآنکس اسات کاه 

در خاالا و ماالا از ذکااروی غافاال نشااود چااون فرمااان وی بشاانود در ادای آن 

 بشتابد و چون نهی بیند از آن باز ایستد. 

که در میانۀ شب برخیزی و وضو سازی و چهاار رکعات  و گفت: جهد آن کن

نماز کنی و اگر نفس مطاوعت نکند دو رکعت بکن و اگر نتاوانی چاون بیادار 

 شوی بگو لااله الاالله محمد رسول الله. 

نقل است که روزی شیری بسته در پایش ربااط مای گذرانیدناد شایخ چاون بدیاد 

دام گرفتاری شدی پاس گفات: ای  گفت: ای شیر تا چه گناه کرده که بدین بند و

قااوم برحااال خااود تکیااه مکنیااد کااه شاایطان را دامهاااء بساایار اساات کااه مااا آناارا 

اند اصااحاب  شناساایم بساای شاایران طریقاات کااه در دام شاایطان گرفتااار شااده نمی

 بگریستند. 

و گفت: خداوندا اگر در قیامت با من نیکوئی خواهی کرد مرا بار باالائی بادار 

ان مرا به من نمای تا خرم شوند و به فضال و رحمات تاو و همه دوستان و یار

همه با یکدیگر در بهشت شویم و اگر حال بگونۀ دیگرست مرا براهی فرست 

 بدوزخ که کس مرا نبیند تا دشمنان من شادمانی نکنند. 

و گفت: هر آنکس که هوای شهوت بر وی غالب اسات بایاد کاه زن کناد تاا در 

 پیش من یکسان نبودی زن کردمی.  فتنه نیفتد و اگر دیوار و زن

دارم و گااه از  ام در دریا کاه گاهگااه امیاد خالاص مای و گفت: من همچو غرقه

 ترسم.  خوف هلاک می

فرماید ای بنده من از همه عالم اعاراض کان و روی باه  و گفت: حق تعالی می

حضرت ما آور که ترا از من در کل حال ناگزیر است تا چناد از مان گریازی 

 از من بگردانی. و روی 

و گفت: بدبخت کسی باشد کاه ازدنیاا بارود و لاذت اناس و مناجاات حاق تعاالی 

 گوید.  نچشیده باشد و هر که این چشیده پیوسته سلم سلم می

و گفاات: چگونااه نترسااد بنااده کااه او را نفااس از یااک جانااب و شاایطان از یااک 

 جانب و او در میانه عاجز. 

نظاام باود و هرگاز  ظام باشد کاار آخارتش بیو گفت: هر که او را کار دنیا با ن

 هر دو حیوتش نیک نبود. 

و گفت: هرکه بر سلطان دنیا دلیری کند مالش برود و هر که با صاالحان دلیار 
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 کند و مخالفت ایشان ورزد بنیادش برود و ایمانش با خطر باشد. 

ت وگفت: پرهیزید از آنکه فریفته شوید بدانکه مردم باه شاما تقارب کنناد و دسا

 شما بوسه دهند که شما ندانید که در آن چه آفتست. 

و گفت: سخی را سر کیسه گشاده باشد و دستهای وی گشااده و درهاای بهشات 

گشاده بر وی و بخیل را سر کیسه بساته باشاد و دسات وی از عطاا دادن بساته 

 و درهای بهشت بسته بروی. 

توفیاق دادی تاا باه  و گفت: خداوندا نعمتهااء تاو بار ماا بیشمارسات از جملاۀ آن

گااویم و تااو خداونااد قااادر کااریم و مااا  کنم و باادل شااکر تااو می زبااان ذکاار تااو ماای

 بندگان عاجز مسکین سپاس ترا و شکر ترا و نعمتها همه از فضل تو است. 

 و گفت: هر که دست دراز کندتا برادری مسلمان را بزند از من نیست. 

 و بیمار صوفی وسلطان. و گفت: پیش چهار کس دست تهی مروید پیش عیال 

و گفت: چون دست خودبینی کاه باه مخالفات مشاغول اسات و زباان باه کاذب و 

غیباات و دیگاار جااوارح بااه موافقاات هااوای نفااس الهااام و کشااف غطااا از کجااا 

 حاصل شود ترا. 

و گفاات: حااق تعااالی عقوباات کنااد عااام را و عتاااب کنااد خاااص را و تامااادام کااه 

 کند هنوز محبت باقی است.  عتاب می

نقلست که چون کسی به خدمت شیخ آمادی تاا طریاق سالوک ساپرد شایخ او را 

گفتاای ای فرزندتصااوف کاااری سااخت اساات گرساانگی بایااد کشااید و برهنگاای و 

خواری و با این همه روی تازه داری اگار سار اینهماه داری بطریقات درآی و 

 اگر نه بکار خود مشغول باش. 

گاری جاویااد اساات و گفاات: پیااری گفتااه اساات در اخاالاص یااک ساااعت رساات

 ولیکن عزیز است. 

و گفات: بترسااید و بااا هاایچ کااس بدمکنیااد کااه اگاار کساای بااا کساای باادی کنااد حااق 

تعااالی کساای بگمااارد تااا بااا وی مکافااات آن کنااد در باادی کمااا قااال الله تعااالی ان 

 احسنتم احسنتم  لانفسکم و ان أساتم فلها. 

را بدهاد و چاون و گفت: حق تعالی را شراب است در غیب که در سحر اولیاا 

 از آن شراب بیاشامند از طعام و شراب مستغنی گردند. 

و گفت: دوست خدا هرگاز دوسات دنیاا نباود و دوسات دنیاا هرگاز دوسات خادا 

اللهم اجعل هذه البقعة عامرة بذذکرک و اولیائذک و نبود و شیخ این دعا گفت: 

تسذب اللهذم اصفیائک الی الابد و اجعل قوتنا یوم بیوم من الحلا من حیذ  لایح

اجعلنذذا مذذن المتحذذابین فیذذک و مذذن المتبذذاذ لذذین فیذذک و مذذن المتذذزاورین فیذذک 

بحرمت نبیک محمد المصطفی صلوات الله و سلامه علیه و انظر الی حوائجه 
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کما ینظر الارباب فذی حذوائا العبیذد و الذی مذا یعملذه مذن الذذنوبا اللهذم اغننذا 

معصیتک یذا مذن بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک و طاعتک عن 

اذادعی اجذاب و اذاسذ ل اعطذی هذب لنذا مذن لذدنک رحمذة وهذی لنذا مذن امرنذا 

رشذدا،ا اللهذذم اغننذذا عذذن بذذاب الاطبذذاء و عذذن بذذاب الامذذراء و عذذن بذذاب الاغینذذاا 

اللهم لاتجعلنا بثناء الناس مغرورین ولاعن خذدمتک مهجذورین ولاعذن بابذک 

ون الذذذدنیا بالذذذدین و مطذذذرودین و لابنعمتذذذک مسذذذتد رجذذذین ولامذذذن الذذذذین یذذذاکل

ارحمنذذا یذذا ارحذذم الذذراحمین و صذذلی الله علیذذه خیذذر خلقذذه محمذذد و  لذذه اجمعذذین 

 .  الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما دائما ابدا، کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین

ربنذا و گفت: الهی ابراهیم خلیل تو علیاه السالام ازحضارت تاو درخواسات کاه 

زرع عنذذد بیتذذک المحذذرم ربنذذا لیقمذذوا  انذذی اسذذکنت مذذن ذریتذذی بذذواد غیذذر ذی

الصذذلوه فاجعذذل اف ذذدة مذذن النذذاس تهذذوی الذذیهم و ارزقهذذم مذذن الثمذذرات لعلهذذم 

و دعااای وی اجاباات کااردی و اگاار ماان ابااراهیم خلیاال نیسااتم تااو رب  یشذذکرون

اللهذذم ان تجعذذل هذذذا خااواهیم  کنم و از تااو در می جلیاال هسااتی ماان نیااز دعااا ماای

لاعامرابذذذذکرک و اولیائذذذک مذذذن عبذذذادک و الذذذوادی الفقذذذر و المکذذذان الوعراه

واگر این مکان مکاان مکاه نیسات بااری از وادی فقارا خاالی نیسات  اصفیائک

از خیراتش خالی مگردان و اهل این بقعه را ایمان گاردان در دنیاا و آخارت و 

اللهذم اجعذل دعذائی مرفوعاونذدائی مسذموعا واجعذل از مکر شایطان نگاهادار 

وهممهذم واقفذه علیذه حتذی یتصذل فیذه الخیذرات  واف د فمن الناس تهوی الیهم

 .  ویدوم اقامة الطاعات

و گفات: ماان چگونااه از حااق تعااالی نترساام و حبیااب وخلیاال و کلاایم صاالوات الله 

 علیهم اجمعین ترسیده بودند و روح علیه السلام ترسنده است. 

دارند و من ذکر خادای و قارآن خوانادن  و گفت: اهل دنیا مطاع دنیا دوست می

 دارم.  می دوست

و گفت: در معنی این حدیث که ان الشیطان یجری مجاری الادم گفات: از آنکاه 

شیطان پلید است و خون پلید پلیاد در پلیاد گاذرد اماا ذکار حاق تعاالی پاکسات و 

 روح پاک پاک در پاک گذرد. 

و گفت: کرامت هر کس آنست کاه حاق تعاالی بار دسات او براناد از خیارات و 

چیازی رود از خیارات کاه بار دسات دیگاری نارود هر آنکس که بر دست وی 

 آن کرامت ویست. 

دارد چونسات کاه حاق  و پرسیدند که دوست نجاست و پلیدی از دوست باز مای

کند چه سرسات دریان گفات: ایان از جملاۀ  تعالی بندۀ مؤمن را به گناه آلوده می

حکمت حق تعاالی اسات کاه بناده گنااه کناد و توباه کناد تاا لطاف و رحمات حاق 
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ی آشکارا شود و قدر طاعت بشناسد و چون تشنه و گرسنه شود قدر طعام تعال

 و شراب بداند و چون رنجور شود قدر صحت و عافیت بداند. 

و گفاات: عبااارت حااظ نفااس اساات واشااارت حااظ روح عبااارت از آن بدنساات و 

 اشارت از آن روح. 

و پرسیدند که چون رزق مقسومت سؤال و طلب ازحاق تعاالی چراسات گفات: 

عز و شرف مؤمن ظاهر شود کما قال لواعطیتک من غیار مسائلة لام یظهار تا 

 کمال شرفک فامرتک بالدعاء لتدعونی فاجیبک. 

و گفت: لباس تقوی مرقاع اسات از آنکاه از دیادن صااحب مرقاع امنای وذوقای 

 شود.  حاصل می

کردناااد طفلکاااان نیاااز  گذشااات و مااردم زیاااارت می نقلساات کاااه روزی شااایخ می

شناساند زیاارت  عقال تارا چگوناه می تند یا شیخ کودکان بیکردند گف زیارت می

کننااد گفاات: از آنکااه در شااب ایاان طفلکااان درخواهنااد ماان بااه دعااای خیاار و  می

 ام.  صلاح ایشان استاده

و گفت: نهایت مجاهد آنست که ببخشند هر جدی که دارناد هار آنکاس کاه هایچ 

 جدی ندارد یعنی حق تعالی وغایت آن بذل روح است. 

ایمان خاص است و اسلام عام است و پرسیدند اگر اصاحاب سالاطین  و گفت:

و متعلقااان ایشااان چیاازی بااه شاایخ آورنااد و گوینااد از وجااه حاالال اساات قبااول 

اند چاون در بناد صالاح  فرمائی گفت: نه از آنکه ایشان ترک صلاح خود کرده

 نیند چگونه صلاح دیگری نگاه دارند. 

وی عزتای طلباد از دنیاا نارود تاا هام  وگفت: هرکه بغیر از حق تعالی وخدمت

 بدان طلب عزت خوار شود و شیخ این شعر بسیار خواندی

 مصااااحبة الغریاااب ماااع الغریاااب

 فااااااذاب الااااااثلج و انهاااااادم البناااااااء

 

 کمااااان بنااااای البنااااااء علااااای الثلاااااوج 

 و قاااد عااازم الغریاااب علااای الخاااروج
 

کااازرونی دلاای دو مهاار نااورزت دو دل فاادلی نبااوت خااوش بااود مهاار آن فرمااا 

 شت و پوست فبروت. گشت گو

و گفت: باید که اندر میان شب چون روی باه حضارت کنای بگاوئی ای توکات 

لوش چون من هست وی من کم کس چون تو نیسات وگفتای بهات باود ارتاوئی 

 من الست مکرم فبودا یکی ردین. 

و گفت: باید که پیوسته به تحصیل علوم شرعی مشغول باشی که اهل طریقات 

از علوم گزیر نیست بعد از آن چون علم آماوختی از  و حقیقت را در همه حال

ریا و سمعت پرهیز کن و هرچاه دانای پنهاان مکان و پیوساته در طلاب رضاا، 

حااق تعااالی باااش و جهااد کاان تااا آن علاام بعماال آوری و اگاار نااه چااون کالباادی 
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روح زینهار و صد زینهار تا به علم هیچ چیاز از حطاام دنیاا طلاب نکنای و  بی

مل و علم ترا پیشه بود و بادان جاذب کنای و مصاطفی صالی بپرهیز از آنکه ع

الله علیه و سالم فرماود کاه هار کاه بعمال آخارت طلاب دنیاا کناد آبارویش بارود 

ونامش به نیکی نبرند و ناام وی در میاان اهال دوزخ ثبات کنناد و هرکاه بکاار 

دنیااا طلااب آخاارت کنااد او را در آخاارت هاایچ نصاایب کاام نبااود و بعااد از علاام 

تر از طلاب حالال کاردن نیسات در طعاام و لبااس کاه  یاز فاضالخواندن هیچ چ

عمل حرام خوار قباول نکنناد و دعاای وی اجابات نکنناد و بایاد کاه پیوساته در 

طلب مسکنت باشای و تارک زینات و تجمال کنای و بادان کاه عاز تاو در طلاب 

طاعاات وبناادگی حااق تعااالی اساات و بایااد کااه پیوسااته قناعاات پاایش گیااری و 

و سلم فرمود که بدترین امات مان آن گروهناد کاه تنهاا  مصطفی صلی الله علیه

ایشااان در نعماات رسااته باشااد و در بنااد پاارورش اعضااا باشااند و جهااد کاان کااه 

پیوساته صاحبت باا صاالحان و درویشااان داری کاه مصاطفی صالی الله علیااه و 

سلم فرمود که حق تعالی پیوسته نگاهدار ایان امات اسات تاا ماادام کاه ساه کاار 

نیکاان باه زیاارت بادان نشاده باشاند و بهتاران مربادتران را نکارده باشاند یکای 

بزرگ نداشته باشند واز اقاربان اهل طریقت و اهل متابعت سنت باا امیاران و 

ظالمان میل نکرده باشند و اگر این افعالها کنند حق تعالی خاواری و درویشای 

و رسااوائی بدیشااان گمااارد و جباااری بدیشااان مساالط کنااد تااا پیوسااته ایشااان را 

رنجاند و زینهار تا به زنان نامحرم و امردان نظر نکنی که آن تیریست از  می

تیرهای شیطان و قطعا با اهل بدعت صحبت مکان و پیوساته امار باه معاروف 

کن و جهد کن که بامداد و شبانگاه به قارآن  فرو مگذار و نصیحت اصحاب می

و جهد کن کاه بارد  خواند مشغول باشی و رحمت برخواننده قرآن و مستمع می

باار نماااز شااب مواظباات نمااائی کااه فضاایلت و اثااری عظاایم دارد باار تااو باااد کااه 

پیوسااته ازمردمااان عزلاات گیااری و در عزلااات جهااد کاان تااا شاایطان تااارا در 

بیداریها و رسوائیها نیفکند و اگر نتوانی میان دربند چون ماردان و باه خادمت 

 خلق خدای مشغول باش. 

ید اصاحاب جماع شادند در خادمت شایخ نقلست که چون وفات شیخ نزدیک رس

و شیخ فرمود که بزودی از دنیا رحلات خاواهم کارد اکناون چهاارچیز وصایت 

کنیم آنرا قبول کنیاد و باه جاای آوریاد کاه اول هار آنکاس کاه باه خلافات باه  می

جااای ماان بنشاایند او را بااا وقااار و تمکااین داریااد و فرمااان او بریااد و در بامااداد 

ر غریبای و مساافری برساد جهاد کنیاد تاا وی را مداومت درس قرآن کنید و اگا

باااعزاز و تمکااین فاارود آریااد و رهااا مکنیااد کااه بااه گوشااۀ دیگرنشاایند و دل بااا 

 یکدیگر راست کنید. 
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نقلست که جریده داشت که نام تو به کااران و مریادان و دوساتان بار آن نوشاته 

 بود وصیت کرد تا با شیخ در قبر نهادند. 

خ را در خواب دیدند گفتند حق تعالی با تاو چاه کارد نقلست که بعد از وفات شی

گفت: اول کرامتی که با من کردآن بود آن کساانی کاه نامهاای ایشاان را در آن 

تذکره نوشته بودم جمله را به من بخشید و شیخ گفتی خداوندا هر آنکس کاه باه 

حاااجتی نزدیااک ماان آیااد و زیااارت ماان دریابااد مقصااود و مطلااوب وی روان 

 ی رحمت کن قدس الله روح العزیز. گردان و برو
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 ذکر ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه
آن قبله امامات آن کعباه کرامات آن مجتهاد طریقات آن منفارد حقیقات آن آفتااب 

متواری شیخ عالم ابوالعبااس سایاری رحماةالله علیاه از ائماه وقات باود و عاالم 

ه بود وادب یافتاه بعلوم شرایع و عارف به حقایق و معارف و بسی شیخ را دید

واظرف قوم بود واول کسی که در مرو سخن از حقایق گفت: او بود و فقیاه و 

محدث و مرید اباوبکر واساطی باود و ابتاداء حاال او چناان باود کاه از خانادان 

علم و ریاست بود و در مرو هایچکس را درجااه و قباول بار اهال بیات او تقادم 

در راه خادا صارف کارد و دوتاای  نبود و از پدر میاراث بسایار یافتاه جملاه را

موی پیغامبر علیه السلام داشت آنرا بازگرفات حاق تعاالی باه برکاات آن او را 

بوتااه داد و بااا ابااوبکر واسااطی افتاااد و بااه درجااه رسااید کااه امااام صاانفی شااد از 

متصوفه که ایشان را سیاریان گویند و ریاضت او تا حدی بود کاه کسای او را 

مااالی کااه هرگاز بمعصاایت گااامی فاارا  ئی را میکاارد شاایخ گفات: پااا مغمازی می

 نرفته است. 

نقلست که روزی به دکان بقال شاد تاا جاوز خارد باداد سایم باداد صااحب دکاان 

شاگرد را گفت: جوز بهترین گزین شیخ گفت: هر کرا فروشای هماین وصایت 

گااویم گفاات: ماان فضاال علاام خااویش  کناای یانااه گفاات: لاایکن از بهاار علاام تااو می

 ز بندهم و ترک جوز گرفت. بتفاوت میان دو جو

نقلسات کاه وقتای او را بجبار منساوب کردنااد از آن جهات رناج بسایار کشاید تااا 

عاقبت حق تعاالی آن بارو ساهل گردانیاد و ساخن اوسات کاه گفات: چگوناه راه 

توان برد به ترک گناه و آن بار لاوح محفاوظ برنبشاته اسات و چگوناه خالاص 

 بود. توان یافت از چیزی که به قضا برتو نبشته 

و گفت: بعضی از حکما را گفتناد کاه معااش تاو از کجاسات گفات: از نزدیاک 

علتای و فاراخ گرداناد روزی بار  آنکه تناگ گرداناد معااش بار آنکاه خواهاد بی

 علتی.  آنکه خواهد بی

 و گفت: تاریکی طمع مانع نور مشاهده است. 

نکه صابر و گفت: ایمان بنده هرگز راست بنه ایستد تا صبر نکند بر ذل همچنا

کند بر عز و گفت: هر که نگاهدارد دل خویش را با خداء تعاالی بصادق خاداء 

 تعالی حکمت را روان گرداند بر زبان او. 

 و گفت: خطر انبیا راست و وسوسه اولیا را و فکر عوام را و عزم فساق را. 

و گفت: چون حق تعاالی بار نیکاوئی نظار کناد بار بنادۀ غاایبش گرداناد در هار 

ر مکروهی که هست و چون نظر بخشم کناد درو حاالتی پدیاد آیاد از حال از ه

 وحشت که هرکه بود ازو بگریزد. 
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 و گفت: سخن نگفت: از حق مگر کسی که محجوب بود ازو. 

 و ازو پرسیدند که معرفت چیست گفت: بیرون آمدن از معارف. 

و گفت: توحید آنست کاه بار دلات جاز ذوق حاق نگاذرد یعنای چنادان توحیاد را 

شااود و برنااگ توحیااد  غلبااه بااود کااه هاار چااه بخاااطر میآیااد بااه توحیااد فاارو می

آید چنانکه در ابتدا همه ازتوحید برخاست و برنگ عدد شد اینجا همه به  برمی

 گردد که کنت له سمعا و بصر الحدیث.  توحید باز فرو شود و برنگ احد می

اسات کاه انادر و گفت: عاقل را در مشاهده لذت نباشد زیارا کاه مشااهدۀ حاق فن

وی لذت نیست و ازو پرسیدند که تو از حق تعاالی چاه خاواهی گفات: هار چاه 

دهد که گدا را هر چه دهی جاء گیر آید و ازو پرسیدند که مریاد بچاه ریاضات 

کند گفت: به صبر کردن بر امرهای شارع و از منااهی بازایساتادن و صاحبت 

 با صالحان کردن. 

و اساتدراج هرچاه برتار بادارد کرامات  و گفت: عطا بر دو گونه است کرامت

 بود و هرچه از تو زائل شود استدراج. 

 قرآن بدین روا بودی و گفت: اگر نماز روا بودی بی

 اتمناااااای علاااااای الزمااااااان مجااااااالا

 

 ان یااااری فاااای الحیااااوو طلعااااة حاااار 
 

معنی آنست کاه از زماناه مجاالی همای خواساتم کاه در هماه عمار خاویش آزاد 

رسید وصیت کرد که آن دو تار ماوی پیغاامبر  مردی بینم چون وفاتش نزدیک

را علیه السالام کاه بازگرفتاه باودم در دهاان مان نهیاد تاا بعاد ازوفاات او چناان 

روناد و مهماات  کردند و خاک او بمروسات و خلاق بحاجاات خواساتن آنجاا می

 ایشان از آنجا حاصل شود و مجربست رحمةالله علیه. 
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 یهذکر شیخ ابوعثمان مغربی رحمةالله عل
آن ادب خااوردۀ ریاضاات آن پااروردۀ عنایاات آن بیننااده انااوار طرایااق آن دانناادۀ 

اسرار حقایق آن به حقیقت وارث نبی شیخ وقت عثمان مغربای رحماةالله علیاه 

از اکابر ارباب طریقت بود و ازجملۀ اصحاب ریاضت و در مقام ذکر و فکار 

بااود و  آیتای بااود و در انااواع علاام خطاار داشاات و در تصااوف صاااحب تصاانیف

بسی مشایخ کبار رادیده بود را نهرجوری و ابوالحسن الصاایغ صاحبت داشاته 

و امام بود در حرم مدتی و در علو حاال کاس مثال او نشاان ناداد و در صاحت 

نظیاار بااود و صااد و ساای سااال عماار  حکاام فراساات و قااوت هیباات و سیاساات بی

ه همچناان یافت گفت: نگاه کردم در چنین عمری در من هیچ چیز نمانده بود ک

 بر جاء بود که وقت جوانی مگر امل. 

نقلساات کااه در اول بیساات سااال عزلاات گرفاات در بیابانهااا چنانکااه دریاان ماادت 

حااس آدماای نشاایند تااا ا زمشااقت و ریاضاات بنیاات او بگااداخت و چشاامهایش بااه 

مقدار سوراخ جوال دوزی باز آمد و از صورت آدمی بگشت و از بعاد بیسات 

ا خلق صحبت کان باا خاود گفات: ابتادای صاحبت سال فرمان یافت از حق که ب

با اهل خدا و مجاوران خانه وی بود مبارکتر بود قصد مکه کرد مشاایخ را از 

آمدن او بادل آگااهی باود باساتقبال او بیارون شادند او را یافتناد بصاورت مبادل 

شده و به حالی گشته که جز رمق خلق چیازی نماناده گفتناد یاا اباعثماان بیسات 

زیساتی کاه آدم و آدمیاان در پایش کاار تاو عااجز شادند ماا را  سال بدین صافت

بگوی تا خود چرا رفتی و چه دیدی و چه یافتی و چارا بازآمادی گفات: بساکر 

رفتم و آفت سکر دیدم و نومیادی یاافتم بعجاز بازآمادم رفتاه باودم تاا اصال بارم 

گاارد و  آخاار دساات ماان جااز بفاارع نرسااید ناادا آمااد کااه یااا باعثمااان گاارد فاارع می

باش که اصل بریادن ناه کاار تسات و صاحو حقیقای دروسات  ل مستی میدرحا

اکنون بازآمدم جمله مشایخ گفتند یا باعثمان حرامست از پس تو به معبران کاه 

 عبارت صحو و سکر کنند که تو انصاف جمله بدادی. 

نقلست که گفت: مرا در ابتداء مجاهده حال چنان بودی که وقت بودی کاه مارا 

ا انداختندی من دوستر داشتمی از آنکه طعاام بایساتی خاورد یاا از آسمان به دنی

از بهر نماز فریضه طهارت بایستی کرد زیارا کاه ذکار مان غایاب شادی و آن 

تر باودی و در حالات ذکار  غیبت ذکر بر من دشوارتر از هماه رنجهاا و ساخت

رفاات کااه نزدیااک دیگااران کراماات بااود ولکاان آن باار ماان  باار ماان چیزهااا می

 ره آمدی وخواستمی که هرگز خواب نیاید تا از ذکر باز نمانم. تر از کبی سخت

نقلست که گفت: یکبار با ابوالفارس بودم و آن شب عید بود وی نخفت مارا باه 

خاطر آماد کاه اگار روغان گااو باودی از بارای ایان دوساتان خادای عاز و جال 
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گفاات: کااه بینااد از ایاان  طعااامی بساااختمی ابوالفااارس را دیاادم کااه در خااواب می

گفت: بیدار کاردم  وغن گاو را از دست و همچنین بر طریق تاکید سه بار میر

گفتی گفات: در خاواب چناان دیادمی کاه ماا باه  او را گفتم این چه بود کاه تاومی

جائی بودیمی بلند و چنانستی که گوئیاا خواساتم خادای عاز و جال دیادن و دلهاا 

و بااودی تاارا پار از هیباات گشااته تاو در میااان مااا باودی امااا در دساات روغان گااا

 گفتمی که بیند از این روغن گاو ازوست یعنی حجاب تست. 

نقلساات کااه گفاات: از غایاات حاالاوت ذکاار نخواسااتمی کااه شااب بااه خااواب روم 

حیلتی ساختمی بر سنگ لغزان به مقدار یک قدم در زیر آن وادی و اگار فارو 

افتادمی پاره پااره شادمی پاس بار چناین سانگی نشساتمی تاا خاوابم نبارد از بایم 

فارو افتااادن وقاات بااودی کاه ماارا خااواب بااردی خاود را خفتااه یااافتمی سااتان باار 

 چنین سنگی خرد و معلق در هوا که به بیداری بر آن دشوارتر توان خفت. 

نقلست که یک روزی کسی گفت: نزدیک ابوعثمان شدم و باا خاویش گفاتم کاه 

نیاز  مگر ابوعثمان چیزی آرزو خواهد گفت: پسندیده نیست آنکاه فراساتانم کاه

 آرزو خواهم و سوال کنم. 

نقلست کاه اباوعمرو زجااجی گفات: عماری در خادمت شایخ ابوعثماان باودم و 

چنان بودم در خدمت که یک لحظه بی او نتوانستم باودن شابی در خاواب دیادم 

که کسی مرا گفت: ای فلان چند با بوعثمان از ما بازماانی و چناد باا بوعثماان 

ردی و یاک روز بیامادم و باا مریادان مشغول گردی و پشت به حضارت ماا آو

ام اصحا ب گفتند هر یکی که نیز امشاب  شیخ بگفتم که دوش خواب عجب دیده

ایم اما نخسات تاو بگاوی تاا چاه دیادۀ اباوعمرو خاواب خاود بگفات:  خوابی دیده

ایم و همین آواز از غیاب  همه سوگند خوردند که ما نیز بعینه همین خواب دیده

ندیشه بودند که چون شیخ از خاناه بیارون آیاد ایان ساخن ایم پس همه در ا شنیده

با او چگونه گوییم ناگاه در خاناه بااز شاد شایخ از خاناه بتعجیال بیارون آماد از 

غایت عجلت که داشت پای برهنه بود و فرصات نعلاین در پاای کاردن نداشات 

پااس روی باصاااحاب کااارد وگفااات: چاااون شااانیدید آنچاااه گفتناااد اکناااون روی از 

 نید و حق را باشید و مرا بیش تفرقه مدهید. ابوعثمان بگردا

نقلست که امام ابوبکر فورک نقل کارد کاه از شایخ ابوعثماان شانیدم کاه گفات: 

اعتقاد من جهت بود در حق تعاالی تاا آن وقات در بغاداد آمادم و اعتقااد درسات 

کردم که او منزه است از جهت پس مکتوبی نوشتم به مشاایخ مکاه کاه مان در 

 مسلمان شدم.  بغداد به تازگی

نقلست که یک روز ابوعثمان خادم را گفت: اگر کسی ترا گویاد معباود تاو بار 

چه حالتست چگوئی گفت: گویم در آن حالت کاه در ازل باود گفات: اگار گویاد 
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 در ازل کجا بود چگوئی گفت: گویم بدانجای که اکنون هست. 

کسای از نقلست کاه عبادالرحمن سالمی گفات: باه نزدیاک شایخ ابوعثماان باودم 

دانای کاه ایان  گفت: یا عبدالرحمن می آمد می کشید آواز از چرخ می چاه آب می

 گوید گفت: الله الله.  گوید گفتم چه می چرخ چه می

گفت: هرکه دعوی سماع کند و او را از آواز مرغان و آواز ددهاا و از بااد او 

قاام را سماع نبود در دعوی سماع دروغ زن است و سخن اوست که بنده در م

رود بهرجااائی بااه حکاام خداونااد و در وی  ذکاار چااون دریااا شااود ازوجویهااا ماای

حکم نبود جز خدای تعالی و هماه کاون را بیناد بدانکاه او را باود چنانکاه هایچ 

چیز در کون از آسمان و زمین و ملکوت بارو پوشایده نماناد تاا ماوری کاه در 

شاود و از ذکار چنادان بیند و حقیقت توحید آنجاا تماام  همه کون بجنبد بداند و به

حلاوت بود که خواهد که نیست شود و مرگ به آرزو جوید که طاقت چشایدن 

 آن حلاوت ندارد. 

نقلست کاه اساتاد ابوالقاسام قشایری گفات: ابوعثماان چناین باود کاه طاقات لاذت 

ذکر نداشت خویشتن را از خلوت برون انداخت و بگریخت یکبار گفات: کلماۀ 

ر با علم خود بیامیزد هرچه در دلش آید از نیک و باد او لااله الاالله باید که ذاک

بقااوو و ساالطنت ایاان کلمااه آنهمااه را دور کنااد و باادین صمصااام غیاارت ساار آن 

خیاال برگیارد و رای اینهماه اسات حاق تعاالی و تقادس و گفات: هار آنکاس کااه 

انس وی به معرفت وذکر خدای تعالی باود مارگ آن اناس وی را ویاران نکناد 

و راحت زیاده شود از انکه اساباب شاوریده از میاان برخیازد  بلکه چندان انس

 و محبت صرف بماند. 

گفت: به جناب اعظم رفیع دلیل دو چیز است نبوت و حدیث پاس نباوت مرتفاع 

شد ختم انبیا بگذشت اکنون حادیث بماناده اسات و راهاش مجاهاده و ذکار اسات 

ت پاااس ایااان عمااار انااادک بهاااا را در عاااوض چناااین وصاااال عزیاااز دانناااد ساااخ

مختصرساات و سااخت ارزان پااس ای بیچاااره چااه آورده اساات تاارا بدانکااه ایاان 

اندک بهاار انادر بهاای فاراق دایام کاردن آخار از چاه افتادسات ایان جاوانمردی 

 بدین جایگاهی. 

و گفت: هرکه خلوت بر صحبت اختیار کند باید کاه از یااد کاردن هماه چیزهاا 

رادتهاا خاالی باود مگار از خالی بود مگر از یاد کردن خدای تعالی و از هماه ا

رضای خدای تعالی و ازمطالبت نفس خالی بود به جمله اسبا ب کاه اگار بادین 

 صفت نباشد خلوت او را هلاک و بلا بود. 

و گفاات: عاصاای بااه از ماادعی زیاارا کااه عاصاای توبااه کنااد و ماادعی در حااال 

 دعوی خویش گرفتار آمده بود. 
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بت تاوانگران اختیاار و گفات: هار کاه صاحبت درویاش از دسات بادارد و صاح

 کند او را به مرگ و کوری مبتلا کنند. 

و گفت: هر که دست به طعام توانگران دراز کند بشره و شاهوت هرگاز فالاح 

نیابد و درین عذر نیست مگر کسی را که مضطر باود و گفات: هرکاه بااحوال 

 خلق مشغول شد حال خویش ضایع کرد. 

بایاد کاه از هاوا و شاهوت و  چنان میکند گفت: سفر او  گفتند که فلانی سفر می

مراد خویش کند که سافر غربات اسات و غربات ماذلت و ماؤمن را روا نیسات 

 که خود را ذلیل گرداند. 

رود و دلهاای  پرسیدند از خلق گفت: قالبها است که احکام قدرت بر ایشاان مای

خلایااق را دوروی آفریااده شااده اساات یکاای جانااب عااالم ملکااوت و دیگاار جانااب 

دو و آن معااارفی کااه خطااوط از اوج قلوبساات باار آن روی اساات کااه عااالم شااها

مقابااال ملکوتسااات و آنگااااه عکاااس آن معاااارف مقدساااه از آن روی بااادین روی 

دیگر زند وآن روی بدین دیگر باز زند تا او را از هژده هزار عاالم خبار دهاد 

و عکس آن حقایق را که ضیاء نور است چون فروغ بدین روی زناد کاه عاالم 

 آنرا نام معرفت شود. شهادتست 

سوال کردند از منقطعان راه که بچه چیز منقطع شدند گفت: از آنکه در نوافال 

 و سنن و فرایض خلل آوردند. 

سااؤال کردنااد از صااحبت گفاات: نیکااوئی صااحبت آن باشااد کااه فااراخ داری باار 

داری و در آنچاه او را باود طماع نکنای و قباول  برادر مسلمان آنچه برخود می

و انصاف او بدهی و از وی انصاف طلاب نکنای ومطیاع او باشای کنی جفای ا

و او را تابع خود ندانی و هرچه از وی بر تو رساد تاو آن را از وی بازرگ و 

 بسیار شماری و هرچه از تو بدو رسد احقر و اندک دانی. 

و گفااات: فاضااالترین چیااازی کاااه مردماااان آن را ملازمااات کنناااد دریااان طریاااق 

 و نگاهداشتن کارها بعلم.  محاسبت خویش است و مراقبت

 وگفت: اعتکاف حفظ جوارح است درتحت اوامر. 

و گفاات: هاایچکس چیاازی ندانااد تااا کااه ضااد آن ندانااد و از باارای ایاان اساات کااه 

درساات نگااردد مخلااص را اخاالاص مگاار بعااد از آنکااه ریااا را دانسااته باشااد و 

 مفارقت از ریا دانسته بود. 

نومیاد شاود و هرکاه بار مرکاب و گفت: هر که بر مرکاب خاوف نشایند یکباار 

 رجا نشیند کاهل شود و لیکن گاه بر آن و گاه بر این و گاه میان این و آن. 

 و گفت: عبودیت اتباع امر است بر مشاهده امر. 

 و گفت: شکر شناختن عجز خود است از کمال شکر نعمت. 
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 و گفت: تصوف قطع علایق است و رفض خلایق و اتصال به خلایق. 

 مت شوق دوست داشتن مرگست در حال راحت. و گفت: علا

 و گفت: غیرت از صفات مریدان باشد و اهل حقایق را نبود. 

 و گفت: عارف ا زانوار علم روشن گردد تا بدان عجایب غیب بیند. 

و گفت: مرد رباانی طعاام باه چهال روز خاورد و مارد صامدانی طعاام بهشاتاد 

 روز خورد. 

ردن دل چنان است که کسی را فرمایند که و گفت: مثل مجاهدۀ مرد در پاک ک

این درخت بر کن هرچند اندیشه کناد کاه ساوگند نتواناد گویاد کاه صابر کنایم تاا 

تر  تر گاردد و او ضاعیف قوت یابیم آنگاه هر چند دیرتار رهاا کناد درخات قاوی

 شود به کندن دشوارتر.  می

 و گفت: هرکه را ایمان بود با اولیا از اولیاست. 

 مشهور بود اما مفتون نبود.  و گفت: اولیا

نقلست که چون شیخ ابوعثمان بیماار شاد طبیاب آوردناد گفات: مثال اولیااء مان 

مثل برادران یوسف اسات کاه پارورش دهناده قادرت باود و بارادران تادبیر در 

 کردند یعنی تدبیر خلق نیز از تقدیر قدرت است.  کار او می

ر جنااازه ماان امااام نقلساات کااه بوقاات وفااات سااماع خواساات وصاایت کاارد کااه باا

 ابوبکر فورک بر من نماز کند این بگفت: و وفات کرد علیه الرحمة. 
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 ذکر ابوالقاسم نصر  بادی رحمة الله
آن داناااای عشاااق و معرفااات آن دریاااای شاااوق ومکرمااات آن پختاااۀ ساااوخته آن 

افسردۀ افروخته آن بندۀ عالم آزادی قطب وقت محمد نصر آبادی علیه الرحمه 

در علو حال و مرتباه بلناد داشات و ساخت شاریف باود باه سخت بزرگوار بود 

نزدیااک جملاااه اصاااحاب و یگاناااۀ جهاااان بااود و در عهاااد خاااود مشاااارالیه باااود 

درانواع علوم خاصه در روایات عالی وعلم احادیث کاه در آن منصاف باود و 

در طریقاات نظااری عظاایم داشاات سااوزی و شااوقی بغایاات و اسااتاد جمیااع اهاال 

او خود مرید شبلی باود و رودبااری و مارتعش را خراسان بود بعد از شبلی و 

یافتااه بااود و بساای مشااایخ کبااار را دیااده بااود هاایچکس از متااأخران آن وقاات در 

تحقیق عبادت آن مرتبه که او را باود و در ورع و مجاهاده و تقاوی و مشااهده 

همتا باود و درمکاه مجااور باود او را از مکاه بیارون کردناد از سابب آنکاه  بی

حبات و حیارت بارو غالاب شاده باود کاه یاک روز زنااری در چندان شوق و م

کارد گفتناد آخار ایان چاه حالتسات  میان بسته بود ودر آتشگاه گبران طاواف می

ام کاه بسایاری باه کعباه بجساتم نیاافتم اکناون  گفت: در کار خویش کاالیوه گشاته

 دانم چکنم.  ام که نمی جویم باشد که بوئی یابم که چنان فرو مانده بدیرش می

قلست که یک روز به نزدیک جهودی شد و گفات: ای خواجاه نایم داناگ سایم ن

جسات و  بده تا از این دکان فقاعی بخورم القصاه چهال باار میاماد ونایم درم می

راناد و یاک ذره تغییار در بشارۀ او ظااهر  جهود به درشاتی و زشاتی او را می

جهاود از آن باود و آن  تر و خوش وقتتار می آمد شکفته شد و هر بار که می نمی

همه صبر بر خشونت و درشتی و زشتی او عجب آمد و گفت: ای درویاش تاو 

چه کسی که از برای نیم درم این همه بر جفا و خشونت تحمال کاردی کاه ذرۀ 

از جا نشدی نصر آبادی گفات: درویشاان را چاه جاای از جاای شادن اسات کاه 

نتواناد کشایدن چاون گاه باشد که چیزها برایشان برآید که آن بار ایشان را کوه 

 جهود آن بدید در حال مسلمان شد. 

نقلست که یک روز در طواف خلقی را دید که بکارهای دنیوی مشاغول بودناد 

گفتنااد برفاات پااارۀ آتااش و هیاازم بیاااورد از وی ساائوال  و بااا یکاادیگر سااخن می

خاواهم کاه کعباه را بساوزم تاا خلاق از  کردند کاه چاه خاواهی کاردن گفات: می

 د و به خدای پردازند. کعبه فارغ آین

جسات و شایخ در برابار کعباه نشساته باود  نقلست که یک روز در حارم بااد می

که جمله استار کعبه از آن باد در رقص آمده بود شیخ را از آن حال وجاد پیادا 

شد از جای برجست و گفت: ای رعنا عروس سرافراز کاه در میاان نشساتۀ و 

هزار خلاق در زیار خاار مغایلان دهی و چندین  خود را چون عروس جلوه می
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به تشنگی و گرسنگی در اشتیاق جمال تو جاان داده ایان جلاوه چیسات کاه اگار 

 ترا یک بار بیتی گفت: مرا هفتاد بار عبدی گفت. 

نقلساات کااه شاایخ چهاال بااار حااج بجااا آورده باار توکاال مگاار روزی کااه در مکااه 

دهاد  سگی دید گرسنه و تشنه و ضاعیف گشاته و شایخ چیازی نداشات کاه باوی

خاارد چهاال حااج بیکتانااان یکاای بیامااد و آن چهاال حااج را بخریااد  گفاات: کااه می

بیکتانان و گواه برگرفت و شیخ آن نان به سگ داد صاحب واقعه کار دیاده آن 

بدید از گوشه برآماد و شایخ را مشاتی بازدو گفات: ای احماق پنداشاتی کاه کاار 

ندم بفروخت کاه کردی که چهل حج بیکتا نان بدادی و پدرم را بهشت را بدو گ

دریاان یااک نااان از آن هاازار دانااه باایش اساات شاایخ چااون ایاان بشاانید از خجلاات 

 گوشۀ گرفت و سر درکشید. 

نقلساات کااه یااک بااار باار جباال الرحمااة تااب گرفاات گرمااای سااخت بااود چنانکااه 

گرمای حجاز بود دوساتی از دوساتان کاه در عجام او را خادمت کارده باود بار 

گرما گرفتار آمده و تبی سخت گرفته گفت:  بالین شیخ آمده و از راه دید در آن

بایاد مارد ایان ساخن بشانود  شیخا هیچ حاجت داری گفت: شاربت آب ساردم می

حیااران بمانااد دانساات کااه در گرمااای حجاااز ایاان یافاات نخواهااد شااد از آنجااا 

بازگشت و دراندیشه بود انایی در دست داشت و چون براه برفت میغای برآماد 

رد دانست که کرامت شیخ است آن ژالاه در پایش در حال ژاله باریدن گرفت م

کرد تا پار شاد باه نزدیاک شایخ آماد گفات:  شد و مردر در اناه می مرد جمع می

از کجا آوردی در چنین گرمائی مرد واقعه برگفت: شیخ از آن ساخن در نفاس 

خویش تفاوتی یافت که این کرامت است گفات: ای نفاس چنانکاه هساتی هساتی 

آتش گرم نسازی پس مرد را گفت: که مقصود تو حاصل باید با  آب سردت می

 شد بر گردو و آب را ببر که من از آن آب نخواهم خورد مرد آن آب را ببرد. 

نقلست که گفت: وقتی در بادیه شادم ضاعیف گشاتم و از خاود ناامیاد شادم روز 

بااود ناگاااه چشاامم برماااه افتاااد باار ماااه نوشااته دیاادم فساایکفیکهم الله و هااو الساامیع 

 تر گشتم.  علیم از آن قوی دلال

نقلست که گفت: وقتی در خلوت باودم بسارم نادا کردناد کاه تارا ایان دلیاری کاه 

کنای درکاوی  زنای از حضارت ماا دعاوی می داده است که لافهای شگرفت می

ما چندان بلا بر تو گماریم که رسوای جهان شوی جواب دادم کاه خداوناد اگار 

واهی کرد ماا بااری از ایان لاف زنای و بکرم در این دعوی با ما مسامحت نخ

دعوی کردن پاای بااز نخاواهم کشاید از حضارت نادا آماد کاه ایان ساخن از تاو 

 شنیدم و پسندیدم. 

و گفت: که یکبار بزیارت موسی صلوات الله علیه شدم از یک یاک ذره خااک 
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 شنودم که ارنی ارنی.  او می

ر زمااین افتاااده و رفتم مااردی را دیاادم باا و گفاات یااک روز در مکااه بااودم و ماای

طپید خواستم کاه الحمادی برخاوانم و باروی دمام تاا باشاد کاه از آن زحمات  می

نجات یابد ناگاه از شکم او آوازی صریح بگوش من برآمد بگذار این ساگ را 

که او دشمن یابد ناگاه از شکم او آوازی صریح به گوش من برآمد بگاذار ایان 

 نه. سگ را که او دشمن ابوبکر است رضی الله ع

گفاات: جااوانی بااه مجلااس او درآمااد و بنشساات  نقلساات کااه روزی در مجلااس می

زمااانی بااود از کمااان شاایخ تیااری بجساات و آن جااوان نشااانه شااد چااون جااوان 

زخمی کاری بخورد و آواز داد که تمام شد از آنجا برخاست و به جاناب خاناه 

روان شد چون نزدیک والدۀ خود شد رناگ رویاش زرد شاد ماادرش چاون آن 

ید پرسید که مگر ترا رنجی رسیده است گفت: خاموش که کار از آن گذشاته بد

است که تو نپنداری باش تا درین خانه شوم ساعتی حمالی دو سه بباور تا مارا 

بگیرند و به گورستان برند و پیراهنم را بغسالی بده و قبایم بگور کن و زخماه 

ایاان بگفاات: و  ربااابم بچشاام فاارو باارو بگااوی چنانکااه زیسااتی همچنااان بمااردی

 بخانه درآمد و جان بداد. 

خورد و بامداد به مجلاس تاو  نقلست که شیخ را گفتند علی قوال شب شراب می

گویند اماا گاوش باه ساخن ایشاان  درآید شیخ دانست که چنان است که ایشان می

رفات اتفااق در راه علای قاوال را دیاد کاه از  نکرد تا یک روز شایخ بجاائی می

شیخ از دور چون آن را بدید خود را نادیده آورد تا یکای از غایت مستی افتاده 

آن قوم به شیخ گفت: اینکه علی قوال شیخ هماان کاس را گفات: او رابار دوش 

 خود برگیرد و بخانۀ خود ببر چنان کرد. 

آرند که گفت: تو در میان دو نسبتی یکی نسبتی به آدم علیاه السالام  و از او می

عم نسبت کردی در میان شاهوتها و مواضاع آفتهاا  و نسبتی به حق چون به آدم

قیمت بود و چون نسبت باه حاق کاردی در مقاماات  افتادی که نسبت طبیعت بی

کشف و برهان و عصامت ولایات افتاادی آن یاک نسابت باه آفات شاریعت باود 

واین یک نسبت به حق عبودیت نسابت باه آدم در قیامات منقطاع شاود و نسابت 

دان رو نباشاد چاون بناده خاود را محقاق نسابت کناد عبودیت همیشه قایم تغیر با

محلااش ایاان بااود کااه ملایکااه گوینااد اتجعاال فیهااا و ماااللتراب و رب الارباااب و 

چون بنده را بخودی خود نسبت کند محلش این بود که گویند یا عبادی لاخوف 

 علیکم الیوم و انتم تحزنون. 

 توانند کشیدن. و گفت: بارهای گران حق تعالی بجز بارگیران حق تعالی ن

وگفت: هرکه نسبت خویش با حق تعاالی درسات گردانیاد نیاز هرگاز اثار نکناد 
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 در وی منازعت طبع و وسوسه شیطان. 

و گفاات: هاار کااه مکناات آن دارد کااه حااق تعااالی را یاااد کنااد مضااطر نیساات کااه 

 مضطر آن بود که او را هیچ آلت نبود که بدان خدای تعالی یاد کند. 

ند درین طریق بعلم مریدان را فاسد گردانید اما هار کاه وگفت: هر که دلالت ک

 دلالت کند ایشان را بسرو حیات راه نمایدشان بزندگانی. 

و گفت: گمراه نشد درین راه هیچ کس مگر به سبب فساد ابتادا کاه ابتاداء فسااد 

 باشد که بانتها سرایت کند. 

و دوزخ  و گفاات: چااون تاارا چیاازی پدیااد آیااد از حااق تعااالی نگاار زنهااار بهشاات

بازننگری و چون از ایان حاال باازگردی تعظایم آنچاه حاق تعاالی تعظایم کارده 

 است بجای آوری. 

و گفت: هر که در عطا  راغاب باود او را هایچ مقاداری نباود آنکاه در معطای 

 راغب بود عزیز است. 

و گفت: عبادت بطلب صفح و عفو از تقصیرات نزدیکتر اسات از آنکاه بارای 

 بود. طلب عوض و جزای آن 

و گفت: موافقت امر نیکو است و موافقت حق نیکوتر و هر کارا موافقات حاق 

یک لحظه یا یک خطره دست دهد بهیچ حاال بعاد از آن مخالفات باروی نتواناد 

 رفت. 

و گفت: به صفت آدم علیه السلام خبار دادناد گفتناد وعصای آدم و چاون بفضال 

 خویش خبر دادند گفتند ثم اجتباه ربه فتاب علیه. 

گفاات: اصااحاب الکهااف را خداونااد تعااالی در کاالام خااود بااه جااوانمردی ذکاار  و

 واسطه.  فرمود که ایشان ایمان آوردند به خدای عزوجل بی

 و گفت: حق تعالی غیور است و از غیرت اوست که باو راه نیست مگر بدو. 

 کنند که برو هیچ دلیل نیست جز او.  کنند ازو می گفت: اشیا که دلالت می

به متابعت سنت معرفت توان یافت و بادای فرایض قربات حاق تعاالی و گفت: 

 و به مواظبت بر نوافل محبت. 

و گفاات: هاار کاارا ادب نفااس نباشااد او بااادب دل نتوانااد رسااید و هرکاارا ادب دل 

نبود چگوناه باادب روح تواناد رساید و هار کارا ادب روح نباود چگوناه بمحال 

ممکن بود که بساط حاق جال و  قرب حق تعالی تواند رسیدن بلکه اورا چگونه

علا را تواند سپردن مگر کسی که او ادب یافته بود به فناون آداب و اماین باود 

 در سر او و علاینه او را. 

گویناد ماا معصاومیم از دیادار  نشاینند و می گفتند که بعضی مردمان بازناان می

 ایشااان گفاات: تااا ایاان تاان باار جااای بااودامر و نهاای بااروی بااود وازو برنخیاازد و
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حااالال و حااارام را حسااااب و دلیاااری نکناااد بااار سااانتها الا آنکاااه از حرمااات او 

 اعراض کرده باشد. 

و گفت: کاار ایساتادن اسات بار کتااب و سانت و دسات بداشاتن هاوا و بادعت و 

حرمت پیران نگاه داشتن و خلق را معذور داشاتن و بروزهاماداومت کاردن و 

 رخصت ناجستن و تاویل ناکردن. 

ا بود ترا هست گفت: ابوالقاسام را نیسات اماا در بازمانادگی گفتند آنکه پیران ر

 از آن هست و حسرت نایافت. 

و سوال کردند که کرامت تو چیسات گفات: آنکاه مارا از نصارآباد باه نیشاابور 

شوریده کردند وبر شبلی انداختند تا هرسال دو سه هزار آدمای از سابب مان و 

 من در میان نه بخدای تعالی رسیدند. 

رمت توچیست گفت: آنکاه مان از منبار فاروآیم و ایان ساخن نگاویم کاه گفتند ح

 بینم.  خود را سزای این سخن نمی

گفتنااد تقااوی چیساات گفاات: آنکااه بنااده پرهیاازد از ماسااوی الله ساائوال کردنااد از 

معنی لائن شاکرتم لازیادنکم گفات: هرکاه شاکر نعمات حاق تعاالی کناد نعماتش 

 معرفتش افزون گرداند. زیادت شود و هرکه شکر منعم کند محبتش و 

گوئیاد ولکان در  و سؤال کردند که ترا از محبت چیزی هست گفت: راسات می

 سوزم.  آن می

 و گفت: محبت بیرون نیامدن است از درویشی بر حالی که باشی. 

و گفاات: محبتاای بااود کااه موجااب او از خااون رهانیاادن بااود و محبتاای بااود کااه 

 موجب او خون ریختن بود. 

اند با حق تعالی بر قدمی که اگر گامی پیش نهند غارق  ت قایمو گفت: اهل محب

 شوند و اگر قدمی باز پس نهند محجوب گردند. 

 و گفت: قرب بر حقیقت الله است زیرا که جملۀ کفایت ازوست. 

 و گفت: راحت بنده ظرفی است پر از عتاب. 

 و گفت: هر چیزی را قوتیست و قوت روح سماع است. 

د برکات آن ظاهر شود بر بدن و هرچه روح یابد برکاات وگفت: هرچه دل یاب

 آن پدید آید بر دل. 

و گفاات زناادان توتنساات چااون ازو بیاارون آماادی در راحاات افتااادی هاار کجااا 

 رو.  خواهی می

و گفت: بسیار گرد جهان بگشتم و ایان حادیث در هایچ دفتاری ندیادم الا در دل 

 نفس. 

 وط تمیز. وگفت: اول تذکر با تمیز بود و آخرش با سق
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 و گفت: همه خلق رامقام شوقست و هیچ کس را مقام اشتیاق نیست. 

 و گفت: هرکه درحال ایشان بود به حالتی رسد که نه اثر ماند و نه قرار. 

و گفت: هرکه خواهد که باه محال رضاا رساد بگاود آنچاه رضاای خادای عازو 

 جل درآنست که بر دست گیرد و آنرا ملازمت کند. 

رعونات طبع است کاه بسار قاادر نباود بار آنکاه آنارا پنهاان  وگفت: اشارت از

 دارد باشارت ظاهر شود. 

و گفت: مروت شاخی است از فتوت و آن برگشاتن اسات از دو عاالم و هرچاه 

 درو است. 

و گفت: تصوف نوریست از حق دلالات کنناده بار حاق و خاطریسات از او کاه 

 اشارت کند بدو. 

ف از معصاایت دور کنااد و مراقباات و گفاات: کااه رجااا بااه طاعاات کشااد و خااو

 بطریق حق راه نماید. 

 و گفت: خون زاهدان را نگه داشتند وخون عارفان بریختند. 

از پیغامبران صالی الله علیاه و سالم مرویسات کاه بعضای از گورساتانها چناان 

حساااب  اساات کااه در روز قیاماات فرشااتگان برگیرنااد و در بهشاات افشااانند بی

یع از آن جمله است مگر به حکم ایان حادیث شایخ رسول علیه السلام فرمود بق

ابوعثمان مغربی رحماةالله علیاه کاه ذکار ایشاان پایش گذشاته اسات در بقیاع از 

برای خود گور کنده و طیار ساخته تا چاون او را وقات باه آخار رساید درینجاا 

بماندند و مدتی همچناان باود تاا روزی ابوالقاسام نصار آباادی آنجاا رساید و آن 

اند گفتند ابوعثمان مغربی بارای  سید که این خاک از برای که کندهگور بدید پر

خود کنده است اتفاقاً در همان شاب شایخ ابوالقاسام در بقیاع گاوری فارود بارده 

داشات شایخ ابوالقاسام  بود بارای خاود تاا او را آنجاا دفان کنناد و آنارا گاوش می

و بارده نصرآبادی یک روز بدید گفت: مگر کسی خود را هام اینجاا گاوری فار

آوردناد پرساید کاه  بردناد و می هاا درهاوا می بود شابی در خاواب دیاد کاه جنازه

چیساات گفتنااد هاار کااه اهاال ایاان گورسااتان نیساات کااه او را اینجااا آرنااد او را از 

اینجا برگیرند و بجای دیگر برند و هرکه را جای دیگر دفن کنند کاه اهال ایان 

آرناد آنسات  برند و می ها که می گورستان بود او را بدینجا بازآرند و این جنازه

پس گفت: ابوعثمان این گور که تو فرو بارده کاه مارا اینجاا دفان خواهناد کارد 

خااااک تاااو در نیشاااابور خواهاااد باااود ابوعثماااان را از آن ساااخن انااادک غبااااری 

بنشست پس چنان افتادکه او را از خانه بدر کردند به بغداد آمد پس سابب افتااد 

سببی افتاد که به نیشاابور آماد و در نیشاابور وفاات  که از بغداد بری آمد و باز

کرد و برسری حیره در خاک کردند و اما آن خواب که از شیخ ابوالقاسام نقال 
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کننااد ممکاان اساات کااه آن کساای دیگاار اساات کااه دیااده اساات نااه نصاارآبادی و  می

 روایت مختلف است. 

 نقلساات کااه اسااتاد اسااحق زاهاادی مااردی بااود کااه سااخن ماارگ بساایارگفتی و او

زاهد خراسان باود وشایخ ابوالقاسام نصارآبادی باا او داوری کاردی وگفتای کاه 

با استاد چند از حادیث مارگ کنای و از کجاا بادینجا افتاادۀ چارا حادیث شاوق و 

گفاات. چااون شاایخ ابوالقاساام را وفااات  محباات نگااوئی و اسااتاد اسااحق همااان می

باالین او نزدیک رسید د رآن وقت به شهر مدینه بود یکی از نیشابور برساری 

باود او را گفات: کاه چاون نیشاابور بازرسای اساتاد اساحق را بگاوی کاه نصار 

گوید هرچه گفتی از حدیث مرگ همچنان که مارگ صاعب کاریسات  آبادی می

 کن.  اندیش و یاد می و پیوسته از مرگ می

نقلساات کااه چااون ابوالقاساام وفااات کاارد او رادر ان گااور کااه شاایخ ابوعثمااان 

 ا دفن کردند. مغربی کنده بود در آنج

نقلست که بعاد از وفاات او یکای از مشاایخ او را باه خاواب دیاد گفتناد ای شایخ 

خاادای تعااالی بااا توچااه کاارد گفاات: بااا ماان عتااابی نکاارد چنانکااه جباااران کنااد و 

بزرگااواران امااا نااداکرد کااه یااا ابوالقاساام پااس از وصااال انفصااال گفااتم نااه یااا 

 م رحمةالله علیه. ذوالجلال لاجرم مرا در لحد نهادند با حد رسید
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 ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه
آن محتشم روزگار آن محتارم اخیاار آن کعباۀ ماروت آن قبلاۀ فتاوت آن اسااس 

خردمندی شیخ ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه یگانۀ عهد و معتبار اصاحاب 

 بود و در تمکین قدمی راسخ داشت و در ورع و معرفت شأنی عظیم داشت. 

ت کااه شاایخ خودگفاات: کااه در ابتاادا کااه ماارا ذوق ایاان کااار بااود و درد ایاان نقلساا

 طلب جان من گرفت مرا به مراقبت اشارت شد. 

و ازو میارناد کاه گفات: در ابتادا کااه مارا درد ایان حادیث بگرفات دوازده سااال 

علی الدوام سر به گریبان فرو برده بودم تاگوشه دلم به من نمودند تا وقتای بار 

ت که عالم همه در آرزو آیند که حق یاک سااعت ایشاان را باود رف زبان او می

و من در آرزوی آنم که یک ساعت مرا با من باز دهد و مرا با من بااز گاذارد 

 آید.  تا من خود چه چیزم و از کجا ام و این آرزو هرگز برنمی

 وسخن اوست که گفت: با خداوند تعالی بسیار نشینید و با خلق اندک. 

 رویشی اول تصوف است. و گفت: آخر د

 و گفت: تصوف پنهان داشتن حالست و جاه را بذل کردن بر برادران. 

نقلست که یک روز درویشی نزدیک او آمد و گفت: شیخا مرا دعاا کان گفات: 

 خداوند تعالی وقت خوشت بدهاد. 

گفت: که شیخ کلاهدوزی دانستنی و گاه گاه بدان مشاغول باودی و هارکلاه کاه 

یک درم و یادو درم نفر وحتی و آنکاس کاه کالاه او بفروختای  دوختی بیش از

یک درم باو دادی تا هر که او را پایش آمادی بادادی آن بنخساتین کسای و یاک 

درم به نان دادی تا بر سری زاویه آمدی و با درویشاان بخاوردی و بعاد از آن 

 به کار کلاه پیشین باقی بودی کلاه دیگر بدوختی. 

بایسات دادن یاک روز پایش  ی بود مالدارو زکوتش مینقلست که شیخ را مرید

شیخ آمد و گفت: ایهاالشیخ زکوو بکه دهم گفت: با هرکسی که دلت قرار گیارد 

آن ماارد برفاات و در سااری راه درویااش دیااد نابینااا کااه نشسااته بااود و ساائوال 

کرد و اضطراب ظااهر دشاات دلاش بار وی قارا رگفات: کاه چشام نادارد و  می

آن زکوو و چیزی بوی بادهم درساتی زر در کیساه داشات استحقاق عظیم دارد 

بیاارون آورد بااوی داد نابینااا دساات زده وزن کاارد گااران نمااود دانساات کااه زر 

است شادمان شد مارد برفات و باماداد بادینجا گاذر کارد کاه راه گاذارش باروی 

گوید که دیروز خواجۀ بدینجا گذر کارد  بود دید که آن نابینا با نابینای دیگر می

ی زر به من بداد برفتم به فلان خرابات و شب تا روز با فالان مطرباه و درست

دمی عشرت کردم مرید شیخ چاون آن شانید مضاطرب شاد و پایش شایخ آماد و 

ازحال نابینا خواست که بگوید شیخ کلاهی فروخته بود و بار هماان عاادت کاه 
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داشت یک درم باوی داد گفت: برو هار کاه تارا نخسات کاس پایش آماد بااو باده 

ید آن درم بستاند و برفت در راه نخست کسی که او را پیش آمد علاوی باود مر

زود آن درم شیخ را باو داد وعلوی آن درم بستاند و برفت مارد گفات: بااش تاا 

کنااد پااس در پاای او  در عقااب او بااروم و بنگاارم تااا او ایاان درم بچااه صاارف می

جاماه بکشاید برفت تا علوی به خرابه رسید به آنجا درآمد کباک ماردۀ از زیار 

و بر آنجا بینداخت و بیرون آماد و مریاد گفات: ای جاوانمرد باه خداوناد بار تاو 

که راست گاوی تاا ایان چاه حالسات و ایان چاه کباک مارده کاه بادینجا اناداختی 

گفت: بدانکه آنچه بر ماا رسایده اسات اگار بگاویم از حاق تعاالی شاکایت کارده 

تن ماردی درویااش و باشام اماا چااون ساوگند عظایم دادی بااه ضارورت ببایاد گفاا

ایم  عیال دارم و امروز هفت روز است کاه مان و اهال و فرزنادان طعاام نیافتاه

گفتم اگر مرا و اهل مرا صبر باشد طفلان مرا نباشد و ایان بارای ایشاان مبااح 

شده است ببرم تا ایشاان بخورناد و مارا ذل ساؤال ساخت میاماد کاه بارای نفاس 

داناای  گفتم خداوناادا تااو می ماایدساات پاایش غیاار آورم ازوی چیاازی طلااب کاانم و 

ازحال من و فرزندان من باخبری کاه اضاطراب باه کماال رسایده اسات و مارا 

آید من درین گفتاار باودم کاه تاو ایان درم  از خلق چیزی طلب کردن خوش نمی

بمن دادی چون وجه حلال یافتم برفتم و آن مرغ بیانداختم و اکنون بردم و ایان 

آن مارد تعجاب کارد و گفات: عجاب حاالی  در مرا در وجه قوتی صرف کنم و

پیش شیخ آمد و پیش از آنکه با شیخ گوید شیخ گفت: ای مرد این روشان اسات 

که تو با عوان معامله کنی و با ظالمان خرید و فروخات لاجارم ماالی کاه گارد 

آید از حرام بود و زکوو آن به چنین مرد رود که با شاراب دهاد کاه اصال کاار 

بدخل و خرج داشتن کاه هرچاه بادهی باه جایگااه افتاد در معامله است و گوش 

ام تا لاجارم سازاوار علاوی شاد  چنانکه این درم که من از کسب خود پیدا کرده

 و حق به مستحق رسید. 

نقلست که ترسائی در روم شانیده باود کاه بمیاان مسالمانان اهال فراسات بسایار 

رقاع درپوشاید و است از برای امتحان از آنجا باه جاناب دارالسالام روان شاد م

آمد تاا باه خانقااه شایخ  خود را بر شبیه صوفیان براه آورد و عصا در دست می

ابوالعباس قصاب درآمد چون پای به خانقاه درآورد شیخ ماردی تناد باود چاون 

نظرش بروی افتاد گفت: این بیگانه کیست در کار آشنایان چه کاار دارد ترساا 

رو بااه خانقاااه شاایخ ابوالعباااس  گفاات: یکاای معلااوم شااد از آنجااا بیاارون آمااد و

نهاوناادی نهاااد و آنجااا ناازول کاارد معلااوم شاایخ کردنااد و هاایچ نگفاات: و او را 

التفات بسیار نمود چنانکه ترسا را از آن حسن خلق او خوش آماد و چهاار مااه 

گاذارد و بعاد از چهاار مااه  سااخت و نمااز می آنجا بماند که با ایشاان وضاو می
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رود شایخ آهساته درگاوش او گفات: کاه جاوانمردی پای افزار در پای کرد تاا با

نباشد کاه بیاائی بادرویشاان ناان و نماک خاوری و بایشاان صاحبت داری و باه 

آخر همچنانکه آمادۀ باروی یعنای بیگاناه آئای و بیگاناه روی آن ترساا در حاال 

مسلمان شد و آنجامقام کرد و به کار مرداناه برآماد تاا در آن کاار بحادی رساید 

کاارد اصاااحاب اتفاااق کردناااد و برجااای شااایخ بنشااااندند  کااه چاااون شاایخ وفاااات

 رحمةالله علیه. 
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 ذکر شیخ ابوسعید ابوالخیر
آن فانی مطلق آن باقی برحق آن محبوب الهی آن معشوق نامتنااهی آن ناازنین 

مملکاات آن بسااتان معرفاات آن عاارش فلااک ساایر قطااب عااالم ابوسااعید ابااوالخیر 

ر و ماشایخ و از هایچکس چنادان قدس الله ساره پادشااه عهاد باود بار جملاه اکااب

کرامت و ریاضت نقل نیست که ازو و هیچ شیخ را چندان اشراف نباود کاه او 

را در انواع علوم به کمال بود و چنین گویند که در ابتدا سی هزار بیت عربی 

خوانده بود و در علم تفسیر و احادیث و فقه و علم طریقات حظای وافار داشات 

ف هوا کردن با قصی الغایه بود و در فقار و فناا و در عیوب نفس دیدن و مخال

و دل و تحمل شأنی عظیم داشت و در لطف و ساازگاری آیتای باود خاصاه در 

انااد هاار جاکااه سااخن ابوسااعید رود همااه دلهااا را  فقاار از ایاان جهاات بااود کااه گفته

وقت خوش شود زیرا که از ابوسعید باا وجاود ابوساعید هایچ نماناده اسات و او 

گاویم تاا  فت: همه اشیا گفت: من و ما من باه جاای ایشاان میهرگز من و ما نگ

 سخن فهم افتد و پدر او ابوالخیر نام داشت وعطار بود. 

نقلست که پدرش دوستدار سلطان محماود غزناوی باود چنانکاه سارائی سااخته 

بود و جملاه دیاوار آنارا صاورت محماود و لشاکریان و فایلان او نگاشاته شایخ 

بارای مان خاناه باازگیر ابوساعید هماه آن خاناه را الله  طفل بود گفت: یا باباا از

نویسای و  بنوشت پدرش گفت: این چرا نویسی گفت: تو ناام سالطان خاویش می

من نام سلطان خویش پدرش را وقات خاوش شاد و از آنچاه کارده باود پشایمان 

 شد و آن نقشها را محو کرد و دل بر کار شیخ نهاد. 

آموختم پادر مارا باه نمااز آدیناه بارد  می نقلست که شیخ گفت: آن وقت که قرآن

در راه شیخ ابوالقاسم گرگانی کاه ازمشاایخ کباار باود پایش آماد پادرم را گفات: 

دیادیم و درویشاان ضاایع  توانساتیم رفات کاه ولایات خاالی می که ما از دنیا نمی

ماندند اکنون این فرزند را دیدم ایمن گشتم که عالم را ازیان کاودک نصایب  می

س گفت: چون از نماز بیرون آئی این فرزند را پایش مان آور بعاد خواهد بود پ

از نماز پدر مرا به نزدیاک شایخ بارد بنشساتم طااقی در صاومعۀ او باود نیاک 

بلند پدر مرا گفت: ابوسعید را بار کتاف گیار تاا قارص را فارود آرد کاه بار آن 

طاقسااات پااادر مااارا درگرفااات پاااس دسااات بااار آن طااااق کاااردم و آن قااارص را 

رص جوین بود گرم چنانکه دست مرا از گرمی آن خبر بود شیخ فرودآوردم ق

دو ناایم کاارد نیمااۀ بااه ماان داد گفاات: بخااور نیمااۀ او بخااورد پاادر ماارا هاایچ نااداد 

ابوالقاسم چون آن قرص بستد چشم پر آب کارد پادرم گفات: چونسات کاه از آن 

مارا هاایچ نصاایب نکااردی تاا ماارا نیااز تبرکاای باودی ابوالقاساام گفاات: ساای سااال 

این قرص بر آن طاقست و با ما وعدی کرده بودناد کاه ایان قارص در است تا 
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دست هر کس که گرم خواهد شد این حدیث باروی ظااهر خواهاد باودن اکناون 

ترا بشارت باد که این کس پسر تو خواهد باود پاس گفات: ایان دو ساه کلماۀ ماا 

یاااددار لاائن تاارد همتااک مااع الله طرفااة عااین خیرلااک ممااا طلعاات علیااه الشاامس 

گاار یااک طرفااةالعین هماات باا حااق داری تاارا بهتاار از آنکااه روی زمااین یعنای ا

مملکت تو باشد و یکبار دیگار شایخ مارا گفات: کاه ای پسار خاواهی کاه ساخن 

 گوی شعر: خداگوئی گفتم خواهم گفت: در خلوت این می

 تاو دمای قارار نتاوانم کارد من بی

گاار باار تاان ماان زبااان شااود هاار 

 ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوئی

 

 احسااااان تاااارا شاااامار نتااااوانم کاااارد 

 شااکر تااو از هاازار نتااوانم کاارد یااک
 

گفتم تااا بااه برکاات ایاان بیاات در کااودکی راه حااق باارمن  همااه روز ایاان بیاات ماای

 گشاده شد. 

آماادم نابینااائی بااود مااا را پاایش خااود خوانااد  و گفاات: یااک روز از دبیرسااتان می

اناد حقیقات العلام  خوانی گفتم فلان کتااب  گفات: مشاایخ گفته گفت: چه کتاب می

دانستم حقیقت معنی چیسات و کشاف چاه باود تاا  ایر من نمیما کشف علی السر

بعد از شش سال درمرو پیش عبدالله حصیری تحصیل کردم چاون وفاات کارد 

پنج سال دیگر پیش امام قفال تحصیل کردم چنانکه همه شب در کار باودمی و 

همه روز درتکرار تا یکبار بدرس آمدم چشمها سرخ کرده قفال گفت: بنگریاد 

ن شابانه در چاه کاار اسات وگماان بادبردی پاس نشساته گاوش داشاتم تا این جوا

گفتم و از چشاام ماان خااون  خااود را نگونسااار کاارده بااودم و در چاااهی ذکاار ماای

میافتاد تا یک روز استاد از آن معنی با من کلمه بگفت: از مرو بسرخس رفتم 

و با بوعلی زاهد تعلق سااختم و سای روز روزه داشاتمی و در عباادت باودمی 

ت: یک روز رفتم شیخ لقمان سرخسای را دیادم بار تال خاکساتر نشساته و و گف

دوخت وچوبی از ابریشم چند برو بسته کاه ایان ربابسات  پارۀ پوستین کهنه می

و گرداگاارد او نجاساات انااداخت و او از عقاالای مجااانین بااود چااون چشاام او باار 

و آنارا  من افتاد پارۀ نجاست بشوریده و بر من انداخت من سینه پایش او داشاتم

بخوشی قبول کردم گفتم که پارۀ رباب زن پاس گفات: ای پسار بارین پوساتینت 

دوزم گفتم حکم تراست بخیۀ چند بازد و گفات: اینجاات دوخاتم پاس برخاساتم و 

برد در راه پیرابوالفضل حسن که یگانۀ عهاد باود پایش  دست من بگرفت و می

خاویش رو پاس شایخ  روی باراه آمد و گفت: یا ابوسعید راه تونه اینست که مای

لقمان دست من بدست او داد و گفت: بگیار کاه او از شاما اسات پاس بادو تعلاق 

کردم پیار ابوالفضال گفات: ای فرزناد صاد و بیسات و چهاار هازار پیغمبار کاه 

آمدند مقصاود هماه یاک ساخن باود گفتناد باا خلاق بگوئیاد کاه الله یکیسات او را 
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گفتناد تاا ایان کلماه  ایان کلماه میشناسید او را باشید کسانی که ایان معنای دادناد 

گشتند و این کلمه بر ایشان پدید آمد و از آن گفتن مستغنی شدند و در این کلمه 

مستغرق گشتند و این سخن مرا صاید کارد و آنشاب در خاواب نگذاشات دیگار 

گفاات: قاال الله ثاام ذرهاام بگااو کااه  روز باادرس رفااتم ابااوعلی تفساایر ایاان آیاات می

دار و آن ساعت دری در سینه ما گشادند و مارا از خداوند باقی همه را دست ب

من بستدند و امام ابوعلی آن تغیر بدید گفات: دوش کجاا باودۀ گفاتم کاه نزدیاک 

پیاار ابوالفضاال گفاات: اکنااون برخیااز کااه حاارام شاادترا از آن معناای باادین سااخن 

آمدن پس به نزدیک پیر شدم واله و متحیر همه این کلمه گشاته چاون پیار مارا 

ستک شدۀ همی نادانی پاس و پایش گفاتم یاا شایخ چاه فرماائی گفات: دید گفت: م

نشین ایان کلماه بااش کاه ایان کلماه باا تاو کارهاا دارد مادتی در ایان  درآی و هم

کلمه بودم پیرگفت: اکنون لشکرها بر سینه تو تاختن آورد و ترا بردناد برخیاز 

و خلااوت طلااب کاان و بمهنااه آماادم و ساای سااال در کنجاای بنشسااتم پنبااه برگااوش 

گفتم الله الله هرگاااه کااه خااواب یااا غفلتاای درآماادی ساایاهی یااا حربااۀ  نهااادم و ماای

آتشین از پیش محراب پدید آمدی باا هیبتای باناگ بار مان زدی گفتای قال الله تاا 

 های من بانگ در گرفت که الله الله.  همه ذره

نقلست کاه دریان مادت یکای پیاراهن داشات هار وقات کاه بدریادی پااره باروی 

ماان شااده بااود وصااایم الاادهر بااودی هاار شااب بیااک نااان روزه  دوختاای تااا بیساات

گشااادی و دریاان ماادت شااب و روز نخفاات و بهاار نماااز غساالی کااردی رو بااه 

خاوردی پادرش او را طلبیادی و باه خاناه آوردی و او  حصار نهادی و گیاه می

 نهادی.  گریختی و رو به صحرا می باز می

م کردمای و گاوش نقلست کاه پادر شایخ گفات: کاه مان در سارای بزنجیار محکا

داشتمی تا ابوسعید سرباز نهادی گفتمی کاه در خاواب شاد مان نیاز بخفتمای  می

کاردم  شبی در نیم شب از خواب درآمدم ابوسعید را ندیدم برخاستم و طلاب می

درخانه نبود و زنجیر همچنان بسته بود پس چند شب گاوش داشاتم وقات صابح 

کردم آخار شابی او را  نمیدرآمدی آهسته به جامه خواب رفتی و بروی ظاهر 

رفتم تااا برباااطی رساایدم و  رفاات ماان باار اثاار آن ماای گااوش داشااتم چندانکااه می

کاردم  درمسجد شد و در فاراز کارد چاوبی در پاس در نهااد از بیارون نگااه می

در گوشۀ آن مسجد در نماز ایستاد چاون از نمااز فاارغ شاد چااهی باود رسانی 

یشاتن را بیاویخات و قارآن را بر پای خود بست و چوب بر سار چااه نهااد وخو

ابتادا کاارد تاا سااحر خاتم تمااام کارده بااود آنگااه برآمااد و در ربااط بوضااو کااردن 

مشغول شد من به خانه بازآمدم و برقارار خاود بخفاتم تاا او درآماد چنانکاه هار 

شااب سااارباز نهاااد پاااس ماان برخاساااتم و خااود را از او دورداشاااتم و چندانکاااه 
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ماعت رفتم بعاد از آنچناد شاب گاوش داشاتم معهودبود او را بیدار کردم و به ج

کرد چندانکه توانساتی و خادمت درویشاان قیاام نماودی و در یاوزه  همچنان می

 کردی از جهت ایشان و با ایشان صحبت داشتی. 

نقلست که اگر او را مشکل افتادی در حال بسرخس رفتی معلاق در هاوا میاان 

تاا روزی مریادی از آن آسمان و زمین و آن مشکل از پیر ابوالفضل پرسایدی 

پیر ابوالفضل پیر را گفت: ابوسعید در میان آسمان و زمین میاید پیر گفت: تاو 

 آن بدیدی گفت: دیدم گفت: تا نابینا نشوی نمیری و در آخر عمر نابینا شد. 

نقلست که پیر ابوالفضل ابوسعید را پیش عبدالرحمن سلمی فرستاد تا از دسات 

الفضل باز آمد پیر گفات: اکناون حاال تماام شاد باا او خرقه پوشید و نزدیک ابو

 میهنه باید شد تا خلق را بخدای خوانی. 

خااورد و  نقلساات کااه ابوسااعید هفاات سااال دیگاار در بیابااان گشاات و کاال کاان می

خااود بااود کااه گرمااا و ساارما درو اثاار  بااود و دریاان ماادت چنااان بی باسااباع می

م بااود کااه شاایخ را کاارد تااا روزی بااادی و دمااۀ عظاایم برخاساات چنانکااه باای نمی

ضرری رساند گفت: این سری خالی نیست روی باه آباادانی کارد تاا باه گوشاۀ 

دهی رسید خانۀ دیاد پیرزنای و پیرماردی آتشای کارده و طعاامی سااخته بودناد 

خواهیاد گفتناد خاواهیم شایخ در رفات و گارم  شیخ سلام کرد و گفت: مهمان می

خاود در خاواب شاد  و بیشد چیزی بخاورد و بیاساود پشات باه دیاوار بااز نهااد 

خاورد  گفت: فلان کس چنادین سالسات تاا کال کان می آواز شخصی شنید که می

نیازیم به میان خلق رو تا  وهرگزهیچکس چنین نیاسود پس گفتند برو که ما بی

از تاو آرایشاای باادلی رسااد چااون شاایخ بمهنااه بازآمااد خلااق بساایار توبااه کردنااد و 

ه جااایی رسااید کااه گفاات: پوساات همسااایگان شاایخ همااه خماار بریختنااد تااا کااار باا

خریدنااد و یکبااار سااتور مااا آب  خرباازه کااه ازمااا بیفتااادی بااه بیساات دینااار می

 بریخت بر سر خویش مالیدند. 

و گفاات: مااا جملااه کتابهااا درخاااک کااردیم و باار ساار آن دکااانی ساااختیم کااه اگاار 

بخشیدمی یا بفروختمی دید آن منت بودی بامکاان رجاوع باه مسائله پاس از آن 

اندند که آن نه مابودیم آوازی آمد از گوشه مسجد که اولم یکف برباک ما را بم

نوری در سینۀ ما پدید آمد و حجابها برخاست تاا هرکاه ماا را قباول کارده باود 

دیگرباره بانکار پدید آمد تا کار بدانجا رسید که به قاضی رفتند و بکاافری بار 

ی ایان دریان زماین ما گواهی دادند و بهر زمین کاه ماادر شادمانی گفتناد بشاوم

گیاه نروید تا روزی در مسجد نشسته بودم زنان بربام آمدند و خاکستر بر سار 

ماان کردنااد آوازی آمااد کااه اولاام یکااف بربااک تااا جماعتیااان از جماعاات باااز 

ایستادند و گفتند این مرد دیوانه شده اسات تاچناان شاد کاه هرکاه در هماه شاهر 
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آنجاا رسایدیم بار سار ماا  بود یک کاف خااک رو باه داشاتی صابر کاردی تاا ماا

 ریختی. 

و گفت: ما را عزیمت شیخ ابوالعباس قصاب پدید آمد که نقیب مشایخ باود پیار 

رفتیم در راه پیااری دیاادیم کااه  ابوالفضاال وفااات کاارده بااود در قبضاای تمااام ماای

کرد نام او ابوالحسن خرقانی بود چون مرا بدید گفت: اگر حق تعاالی  کشت می

گاه مرغی بیافریدی و سوز ایان حادیث در ساینۀ وی عالم پر ارزن کردی و آن

نهاادی و گفتاای ایاان ماارغ عاالم ازیاان ارزن پاااک نکنااد تاو بااه مقصااود نخااواهی 

رسید و درین سوز و درد خواهی بود ای ابوسعید هنوز روزگاری نباود ازیان 

 سخن قبض ما برخاست و واقعه حل شد. 

باود ابوالعبااس او را  نقلست که به آمل شد پایش ابوالعبااس قصااب مادتی اینجاا

در برابر خود خاناه داد و شایخ پیوساته در آن خاناه باودی و باه مجاهاده وذکار 

داشاااتی و مراقبااات شااایخ ابوالعبااااس  مشااغول باااودی و چشااام بااار شااکاف درمی

اش آلاوده  کردی یک شاب ابوالعبااس قصاد کارده باود رگاش گشااده و جاماه می

جاماۀ او بساتد و جاماه خاود شده از خانه بیرون آمد او دوید و رگ او ببست و 

پاایش داشاات تااا درپوشااید و جامااۀ ابوالعباااس نمااازی کاارد وهاام در شااب خشااک 

کرد و پیش ابوالعباس بارد ابوالعبااس گفات: تارا دربایاد پوشایدن پاس جاماه باه 

دست خود داد ابوسعید پوشیده بامداد اصحاب جامۀ شیخ در ابوالعباس دیدناد و 

ابوالعبااس گفات: دوش بشاارتها رفتاه  جامۀ ابوسعید در بر شایخ تعجاب کردناد

است جمله نصیب این جوانمرد مهنگی آمد مبارکش باد پس ابوساعید را گفات: 

باازگرد و بااه مهناه رو تااا روزی چنااد ایان علاام بار در ساارای تااو برناد شاایخ بااا 

 صدهزار فتوح به حکم اشارت بازگشت. 

و  نقلساات کااه ریاضاات شاایخ سااخت بااود چنانکااه آن وقاات کااه نکاااح کاارده بااود

بایست که  فرزندان پدید آمده هم در کار بود تا به حدی که گفت: آنچه ما را می

شااد شاابی بااا  حجاااب بااه کلاای مرتفااع گااردد و باات بااه کلاای برخیاازد حاصاال نمی

جماعت خانه شدم و مادر ابوطاهر را گفتم تا پای من برشاتۀ محکام بااز بسات 

دم و گفاتم خاتم خوانا و مرا نگون کرد وخون برفت و در ببست و من قارآن می

کنم همچنان نگونسار آخر خون بروی من افتاد و بیم بود چشم مارا آفتای رساد 

بایاد خاواه  گفتم سود نخواهد داشات همچناین خاواهم باود ماا را ازیان حادیث می

چشااام بااااش خاااواه مبااااش و خاااون از چشااام بااار زماااین چکیاااد و از قااارآن باااه 

 مقصود حاصل شد.  فسیکفیکهم الله رسیده بودم در حال این حدیث فروآمد و

و گفت: کوهی بود و در زیار آن کاوه غااری باود کاه هار کاه در آن نگریساتی 

اش برفتی بدانجا رفتم و با نفس گفتم از آنجا فرو افتی بمیاری تاا نخسابی  زهره
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و جمله قرآن ختم کنی ناگاه به سجود رفاتم خاواب غلباه کارد فارو افتاادم بیادار 

 تم حق تعالی مرا بر سر کوه آورد. شدم خود را در هوا دیدم زنهار خواس

نقلسات کااه یااک روز زیاار درختاای بیاد فاارود آمااده بااود و خیمااه زده و کنیزکاای 

مالید و قدحی شربت بر بالینش نهاده و مریدی پوستینی پوشایده  ترک پایش می

شاد و عارق  بود و در آفتاب گرم استاده و از گرماا اساتخوان مریاد شکساته می

برسااید باار خاااطرش بگذشاات کااه خاادایا او بناادۀ و ریخاات تااا طاااقتش  از وی می

چنین در عز و ناز و مان بنادۀ چناین مضاطر و بیچااره و عااجز شایخ در حاال 

بینی هشتاد ختم قارآن کاردم  بدانست و گفت: ای جوانمرد این درخت که تو می

 کرد.  سرنگونسار ازین درخت در آویخته و مریدان را چنین تربیت می

ه مجلس او گذر افتاد سخن وی شانید درد ایان حادیث نقلست که رئیس بچۀ را ب

دامنش گرفت توبه کرد و زر و سیم و اساباب مبلاغ هرچاه داشات هماه در راه 

شیخ نهاد تا شیخ هم در آن روز همه را صرف درویشان کرد وهرگز شیخ از 

برای فردا هیچ ننهادی پس آن جوان را روزه بار دوام و ذکار بار دوام و نمااز 

ک سال خدمت مبرز پاک کردن فرماود و کلاوخ راسات کاردن شب فرمود و ی

و یااک سااال دیگاار حمااام تااافتن و خاادمت درویشااان ویااک سااال دیگاار دریااوزه 

کردناد از آنکاه معتقاد فیاه باود  فرمود و مردمان برغبتای تماام زنبیال او پار می

دادناد و شایخ نیاز  بعد از آن بر چشام مردماان خاوار شاد و هایچ چیاز باوی نمی

راندنااد و جفاهااا  کردنااد و او را می ه بااود تااا التفااات باادو نمیاصااحاب را گفتاا

رنجیااد امااا  کردنااد و او همااه روز از ایشااان می کردنااد و بااا وی آمیاازش نمی می

شیخ با او نیک بود بعد از آن شیخ نیاز او را رنجانیادن گرفات و بار سار جماع 

افتااد  بود اتفاق چناان سخن سرد با او گفت: و زجر کرد و براند او همچنان می

که سه روز متواتر بود بدریوزه رفت و مویزی بادو ناداد و او دریان ساه روز 

هیچ نخورده بود و روزه نگشاده باود کاه شایخ گفتاه باود کاه در خانقااه هایچش 

ندهند شب چهارم در خانقاه سماع بودو طعامهاای لطیاف سااخته بودناد و شایخ 

بیایاد راهاش ندهیاد خادم را گفت: که هیچش ندهند و درویشاان را گفات: چاون 

پس آن جوان از دریوزه رسید با زنبیل تهی و خجال و ساه شابانه روز گرسانه 

بود وضعیف گشته خود را در مطبخ انداخت راهش ندادند چاون سافره بنهادناد 

باااود و شااایخ و اصاااحاب دروی  بااار سااار سااافره جاااایش ندادناااد او بااار پاااای می

د گفاات: ای ملعااون ننگریسااتند چااون طعااام بخوردنااد شاایخ را چشاام باار وی افتااا

مطرود بادبخت چارا از پای کااری ناروی جاوان را در آن ضاعف و گرسانگی 

بزدنااد و بیاارون کردنااد و در خانقاااه بسااتند جااوان امیااد بااه کلاای از خلااق منقطااع 

کرده و مال و جاه رفته و قبول نمانده و دین بدست نیامده و دنیا رفته به هازار 



 628 

اک نهااد و گفات: خداونادا نیستی و عجز در مسجدی خاراب شاد و روی بار خا

پاذیرد و هایچ دردی  بینای چگوناه راناده شادم و هایچ کسام نمی دانی و می تو می

کارد و  دیگر ندارم الا درد تو و هیچ پناهی نادارم الا تاو ازیان جانس زاری می

زمین مسجد را به خون چشم آغشته گردانیده ناگااه آن حاال بادو فارو آماد و آن 

مست و مستغرق شد شیخ در خانقاه اصاحاب را طلبید روی نمود  دولت که می

رفتناد تاا بادان مساجد  آواز داد که شمعی برگیرید تاا بارویم و شایخ و یااران می

جوان را دید روی بر خاک نهاده و اشک باریدن گرفت چون شیخ و اصاحاب 

را دید گفت: ای شایخ ایان چاه تشاویش اسات کاه بار سار مان آوردی و مارا از 

بایدت که بخوری هرچه یافتی ما بادان  گفت: تنها میحال خود شورانیدی شیخ 

آید که مرا آنهمه جفا کنای شایخ گفات:  شریکیم جوان گفت: ای شیخ از دلت می

ای فرزند تو از همه خلق امیاد نبریادی حجااب میاان تاو و خادا ابوساعید باود و 

درتو خبر از این یک بت نمانده بود آن حجاب چناین از برابار تاو بار توانسات 

 و نفس تو چنین تو است شکست اکنون برخیز که مبارکت باد. گرفت 

نقلست که از حسن مؤدب که خادم خاص شیخ باود کاه گفات: در نشاابور باودم 

به بازرگانی چون آوازۀ شیخ بشنیدم به مجلس او رفتم چون چشم شایخ بار مان 

افتاد گفت: بیا که با سر زلف تو کارها دارم و من منکر صوفیان بودم پاس در 

خر مجلس از جهت درویشی جامۀ خواست و مرا در دل افتاد که دستار خاود آ

اند و ده دینار قیمت اینسات تان زدم شایخ  بدهم پس گفتم مرا از آمل بهدیه آورده

دیگر بار آواز داد هم در دلم افتاد باز پشیمان شدم همچناین ساوم باار کسای در 

یاد شایخ گفات: از بهار پهلوی من نشسته بود گفت: شیخا خدای با بندۀ ساخن گو

دستاری طبری خدای تعالی ساه باار بااین مارد کاه در پهلاوی تاو نشساته اسات 

گویااد ناادهم کااه قیماات آنااده دینااار اساات و از آماال بهدیااه  سااخن گفاات: و او می

انااد چااون ایاان سااخن بشاانیدم لاارزه باار ماان افتاااد پاایش شاایخ رفااتم و جامااه  آورده

نباود هار ماال کاه داشاتم هماه  بیرون کردم و توبه کردم و هیچ انکاری در دلام

 در راه شیخ نهادم و به خادمی او کمر بستم. 

نقلست که پیری گفت: در جوانی باه تجاارت رفاتم در راه مارو چنانکاه عاادت 

کاروانی باشد از پیش برفتم و خواب بر من غلبه کرد و از راه بیک ساو رفاتم 

آمااد از جااای و بخفااتم و کاااروان بگذشاات و ماان در خااواب بماناادم تااا آفتاااب بر

باارفتم اثاار کاااروان ندیاادم کااه همااه راه ریااگ بااود پااارۀ بدویاادم و راه گاام کااردم 

ومدهوش شدم چون به خود بازآمدم یک طرف اختیار کردم تا آفتااب گارم شاد 

و تشنگی و گرسنگی بر من اثر کرد و دیگر قاوت رفاتن نماناد صابر کاردم تاا 

خااک و خاشااک شب شد همه شب رفتم چون شب شد به صاحرائی رسایدم پار 
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و گرسنگی و تشنگی به غایت رساید و گرماائی ساخت شاد شکساته دل شادم و 

دل بر مارگ نهاادم پاس جهاد کاردم تاا خاود را بار بلنادی افکانم و گارد صاحرا 

نگریساتم از دور سابزی دیادم دلام قاوی شاد روی بادان جاناب نهاادم چشامه آب 

ی پدید آماد بود آب خوردم و وضو ساختم و نماز کردم چون وقت زوال شد یک

روی باادین آب آورده مااردی دیاادم بلنااد بااالای و سفیدپوساات محاساان کشاایده و 

مرقعی پوشیده به کنار آب آماد و طهاارت کارد ونمااز بگاذارد و برفات مان باا 

خود گفتم که چرا باو سخن نکردی پس صبر کردم تا نمااز دیگار بااز آماد مان 

کااه از نشااابورم و پاایش او رفااتم و گفااتم ای شاایخ از بهاار خاادا ماارا فریااادرس 

ازکاروان جدا افتاده و بدین احوال شده دسات مان بگرفات شایر را دیادم کاه از 

آن بیاباان برآماد و او را خادمت کارد شایخ دهاان باه گاوش شایر نهااد و چیاازی 

بگفت: پس مرا بر شیر نشاند وگفت: چشام بارهم ناه کاه شایر باساتد تاو از وی 

پاااره برفاات و باسااتاد و ماان  فاارود آی چشاام باار هاام نهااادم شاایر در رفااتن آمااد و

ازوی فرود آمدم چشم بازکردم شیر برفت قادمی چناد بارفتم خاود را باه بخاارا 

گذشتم خلقی بسیار دیدم پرسیدم که چه باوده اسات  دیدم یک روز بدر خانقاه می

گفتند شیخ ابوسعید آمده اسات مان نیاز رفاتم نگااه کاردم آنمارد باود کاه مارا بار 

ام باه هایچ کاس  د و گفت: که سر مرا تاا مان زنادهشیر نشانده بود روی بمن کر

مگو که هرچه در ویرانی بینند در آبادانی نگویند چون این سخن بگفات: نعاره 

 از من برآمد و بیهوش شدم. 

آمد آن شب سی تن از اصاحاب ابوالقاسام  نقلست که اول که شیخ به نشابور می

خواب دیاد روز دیگار  قشیری به خواب دیدند که آفتاب فرو آمدی استاد نیز آن

رسد استاد مریدان را حجات گرفات کاه  آواز در شهر افتاد که شیخ ابوسعید می

به مجلاس او مرویاد چاون شایخ ابوساعید درآماد مریادان کاه خاواب دیاده بودناد 

همه به مجلس او رفتند استاد را از آن غباری پدید آمد به زیارت شایخ نیاماد و 

ان مان و ابوساعید آنسات کاه ابوساعید یک روز بر سر منبر گفات: کاه فارق میا

دارد پاااس  دارد و خااادایتعالی ابوالقاسااام را دوسااات مااای خااادای را دوسااات مااای

ابوسعید درۀ بود و ما کوهی این سخن با شیخ گفتناد شایخ گفات: ماا هایچ نیساتم 

آن کوه و آن ذره هماه اوسات باساتاد رساانیدند کاه شایخ چناین از بهار تاو گفتاه 

کاااری پدیااد آمااد باار ساار منباار گفاات: هاار کااه بااه اساات اسااتاد را از آن سااخن ان

مجلاااس ابوساااعید رود مهجاااوری یاااا مطااارودی باااود هماااان شاااب مصاااطفی را 

روی گفات: باه  رفت استاد پرسید که یا رساول الله کجاا مای درخواب دید که می

روم هرکاه باه مجلاس او نارود مهجاوری باود یاا مطارودی  مجلس ابوسعید می

م مجلاس شایخ کارد برخاسات تاا وضاو استاد چون از خواب درآماد متحیار عاز
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کارد و  کند در متوضا وجود را از بیرون جامه بدست گرفتاه باود و اساتبرا می

وجود را از بیرون جامه بدست گرفتن سنت نیسات پاس فاراز شاد وکنیازک را 

گفت: برخیز لگام و طرف زین بمال پس بامداد برنشست و عازم مجلاس شایخ 

دریدناد اساتاد گفات: از چاه باوده  را می آمد که یکدیگر کرد و مشغلۀ سگان می

اناد و دروی  است گفتند سگی غریب آمده است سگان محلاه روی دروی آورده

میافتناااد اساااتاد باااا خاااود گفااات: ساااگی نبایاااد کااارد و درغریاااب نبایاااد افتااااد و 

نوازی بایاد کارد ایناک رفاتم باه خادمت شایخ ار در مساجد درآماده خلاق  غریاب

دیاااد در  رد آن سااالطنت و عظمااات شااایخ میکااا متعجاااب بماندناااد اساااتاد نگااااه می

خاطرش بگذشت که این مارد باه فضال و علام از مان بیشاتر نیسات باه معاملاه 

برابر باشیم این اعازاز از کجاا یافتاه اسات شایخ باه فراسات بدانسات روی بادو 

کرد وگفت: ای استاد ایان حاال آن وقات جویناد کاه خواجاه ناه بسانت وجاود را 

یزک را گوید برخیاز و طارف زیان بماال اساتاد گرفته بود و استبرا کند پس کن

به یکبارگی از دست برفت و وقتش خوش گشت شیخ چون از منبار فارود آماد 

به نزدیک استاد شد یکدیگر را درکناار گرفتناد اساتاد از آن انکاار برخاسات و 

میان ایشان کارها بازدید آمد تا استاد بار دیگر بر سار منبار گفات: کاه هار کاه 

د نرود مهجور و مطرود بود که اگر آنچه اول گفتم به خالاف به مجلس ابوسعی

 گویم.  این بود اکنون چنین می

نقلساات کااه اسااتاد ابوالقاساام سااماع را معتقااد نبااود یااک روز باادرخانقاه شاایخ 

گذشت و در خانقاه سماعی بود بر خاطر استاد بگذشت کاه قاوم چناین فااش  می

یشااان باطاال بااود وگااواهی ساار و پااای برهنااه کاارده برگردنااد در شاارع عاادالت ا

ایشان نشنوند شیخ در حال کسی از پس استاد فرستاد کاه بگاو ماا را در صاف 

 گواهان کی دیدی گواهی نشنوند یا نه. 

نقلساات کااه زن اسااتاد ابوالقاساام دختاار شاایخ علاای دقاااق بااود از اسااتاد دسااتوری 

خواست تا به مجلس شیخ رود استاد گفت: چادری کهنه بر سر کن تا کسای را 

ن نبود که تو کیستی آخر بیامد و بر بام در میان زنان نشست شایخ در ساخن ظ

بود گفت: این از ابوعلی دقاق شانیدم و ایناک جازوی از اجازای او کادبانو کاه 

ایاان بشاانید بیهااوش شااد و از بااام در افتاااد شاایخ گفاات: خاادایا باادین بااام باااز بباار 

 ند. همانجا که بود معلق در هوا بماند تا زنان بر بامش کشید

نقلساات کااه در نشااابور امااامی بااود او را ابوالحساان تااونی گفتناادی و شاایخ را 

کاارد و تااا شاایخ را در نشااابور بااود بسااوی  سااخت منکاار بااود چنانکااه لعناات می

خانقاه یکبار نگذشاته باود روزی شایخ گفات: اساب را زیان کنیاد تاا باه زیاارت 

ت کساای کردنااد کااه شاایخ بااه زیااار ابوالحساان تااونی رویاام جمعاای باادل انکااار می
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کند شیخ با جماعتی برفتند در راه منکری بیرون آماد  رود که برو لعنت می می

کرد جماعت قصد زخم او کردند شیخ گفت: آرام گیرید کاه  و شیخ را لعنت می

خاادای باارین لعناات بااوی رحماات کنااد گفتنااد چگونااه گفاات: او پناادارد کااه مااا باار 

چاون ایان ساخن بشانید  کند از بارای خادا آن منکار باطلیم لعنت بر آن باطل می

در دست و پای اسب شیخ افتاد و توبه کارد و گفات: دیدیاد کاه لعنات کاه بارای 

خدای کنند چه اثر دارد پس شیخ باز راه کسی را بفرستاد تا ابوالحسن را خبار 

کند که شایخ باه سالام تاو میایاد درویاش برفات اورا خبار کارد ابوالحسان تاونی 

بایاد رفات کاه  دارد او را باه کلیساا مینفرین کارد وگفات: او نازد مان چاه کاار 

جای او آنجاست درویش بازآمد و حاال بازگفات: شایخ عناان اساب بگردانیاد و 

گفت: بسم الله چنان باید کرد که پیر فرموده است روی به کلیساا نهااد ترساایان 

بکار خویش بودند چون شایخ را دیدناد هماه گارد وی درآمدناد کاه تاا بچاه کاار 

ساای و مااریم قبلااه گاااه خااود کاارده بودنااد شاایخ باادان آمااده اساات و صااورت عی

ها بازنگریست و گفت: انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین مان دون  صورت

گوئی مرا و مادر مرا به خدا گیریاد اگاردین محماد بار حقسات هماین  الله تو می

لحظه هر دو سجده کنند خدای را درحال آن هار دو صاورت بار زماین افتادناد 

شان ساوی کعباه باود فریااد از ترساایان برآماد و چهال تان زناار چنانکه رویهای

ببریدند و ایمان آوردند شیخ رو به جمع کرد وگفت: هر کاه بار اشاارت پیاران 

رود چنین باشد از برکات آن پیراین خبربه ابوالحسن تونی رسید حاالتی عظایم 

ا در بدودرآمد گفت: آن چوب پاره بیارید یعنی محفه مرا پایش شایخ ببریاد او ر

زد ودر دسات و پاای شایخ افتااد و توباه کارد و  محفه پیش شیخ بردند نعاره مای

 مرید شیخ شد. 

نقلست قاضی ساعد که قاضی نشاابور باود و منکار شایخ باود و شانیده باود کاه 

شیخ گفته اگر همه عالم خون طلق گیرد ماا جاز حالال و یکای نخاوریم قاضای 

یکای ازوجاه حالال و ازحارام یک روز امتحان را دو بره فربه هر دو یکسان 

بریان کرد و پیش شیخ فرستاد و خود پیش رفت قضا را چند ترک مست بادان 

غلامااان رساایدند طبقاای کااه بااره حاارام در آنجااا بااود از ایشااان باازور گرفتنااد و 

بخوردنااد کسااان قاضاای از در خانقاااه درآمدنااد و یااک بریااان پاایش شاایخ نهادنااد 

د شایخ گفات: ای قاضای فاارغ بااش آم نگریست بهم بر می قاضی در ایشان می

که مردار به سگان رسید و حلال به حلال خاواران قاضای شارم زده شاد و از 

 انکار برآمد. 

نقلست که روزی شیخ مستی را دید افتاده گفت: دست به من ده گفات: ای شایخ 

باارو کااه دسااتگیری کااار تااو نیساات دسااتگیر بیچارگااان خداساات شاایخ را وقاات 
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 خوش شد. 

بااا مریاادی بااه صااحرا بیاارون شااد در آن صااحرا گاارگ مااردم نقلساات کااه شاایخ 

خااوار بااود ناگاااه گاارگ آهنااگ شاایخ کاارد مریااد ساانگ برداشاات و در گاارگ 

 کنی از بهرجانی با جانوری مضایقه نتوان کرد.  انداخت شیخ گفت: چه می

و گفت: اگار هشات بهشات درمقابلاه یاک ذره نساتی ابوساعید افتاد هماه محاو و 

 ناچیز گردد. 

د هاار ذره راهیساات بااه حااق اماااهیچ راه بهتاار و نزدیکتاار از آن و گفاات: بعااد

 نیست دو راحتی بدل سلطانی رسد ما بدین راه یافتیم. 

نقلست که درویشی گفت: او را کجا جوئیم گفت: کجاش جستی کاه نیاافتی اگار 

 یک قدم به صدق در راه طلب کنی در هرچه نگری او را بینی. 

گفت: ما را آگاه کردند که این مردمان که نقلست که شیخ را وفات نزدیک آمد 

 بینند ما ترا از میان برداریم تا اینجا آیند ما را بینند.  آیند ترا می اینجا می

وگفت: ماا رفتایم و ساه چیاز باه شاما میاراث گذاشاتیم رفات و روی و شسات و 

 شوی و گفت: و گوی. 

گفتناد ایشاان طاعت خداوناد ایشاان را بیااموزد  وگفت: فردا صد هزار باشند بی

 که باشند گفت: قومی باشند که سر در سخن ما جنبانیده باشند. 

شاد  گفت و سر در پیش افکند ابروی او فرو می نقلست که سخنی چند دیگر می

نگریستند پس بر اساب نشسات و باه جملاه موضاعها کاه شابها و  وهمه جمع می

 روزها خلوتی کرده بود رسید وداع کرد. 

اهر پسر شیخ به مکتب رفتن سخت دشامن داشاتی و از نقلست که خواجه ابوط

دبیرستان رمیدی یک روز بر لفظ شیخ رفات کاه هار کاه ماا را خبار آورد کاه 

رسااند هاار آرزو کااه خواهااد باادهم ابوطاااهر بشاانید باار بااام  درویشااان مسااافر می

آینااد شاایخ را خباار داد گفاات: چاااه  خانقاااه رفاات دیااد کااه جمعاای درویشااان می

ه دبیرستان ناروم گفات: مارو گفات: هرگاز باروم شایخ خواهی گفت: آنکه ب می

سر در پیش افکند آنگاه گفت: مارو اماا انافتحناا از بریااد گیار ابوطااهر خاوش 

شااد و انافتحنااا از باار کاارد چااون شاایخ وفااات کاارد و چنااد سااال برآمااد خواجااه 

ابوطاهر وام بسیار داشت باصفهان شد که خواجه نظام الملاک آنجاا حااکم باود 

چناان اعاراز کارد کاه در وصاف نیایاد و در آن وقات علاوی باود خواجه او را 

عظیم منکر صوفیان بود نظام الملک را ملامات کارد کاه ماال خاود باه جمعای 

اناد مشاتی جاهال  بهره دانناد و از علاوم شارعی بی دهی که ایشان وضاو نمی می

دست آموز شیطان شاده نظاام الملاک گفات: چاه گاوئی کاه ایشاان از هماه چیاز 

ند و پیوسته بکار دین مشغولند علوی شنیده بود که ابوطااهر قارآن خبردار باش
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دانااد گفاات: اتفاقساات کااه امااروز بهتاار صااوفیان ابوطاهرساات و او قاارآن  نمی

داند نظام الملک گفات: او را بطلبایم کاو تاو ساورتی از قرآناختیاار کنای تاا  نمی

م برخواند پس ابوطاهر را با جمعای از بزرگاان وصاوفیان حاضار کردناد نظاا

الملک علوی را گفات: کادام ساوره خاواهی تاخواجاه ابوطااهر برخواناد گفات: 

زد و  خوانااد و نعااره ماای سااوره انافتحنااا پااس ابوطاااهر انافتحنااا آغاااز کاارد و می

گریست چون تماام کارد آن علاوی خجال شاد ونظاام الملاک شااد گشات پاس  می

ا از پرسید که سبب گریه و نعره زدن چه بود خواجاه ابوطااهر حکایات پادر ر

 اول تا آخر با نظام الملک گفات: کسای کاه بایش از هفتااد ساال بیناد کاه بعاد از

کار فرزندان او خواهد کارد و آن رخناه را اساتوار کناد  وفات او متعرضی در

 بین که درجۀ او چگونه باشد پس اعتقاد او از آنچه گفته بود زیادت شد. 

واب دیادم بار تختای نقلست از شیخ ابوعلی بخاری که گفات: کاه شایخ را باه خا

نشسته گفتم یا شیخ ما فعل الله شیخ بخندید و سه باار سار بجنبانیاد گفات: گاوئی 

زد از ایاان سااو باادان سااو باار  در میاان افکنااد و خصاام را چوگااان شکساات و ماای

 مراد خویش والسلام و الاکرام. 
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 ذکر شیخ ابوالفضل حسن
خلال آن ساوخته  یزلال آن خطیار ب آن حامل امانت آن عامل دیانت آن عزیز بی

حااب الااوطن شاایخ ابوالفضاال حساان رحمااةالله علیااه یگانااۀ زمااان بااود و لطیااف 

جهان و در تقوی و محبت و معنی و فتاوت درجاۀ بلناد داشات و در کرامات و 

فراست از اندازه بیرون بود و درمعارف و حقایق انگشت نما باود و سرخسای 

 بود و پیر شیخ ابوسعید ابوالخیر او بود. 

هر وقت که شیخ ابوسعید را قبضی بودی گفتی اسب زین کنید تا به نقلست که 

حج رویم باه مازار اوآمادی و طاواف کاردی تاا آن قابض برخاساتی و نیاز هار 

مرید شیخ ابوسعید که اندیشه حج تطوع کردی او را بسر خاک شیخ بوالفضال 

فرسااتادی گفتاای آن خاااک را زیااارت کاان و هفاات بااار گاارد آن طااواف کاان تااا 

 حاصل شود. مقصود تو 

نقلست که کسای را شایخ ابوساعید قادس الله ساره پرساید کاه ایان هماه دولات از 

رفتم پیار شایخ ابوالفضال از آن جاناب  کجا یاافتی گفات: بار کناار جاوی آب مای

 رفت چشمش بر ما افتاد این همه دولت از آنجاست.  دیگر می

و شاخ نقلست از امام خرامی که گفت: کودک بودم بر درختی توت شدم برگ 

گذشت و مرا ندید دانستم که از خاود غایاب اسات  زدم شیخ ابوالفضل می آن می

وبدل با حق حاضر به حکام انبسااط سار بار آورد وگفات: باار خادایا یاک ساال 

بیش است تا تو مرادنگی ندادی تا ماوی سار بااز کانم بادوساتان چناین کنناد در 

هماه تعاریض  حال همه اغصان و اوراق درختان زر دیدم گفت: عجاب کااری

 ما با اعراض است گشایش دلرا با تو سخنی نتوان گفت

 بیت

 گرمن سخنی بگفتم از سر مستی

 

 اشاااتر باااه قطاااار ماااا چااارا بربساااتی 
 

کارد گفتناد چارا نمااز  نقلست که در سرخس جاوانی باود والاه گشاته ونمااز نمی

کنااای گفااات: آب کجاسااات دساااتش بگرفتناااد و بااار سااار چااااه بردناااد و دلاااو  نمی

سیزده شبانه روز دست در وی زده بود شیخ ابوالفضال گفات: او را بدونمودند 

 در خانه باید کرد که دور کردۀ شرع است. 

نقلساات کااه یااک روز شاایخ لقمااان سرخساای نزدیااک ابوالفضاال آمااد او را دیااد 

جاازوی در دساات گفاات: دریاان جاازو چااه میجااوئی گفاات: همااان چیااز کااه تااو 

بینای  فات: خالاف تاو میجوئی گفت: پس این خلاف چراسات گ درترک این می

جاوئی از مساتی هشایار شاو و از هشاایاری  کاه از مان همای پرسای کاه چاه می

 طلبیم.  بیزار گرد تا خلاف برخیزد تا بدانی که من و تو چه می

نقلسات کاه کسای بااه نزدیاک شایخ ابوالفضال آمااد و گفات: تارا دوش باه خااواب 
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د را دیادی کاه دیدم مرده و برجنازۀ نهاده پیر گفت: خاموش کاه آن خاواب خاو

 ایشان هرگز نمیرند الا من عاش بالله لایموت ابدا. 

نقلست که از شیخ ابوسعید اباوالخیر کاه گفات: باه سارخس شادم پیار ابوالفضال 

را گفتم که مر آرزوی آنست که تفسایر یحابهم و یحبوناه را از لفاظ تاو اساتماع 

قااری  کنم گفت: تا شب درآید که شب پرده سر بود چون شاب درآماد گفات: تاو

باش تاا مان ماذکر باشام گفات: مان یحباوهم و یحبوناه برخوانادم هفتصاد تفسایر 

کرد که مکرر نبود و یکی یکی مشابه نشد تا صبح برآمد او گفت: شاب برفات 

و ما هنوز از اندوه و شادی ناگفته و حدیث ما به پایان نرسید گفتم سار چیسات 

 گفت: توئی گفتم سرسر چیست گفت: هم توئی. 

باارد دعاا کان تاا بااران باارد آن شاب برفای  شیخ را گفتند بااران نمی نقلست که

بزرگ بارید روزی دیگر گفتند چه کردی گفت: ترینه وا خوردم یعنی کاه مان 

 گردد خنک شد.  قطبم چون من خنک شدم همه جهان که بر من می

نقلست که او را گفتند دعائی کن از برای این سلطان تا مگر به شود که ستمها 

رود ساعتی اندیشه کرد آنگاه گفت: بس خوردم میاید این گفتار یعنی او در  می

 کنید وقت را باشید.  کنید و مستقبل را یاد می بیند و از ماضی یاد می میان می

و گفت: حقیقت دوچیاز اسات حسان افتقاار باه خادای و ایان از اصاول عبودیات 

ا درو هاایچ اساات و حساان اقتاادا کااردن برسااول خاادای و ایاان آنساات کااه نفااس ر

 نصیب و راحت نیست. 

نقلست که چاون وفااتش نزدیاک رساید گفتناد تارا فالان جاای درخااک کنایم کاه 

آنجا خااک مشاایخ و بزرگاان اسات گفات: زنهاار مان کیساتم کاه مارا در جاوار 

چنان قوم درخاک کنید بر بالای آن تل خواهم آنجاا خراباتیاان و دوالاک باازان 

خاااک کنیاد کااه ایشااان برحماات او نزدیکتاار در خاکناد در براباار ایشااان ماارا در 

 باشند که بیشتر آب تشنگان را دهند رحمةالله علیه. 
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 ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه
آن حجت اهل معاملت آن برهان اربااب مشااهدت آن اماام اولاد نبای آن گزیاده 

احفاد علی آن صااحب بااطن و ظااهر اباوجعفر محماد بااقر رضای الله عناه باه 

ابتداء این طایفه از جعفر صادق کرده شد کاه از فرزنادان مصاطفی حکم آنکه 

 .آید است علیه الصلوو و السلام ختم این طایفه هم برایشان کرده می

گویناد کااه کنیات او ابوعباادالله باود و او را باااقر خواندنادی مخصااوص باود بااه  

دقایق علوم و لطاایف اشاارت و او را کراماات مشاهور اسات باه آیاات بااهر و 

فمان یکفار بالطااغوت ویاؤمن )آرند در تفسیر این آیت کاه  و می .ین زاهربراه

فرموده است که بازدارندۀ تو از مطالعه حق طااغوت اسات بنگار تاا چاه  (بالله

محجوبی بدان حجاب ازوی بازمانادۀ باه تارک آن حجااب بگاوی کاه باه کشاف 

 ابدی برسی و محجوب ممنوع باشد و ممنوعی نباید که دعوی قربت کند. 

گذرانااد گفاات:  سات کااه از یکاای از خاواص او پرساایدند کااه او شاب چااون مینقل

چااون از شااب لختاای باارود او از اوراد فااارغ شااود بااه آواز بلنااد گویااد الهاای و 

سیدی شاب درآماد و ولایات تصارف ملاوک بسار آماد و ساتارگان ظااهر شادند 

وخلایاااق بخفتناااد و صاااوت مردماااان بیارامیاااد و ماااردم از در خلاااق رمیدناااد و 

خود بنهفتند و بنوم درهاا فروبساتند و پاسابانان برگماشاتند و آنهاا کاه  بایستهای

بدیشان حاجتی داشتند فرو گذاشتند بار خدایا تاو زنادۀ و پاینادۀ و بیننادۀ غناودن 

بر تو روانیست و آنکه ترا بدین صافت نداناد هایچ نعمات را مقار نیسات تاو آن 

مومناان بردرگاهسات  خداوندی که رد سائل بر تو روا نباشد آنکاه دعاا کناد از

سایل را باز نداری بار خدایا چون مارگ و گاور و حسااب را یااد کانم چگوناه 

از دنیااا بهاارۀ پااس از تااو خااواهم از آنکااه تاارا داناام و از تااو جااویم از آنکااه تاارا 

عفااب ایان  برگ و عیشای درحاال حسااب بی خوانم راحتی درحال مرگ بی می

: یا سیدی چناد گاوئی گفات: ای گریستی تا شبی او را کسی گفت گفتی و می می

دوسااات یعقاااوب را یاااک یوساااف گااام شاااده چناااان بگریسااات علیاااه السااالام کاااه 

چشاامهایش ساافید شااد ماان ده کااس از اجااداد خااود یعناای حسااین و قبیلااه او را در 

ها سافید کانم و ایان مناجاات  ام کم از آن کی در فراق ایشان دیاده کربلا گم کرده

ویال کاارده معاانی آنارا باه پارساای باه عربای باود و بغایات فصاایح اماا تارک تط

آوردیاام تااا مکاارر نشااود و بااه جهاات تباارک خااتم کتاااب را ذکاار او کااردیم ایاان 

بگفت: وجان به حق تسلیم کرد رضی الله عناه و عان اسالافه و حشارنا الله ماع 

اجااداده و معااه آمااین یااا رب العااالمین و صاالی الله علاای خیاار خلقااه محمااد و آلااه 

 الراحمین.  اجمعین و نجنا برحمتک یا ارحم


